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مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه 


موضوع : مناسبت ها 


رمضان الکریم 
در باره ماه رمضان 


ترجمه المیزان ج 2 , طباطبایی, سید محمد حسین؛ 
رمضان ماه نزول قرآن است 
"شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی " 


ماه رمضان نهمین ماه از ماههای سال قمری و عربی است, که بین ماه 
شعبان و شوال واقع است, و در قرآن کریم از ماههای دوازده گانه غیر از 
ماه رمضان نام هیچ ماه دیگری نیامده. 


فرق بین "انزال "و "تنزیل "و اشاره به وجه تسمیه قرآن 


و کلمه نزول به معنای پائین آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است. و فرق 
ان ال و یل این است: که انرال به معنای مار کرو ذفعن وی 
پارچه است. و تنزیل به معنای نازل کردن ندریچی است. و 
کلمه (قران)افيم کتابی ابیت کف خدای‌عالی آنزا بر سامتر کرامیتن محند 
ص نازل کرده, و به این جهت آن را قرآن تامتده دق از جنس خواندنیها 
نبود. و به منظور اینکه درخور فهم بشر شود نازلش کرد و در نتیجه کتابی) 
خوانونی شوه منانکه فرمود: ۲ جعلاه فرانا عریا لعلکم تعفلون"(1) .و 
اين کلمه هم بر مجموع قران اطلاق می شود و هم بر اجزای ان. 


مراد از نزول قران در ماه رمضان و نقد و بررسی اقوال مختلف در باره 
تدریجی يا دفعی بودن نزول آن و اين آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه قرآن 


یک پارچه در ماه رمضان نازل شده, از سوی دیگر ظاهر آیه شریفه: "و 
قرانا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث., و نزلناه تنزیلا" (2) دلالت 


دارد بر اينکه قران کریم به تدریج و در مجموع مدت دعوت رسولخدا ص 
یعنی در مدت تقریبا بییست و سه سال نازل شده, تاریخ هم موُید اين معنا 
است: و از همین جفت. بعضن: کمان کرده اند که ابه. مورد بت با این انة 
منافات دارد. 


و بعضی دیگر در پاسخ گفته اند: قران کرنم :ده با نازل شده. یک بار در 
ما رسای اور ک اه اسان شا ال وه ار و اسان 
دنیا به تدریخ بر زمین نازل شده, و این پاسخی است که مفسرین نامبرده 
آنرا از روایات گرفته اند که بعضی از آنها را در بحث روایتی آینده نقل 
خواهیم کرد.ان شاء الله ولی بعضی دیگر به این مفسرین اشکال کرده اند, 
که.دن اجه :موون بت که شعبیر به: اتزال - یعنی نازل شدن یک پارچه - 
فرموده دنبالش فر موده: "هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان " به این 
منظور نازل شده که باید هدایتگر مردم و فارق میان حق و باطل باشد. و 
دای مس ار دای واه فده ام معا با تابن سره اسان ها 
نمی سازد. چون بنا بر این 


تفشین فران: کریهضالها دن اشمان تیا توند در حالین که هدذابنکر جرا 
مردم نبود. 


بعضی دیگر از این ایراد پاسخ داده اند به اینکه هدایت بودن قرآن البته به 
این معنا که می تواند هادی مردم باشد و مردم را از ضلالت نجات دهد و 
فارق میان حق و باطل باشد, معنائی است که منافات ندارد با اینکه چند 
سالی در اسمان دنیا بدون هدایت فعلی و خلاصه راکد مانده باشد. تا وقتی 
زمان به کار افتادنش رسید از اسمان به زمین نازل 


گردد, و نظائر آن بسیار است, مانند قوانینی که از مجلس قانونگذاری 
گذشته تا هر وقت زمان بکار بردن فلان ماده اش رسید آنرا به کار ببرند, و 
از قوه به فعلیت در آورند. 


اين بود پرسش و پاسخهائی که پیرامون ایه کرده اند, و لیکن حق مطلب 
این است که حعم قوانین و دستورات با حکم خطاباتی که متوجه اشخاص 
می شود فرق دارد, در خطابات باید قبل از صد ور خطاب مخاطبی باشد, 
هر چند به مدتی اندک آنگاه به او خطاب کنند, و معنا ندارد خطاب از مقام 
تخاطب جلوتر باشدر در فران. کریم از این خطانها تسار استر -هانتد 
خطاب در ایه: "قد سمع الله قول التی تجادلک فی زوجها و تشتکی الی 
الله و الله پسمع تحاورکما" (3). 


و خطاب در آیه: "و اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا البها و ترکوک قائما": (4) 
77 ارجال صدقوا ما عاهدوااللهعلیه, فمنهم خیم قسی مومت مر 
شرس ها لوا تما روا یایند یه اصال ان انا موحد 


علاوه نز اشتکه در فران: کرتم ناسخ و منسوخ هست و معنا ندارد که ناسخ و 
منسوخ هر دو در یک زمان نازل شوند. 


بعضی از مفسرین پاسخ داده اند که مراد از نزول قرآن در ماه رمضان 
تژول آن فسمتی از فران: انست که.ذر رمضان نازل شده. 


ولی این جواب هم درست نیست؛ برای اینکه مشهور در نزد مفسرین این 
است که رسولخدا ص که مبعوث به قران بوده در روز بیست و هفتم از 
ماه رجب مبعوث 


شده, و بین رجب تا رمضان بیش 


از یک ماه فاصله است., آن وقت چگونه ممکن است در این مدت بعتت آن 
جناب از نزول قران خالی باشد. 


از اتفم که‌بگدريم آنه:های اول شسوره"علق "شهمادت ضی دهد که اب سنوره 
اولین سوره ای بوده که نازل شده, و در اولین روز بعثت نازل شده, و 
همچنین سوره "مدثر "شهادت می دهد که در روزهای اول دعوت نازل 
شده, و به هر حال بسیار بعید است که اولین ایه نازل. در ماه رمضان 
باشد علاوه بر ايینکه جمله مورد بحت که می فرماید: "شهر رمضان الذی 
انزل فیه القرآن "دلالت صریحی ندارد بر اينکه مراد از قرآن اولین قسمت 
تال آن باشند, بسن حفل ابید اولیت جر ءنارل ان خملین. اشت. دون خلیل: 


۵ نی اب ای ولالت.بد اشکه فوار ی کی رما ان شده آیه: ۳ 
الکتاب المبین انا آنالناه فن لبله قبار که انا کنا متدرین" (6)و آبه: ۲۳ 
ادا خی بای ار )اد ویک ان ان تشر ی اد یه 
قران در یک زمان نازل شده, و ظاهر آنها نمی سازد با اینکه منظور نزول 
اولین قسمت نازل آن باشد, و یا منظور اولین روز انزال آن باشد, قرینه 
ای هم در کلام نیست که بخاطر ان قرینه بتوانيم دست از ظاهر ان 
برداریم 

نچه در این باره از تدبر در آیات کتاب استفاده میشود 

۵ اه اف تن رو آیات کتاب بر می آید 1 مطلبی دیگر غیر از همه این 
مطالب است, چون در ایاتی خی که نس و وا ی ۱ پر و 


از شبهای آن نازل شد تعبیر به انزال آمده, که دلالت بر نازل کردن 
یکیارخه قوان ذارده هدر هشیم یک از الما تغتیر به تسیل نیامده: 


مثلا یکجا فرموده: "شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن" (8) جای دیگر 
وی یو الکات امین ای اه ار ای تور ات 
دیگر فر موده: ۳۷ انزلناه فی لیله القدر " (10). 


و اين تعبیر و نازل شدن یکپارچه به دو اعتبار می تواند باشد, یکی به اعتبار 
اینکه مجموع و روی هم رفته قران و يا بعضی از آن یکپارچه و یک دفعه 
نازل شده هر چند که تک تک ایانش به تدریح نازل شده باشد. همچنانکه در 
مورد باران با اینکه قطره قطره نازل می شود ولی به اعتبار اینکه مجموع 
بارانها و قطرات مفید فائده بوده تعبیر می کنوابته آرنکت کماه انزلناه 


من السماء" (11 و نیز بهمین اعتبار فرموده: "کتاب انزلناه الیک مبارک 
لیدبروا آیاته " (21). 


دوم به اعتبار اینکه کتاب ماورای آنچه ما با فهم عادی خود از آن می 
فهمیم, که معلوم است فهم عادی ما مستلزم آن است که آیاتش را جدا 
جدا تدبر کنیم. و خود هم جدا جدا و به تدریج نازل شود. حقیقت دیگری 
دارد که به لحاظ آن حقیقت امری واجد و غیر تدریجی است. و تزولش به 
انزال - یک دفعه - است. نه تنزیل(نزول بتدریج). 


و همین اعتبار دومی از آیات کریمه قرآن استفاده می شود مانند آیه: 
"کتاب احکمت ایاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر" (13) چون 
کاهه آخکفت اه اش ات وه اسکام ال مصرل سره فص 
عبارت است از اینکه کتاب را فصل فصل و قطعه قطعه کنند, در نتیجه 
احکام به معنای آن است که به نحوی باشد که جزء جزء۶ نداشته و اجزایش 
از یکدیگر متمایز نباشد, چون همه اش به یک معنا بر 


می گردد, که آن معنا جزء و فصل ندارد و آیه شریفه صریح است در اینکه 
این تفصیل که ما امروز در قرآن مشاهده می کنیم تفصیلی است که بعدها 
به قرآن داده شده, و گرنه در آغاز محکم و بدون جزء و فصل بوده. 


از این آیه روشن تر آیه "و لقد جثناهم بکتاب فصلناه علی علم هدی و 
رحمه لقوم یوّمنون. هل ینظرون الا تاویله یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه 


و آنه تفا کان‌بهدا القران آن یی من دون الیو لک تضییی انیب 
یدیه و تفصیل الکتاب لا ربب فیه من رب العالمین "تا انجا که می فرماید: 
الوا نما نم تعیاها علعه و لها با مشاویل رک که از این آبات 5 
مخصوصا ایه شریفه سوره بونس به خوبی استفاده می شود که مساله 
تفصیل و جداسازی امری است که بعدها بر کتاب خدا عارض شده است و 
قبلا به این صورت ببوده. 


پس کتاب به خودی خود چیزی است. و تفصیلی که عارض بر آن شده 
چیزی دیگر. و کفاری که کتاب را تکذیب کردند تکذیبشان مربوط به تفصیل 
کتاب است, و ناشی از این است که فراموش کردند ان تیا بعش هجو 
برگشت می کند و به زودی در قیامت می فهمند و جز فهمیدن چاره ای 
ندارند, آن وقت پشیمان می شوند در حالی که پشیمانی سودی برایشان 
نداشته, و راه گریزی هم ندارند. و این آیه اشعاری هم به این معنا دارد که 
کتاب اصلی تاویل کتاب خواندنی یعنی قرآن است. 


جعلناه قرانا عربیا لعلکه 


تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم" (16) چون این ایه ظهور در 
اين معنا دارد که قران قبلا در کتاب مبینی بوده که خواندنی و عربی نبوده, 
و بعدها خواندنی و کربیر شده؛ و لباس الفا ظ آنهم به واژه عربیت پوشیده, 
تا مردم آن دا تقهفند. ۵ کزنه همین کنات فتلا در "ام الکتاب " که نزد خدا 

می بلند داشته است., بوده مقامی که دست خرد بدان نمی رسد, کتابی 
که حکیم است؛ بعنی مانند کتاب قران ایه ایه و سوره سوره نیست. 


ات و فا ام انم لو ماه اه عون ی اه 
زان کص رفن کاب وه بسه الا المظیر ور تارمن ست 
العالمین " (17 نیز در سیاق ایه سوره زخرف است. چون از ظاهر ان به 
خوبی بر می اید, قران کریم در کتاب مکنون و پنهان از دید بشر قرار 
داشته, در کتابی که جز پاکان کسی با ان تماس ندارد. و از ان کتاب که 
ال ات ار یماسا ال را در موس 
الکتابش خوانده. و در سوره بروج لوح محفوظش نامیده و فرموده: "بل هو 
قرآن مجید فی لوح محفوظ" (18) بلکه این لوح از این جهت محفوظ 
است که دک کونکی در آن راه ندارد, و معلوم است قرانی که باید به 
تدریج نازل شود(چون به عالمی نازل می شود که زمان و تدرج ت هر 
حاکم است)هرگز از ناسخ و منسوخ و از تدریج خالی بیست و این ندرج 
خود نوعی تبدل است. پس کتاب مبین 


نازل شده, و قران به منزله لباسی ست برای ان امر. 


و همین فغنا بغتی اینکه: فران ال دم هوشر شدم کناب« هبین ( که.ها 
آررا -حفیفت کنات میا میم اباشدر ماه مد له لبامی پاش برای ادا 
صاحب لباس,: و مثال باشد برای حقیقت و نیز به منزله مثل باشد برای 
غرض صاحب کلام, خود مصحح آن است که احیانا آن حقیقت را هم قرآن 


بنامیم همچنانکه در ایه شریفه: "بل هو قران مجید فی لوح محفوظ" (19) 
و آیاتی دیگر این تعبیر آمده, و همین نکته باعث می شود که آیه: "شهر 
رمضان الذی انزل فیه القرآن" (20) , و آیه "انا انزلناه فی لیله القدر " 
(21) و ای انا اتزلناه قی یلم مبار که ۱22 زا که دلالگ اوند. ۳ 
قرآن یک دفعه نازل شده حمل کنیم بر نازل شدن حقیقت قرآن, یعنی 
کتاب مبین, بر تقلب رسولخدا ض: در یک شت: هفجتانکه:همین فر آن بعد از 
انکه بشری و خواندنی و مفصل شد. تدریجا در مدت بیست و سه سال 
دعوت نبویه نازل شده است. 


این نزول تدریجی از ایات زیر استفاده می شود: "و لا تعجل بالقران من 
قیل ان نقضی الیک وحية" (23) .و آبات: ۳ تخرکبجه لشانی لتعحل به: آن 
علینا جمعه و قرآنه, فاذا قراناه فاتتم. قرانه نم .ان علها بباته ۲ (24) جون از 
ای اباشه‌فرمی انه که رصولضدارض .ی دانفخه که آید اعتیر اف بارل حنه 
شود, و به همین جهت قبل از آنکه وحی آیه ای تمام شود او از پیش, آیه را 
می خوانده, و خدای تعالی 


از اين کار نهیش فرمود, که ان شاء الله توضیحش در جای مناسب خواهد 
امد. 


و سخن کوتاه آنکه: اگر کسی در آیات قرآنی تدبر و دقت کند هیچ چاره ای 
جز این ندارد که اعتراف کند به اینکه ایات قرانی دلالت دارد بر اينکه این 
قرانی که تدریجا بر رسول 


خدا ص نازل شده متکی بر حقیقتی است متعالی و بس بلند که عقول 
عامه بشر قاصر از درک آن؛ و دست افکار ملوث به لوت هوسها و 
قذارتهای ماده شان از رسیدن به آن حقیقت کوتاه است. و اینکه نخست 
این حقیقت بر رسولخدا ص نازل شده بود و به وی تعلیم داده بود که 
موز ار کنات هیعدا یا رل می شور افیست و ما ان شا ال 
در بحث پیرامون تاویل و تنزیل در تفسیر آیه شریفه: "هو الذی انزل علیک 
الکتاب منه آیات محکمات " (25) باز در این باره سخن خواهیم گفت. 


اين آن مطلبی است که گفتیم با دقت و تدبر از آیات کریمه قرآن به دست 
می اید بله محدئین که کارشان تنها نقل حدیت است و نیز علمای علم کلام 
و همچنین علمای مادی این عصر از انجا که منکر ماورای ماده و 
محسوساتند ناگزیر شده اند این ایات و نظائر آن را که دلالت دارند بر 
اینکه مثلا قران هدایت و رحمت و نور و روح و مواقع نجوم و کتاب مبین 
است, و يا در لوح محفوظ و نازل از ناحیه خدا است., و يا در صحف مطهره 
است, و يا تعبیرات دیگری که از قرآن شده, همه را حمل کنند بر اقسامی 
از استعاره و مجازگوئی, و با این عمل خود قرآن را همپایه یک 


کتاب شعری کرده اند, (که به قول معروف هر چه گزافی تر و دروغ تر 
باشد شیرین تر و شیواتر است). 


بعضی دیگر از اهل بحث و تحقیق در معنای اینکه چگونه ممکن است قرآن 
در ماه رمضان نازل شده باشد؟ گفتاری دارد که خلاصه اش از نظر 
خواننده می گذرد. 


هیچ شکی نیست در اینکه بعثت رسولخدا ص قرین و توام با نزول اولین 
بخش آن بوده, و در آن بخش به وی دستور داده که مردم را تبلیغ و انذار 
کن. از سوی دیگر در اين نیز هیچ شکی نیست که بعثت و نزول اولین 
بخش قرآن, در شب اتفاق افتاده, برای اینکه اند شریفه: انز انزلناه فی 
لیله مبارکه انا کنا منذرین" (26) .,صریحا می فرماید: که.فرآن جن نات 
نازل شده. و باز شکی نیست که آن شب از شب های رمضان بوده, برای 
اینکه در سوره بقره ابه 185می فرماید: "شهر رمضان الذی انزل فیه 


عم 


القران ". 


پس تا اینجا هیچ شکی نیست تنها گفتگو در اين است که منظور اين آیات 
تمام قران اشت یا نقضی از آن کدر ناسح از انن وال :هی کوئیم: کو آننکه 
همه قرآن در یک شب نازل نشده, اما همینکه سوره حمد که مشتمل بر 
بسیاری_ از معارف قرآن است در یک شب نازل شده. مثل این است که 
همه قرآن در یک شب نازل شده باشد, و بهمین اعتبار می شود گفت: (ما 
قرآن را در فلان.شت نازل کردیم): 


پاسخ دیگری که می توان گفت اینکه: کلمه قرآن همانطور که بر همه آیات 


بین دو جلد اطلاق می شود بر بعض از آن نیز اطلاق می گردد. همانطور 


از قبیل تورات و انجیل و زبور نیز اطلاق می گردد, و این خود اصطلاحی 
است از قران کریم. 


آنکاخ اضافه کرد که اولین بخسی: که نازل ده قرع باسم ربک. الذی 
خلق..." (27) است که در شب بیست و پنجم رمضان نازل شد, در حالی 
که رسول خدا ص در وسط بیابان بود, و به ظرف خانه. خذنخه .آفی: امد 
همینکه این ایات به وی وحی شد به خاطرش رسید از جبرئیل بیرسد: 
چگونه پروردگار خود را یاد کند. دوباره جبرئیل خود را به وی نشان داد و 
تعلیمش داد که بگوید: "بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین "تا 
آخر سوره حمد؛ و سپس کیفیت نماز را به او یاد داد, و از نظرش غاب 
ها را ال ۰ تنها از 
آنخه: دید بود, نعنی و کوفتکی:ور خوذ اخسانن کرد« تغبی: که هموازه ,بعد 
از دیدن جبرئیل به او دست می داد, و چون اولین بار بود که به چنین 
منظره ای بر می خورد و نمی دانست که از طرف خدا مبعوث به نبوت و 
هدایت خلق شده, لذا وقتی به خانه درآمد از شدت خستگی آن شب را تا 
به- یج "خوانیدر صبه آنسشتب مدا فراشته. وی نزن ابر کشت و آنن 
سوره را بر او نازل کرد: 


"یا ایها المدثر قم فانذر " (28) 


شدن سوره حمد است. که در ماه رمضان و مصادف با شب قدر نازل 
شده, و اما انچه در کتب شیعه دیده می شود که بعثت در روز بیست و 
هفتم رجب بوده, روایاتی است که 


علاوه بر اینکه جز در بعضی از کتب شیعه که تاریخ تالیفش جلوتر از قرن 
چهارم هجرت نیست. یافت نمی شود مخالف کتاب خدا نیز هست. چون 
متوجه شدید که کتاب خدا نزول قران را در ماه رمضان دانسته. 


سیس اضافه هن کنو که در این میان روایات دیگری هست موید آن 
زوایات که.عی کوند معتای تزول فران.در ماه رفضان. این اننت: که. قران 
قبل از بعثت رسولخدا ص یک جا از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل شد, 
و جبرئیل آن را در بیت المعمور به ملائکه املاء کرد, تا انکه بعد از بعثت به 
تدریج بر رسول خدا ص نازل شد. 


و این‌روایات اوخاشی ات رام که وت احانت نها راما روانات آسلام 
آمیخته 


کرده و به چند جهت مردود است. 1 - مخالف کتاب خدا هستند 2 - لوح 
فحففظ را جزه ماور اق.:طیعت دانسته: دن حالی کم لو متحفوظ. عبارت 
شکو نت سر موز او آبان کشت: این بود خلاضه گفتاز آن مفسر 


توضیح بی پایگی و واهی بودن 01 گفتار 


است قابل اصلاح است تا به وجهی از وجوه با حق و حقیقت منطبق شود 
چون در چنین صورتی قضیه شبیه مثل معروف می شود که می گویند 


زیرا اولا این افسانه که وی از پیش خود در باره بعئت درست کرده و یا 
اینکه گفته اولین تخش تازل. شده چیست" افرء پاسم ریک "وقتی, تال شد 
که رسول خدا ص در راه بود؛ و بعد از ان سوره حمد نازل 


شد, و آنگاه نماز را به آن جناب تعلیم داده و آن حضرت داخل خانه شد و 
از خستگی به خواب رفت.: , و صبح آن شب سوره مدثر نازل شده, امر به 
تبلیفش نمود همه اینها مطالبی است که نه آیه محکمه دلالت ان دار 
ی ار ای ای ما 
است و نه با حدیت, و بیان ناساز گاریش خواهد آمد. 


و ثانیا وی گفته: که بطور مسلم بعنت و نزول قرآن و امر به تبلیغ هر سه 
مقارن هم اتفاق افتاد, و در مقام تفسیر و توضیح این سخن گفته است: 
نبوت با نزول قرآن آغاز شد و رسولخدا ص تنها در یک شب نبی و غیر 
رسول بود, و صبح همان شب به مقام رسالت هم رسید. جون 
سوره "مدثر "او را امر به تبلیغ نمود, ولی این مفسر هرگز نمی تواند بر 
طبق گفته های خود دلیلی از کتاب يا سنت بیاورد. و عجب اینجا است که 
مساله را از مسلمات گرفته, در حالی که چنین نیست اما از نظر سنت 
مسلم نیست برای اينکه کتب سنت چه آنها که علمای اهل سنت تالیف 
کرده اند, و چه آنها که علمای امامیه تالیف کرده اند, همه بعد از دو قرن و 
بیشتر از عصر رسولخدا ص تدوین شده اند, هر چند که مفسر نامبرده این 
اشکال را منحصرل به کتب شیعه وارد دانسته. ولی تمامی کتب عامه نیز 
اینطور بوده اند, اگر در روایات شیعه دسیسه شده باشد.در روایات عامه 
نیز شده است و اما کتب تاریخ علاوه بر اینکه متعرض این جزئیات نشده 


هم نباشد حداقل مانند کتب حدیت در معرض آن بوده است. 


و اما کتاب خدا که برای هر اهل فنی روشن است که دلالت آیات آن بر 
مساله بعتت قاصرتر از دلالت روایات است. بلکه می توان گفت آیات 
قرآن بر خلاف آنچه مفسر نامبرده در مساله بعثت گفته دلالت دارد, و 
رس فسات عیات ماه اسر کت ی کنر کین سیرک بر 
اهل حدیث گفته اند و به شهادت پنج آیه اول آن اولین سوره ای بوده که بر 
رسولخدا ص نازل شده, و احدی از مفسرین نگفته و حتی احتمالش را هم 
نداده که تکه تکه نازل شده باشد, و حداقل احتمال می دهیم که یک باره 
نازل شده باشد, مشتمل , بر این نکته است که رسولخدا ص در انظار مردم 
نماز می خوانده, و بعضی از مردم او را از اين کار نهی می کردند, و در 
مجالس قریش از او بدگوئی می کرده اند. و اگر قبل از سوره علق قرآن 
بر از خاتب تارل نشده بودرستق رسول خدا ضم جکونه نماد .هی خوا ندهی و 
پر سار چه ی کت سور کلق هو ارمار ب را ارس 
دستوری دیگر نداده, پس معلوم می شود آن چناب قبل از سوره علق 
نمازی داشته و کسانی بوده اند که آن جناب را از نماز نهی می کرده اند. و 
از نهی خود دست بردار نبوده اند, مگر اینکه بگوئی منظور از این : 7 
شخصی دیگر غیر از رسولخدا ص است. و این حرف بطلانش روشن است, 
برای اینکه در آخر سوره به خود آنت ناف خطاب نموده می فرماید: "کلا لا 
تفه آن. کسی.را کته وم هید تما فقوان اطاعت سکن بلکه 
همچنان خدا را 


سجده کن, و به او نزدیک شو. 


اش ای اه ی کال ای ال رو ار رای 
ال ی فا وا ی ات و ای اس ادا ات 
ان کذب و تولی! لم عم بان الله بری؟کلا للن کلم بته لنسفع 


کلا لا تطعه و اسجد و اقترب. " (29) پس از این سوره استفاده می شود 
که رسولخدا ص قبل از نازل شدن اولین سوره از قران هم نماز می 
خوانده, و خود بر طریق هدایت بوده و احیانا دیگران را هم امر به تقوا می 
که ها ار ی ی و اه 
آن جناب را انذار ننامیده, پس آن جناب قبل از بعثت هم نبی بوده, و نماز 
می:خوا ندوب با اینکههنور فران خر امتازن تدم ود و ننورخ:+جهد که خر ع 
نماز است نیامده, و مامور به تبلیغ نشده بود. 


و ما اه ی ی هه 
از سوره علق بود, و بقول این مفسر در قلب رسولخدا ص خطور کرده بود 
جا داشت بفرماید: "قل بسم اللّه الرحمن الرحیم, الحمد لله رب 
ال ی ی لا سس ی را اه 
۹ 


مترجم: (چون سوره علق به عبارتی آغاز شده که معنای "قل "را می دهد 
اگر سوره حمد_ هم بلا فاصله با ان سوره نازل شده بود باید کلمه "قل "و 
با افو در اقلران فراش مت دایستت ) 


و نیز لازم بود که در این سوره گفتار در جمله "مالک یوم الدین "تمام شود 


زیرا| بقیه سوره از غرض بیگانه است از طرفی ختم شدن سوره در 
جلف مالکنوم الدیه ار بر بلاعیت مرا 


شریف مناسب تر و لایق تر بود. 


بله در سوره حجر که به شهادت مضامین آیاتش از سوره های مکی است 
و پیاتش: خواهد. آفد فرموده: "و لق. انتای. ستغا عن. المناني:و. القرآن 
العظیم " (30) و مراد از کلمه" سبع مثانی سوره حمد است که در آیه 
شریفه در مقابل قرآن عظیم قرار گرفته و اين منتها درجه تجلیل و تعظیم 
از سوره حمد است و لیکن با همه اين احوال سوره حمد قرآن نامیده 
نشده بلکه هفت آیه از آیات قرآن معرفی شده به دلیل اینکه آیه: "کتابا 
متشابها متانی " (31) همه قرآن مثانی خوانده شده و در آبه سوره حجر 
سوره حمد هفت عدد از آن متانی خوانده شده. 


و با این حال از آنجا که سوره حجر مشتمل بر نامی از سوره حمد است 
معلوم می شود سوره حمد قبل از سوره حجر نازل شده. 


و نیز از انجائی که سوره حجر مشتمل بر ایه "فاصدع بما تْمروا عرض عن 
المشرکین انا کفیناک المستهزئین..." (32) می فهمیم که رسولخدا ص 
مدتی دست از انذار کشیده بود و در این ایه مجددا مامور بدان شده که 
می فرماید: "فاصدع "پس از سوره حجر دو چیز استفاده شد یکی ترک 
انذار و دیگر نزول سوره حمد قبل از آن و شما از کجا ثابت می کنید که 
نزول حمد قبل از ترک انذار بوده؟. 


و اما سوره مدثر و مطالبی را که مشتمل است چون آیه "قم فانذر "اگر 
گفته شود همه آن یک باره نازل شده حال ان "قم فانذر حال آنه" 


"فاصدع بما توّمر "در سوره حجر است و نیز حال جمله "و اعرض عن 
المشر کین "در سوره حجر حال جمله "ذرنی و من خلقت یر 


سوره مدثر است و هر دو مضموبی 


نزدیک به هم دارند, از هر دو فهمیده می شود اولا کسانی مزاحم دعوت 
رسول خدا| ص بوده اند و در ثانی رسول خدا| ص مدتی انذار را تعطیل 


کرده بود. 


و چنانچه سوره مدثر قطعه قطعه نازل شده بات ‌تسا ان بر می آید که 
عمااضیی ان ار شالت ها و هنت مه افطل انناد آمده 


است. 


فالتا اتکی کوب زرانای کرست کح آن تفیل از بت ارس 
در شب قدر از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل شده و بعد از بعثت به 
جعلی و خرافی چون مخالف کتاب است و مضمونی مستقیم ندارد. بلکه 
مراد از لوح محفوظ عالم طبیعت و مراد از بیت المعمور کره زمین 
است)گفتاری است خطا و افتراء و به دلیل اينکه اولا: ظاهر هیچ آیه ای از 
آیات قرآن مخالف با این روایات بیست و بیانش از نظر خواننده گذشت. 


و ثانیا: در روایات نامبرده نفرموده اند: قرآن قبل از بعثت. یک جا به بیت 
المعمور نازل شد. و کلمه یک جا را مفسر نامبرده در اثر دقت نکردن در 
روایات اضافه کرده و ثالثا: تفسیر لوح محفوظ به عالم طبیعت تفسیری 
استگه تسار عفت ور خنده آمون ها تمد انیم با به کفته وه چه 
مناسبت عالم طبیعت در کلام خدا لوح محفوظ خوانده شده؟, آیا از این 
چهت است که عالم طبیعت از تغیر و دگرگونی محفوظ است؟که عالم 
طبیعت جای همه دگرگونی ها است چون عالم حرکات است و ذوات 
موجودات سیال و صفاتشان هر لحظه در تغییر است. 


و یا از این جهت لوح محفو ظ خوانده شده 


واقم ات رای اینکه عاله طظییعنت غالص کمن ورفسان است.. فا کین 
جهت بوده که از اطلاع اغیار محفوظ است یعنی غیر اهل اطلاع کسی از 
اسرار آن آگاه بیست همچنانکه آیه شریعه : انه لقرآن کریم فی کتاب 


مکنون لا یمسه [لا اقصویون ۱31 کین مق ده وه اين نیز صحیح نیست 


واه ام ات کالات ان مس کش زد انیت ای اند 

که این مفسر در توجیه نازل شدن قران در ماه رمضان هیچ وجه صحیحی 

که هم در جای خود صحیح باشد, و هم لفظ آیه آن را بپذیرد. نیاورده. چون 

غلاضه گفتارس آنن شد که سای جمله رل که العران این است 
کف کاتها اندل فیه القرآن: بعتی کوبا قرآن در ماه رمضان نازل شده و 


معنای آیه "انا انزلناه فی لیله"کانا انزلناه فی لیله "است. یعنی گویا ما 
قران را در یک شب نازل کردیم. و حال آنکه نه اهل لفت چنین معنائی از 
چنین عبارتی من فهفد و نه اهل عرف واشتاق نه سناق کلام 


و اگر جایز باشد کسی بگوید نزول قرآن در شب قدر به خاطر نزول سور ه 
حمد است., که مشتمل بر روژوس مطالب قرآن است. باید جایز باشد که 
دیکری, بکوند معنای ترول. قرآن تزول همه آن: بفتی اجمال ععارف. ان 
است بر قلب رسولخد( ضص!؛ و هیچ مانعی هم ندارد که کسی این حرف را 
بزند و بیانش در سابق گذشت. 


البته در گفتار مفسر نامبرده اشکالهای دیگری نیز هست. که چون بیرون از 
غرض ما بود متعرض آنها نشدیم. 


"هدی للناس 


و بینات من الهدی و الفرقان " 
مورد استعمال کلمه "ناس " 


کلمه ناس - که عبارت است از طبقه پائین افراد جامعه که سطح فکرشان 
نازلترین سطح است, بیلزٌ بیشتر در همین طبقه اطلاق می شود چنانکه ای : 9 
لکن اکثر الناس لا یعلمون " (34) و ایه: "و تلک الامثال نضربها للناس و ما 
یعقلها الا العالمون " (35) اطلاق گردیده, معلوم می شود ناس معنائی اعم 
از علما و غیر علما دارد. 


و اين اکثریت همانهایند که اساس زندگیشان بر تقلید است و خود نیروی 
تشخیص و تمیز در امور معنوی به وسیله دلیل و برهان را ندارند, و نمی 
توانند از راه دلیل میان حق و باطل را تشخیص دهند. مکر انکه کسی دیگر 
ایشان را هدایت نموده حق را بر ایشان روشن سازد, و قرآن کریم همان 
بهترین هدایت است. 


تاک ای انم کر با معا ول کال زاف ای سا 
اقتباس از انوار هدایت الهیه ۵ اعتماد به فرفان.میان جق و باطل زا دارند, 
قران کریم برای انان بینات و شواهدی از هدایت است., و نیز برای انان 
جنبه فرقان را دارد. چون این طبقه را به سوی حق هدایت نموده. حق را 
برایشان مشخص می کند, و روشن می کند که چگونه باید میان حق و 
باطل فرق گذاشت, همچنانکه فرمود: "یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل 
التلافی مر که مره الطلعات ای الم ناه و مسر ال را 
مستقیم ". (36) 


از اینجا علت اینکه چرا میان"هدی "و میان "بینات من الهدی مقابله 
وت می گردد. چون مقابله میان آن دو مقابله مان عام و خاص 


بعضی افراد هدایت. و برای بعضی دیگر بیناتی از هدایت است. 
"فمن شهد ۰ | 1 فل ۱۱ 


کلمه "شهادت " به معنای حاضر بودن در جریان؛ و اطلاع یافتن از آن است. 
(وقتی می گوئیم من در وقوع فلان امر شاهد بودم. یعنی حاضر بودم, و در 
و ا را ها رن 
معنا است که انسان همچنان زنده و هوشیار بماند, تا ماه رمضان فرا 
تنج 2۵ آذفی. از فرا زشیدنش اعام شود. و این شهادت هم نسبت به 
تفای مان ضادی استتر هم نسیت به بعضی, او اند رمانته اینکه ادهیف در 
اوائل ماه, مسافر باشد و در اواخر آن حاضر شود)و اما اينکه مراد از 
شهود شهر این باشد که انسان شاهد روّیت هلال رمضان باشد در حالی که 
مسافر هم نباشد. صحیح نیست چون دلیلی در لفظ ایه بر ان نیست. بله از 
راه ملازمه انهم در بعضی از اوقات و به کمک قرائن می توان چنین معنائی 
را بر ایه تحمیل کرد, و لیکن در ایه هیچ قرینه ای بر این معنا وجود ندارد. 


1ما آن را(قرآن را)کتابی خواندنی و عربی کردیم باشد که شما درکش 
کنید. "سوره زخرف یه 3 


به تدریج نازلش کردیم. "سوره اسراء ایه 06" 

3)خدا سخن آن کس که در باره همسرش با تو مجادله می کرد و به خدا 
شکوه می کرد شنید, و خدا همه گفتگوی شما را می شنود. "سوره مجادله 
آزم. ۱ 


4)و چون تجارت پا لهوی می بینند تو را در وسط سخن در حالی که 
ایستاده ای رها می کنند. "سوره جمعه ایه 11 " 


5)مردانی که عهد خود را که با خدا 


بسته اند وفا می کنند, بعضی از ایشان عمرشان سرآمده, و بعضی دیگر 


منتظر سرآمدن عمرند, و کمترین گوشه ای از عهد خود را دگرگون نمی 
سازند." "سوره احزاب آیه 23 


6)سوگند به کتاب روشنگر که ما آن را در شبی با برکت نازل کردیم. که 
ما همواره کار بیم رسانی را داشته ایم. "سوره دخان ایه کِ 


مان زا توت فد تال کرفنم سور فده آیه ۱1 

8)سوره بقره آیه 185 

9)سوره دخان آیه 3 

0)سوره قدر آیه 1 

1مثل آبی که ما آن را از بالا نازل کرده ایم. "سوره یونس آیه 24" 


کنند. "سوره ص‌ ایه 29" 


13) کتابی است که قبلا نزد حکیم خبیر, فشرده بود, ارس آ بارش رات هم 
جدا| شد. "سوره هود ایه 1 " 


4)محققا برای آنها کتابی آورده ایم که از روی علم تفصیل دادیم کتابی 
که هدایت و رخمت: است برای«قومن که ایمان آوزند: ایا جز تاویل آن.را 
منتظرند روزی که تاأویلش بیاید آنها که از پیش آن را فراموش کرده اند 
اقرار می کنند که رسولان پروردگار ما به حق آمده و حق گفتند." "سوره 
اعراف آیه 52 - 53" 


یبن کنایی شنت که‌توا نیم خدا افتر آعنزم لنکن. مضدن کنتب: اشماتین 
زب العالمین (ا: نها کم هی فوماید) بلکه اسان جر را تکیت من کننه 
که اخاطه علمی:ندان ندار نو هنوز تاویلش نيامده: توزه:یوتس آبه .39 + 
7 


کردیم, تا شاید شما تعقل کنید, و گرنه ان کتاب در کتابی اصلی بود, که 


نزد ما مقامی بلند و فرزانه دارد. "سوره زخرف 


ای ی ۳ 


7)سوگند به جایگاههای ستارگان نخورم, و آن اگر بدانید سوگندی بزرگ 
ات نها قراس است ارجمند در نامه ای نهفته, جز پاک شدگان به آن 


دسترسی نیابند نازل کردنی از پر ورد کار جهانیان است. ! "سوره واقعه 7 
۰60" 


18[ن قرانش مجید است که در لوح محفو ظ قرار دارد. "سوره بروج رم 
مك 


9)بلکه آن قرآنی است ارجمند در لوحی محفوظ. "سوره بروج آیه 22" 
0ماه رمضان که در آن قرآن را نازل کردیم. "سوره بقره آیه 185" 

ک ها رن کر یمقر ان ات ات فد سشوزم .| نس ۷1 

)نا تازل کردیم قران راد شب فتار ی شور وخان ار 

3)رر قرآن قبل از تمام شدن وحیش عجله مکن. "سوره طه آیه 114 " 


4زبان خود را بدان حرکت مده, که به نت عجله کرده فاتتتیت: چونکه جمع 
ان و نیز خواندش به عهده ما است, پس همینکه انرا خواندیم خواندنش را 
پیروی کن؛ و سپس به عهده ما است که انرا بیان کنیم. "سوره قیامت ایات 
15 - 19 " 


5)سوره ۳ عمران 1 ۳/4 


6)ما نازل کردیم قرآن را در شبی مبارک و ما هستیم بیم 
دهندگان. "سوره دخان آیه 2 


7)سوره علق آیه 1 
98)ای جامه بخود پیچیده برخیز و بترسان. "سوره قتتن. اه 2 - 1" 


9یا دیدی آن کسی را که بنده ای را از اينکه نماز بخواند نهی می کرد 
تو ای نهی کننده هیچ می دانی که اگر آن بنده بر راه راست باشد, و یا به 


پرهی زکاری دستور دهد. دیگر جا ندارد که : نو او را از نمازش نهی کنی, ای 


پنا هیر نو که آنافت دای آن نمی که را که اگر تو را تکذیب کند, و از تو 
روی بگرداند چه کیفری خواهد داشت؟ راستی آیا او نمی داند که خدا 
رفتار او 


را می بیند, و از قصد او اطلاع دارد؟بداند که جریان به این سادگی ها 
مردی دروغگو و خطاکار است خواهیم گرفت. پس باید اهل مجلس و قبیله 
علیه اه خواهیم خوانرا اترا راهان است»عرمان امس تما 
را ترک مکن همچنان سجده کن و نزدیک شو. "سوره علق ایه 19" 


0و همأنا نو را هفت آنهة و این قرآن تزر ی را دادیم. "سوره حجر آبه 97 
زد اور زهر آیه 23 


2)آنچه را ذشتتور دادم ای اشکار کنو از هتشر کان .رو‌ی کردان. شوره 
حجر ایه 95" 


3)سوره واقعه آیه 79. 
4)ولی بیشتر مردم نمی دانند. "سوره روم آیه 30 " 


35)و اين مثلها را برای مردم می زنیم و لیکن به جز دانایان آن را نمی 
فهمند. " سنوره. عنکبوت آیه. 43" 


6)خداوند به وسیله قرآن کسانی را که پیرو خوشنودی اویند به سوی 
راههای سلامت هدایت نموده از ظلمت ها به سوی نور بیرون می کند با 
آذن خودش و به سوی صراط مستقیمشان راه می نماياند. "سوره مائده 
ایه 16" 


فان ماع مار که زان 
قبول عمل و پذیرش صالح(1) 


الصا ریا در تا سای ماه ایک هی 
نفس های شما در این ماه خود تسبیح است. هر نفسی که می کشید مثل 
آن است که گفته باشید «سبوح قدوس » . «و نومکم فیه عباده » خوابتان 
در اين ماه عبادت است . «و اعمالکم فیه مقبوله » کارهای جزیی را که 
انجام می دهید خدا قبول می کند . قبولی عمل مقدمه است برای این که 
خداه‌ند خود انسان را قبول. فررماید . لذا در قران کریم دو نموته تعبیر دارو: 


- این که خداوند عمل عده ای را قبول می کند . 


2 - خدا عده ای را قبول می کند : نه این که فقط عمل آنان قبول شود . 
چون گروهی عمل صالح دارند و گروهی خود صالح هستند . آنان که جزء 
«الذین آمنوا و عملوا الصالحات » هستند یعنی کارهای خوب دارند ولی 
هنوز به ان مقام نرسیده اند که ذات و گوهرشان خوب بشود, احیانا ممکن 
است در معرض خطر باشند, اما دسنه دوم, جز۶ صالحین هستند؛ مثل 
ابزاهیم خلیل که قران: در شانش می فرماید: «و آنه فی. الاخره لمن 
الصالحین « صالح یعنی کسی که گوهر ذاتش شایسته شده است . اینها را 
خوا ول ی ک سا فرار اص بع حصرت مرش ای تن ها اه 
«فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا» خدای کریم. مریم را قبول 
کرد . پس کاری کنیم که خدای کریم خود ما را قبول کند . 


وا ار ماه اه 


برای گروهی آغاز سال, اول فروردین است . یک نوجوان اول فروردین 
تلاشن می. کند را فد لاس یمه کتم + فرخت ها ال سالشان 
فروردین است که لباس های نو و تازه در بر می کنند . اول سال کشاورز 
پاییز است, که درآمد مزرعه را حساب می کند . تاجر و صنعتگر, هر کدام 
فرصت دیگری را به عنوان اول سال تعیین می کنند . مرحوم سید بن 
طاوس می گوید: «اهل سیر و سلوک اول ان رمضان است 
»(2)حساب ها را از ماه مبارک تا ماه مبارک بعد بررسی می کنند که ماه 
مبارک گذشته چه درجه ای داشته و امسال در چه درجه ای است . ماه 
قبار کتفاه شالکان الق الله‌مام‌حاسته اس ارات رد 


امام سجاد سلام الله علیه فر مود: «ماه رمضان در بین ما اقامت داشت و 
جای حمد و ثنا بود, زیرا به همراه خود رحمت اورد . و رفیق بسیار خوبی 
برای ما بود. ما در همراهی او به نعمت هایی رسیدیم . ما ریح و سودی که 
در این ماه بردیم, هیچ تاجری در هیچ گوشه دنیا نبرد,. و هیچ کس در 
سراسر عالم به اندازه ما از این ماه استفاده نکرده است 3(۰) 


بوی دهان روزه دار 


از امام صادق ءع( نقل شده که فرمود: خداوند به حضرت موسی وحی 
فرستاد که چرا با من مناجات نمی کنی؟ عرض کرد: خدایا روزه دارم و در 
حال روزه» دهان خیلی معطر بیست . خداوند فرمود: ای موسی بوی دهان 
روزه دار پیش من از مشک خوشبوتر است 4(.۰) 


گرفتن روزه در روز گرم 


امام صادق (ع) فرمود: اگر کسی در روز گرمی روزه بگیرد و تشنه شود, 
یا شاف اس ی که ایا اه ۱ 
هام انار سم اه سارت که هام اقطار اون (عر رو 
فرماید: «ما اطیب ریحک و روحک يا ملائکتی اشهدوا انی غفرت له » 
عجب معطری و چه بوی خوشی داری ! فرشتگان من شاهد باشید که من 
او را امرزیدم .(5) 


ماه رمضان, ماه دعوت به میهمانی خدا| 


مردم در ماه رمضان میهمان خدایند «هو شهر دعیتم فیه الی ضیافه الله » 
میهمان باید کاری کند که صاحب خانه می کند . روزه دار. میهمان خدایی 
است که «یطعم و لا یطعم » اطعام می کند ولی خود اطعام نمی شود 
پس او هم می تواند «یطعم و لا یطعم » باشد . اگر خدای سبحان می 


بخشد و نمی گیرد, 


انسان هم بایستی در اين ماه خویی پیدا کند که ببخشد و نگیرد. چون هیچ 
دستی بهتر از دست بخشنده و هیچ دستی بدتر از دست بگیر نیست . اگر 
کسی تلاش و کوشش کرد که دیگران در کنار سفره او به بهشت بروند, 
دست او دست بخشنده است. و اگر کسی تلاش کرد که به برکت دیگران 
به بهشت برود, او دست گیرنده دارد .(6) 


پاورقی ها: 

اه خوشن مه بانندار اسلام مار 22 کته ها و مه ها 

(2). اقبال الاعمال, ص 250 

( قرارهاتی او وفا 45 صختفه سحاو ره 

(6).عافی, 0 0 ض‌ 294 

رمضان از چه کلمه ای ريشه گرفته شده است؟ 

منبع : پایگاه حوزه5487, 

رمضان, نبهمین ماه از ماه <های قمری در تقویم اسلامی و بین ماه <های 
شعبان و شوال است. ریشه کلمه رمضان از رمض است و رمض به معنی 
داغی سنگ در آثر شدت حرارت تابش خورشید(1) و به معنی شدت گرما 
می <-باشد.(2) در بیان علت نامیده شدن این ماه به این اسم گفته شده 
است: چون در لفغت قدیم. اسامی ماه ها را به نام ان زمانی از سال که 


در آن قرار داشته نام گذاری <کرده <اند و رمضان در موقع نام گذاری, 
هنگام تندی حرارت گرما واقع شده بود.(3) 


رمضان نها ماهی است که خدا از آن در قرآن نام پرده است (شهّر 
رمضان الذی ال فیه الْفْرْآنْ هُدی لاس و بات من الَهُدی و الفْرْقَانِ , 
(روزه, در چند روز معدود) ماه مان است؛ ماهی که قرآن, برای 


نازل شده است:)(4) 


(ا)-کتاب العین ج 7ص 39. 
(مالشان لغرف 72 160 
(3)لنتان الغرت: 2 ضر 160 


(4)سوره بقره آیه 


د19. 
روزه در قرآن 
منبع:ترجمه المیزان,ج2, طباطبایی, سید محمد حسین ؛ 


ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شده همانطور که بر 
اقوام قبل از شما واجب شده بود شاید با تقوا شوید(183). 


و این روزهائی چند است پس هر کس از شما مریض و یا مسافر باشد باید 
ایامی دیگر بجای آن بگیرید و اما کسانی که به هیچ وجه نمی توانند روزه 
بگیرند عوض روزه برای هر روز یک مسکین طعام دهند و اگر کسی عمل 
خیری را داوطلبانه انجام دهد برایش بهتر است و اینکه روزه بگیرید 
برایتان خیر است اگر 


بنای عمل کردن دارید(184). 


و آن ایام کوتاه ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده تا هدایت مردم 
و بیاناتی از هدایت و جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر کس این ماه 
را درک کرد باید روزه اش بگیرد 9 هر کس مریض و پا مسافر باشد بجای 
آن چند روزی از ماههای دیگر بگیرد خدا برای شما آسانی و سهولت را 
خواسته و دشواری نخواسته و منظور اینست که عده سی روزه ماه را 
تکمیل کرده شید وخدا سا کر رایس انکه هداشان کردکیر. کفته-ه.شاید 
شکر گزاری کرده باشید(185). 


بیان آیات 
ویژگی های بیانی آیات تشریع روزه 


تنیاق ای شنه ایهة دلالت دارد بر اینکه: اولا هر سه با هم نازل شده آند, 
بدای انکه ظرف (ایام )جر ابندای آبه دوخ متعای به کلمه(صیاماذر آبه اول 
است و جمله(شهر رمضان) دور اجه سوم پا خر اروت برای مبتدائی حذف 
جمله(هی شهر رمضان)است و یا مبتدائی است برای خبری که حذف شده 
و تقدیرش "شهر رمضان هو الذی کتب علیکم 


صیامه "است و یا بدل از کلمه صیام در جمله (کتب علیکم الصیام)در ۳ 
اول است, و به هر تقدیر جمله(شهر رمضان)بیان و توضیحی است برای 
روشن کردن جمله(اياما معدودات)ايام معدوده ای که روزه در انها واجب 


شده. 


پس به دلیلی که ذکر شد آیات سه گانه مورد بحث به هم متصل, و نظیر 
کلام واحدی است که یی غعرض را دربردارد, و ان غرض عبارت است از 
بیان وجوب روزه ماه رمضان. 


و ثانیا دلالت دارد بر اینکه قسمتی از گفتار این سه آیه به منزله توطئه و 
زمینه چینی برای قسمت دیگر آن است. یعنی دو ایه اول به منزله مقدمه 
است برای ایه سوم, چون در ایه سوم تکلیفی واجب می شود که صاحب 
کااهدا انار ار اک نف ار اظاعت. آن سوشی ت ترا 
اینکه تکلیف نامبرده تکلیفی است که بالطبع برای مخاطب, شاق و سنگین 
است, و به این منظور, دو ایه اول از جملاتی ترکیب شده که هیچ یک از 
انها از هدایت ذهن مخاطب به تشریع روزه رمضان خالی نیست. بلکه در 
همه انها به ندرب دهن شنونده را به سوی ان توجه می دهد و به این 
وسیله استیحاش و اضطراب ذهن او را از بین می برد, و در نتیجه علاقمند 
به روزه می کند, تا با اشاره به تخفیف و تسهیلی که در تشریع این حکم 
رعایت شده, و نیز با ذکر فوائد و خیر دنیوی و اخروی که در ان است, 
حدت و شدت دلخواهی و استعبار او را بشکند. 


و بهمین جهت بعد از آنکه در جمله: "یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم 
اس , مساله وجوب روزه بر مسلمانان را خاطرنشان کرد. بلافاصله 
مود اعضا کت علی اند 


من قبلکم "و فهمانید که شما مسلمانان نباید از تشریع روزه وحشت کنید, 
2 


حکم منحصر به شما نبوده. بلکه حکمی است که در امتهای سابق نیز 
نشریع شده بود.(لعلکم تتقون), یعنی علاوه بر اینکه عمل به این دستوره 
هفضان قاندم: ای.را دارد که-شما به: آمید رزننیدن به ان ادا آوردید, ون 
عبارت است از تقواء ها مین ار ی امید تقوا 
هچ 1 شما بود. عملی نیست که 
در ایامی قلیل و معدود انجام می شود (ایاما معدودات)اری نکره(و بدون 
الف و لام)آمدن کلمه(ایاما)دلالت بر ناچیزی ایام دارد, و در اینکه ایام را به 
وصف معدود توصیف کردر خود اشعاری است به اهمیت نداشتن آن, 
همچنانکه همین توصیف در ای : 9 شروه بتمن بخس دراهم معدوده" )1( 
می فهماند که یوسف ع را به چند درهم ناچیز فروختند. 


علاوه بر اینکه ما در تشریع این حکم رعایت اشخاصی را هم که این تکلیف 
برایشان طاقت فرسا است کرده ایم, و اینگونه افراد باید به جای روزه 
فدیه بدهند, انهم فدیه مختصری که همه بتوانند بدهند, و آن عبارت است 


از اک ی کون 


"فمن کان منکم مریضا او علی سفر - تا جمله - فدیه طعام مسکین "و 
وقتی این عمل هم خیر شما را دربردارد. و هم تا جائی که ممکن بوده 
رعایت انتتا تن آن شده خیر شما در این است که بطوع و رغبت خود روزه 
را بیاورید, و بدون کراهت و سنگینی و بی پروا انجامش دهید. "فمن تطوع 
خیرا 


ای را اه 


تایز انح حفته در هه کفتا رزوی وه ابه: ال مقدمه است برای آیه سوم 
که .می فزماید: "من شهد متکم الشهرن فلنضمه ال هنن بن ایور پش 
جمله: "کتب علیکم الصیام "در آیه اول جمله ای است خبری که می خواهد 
از تحقق چنین تکلیفی خبر دهد. نه اینکه در همین جمله تکلیف کرده باشد, 
انظور. که در ایب شرنفه: "با آها. الذین: امنوا" کنت: غلیکم القصضاض. دقن 
القتلی " (2) و آیه "کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا اس 
للوالدین و الاقربین" (3) تکلیف کرده چون هر چند در هر سه ایه تعبیر 
به ( کتب علیکم)امده. لیکن بین 


قصاص در مورد کشتگان - در آیه دوم - و وصیت به والدین و اقرباء - در 
آیه سوم و بین مساله صیام - در آیه مورد بحث فرق است, و آن این است 
که قصاص در قتلی امری است سازگار با حس انتقامجوئی امری است که 
دلهای صاحبان خون تشنه ان است. صاحبان خون به حکم غریزه و طبیعت 
نمی توانند قاتل عزیز و پاره تن خود را زنده و سالم ببينند. و نمی توانند 
این معنا را تحمل کنند که نسبت به جنایتی که به ایشان شده بی اعتنائتی 
شود, و همچنین وصیت و سفارش والدین و خویشان که مطابق با حس 
ترحم و شفقت و رافت به ارحام است, آنهم در هنگامی که می خواهد 
تسه مر یرآ متشه از آنان خداشود: 


پس قصاص و وصیت دو حکم مقبول بطبع, و موافق با مقتضای طبیعت 
۳ و انشاء آن احتیاح به مقدمه و زمینه چینی ندارد, به خلاف 


حکم روزه که عبارت است از محرومیت نفوس از بزرگترین مشتهیات؛ و 

مهم ترین تمایلاتش, یعنی خوردن و نوشیدن و جماع. که چون محرومیت از 
آنها ثقیل بر طبع و مصیبتی برای نفس آدمی است.در توجیه حکمش ناگزیر 
از ات که فا بای و ان اور ای کر اس موم و 
و بیشتر مردم عوام و پیرو مشتهیات نفسند - مقدمه ای بچیند, و دلهاشان 
را علاقه مند بدان سازد, تا تشنه پذیرش ان شوند. بدین جهت است که 
کتیم اعد کیت عیک القضاضی الم ید کیت ینم ارا حضر احذکم 
الموت "الخ, انشاء حکم است, و حاجتی به زمینه چینی ندارد, به خلاف ایه: 
"کتب علیکم الصیام "تا آخر دو. آیه که مشتمل بر هفت فقره است و خبر 


ها ال ی 
ال ۷ 


اینگونه خطاب(ای کسانی که ایمان آورده اید)به منظور توجه دادن مردم 
به صفت ایمانشان است. و گرنه می فرمود: (ای مردم)لیکن خواست 
بفهماند با توجه به اينکه دارای ایمانید باید هر حکمی را که از ناحیه 


پروردگارتان می اید بیذیرید, هر چند که بر خلاف مشتهیات؛ و ناساز گار با 
عادات شما باشد. 


در آیتها مشک انست تست علت. آین تیش در اجه مورد بحث روشن شد 
لیکن این معنا روشن نشد که چرا همین تعبیر در ابتدای آیه قصاص آمده, 
ولی دی ای وصیبت نیامده؟در پاسخ می گوئیم: علتش این است که حکم 
قصاص هر چند مطابق میل و طببعت آدمی است لیکن در عصر نزول آیه, 
فشتیحیان با ان مخالف ودندیی آنما عفی را بر فضاض .کی هی دادتی و 
لذا لازم بود در توجیه حکم ی در میان 0 


اسلام, ایمان ملت خاطرنشان گردد و گفته شود ایمان شما شما را محکوم 
می کند به اینکه احکام الهی را بپذیرید. هر چند که دیگران مخالف آن 
باشند, و دز آیه وصیبت چون چنین مخالفتی در کار نبود, آن ای به خطاب(با 
ایها الذین 


امتوا) اعار نید 
"کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم" 


کلمه کتابت معنایش معروف است., لیکن گاهی کنایه می شود از واجب 
شدن عملی, و يا تصمیم بر عملی و يا قضای حتمی که بر چیزی رانده 
شی کر اه ات ای انا سای 2۳ کنایها مسا چیه 
و در آیه: "و نکتب ما قدموا و آثارهم" (5) کنایه از عزیمت و قضاء حتمی 
است و در ایه "و کتبنا علیهم فیها آن النفس بالنفس " (6) کنایه از وجوب و 
وضع قانون و جعل حکم قطعی است. 


معنای لغوی "صیام ۲ و "صوم "و منظور از "الذین من قبلکم ان شریفه 


و کلمه(صیام)و کلمه(صوم)در لغت مصدر, و به معنای خودداری از عمل 
است, مثلا صوم از خوردن. و صوم از نوشیدن. و از جماع و از سخن گفتن 
و راه رفتن و امثال آن به معنای خودداری از آنها است., و چه بسا در معنای 
آن این قید را اضافه کرده باشند, که به معنای خودداری از خصوص 
کارهائی است که دل آدمی مشتاق آن باشد, و اشتهای آن را داشته باشد. 


صاحب این گفتار گفته: معنای صوم در اصل لغت خودداری از خصوص 
چنین کارهائی بوده. و لیکن بعدها در شرع در خصوص خودداری از کارهای 
معینی استعمال شده, و آن هم خودداری از طلوع فجر تا مغرب و توام با 
نیت است و منظور از "الذین من قبلکم " امتهای گذشته و 


قل ای ام اش اه واه ان ین ای ون 
که آنسان استت. 


چون هر جا که در قرآن کریم این کلمه به چشم می خورد معهود همین 
تک تک امتها روزه داشته اند و نیز به ان معنا نیست که بفهماند روزه اسلام 
شبیه روزه امتهای پیشین است. پیز آبه تتتر بفه. نظ:دلالت بر این دارد که 
تمامی امتها بدون استثناء روزه داشته اند, و نه دلالت دارد اب روزه 
همه امتها مانند روزه ما مسلمانان در خصوص رمضان و از ساعت فلان تا 
ساعت فلان و دارای همه خصوصیات روزه ما بوده, بلکه تنها در این مقام 
است که اصل روزه و خودداری را در امتهای پیشین اثبات کند. و بفرماید: 
امتهای پیشین هم روزه داشته اند. 


روزه در ادیان و اقوام دیگر: و بیان فلسفه و حکمت عمده روزه در اسلام 


و مراد از جمله: (الذین من قبلکم)الخ امتهای گذشته دارای ملت و دین 
است البته 


همانطور که گفتیم نه همه آنها, و قران کریم معین نکرده که این امتها 
کدامند, چیزی که هست از ظاهر جمله: (کما کتب)الخ بر می آید که 
امتهای نامبرده اهل ملت و دین بوده اند که روزه داشته اند, و از تورات و 
انجیل موجود در دست بهود و نصارا هیچ دلیلی که دلالت کند بر وجوب 
روزه بر این دو ملت دیده نمی شود. تنها در این دو کتاب فرازهائی است 
که روزه را مدح می کند, و آن را عظیم می شمارد. 


تا عصر حاضر در سال چند روز به اشکالی مختلف روزه می گيرند, یا از 
خوردن گوشت و يا از شیر و يا از مطلق خوردن و نوشیدن خودداری می 
کنند. 


و نیز در قران کریم داستان روزه زکریا و قصه روزه مریم از سخن گفتن 


امده است. 


و در غیر قران مساله روزه از اقوام بی دین نیز نقل شده, همچنانکه از 
مصریان قدیم و یونانیان و رومیان قدیم و حتی وثنی های هندی تا به امروز 
نقل شده, که هر یک برای خود روزه ای داشته و دارند, بلکه می توان 
کف غا دض و وسیله تقرب بودن روزه از اموری است که فطرت آدضی. ان 
آن حکم می کند, که بحشش خواهد اد ان شاء الله. 


و بعضی گفته اند که مراد از جمله(الذین من قبلکم)یهود و نصارا و يا انبیای 


سابق است., که بر طبق هر یک از این دو قول روایاتی هم امده, ولی 
روایاتی است که خالی از ضعف نیست. 


۳ 1 تتقون " 
روزه در ادیان و اقوام دیگر و بیان فلسفه و حکمت عمده روزه در اسلام 


وثنی ها(همانطور که اشاره شد/به منظور تقرب و ارضای آلهه خود و در 
هنگامی که جرمی مرتکب می شدند به منظور خاموش کردن فوران خشم 
خدایان روزه می گرفتند, و همچلین وقتی حاجتی داشتند به منظور 
بر آمدتشن دشت. ند ادن عبادت می زدند و این قسم روزه در حقیقت 
معامله | 
ها 
تااین.فم رصایت ام را حاصال کید 


ولی در اسلام روزه معامله و مبادله نیست., برای اینکه خدای عزوجل 
تنل کته آن ان است 


خدای سبحان بری از هر نقص است, پس هر اثر خوبی که عبادتها داشته 
باشد, حال هر عبادتی که باشد تنها عاید خود عبد می شود, نه خدای تعالی 
و تقدس, همچنانکه اثر سوء گناهان نیز هر چه باشد به خود بندگان برمی 
گردد"ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها" (7) این معنائی است 
که قران 


کریم در نز تعلیماتش بدان اشاره می کند, و آثار اطاعتها و نافرمانی ها را به 
اتسان رف اند انساس کم جو فصو تاه ری قوار . 1 
کر تاری امین فرشایت با اسا. النان اش الففراء الق الله ج الله هه 
الغنی " (8). 


و در خصوص روزه. همین برگشتن آثار اطاعت به انسان را در جمله: 
(لعلکم تتقون)بیان کرده. می فرماید: فائده روزه تقوا است. و ان خود 
سودی است که عاید خود شما می شود و فائده داشتن تقوا مطلبی است 
که احدی در آن شک ندارد. چون هر انسانی به فطرت خود این معنا را 
درک می کند, که اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود و به 
مقام بلند کمال و روحانیت ارتقاء يابد, اولین چیزی که لازم است بدان 
ملتزم شود این است که از افسار گسیختگی خود جلوگیری کند, و بدون 
هیچ قید و شرطی سرگرم لذت های جسمی و شهوات بدنی نباشد, و خود 
را بزرگتر از آن بداند که زندگی مادی را هدف بپندارد, و سخن کوتاه آنکه 
از هر چیزی که او را از پروردگار تبارک و تعالی مشغول سازد بپرهیزد. 


و این تقوا تنها از راه روزه و خودداری از شهوات بدست 


می اید, و نزدیک ترین راه و موثرترین رژیم معنوی و عمومی ترین آن 
بطوریکه همه مردم در همه اعصار بتوانند از انر بهره مند شوند. و نیز هم 
اهل اخرت از ان ززرنم: شسود ببرده .و هم شکم. بار کان. اهل:دقیار عباوت استت 
از خودداری از شهوتی که همه مردم در همه اعصار مبتلای بدانند, و آن 
عبارت است از شهوت شکم از خوردن و اشامیدن. و شهوت جنسی که 
اگر مدتی از اين سه چیز پرهیز کنند, و اين ورزش را تمرین نمایند, به 
تدریج نیروی خویشتن داری از گناهان در آنان قوت می گیرد و نیز به تدریج 
بز. ار آدم خون مسلط هی شون آنعفت :در بزانن هن کناهی:عنان اختیار از 
0[ و نیز در تقرب به خدای سبحان دچار سستی نمی گردند, 
چون پر واضح است کسی که خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن و 
نوشیدن و عمل جنسی که امری مباح است اجابت می کند, قهرا در اجابت 
این است معنای انکه فرمود: (لعلکم تتقون). 


"ایاما معدودات" 


منصوب آمدن کلمه(ایام)بنابر ظرفیت و به تقدیر کلمه(فی) است, و این 
ظرف(در ایامی معدود)متعلق است به کلمه(صیام). و ما در سابق هم 
گفتیم که نکره امدن ایام و اتصاف ان به صفت(معدودات)برای این است 
که بفهماند تکلیف نامبرده ناچیز و بدون مشقت است. تا به این وسیله 
مکلف را در انجام ان دل و جرات دهد, و از انجا که ما در سابق 


گفتیم آیه "شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن "الخ بیان ایام است. قهرا 
مراد از ایام معدودات همان ماه رمضان خواهد بود. 


گفتار بعضی از مفسرین عامه در باره "ایاما معدودات "و رد آن 


۰ ی 


از مفسرین گفته اند: که مراد از ایام معدودات روزه مستحبی سه روز در 
ها ام و رس عاضوا ای رد نی ویر کفیه اقترا انش مه 
سیزده و چهارده و پانزدهم هر ماه, و نیز روزه عاشوراء ۳ که 
مسلمانان و رسولخدا| ص در این ایام روزه می گرفتند, آنگاه آیه 
شریفه "شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن "الخ نازل شند؛ و روزه های چند 
روز نامبرده نسخ گردید. و برای هميشه روزه رمضان واجب ؟ 


صاحبان این دو قول هر کدام به یک دسته روایات وارده از طرق اهل سنت 
و جماعت تمسک کرده اند, روایاتی که صرفنظر از سند. در بین خود 


دلیل عمده ای که ضعف این قول را روشن می کند دو چیز است. 


اول اینکه: روزه همانطور که دیگران هم گفته اند یک عبادت عمومی و 
همان است, ۲ منظور از آیه شریفه مورد بحجت آن بوده باشد که 
اینان گفتند, قطعا تاریخ آن را ضبط می کرد و ذیحن اختلافی در بوتش 
پدید نمی امد و بهمین دلیل نسخ آن نیز ثابت می شد و کسی در ان 
اختلاف نمی کرد و می بینیم که اینطور نیست., و در هر دو قسمت اختلاف 
شدید هست. 


علاوه بر اینکه ملحق شدن عاشورا به سه روز در هر ماه و وجوب یا 
استحباب روزه آن بعنوان یک عید از اعیاد اسلامی از بدعت هائی است که 
بنی امیه(لعنهم الله)آن را ابداع کردند, بدین جهت ابداع کردند که در آن 
روز در واقعه کربلا ذریه رسول خدا ص و اهل بیت او را از بین بردند, 
مرداشا نا کعفه سرا م یشان رایه اسارت مره اه انار وا 
رت 


کردند, و از خوشحالی و مسرت آن روز را مبارک شمرده, برای خود عید 
گرفتند. و روزه آنرا تشریع کردند تا از روزه گرفتن آن روز برکت بگيرند. 


و باز بهمین منظور برای روزه آن روز فضائلی جعل کردند, و برکاتی 
تراشیدند. و احادیثی(به این مضمون که عاشورا یکی از اعیاد اسلامی 
است. و بلکه از اعیاد عامه ای است که حتی مشرکین جاهلیت و بهود و 
نصارا هم از زمان بعثت موسی و عیسی ان را پاس می دارند)جعل کردند. 
می دانسته و نه نصارا, و نه مردم جاهلیت و نه اسلام, چون عاشورا نه یک 
روز ملی بوده تا نظیر نوروز و مهرگان عید ملی و قومی بشود, و نیز در آن 
روز هیچ واقعه ای از قبیل فتح و پیروزی برای ملت اسلام اتفاق نیفتاده, تا 


میلاد رسولخدا ص روزی تاریخی برای اسلام باشد, و هیچ جهت دینی هم 
امیه برای عاشورا درست کرده اند عزتی است بدون جهت. 


دلیل دوم. بر ضعف این قول این است که آ سوم از آیات مورد بجعت 
بعتی آیه: (شهزهرفصان ال متیافی داد که با بارل شدنش جدای از دو ید 
دیگر نمی سازد, تا ناسخ ۳1 های قبل باشد: چون ظاهر سیاق این است که 
جمله(شهر رمضان)خبر باشد برای مبتدائی که حذف شده, و يا مبتدائی 
باشد برای خبری که حذف شده, که توضیحدش گذشت در نتیجه بیانی 
خواهد بود برای جمله: (ایاما معدودات)و با در نظر گرفتن این معنا هر سه 
آیه کلام واحدی 


خواهد بود, که غرض واحدی را دنبال می کند, و آن عبارت است از واجب 
بودن روزه ماه رمضان. 


وآما اننکه کلمه(شهر زمضان امبتداء وجفله: "لخن ابزل: فیه. القرآن خی 
آن باشد, هر چند نظریه ای است که آیه شریفه را مستقل از ما قبل می 
کب هناشن ار ابش نتریتهتصا یت آن. وا رارد کفبه مان نازلن -شنده 
باشد, لیکن صلاحیت آن را ندارد که ناسخ آیه قبلش باشد, برای اینکه میان 
ناسخ و منسوج باید منافاتی باشد, و میان این ۳۳ و [7۳ قباش هی منافاتی 
تخنست: تا آين, ناشخ آن باشد نا اننکه کفتیم-در انیم باجد متافات و تبایتی :در 


ضعیف تر از این قول, گفتار جمعی دیگر است, که از ز کلماتشان بر می آید 
که خواسته اند بگویند آیه دوم یعنی آیه: (ایاما معدودات)الخ ناسخ آیه اول, 
بقنی: ایة؛ (کتب علیکم الصیام)است, به این بیان که قبل از اسلام روزه بر 
نصارا نیز واجب بود, ولی نصارا ور ان که بان کر دنا با ارم رز 
پنجاه روز قرار گرفت, آنگاه خدای تعالی برای مسلمین روزه رمضان را 
تشریع کرد, پس رسولخدا ص و مسلمانان در صدر اسلام و قبل از تشریع 
روزه رمضان همان روزه پنجاه روز مسیحیان را می گرفتند, و آیه اول هم 
همین را تشریع کرده. می فرماید شما مسلمانان نیز همان روزه مسیحیان 
را بگیرید. ولی آیه دوم وقتی نازل شد حکم آیه اول را نسخ کرد, چون 
فرمود روزه در چند روز معینی واجب است. 


وفجه غیت نز نودن این قیل از قول افیلین. این است که هضه ایرادهاتی 
که به وجه قبلی وارد بود بر ان وارد است.؛ علاوه 


بر اینکه متمم بودن ایه دومی برای اولی روشن تر از متمم بودن سومی 
برای دومی است, و نیز روایاتی که این قائل قول خود را مستتند. بة. آنها 
کرده جعلی بودن و مخالفتش با قرآن و با سیاق آیه روشن تر از مخالفت 
روایات قول اول با آنه انسنت: 


اففت کان منکم مریضا او کلم سفر فعده من ایام اخر" 


است., که می فرمود: 


(کتب علیکم)الخ, و نیز(ایاما معدودات)الخ, و معنای مجموع ان چنین می 
شود: روزه بر شما واجب شده, و نیز عدد معینی در ان رعایت شده. و 
همانطور که از اصل روزه رفع ید نمی شود, از عدد آن نیز صرفنظر نمی 
شود. پس اگر در ایام رمضان عارضه ای چون مرض و سفر پیش آید که 
حکم وجوب روزه را در آن ایام معدوده یعنی ایام رمضان بردارد از اين ایام 
معدوده صرفنظر نمی شود. و باید به همان عدد در ساير روزها روزه 
گرفت, و این همان حقیقتی است که یه سوم(و لتکملوا| العده) الخ متعرض 
انس سس اف بای رات ال مار که تیان کرت سای 
تقو بات سین ایشا فا یانما هی اما ی ور 
همین عدد ناچیز رکنی است که در غرض و حکم روزه ماخوذ شده است. 


کلمه(مرض)به معنای خلاف صحت و سلامتی است و کلمه(سفر)از 
ماده(س - ف - ر) گرفته شده, که به معنای کشف است و گویا سفر را از 
این جهت سفر می خوانند که مسافر برای بیرون شدن از وطن از خانه 
اش منکشف و ظاهر می شود و گویا اینکه فر مود: (او علی سفر)و مانند 


این هفنا بوده که آن مسا فزی روزه اش شکسته می شود که.-دن خال حاضر 
مسافر باشد, نه در گذشته. (مثل کسی که در سفر ده روز در محلی 
اقامت کرده است, که چنین کسی قبلا مسافر بوده, و فعلا مقیم است, و 
روزه اش صحیح است)و نه در اینده(مثل کسی که می خواهد بعد از ظهر 
حرکت کند که چنین کسی روزه آن روزش صحیح است). 


روزه بر مسافر و مریض حرام است, نه مباح 


بنشتر دانشمندان و غلما: اهل. منئت کفته. آند: از آیه: "قمن کان منکم 
مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر الخ, استفاده می شود که مسافر 
می تواند روزه نگیرد, نه اينکه روزه گرفتن برایش حرام است, پس مریض 
و مسافر, هم می توانند روزه بگیرند, و هم اینکه افطار نموده به همان 
عدد از روزهای دیگر سال روزه بگيرند. 


لیکن این حرف صحیح نیست., زیرا گفتیم ظاهر جمله: (فعده من ایام اخر) 
(کسی که مریض و مسافر باشد باید چند روزی در ایام دیگر سال روزه 
بگیرد)‌عزیمت است, نه رخصت, یعنی از ظاهر آن بر می آید که مریض و 
مسافر نباید در رمضان روزه بگیرند, ۳0 ۱ 
کف کر وق ۱ ۱ اه 
عمر بن خطاب., و عبد الله بن عمر, و ابی هریره. و عروه بن زبیر, نیز 
همین است, پس جمله نامبرده حجتی است علیه علمای نامبرده از اهل 


ایشان برای توجیه نظریه خود چیزی در آیه تقدیر گرفته گفته اند, 
تقدیرش "فمن کان مریضا او علی سفر فافطر فعده من ایام اخر "است.؛ 


باشد به همان عدد از روزهای دیگر روزه بگیرد. 


و این تقدیر دو اشعال دارد, اول اینکه اصولا همانطوری که گفته اند تقدیر 
گرفتن خلاف ظاهر است. (وقتی گوینده ای سخن می گوید تمامی کلماتی 
که در افاده منظورش دخالت دارد در کلام خود می آورد, و چیزی را نگفته 
ی گذارت)هکر آنکه به اتکاء قرینه ای که در کلامش هست یک کلمه را 
حذف کند., چون یقین دارد خواننده پا شنونده با وجود ان قرینه می فهمد 
که فلان کلمه حذف شده است و اما بدون قرینه دست به چنین حذفی 
ده 


اشکال دوم اینکه: به فرضی که تسلیم شویم و قبول کنیم که 
کلمه(فافطر)در ایه حذف شده, تازه این کلام هم دلالتی بر رخصت ندارد, 
(کدام شنونده ای از عبارت"و هر کس مریض يا مسافر باشد. و افطار 
کرده باشد در ایامی دیگر روزه بگیرد" 9 فهمد روزه در سفر و مرض 
جایز است؟)آری نهایت چیزی که از عبارت "فمن کان مریضا او علی سفر 
فافطر"» در این مقام(که به گفته سایر مفسرین نیز مقام تشریع 
است) استفاده می شود, این است که افطارش گناه نبوده چون جایز بوده, 
البته جواز به معنای اعم از وجوب و استحباب و اباحه, جوازی که با وجوب 
و استحباب و اباحه می سازد, و اما اينکه به معنای سومی یعنی الزامی 
نبودن افطار باشد به هیچ وجه لفظ آیه بر آن دلالت ندارد, بلکه باز هم بر 
خلاف آن 1 قی:. کندء , چون قانونگذار حکیم در مقام تشریع خود, هرگز 
فرضات ا تایه بات که وا هید سکس ان ود رفن است: 


"و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین" 


کی ناویا عها یطاق شا ینعی رای 
به معنای به کار بستن تمامی 


قدزت :در عمل. است. که لازمه آن این انسنت: که غمل. نامبرده انقدر دشواز 
باشد, که همه نیروی انسان در انجامش مصرف شود, در نتیجه معنای 
اه ای الط ان اس هی کش روم ای ی 
داشته باشد, و کلمه(فدیه)به معنای بدل و عوض است و در اینجا به معنای 
عوض مالی است, که همان طعام مسکین یعنی سیر کردن یک مسکین 
گرسنه است از غذائی که خود انسان می خورد, البته : نه آن غذای ساده ای 
که گاهی می خورد, و نه آن غذای لذیذی که باز زر که که هی دورد که ان 
قضای روزه مریض و مسافر واجب ی چون تعبیر([و علی الذین)تعبیری 
است که وجوب تعیینی را می رساند, نه تخییری و نه رخصت را. 


بیان عدم وقوع نسخز در آیات روزه و رد قائلین به وقوع نسخ در این آیات 
بعضی از مفسرین گفته اند جمله نامبرده نیز رخصت را می رسانده و 
سیس نسخ شده چون خدای سبحان در اول؛ همه مردم را که می توانند 
روزه بگیرند مخیر کرد بین روزه گرفتن و کفاره دادن از هر روز به طعام 
یک مسکین. چون مردم در ان ایام عادت به روزه نداشتند. بعدها که رفته 
رفته عادت کردند, این ایه به وسیله اه : "فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه "الخ نسخ شد. 


نیرز همین مفسرین گفته اند: تنها نسبت به اشخاص توانا نسخ 
شد و قرار شد حتما روزه بگيرند, و اما مثل پیر زن و پیرمرد سالخورده و 


زن حامله و زن بچه شیرده ایه نسخ نشد, و حکم جواز افطار و فدیه دادن 


و9۷ 


جان خودم اینگونه تفسیرها بازی کردن با قرآن و پاره پاره کردن آیات آن 
است, و اگر خواننده عزیز در آیات سه گانه مورد بحت دقت کند خواهد دید 
که هر سه یک غرض را دنبال می کند, و یک سیاق متصل و جملاتی به هم 
تتونشتم: و پیات رواشم وا اندام اگر این کلام واحد و پیوسته را با نظریه 
این مفسرین تطبیق دهد, خواهد دید که ویک آن تیان پوشتهر ]نذا رو 
جملاتش با یکدیگر متنافی است, اولش آخرش را نقض می کند, یک جا می 
گوید:(کتب علیکم الصیام) 


روزه بر شما واجب شده؛ دنبالش می گوید از ۳ که می توانند روزه 
بگیرند می توانند افطار نموده به جای ان طعام دهند, و در آخر می گوید: 
روزه بر همه شما واجب است تا حکم آخری ناسخ حکم فدیه نسبت به 
خصوص قادران باشد, و حکم فدیه نسبت به غير قادران به حال خود باقی 
بای ار ها اور ری لا ان 


نشده است. 


فک اینکه کسی بگوید کلمه(یطیقونه) قبل از نسخ شدن به معنای قدرت 
داشتن است. و بعد از نسخ به معنای قدرت نداشتن, و این پیدا است که 
چقدر بی پایه است. 


فشک کوتام آینکة ببا بر این بایدجسله "و علی آلکین: تیقونه ۳ که. دز 
فسط آیات ,قراو گرفته ناستخ. جمله. (کتب علیکم الصنامادر اول آبات 


بات کم آن تاکن ان آن ت این و الی‌ تسش مت اند کبسرا ندون 
هه ای کم تا سا مضه کسانی و که ای نی دا ند 


فلیصمه نها ناسخ حکم کسانی باشد که قادر بر روزه اند, نه 


آنهائی که از روزه عاجزند با اینکه ظاهر عبارت ناسخ مطلق است: هم 
قادر را شامل می شود و هم عاجز راء علاوه بر اينکه اصلا منسوخ شامل 
حکم عاجز نبود, تا ناسخ بخواهد ان حکم را برای عاجز باقی بدارد, و این 
تالی فاسدها فاحش ترین تالی فاسدهایند. 


حال اگر علاوه بر نسخهائی که از آقایان برای 0 عزیز نقل کردیم, 
نسخ های دیگری که در باره اين سه آیه ذکر کرده اند اضافه کنی, آن وقت 
تفسیری عجیب خواهی دید, و آن نسخ ها این است که گفته اند جمله: 
(شهر رمضان)ناسخ جمله: (ایاما معدودات) الخ است. و جمله(ایاما 
معدودات) هم ناسخ جمله( کتب علیکم الصیام)است. 


(بد نیست دوباره نسح هائی را که آقایان در سه ان قرآن قائل شده اند 
بشماریم, تا 

بازیگری با کلام خدا برایمان روشن تر بشود: 

1- جمله: (و علی الذین یطیقونه)الخ ناسخ جمله: (کتب علیکم 
الشفام افش 

2 جمله: (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه)ناسخ حعم(و علی الذین 
1[ 

3- جمله: (شهر رمضان)ناسخ جمله(اباما معدودات) است. 

کات ( نها ات شا یا الاهااست رش 
معنای کلمه "تطوع "و موارد استعمال آن 

"فمن تطوع خیرا فهو خیر له" 


کلمه تطوع از ماده(ط - و - ع)است.و معنای طوع مقابل معنای کراهت 
است., و يا بگو به این معنا است که انسان کاری را به رضا و رغبت خود 
انجام دهد, آنگاه همین طوع وقتی به باب تفعل می رود و به صورت تطوع 
در می اید.معنای داوطلب بودن هم بر آن اضافه می شود پس تطوع به 
معنای این است که انسان خودش داوطلبانه کاری را انجام دهد که اطاعت 
خدا هم هست. بدون اینکه در انجام آن کراهتی داشته باشد., و اظهار 


تایه راتس کصحال چم اک آن عم الرامی سوت اش وه 
غیر الزامی 


و مستحب. 


اين معنای اصلی کلمه تطوع بوده. پس اگر می بینیم که فعلا در خصوص 
نزول قران در بین مسلمانان رائج گشته. و منشاش هم این بوده که 
معمولا عمل نیکی که یک مسلمان داوطلبانه انجام می دهد عمل مستحب 
است, و اما عمل واجب هر چه هم که بطوع و رغبت انجام شود باز بوئی 


کشا اک مه یه سا ماو کر اش کم ای تلآ جر 
خصوص استحباب ندارد, نه ماده اش(ط - و - ع)و نه هیانش(تفعل), , در 
نتیجه می توان گفت حرف (فاء) که در آغاز جمله آمده جمله را فرع و 
نتیجه معنائی می کند که از کلام سابق استفاده می شد, و معنای مجموع 
کلام - و خدا داناتر است - این می شود: روزه بر شم واجب شده است, و 
ور ان وتا ما بحاص عاای راتسا دا ای قونسم 
شما هم جزء امتهائی می شوید که قبل از شما بودند, با اين تفاوت که در 
بطوع و رغبت بیاورید, نه با کراهت چون هر کس عمل خیر را بطوع بیاورد 
بهتر است تا همان عمل را به کره بیاورد. 


از اینجا روشن می شود که جمله: (فمن تطوع خیرا)از قبیل به کار بردن 
سیب در جای مسبب است., ساده قز ونم کر این مها ی اوح 
روزه نشده بلکه سخن از مطلق تطوع خیر شده, که سبب تطوع در روزه 
انستوتظیو ایهه فد هار ال ی الا ولو فامم اگوی و لک 
الظالمین بایات الله یجحدون" 


(9) بعتی غم مخور و صبر کن که علت تکذیب ایشان انکار آیات خدا است. 
جهن‌دز آنن. ایه تیر یت نکذیت وهای تحذیت رنه 


بعضی از مفسرین گفته اند جمله مورد بحث یعنی "فمن تطوع خیرا فهو 
یز له میب ماه فل استه که ری ی الیش اف 
فدیه طعام مسکین "الخ, و معنای مجموع ان دو جمله این است که کسی 
که بیشتر از طعام یک مسکین فدیه بدهد, مثلا برای یی روز روزه دو نفر 
۱ به یک نفر بدهد برایش بهتر 


اشکالی که بر این تفسیر وارد است همانست که گفتیم: 
کلمه(تطوع) اختصاص به مستحبات ندارد علاوه بر اینکه بنا بر این تفسیر 
فاء تفریع بی معنا می شود چون در نتیجه قرار گرفتن تطوع به 

معنا(بیش از طعام یی مسکین دادن)بر حکم فدیه هیچ نکته معقولی بنظر 
نمی رسد علاوه بر اينکه اصولا کلمه(تطوع بخیر) هیج دلالتی بر تطوع به 


زیادتر دادن ندارد. 


مراد از جمله "و ان تصوموا خیر لکم" 
که گذشت - این می شود با روزه ای که بر شما واجب شده تطوع کنید, و 


آن را داوطلبانه بیاورید. که تطوع ه کار حیز بهتراست. و روزه هم که خیر 
سا ای سس ام رم هی وت علامم بو ی ویک ست. 


و بعضی از مفسرین گفته اند: جمله مورد بحث یعنی(و ان تصوموا خیر 


لکم)خطاب به کسانی است که ات تفن رفن معذورند, نه عموم مومنین 
که در جمله(روزه بر شما واجب شده) مخاطب بودند, چون ظاهر عبارت 


نامبرده 


رجحان روزه است. و معلوم است که رجحان با ترک هم می سازد, در 
نتیجه عبارت ظاهر در استحباب روزه می شود نه وجوب که منافی با ترک 
است. و چون می دانیم روزه واجب است ناگزیر عبارت نامبرده را حمل 
می کنیم بر رجحان و استحباب روزه برای کسانی که از ناحیه شرع مجاز 
در ترک آنند, مانند مریض و مسافر که می گوثیم روزه ای که تس 
واجب است بر مریض و مسافر مستحب است., و بهتر آن است که آنها نیز 
روزه را بر افطار ترجیح دهند, و در عین حال قضای آنرا هم بگیرند. 


اشکال ات اشک ای ی ان کرت 


اشکال دوم اینکه: اگر مراد از جمله: (و ان تصوموا خیر لکم)استحباب 
روزه برای 


مریض و مسافر بود, با در نظر گرفتن اينکه در جمله: (فمن کان منکم 
مریضا)الخ مریض و مسافر غایب به حساب امده اند, جا داشت در جمله 
بعدی هم غایب به حساب امده, در باره شان بفرماید: (و ان یصوموا خیر 
لهم)مریض و مسافر اگر روزه بگیرند بر ایشان بهتر است. ولی فرمود: 
(اگر روزه بگیرید برایتان بهتر است)پس معلوم می شود در جمله دوم 
روی سخن با خصوص مسافر و مربض نیست. 


اشکال سوم اینکه: جمله اولی به خوبی دلالت داردر بر اينکه مربض و 


مسافر مختارند در گرفتن و نگرفتن روزه. نه اينکه گرفتن روزه رجحان 
داشته باشد, بلکه جمله بعدیش که می فرماید: (فعده من ایام اخر)صریح 


در این است که حتما باید در روزهای دیگر روزه بگیرند, آن وقت چطور 
مفسرین نامبرده می توانند بگویند آیه در صدد بیان رجحان روزه بر ترک 
آن اسنت: 


اشکال 


چهارم اینکه: اگر جمله اولی(فمن کان منکم)الخْ در صدد بیان ترخیص روزه 
برای مسافر و مریض باشد. و بگوید گرفتن و نگرفتن روزه برای معذورین 
یکسان است, البته جا داشت در جمله بعدی بفرماید بلکه گرفتن آن بهتر 
است, تا یک ظرف تخییر را ترجیح داده و بیانگر زجخان: آن.باشد, ولی 
جمله اولی در مقام بیان روزه رمضان و روزه ایام دیگر سال است., و با 
چنین زمینه ای دیگر ممکن نیست تنها از جمله: (و ان تصوموا خیر لکم)و 
بدون هیچ قرینه ای در کلام استفاده کنیم که می خواهد روزه رمضان را بر 
روزه غیر رمضان ترجیح دهد. 


اقاله شم ان ام ارام بیان کم سنا یور وتا ناه 
جمله (فمن کان)با حکم وجوبی منافات پیدا کند, بلکه مقام, همانطور که 
در سابق هم گذشت مقام بیان ملاک تشریع است., و اینکه اگر شارع اسلام 
حکمی را صادر می کند خالی از فلسفه ( 
عینا نظیر آیه: "فتوبوا الی بارثکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم"  )10(‏ 
آیه: "فاسعوا ال رال وا ال کی ای کر ای 31۳ 
۰ و 3 توّمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم 
خیر لکم ان کنتم 7 (12) است که در هر سه ابه می فرماید, حکمی 
اه رها و اش ارات رای ان سا 


است. 
"شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی " 
ماه رمضان نهمین ماه از ماههای سال قمری و عربی است, که بین ماه 


شعبان و شوال واقع است, و در قرآن کریم از ماههای دوازده گانه غیر از 
ماه رمضان نام 


هیچ ماه دیگری نیامده. 
فرق بین "انزال "و "تنزیل "و اشاره به وجه تسمیه قرآن 


و کلمه ۱ ات ان قی بلی نت۳ و فرق 
پارچه است. و تنزیل به معنای ۳۳ کردن ندریچی است. و 
کلمه(قران اشم کنانی انسته که شاه شعالی آترا بر پنامیر گرامنس خی 
ص نازل کرده, و به این جهت آن را قرآن و از جنس خواندنیها 
نبود, و به منظور اینکه درخور فهم بشر شود نازلش کرد و در نتیجه کتابی) 
خواتدبی شوه خانکه فرموه: نا خعانام قرانا غربا اعلکم تععلون (13 )5 
اين کلمه هم بر مجموع قران اطلاق می شود و هم بر اجزای ان. 


مراد از نزول قران در ماه رمضان و نقد و بررسی اقوال مختلف در باره 
تدریجی يا دفعی بودن نزول آن و اين آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه قرآن 
یک پارچه در ماه رمضان نازل شده, از سوی دیگر ظاهر آیه شریفه: ِ 
قرآنا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث, و نزلناه تنزیلا" (14) دلالت دارد 
بر اینکه قران کریم به تدریج و در مجموع مدت دعوت رسولخدا ص یعنی 
در مدت تقریبا بیست و سه سال نازل شده, تاریخ هم موٌید این معنا است. 
و آز هقی جمت :بصن کمان. کردم آند که. ابه.عورت نحت :با این ابه.بافات 
دارد. 


و بعضی دیگر در پاسخ گفته اند: قران کویم دوبان نازل شده, یک بار در 
ماه رمضان تظور یی بارحم نب اشمان دنیا نازل شد و باز دیکی از انتهان 


دنیا به ندرب بر زمین نازل شده, و این پاسخی است 


که مفسرین نامبرده آنرا از روایات گرفته اند که بعضی از آنها را در بجت 
روایتی آینده نقل خواهیم کرد.ان شاء الله ولی بعضی دیگر به این مفسرین 
اشکال. کزده اند که:در آبه: مور بخت که تعبیر به: انزال"«یعتی نازل. شندن 
یک پارچه - فرموده دنبالش فرموده: "هدی للناس و بینات من الهدی و 
الفرقان " به اين منظور نازل شده که باید هداینگر مردم و فارق میان حق 
و باطل باشد. و دلائلی روشن از هدایت ارائه دهد, و این معنا با نازل شدن 
به استتتان دنا نمی سار دمن یبا بر آبن 


تفشی فرآن: کرنم الما خر اسمان دنیا مود دن خالی. کم هدایستکر بدا 
مردم نبود. 


بعضی دیگر از این ایراد پاسخ داده اند به اینکه هدایت بودن قرآن البته به 
اشفا کم اد ها ماد مسوی را اما ها و 
فارق میان حق و باطل باشد, معنائی است که منافات ندارد با اینکه چند 
شالی:ذر اشتمان دنیا بدون هدایت فعلی و خلاصه راکد مانده باشد. تا وقتی 
رجان به کار افنادیش رید ار آسمان به مین ازل گرددو نظانر آن 
بسیار است, مانند قوانینی که از مجلس قانونگذاری کا ره تا هر وقت 
زمان بکار بردن فلان ماده اش رسید آنرا ‏ به کار ببرند, و از قوه به فعلیت 
در آوننگ 


اين بود پرسش و پاسخهائی که پیرامون ایه کرده اند, و لیکن حق مطلب 
این است که حعم قوانین و دستورات با حکم خطاباتی که متوجه اشخاص 
می شود فرق دارد, در خطابات باید قبل از صد ور خطاب مخاطبی باشد, 
هر چند به مدتی اندک آنگاه به او خطاب کنند, و معنا ندارد 


خطاب از مقام تخاطب جلوتر باشد. و در قرآن کریم از اين خطابها بسیار 
ایا اه و ای سا 
ال له ال هم ایکا را 


و خطاب در آیه : 9 اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. 
او ان رجا ضتدفو | ماع فده الله یه یم هن فصو تن 
منهم من ینتظر, و ما بدلوا تبدیلا ". (17) که در این سه و امثال آن 
خطا ها منوجه مخاطبینی است که قبل از ز خطاب وجود داشته اند. 


علاوه ند اسنکهدر فران کریم ناسخ و منسوخ هست و معنا ندارد که ناسخ و 
منسوخ هر دو در یک زمان نازل شوند. 


بعضی از مفسرین پاسخ داده اند که مراد از نزول قرآن در ماه رمضان 
تزولن آن فسمتی از فران است که.در رفضان نازل شده. 


ولی این جواب هم درست نیست؛ برای اینکه مشهور در نزد مفسرین این 
است که رسولخدا ص که مبعوث به قران بوده در روز بیست و هفتم از 
ماه رجب مبعوث 


شده, و بین رجب تا رمضان بیش از یک ماه فاصله ‏ است. آن وقت چگونه 
ففکن استت در این قدت بعنت. آن:«جناتب ار تزول فران:خالی باشد: 


ان افص که نریم اه های اول سوره "علق "شهادت می دهد که این سوره 
اولین سوره ای بوده که نازل شده, و در اولین روز بعثت نازل شده, و 
همچنین سوره "مدثر "شهادت می دهد که در روزهای اول دعوت نازل 
نوی خت فر‌هال ان شید است. که ادلی ایو ار در بامعضان 
باشد علاوه بر اینکه جمله مورد بپحث که می فرماید: 


"شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن " 
دلالت 


حمل ایه بر اولین جزء نازل ان حملی است بدون دلیل. 


و تظیر این آیه در دلالت بر اینکه قرآن در یک زمان نازل شده آیه: 9 
الکتاب المبیق انا انزلناه:فی, لیله هبار که: انا کنا فندزین" (18) و ای نا 
ات لنای کوه یله القدر ۲( 19) میابات و که از این ابا نو می ای شمه 
فران در یک:تزمان نازل شده؛ و ظاهر آنها نمی سازد با اينکه منظور نزول 
اولین قسمت نازل آن باشد, و یا منظور اولین روز انزال آن باشد, قرینه 
ای هم در کلام نیست که بخاطر ان قرینه بتوانيم دست از ظاهر ان 
برداریم. 


انچه در این باره از تدبر در ایات کتاب استفاده میشود 


ا نهد ان تون در آیات کناب نز .مت. آبذ مطلبی دیگر غیر از همه این 
مطالب است, جون در ایاتی کف کوند قران 9 رمضان و یا در شبی 
از شبهای آن نازل شد تعبیر به انزال آمده. که دلالت بر نازل کردن 
یکپارچه قرآن دارد, و در هیچ یک از آنها تعبیر به تنزیل نیامده. مثلا یکجا 
فرموده: "شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن" (20) جای دیگر فرموده: 
"حم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیله مبارکه" (21) , و در جای دیگر 
فرموده: "نا انزلناه فی لیله القدر " (22). 


و این تعبیر و نازل شدن یکپارچه به دو اعتبار می تواند باشد, یکی به اعتبار 
اینکه مجموع و روی هم رفته قران و يا بعضی از آن یکپارچه و یک دفعه 
مورد باران با اینکه 


قطره قطره نازل می شود. ولی به اعتبار اینکه مجموع بارانها و قطرات 
مفید فائده بوده تعتر هی کته به آشکه کماء او لاه 


من السماء" (23) و نیز بهمین اعتبار فرموده: "کتاب انزلناه الیک مبارک 
لیدبروا آیاته " (24). 


دوم به اعتبار اينکه کتاب ماورای آنچه ما با فهم عادی خود ۳ 
فهمیم, , که معلوم اتشت نف عادی:ها مسارم آن است که آیاتش را جدا| 
جدا تدبر کنیم, و خود هم جدا جدا و به تدریج نازل شود. حقیقت دیگری 
دارد که به لحاظ ان حقیقت امری واحد و غیر تدریجی است, و نزولش به 
انزال - یک دفعه - است. نه تنزیل(نزول بتدریج). 


و همین اعتبار دومی از آیات کریمه قرآن استفاده می شود مانند آیه: 
"کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر" (25) چون 
کلمه اخکمت ام احعاض است و احکام دابا "مصیل اشت .و فص 
عبارت است از اینکه کتاب را فصل فصل و قطعه قطعه کنند, در نتیجه 
احکام به معنای آن است که به نحوی باشد که جزء جزء نداشته و اجزایش 
از یکدیگر متمایز نباشد, چون همه اش به یک معنا بر می گردد, که آن معنا 
جزء و فصل ندارد و آیه شریفه صریح است در اينکه اين تفصیل که ما 
امروز در قرآن مشاهده می کنیم تفصیلی است که بعدها به قرآن داده 
شنم ف کته دز آغان فخکم و نون راغ فص بوژه: 


از اين آیه روشن تره آیه "و لقد جثناهم بکتاب فصلناه علی علم هدی و 
رحمه لقوم یوّمنون. هل ینظرون الا تاویله یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق " (26). 


و آیه "و ما کان هذا القرآن ان یفتری من 


دون الله, و لکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب 
الغالمتن نا انقا کههی فرمایی یل کذیوا سا لي حیطها علخ ورلها بانفه 
تاویله " (27) چه از این آیات و مخصوصا آیه شریفه سوره یونس به خوبی 
استفادن عم نود کم مساله یل و خذاسارن اموی اشت که‌هدها ند 
کتاب خدا عارض شده است و قبلا به این صورت نبوده. 


پس کتاب به خودی خود چیزی است,: و تفصیلی که عارض بر ان شده 
چیزی دیگر, و کفاری که کتاب را تکذیب کردند تکذیبشان مربوط به تفصیل 
کتاب است. و ناشی از این است که فراموش کردند این تفصیل به چه چیز 
برگشت می کند و به زودی در قیامت می فهمند و جز فهمیدن چاره ای 
ندارند, ان وقت پشیمان می شوند در حالی که پشیمانی سودی برایشان 
نداشته, و راه یزاین هم ندارند, و این آیه اشعاری هم به این معنا دارد که 
کتاب اصلی تاویل کتاب خواندنی یعنی قرآن است. 


جنام ترا عنا سکم تعطلین نو نکن ام الاب لتا لیم 
(28) چون این ایه ظهور در این معنا دارد که قران قبلا در کتاب مبینی بوده 
که خواندنی و عربی نبوده, و بعدها خواندنی و عربی شده؛ و لباس الفا ظ 
آنهم به واژه عربیت پوشیده, تا مردم آن را بفهمند و گرنه همین کتاب قبلا 
در "ام الکتاب" که نزد خدا مقامی بلند داشته است, بوده مقامی که دست 
خرد بدان نمی رسد. کتابی که حکیم است., یعنی مانند کتاب قرآن آیه آیه و 
سوره سوره بیست. 


و 


آیات شرنقه فلا آفیم دافم امن انم اس لو من عين آنه 
اخرار کر. من مان کم زر بمشیه لا المطر ون رل من رت 
العالمین " (29) نیز در سیاق ایه سوره زخرف است. چون از ظاهر ان به 
خوبی بر می اید, قران کریم در کتاب_ مکنون و پنهان از دید بشر قرار 
داشته, در کتابی که جز پاکان کسی با آن تماس ندارد, و.از آن کتاب که 
ترن‌ رب العالنی ات ارل شم اس راما فل از ارزل شون وت 
در کتاب مکنون داشته, مکنون از اغیار همان که در آیه سوره زخرف ام 
الکتابش خوانده. و در سوره بروج لوح محفوظش نامیده و فرموده: "بل هو 
قرآن مجید فی لوح محفوظ" (30) بلکه اين لوح از اين جهت محفوظ 
است که دوز نکن در آن راه ندارد, و معلوم است قرآنی که باید به 
تدریج نازل شود(چون به عالمی نازل می شود که زمان و تدرج بر همه آن 
حاکم است)هر گز از ناسخ و منسوخ و از تدریج خالی نیست و این ندرج 
خود نوعی تبدل. است: بسن کتاتب فبین که اضل قران است:ه خالن از 


تفصیل و تدرح است. امری است غير این قرآن نازل شده, و قرآن به 


و همین معنا یعنی اینکه فرآن: نازل شده و بشری شده کتاب: مبین( که .ما 
ان را حقیفت کناب مت تامیم اناشده و به.عن له لباست باشد بدان. اندام 
صاحب لباس,: و مثال باشد برای حقیقت و نیز به منزله مثل باشد برای 
غرض صاحب کلام. خود مصحح آن است که احیانا آن حقیقت را هم قرآن 
بنامیم همچنانکه در ایه شریفه: "بل هو 


قرآن مجید فی لوح محفوظ" ۲ (31) و ایاتی دیگر این تعبیر امده, و 
نکته باعث می شود که آیه: "شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن" (32) , 

لیه نا انزلتاه فی لیله القدر *(33) : و آیه نا انزلناه فی لبله مبا رکه" (34) 
را که دلالت دارند بر اينکه قرآن یک دفعه نازل شده حمل کنیم بر نازل 
همچنانکه همین قران بعد از انکه بشری و خواندنی و مفصل شد. تدریجا 
در مدت بیست و سه سال دعوت نبویه نازل شده است. 


این نزول تدریجی از ایات زیر استفاده می شود: "و لا تعجل بالقران من 
قبل ان یقضی الیک وحیه" ۲ (35) و آیات: ۳ تحرک به لسانک لتعجل به, ان 
علینا جمعه و قرآنه, فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بيانه " (36) چون از 
این آنات نز می, امد که زشولخدا ض می داسته چه آبه ای تر او تازل ی 
پات موی و سای ارات ی اسب سای وی آیه را 
می خوانده. و خدای تعالی از این کار نهیش فرمود, که ان شاء الله 
توضیحش در جای مناسب خواهد امد. 


و سخن کوتاه آنکه: اک کتف در ابات قرآنی تدبر و دقت کند هیچ چاره ای 
جر انن تدارد که اعتراف کند به اینکه آبات قرانی-دلالت:دارد بر اینکه انز 


قرآنی که تدریجا بر رسول خد| ص‌ نازل شده متکی بر حقیقتی است 
ملیف شین بلند کم عمول ضامه تشر اضر ابر ندمت ایا 
ملوث به لوت هوسها و قذارتهای ماده شان از رسیدن به ان حقیقت کوتاه 


است, و اینکه نخست این حقیقت بر رسولخدا ص نازل شده بود و به وی 
تعلیم داده بود که منظورش از کتاب(که بعدا تدریجا نازل می 
شود)چیست.و ما ان شاء الله در بحث پیرامون تاویل و تنزیل در تفسیر ایه 
شریفه: "هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات" (37) باز در اين 
باره سخن خواهیم گفت. 


اين آن مطلبی است که گفتیم با دقت و تدبر از آیات کریمه قرآن به دست 
می اید بله محدئین که کارشان تنها نقل حدیت است و نیز علمای علم کلام 
و همچنین علمای مادی این عصر از انجا که منکر ماورای ماده و 
محسوساتند ناگزیر شده اند اين آیات و نظاثر آن را که دلالت دارند بر 
اینکه مثلا قران هدایت و رحمت و نور و روح و مواقع نجوم و کتاب مبین 
است, و يا در لوح محفوظ و نازل از ناحیه خدا است., و يا در صحف مطهره 
است, و یا تعبیرات دیگری که از قرآن شده, همه را حمل کنند بر اقسامی 
از استعاره و مجازگوئی. و با این عمل خود قرآن را همیایه یک کتاب 
شعری کرده آند, (که به قول معروف هه برافیه زو روش فر باه 
شیرین تر و شیواتر است). 


بعضی دیگر از اهل بحث و تحقیق در معنای اینکه چگونه ممکن است قرآن 
در ماه رمضان نازل شده باشد؟ گفتاری دارد که خلاصه اش از نظر 
خواننده می گذرد. 


هیچ شکی نیست در اینکه بعثت رسولخدا ص قرین و توام با نزول اولین 
تخنش آن بودم: و ذر آن بخنشن به وی:دستوز داده که هردق را تبلیع و 


انذار کن, از سوی دیگر در اين نیز هیچ شکی نیست که بعئت و نزول اولین 
بخش قرآن, در شب اتفاق افتاده, برای اینکه یه شریفه: : "نا انزلناه فی 
لیله مبارکه انا کنا منذرین" (38) , ضریحا .هی فرهاید: که.قران در شب 
نازل شده. و باز شکی نیست که آن شب از شب های رمضان بوده, برای 
اینکه در سوره بقره ایه 5می فرماید: "شهر رمضان الذی انزل فیه 


عم 


القران ". 


پس تا اینجا هیچ شکی نیست تنها گفتگو در اين است که منظور این آیات 
تمام.قرآن انست یا بعضی از آن ؟در باسح از انن.سوال فی کوئیم : کو اینکه 
همه قرآن در یک شب نازل نشده, اما همینکه سوره حمد که مشتمل بر 
تمایق از شاف فرآان است ی نیشب نار ان شوم فل ات 


است که همه قرآن در یک شب نازل شده باشد, و بهمین اعتبار می شود 
گفت: (ما قرآن را در فلان شب نازل کردیم). 


بین دو جلد اطلاق می شود بر بعض از آن نیز اطلاق می گردد, همانطور 
که بر سایر کتب آسمانی از قبیل تورات و انجیل و زبور نیز اطلاق می 
کر 7 


آنگاه اضافه کرده: که اولین بخشی که نازل شده "اقرء باسم ریک الذی 
خلق..." (39) است که در شب بیست و پنجم رمضان نازل شد, در حالی 
که رسول خدا ص در وسط بیابان بود, و به طرف خانه خد بجه وت ]و 
همینکه اين ایات به وی وحی شد به خاطرش رسید از جبرئیل بپرسد: 
چگونه پروردگار خود را یاد کند, دوباره جبرئیل خود را به وی نشان 


داد و تعلیمش داد که بگوید: "بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب 
العالمین "تا اخر سوره حمد., و سیس کیفیت نماز را به او یاد داد, و از 
ات ی ول کب و ام ال ای ار رل 
تیافقت, نها از انخه:دیده بودر تعبی ه کوفتکی ذر خوت احخسانین. کرد تعیین. که 
همواره بعد از دیدن جبرئیل به او دست می داد, و چون اولین بار بود که به 
چنین منظره آی بر می خورد و نمی دانست که از طرف خدا مبعوث به 
نبوت و هدایت خلق شده, لذ| وقتی به خانه و ایند از شدت خستگی آن 
شب را تا به صبح خوابید. صبح آن شب مجددا فرشته وحی نزد او برگشت 
و اين سوره را بر او نازل کرد: "یا ایها المدثر قم فانذر" ۰ (40) آنگاه مفسر 
تامیردهمت موس معای از ل شین فران یرل شون وهی 
است, که در ماه رمضان و مصادف با شب قدر نازل شده, و اما آنچه در 
کتب شیعه دیده می شود که بعثت در روز بیست و هفتم رجب بوده, 
روایاتی است که علاوه بر اینکه جز در بعضی از کتب شیعه که تاریخ 
تالیفش جلوتر از قرن چهارم هجرت نیست, یافت نمی شود مخالف کتاب 
خدا نیز هست. چون متوجه شدید که کتاب خدا نزول قران را در ماه 
رمضان دانسته. 

سیس اضافه می کند: که در این میان روایات دیگری هست موید آن 
زه‌آیات که عی کوند:معتای تتول» قران در مام.زمضان این. امبت: که.قران 


قبل از بعنت رسولخدا ص یک جا از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل شد, 
و جبرئیل آن را 


در بیت المعمور به ملائکه املاء کرد تا آنکه بعد از بعتت به تدریج بر 
رسول خدا ص نازل شد. 


و این روایات افهاشی ات خرافی که دشت احانت نها راما روانات آسلام 
آمیخته 


کرده و به چند جهت مردود است. 1 - مخالف کتاب خدا هستند 2 - لوح 
محفواظ را جزع ماورای طبیعت دانسته در حالی که لوح محفوظ غبارت 
است از عالم طبیعت و بیت المعمور عبارت است از کره زمین, که با 
تسنکوتت بشرز معمور و آباد کشتت: این بود خلاصه گفتار آن مفشسر. 


توضیح بی پایگی و واهی بودن [01 گفتار 


است قابل اصلاح است تا به وجهی از وجوه با حق و حقیقت منطبق شود 
چون در چنین صورتی قضیه شبیه مثل معروف می شود که می گویند 
اه | رای ی ات 


زیرا اولا این افسانه که وی از پیش خود در باره بعثت درست کرده و یا 
اینکه گفته اولین بخش نازل شده چیست "اقر ء باسم ربک "وقتی نازل شد 
که رسول خدا ص در راه بود, و بعد از آن سوره حمد نازل شد, و آنگاه 
نماز را , به آن جناب تعلیم داده و آن حضرت داخل خانه شد و از خستگی به 
خواب رفت, و صبح ان شب سوره مدثر نازل شده, آمر به تبلیغش نمود 
همه اینها مطالبی است که نه آیه محکمه دلالت بر آن دارد, و نه سنت 
نه با حدیث, و بیان ناسا گاریش خواهد امد. 


و ثانیا وی گفته: که بطور مسلم بعثت و نزول قرآن 


ای ی ی ایس لب 
سخن گفته است: تبوت. با تژول: قران اغاز تشد و رزسولخدا ص نها ندو یک 
شب نبی و غیر رسول بود, و صبح همان شب به مقام رسالت هم رسید. 
چون سوره "مدثر "او را امر به تبلیغ نمود, ولی این مفسر هرگز نمی تواند 

بر طبق گفته های خود دلیلی از کتاب یا سنت بیاورد, و عجب اینجا است 
کههتالف را از مسلعات کرفتس در حالی که کین نت اما آن-نظو سرت 
مسلم نیست برای اينکه کتب سنت چه آنها که علمای اهل سنت تالیف 
کرده اند, و چه انها که علمای امامیه تالیف کرده اند. همه بعد از دو قرن و 
بیشتر از عصر رسولخدا ص تدوین شده اند, هر چند که مفسر نامبرده این 
اشکال را منحصرلر به کتب شیعه وارد دانسته. ولی تمامی کتب عامه نیز 
اینطور بوده آند, اگر در روایات شیعه دسیسه شده باشد.در روایات عامه 
نیز شده است و اما کتب تاریخ علاوه بر اینکه متعرض این جزئیات نشده 
احتمال دسیسه در آنها بیشتر است, و اگر بیشتر هم نباشد حداقل مانند 
کتب حدیث در معرض ان بوده است. 


مساله بعتت ۳ از دلالت ِ 0 لک می #۳ گفت بات 
قرآن بر خلاف آنچه مفسر نامبرده در مساله بعثت گفته دلالت دارد, و 
و ایا ی ی را ور که 
اهل حدیث گفته اند و به شهادت پنج آیه اول ان اولین سوره ای بوده که بر 
رسولخدا| ص‌ نازل شده؛ 


و احدی از مفسرین نگفته و حتی احتمالش را هم نداده که تکه تکه نازل 
شده باشد., و حداقل احتمال می دهیم که یک باره نازل شده باشد, مشتمل 
بر این نکته است که رسولخدا| ص در انظار مردم نماز می خوانده, و 
بعضی از مردم او را از این کار نهی می کردند. و در مجالس قریش از او 
بدگوئی می کرده اند, و اگر قبل از سوره علق قرآن بر آن جناب نازل 
رس ای گر شا ان را ی 
گفته؟سوره علق هم از نماز به غیر از امر سجده که دستوری دیگر نداده, 
پس معلوم می شود آن جناب قبل از سوره علق نمازی داشته و کسانی 
بودم اند که .ان جات زا از نمان تهی.می, کرده اندر و از نهی خود دست 
بردار نبوده اند. مگر ايینکه بگوئی منظور از این : با 
از رسولخدا ص است, و اين حرف بطلانش روشن است. برای اينکه در 
اخر سوره به خود خطاب نموده می فرماید: "کلا لا تطعه "ان 
کسی را که به تو می گوید نماز مخوان اطاعت مکن, بلکه همچنان خدا را 

سجده کن, و به او نزدیک شو. 


انا ات مویکو اس ظفل و ار ۳ اس 
ال ی وا یا ی ای اما ایا ات 
ان کذب و تولی! لم عم بان الله بری؟کلا للن کم بته لنسفع 


کلا ۱ تطعه و اسجد و اقترب. " (421) پس از این سوره استفاده می شود 
که رسولخدا ص قبل از نازل شدن اولین سوره از قران هم نماز می 
خوانده, و خود بر طریق هدایت بوده و 


قاتا گرا زا هم امن توا خن کرد ۵ این هان فت تیان 
رسالت نیست, و بهمین جهت این وضع ان جناب را انذار ننامیده, پس ان 
جناب قبل از بعثت هم نبی بوده, و نماز می خوانده, با اینکه هنوز قران بر 
او نازل نشده بود, و سوره حمد که جز ۶ نماز است نیامده, و مامور به تبلیغ 
نشده بود. 


ی ص هم ام ی ی 
از سوره علق بود, و بقول این مفسر در قلب رسولخدا ص خطور کرده بود 
ات سایق شالت لح اس ی ار 
اه ی ار امه 
العالمین..." 


منرجم. : (چون سور ه علق به عبارتی آغاز شده که معنای "قل "را می دهد 
اگر سوره حمد هم بلا هاشران با 5 سوره نازل شده بود باید کلمه "قل "و 
یا "اقرء"در اول آن قرار می داشت». 


و نیز لازم بود که در این سوره گفتار در جمله "مالک یوم الدین "تمام شود 
زیرا بقیه سوره از غرض بیگانه است از طرفی ختم شدن سوره در 
جمله مالک یوم الدین از نظر بلاغت قرآن شریف مناسب تر و لایق تر بود. 


بله در سوره حجر که به شهادت مضامین آیاتش از سوره های مکی است 
و پیاتش خواهد آفد فرموده: "و لق. انیتای. سنتغا ع المناني. و. القرآن 
العظیم " (42) و مراد از کلمه" ات مثانی "سوره حمد است که در ان 
شریفه در مقابل قرآن عظیم قرار گرفته و اين منتها درجه تجلیل و تعظیم 
از سوره حمد است و لیکن با همه اين احوال سوره حمد قرآن نامیده 
نشده بلکه هفت آیه از آیات قرآن معرفی شده به 


دلیل اينکه آیه؛ "کتابا متشابها مثانی ۲ (43) همه قرآن مثانی خوانده شده و 
ور انب سوره حجر سوره حمد هفت عدد از آن مثانی خوانده شده. 


و با این حال از آنجا که سوره حجر مشتمل بر نامی از سوره حمد است 
معلوم می شود سوره حمد قبل از سوره حجر نازل شده. 


و نیز از انجائی که سوره حجر مشتمل بر ایه "فاصدع بما توُمروا عرض عن 
المشرکین انا کفیناک المستهزئین..." (44) می فهمیم که رسولخدا ص 
مدتی دست از انذار کشیده بود و در این ایه مجددا مامور بدان شده که 
می فرماید: "فاصدع "پس از سوره حجر دو چیز استفاده شد یکی ترک 
انذار و دیگر نزول سوره حمد قبل از آن و شما از کجا ثابت می کنید که 
نزول حمد قبل از ترک انذار بوده؟. 


و اما سوره مدثر و مطالبی را که مشتمل است چون "قم فانذر "اگر 
گفته شود همه آن یک باره نازل شده حال بت "قم فانذر "حال آنه: 
"فاصدع بما توّمر "در سوره حجر است و نیز حال جمله "و اعرض عن 
المشر کین "در سوره حجر حال جمله "ذرنی و من خلقت 9 


سوره مدثر است و هر دو مضموبی نزدیک به هم دارند, از هر دو فهمیده 
می شود اولا کسانی مزاحم دعوت رسول خدا| ص بوده اند و در تاتین 
رسول خدا ص مدتی انذار را تعطیل کرده بود. 


و چنانچه سوره مدثر قطعه قطعه نازل شده باز از سیاق آن بر می آید که 
تنها صدر آن در آغاز رسالت نازل شده و بقیه بعد از تعطیل انذار آمده 


است. 


و ثالثا اینکه می گوید: (روایاتی که می گوید قرآن قبل از بعثت و یکپارچه 
در شب قدر از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل 


شده و بعد از بعثت به تدریج از , بیت المعمور بر رسول خدا ص نازل می 
شده روایاتی اتکی ور ان چون مخالف کتاب است و مضموبی 
مستقیم ندارد, بلکه مرار از لوح محفوظ عالم طبیعت و مراد از بیت 
المعمور کره زمین است) گفتاری است خطا و افتراء و به دلیل اينکه اولا: 
ظاهر هی آیه ای از آپات قرآن مخالف با 1 روایات نیست و بیانش از 
نظر خوانوه کوست. 


و ثانیا: در روایات نامبرده نفرموده اند: قرآن قبل از بعثت. یکی جا به بیت 
المعمور نازل شد. و کلمه یک جا را مفسر نامبرده در اثر دقت نکردن در 
روایات اضافه کرده و ثالثا: تفسیر لوح محفوظ به عالم طبیعت تفسیری 
ات مات مت و حنقه امی ما نف دایم تا ید کعنه روگ ای چه 
مناسبت عالم طبیعت در کلام خدا لوح محفوظ خوانده شده؟, آیا از این 
جهت است که عالم طبیعت از تغیر و دگرگونی محفوظ است؟ که عالم 
طبیعت جای همه دگرگونی ها است چون عالم حرکات است و ذوات 
موجودات سیال و صفاتشان هر لحظه در تغییر است. 


فا اد شحف لس هو ام شوه کب مایا مها اتاو 
تیاه محفوظ ات هرایس قزر حا وانم استم بای اه فالد ینت 
عالم کون و فساد است. و یا بدین جهت بوده که از اطلاع اغیار محفوظ 
است یعنی غیر اهل اطلاع کسی از اسرار آن آگاه نیست همچنانکه آیه 

: "أنه لقرآن کریم فی ِِ مکنون , پمسه الا المطهرون" (45) 
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به وی وارد است این است که این مفسر در توجیه نازل شدن قرآن در 
ماه رٍمضان هیچ وجه صحیحی که هم در جای خود صحیح باشد., و هم لفظ 
آیه آن را بپذیرد. نیاورده. چون خلاصه گفتارش این شد که معنای 
له و یه القران او اس انا ال قیه الفرا ی را 
قران:در ماه -رمضان نازل شده و 


شعنای آیه۳نا. اتزلناه فی یله انا اترلان فی لیلهااتجت عتی یازا 
قرآن را در یک شب نازل کردیم. و حال آنکه نه اهل لفت چنین معنائی از 
حین ارت ی ی ال ع توا تا سای کلام 


و اگر جایز باشد کسی بگوید نزول قرآن در شب قدر به خاطر نزول سور ه 
حطد استت: که فتتمل بر وووس مطالت قران. است: باندجای. باشد. که 
دیکری: وید فقنای, رو فرآن ول همه انم بعنن: اجمال: معارفت ان 
است بر قلب رسولخد( ضص!؛ و هیچ مانعی هم ندارد که کسی این حرف را 
بزند و بیانش در سابق گذشت. 


البته در گفتار مفسر نامبرده اشکالهای دیگری نیز هست. که چون بیرون از 
غرض ما بود متعرض آنها نشدیم. 

"هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان" 

مورد استعمال کلمه "ناس " 

کلمه ناس - که عبارت است از طبقه پائین افراد جامعه که سطح فکرشان 
نازلترین سطح است, بیشتر در همین طبقه اطلاق می شود چنانکه یه : 9 
لکن اکثر الناس لا یعلمون" (46) و ایه: "و تلک الامثال نضربها للناس و ما 


تععافا الا العالموی 7۱ اظای یتلوم مین وه ایرصا کم ام 
آز لاه ین عاها زان 


و اين اکثریت همانهایند که اساس زندگیشان بر تقلید است و خود نیروی 
و 


امور معنوی به وسیله دلیل و برهان را ندارند, و نمی توانند از راه دلیل 
میان حق و باطل را تشخیص دهند, مگر آنکه کسی دیگر ایشان را هدایت 
نموده حق را بر ایشان روشن شازده ۵ قر ان کررنم همان روشنگری است 
که می تواند برای این طبقه حق را از باطل جدا کند, و بهترین هدایت 


است. 


او شین اه شوک و فاع ع هل او اه ان ایا 
اقتباس از انواز هدایت الهیه.و اعتماد به قرقان میان حق وباطل را دارند. 
قران کریم برای انان بینات و شواهدی از هدایت است, و نیز برای انان 
جنبه فرقان را دارد. چون این طبقه را به سوی حق هدایت نموده. حق را 
برایشان مشخص می کند, و روشن می کند که چگونه باید میان حق و 
باطل فرق گذاشت, همچنانکه فرمود: "یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل 
اسلا و من لفات ال افو اه هی مدمه الی ضراط 
مستفیم ۲ (48) 


از ایا لت ای ان ایا رن ایا 
انداخت؟روشن می گردد, چون مقابله میان آن دو مقابله میان عام و خاص 
است, قرآن برای بعضی افراد هدایت, و برای بعضی دیگر بیناتی از هدایت 
است. 


"فمن شهد منکم الشهر فلیصمه " 


کلمه "شهادت " به معنای حاضر بودن در جریان؛ و اطلاع یافتن از آن است., 
(وقتی می گوئیم من در وقوع فلان امر شاهد بودم. یعنی حاضر بودم, و در 
یه ضیرم ارخران اطاع از و ناهد ماه رصان مورن به آین 
معنا است که انسان همچنان زنده و هوشیار بماند, تا ماه رمضان فرا 
دی آدمی ان فر از یدش احاق ننتون. و آنن ضهادت: هم تست یه 
تضامه ماه 


صادق است. و هم نسبت به بعضی ار (مانند اينکه آدمی در اوائل ماه 
مسافر باشد و در اواخر آن حاضر شود)و اما اينکه مراد از شهود شهر این 
باشد که انسان شاهد رویت هلال رمضان باشد در حالی که مسافر هم 
تباشچه ضتحیح کیست جون «لیلق در لفط آنه بر آن پیست, نله ان راه ملاتمه 
آنهم در بعضی از اوقات و به کمک قرائن می توان چنین معنائی را بر آیه 
تحمیل کرد, و لیکن در آیه هیچ قرینه ای بر اين معنا وجود ندارد. 


"و من کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر" 


وارد ساختن این جمله در آیه مورد بحث از قبیل تکرار به منظور تاکید و 
غیره نیست. چون قبلا هم گفتیم دو آیه قبلی در مقام بیان حکم نبودند, و 
تنها در مقام زمینه چینی بودند, و فقط آیه سوم حکم را بیان می کند. پس 
ایه سوم مشتمل بر جمله تکراری نیست. 


ریت اتکی ال و کم العسی مک اس 


کانه این جمله می خواهد مجموع مطالب آیه را تعلیل کند, هم استثنز شدن 
مربص و مسافر و افطار کردن آن دو در ماه رمضان راء و هم روزه گرفتن 
در ام کر سال را یره کب‌هست اینه خیلم او طلت اول زااعلیل 
می کند و می فرماید چون خدا| سهولت را برایتان خواسته, و جمله اخر 
یعنی "و لتکملوا العده "مطلب بعد را و می فرماید اينکه گفتیم به همان عدد 
از روزهای دیگر سال را روزه بگیرید برای این بود که تکمیل سی روز 


و حرف "لام " ی 9 ِِ العده "الخ لام غایت است. و جمله عطف 


چون جمله نیز مشتمل بر معنای غایت بود, و تقدیر کلام این است که: 


اگر ما شما را دستور دادیم که در سفر و مرض روزه را بخورید برای این 
بود که بار تکلیف شما را سبک کنیم, و هم برای اینکه عدد سی روزه را 
تکمیل کرده باشیم, و بعید نیست که ایراد جمله: "و لتکملوا العده "باعث 
شده که دیگر مانند آیه قبلی حکم آن صورت را که روزه طاقت فرسا باشد 
بیان نکند چون هم بیان ایه قبلی برای اینجا نیز کافی بود و هم کلمه(سختی 


که له ی ها ففیکم و لمکم کر ور 


ظاهر دو جمله مورد بحث بطوریکه لام غایت(البته غایت به معنای غرض که 
آن نیز اصطلاح دیگری است)اشعار دارد, این است که می خواهند غایت و 
نتیجه اصل روزه را بیان کنند, نه حکم استثنای مریض و مسافر را چون 
وقتی می بینیم جمله "شهر رمضان "را مقید کرد به جمله: "الذی انزل فیه 
القران... / می فهمیم که میان 9 روزه رمضان و نازل شدن قرآن در 
رمضان یک نحوه ارتباط و پیوستگی وجود دارد. در نتیجه برگشت معنای 
ایتبنه این فی شوه کملیسن. و اشعال بم ور یرای اظهار کبرناتی جو 
تعالی ست به خاطر اینکه فر را بر ایشان نازل فر مود, و ربوبیت خود و 
عبودیت بندگان را اعلام داشت, و نیز بدین منظور بود که در مقابل ان 
به سوی حق هدایتشان فرموده و با کتاب خود برایشان حق را از باطل جدا 
کار 


و چون روزه وقتی متصف به این صفت می شود. یعنی وقتی شکر نعمت 
اخلامن اتحام قفنودر 


و روزه دار از آلودگیهای طبیعت پاک باشد, و از بزرگترین مشتهیات نفس 
چشم بپوشد. لذا دنبال ایه نفرمود: "و لیتشکروا الله . چون شعر تنها با 
روزه واقعی محقق می شود, بلکه در مقابل فرمود: "و لتکبر وا الله علی ما 
هدیکم "برای اینکه تکبیر و بزرگداشت خدا با صورت روزه هم انجام می 
شود, چه اینکه این صورت, حقیقت هم داشته باشد و يا نداشته باشد, و 
بهمین جهت مساله شکر را با کلمه لعل امید است " از تعبیر جدا کرد, و 
فرمود, "و لتکبروا الله علی ما هدیکم, و لعلکم تشکرون "همانطور که در 


اول آپات؛ در باره روزه فر مود: ٍ لعلکم تتقون ". 
بحث روایتی(شامل روایاتی در ذیل آیات روزه و نزول قرآن) 


در حدیث قدسی(یعنی احادیثی که سلسله سندش منتهی به خود خدای 
تعالی می شود) امده: که 


خدای تعالی فرمود: توق را هن انس مش ‌کوو هر ای آن داضت 
دهم. (49) 


مراد از حدیت قدسی: روزه فقط برای من است و من جزای ان هستم(یا 
جزای ان 


را میدهم) 


مولف: این روایت را شیعه و سنی البته با مختصر اختلافی نقل کرده اند و 
وجه اینکه روزه برای خدای سبحان است این است که تنها عبادتی است 
حج و امتال آن؛ که از امور وجودی ترکیب می پابد, و پا حداقل امور 
وجودی هم در انها دخالت دارند, و معلوم است که فعل وجودی نمی تواند 
محض و خالص در اظهار عبودیت عبد و ربوبیت رب سبحان باشد, چون 
خالی از نقایص مادی و افت محدودیت و اثبات انانیت نیست, و ممکن 
است در انجام ان قصد غیر خدا هم به میان آید, و سهمی از 


آن :| برای غیر خدا انجام دهد, چنانکه در موارد ریا و سمعه و سجده برای 
است, یعنی روزه که عبارت است از نخوردن, ننوشیدن. و فلان و بهمان 
نکردن, که صاحبش خود را بالاتر از اسارت در برابر مادیات می بیند, و با 
خویشتن داری خود را از لوت شهوات نفس پاک نگه می دارد, و اين امور 
عدمی چیزی نیست که غیر خدا هم سهمی از آن داشته باشد. زیرا امری 
شود. 


و اینکه فرموده: و"آنا اجزی به "اگر کلمه "اجزی "را به صیغه معلوم بخوانیم, 
یعنی من جزای ان را می دهم آن وقت دلالت می کند بر اينکه در دادن اجر 
به بنده؛ کسی میان او و خدا فاصله و واسطه نمی شود, همانطور که بنده 
هم در بندگی و عبادت خدا به وسیله روزه کسی را دخیل قرار نداد و 
نگذاشت کسی از روزه داریش با خبر شود چنانکه در باره صد قه 
است : صدفقه را تنها خدا می گیرد, و بین صدقه دهنده و خدا کسی واسطه 
بیست, و در قرآن هم آشنده: 9 پاخذ الصدقات " (50) و اما اگر "اجزی "را به 
صیغه مجهول بخوانیم. معنایش این می شود: (خود من جزای روزه ترا 
می گیرم)ان وقت عبارت کنایه می شود از نزدیکی روزه دار به خدای 


تعالی. 


ور کافی‌ از اماق‌ضادی ع روایت آوردن که رل دا دون اواتل سفنت 
مدتی پشت سر هم روزه می گرفت, بطوریکه اشخاص مطلع می گفتند 
دیگر ترک نمی کند و سپس مدتی روزه را ترک می کرد بطوریکه اشخاص 
ی کفتتو دیکر ونم تضی کرحت هدر 


مدتی اين رسم را رها کرد, یک روز روزه می گرفت, و یک روز افطار می 
کرد که این همان روزه داوود پیعمبر است, بعد از مدتی این رسم را کنار 
گذاشت, و در هر ماه ایام البیض ان 


ماه یعنی(سیزده و چهارده و پانزدهم)آن را روزه می گرفت, و سپس این 
را هم ترک کرد, و در هر ده روز دو پنجشنبه و بین آن دو یک چهارشنبه 
و 6 هن حرافت: و این رتم را تا آخر عفر ادامه دادم ده و از کته 
العابد روایت شده که گفت: ۱ 2 در این 
رسم و برنامه بود که همه ساله شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را 
روزه می گرفت. (52) مولف: اخبار از طریق اهل بیت ع در اين باب 
بسیار است, و این همان روزه سنتی است که رسول خدا ص می گرفت و 
گرنه روزه واجب تنها همان روزه رمضان است. 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق ع روا یت کرده که در تفشیر ابه+ "با آنها 
الذین آمنوا کتب علیکم الصیام " فرموده: این مخصوص مومنین است. (53) 
و از جمیل روایت آورده که گفت: از امام صادق ع از معنای ابه یا انا 
الذین: امتوا کتب. غلیکم الضيام , وا ایها الدین امتوا کتتب: علیکم 
و خلاصه تمامی افرادی که به ظاهر شهادت به توحید و نبوت و معاد داده 
اند می شود. (54) و در فقیه از حفص روایت کرده که گفت از امام صادق 
ع شنیدم می فرمود:روزه ماه رمضان قبل از امت اسلام بر هیچ امتی 
واجب نبود. عرضه داشتم: پس اينکه خدای عزوجل 


ی او انیت تا تاک الصا تسا کشت‌هلی انس 
قبلکم "چیست ؟ فر مود: بله ماه رمضان قبل از امت اسلام روزه اش واجب 
مت ایا نآ ماش آشای اباب دام ات اساسا پر شاد 
امم برتری داده, تم را ج بر رسول 9 واجت کرده بود بر آمتش هم 
3 25 خیرم ها و اما ار غامد 
که آنهم مرسل است, یعنی اصلا سندش ذکر نشده, و به نظر می رسد هر 
دا اش وه هر الم ار اکتا خاه اتمه اه ات هم 
فسا نا ایس ست که مراه اما سا کت غلی ال مه مک را 
خصوص 

انبیا باشد, و به فرضی که چنین چیزی منظور بوده, از آنجائی که مقام مقام 
زمینه چینی و تشویق و ترغیب بوده. تصریح به اسم ان انبیا از کنایه بهتر و 


چند روایت ۳ باره معنای "قرآن فوفان اه کنات ۷ 


و در کافی از کسی که از امام صادق ع سوال نموده روایت کرده که 
گفت:پرسیدم آیا کلمه "قرآن "و کلمه "فرقان "به یک معنا است؟ و یا هر یک 
معنائی جداگانه دارد؟ فرمود: قرآن همه کتاب خدا است. و فرقان تنها آن 
آیاتن استت. که.احکام,واجب: سا در بر دار (6ج) ور کناب جوامع. از آن 
جناب ع روایت کرده که فرمود: فرقان عبارت است از هر آیه محکمی که 
در قرآن است. 


ادن نیز شیف ققم آن به ج 6 رابت ت آورده اند که فرمود: 
فرقان عبارت است از هر امر محکمی که 


دز وان است. و کتاب عبارت است اسان ایاتی که انیا قیل. ۱ تصدیق 
می کند. (57) مولف: خود کلمه "فرقان "و کلمه "کتاب "هم با معنائی که در 
وایت برای آن دو شده ساززگار است. و در بعضی از اخبار آمده که 
کلمه "رمضان "یکی از اسمای خدای تعالی است پس دیگر شایسته نیست 
کسی بگوید رمضان آمد و رمضان رفت, بلکه باید گفت: ماه زمضان آمد و 
ماه رمضان رفت.: ر (تا آخر حدیث)و این روایت خبر واحدی است که در باب 
خودش غریب است. و این کلام از میان مفسرین از قتاده نیز نقل شده. 


ولی در اخباری که راجع به اسامی خدای تعالی وارد شده نام رمضان "دیده 
تم وی اوه در اه کلم رفهان وین اه ها را ان 
اید و نیز کلمه "رمضانان "۳" دو رمضان "در روایات وارده از رسولخدا| ص و 
ائمه اهل بیت ع بسیار امده, و این جدا بعید است که احتمال دهیم هر جا 
کلمه "رمضان "در احادیت امده "شهر رمضان "بوده, و راوی کلمه "شهر را از 
ان انداخته باشد. (58) و در تفسیر عیاشی از صباح بن نباته روایت شده 
که گفت: من به امام صادق ع عرضه داشتم: ابن ابی یعفور به من دستور 
داد چند مساله را از شما بپرسم حضرت پرسید آن مسائل چیست؟عرضه 
داشتم: او از شما می پرسد: وقتی ماه رمضان آمد و من در منزل باشم آیا 
جایز است مسافرت کنم؟فرمود: خدای تعالی می فرماید: "فمن شهد 
منکم الشهر فلیصمه " یس هر کس ماه رمضان را درک کند و در میان 
خانواده اش باشد نمی تواند مسافرت 


کند, مگر برای حج و با عمره, و یا برای طلب مالی که می ترسد اگر به 
دنبالش نرود تلف بشود. (59) مولف: و این نکته استفاده لطیفی است 


که امام از اطلاق آیه برای حکم کراهت سفر کرده است چون مسافرت در 
شصای حا اس ها با ات 


و در کافی از علی بن الحسین ع روایت ت آورده که فرمود: اما روزه در سفر 
و در حال مر ض؛ ۳ در آن اختلاف کردم اند, نقصی کفته اند: : مربیض و 
مسافر می تواند روزه بگیرد, و بعضی دیگر گفته اند نباید بگیرد, طایفه 
سوم گفته اند مختار است. اگر خواست بگیرد و اگر نخواست نگیرد. ولی 
باتوی ان ارس اس و افطار کند, (منظور 
این است که روزه نباید بگیرد. پس اگر در سفر و يا حال مرض روزه بگیرد 
روزه اش درست نیست باید ان چند روز را دوباره قضا کند)برای اینکه 
خدای عزوجل می فرماید. "فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من 
اتاا ‏ (60) علفب شتا انیس تعل گنه است. 


و دز تفسیر عیاشی از امام باقر ع روایت ب آورده که در تفسیر چمله "فمن 
کند روشن است ابرای اینکه در کوتاه این معنا را رسانده, که هر 
کس ماه رمضان را درک کرد باید روزه اش را بگیرد, و هر کس در ماه 
رمضان مسافرت کرد باید روزه اش را بخورد. (61) مولف: روایات وارده 
از امه اهل بیت ع در اینکه مریض و مسافر حتما باید روزه اش را بخورد 
سنت که روزه رمضان را برای مسافر و مریض اختیاری می دانند), و ایه 
شریفه بطوریکه خواننده توجه فرمود بر مذهب ائمه اهل بیت ع دلالت 
دارد. (62) و 


نیز در تفسیر عیاشی از ابی بصیر روایت آهدخ که. کف : من از امام ع از 
معنای جمله: "و علی الذین یطیقونه قدیه رم فرمود: 
منظور بٍ بیماران و سالخوردگانی است که توانائی روزه گرفتن ندارند. (63) 


و باز در همان تفسیر از امام باقر ع در تفسیر همان آیه نقل کرده, که 
فرمود: منظور سالخورده و کسی است که عطش ازارش می دهد. (64) و 
نیز در همان تفسیر از امام صادق ع روایت آورده که فرمود منظور زنی 
است که از جان فرزندش بترسد و سالخوردگانی که روزه برایشان طاقت 
فرسا ۵ (65) مقلف: روایات در تفسیر آیه, از ائمه ع بسیار است, و 
در روایت را 
رمضان ۱ قضای روزه رمضان را در سایر ایام سال بجا 
ِ چون واضح است که کلمه(مریض)در جمله: "فمن کان منکم 
یضا "شامل مربض نامبرده نمی شود, و کلمه(عطاش) که در روایت ه آمده 
به به معنای بیماری عطش است. (66) (که ظاهر | همان مرض قند 
باشد). "مترجم "باز در همان تفسیر از سعید از امام صادق ع روایت آمده 
که فرمود: در عید فطر هم تکبیر هست, عرضه داشتم تکبیر که غیر از روز 
قربان نیست., فرمود: چرا در عید فطر هم هست. لیکن مستحب است که 
در مغرب و عشاء و فجر و ظهر و عصر و دو رکعت نماز عید گفته شود. 
(67) و در کافی از سعید نقاش روایت کرده که گفت امام صادق ع فرمود: 
برای من در شب عید فطر تکبیر هست, , اما واجب یست بلکه مستحب 
است, می گوید, پر سیدم این تکبیر در چه وقت مستحب است ؟فر مود 


از لت ید اور مقر هعشا هدن ماد ضیه و تفاز هید آنجاه فطع من 
شود, می گوید عرضه داشتم: چگونه تکبیر بگویم ؟ فر مود: می گوئی "الله 
امالما را الق ال ال ماه آکتی الله ارو للهالحیص لاه ای 
غی تا وراه که ها که ی ای اک ی ی 
است.؛ چون معنایش این است که نماز را کامل کنید.و خدا| را در برابر 
اینکه رشان کرده یر کو و کی همین اس کم کی نله اکن ( 
الا ال ات ات لاه ال ای ی وا و اه 
یکی تکبیر را در ظهر و عصر نیز مستحب می داند و دیگری نمی داند 
است شاید منظور این باشد که 


با خواندن نماز عید. عدد روزه را تکمیل کنید و باز خود تکبیرات را بگوئید, 
که خدا شما را هدایت کرد. و اين با معنائی که ما از ظاهر جمله. "و 
لتکبروا الله علی ما هدیکم... "فهميديم منافات ندارد, برای اینکه کلام امام 
استفاده حکم استحبابی از مورد وجوب است, نظیر آنکه در سابق در 
جمله: "فمن شهد منکم الشهر فلیصمه "گذشت, که گفتم از آن, کراهت 
مسافرت در ماه رمضان برای کسی که اول ماه را درک کند استفاده کرده 
اند,. و اختلاف اخر تکبیرات در دو جای روایت اخیر موید این احتمال است 
که بعضی داده و گفته اند در جمله: "و لتکبروا الله علی ما هدیکم "تکبیر به 
دلیل اینکه با 


حرف(علی) متعدی شده متضمن معنای حمد است. 


و در تفسیر عیاشی از آابن ابی عمیر از امام صادق ع روایت کرده که 
گفت: نف ان سوت ره دا رززیم : فدایت شوم احادیثی که در بین ما بر 
تین زبانها جریان دارد مبنی بر اینکه رسول خدا ص بیست و نه روز روزه 
می گرفت, بیشتر است از احادیئی که می گوید, سی روز روژه می 
گرفت؟آبا احادیت اول درست است ؟فرمود یک کلمه از آنها سخن خدا| 
نیست, و رسول خدا ص غیر از سی روز روزه نگرفته, و علتش هم این 
اشت. که فران مین فزماند: "و.لتکملها العده و ابا زشسولخدا .ان را 
تاقض ی کرد 69(۰) فولی» اشکه امام رود ربا رنه لخدا خن آیرا 
ناقص می کرد)استفهامی است انکاری, و روایت دلالت دارد بر بیانی که ما 
کردیم, و گفتیم ظاهر تکمیل, تکمیل ماه رمضان است. 


و در محاسن برقی از بعضی راویان شیعه نقل کرده که او بدون ذکر سند 
گفته منظور از تکبیر در جمله: 9 لتکبر وا الله علی ما هدیکم "تعظیم, و 
منظور از هدایت, ولایت است. (70) مولف: اينکه هدایت به معنای ولایت 
اشد ابنات ای کلیس مصای اه می ات اش فقس واه 
قهتم بباناتی. باشد که امش را ناویل گداشته اند جنانگه در بعضتن. ار 
روایات امده و در معنای دو کلمه "یسر و عسر "فرموده اند؛ پیسر ولایت و 
سر هگا لفت: با دا و وی با وشسان کد اروت 


و در کافی از حفص بن غیاث از امام صادق ع نقل کرده که گفت: از آن 
جناب از کلام خدای عزوجل پرسیدم. که می فرماید: "شهر رمضان الذی 
انزل فیه القران " 

چطور می فرماید قرآن در ماه رمضان نازل شد. با اينکه در دو دهه بین 
اول 


و آخرش نازل شده؟ (71) امام ع فرمود: قرآن در ماه رمضان یک باره به 
بیت المعمور نازل شد و سپس در طول بیست سال به تدریج به زمین 
نازل گردید, آنگاه فرمود: رسولخدا ص فرموده صحف ابراهیم در اولین 
شب از ماه رمضان نازل شد, و تورات در روز ششم رمضان, و زبور در 
هیدهم -زفضان: وتفرآن در نیست: و .سوم ار ماه دفضان نازل شده. 


3 ۳ به چند آن را از نله 9 از ۳ 
ض‌ نقل کرده است (72). 


و نیز در کافی و فقیه از یعقوب روایت ت کرده که گفت: مردی را شنیدم که 
از امام صادق ع از شب قدر می پرسید., که آیا گذشته و یا همه ساله 
هست؟فرمود: اگر شب قدر از بين برود, و برداشته شود, قرآن هم 
برداشته می شود. (73) و در الدر المنثور از ابن عباس روایت کرده که در 
باره ماه رمضان و لیله مبارکه و لیله قدر گفت: لیله قدر همان لیله مبارکه 
است که در ماه رمضان واقع است, که در آن ماه قرآن کریم از ذکر به 
بیت المعمور نازل شد, و بیت المعمور همان موقع ستارگان در ارات دنیا 
انشتد که فران در آنجا قرار گرفت؛ و سپس به تدریج به رسولخدا ص 
نازل شد, قسمتی در امر و قسمتی در نهی و آیاتی در باره جنگها نازل می 
شد. (74) مولف: اين معنا از غیر ابن عباس مانند سعید بن جبیر نیز روایت 
۳ گفتا نو این عبانن ین ند می اید که. ایو تظربة خود را 


از آیات فزانت استفاده کرده, مانند آیه؛ 9 الذکر الحکیم " (75) و آیات: 9 
کتاب مسطور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف 0 
آیات فلا افسم موانم التتیم. که اه اخنم له تعامون هی ات لقرار 
کریم. فی کتاب مکنون لا یمسه الا 


المطهرون" (77) و آیه: "و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا" (78) که 
ارشاط کار این اس با هه ان ابا وشن است: ها سفطه آنهامی که 
ِ وی هست و معلوم نیست از کجای قرآن استفاده کرده. این است 
را ان را ات 
سوره واقعه بر اين معنا روشن نیست. 


بله در روایات ائمه اهل بیت ع آمده که بیت المعمور در .اسمان است که 
ان شاء الله بحث ما پیرامون آن خواهد آمد. 

مطلب دیگری که تذکرش لازم است. این است که احادیث هم مانند قرآن 
کریم محکم و متشابه دارد. و اشاره و رمز در میان احادیث بسیار شایع 
است. و مخصوصا در مثل اینگونه حقایق(که فهم بشر از درکش عاجز 
است)مانند لوح, و قلم, و حجب, و اسمان, و بیت معمور, و بحر مسجور لا 
جرم بر یک فرد دانشمند لازم است که برای بدست اوردن معنای واقعی 
کلام سعی کند قرار تن کلام را به دست آورد. 


1 او را(یوسف را)به بهای ناچیزی. درهمی چند فروختند. "سوره یوسف 
اه 20" 


2) ای کسانی که ایمان آورده اید برای شما در باره کشتگان قصاص مقرر 
شد. "سوره بقره آیه 178" 


3)بر شما مقرر شد هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد اگر مالی بجای 
گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان وصیت کند. "سوره بقره آیه 180" 


4)خدا| 


قضاء رانده که من و رسولانم غلبه خواهیم کرد. "سوره مجادله آنه 21" 


5)می توسيق آنحه ان پیش فر فا دنور و آنخه ای که وتا لاد سور 
یس ایه 12" 


6و بر ایشان(بنی اسرائیل) نوشتیم که شخص در مقابل شخص 
است(یعنی اکر کسی دیگری را کشت اولیاء مقتول حق دارند قاتل را 
بکشند و جان او برابر مقتول است.) "سوره مائده ایه 45" 

7)اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید, و اگر بدی کنید نیز به خود کرده 
اید. "سوره اسراء ایه 7" 

8)هان ای مردم شما همان محتاجان به خدائید. و خدا همانا بی نیاز 
است. "سوره فاطر ایه 15" 

ایه 33" 


0 به سوی آفریننده تان بازگشت کنید و خودتان را(یعنی کسانی را که 
گوساله پرستیده اند) بکشید آن برای شما بهتر است." "سوره بقره آیه 5 " 


ات ورن کحم اس 9 


2یمان به خدای آورید و در راه خدا با مال و جان خود جهادی کنید این 
برای شما بهتر است اگر بدانید. ورن ضیف یم 11 


3ما آن را(قرآن را)کتابی خواندنی و عربی کردیم باشد که شما درکش 
کنید. "سوره زخرف یه 3" 


و به تدریج نازلش کردیم. "سوره اسراء ابه 06|" 


15)خدا سخن آن کس که دز باره همسرش با تو مجادله.فی, کرد و به خدا 
شکوه می کرد شنید, و خدا همه گفتگوی شما را می شنود. "سوره مجادله 
ایه. ۷ 


ایستاده ای رها می کنند. "سوره جمعه 


اد ۳ 


7مردانی که عهد خود را که با خدا بسته اند وفا می کنند, بعضی از 
ایشان عمرشان سرآمده, و بعضی دیگر منتظر سرآمدن عکمرند و کمترین 
گوشه ای از عهد خود را دگرگون نمی سازند. "سوره احزاب آیه 23" 


8)سوگند به کتاب روشنگر که ما آن را در شبی با برکت نازل کردیم, که 
ما همواره کار بیم رسانی را داشته ایم. "سوره دخان ایه 3" 


9ما آن: را در شب قدر نازل کردیم. "سوره قدر آیه 1" 

0)سوره بقره آیه 185 

1)سوره دخان آیه 3 

2سوره قدر آیه 1 

3)مثل آبی که ما آن را از بالا نازل کرده ایم. "سوره یونس آیه 24" 


کنند. "سوره ص‌‌ ایه 29" 


5)کتابی است که قبلا نزد حکیم خبیر, فشرده بود, تن اباتتن ان کم 
جدا| شد. "سوره هود ایه 1 " 


6)محققا برای آنها کتابی آورده ایم که از روی علم زه ۳۹ تفصیل دادیم کتابی 
کت قذایت‌تو رجمت :اس سای قومن کم انمان آورند. یا جذ تاویل: آن زا 
منتظرند روزی که تاویلش بیاید آنها که از پیش آن را فراموش کرده اند 
اقرار می کنند که رسولان پروردگار ما به حق آفندی و حق گفتند." "سوره 
اعراف آیه 52 - 53" 


27 اش نیت که توا نبه:خدا افتراه تم لیکن نضدن کتت اسمانن 
زب لالم با انا که ی راید کت ابان ‏ ری را دیش کی 
که احاطه علو بدان ندارند, و هبوز تاویلش نیامده. "سوره یونس ایه 09 - 
7 


کردیم, تا شاید شما تعقل کنید, و گرنه ان کتاب در کتابی اصلی بود, 


که ژد ما امن بلند هو فر دانه‌دارن ستودم خرف ابه. 21 ۵2 


9)سوگند به جایگاههای ستارگان نخورم, و آن اگر بدانید سوگندی بزرگ 
ات نها قراس است ارجمند در نامه ای نهفته, جز پاک شدگان به آن 


دسترسی نیابند نازل کردنی از پر ورد کار جهانیان است. ! "سوره واقعه 7 
۰60" 


30ن قرانش مجید است که در لوح محفو ظ قرار دارد. "سوره بروح رم 
!۲ 


1)بلکه آن قرآنی است ارجمند در لوحی محفوظ. "سوره بروج آیه 22" 
2ماه رمضان که در آن قرآن را نازل کردیم. "سوره بقره آیه 185" 
دواها ار کردیض فان بات شب فد شوزی در آ ند ۷1 

اقا کار کردیم‌قرآن را دز شتی ضبار ی شوه وان ]یس ۱ 

5)در قرآن قبل از تمام شدن وحیش عجله مکن. "سوره طه آیه 114 " 


6زبان خود را بدان حرکت مده, که به نت عجله کرده فاتتتیت: چونکه جمع 
ان و نیز خواندش به عهده ما است, پس همینکه انرا خواندیم خواندنش را 
پیروی کن؛ و سپس به عهده ما است که انرا بیان کنیم. "سوره قیامت ایات 
5 - 19 " 


7)سوره آل عمران آیه 7 


8 )ما نازل کردیم قرآن را در شبی مبارک و ما هستیم بیم 
دهندگان. "سوره دخان آیه 2 


9)سوره علق آیه 1 
)ای جامه بخود پیچیده برخیز و بترسان. "سوره قتتن. اه 2 - 1" 


41)ابا دیدق آن. کی را که بنده ای را از اينکه نماز بخواند نهی می کرد 
تو ای نهی کننده هیچ می دانی که اگر آن بنده بر راه راست باشد, و یا به 


پرهی زکاری دستور دهد. دیگر جا ندارد که : نو او را از نمازش نهی کنی, ای 


پیامیر نو که ابا.فی ردان آندنهی کنندهرا کف اک ترا یت کی وا نو 
روی بگرداند چه کیفری خواهد 


داشت؟ زاتتتتی, آرا او نمی داند که خدا رفتار او را می بیند, و از قصد او 
اطلاع دارد؟بداند که جریان به این سادگی ها نیست اگر از آزار پیامبر 
دست برندارد موی پیشانی او را که موی نیز مردی درو ناو و حا کار 
است خواهیم گرفت؛ پس باید اهل مجلس و ذ بد قبیله و عشیره خود را بخواند, 
تا او را یاری دهند ما هم به زودی زبانه دوز خ را علیه او خواهیم خواند, تا او 
را فراگیرد.نه چنان است فرمان او مبر و نماز را ترک مکن همچنان سجده 
کن و نزدیک شو. "سوره علق ایه 19" 

42و همأنا نو را هفت آیه و این قرآن تزر ی را دادیم. "سوره حجر آبه 97 
3)سوره زمر آیه 23 


4)آنچه را دستور داده ای آشکار کن و از مشرکان روی گردان. "سوره 
حجر ایه 95" 


5)سوره واقعه آیه 709 
6)ولی بیشتر مردم نمی دانند. "سوره روم آیه 30 " 


7 این مثلها را برای مردم می زنیم و لیکن به جز دانایان آن را نمی 
فهمند. " سوره عنکبوت آیه 43" 


48)خداوند به وسیله قرآن کسانی را که پیرو خوشنودی اویند به سوی 
راههای سلامت هدایت نموده از ظلمت ها به سوی نور بیرون می کند با 
آذن خودش و به سوی صراط مستقیمشان راه می نمایاند. "سوره مائده 
ایه 16 " 

0 خداوند می گیرد صدقات را."سوره توبه آیه 105" 

3و 54)تفسیر عیاشی ج 1 ص 78 

5 فقیه ج 2 ص 61 حدیثت 14 


6)اصول کافی ج 2 ص 630 ح 11 

7)تفسیر عیاشی ج 1 ص 9 و تفسیر قمی ج 1 ص 96 
8)وسائل ج 7 ص 232 

9)تفسیر عیاشی ج 1 ص 80 


0)فروع کافی ج 4 ص 


86 

1)عیاشی ج 1 ص 81 

2)وسائل ج 7 ص 154 و ص 123 
3)تفسیر عیاشی ج 1 ص 78 - 79 
64 تفسیر عیاشی ج 1 ص 78- 79 
6 67)نفسیر عیاشی ج 1 ص 82 
8فروع کافی ج 4 ص 166 
9تفسیر عیاشی ج 1 ص 82 
0)محاسن ص 107 باب ولایت 
1)اصول کافی ج 2 ص 628 

2ادر المنثور ج 1 ص 189 

3)فروع کافی ج 4 ص 158 حدیث 7 و فقیه ج 2 ص 101 
در المنثور ج 1 ص 189 

اشنوره ال غهزان ای 58 


6 ) سوگند به کتاب سطربندی شده در اوراقی انتشارپذیر, و سو گند به 
بیت معمور و سقف بلند گشته. "سوره طور ایه 5" 


7)سوگند بو محل ستارگان که این سوگند اک بدانید سوگندی است 
عظیم, که قران کریم در کتاب پنهان بود, کتابی که جز پاکان با ان تماس 
ندارند. "سوره واقعه ایه 79 "11 

8 )ما آسمان دنیا را به چراغهاتی زینت دادیم. "سوره فصلت ار 2 


روزه داری 


روزه فت از واجباتی است(1) که در آیات قرآن به آن اشاره شده است . 
این عمل عبادی علاوه بر اطاعت فرمان خداوند متعال و رضایت اوء دارای 
آار رات رنه ای است که در تراسا نی فایل مشاه 


آنچه خداوند متعال درباره روزه داری فرموده است. عمدتا در آیات 183 - 
197 سوره بقره بیان شده است., که در اینجا چند ایه مورد بحث قرار می 
برد. 


یا نها الق او کت لا الصیام کا یفن انش ی فا 
لعلکم تتقون » : «ای کسانی که ایمان اورده اید, روزه بر شما مقرر شده, 
همانگونه که بر کسانی که پیش از شما (بودند) مقرر شده بود. باشد که 
پرهیزکاری کنید .» 


از این آیه نورانی سه مطلب استفاده می شود: 


1 . روزه 


2 روزه در امتهای گذشته نیز واجب بوده است . 
3 . روزه زمینه ساز پرهی ز کاری است . 


ون اه بعد می فرماید: «ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر 
فعده من ایام اخر وعلی الذین یطیقونه قدیه طعام مسکین فمن تطوع 
خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون » : 

(روزه در) روزهای معدودی (بر شما مقرر شده است ) ۰ هر کس از شما 
بیمار یا در سفر باشد, (به همان شماره) تعدادی از روزهای دیگر (را روزه 
بتاردا هیر سای که( رفتم طاقت فرساستر مارم ای آسریه خورای 
دادن به بینوایی است و هر کس به میل خود, بیشتر تتکی کند, پس ان 
برای او بهتر است و اگر بدانید, روزه گرفتن برای شما بهتر است .» 


نکات قابل استفاده از این آیه عبارتند از: 

1 . کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند عبارتند از: 

الف: مریضها . 

ب: مسافران: که اين دو دسته باید در زمان دیگری روزه بگیرند . 

ج: ناتوانان از روزه . 

2 . روزه گرفتن برای همگان بهتر است . 

بنابراین خداوند در حکم روزه نهایت فضل و رحمت خودش را روشن 


ساخته است ۰ چون اولا فر مود: امتهای گذشته نیز مشمول حکم روزهم بوده 
اند.و هنگاهی. که عبادت: سختی. مانند. روزه همگانی شد. تحمل آن. اسان 
می شود . تانیا: حعمت وجوب روزه را که تقوا است بیان کرده است . تالنا 
فرمود: این حکم وجوب روزه منحصر به ایام محدودی است که اگر برای 
هميشه يا در اکثر روزها و وقتها ان را واجب می کرد مشقت بزرگی پدید 
می امد . رابعا: حکم وجوب روزه را در ماه پر فضیلت 


رمضان قرار داد که ماه نزول قزان کرنم است . خامسا: مشقت و زجمت 


لزوم روزه را از مسافر و مریض برطرف کرد که در حال مرض و سفر 
روزه واجب نیست . 


علت وجوب روزه 


امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: «انما فرض الله عز وجل 
الصیام لیستوی به الغنی والفقیر : وذلک لان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع, 
فیرحم الفقیر : لان الغنی کلما اراد شینا قدر علیه. فاراد الله عزوجل ان 
یستوی بین خلقه وان یذیق الغنی مس الجوع والالم لیرق علی الضعیف 
ویرحم الجائع(2): 


همانا خداوند روزه را واجب ساخت تا به سبب ان توانگر و تهیدست برابر 
شوند : زیر| توانگر رنج گرسنگی را در نمی یابد تا به تهیدست رحم کند . 

چرا که توانگر هرگاه چیزی بخواهد می تواند آن را فراهم آورد . لذا ده 
عزوجل خواسته است تا میان آفریدگانش برابری ایجاد کند و رنج گرسنگی 
و سختی را به توانگر بچشاند تا بر ناتوان دل بسوزاند و به گرسنه رحم کند 
۳ 


نتایج روزه داری 
1 . تقوا و پرهیزکاری: 


چنانکه گذشت قرآن کریم یکی و شاید مهم ترین نتیجه روزه داری را تقوا 
و پرهی زکاری ذکر کرده است و در پرتو این تقوا است که انسان حقیقت 


چون که تقوا بست دودست هوا 
حق گشاید هر دو دست عقل را 


ی مس ی وی 
تثبیتا للاخلاص(3) : 


دا ها بات کرو اما خاش را رن کی آنساسا فت سا ند 


تب 
ی 
علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند: 


وصوم شهر رمضان فانه جنه من العذاب : روزه ماه رمضان سیر نجات 
از عذاب الهی است .» 


. حکمت 


و یقین: 


رسول گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: در شب معراج گفتم: «یا رب 
وما میراث الصوم؟ قال: الصوم یورتث الحکمه والحعمه تورث المعرفه, 
والمعرفه تورت الیقین فاذا استیقن العبد لا یبالی کیف اصبح. بعسر ام 
بیسر(4) : 

در معراج عرض کردم: پروردگارا! میراث روزه داری چیست؟ ندا رسید: 
روزه باعث پیدایش "حکمت " (در انسان) است و حکمت نیز مایه پیدایش 
معرفت است و "معرفت " عامل حصول "یقین " (در جان ادمی) است و ان 
گاه که بنده ای به یقین برسد. باکی ندارد که چگونه زندگی وی می گذرد: 
در سختی يا راحتی؟» 


5 . پاداش الهی: 


بان کزاطیت یی للم لیم وا له فر سه رد افنه ار معا هفرس 
9 ۹ وانا اجزی به(5٩)‏ : , روزژه از آن من است و من به آن پاداش می 
دهم . 


6 . تندرستی: 


تندرستی از ین ان روزه است که در روایات معصومین تتش نهر اشاره 
شده است.. . پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فررمود: «... صوموا 
تصحوا(6) : روزه بگیرید تا سلامتی یابید .» 


0 
یطعمون الا سبحت اعضاوه, وکانت صلاه الملائکه ۱ وکانت صلاتهم 
استغفارا(7): 


هیچ روزه داری نیست کم بر عده ای در حال غذا خوزدن وارد شوده مکز 
اینکه اندامهایش نسبیح گویند و فرشتگان بر او درود فرستند و درود 
فرشتگان آمرزش خواهی است .» 


8 . استجابت دعا: 


امام صادق علیه السلام فرمود: «نوم الصائم عباده وصمته تسبیح, وعمله 
متقبل ودعاوّه مستجاب(8): 


خواب روزه دار عبادت و سکوتش تسبیح و عملش پذیرفته و دعایش 
مستجاب است .» 


پاش تانالعا ال رها کی الس یت فیس ری 
للعروق ومذهبه 


للاشر(9) : 


بر شما باد به روزه گرفتن که آن رگها را می برد (شهوت را کم می کند) و 
سرمستی را می برد .» 


حسن ختام 


این موضوع را با کلامی نورانی از رسول گرامی اسلام به پایان می بریم 
که فر مودند: 


«من صام نلاثه ایام من کل شهر کان کمن صام الدهر کله : لان الله عزوجل 
یقول: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها(10): 


هر کس در هر ماه سه روز روزه بگیرد, مانند کسی است که همه عمر 
روزه گرفته باشد: زیرا خدای عزوجل می فرماید: هر کس یک کار نیک 
کند, ده برابر ان برایش منظور می شود ,»> 

پاورقی ها 


(1).پایگاه حوزه مجله مبلغان شماره ۰47 10 موضوع قرآنی برای 
سخنرانی. 


(2). من لایحضره الفقیه, شیخ صدوق, ج 2, ص 73 . 
(3). علل الشرایع, ج 1. ص 246. 

(4). میزان الحکمه, ج 5, ص 475 . 

رد کافن: کتان وم ار 63 

(6). میزان الحکمه, حرف صاد, ح 10927 . 
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(9). میزان الحکمه, 10918 . 


اهمیت ماه مبارک رمضان و جایگاه ویژه روزه 


درباره اهمیت ماه مبارک رمضان و جایگاه فوق العاده روژه و همچنین 
درباره اتولع ‏ روزه و احکام و ضوابط هر یک از آنها؛ اشاراتی -هر چند کوتاه- 


جاهتهای قمری ها جاهی اشت که خدای با رکو تعالی نام آن را در کتاب 
شریف خود ذکر نموده و آن را ظرف زمانی نزول انزالی قران-که جزء 
بهترین هدایای الهی به جامعه بشریت است-معرفی فرموده است.در قران 
کریم راجع به این ماه عظیم چنین امده است: 


شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و 
الفرقان. 2(۰) فا رفضان ما هی انبتت که قران در آن نازل شده 


است تا رهنمودی باشد برای مردم و نشانه های روشنی از هدایت و 
فرقان...» 


۳ اه به عنوان نخستین ماه سال م معرفی 0 ۳ 


فالی خایل. العدر عصاحی راما سرت سین طاموس خر وان آلاه 
تعالی علیه-در کتاب شریف اقبال الاعمال چنین می فرماید: 


و اعلم انی وجدت الروایات مختلفات فی انه هل اول السنه المحرم 
ی ده عمل من ادرکته من علماء اصحابنا ۳ 
ان ای عسامم سین از اول ااسته نهر رفضان علی 
اللمیینیو لعل. نهر الضام اول. العام قی غبادات الاسلام و الفخرم. اول 
السنه فی غیر ذلک من التواریخ و مهام الانام 4(۰)بدان که این جانب درباره 
این که آپا نخستین 1۳ سال. ماه مجرم است با ماه رمضان, روایات را 
فختلفت يافتم. ولی با توجه بة عمل علمای. اضحاب و بسیاری از تصانیف 
علمای پیشین به تحقیق دریافتم که نخستین ماه سال, ماه رمضان است و 
شاید بتوان چنین گفت که در ناحیه عبادات اسلامی, نخستین ماه سال. ماه 
رمضان و در غیر آن موارد, یعنی در ناحیه حوادث تاریخی ودیگر امور مهم. 
نخستین ماه سال. ماه محرم است.» 


به هر حال, چه نخستین ماه سال را ماه رمضان بدانیم و چه ماه محرم, 


درجایگاه ویژه ماه مبارک رفظان. و آهمیتی که بزز بان دین به این ماه داده 
و می دهند, هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. 


در میان روایات بسیاری که از معصو مین علیهم السلام در بیان شان و 


منزلت ماه مبارک رمضان نقل شدم است برای خطبه ای که نبی اکرم 
لت الم اه و اله هام آن اور آکرین خمعه 


یا ره ی اس رو 
برکت رمضان ایراد فرموده اند, شانی به سزاست و شاید در باب بیان 
فضیلت این ماه و شرح وظایفی که مسلمانان در ان به عهده دارند. متنی 
به جامعیت خطبه یاد شده نداشته باشیم.لذا ما در این مختصر, ابتدا به نقل 
آن تبرک جسته و سپس مطالبی را درتوضیح برخی اد بختش ها مهم آن 
تقدیم می 


وی ای و اه ان ی اقا لفات 
سار اععای اع رصن کل می دس بو لت فصال ار 
قول امام ابو الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام و آن جناب از قول 
اد ور کی ات کی ام اه ین ری ات 
علیهما السلام فرمود:روزی-آخرین جمعه ماه شعبان-رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم برای ما خطبه خواند و چنین فرمود: 


ایا ال شش تفای اس اه 
عندالله افضل الشهور, و ایامه افضل الایام, و لیالیه افضل اللیالی, و 
ها اس انم مه ای اه اه 
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سای ها ی ات ای ان ار 
یوفقکم لصیامه و تلاوه کتابه, فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا 
الشهر العظیم و اذکروا بجوعکم وعطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه و 
تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم ووقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و 
اه ا اک د یالتعا لا یل الط الس ار کر 
عما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم و تحننواعلی ایتام الناس یتحنن علی 
ایتامکم و 


تفا ال امه که تاوفها اه اتخم لها فی مها 
صلواتکم :فانها افضل الساعات ینظر الله عز و جل فیها بالرحمه الی 
عباده.يجيبهم اذا ناجوه و یلبيهم اذا نادوه و یستجیب لهم اذادعوه. 


اقا نارای ام نهد اا فوها ارتفا کر ور 
نله من او ارکم تما سا ول که کت اطلفا ان الله سااشن 
ذکره ۳ بعزته ان لا پعذب المصلین و الساجدین و ان لا پروعهم بالنار 
یوم یقوم الناس لرب العالمین. 


ایها الناس امن فطر منکم صائما مومنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله 
عتق رقبه و مغفره لما مضی من ذنوبه.قیل:یا رسول الله ! و لیس کلنا یقدر 
علی ذلک فقال صلی الله علیه و اله و سلم:اتقوا النار و لو بشق تمره, 
اتقوا النار و لو بشربه من ماء.ایها الناس امن حسن منکم فی هذا الشهر 
خلقه کان له جواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام,. و من خفف فی هذا 
الشهر عما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه. ومن کف فیه شره کف الله 
عنه غضبه یوم یلقاه, و من اکرم فیه یتیما اکرمه الله یوم یلقاه, و من وصل 
فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقاه. و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه 
رحمته یوم يلقاه. و من تطوع فیه بصلوه کتب الله له براءه من النار. و من 
ادی فیه فرضا کان له تواب من ادی سبعین فریضه فیما سواه من الشهور, 
ومن اکثر فیه من الصلوه علی ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین, و من تلا 
فیه آیه من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. 


انا لاش ای اتوات: الخات ی ها ال سح میا کی ان ۳ 
یغلقهاعلیکم و ابواب النیران مغلقه فسلوا ربکم ان لا یفتحها علیکم و 


الشیاطین مغلوله فسلوا ربکم آن لا یسلطها علیکم. 


قال. امیر القففتین خلبه. السلامقفعت ور قلت :با رو الق ما افص 
الاعمال فی هذا الشهر؟فقال:یا ابا الحسن, افضل الاعمال فی هذا الشهر 
الورء عن محارم الله-عز و جل-...:(5)ای مردم اهمانا ماه خدا همراه با 
برکت و رحمت و امرزش,: به سوی شماروی اورده است.ماهی که نزد 
خداوند بهترین ماهها و روزهایش برترین روزهاو شب هایش با ارزش ترین 
شب ها و ساعاتش با فضیلت ترین ساعات است.ماهی که شما در آن به 
مهمانی ۳۳ دعوت شده و از سوی او به زر کی و ارجمندی لیاقت یافته 
اید. 


نفس هایتان در این ماه تسبیح و خوابتان عبادت و عملتان پذیرفته و 
دعایتان مستجاب است.بنابر این با نیت های صادق و دل های پاکیزه از 
خدا| بخواهید که شما را برای روزه این ماه و تلاوت کتابش توفیق دهد. 


رگ 2 شقی و بدبخت کسی است که در اين ماه بزرگ از آمرزش الهی 
محروم بماند.با گرسنگی و تشنگی خویش در این ماه, گرسنگی و تشنگی 
روز رستاخیزرا یاد آرد یه نبهی دستان و مسکینانتان کمک 
کنید. بزرگسالانتان را احترام وخردسالانتان را مورد مهربانی قرار دهید.و به 
خویشاوندانتان احسان نمایید.زبانتان را حفظ کنید و چشم و کوننتاز زا نز 

انجة: نخان کردن و. کوش دادن به ان حاید قییتت ببندید.بر یتیمان مردم 
ترحم و مهربانی کنید تا ایتامتان مورد ترحم ومهربانی دیگران قرار گیرند. 


از کناهانتان.به نوی خدار نوبه» اریه و دسنت هایتان. را در اوقات: نها نید 
درگاهش به دعابلند کنید. زیرا اوقات نماز برترین ساعات است.خدای عز 
و جل در اوقات یاد شده به بندگان خویش با مهربانی می نگرد.اگر آنها با 
او مناجات کنند جوابشان دهد واگر او را صدا زنند لبیکشان گوید و اگر او 
را بخوانند دعایشان را اجابت کند. 


در بند اعمال بد خويشید, پس با استغفارتان خود را برهانید.پشت هایتان از 
بار گناهانتان سنگین است.یس با طولانی کردن سجده ها آنها راسبک 
کنیدبدانید که خدای تبارک و تعالی به عزت خویش قسم یاد کرده است که 

رنه را ۳ ندهد و آنان را در روز رستاخیز با 


۳ نترساند. 


ای مردم اهر کس در این ماه روزه دار مومنی 7 افطار دهد, پاداشسش نزد 
خدا ثواب آزاد کردن برده ای و آمززش کناهان کذشته آوست: 


گفته شد:ای رسول خدا ابرخی از ما بر افطاری دادن قادر نیست.پس آن 


جناب فرمودند:آتش را از خود دور کنید هر چند با نیمی از خرما, آتشن :را از 
خوددور کنید هر چند با جرعه ای آب. 


ای مردم !از میان شما هر کس در این ماه خلقفش را نیکو گرداند, روزی که 
قدم ها یلید او بز راط بگذرد و هر کس درآن ماه کار را بر فرها تیان 
و خدمتکاران خویش سبک کند, خداوند حساب او را سبک گرداند.هر کس 
در این ماه شرخویش را از دیگران باز دارد. خداوند در روز ملاقات. غضب 
خو و رن ی 
خداوند در روز ملاقات او را راخ خواهد داشت.هر کس در این ماه به 
خویشاوندان خویش احسان کند, خداوند در روز ملاقات؛ او را با رحمت 
خود مورد احسان قرار دهد.هر کس دراین ماه از خویشاوندان خود پیوند 
خویشی بگسلد, خداوند در روز ملاقات؛ رحمت خویش را از او ببر د. 


هر کس در اين ماه نمازی مستحبی به جای آورد, خداوند آزادی از انش را 
تواب کسی است که هفتاد واجب 


زا نز فاه های .نکر به خای. امرد.هر کر اننخ.ماه بو هن ریاد زود < 
صلوات بفرستد. خداوند روزی که موازین سبک است, میزان اعمال وی را 
سنگین گرداند.و هر کس در این ماه آیه ای از قرآن تلاوت کند, پاداش 
اوثواب کنتعی: اسنت. که فران را در ماه های دیگر ختم نماید. 


ای مردم ابه درستی که در این ماه درهای بهشت باز است. پس از 

پروردگارخویش بخواهید که آنها را به رویتان نبندد, و درهای جهنم بسته 
, پس از اوبخواهید آنها را به. رهیتان ناز. نکتد, ع شیاطین ز ندانی اند 

اک ۳ 


امیر المومنین علیه السلام می گوید:در این هنگام من بلند شده و عرض 
کردم:یارسول الله لبرترین اعمال در این ماه چیست؟ان جناب فرمودند:یا 


پاورقی ها: 
(1).پایگاه حوزه کتابخانه کتاب گام نخستین» حسن رمضانی. 
(2).بقره(2) آیه 185. 


(3).امام صادق علیه السلام فرمود:«شهر رمضان راس السنه.»سید بن 
طاووساقبال الاعمال.ص 4 


(4).همان جا. 
(5).همان.ص 2 


معنای باز بودن درهای بهشت و بسته بودن درهای جهنم در ماه رمضان 


اگر به یاد داشته باشی(1)؛ پیش تر گفته شد:در خطبه شعبانیه-که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان ایراد فرموده بودند-دو مورد است کت عم ان به ال بیشتری نیاز 
دارد:مورد نخست را-که به ضیافت الله(میهمانی خدا)مربوط بود-پشت سر 


آما مورد دوم و آن این است که:طبق فرموده رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم در ماه مبارک رمضان درهای بهشت باز و درهای جهنم بسته و 


تساو ون کت بان سم متام کم کش متا سول دای اه 
یف ال ماس اسان جشیت ابا ههان یر که 


در بدوامر تصور می شود بهشت., باغ يا قصری مانند همین باغ ها و 
قصرهای دنیا بادرهای بزرگ ان چنانی است که تا قبل از ماه رمضان 
درهایش بسته است, ولی به مچرد» اغاز ماه مبارک رمضان خداوند دستور 
می دهد آنها را به روی بندگان مومنش بگشایند تا داخل شوند؟ 


آپا جهنم, جایی است مثل شکنجه گاه های دنیا, دارای درهای کذایی که 
تاقبل از ماه رمضان درهایش باز ولی به مجرد شروع شدن ماه رمضان؛ 
انها را به دستور خداوند می بندند و(مثلا)اگر کسی بخواهد به جهنم برود با 
درهای بسته مواجه می شود ؟ 


آیا واقعا در این دنیا شیاطینی هستند مستقل از ما که تا قبل از ماه رمضان 
همه آزادند و هر جا که بخواهند می روند و هر کاری که بخواهند می کنند, 
ولی ماه رمضان که شروع می شود همه آنها را می گيرند و تحت الحفظ 
به زندان می برند ودر آن جا محبوس می سازند؟یا این که واقع امر خیلی 
تالایر ان آنن کوه سر ات مات آعدایی ارت 


در پاسخ سوالات یاد شده از دو امر ناگزيريم: 


الف)مروری بر آنچه در سابق درباره بهشت و جهنم و ارتباط این دو با 


انسان گفتیم. 
ب) تحقیقی در حقیقت معنای لفظ «در»؟ 


اما خلاصه آنچه در سابق درباره بهشت و جهنم گفته ایم؛ اين است که 
بهشت و جهنم چیزی نیستند جز ظهور اعمال انسان:عذاب ها و آلام جهنم 
یرک کیت وج ار کست. تفس اعمال نت ادف یه ارف وت تفا 
بهشت چیزی نیستند جزرجوع نفس اعمال نیک انسان به انسان. 99 
عبارت دقیق تر بهشت و جهنم هرگزاز انسان جدا نیستند و آدمی نیز هرگز 
از بهشت و جهنم بریبده نیست.انسان اگرسراپا غعرق در طاعت و بندگی 
خدا باشد. او خود بهشت است و اگر خدای ناکرده غرق در گناه 


و عصیان باشد, او خود جهنم است. 


اکنون که مطالب مزبور را مرور کردیم, می پردازیم به بیان حقیقت معنای 
«در»ولی قبل از ورود در بحث, باید اموری را که در روشن شدن مطلوب 
نقذش به سزایی دارند, مورد تاکید قرار دهیم. 


وصورت ان به منزله قالب است و چه بسیار از معانی که علی رغم داشتن 
یک حقیقت, دارای قالب های گوناگون و صورت های متعددند:مانند معنای 
کلمه «میزان »که معنای حقیقی ان عبارت است از:«چیزی که ملاک 
سنجش اشیاست »ولی همین حقیقت را صورت های مختلفی است. که 
برخی از آنها جسمانی ومادی و برخی دیگر روحانی و معنوی است 
مانند؛ترازو, قپان, باسکول. ساعت. اسطرلاب. پرگار. شاقول. خط کش, 
حقیقت معنای میزان را به نمایش می گذارند:زیرا هر کدام از انها در حد 
خود, ملاک سنجش چیزی از اشیا و معیارراستی یا کژی موجودی از 
موجودات است. 


ب)ابی شک هر یک از الفاظ را معنایی است, ولی باید خاطر نشان کرد که 
الفاظ برای بیان حقایق معانی وضع شده اند, نه صور آنها و اگر دیده می 
شودالفا ظ در صور معانی به کار می روند» بدین جهت است که صور» 
حامل حقایق معانی اند و طوری با هم عجین شده اند که در حکم یک چیز 
محسوب می گردند.بنابر اين, اگر لفظ را در هر یک از صور مختلف یک 
حقیقت استعمال کنند. استعمال لفظ در معنای حقیقی خود خواهد بود, نه 
استعمال لفظ در معنای مجازی ان و درست به همین سبب است که نباید 
معنای لفظ را در یک صورت خاص, از صورت های متعدد حقیقت معنا 
محصور کرد:چرا که صور دیگر نیزمانند آن صورت خاص, حامل 


البته معنای این سخن این نیست که باید از مورد استعمال لفظ غافل شد., 
بلکه بر کش اند باشاخت مورد اسمال نف قالی هیا آن‌تعاسته 
است معین واز دخالت دادن بقیه قالب ها و احکام آنها-که با مورد استعمال 
تناسبی ندارند-جداخودداری کرد. 


بنابر این؛ همان گونه که محصور کردن حقیقت معنا در یک قالب. کاری 
است خطا و محکوم به تفریط. _عدم شناخت مورد استعمال لفظ و سرایت 
دادن احکام صورت هایی که با ان تناسبی ندارند, کاری اشتباه و محکوم به 
اقراط اشته و ونم که شدای روم ان نقق اعسال و انسنات در 
ترا ها تن اون 


ج)طبق فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آن جا که 
فرمود:«انا معاشر الانبیاء امرناان نکلم الناس علی قدر عقولهم » (2) انبیا 
و اولیا-صلوات الله علیهم اجمعین-ماموربوده اند در خور فهم مردم سخن 


یند. 


از طرف دیگر می دانیم که مردم از نظر فهم و ادراک همه در یک حد 
نیستند, بلکه دارای درجات و مراتب مختلفی هستند.برخی از انها در حد و 
هم و خیال متوقف بوده و برخی دیگر به عالم عقل و آسمان حقایق عروج 
کرده و در اين میان عده ای بین و هم و عقل سر گردانند. لذا آن 
بزرگواران ملکوتی نمی توانستندحقایق معانی را-آن طور که خود ادراک 
می کنند-برای مردم بیان کنند و به همین جهت است که امام صادق علیه 


«ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباد بکنه عقله قط ز (3) 
رسول خدا-که درود خدا بر اوو اهل بیش باد -هیج گاه با مردم آن "طور که 
خود می فهمید, , سخن نگفت.» 


شالت اش که ر ا اه عصرفیت ام ار اه اف ان 


که خوابی دیده اند و می خواهند آن را برای جمعیتی ناشنو بیان کنند, 
تشبیه کرده است شخص لال اگر خوابی ببیند چطور می تواند آن را برای 
عده ای کر تعریف کند؟بی شک اسف اند بیان کند وه انها حت 


پیامبران نیز در مقایسه با مردم همین طورند :یعنی نه آنها می توانند حقایق 
را آن طور که خود می فهمند بیان کنند و نه مردم در آن حدی هستند که 
تخر تیامیران راان کوته. که اتها فی تک هیر بفهمند:لذا چاره ای جز این 
نیست که پیامبران امورمعقوله ای را که در می یابند, در قالب 
محسوسات تعبیه کنند و آنها را طوری برای مردم مجسم سازند که همگان 
را مفید افتد و هر کسی را در حد قوه ادراک خود ازتعالیم آنان تصنییی 
باشد. بی شک کسانی که اهل ظاهرند و از امور به قشر انها بسنده می 
کنند, ازسخنان انبیا و اولیا علیهم السلام چیزی جز معانی ظاهری-که نسبت 
به حقایق معانی قشراند-ادراک نمی کنند.بر خلاف آنان که از ظاهر گذشته 
و در علم قدمی راسخ دارند, چنین کسانی قشرها را نردبان معرفت 
خویش قرار می دهند و بدین وسیله به اسمان ارواح معانی عروج و به 
حقایق انها دست می يابند. 


حق تعالی در سوره یوعد از ان که مردمن را که غیر خدا را ولی 
خودقرار می دهند به عنکبوتی تشبیه می کند که به خانه سست و بی 
اساس خویش پناه می برد, چنین می فرماید: 

و جک الاتال تیه للباتن وا بععاما الا العالغون 2 نبا من سای 


کند.» 


بگذردو به باطن انها راه یابد, بلکه اکثر مردم در همان حد ظاهر 


یعلمون ظاهر( من الحیوه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون و ۲ آنان 
فقط ظاهرزندگی دادرک مت کنند و ار (باظی آن )اخرت افلید» 


پر دلی باید که بار غم کشد رخش باید تا تن رستم کشد 


1 


«شرط انبیا آن است که هر معقول که دریابند در محسوس تعبیه کنند و در 
قول ارندتا امت متابعت آن مجشسوس کنند و برخورداری ایشان هم .معقول 
باشد لیکن برای امت نیز محسوس و مجسم کنند, و بر وعد و امیدها 
بیفزایند, و گمان های نیکو زیاده کنند. تا شرطها به کمال رسد و تا قاعده و 
ناموس شرع و اساس عبودیت منحل و مختل نشود و انچه مراد نبی است 
پنهان نماند و چون به عاقلی رسد. به عقل خود ادراک کند و داند که گفته 
های نبی, همه رمز باشد به معقول اکنده و چون به غافلی رسد به ظاهر 
گفته نگرد و دل بر مجسمات محسوس, حریص و خوش گرداند و در جوال 
خیال شود و از #9 و هم کر نگ دراد اف پر سند نادانسته ومی شنود نا 
دا را با ».و برای این بود که شریف ترین 
انسان و عزیزترین انیب و خاتم رسولان صلی الله علیه و آله و سلم چنین 
ِ 


یا علی:اذا رایت الناس یتقربون الی خالقهم بانواع البر, تقرب الیه بانواع 
العقل تسبقهم.و این چنین خطاب جز با چنو بزرگی راست نیامدی که او در 
میان خلق آن چنان بودکه معقول در میان محسوس.گفت:یا علی |چون 
مردمان در کثرت عبادت رنح برند, تو در ادرای معقول رنج بر تا 


پر همه سبقت گیری.لا جرم چون به دیده بصیرت عقلی مدرک اسرار 
گشت همه حقایق را دریافت و دیدن یک حکم دارد که گفت:لو کشف 
الغطاء ما ازددت یقینا» (6) 


حال که با اصول و امهات باد نو انا کی وقت آن رسیده است که 


حقیقت معنای «در»را بدانی و بدین ترتیب کم کم به فهمیدن مراد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم نزدیک گردی که فرمود: 


«ای مردم به درستی که در ماه رمضان درهای بهشت باز است, پس از 
پروردگارخویش بخواهید که آنها را به رویتان نبندد و درهای جهنم بسته 
است, یس از اوبخواهید تا آنها را به رویتان باز نکند و شیاطین در حبسند» 
بسن از او بخواهید که آنها را بر شما مسلط نسازد*: 


لذ| گوییم:روح و حقیقت معنای «در» که موضوع له واقعی آن است, عبارت 
است از مطلق چیزی که راه وصول به مقصدی است و بدون ان نمی توان 


بی شک؛ این حقیقت را صورت ها و قالب های متعددی است و هر کدام 
ازانها مخصوص است به موردی خاص. همراه با احکام و خصوصیات ویژه, 
که جهت اشنا شدن با ویژگی های هر یک از انها, شناخت مورد و صورت 
مناسب بامورد, لا زم و صضروری است. 


شایع ترین و معروف ترین صورت حقیقت مزبور نزد عموم مردم همین 
«در»متعارفی است که راه ورود به ساختمان ها و قصرها و باغ ها و خانه 
اذهان, با شنیدن لفظ «در»بدان منصرف می شوند:ولی در عین حال نباید 
از این نکته غفلت کرد که صورت یاد شده فقط مصداق و قالبی از قالب 
های متعدد حقیقت معنای «در»است؛ نه تنها قالب منحصر به فرد آن .بنابر 
این نباید لفظ «در»را در همه مواردبر 


همان صورت متعارف و معهود حمل کرد. بلکه باید دانست که در هر چیزی 
مناسب با همان چیز است و نمی توان خصوصیات مربوط به یک مورد را 
به دیگرموارد کشاند. 


به عنوان مثال:در ابنیه و ساختمان های مسکونی, مناسب با همان 
ساختمان هاست., با کیفیت و خصوصیت مخصوص به خود. «در» شيشه ها 
وبطری ها و سایر امور محسوسه نیز مناسب با همان موارد با احکام و 
خصوصیات مربوط است.همچنین در امور معنوی مانند محبت و دوستی, پا 
عداوت ودشمنی؛ مناسب با همان امور معنوی همراه با ویژگی های 
مخصوص به خوداست.و نیز در دانا شدن و سواد اموختن مناسب با دانا 
شدن و سواد اموختن است, با خصوصیات مربوط و همین طور سایر 
قوارته که ندو همه آنما ابتدا بایدمورد را شناخت و سپس صورت مناسب با 
مورد را و در نهایت خصوصیات وویژگی های و زر ۳ مناسب را.بنابر این, 
وقتی که از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل می 
شود که آن جناب درباره علی بن ابی طالب علیهما السلام فر مود:«آنا 
مدینه العلم و علی بابها: (7) من شهر علم هستم و علی دروازه ان است 
دون آن که کومایی آن‌عنات زا حمل بر مار کم تاد باللسیراه 
حضرت وصی علیه السلام قيافه و هیئتی شبیه دروازه های متعارف فرض 
نماییم, سخن نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم را تصدیق 
کرده و می گوییم:مراد ان حضرت این و 
و معارفی که نزد من است بهره مند شود, نخست به خدمت علی علیه 
السلام در آید و از طریق او به علوم من پی ببرد و نیز وقتی که گفته می 
شود حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام باب الحوائج الی 
الله است. 


بدون آن که لفظ «باب »را حمل بر معنای مجازی یادرهای متعارف و 
معمولی کنیم می گوییم: مراد این است که هر کس بخواهدخداوند حوایج او 
را بر اورد باید به حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلام متوسل شود 
وبا وساطت ان جناب: به مطلوب خویش دست یابد. 


و همین طور در سایر موارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود: 


الف)«عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال:سمعت ابا عبد الله علیه 
السلام یقول:ان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم علم علیا بابا یفتح 
له الف باب, کل باب یفتح له الف باب : (8) 


عبد الرحمن بن ابی عبد الله گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود:به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بابی از علم 
به علی علیه السلام اموخت که ان باب هزار باب و هر یک از انها هزار باب 
دیگر را برای او می گشود.» 


شام اسر العفت قل ااساا فا تاه للم ابا یه اه ۱ 
ضراظ اللهی ی انا باب الب (9). 


از امن اه وی ات ات یا سا ان مات که 
هستم...» 

خاعن ار فا تست اس خيش الماه هو ای ان 
السام بای فتجه الله و اه کان مسا ه هن رم سته کات کافرا: 
(10) 

ابو حمزه گوید:از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود:به درستی که 
علی علیه السلام دری است که خداوند ان را گشوده است.؛ پس هر کس 
که از ان در وارد شود مومن است و هر کس که از او خارج شود. کافر 


است.» 


تفا رل ال لین اف ان ان 


سلم:لکل شی ء باب و باب العباده الصوم: (11) رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمود: برای هر چیزی دری است و در عبادت روزه است.» 


فاقالن. علیسن ایب طالت مسا التطامفان وهای بات سین اما ااخنه 
فتحه الله لخاصه اولیاءه: (12) 


امام امیر مومنان علی بن ابی طالب علیهما السلام فرمود:جهاد دری است 
از درهای بهشت که خداوند ان را برای اولیای مخصوص خود باز کرده 


است.» 


اکنون اگر در مواردی که بدان ها اشاره شد خوب دقت کنی, به وضوح 
خواهی دید که روح و حقیقت معنای در(مطلق چیزی که راه وصول به 
مقصدی است)در همه انها موجود است. لیکن در صورت های مختلف و 
قالب های گوناگون. و نیز تصدیق خواهی کرد که نه وحدت حقیقت یاد شده 
با تکثر وتخالف قالب ها منافاتی دارد و نه کثرت و تخالف قالب ها به 
وحدت آن حقیقت خللی وارد می کند. 


درهای بهشت و جهنم کدامند؟ 


اکنون که حقیقت معنای لفظ «در»را فهمیدی و نیز با توجه به آنچه پیش تر 
دانستی, ور :اگر به حاق ان کفتم. رده باشی, بدون تردید تصدیق 
خواهی کرد که مر آد ازدرهای بهشت.؛ مطلق اموری است که راه را برای 
انجام کارهای شایسته و نیک هموار کرده و موجب می شوند که از اد مه 
اعمال پسندیده و خوب صادر شود, ونیز حکم خواهی کرد که مقصود از 
رها ونم عطاق ارت است مرا راسای ارعات: اما انتاستت 


ناشایست را 


بازمی کنند و بدین جهت درهای جهنم هستند کدام است؟ گوییم:از آن رو 
که ام همه کارهایش را-چه خوب و چه بد-به وساطت قوایی که خدای 
تبارک و تعالی آنها را در وجود او تعبیه کرده است انجام می دهد. و آنها 
و از حواس یدج گانه وین باصره, ۳ ده ۳۹ 
پنجگانه ظاهری اه اد 2 واهمه, و 
قوه عاقله نباشند(بدون قوه عاقله)اموری هستند که راه را برای ارتکاب 
کارهای نایسند هموار می کنند و درهای هفت گانه جهنمند ولی همین هفت 
حواس در صورتی که تحت امر قوه عاقله واقع شوند, (به اضافه قوه 
عاقله)اموری هستند که راه را برای انجام اعمال پسندیده بازمی کنند و 
درهای هشت گانه بهشتند و شاید به همین جهت باشد که در برخی 
ازنصوص دینی تعداد درهای بهشت هشت عدد و تعداد درهای جهنم هفت 
عدد ذکرشده است.حق تعالی در سوره حجر درباره جهنمیان می فرماید: 


و آن جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم : 
(13) به درستی که وعده گاه همه آنها جهنم است که آن را هفت دروازه 
است و هردروازه ای به گروهی اختصاص يافته است.» 


اقاد باق یه لاش یفاک 


«احسنوا الظن بالله و اعلموا ان للچنه ثمانیه ابواب...: (14) به خداوند 
گمان نیکوبرید ۳ طنقت فرهای است ۸ دا 


محقق و مدقق بی نظیر خواجه نصیر الدین طوسی-رضوان الله تعالی 
علیه-درفصل چهاردهم تذکره اغاز و انجام-که در اشاره به درهای بهشت و 
دوزخ است-چنین می فرماید: 


مشاعر حیوانی-که به آن اجزای عالم ملک ادراک کنند-هفت است .بذج 
ظاهر و آن حواس خمسه است و دو باطن و آن خیال و وهم است, که یکی 
مدرک صور ویکی 


مدرک معانی است.چه مفکره و حافظه و ذاکره از مشاعر نیستند. بل 
اعوان ايشانند. 


و هر نفس که متابعت هوا کند و عقل را در متابعت هوا مسخر گرداند: 
ارایت من اتخذ الهه هواه (15) هر که ازین ن مشاعر سببی باشند از 
اسان ها و 


واضله الله فلی علم (10) تا خالش اون که تفا ها مه طقی هن آنن الخیهه 
الدنیافان الجحیم هی الماوی (17) 


پس هر یکی از این مشاعر به مثابت دری اند از درهای دوزخ: لها سبعه 


و گر عقل-که مدری عالم ملکوت است و زئیش. آن هفه. مشاعر اسنت: 
با ار ین را از هوای او منع کند تا به هر یکی از مشاعر 
آنتی:ا: ز کتاب الهی را از عالم امری که ادراکش به آن مشعر خاص باشد به 
تقدیم رساند و به عقل نیزاستماع آیات کلام الهی را از عالم خلقی تلقی 
کند, به خلاف آن قوم که: و لو کنانسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. 
(19) این مشاعر هشت گانه که عقل باهفت حس مدرک-که مذکور شد- 
باشد, به مثابت درهای بهشت باشد. 


شاه معا اس یی اش ناموت فات الحه هب تایه 
(20) 


البته لازم است تاکید کنیم که درهای بهشت و جهنم به اموری که بدان 
هااشاره شد محدود نمی گردند, بلکه همان طور که در ابتدا خاطرنشان 
کرد ر‌های شفت: مطلی امور اس که اه رای اه کارهای 
خیر هموارمی کنند و همچنین درهای جهنم, مطلق اموری است که راه را 
برای ارتکاب اعمال بد باز می نمایند. ولی از آن رو که در میان اموری که 
انجام کارهای خیریا شر را تسهیل می کنند. حواس پنج گانه 


ظاهری و حواس سه گانه باطنی, نمودبیشتری دارند. مورد تاکید و اشاره 
قرار گرفته اند.و گرنه انحصاری در کارنیست, و می توان علاوه , بر آنها 
چیزهای دیگری را مصداق درهای بهشت يا جهنم دانست. 


درست به همین جهت است که نصوص دینی در بیان تعداد درهای بهشت 
وجهنم متفاوتند و در عین تفاوت همه صادق و مطابق با واقعند:زیرا, هر 
کدام ازانها مساله باد شده را از دیدگاهی معین و به اعتباری مخصوص 
مورد ملاحظه قرارداده است : 


کنند, امام و رهبر جامعه است زیعنی اگر زعامت ملت در کف با کفایت 
امامی صالح قرار گیرد, راه برای انجام کارهای خیر هموار می گردد و اگر 
ری ات رس ام اساام فص رآ رای سای کارا را 
می شود. لذ] امام صالح, امام نور و دری از درهای بهشت است و امام 
تاصاله ماه نان مر راز رها سس بل کاخ رات له اه 


الا ان الخشین یاب من ابواب آلخته. من عاندم خر الله علیه ره آلحند 
(21) :آگاه باشید که حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است و هر 
کس با او دشمنی ورزدخداوند بوی بهشت را بر او حرام خواهد کرد.» 


اه ان عای یالتعا افسل رات اراس فر ماه 


«آن للجنه احدی و سبعین بابا یدخل من سبعین منها شیعتی و اهل بیتی و 
است که شیعیان و خاندان من از هفتاد در و دیگران از یک در آن داخل می 
شوند.» 


اما ضادق غله الشلام خر ری هداز ان 


که تعداد درهای جهنم را هفت در ذکرمی کند, آنها را به هفت نفر از ائمه 
جور اختصاص داده و می فرماید: 


«فهم ابواب لمن آتبعهم ۳ (23) یعنی. .پس آنان برای پیروان خویش 
درهایی ا خسن تام فضاها با داتس حمواورمی سای 


آخرین نکته ای که در این مقطع از بحث لازم است مورد تاکید قرار گیرد 
این است که درهای بهشت و جهنم را در هر عالمی صوری است مناسب با 
همان عالم.صور ظاهری و دنیوی انها همان هایی است که به عنوان 
مصادیق درهای بهشت و جهنم بدان ها اشاره شد:ولی صور باطنی و 
اخروی آنها صور دیگری است که در عالم آخرت مناسب با همان عالم, 
بروز می کنند. ای عزیز ز ااکنون که-با توجه به مطالب مزبور-درهای بهشت 
و جهنم راشناختی و با حقیقت آنها آشنا شدی, باید بدانی که اگر چشم را 
جهت نظر به مناظرمحرم و نامشروع بگشایی, در حقیقت دری از درهای 
و اس رو خودگشوده ای و اگر گوش را برای استماع سخنان 
نامربوط و باطل باز ی ۲ ۱۳۱ گذاشته 
ای و گر دهان را جهت بیان, هرسخن نامربوط و باطلی باز کنی, در 
حقیقت دری از درهای جهنم را به روی خویش باز کرده ای. 


بر عکس اگر چشم را جهت دیدن مناظر مشروع يا تشخیص راه از بیراهه 
بگشایی, در حقیقت دری از درهای بهشت را به روی خود گشوده ای و اگر 
گوش را جهت شنیدن حرف حق باز بگذاری, در حقیقت دری از درهای 
بهشت را بازکرده ای و اگر دهان را هت بیان کلام حق باز ز کنی, در حقیقت 
دری از درهای بهشت را به روی خویش گشوده ای. 


همچنین باید بدانی که اگر ولایت امام نور را بپذیری, در حقیقت دری 
ازدرهای 


بهشت را به روی خود ؟ کشوده ای و بر عکس اگر ولایت امام نار را قبول 
کنی, در حقیقت دری از درهای جهنم را به روی خود باز کرده ای و همین 
طور دربقیه موارد. 


توا ای هب سا کاس اس هم موف ای که 
فرمود:در ماه مبارک رمضان درهای بهشت باز و درهای جهنم بسته و 
شیاطین در حبسند, این است که خداوندتبارک و تعالی, با اداب و رسومی 
که در ماه مبارک رمضان مقرر کرده, راه انجام کارهای خیر را هموار و 
طنت ارتا ال اه شور رای ای وس ها 
تا رایمه وم ایمت: 


و همچلین باید بدانی مراد آن جناب از این که فرمود :از خداوند 
بخواهیددرهایی که از بهشت به روی شما باز می شود همان طور باز. و 
درهایی که ازجهنم به روی شما بسته می شود همان 9 
شیاطینی که در حبس واقع می شوند. همان طور محبوس بمانند. این 
دهید و يا گناهانی را ترک می کنید و يا خود و هواهای شیطانی خویش را به 
مقررات و حدود الهی مقید می سازید, بعد از ماه مبارک رمضان نیزادامه 
برکاتی که این ماه عزیزبا خود می اورد, نیز از میان برود و اهتمامی که در 
انجام عبادات و ترک محرمات به خرج می دهید و کنترلی که بر هواها و 


دز آخر یکی از ماه های:.رمضان :یه یکی از دونسان کفتم: ان آهشت در‌هاق 


روی خیلی ها بسته می شود و در عوض, درهای جهنم به روی آنها بازمی 
گردد .آن دوست پرسید چگونه؟ 


آن شب سپری شد وقت اذان صبح, به سمت مسجد حرکت کردم و در بین 
راه آن دوست را دیدم.عطف به صحبت شب گذشته بدو گفتم:به اين اتاق 
هاکه چراغ های آنها همه خاموش است خوب بنگر و ببین چگونه مردم خفته 
اندو از فرا رسیدن سحرگاه و نماز اول وقت غافل هستند.در صورتی که 
در شب های گذشته نزدیک اذان صبح همه این چراغ ها؛ , روشن و مردم 
بیدار بودند:یکی قرآن می خواند و دیگری دعای سحر و دیگری نافله شب. 
یکی مسواک می کردو دیگری وضو می ساخت و دیگری آماده رفتن به 
مسجد و خلاصه هر کسی به صورتی در جنب و جوش و تلاش بود و با 
اعمال و حالاتی که داشت. درهای بهشت را به روی خویش باز کرده بود, 
ولی امشب و امروز همان طور که می بینی و خواهی دید, از آن همه جنب 
و جوش و تلاش و آن همه اعمال وحالات, هیچ خبری نیست, تزی ان اغفال 

و از دست دادن آن حالات. یعنی بسته شدن درهای بهشت و بر عکس. 
۹۳ و استمرار انها, یعنی باز نگه داشتن درهای بهشت. 


و بر همین منوال است بسته یا باز بودن درهای جهنم, یعنی در روزهای ماه 
مبارک رمضان اگر کسی می خواست دروغ بگوید يا غیبت بکند و یا خدای 
ناکرده به ناموس مردم نگاه شهوت آلود داشته باشد, با خود می گفت من 
روزه هستم , نباید اين کارها را انجام دهم و لذا با بستن چشم و گوش و 
زبان و دیگراعضا از گناه, درهای جهنم را به روی خوبش می بست و غرایز 
و شهوات ومیل های شیطانی 


را به زنجیر می کشید.ولی از امروز به بعد, که ماه رمضان سپری شده 
است بسیاری از همین مردم که در حال روزه مراقب چشم و زبان وگوش 
خویشر بودند کم کم این محدودیت ها را از میان برداشته و قید و بندها 
رامی گساند و بدین ترتیب, درهای جهنم را دوباره به روی خویش 3 
کا وا اسان مات سا سر اه گرا شا اه 
خویش می اندازند. 


باز کردن چشم و گوش و زبان به گناه, یعنی باز کردن درهای جهنم به روی 
خویش,رها کردن امیال و شهوات از محدودیت های شرعی, یعنی ازاد 
کردن شیاطین از حبس و بر عکس. نگاه داشتن اعضا و جوارح از گناه, 
یعنی بستن درهای جهنم, به قید و بند کشیدن غرایز و شهوات. یعنی به 
زیر کین شاطا مرا اصعاات ادا ان یلها ی 
بسته نگاه داشتن درهای جهنم و در حبس ماندن شیاطین. 


بتابر آنچه گفته شد کوییم:ای عزیز ااگر قصد آن داری که با اقتدار کامل 
برغرایز و شهوات خوبش فایق ایی و در مسیر تقوا و پرهیزکاری قدم های 
موثری برداری, باید بدانی که ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوبی است 
و نباید آن را به راحتی و رایگان از کف بدهی, و نیز باید بدانی که اگر 
خدای ناکرده در این ماه عزیز(ماه خودسازی و تزکیه نفس)نتوانی خود را 
اصلاح کنی, به طریق اولی درغیر این ماه نخواهی توانست به تزکیه خویش 


مثلا کسی که به ضعف اعصاب مبتلاست و با هزار و یک ناراحتی دست به 
کرییان اشت. کر دربی: مخیط ارام که خمام شرابط فراهم .و همه مذام 
برطرف گردیده است.-نتواند يا نخواهد استراحت کند, در غیر آن محیط-که 
تمام موانع موجود و همه مقتضیات مفقود است-به 


طریق اولی نمی تواند و نخواهد تواننست به استراحت بیردازد. 


خدای تبارک و تعالی ماه مبارک رمضان را ماه خودسازی و تهذیب نفس 
قرارداده 9 در این ماه, تمام شر ایط فراهم و همه موانع بر طرف 
گردیده تا مومنان ومسلمانان به خود پرداخته و خویش را اصلاح کنند ِ 
اک من پا شما قدر آن راندانسته و از این فرصت خدادادی -آن طور که 

باید-استفاده نکنیم, بدون تردید درغیر این ماه نخواهیم توانست به اصلاح 
خویش بپردازيم و يا لا اقل جهت رسیدن به امر یاد شده با مشکلات 


پس ای رفیق ابه هوش باش و از فرصت ها حداکثر استفاده را پکن که به 
خداسوگند افردا دیر است و اگر به امید آینده ای, بدان که آينده, چیز 
نامعلومی است, روی چیز نامعلوم حساب باز نکن که ضرر می کنی و 
خدای ناکرده چشم باز می کنی و می بینی جز روسیاهی و تباهی چیزی در 
بساط نداری. 


هواهای پلید و زشت و پستت نمی دانی چه ها داده به دستت شدی هم 
کاسه با ابلیس ملعون به مکرش هر دو دست از پشت بستت چو شیطان 
در وجودت خانه کرده به حکم وی بود خیز و نشستت زدوده از دلت یاد خدا 
را ربوده از کفت عهد الستت تو کی پیروز بودی بر هریمن که امروزت بود 
روز شکستت بغیر از انی و منی نداری درون سینه و آن نفس مستت 
گذشت از عمر تو سی يا چهل سال همین سان بگذرد پنجاه و شستت 
(24) (سحر)بیدار شو از خواب ب غفلت که نرود فرصت باقی ز دستت مشو 
عافل زر خق تاهی کوانت کوه رده ظاهر همه هرت 
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انله القدر 
تفسیر سوره قدر 
سوره قدر مکی است و پدج ایه دارد 


نتم اللة الرخفن ارم انا اتدگان فی لبله القعر ( 1 مها آذرای ها لیلد 
اقفر (2) یله القدر کر .هن الف: هر ال الملنکه دالرهح مسا ون 
اش ی کل ی ام ی ام اسر 


نف تام خآ دنو مان مرها اسف ان یماکان زار کت مه واه 
و حکمت جامع است) در شب قدر نازل کردیم(1). 


و تو چه می دانی شب قدر چیست؟(2). 
در ور سای مره ار ار ما ال ات در 


در این شب فرشتگان و روح(یعنی جبرئیل)به اذن خدا از هر فرمان(و 
دستور الهی و سرنوشت خلق) نازل می شوند(4). 


این شب رحمت و سلامت و تهنیت است تا صبحگاه(5). 


بیان آیات 


این سوره نزول قران در شب قدر را بیان می کند. و آن شب را تعظٍ 
نموده از هزار ماه بالاتر 


می داند, چون در آن شب ملائکه و روح نازل می شوند, و این سوره. هم 
احتمال مکی بودن را دارد, و هم می تواند مدنی باشد, و روایاتی که 
درباره سب نزول آن از امامان اهل بت (علیهم السلام) و از دیگران 
رسیده خالی از تایید مدنی بودن آن بیست, و آن روایاتی است که دلالت 
دارد بر اينکه این سوره بعد از خوابی بود که رسول خدا(ص)دید. و ان 
خواب این بود که دید بلی امیه بر منبر او بالا می روند» و سخت آندوهناک 
شد, و خدای تعالی برای تسلیتش این سوره را نازل کرد(و در ان فرمود 
شب قدر بهتر از هزار ماه حکومت بنی امیه است). 


"نا انزلناه فی لیله القدر " 


ضمیر در "انزلناه "به قرآن برمی گردد, و ظاهرش این است که: می خواهد 
بفرما(07همه قرآن را در شب قدر نازل کرده, نه بعضی از آیات آن راء 
مویدنشن هم این امتت که نبیر به آتزال کرده, که‌ظاهر جر اعتبار تکبارجی 
است., نه تنزیل که ظاهر در نازل کردن تدریجی است. 


فنیر عناق آیق فوود بخت آبه ونر استت که ون فرماید؛ "و الکتاب المبین 
انا انزلناه فی لیله مبارکه" (1) , که صریحا فرموده همه کتاب را در آن 
شب نازل کرده, چون ظاهرش این است که نخست سوگند به همه کتاب 
خورده, بعد فرموده این کتاب را که به حرمتش سوگند خوردیم, در یک 
شب و یکپارچه نازل کردیم. 


یکپارچه در یک شب معین؛ و یکی هم به ندریج در طول بیست و سه سال 
نبوت که ایه شریفه "و قرانا فرقناه لتقراه علی 


ای سک و اما 2 ول نوی ان را مامت ی 
همه آیتتریر که مت مایت "هفالد الی کفوها وال له القر ان 
حمله اجه کدلق لت ای واه را رد 


و بنا بر اين, دیگر نباید به گفته بعضی (4) اعتنا کرد که گفته اند: معنای 


آیه "انزلناه " این است که شروع به انزال آن کردیم, و منظور از انزال هم 
انزال چند آیه از قرآن است., که در آن شب یکباره نازل شد نه همه آن. 


و در کلام خداي تعالی آیه ای که بیان کند لیله مذکور چه شبی بوده دیده 
نمی شود بجز آیه "شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن " (5) که می فرماید: 
قرآن یکپارچه در ماه رمضان تازال تتده, ونیا انضمام. آنبه. آنه: فوژد بت 
معلوم می شود شب قدر یکی از شبهای ماه رمضان است, و اما اینکه 
کدامیک از شب های آن است دن قران چپزی که بر آن دلالت کند نيامده, 
تلها ان اخبار استفاده می نود که آن شاء الله در بحت روایتی آینده بعضی 
از آنها از نظر خواننده می گذرد. 


در اين سوره آن شبی که قرآن نازل شده را شب قدر نامیده, و ظاهرا 
مراد از قدر تقدیر و اندازه گیری است, پس شب قدر شب اآندازه گیری 
است, خدای تعالی در آن شب حوادث یک سال را یعنی از آن شب تا شب 
قدر سال آنتده را تقدیر می کند, ون اه مرگ, رزق؛ سعادت, شقاوت و 
چیز‌هاین دبکر از این فبیل ,را مقذر می سشازده ابه سوره. دحان هم که: در 
وصف شب قدر است بر این معنا دلالت دارد: "فیها یفرق کل امر حکیم 


ام 
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اين معنا ندارد که آن امر و آن واقعه ای که باید رخ دهد را با تقدیر و 
اندازه گیری مشخص سازند. 


و از این استفاده می شود که شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن 
سالی که قران در ان.شتش نارل تفند بستت: بلکه با عکرر ستوات,ء آن-شت 
هم مکرر می شود, پس در هر ماه رمضان از هر سال قمری شب قدری 
هسنتت.. که در .آن شب اور ال آبندم:تا شب قذر سال بعد اندازه کیری.و 
مقدر می شود. 


برای اينکه این فرض امکان دارد که در یکی از شبهای قدر چهارده قرن 
گذشته قرآن یکپارچه نازل شده باشد. ولی این فرض معنا نذارند کف نز ان 
شب حوادت تمامی قرون گذشته و آینده نعیین گردد. علاوه بر بر این 
کلمه "یفرق "آبه خاطر اینکه فعل مضارع است استمرار را می رساند, در 
سوره مورد بحث هم که فرموده: "شب قدر از هزار ماه بهتر است "و نیز 
فرموده: "ملائکه در ان شب نازل می شوند موید این معنا است. 


پس وجهی برای تفسیر زیر نیست که بعضی (7) کرده و گفته اند: شب 
قدر در تمام دهر فقط یک شب بود, و آن شبی بود که قرآن در آن نازل 
گردید, و دیگر تکرار نمی شود.و همچنین تفسیر دیگری که بعضی (8) کرده 
و گفته اند؛ تا رسول خدا(ص) زنده بود شب قدر در هر سال تکرار می 
شد, و بعد از رحلت ان جناب خدا شب قدر را هم از بین برد.و 


نیز سخن آن مفسر (9) دیگر که گفته: شب قدر تنها یک شب معین در 
تمام سال است نه در ماه رمضان.و نیز سخن آن مفسر (10) دیگر که 
گفته: شب قدر شبی است در تمام سال, ولی در هر سال یک شب 
نامعلومی است. در سال بعثت در ماه رمضان بوده در سال های دیگر در 
ماههای دیگر, مثلا شعبان يا ذی القعده واقع می شود, هیچ یک از اين اقوال 


در ۰ نیا ۳ 


بعضی (11) دیگر گفته اند: کلمه "قدر"به معنای منزلت است. و اگر شب 
نزول قران را شب قدر خوانده به خاطر اهتمامی بوده که به مقام و 
مرات ال تب او و با یی که تا ین در ان ات 


دا ۳۳ 


بعضی (12) دیگر گفته اند: کلمه "قدر "به معنای ضیق و تنگی است, و شب 
قدر را بدان جهت قدر خوانده اند که زمین با نزول ملائکه تنگ می گردد.و 
این دو وجه به طوری که ملاحظه می کنید چنگی به دل نمی زند. 


پس حاصل آیات مورد بحث به طوری که ملاحظه کردید این شد که شب 
قدر بعینه یکی از شبهای ماه مبارک رمضان از هر سال است., و در هر 
سال در آن شب همه امور احکام می شود, البته منظورمان" " احکام "از 
جهت اندازه گیری است, خواهید گفت پس هیچ امری از آن صورت که در 
شب قدر تقدیر شده باشد در جای خودش با هیچ عاملی دگرگون نمی 
شود؟ در پاسخ می گوییم: نه, هیچ منافاتی ندارد که در شب قدر مقدر 
بشود ولی در ظرف تحققش طوری دیگر محقق شود, چون کیفیت موجود 
شدن مقدر. امری است., و دگرگونی در تقدیر. امری دیگر است. همچنان 
که هب منافاتی ندارد که 


حوادت در لوح محفوظ معین شده باشد:-ولی مشیت الهن آن را تغییر دهد, 
همچنان که در قران کریم امده: " یمحوا| الله ما پشاء و یتبت و عنده ام 
لکتاب " (13) . 


علاوه بر این؛ استحکام امور به حسب تحفققش مراتبی دارد, بعضی از امور 
شر ایط تحفقش موجود است. و بعضی ها ناقص است., و احتمال دارد که 
در شب قدر بعضی از مراتب ب احکام تقدیر بشود, و بعضی دیگرش به وقت 
دیگر موکول کزدد: اما آنچه از روایات بر می ۹ و به زودی روایاتش از 
نظر خواننده خواهد گذشت با این وجه ساز گار نیست. 


9 ما ادریک ما لیله القدر " 


ان حطله کرایه آنوت اد لت فذر آن شب میت مرت سین | 
اينکه ممکن بور در نوبت دوم ضمیر لیله القدر را بیاورد, خود ان را تکرار 
کرد.واضح تر بگویم, با اینکه می توانست بفرماید: "و ما ادریک ما هی, هی 
خیر من الف شهر برای بار دوم و بار سوم خود کلمه را آورد و فرمود: "و 
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"لیله القدر خیر من الف شهر" 


این جمله به طور اجمال آنچه را که در جمله" و ما ادریک ما لیله 
القدر " بدان اشاره شده ی بیان می کند, و می 
فرماید: 0( آنرشتب صقامی. ارخفه دارد که ان هزار شب 


و منظور از بهتر بودنش از هزار شب به طوری که مفسرین تفسیر کرده 
اند بهتر بودنش از حیث فضیلت عبادت است, و مناسب با غرض قران هم 
همین معنا است. چون همه عنایت قران در این است که مردم را به 


شنوی: خدا نزدیک..و به. وشیله عبادت: زنذه کندر و رندم دارزی آن شب با 
عبادت بهتر است از عبادت هزار شب.و ممکن است همین معنا را از ایه 
سوره دخان نیز استفاده کرد. چون در انجا شب قدر را پر برکت خوانده. و 
فرموده: "انا انزلناه فی لیله مبارکه" (14).البته در این میان معنای دیگری 
نیز هست. که ان شاء الله در بحث روایتی اینده خواهد امد. 


1۳ المكت؟ه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر " 


کلمه "تنزل "در اصل تتنزل بوده, و ظاهرا مراد از روح آن روحی است که 
از عالم امر است و خدای تعالی در باره اش فرموده: "قل الروح من امر 
ربی " (15) , و اذن در هر چیز به معنای رخصت دادن در ان است. و يا به 
عبارت دیگر اعلام این معنا است که مانعی از این کار نیست. 


و کلمه "من "در جمله "من کل امر "به گفته بعضی 16 از مفسرین به 
معنای باء است. 


بعضی (17) دیگر گفته اند؛ به معنای خودش است., یعنی ابتدای غایت؛ ولی 
سببیت را هم می رساند, و ایه را چنین معنا می دهد: "ملائکه و روح در ان 
شب به اذن پروردگارشان و به سبب هر امری الهی نازل می شوند .". 
بعضی (18) دیگر گفته اند باء برای تعلیل به غایت است, و معنایش این 
اشتت ماتگا رح فآ شمه ایو مرم دا رشان نازل می شوند, برای 
خاطر اینکه هر امری را تدبیر کنند. 


لیکن حق 
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حرف " من "برای ابتدا خواهد بود, و در عین حال 


ترا شم عرسا میم آبه تین صعنا میدن "ملائکه و روح در 
شب قدر بهاذن پروردگارشان نازل می شوند, در حالی که نزولشان را 
ا اس را ها یا 


و اگر منظور از امر مذکور هر امر کونی و حادثه ای باشد که باید واقع 
ِ در این صورت حرف "من " به معنای لام تعلیل خواهد بود, و آیه را 
چنین معنا می دهد: ملائکه و روح در آن شب به ادن پروردگارشان نازل 
می شوند برای خاطر تدبیر امری از امور عالم. 


و 


هر را که تاه اه لاس ب شا ار و از مات 
ظاشیی سای ات ی 


ی هام هی شارز اس اه شک ارت ای ی رقف ]رت 
به اینکه رحمتش شامل همه آن بندگانی بشود که به سوی او روی می 
آورند. و نیز به اینکه در خصوص شب قدر باب نقمتش و عذابش بسته 
ان متا اد انا اه 
طبعا در ان شب کید شیطان ها هم موثر واقع نشود, همچنان که در بعضی 
از روایات هم به این معنا اشاره رفته است. 


ولی بعضی (21 از مفسرین گفته اند؛ مراد از کلمه "سلام "این است که: 
در آن شب ملائکه از هر مومن مشغول به عبادت بگذرند سلام می 
دهند.برگشت این معنا هم به همان معنای اول است و این دو آیه یعنی 
ان رل المانیه قالخا اخر من معا سر ات بوای. یه 
قبلی که می 0 القدر خیر من الف شهر ". 


بجعت روایتی 


ی ت آورده که گفت: به رسول 


آیا شب قدر شبی است که در عهد انبیاء بوده و امر بر آنان نازل می شده 
و جوز از تونیا می رفتته ول اضر درران شنت تعطیل عی: شدم اززیت ؟ 


مولف: در این معنا روایات زیادی از طرق اهل سنت نیت آ مره (23) . 


ره ات اه سای ها ی ای ای ان 
شده که گفت: از امام صادق(ع)از شب قدر پرسیدم. فرمود در نوزدهم 
رمضان و بیست و یکم و بیست و سوم جستجویش کن (24) . 


مولف: در معنای این روایات روایاتی دیگر نیز هست, , و در بعضی از اخبار 
تردید بین دو شب شده, یکی بیست و یکم و دیگری بیست و سوم مانند 
رفای. که بای ان عیه الو احه از 2 بافر(عاروافت کرفه (2) مره ان 
روایاتی کیک استفاده می شود که شب قدر خصوص بیست و سوم 0 


و آکز معس بکرهه اند به مور یم اش آن مود ۶ بان داریا 
کاهان مود ار ات 26 


و نیز در تفسیر عیاشی در روایت عبد الله بن بکیر از زراره از یکی از دو 
امام باقر و صادق(ع)امده که فرمود: شب بیست و سوم همان شب جهنی 
است., و حدیث جهنی این است که گفت: به رسول خدا(ص) عرضه داشتم: 
منزل من از مدینه دور است, دستورم بده در شب معینی داخل مدینه شوم 
فرمود: شب بیست و سوم داخل شو (27) . 


خخاف مر خری کا مس عم ازلشیی اش انار یه سین آها: 


سنت نیز روایت شده؛, و 


و در کافی به لننند خود از زراره روایت کرده که گفت: امام صادق(ع) 


فرمود: تقدیر در نوزدهم و ابرام در شب بیست و یکم و امضا در شب 
بیست و سوم است (29) . 


مولف: در این معنا هم روایات دیگری هست (30) . 


پس معلوم شد آنچه همه روایات مختلفی که از ائمه اهل بیت(ع)وارد شده 
در آن اتفاق دارند این است که: شب قدر تا روز قیامت باقی است. و همه 
شاه زار هی ور یله ال وی ار فا رما هس رین 


سه شب نوزده و بیست و یک و بیست و سه است. 


وا ری لت و ات او صاخ نید کس شه 
وجه نمی شود بین انها را جمع کرد, ولی معروف بین اهل سنت این است 
که شب بیست و هفتم است, و در ان شب بوده که قران نازل شده.از 
خوانندگان محترم هر که بخواهد ان روایات را ببیند باید به تفسیر الدر 
المنثور و سایر جوامع حدیث مراجعه کند. 


و در الدر المنثور است که خطیب از ابن مسیب روایت کرده که گفت: 
رسول خدا| (ص) فرمود: در خواب به من نشان دادند که بنی آمیه بر منبرم 
بالا می روند» و این معنا بر من سخت گران امد و خدای تعالی در این 
ات وه نا یر تا مق له ار وا ال کور دا 


ترمذی و ابن جریر, طبرانی, ابن مردویه و بیهقی هم روایتی در 


معنای ان از حسن بن علی نقل کرده اند (32) ۰ در این میان روایات 
بسیاری در اين معنا از طرق شیعه از ائمه اهل بیت(ع) نقل شده. و در انها 
ای رای تالف لاه التدر ماه بش ا هار ماه یت ی اه 
است به عنوان تسلیت به رسول خدا(ص)عطا فرمود (33) . 


و در کافی به سند خود از ابن ابی عمیر از عده ای راویان از امام 
صادق (ع) روایت ت آورده که گفت: بعضی از اصحاب ما امامیه که به نظرم 
می آید سعید بن سمان بود از آن جناب پرسید: چگونه شب قدر از هزار 
ماه بهتر است ؟(با اینکه در ان هزار ماه در هر دوازده ماهش یک شب قدر 
است), فرمود عبادت در شب قدر بهتر است از عبادت در هزار ماهی که 
در آن شب قدر نباشد (34) . 


و در همان کتاب به سند خود از فضیل, زراره و محمد بن مسلم از حمران 
روایت کرده که از امام باقر(ع)از معنای ایه"انا انزلناه فی لیله 
مبارکه "سوّال کرد. فرمود بله شب قدر که همه ساله در ماه رمضان در 
دهه آخرش تجدبه فی. شود شتی. آیست که افرآن رز .در ان شب تا رل 
نشده, و ان شبی است که خدای تعالی در باره اش فر موده: "فیها یفرق 


کل امر حکیم . 


آنگاه فرمود: در آن شب هر حادثه ای که باید در طول آن سال واقع گردد 
تقدیر می شود, چه خیر و چه شر, چه طاعت و چه معصیت, و چه فرزندی 
که قرار است متولد شود. و یا اجلی که بنا است فرا رسد, و یا رزقی که 
قراز است(تنک وبا وسیم)پرزسد: بسن آنچهدو انن شب 


مقدر شود و قضایش رانده شود قضایی است حنمی؛ ولی در عین حال 
مشیت خدای تعالی در انها محفوظ است(و خدا با حتمی کردن مقدرات؛ 
العیاذ بالله به دست خود دست بند نمی زند). 


حمران می گوید: پر سیدم منظور خدای تعالی از اينکه فرمود "شب قدر 
بهتر است از هزار شب "چیست؟ فرمود عمل صالح از نماز و زکات و انواع 
خیرات در آن شب بهتر است از همان اعمال در هزار ماهی که در آن شب 
قدر نباشد, و اگر خدای تعالی جزای اعمال خیر مومنین را مضاعف نمی 
کرد. مومنین بجایی نمی رسیدند. ولی خدا باداش حسنات ایشان را 
مضاعف می کند (35) . 


مولف: منظور امام از اینکه فرمود: "ولی در عین حال مشیت خدای تعالی 
در انها محفوظ است" این است که قدرت خدای تعالی هميشه مطلق 
است. او هر زمان هر کاری را بخواهد می کند, هر چند قبلا خلاف ان را 
حتمی کرده باشد, و خلاصه حتمی کردن یک مقدر قدرت مطلقه او را مقید 
نمی کند, او می تواند قضای حتمی خود را هم نقض نماید هر چند که هیج 
وقت چنین کاری را نمی کند. 


و در مجمع است که از ابن عباس از رسول خدا(ص)روایت 


شده که فرمود: وقتی شب قدر می شود ملائکه ای که ساکن در سدره 
المنتهی هستند و جبرئیل یکی از ایشان است نازل می شوند. در حالی که 
جبرئیل به اتفاق سایر سکان نامبرده پرچم هایی را به همراه دارند, یک 
برجم بالای قبر من, و یکی بر بالای بیت المقدس, و پرچمی در مسجد 
الحرام و پرچمی بر طور سینا نصب می کنند. و هیچ مومن و مومنه ای در 
این تقاط تفت ماند فک آنجه ی تیار به او سلام می کند. مگر کسی که 


دائم الخمر و يا معتاد به خوردن گوشت خوک و يا زعفران مالیدن به بدن 
خود باشد (36) . 


و در تفسیر برهان از سعد بن عبد الله روایت ت کرده که به سند خود از ابی 
بصیر روایت ت کرده که گفت: با امام صادق(ع) بودم که سخن از پاره ای 
خصاثص امام در هنگام ولادت به میان آهند؛ فر مود: وقتی شب قدر می 
شود امام مستوجب روح بیشتری می گردد.عرضه داشتم فدایت شوم مگر 
روح همان جبرئیل نیست؟فرمود: روح از جبرئیل بزرگتر است. و جبرئیل از 
سنخ ملائکه است, و روح از آن سنخ نیست, مگر نمی بینی خدای تعالی 


ی الملئکه و الروح"پس معلوم می شود روح غیر از ملائکه 


مولف: روایات در معنا و خصائص و فضائل شب قدر بسیار زیاد است, (که 
ما در اینجا مختصری از ان را اوردیم), و در بعضی از آن روایات علامتهایی 
برای شب قدر ذکر شده, از قبیل این که: صبح شب قدر افتاب بدون 
شعاع طلوع می کند. هوا در صبح آن شب معتدل است. و لیکن چون این 
علامتها نه دائمی است و نه اغلب چنین است. لذا از ذکر ان روایات 
خودداری نمودیم. 


ك سو گند به کتاب مبین؛ ما آن را در شبی مبارک نازل کردیم.سوره دخان, 
ایه 3. 


2 ما قرآنی بر تو نازل کردیم که به صورت آیات جدا از هم می باشد تا 
آن را تدریجا و با آرامش بر مردم بخوانی.و به طور قطع این قرآن را ما 
نازل کردیم.سوره اسراء؛ آیه 106. 


3 آنانکه کافر شدند گفتند: خزا. فران تکباره ند ان نازل نشد, بله یکباره 
نازل نکردیم, تا قلب تو را ثبات 


و آرامش بخشیم, و بدین منظور آیه آیه اش کردیم.سوره فرقان, آیه 32. 
لاهن 1 

5- سوره بقره, آیه 185. 

6- در آن شب هر حادثه ای که باید واقع شود خصوصیاتش مشخص و 
محدود می گردد, اين امری ست خلف ناپذیر, امری است از ناحیه ما که 
اين ماییم فرستنده رحمتی از ناحیه پروردگارت.سوره دخان, آیه 6. 

ای حلص و 1 

هس نس 1 

ای و 

ها دس 390 

هم ای الط 


3- خدا هر چه را که از مقدرات بخواهد محوء و هر چه را بخواهد اثبات 
می کند, و کتاب تغییر ناپذیر نزد او است.سوره رعد» ایه 9د. 


ها آن داز شب ار کی ار کردیم سور دحا ان د: 
15- بگو روح از امر پروردگار من است.سوره اسراء, آیه 95 
6 و 17 و 18- روح المعانی, جح 30, ص 196. 


19- فرمان نافذ خدا(در عالم)چنین است که وقتی اراده خلقت چیزی را 
بکند به محض اینکه بگوید باش, موجود می شود.سوره یس, آیه 892. 


0- مفردات راغب. ماده سلم . 
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4 و 25 و 26 و 27- مجمع البیان, ج 10, ص 519. 
8- الدر المنئور, ج 6 ص 373. 

9- فروع کافی, ج 4, ص 159, ح 9. 

0- نور الثقلین, ج 5 ص 627. 

1- الدر المنثور, ج 6 ص 371. 

2- الدر المنثور, ج 6, 


۱ 

33- نور الثقلین, ج 5 ص 621 - 623. 
4- فروع کافی, ج 4, ص 157, ح 4. 
5- فروع کافی, ج 4, ص 157, ح 6. 
6- مجمع البیان, ج 10, ص 520. 
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منبع : تفسیر المیزان ,جلد 20 صفحه 559 , علامه سید محمد حسیر 
طباء 
با دی 


مختصری درباره شب قدر 

منبع: آشنایی با قرآن جلد پنجم. مطهری , مرتضی؛ 
بسم الله الرحمن الرحیم 

آا سوت اسر 

شوه امن اسان اهر 


دا ای لسن را ام ی ماه ای ریا 
ار ام تاه ره 
هو السمیع العلیم « رب السموات و الارض و ما بینهما آن کنتم موقنین ۶ 
لاله الا میمصت کم مرت انا و اون ان 9-1 


راجع به سه چهار آیه اول این سوره مبارکه در جلسه پیش بحت شد (1). 
آیه اول کلمه «حجم > بود, آیه دوم «و الکتاب المبین , آیه سوم و چهارم 
هم مربوط به نزول قرآن در لیله القدر و درباره خود لیله القدر بود. در آیهة 
چهارم می فرماید: «فیها یفرق کل امر حکیم » در این شب جدا می شود 
(تعبیر «جدایی » دارد) هر امر حکیمی. نتيجه مفسرین درباره این 
ایه مختلف بوده است. بعضی گفته اند مقصود این است که چون در این 


شب - و در واقع در یکی از اين شبهای لیله القدر - قرآن نازل شد و به 
وسیله قران کریم دستورها و احکام بیان شد و به طور کلی بیان کردن 


یک چیز یعنی واضح کردن و روشن کردن و تفصیل دادن آن و در واقع 
بیرون آوردن آن از حد اجمال و ابهام به ِِ تفصیل و روشنی, پس «در 
این شب جدا می شود هر امر حکیمی » . مقصود از این «امر» یعنی 
دستورهای الهی, معارف الهی: این چیزهایی که به وسیله قرا بیان شده 
است در این شب تفصیل داده شد. ولی البته این نظر. نظر صحیحی 
نیست. چون همین طور که عرض کردم این نظرها نظر مفسرین است به 
حسب تدبری که در آیات کرده اند. و بعضي مقسرین دیگر که این تظر را 
رد کرده اند - و درست هم رد کرده اند - گفته اند آیه می فرماید د راین 

شب جدا می شود, تفصیل داده می شود (نه شد). اگر مقصود همان 19 
قرآن و بیان احکام و معارف به وسیله قرآن باشد. همپن طور که فرمود: 
«انا انزلناه فی لیله مبارکه » ما در شب پر برکتی قرآن را فرود آوردیم, 
بعد هم باید بفرماید: «و در آن شب که قرآن فرود آمد هر امر حکیمی به 
وسیله قرآن بیان شد» همین طور که در مورد نزولر قرآن معنی ندارد 
گفته شود: «در هر شب قدر قرآن نازل می شود» وان و بت تفر 
نازل شد. پس اگر مقصود از «فیها یفرق کل امر حکیم » تفصیل معارف و 
احکام به وسیله قرآن باشد, باید گفته می شد که «در آن شب بیان شد» 
یعنی به صیغه ماضی گفته می شد: «فیها فرق کل امر حکیم » در صورتی 
که به صیغه مضارع گفته شده است و این از نظر علمای ادب روشن است 
که فعل مضارع دلالت , بر استمرار می کند, بعنلی 


(دلالت می کند بر) یک امر جاری و دائمی که پیوستگی دارد و هميشه 
هست, نه یک امری که در گذشته بود و قطع شد: یک امری که وجود دارد. 
بنا بر این این ایه می خواهد بفرماید که در شب قدر چنین چیزی وجود 
دار وود این اه هم با دلیل زیر این انیت که لاه الم همه فترت: 
یعنی لیله القدر مخصوص به یک شب نیست آن طور که بعضی اهل تسنن 
گفته اند که لیله القدر اختصاص داشت به زمان پیغمبر و با فوت رسول 
اکرم لیله القدر منتفی شد. معلوم می شود که چنین چیزی نیست. چون 
وقتی که می گوید در این شب به طور استمرار هميشه جریان این است. 
دیا کر این اف کی خو له امه رای مه ای است :که 
از بین رفته است. و بعلاوه معنی ندارد که لیله القدر از میان برود, تا زمان 
پیعمیر هو سال لیله القدر وجود داشته باشدرو بعد آر پیعتیر لیلد القدر از 
رمضان, دیکز راهان پیغمبر و غیر زمان پیغمبر ندارد. لیله القدر شبی از 
شبهای ماه رمضان است و همین طور که ماه رمضان, بودن و نبودنش به 
بودن و نبودن پیغمبر نیست لیله القدر هم این گونه است. 


پس مقصود از اين که «در این شب تفریق می شود» چیست؟ کلمه «فرق 
» همین چیزی است که ما می گوییم «تفریق » : یعنی دو چیز را که اول با 
هم هستند وقتی از یکدیگر تجزیه کنند و تفصل بدهند. اين را می گویند 
«فرق » : است. این, هم در امور 


عینی و هم در امور ذهنی و فکری درست است. اگر شما یک مطلب علمی 
را کاملا تجزیه کنید و بشکافید این هم باز خودش «فرق » و «تفریق » و 
«تفصیل » است : و «تفصیل » در خود قران هم امده. قران کریم می 
فرماید: « و ان من شی ‏ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم » (2) 
هیچ چیزی نیست (اين دیگر اختصاص به مساله وحی ندارد. شامل این 
سنگ و خاک و درخت هم هست. شامل همه چیز هست) هیچ چیزی نیست 
(بایک لخن قاط استتنا تانزیری) مگر آنکه خرانن آن,ذر دست ماشت »و ها 
آن را به اندازه معین و معلوم و حساب شده فرو می فرستیم. در این 
تعبیر قران همه چیز فرو امده, اتداتتضان فرود آمده, حتی زمین هم از 
آسمان فرود آمده, حتی این اشدان قطان آسمان فرود امده: نه فقط 
زمین فرود آده از اسمان, اسمان هم فرود آمده از آسمان, خاکو آب و 
باد هوا و آتش و هر چه که شما در نظر بگیرید امر فرود آمدنی است: 
پعنی هر چیزی در نزد پروردگار حقیقتی و بلکه حقایقی دارد و خلقتش در 
این عالم در واقع تنزل و نزول آن حقیقت است, يا به تعبیر دیگر مثل این 
است که سابه آن حقیقت در این عالم اسمش می شود «امر مادی >> 
«امر زمانی ِ «امر مکانی , 


مکی فتوی ان عالی تساه ارفا اف وان کف ار 
شاها‌سایاحسات انس است: راصنات همق اسر تس من کم 
یعنی ادبیاتی که شامل معنی و معرفت است). این قصیده شرح شده 
است : قصیده ای است که یک حکیم گفته 


نه یک شاعری که فقط می توانسته الفاظ را سر هم کند: می گوید: 


چرخ با اين اختران, نغز و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد انچه در 


مقصود از «بالا» این آسمان نیست, خود آسمان هم در این منطق باز آن 
زیرین است : ان یک اسمان فوق اسمان است. 


صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی 


اين همان معنا و مفهوم «نزول » را بیان می کند که هر چیزی, حتی خود 
مب خی اسان از اشمان: دیکز بازل:شده : اما ففتیم این «ر ول این 
نیست که این (شی >) با همین شکل, با همین خصوصیت با همین قدر و با 
همین حد در یک جای دیگر بوده, آن را از آنجا برداشته اند آورده اند اینجا: 
مثل. اننکة: این ادم در یک جایی بوده, او رز از انجا. بردانتته: آند.بته تک 
وسیله ای - مثلا با هواییما - آورده اند اینجا گذاشته اند: نه» این «نزول ۳ 
ات ارام ند تفصیل 
و تجزیه است., (فیها یفرق کل امر حکیم), فرق و جدایی است. 


این تشبیه, ضعیف است ولی باز نسبتا می تواند جیزی را بفهماند: شم 
خودنویستان را جوهر می کنید. در مخزن این خودنویس شما جوهر زیادی 
هست. بعد با اين خودنویستان شروع می کند به نوشتن, یک نامه ِ 
نویسیدی: «حضور مبارک دوست کزیزم جناب اقای الف ...» اکن از شما 
بپرسند که اين کلمات چیست ‏ مگر غیر از همین جوهرهاست که رو 
جوهر الاأآن به وجود 9 این خیهر بو زاس می ۳ ۳ ان 
جوهرها در مخزن 


که بود حد نداشت., شکل نداشت:, از یکدیگر جدا نبودند. این خصوصیات 
نبود: اين بود که در آنجا فقط اسمش جوهر بود و بس, ولی وقتی همان 
جوهر - نه چیز دیگری - در اینجا می آید حد و شکل و کیفیت می پذیرد, اين 
می شود «حضور» ار تک تاه «محترم » . در اینجا دیگر «محترم » غیر از 
«حضور» است. هیچ وقت انسان «حضور» را با «محترم » اشتباه نمی 
کند, چنانکه «الف » را با «ب » و «ب » را با «ج » اشتباه نمی کند. اینها 
که در سابق متحد و یکی بودند و در آنجا اساسا جدایی و چندتایی نبود و 
وحدت بود؛ در مرحله نوشتن بر آن کثرت و فرق و جدایی حکمفرما شد. 
البته با همین مخزن هم می شد شما بجای «حضور محترم ۰ چیز دیگری 
پنویسید و شکل دیگری به آن بدهید, ولی دست شما آمد این شکل را به 

آن داد. را 
معنا قبلا وجود داشت اما نه به صورت کلمه و جدایی. اين است که در آنجا 
به تعبیر قرآن: «احکمت ایاته » , به مرحله احکام وجود داشت, در اینجا به 
مرحله تفصیل: «کتاب احکمت ایاته ثم فصلت » رد این ده زو قران بر 
بشود. ۱ اک ۷ 
و کلمه ای نیست. مرحله دوم نزول قرآن آن وقتی است که هما پرشده ها 


بعد به 


صوریق: کلمانت میا تقاط قیفی ای قواوه بیقر خیلی عالی در ان 
زمینه دارد (هرچه در این زمنه گفته اند از این آیه قرآن بیرون نیست. ۰ «و 
و یا تا را الم از در میم ی و 


متحد بودیم و یک گوهر همه بی سر و بی پا بدیم آن سر همه 
یک گهر بودیم همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچو اب 
خون به ضورت آمد آن تور سره تا ابند جون سایه های کنگره 

کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان آن فریق 


مقصود از «ویران کردن » اين است که وقتی شما از آن دید نگاه کنید می 
بینید همه به یک اصل و یه یک وحدت بر می گردند. 


پس این «فیها یفرق کل امر حکیم » که به صورت مضارع و مستقبل امده 
و یک امر جاری را دارد بیان می کند که هميشه این امر جاری وجود دارد, 
نمی تواند اختصاص به نزول قران داشته باشد, بلکه (ناظر) به نزولی 
(اتنت) که هبه: خیز‌دارد حال این جه وانطه: ام است قیان: این نرول 
تدریجی همه اشیاء از ان اصل و مبدا خودشان با لیله القدر؟ آن رابطه ای 
ات که الم کت با اسان کافل دار کمدر فلس یت ان مطلیترا 
بیان کردیم. پس «فیها یفرق کل امر حکیم » هر امر حکیم - که در اینجا 
مقصود از «حکیم » همین چیزی است که عرض کردیم, یعنی در حال احکام 
و وحدت و بساطت است - در این شب از یکدیگر جدا می شوند, تنزل پیدا 
می کنند و به‌ضورت خدود و اشکال هخضوضیات در می. آیند: 


تارا من تا ان کب مرسا ان رانا 


احتمال در اینجا هم آمده است. یکی اينکه «فیها یفرق کل امر حکیم امرا 
من عندنا» این امر همان امر باشد: هر امر حکیم در حالی که کاری است.؛ 
امری است, شانی است از نزد ما : یعنی همه اینها از ناحیه ماست. ان 
وقت «انا کنا مرسلین » هم قهرا شامل همه اشیاء می شود. احتمال 
دیگری اینجا داده اند و آن اينکه این «امرا من عندنا» به این آیه «فیها 
یفرق کل امر حکیم » نمی خورد, به «انا انزلناه فی لیله مبارکه » می 
خورد که آن وقت اختصاص به قرآن پیدا می کند. « زا انزلناه فی لیله 
مبار که ... امرا من عندنا» در حالی که قرآن امری است از ناحیه ما. 


ند فی فرماید:»هانا کنا فرشلین :: تظیر جانا کنا متذرین »در ده اجه قبل 
است. در «انا کنا منذرین » این مطلب را در جلسه پیش عرض کردیم: 
وقتی قران می فرماید: «انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین » ما 
چنین بوده ایم که همیشه منذر بشر بوده ایم و هميشه بشر را هدایت می 
کرده ایم. می خواهد بگوید که این دفعه اول ما نیست که ما انذار خودمان 
و هدایت بشر را از قران شروع کرده باشیم, بلکه از روزی که بشر به 
روی زمین امده است خداوند شان انذار خودش را به وسیله پیغمبران 
داشته است. و موی ی و ما هميشه 
چنین بوده ایم که رسول می فرستاده ایم. ان که فران زاین مطالی‌ نا ) 
ذکر می کند - و در اختبار هم این مطلب خیلی توضیح داده شده و تفسیر 
شده - در مساله اصطلاح «دین شناسی » يا «تاریخ ادیان » نظر خاص 
ی 


لحظه اولی که بشر عاقل متفکر بر روی زمین آمده است رسول الهی بر 
روی زمین بوده: یعنی این جور نبوده که دوره ها بر بشر گذشته است و 
بشر همین طور در جهالتها و نادانیهای خودش می لولیده, پرستش هم از 
بت پرستی به معنی اعم مثلا از پدربرستی به قول فروید شروع شده و 
بعد رئیس قبیله را بپرستند و بعد کم کم به بت و به ارباب انواع برسند, آن 
آخرین مرحله که می رسد تیان اند طمون مه کنید و مردم را به 
خدای یگانه دعوت می کنند نه, چنین چیزی نیست. اینها تاریخ هم نیست 
که کسی بگوید تاریخ است. آنها هم که می گویند. منشا حرفشان حدس و 
ی ات حمی اما و ها ام ات ی ما ایا ۱ 
«ازمنه ما قبل تاریخ » می نامند. 


هست ! وقتی یک نفر دانشمند به بت بست می رسد گاهی یک فرضیاتی 
مت هید که یی ادم عادی هم به او می خندد. فرضیاتی را که دانشمندان 
گفته اند در کتابها با آب و تاب می نویسند در صورتی که مطالبی که به 
وسیله وحی و انبیاء رسیده اگر از نظر همان ظاهر منطق هم بخواهید (در 
تظر) رنه ان خخیییر. از از ی ولی این جلب نظرشان نمی کند. 
مثلا فروید وقتی می خواهد ريشه پرستش را به دست بدهد که چطور شد 
که بشر به فکر پرستش افتاد - چون او می خواهد به فطرت پا غریزه الهی 
اعتقادی نداشته باشد: اینها تاريخ هم که عرض کردیم نیست که بگوییم 
گوینده مدرکی بر خورد کرده - آمده فرض کرده و گفته است شاید چنین 
چیزی 


بوده. او چون تکیه اش روی غریزه جنیسی است این جور فکر کرده که در 
ادوار خیلی قدیم پدر خانواده - که از همه قویتر بود - همه جنس اناث 
خانواده را به خودش اختصاص می داد, تعتی عبر ای ان زنهایی که از آنها 
تبحم مه انوم وی سا ات دی ها مر وا هم کسیر ی اقب 
شدند جزء حرم و حریم خودش قرار می داد و پسرها را محروم می کرد. 
پسرها دو احساس ۳ نسبت به این پدر ۳ یک احساس محبت 
خانواته: بود, بزرگ خانواده فک ی خانوادة ۳ نان آنو خانواده بود و 
اینها را در مقابل دشمن حفظ می کرد. از این جهت به او به نظر محبت و 
احترام نگاه می کردند. ولی از طرف دیگر (او همه احساسات را متمرکز 
در حس جنسی می داند) چون همه جنس انثا را به خودش اختصاص داده و 
آنها را محروم کرده بود, یک حس کینه و حسادت عجیبی نسبت به او 
داشند این دو-خسن فا قضرن ان آنجا بیدا شین روزی بچه ها آمدند دور هم 
جمع شدند (عرض کردم اینها همه خیال است) گفتند اين که نمی شود که 
تمام زنها را جمع کرده برای خودش و ما را محروم کرده است. ناگهان 
تحت تاثیر احساسات نفرزت. آمیزشان: قرار خرفتند. کفتند. پذرت را دز می 
آوریم. می کشیمت : دسته جمعی ریختند او را کشتند. بعد که کشتند آن 
احساس محبت آمیز و احترام قهر مانانه ای که نسبت به او داشتند ظهور 
کرد, مثل هر موردی 5 وقتی انسان روی یک احساس کینه توزی یک کاری 
می کند بعد که کارش را کرد دیگر کینه کارش 


تمام می شود و تازه احساسات دیگرش مجال ظهور پیدا می کند. بعدها که 
از این غلیان احساسات غضب خارج شدند دور همدیگر نشستند و گفتند 
عجب کار بدی کردیم ! دیدی, ما مظهر قهرمانی خودمان را از دست دادیم ! 
از اینجا اين پدر مورد احترام بیشتر قرار گرفت. کم کم مجسمه این پدر را 
به عنوان یک موجود باقی ساختند و شروع کردند به پرستش آن, و پرستش 
از اینجا اغاز شد. 


حالا شما بیایید قصه آدم و حوا را - قطع نظر از اينکه گوینده اش پیغمبران 
هستند - بگذارید در مقابل اين قصه: ببینید کدامیک معقولتر است. این را 
قبول کنند. 


به هر حال قرآن می خواهد بگوید مطلب این طور نیست. مساله نبوت و 
رسالت مساله ای نیست که تدریجا در اثر یک سلسله تصادفات برای 
انسان پیدا شده باشد. انسان آنچنان موجودی است که از اولین لحظه ای 
که به روی زمین امده است حجت الهی, رسول الهی. انذار الهی, هدایت 
الهی با او توام بوده است., کما اینکه تا اخرین لحظه ای که بر روی زمین 
باشد چنین خواهد بود. جلسه پیش عرضم کردم حدیث است که اکر دو نفر 
بر روی زمین باقی بمانند یکی از انها حجت خدا خواهد بود. 


«رحمه من ربک » چرا ما هميیشه مرسل هستیم. هميشه رسول فرستاده 
یم و کار ما این بوده؟ رجمبتی است از پروردگار: یعنی خدای رحمان و 
رحیم چنین نیست که مدتی دست از رحمانیتش بدارد یا دست از رحیمیتش 
بردارد. «انه هو السمیع العلیم » او شنوا و داناست. وقتی که می گوید 
«خدا| شنواست »> مقصود این است که نیازهای افراد پا 


شام امیش ارسول آی‌کایر ایبت کا وان ویو 
با گوش باید نیاز را شنید. حالا ممکن است احیانا این نیاز به زبان نیاید. 
ولی به اعتبار اینکه یک امری است که قابل شنیدن است. باز شنیدینی 
و خدا سمیع است. کانه ندای همه موجودات را که به نیاز 
بلند کرده اند و می گویند ما به چنین چیزی نیازمند هستیم, می شنود, یعنی 
انسان به پیغمبر نیاز دارد و با لسان تکوین هميشه فریاد او بلند است که 
خدایا ما راهنما می خواهیم, و-خدا این تیاز. زامین شنود.ه بنا بز این آن.را 
بر می آورد. و علیم است, و داناست و می داند. باز «می داند» راجع به 
اموری است که شنیدنی نیست. فقط دانستنی است نه شنیدنی > صللا ضوع 
داند که اين نیاز را چگونه باید بر آورد, می داند که چه کسی را به رسالت 
مبعوث کند (الله اعلم پث یجعل رسالته). (4) آنچه از ناحیه آنهاست, نیاز 
آنما را هی شتجد و آنخه از تاخیه خود‌اید بکند فی دآند که چه بکند. 


پی نوشتها: 

1- (نوار آن جلسه در دست نیست.) 
2 حجر / 21. 

3- هود / 1. 

4- انعام / 124. 

علائم و منزلت لیله القدر 


الحدیث : قال الباقر علیهما السلام : سالته عن علامه لیله القدر, فقال : 
علامتها ان یطیب ریحها, و ان کانت فی برد دفئت. و آن کانت فی حر بردت 
فطابت . (1) 


ترحفه ۲ (مجمه بو لمآ علامت یله القدر پرسیده نی آمام. (ع) 
فرمود : علامت لیله القدر این است که بوی خوشی از آن پخش می شود 
اگر در سرمای (زمستان) باشد گرم و ملایم می گردد, و اگر لیله القدر در 
گرمای (تابستان) 


باشد خنک و معتدل و نیکو می گردد . 

علامه طباطبائی در علایم شب قزر اف حوید ۱ روایات در معلی و خصایص 
و فضایل شب قدر بسیار است, در بعضی از ان روایات علامتهایی برای 
شب قدر ذکر کرده از قبیل اینکه شب قدر. صبح آن شب آفتاب بدون 


شعاع طلوع می کند کند و هوای آن روز معتدل است . (المیزان ۳ ۷ ص 
0232 


الحدیث : 


یه ال یه ای تاه تور ی کشت میوساتشل لیا 


الحدبت قال النبی (صلی الله علیه و آله) : آن انا ادرکت لیله القدر فما 
اسال ربی؟ قال ((ص) : «العافیه » . (3) 


ترجمه : به پیامبر (ص) گفته شد : اگر شب قدر را دريابم از خدا چه چیزی 
را مسئلت کنم؟ فرمود : «عافیت را» . 


الخیک فا مممی (عاس اشامت ای ارم فک فان فریی اس 
معط له انعر :ال الم او کر فان ۰ عصمنن اف دحه 
المشساکتن یله القدر فا الم ارید ال اهعلف الصر اطر فال خدلی لعی 
فینصت قه: في نله القورم فال : القی ارند من اسعار العته عمارها: 
قال لک ی سشه هقی للم الق فا ۴ نمی اد تساه سن 
الناش فال دای مر اضر قی الم العفم ال الم اد رضای فا 
وضای آمر صلی بر کفتن فی له العف م(4) 


فزن. از آن کنسی است که شب قدر بیدار شود, گفت : خداوندا ! رحمتت را 
می خواهم, فرمود : رحمتم از ان کسی است که در شب قدر به مسکیتان 
رحمت کند : گفت : خداوندا! جواز گذشتن از صراط را از تو می خواهم 
فرمود : آن, از آن کسی است که در شب قدر صدقه ای بدهد . گفت 
خداوندا ۱ ! از درختان بهشت و از میوه هایش می خواهم, فرمود ۰ : آنها از آن 
کسی است که در شب قدر تسبیحش را انجام دهد گفت : خداوندا ! رهایی 
از جهنم را می خواهم, فرمود : آن, از آن کسی است که در شب قدر 
استغفار کند : گفت خداوندا خشنودی تو را می خواهم, فرمود : خشنودی 
ضز .از از کسنی: انست که دز شب فدر ده ز کشت تضار بجدارد. 


توضیح : لیله القدر شبی است که قرآن نازل شده است و ظاهرا مراد به 
قدر, تقدیر و اندازه گیری است, خدای تعالی در آن شب حوادث بکسال را 


تیار آن نب ۱ نت قنور سال. اشده۰ز | تقدیر می فان ند فقو ۲ 
رزق؛ سعادت, و شقاوت و چیزهایی از این قبیل را مقدر می سازد . 


رمضان, تجلی معبود (ره توشه راهیان نور) ص 95 
جمعی از نویسندگان 

پی نوشتها 

ال اسر صفعه 25 

2 وال المع 7 ضفحه 262 , 

تن کالما ره 7 ضصفحه 450 

تور ک الوسال نج ضفعه: 456 

فاطمه زهرا عليهاالسلام سر لیله القدر 

فاطمه زهرا علیهاالسلام سر لیله القدر 


محمدجواد رودگر (1) 


چکیده 


در این نوشتار, سعی و است نسبت و تعامل باطن و حقیقت وجود 
تا ایا ی ال ال 


مقایسه تب و در محورهای «تعین و تعیین اصل وجود»؛ و «هند سه خلقت 
تاکید ود ۱ ۳ 1 مقاله, منزلت سه 199 «سرشت». «سرنوشت» و 
«#شخصیت حضرت فاطمه علیهاالسلام ۳ با رویکردی تطبیقی بررسی می 


شود . 


کلیدواژه ها : فاطمه زهرا علیهاالسلام , نبوت تعریفی, ولایت. لیله القدر. 


۰ للا 
معد مه 


معرفت به همه موف های شخصیتِ برجسته و هستي شاخص و ممتاز 
یگانه زنان در همه اعصار و امصار و در دو عالم پیدا و پنهان بسیار مشکل 
و معسور می نماید؛ چه اینکه از حیت «هویت وچودی» نه «ماهیت 
مفهومی» و حقایق درون ذاتی, از باب «وقا مثا / له مقام تعلوخ» 
(صافات ۰ : 164) تکرارناپذیر و همتانابردار و ادراک ۱ 2 و هرچه 
از حیث وجودی, قوی تر, شدیدتر و کامل تر بوده و تجرژد بیشتری داشته 
باشد و به هستی محض قرب یابد مصداق «لابدر که بُعد الهمم و لابناله 
عَوصْ الفطن» (2) خواهد شد که نه حکیم با ادراک حصولی و نه عارف با 
ادراک حضوری خویش, توان درک و معرفت به قله های بلند و منیع ذات و 
شخصیت وجودی او را ندارد و عرفان به ان انسان کامل هر اينه اعتراف 
به «جهل» و «عجز» از معرفت به حقیقت ذاتی اوست . اما راه ورود به 
بهشت ذات و جئت وجود و هستی او نیز مسدود و بسته نیست., بلکه 
معرفت به مراتب و درجاتی از هستی و کمالات وجودی او ممکن و میسور 
است " " بعتی. اکتاه-به.ذدات انشان کامل: که مظهزی. از «لیس کمله شون 
۶» (شوری : 11) و «وَلَم 


تن له وا احه وید )وه و اه آنیما ما زو ال الفی. آیتت 
و کون جامع. تا غیب و شهادت وجود مطلق و مضاف هستی را در خانه 
خویشتن به هم گره زده, راه ورود به حقیقت ذاتش را بر روی نامحرمان و 
محرومان از تماشاگه راز مسدود می نماید و تنها محرمان دل در حرم 
وجود و حریم هستی تشبه يافته به هستی مطلق و مطلق هستی او راه 
دارند تا «لم پحجبها عن واجب معرفته» (3) نیز صورت پذیرد و 
الگوشناسی و الگوپذیری در مقام استکمال وجودی با حرکت جوهری, تجدّد 
امثالی و حرکت حبّی (4) تعیّن یابد 


شخصیت جامع الابعاد و بلکه جامع الاضداد انسان کاملی همچون فاطمه 
زهرا علیهاالسلام و وجود نورانی و الهی آن انسان معصوم و حجت بالغه و 
خلیفه خدای سبحان به دلیل قرب وجودی به وجود مطلق, قابل ادراک به 
تمام معنا و معرفت پذیر به صورت کامل و جامع و تمام عیار نیست و از 
جمله, تشابه و تقارب وجودی لیله القدر و فاطمه زهرا علیهاالسلام در 

همین نکته بلیغ دی و ای بمنته اس ان که خر 2 
آذراک ها یله القذر» (قدر ۰ 12) , و «انما سْمّیت فاطمة لا ان الحله 
قطموا غعن معرفتها» (5) و لیله القدر مراتب دی و .مشکک و فاطمه 
علیهاالسلام نیز از حیث وجودی مرتبه پذیر و دارای درجات وجودی است 
که باید برای ادراک به قدر میسور و ممکن آن یادگار رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رقای وجودی و توسعه در هستی و بسط ذاتی یافت و به مقام 
لیله القدر تقرژب پیدا کرد . خدای سبحان عقل و دل انسان را مستعد 


و شایسته معرفت به اسوه های جمال و جلالی اش قرار داد که انسان 
متکامل در پرتو هدایت. حمایت., ارشاد و اشارت انسان کامل, که انسان 
مکمّل است, باید به عقل پروری و مهرورزی و محبتِ وجودی سیر صعودی 
یابد و قوس صعود را در عوالم وجود طی نماید تا به شبستان شهود و بزم 
وجود همچون فاطمه ای معصوم و ثمره شجره وجود بار یابد . اری. انسان 
های تشنه کمال و شائق وصال و مشتاق دیدار حضرت حق سبحانه راهی 
جز ورود به دارالشهود شخصیت بی همتای انسان کاملی چون صدبقه 
طاهره علیهاالسلام ندارند ... و نسل جدید و جوان جامعه جهانی امروز و 
مدینه فاضله اسلامی برای خروج از بحران هویت و فقرشناسنامه حقیقی و 
رهایی از خطر و آفت فطرت سوز و ویرانگر جوهره وجود یعنی از خود 
بیگانگی بایسته است که از «فصل» و «غربت» با شخصیتی همچون 
فاطمه علیهاالسلام 0 9 عرفان نظری و عملی, 
اخلاق قولی و فعلی, درک و درد دینی. عدالت فکری, اخلاقی و عملی؛ 
قسط فردی و اجتماعی. حکمت و حکومت فراگیر و جهان شمول, عقل 
تعالی یافته در دو ساحت علامه و عماله و عشق و محبت راستین و 
جاودانه و خیر جامع دنیا و آخرت و سعادت مادی و معنوی و . ۰ سرآمد و 
الگوی جاودانه و تمام 0 و به تعبیر شیرین و دلنشین قران کریم, 
«کوثر» يا خیر و نعمت فزاینده و متزاید و زوال ناپذیر و ابدی است, انس 
دهنی: داتی و عملی و حشر متافیزیکی و وجودی پافته, ان انسان برتر و 
نمونه را سرمشق حیات معقول و سرلوحه زندگی پاک خویش 


قرار دهد تا با فاطمه شناسی و فاطمه گرایی, حیات طیّبه یابد و به فطرت 
خویش بازگردد و به اصل خود واصل شود و بر روزگار فصل و فراق از خود 
حقیقی و من علوی خویش خط بطلان بکشد و به «از کجا آغاز کنیم» که 
پرسشی عقلانی و تکامل گرایانه است, با «از فاطمه» پاسخ دهد تا 
بازگشت به خویشتن را تجربه کند و دو سر حلقه هستی و آغاز و انجام 
نظام وجود را دریابد, که حدیبت «لولا فاطمهٌ لما حَلقتکما» 6( از آغاز 
هستی با نام و اد و حقیقت نوری فاطمه علیهاالسلام و حضور باهرالنور او 
در صحنه حشر اکبر و نقغمه ملکوتی و غریو رحمانی «اين الفاطمیون» 0۸ 
به فرجام حیات ابدی و جاودانه انسان به هم سر شته گردد و انسان 
متکامل رهین فیض وجودی و نعمت پایدار کوثر آفرینش و گوهر خلقت و 
پاره تن سیّد کائنات و کفو علی علیه السلام قرار گیرد و در ظل توجهات 
آن انسان هادی, اين, انسان هابط به مقام صعود در هبوط بپردازد و 
مصداق «لثه بَصِعَذٌ الم الطشت والْعَملْ الصالخ بَوقعّه» (فاطر : 10) 
قرار گیرد تا در سایه سار شجره مت اسان د خی صالن به کمال 
امکانی خویش نایل گردد و آیه «من عمل صالخا من دکرٍ 1 آنتی هو مُومن 
له حَتَاه طیبّه» (نحل : 97) را در فکر, فعل و انگیزه خویش 

سازد و چنین انسانی هویت مدار و شناسنامه دار و حقیقی شده در دار 
وجود, مفقودالاثر و بی هویت و بی 0 نباشد, بلکه در هر مکان (8) و 
هر زمان, (9) مبارک گردد و کوثرشناس کوثرمنش, کوثر روش و کوثر 


گرایش و خود کوثری شود که از هرچه تکاثر و کثرت است رهایی یابد و به 
مقام کوثر و وحدت دست یازد . غرض این است که انسان وامانده در 
طبیعت و سرگشته کوی مادیت و طوفان زده در صحرای حیرت و فارغ از 
هویت و هستی خویش, ولن. تشته. اب -جیات. و شتفته کمال: طمانینه, 
سکونت و یقین و سعادت حقیقی و خوش بختی واقعی در پرتو بصیرت و 
تفقه به شخصیت جامع الاطراف فاطمه علیهاالسلام و نی به بیذش؛ 
مش و روش کت اوء در ابعاد فردی, خانوادگی و اجتماعی, راه نجات.؛ 
رشد, قلاح. صلاح و رستگاری در پیش گیرد و با قراردادن آییته :فاطمین 
پیش روی خوبش و تابلوی زیبا و نورانی و ماندگار آن یادگار پیامبر خدا 
محفد ای خی الله اه و له ره وس تا سیون را 
بازشناسی و بازسازی وجود خود پرداخته, به خودیابی و بازیابی خویش و 
نقد و تاویل هستی و حیاتش بیردازد؛ چه اینکه فاطمه علیهاالسلام در همه 
ساحت های عقلانی, نفسانی و جسمانی و ابعاد برهانی و عرفانی, بیش 
اسلامی و بصیرت دینی و معرفت اجتماعی و عدالت خواهانه و ولایت 
شناسی و ولایت یابی الگویی کامل است و علم و عمل, ایمان و خردورزی, 
و عقل و عشق را در حیات نورانی خود به ظهور رسانده است . پس معیار 
کمال هر چیزی همانا هستی اوّلی و ذاتی شی ء است, نه هستی مادی 
نانوی و عرضی آن؛ زیرا حقیقت هر چیزی را صورت نوعیّه آن ترسیم می 
کند که حاکی از نجوه هستبی اوست؛ نه اوصاف بیرونی اش که ِِِ 
نحوه ارتباط او به خارج از حقیقتش می باشند؛ و کمال ذاتی انسان, که 
همان هستی آگاه 


و فعال اوست؛ به نحوه انديشه های صحیح است که از مبادی عالی 
دریافت می کند و به نحوه نیت و اراده تدبیر بدن و جهان طبیعت است که 
همان عقل نظری و عقل عملی او را تشکیل می دهد . و اگر حضرت 
فاطمه علیهاالسلام سیده زنان جهانیان است و غیر از حضرت علی علیه 
السلام احدی همتای او نمی باشد تنها به لحاظ کمال وجودی ان بانوست, 
نه به لحاظ پیوندهای اعتباری او . (10) در این نوشتار, برانیم که چنین 
انسان کاملی را از زبان انسان کامل, و قران ناطق را از زبان و طریق 
قرآن صامت شناسایی کنیم و فضایل و کرایم وجودی و اوصاف جمالی و 
طلالی. فاظمی:وا.از محصر ساهین عظیم الشان صلی الله غابه وال و 
امامان معصوم علیهم السلام جست وجو نماییم . موضوع فاطمه 
علیهاالسلام و لیله القدر از یک سو, معسور و مشکل بودن معرفت به 
شخصیت حضرت زهرا علیهاالسلام ؛ و از سوی دیگر, میسور و ممکن بودن 
ادراک نسبی و همسان با مر نبه وجودی خودمان را نشان می دهد ۳ بر 
محور «اِنّ هذو القلوتبٍ اوعیه قخین‌ها آوفاهاه ( )همان « آنرل من 
السَماء ماء قسالت أَودیه * بقدّرها» (رعد : 17) , به حضور وجودی کوثری و 
کوثر وجودی اش باریابیم, تا به قدر سعه وجودی خویش, معارفی, حقایقی 

و انواری فراچنگ آوریم و فراروی ارباب فضل و فیض و اصحاب کمال و 
کزامت ممساهان کوی ولایت قرار دهیم . 


تفر قخر (فاطاتغاهاااسلام له الق 


گرچه قدرشناسی و فاطمه شناسی به آسانی فراچنگ نمی آید, اما اندکی 
تلاش و خلوص در کاوش های قرانی و کاوش در پژوهش های وحیانی, چه 
وحی وجودی و تکوینی و 


چه وحی ندوینی و تشریعی, به ندرب ما را به سوی ادراک فاطمه 
کتماا لام و رف بف یی مه ان اه که بة بزح ون نی. ها 
مشترک و وحدت وجودی و تساوی, بلکه تساوق فاطمه علیهاالسلام و قدر 
بیندیشیم, به راز و رمزها پی خواهیم برد؛ از جمله : 


الق قاظیه از لاه اسان کاس کی اسهم فران کر کلام 
تدوینی جامع. که فاطمه علیهاالسلام صورت عینیه و تکوینیه قران کریم و 
قران صورت تدوینیه و علمیه فاطمه زهرا علیهاالسلام است؛ چه اینکه اهل 
بیت وحی علیهم السلام جامع کلام تکوین و تدوین و واجد کتاب حقیقت و 
شریعت و شامل نشئه حقیقی و اعتباری اند؛ یعنی انسان کامل جامع 
عوالم کلي عقل, مثال و ماده و باید و نباید در نظام تشریع است که مرحله 
اعلا و: برین. آن. به <«کتاب مبین» و «ام الکتاب» منتهی می کردد و موجود 
عینی است, : نه اعتباری, و تکوینی است, نه تدوینی؛ که انسان کامل کون 
جامع و صاحب همه نشثئات وجودی است که حتی فرشتگان شانی از شئون 
وجودی اویند. تا چه رسد به مراتب دیگر هستی . (12) از این رو. فاطمه 
زهزا علما تسام واحدنهمه: هر ات نظام خلقت و شریعت است . فاطمه 
زهر| علیهاالسلام از باب اينکه قرآن در حقیقت وجود و کته و وعاء هستی 
اش تجلی یافت, ظهور قر ان و دور تفه ظهور علم الهی است (13) تا 
همه مقامات وجودی را در قوس نزول و صعود دار باشد . فاطمه 
علیهاالسلام و قدر عین هم و مفسٌر حقیقت وجودی هم هستند, وم 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «مَن عرقها حت" خفرفتفا آذری لرلة 


شقیت فاطمه لانّ الحَلقَ فطموا عَن کنه معرفتها . » (14) استاد علامه 
خفن اوه احلی که توش «ضا یی و اه دارم کقهار سر 
حبی وجود, در قوس نزول, معبر به لیل و لیالی است؛ چنان که در معارج 

ر صعودی؛ به یوم و ایام ؛ ۰ بعضی از لیالی لیالی قدرند و بعضی از ایام 
ایام اللّه . از این اشارت در «انا آنزلناة فی لیله القدر» (قدر : 11) و در 
حدیتث مذکور و نظایر آن ها تدبر بفرماء اقراً و ارق . این فاطمه 
علیهاالسلام , که لیله القدر یازده کلام اللّه ناطق اب که امام صادق 
علیه السلام فرمود : کسی که حق معرفت به آن حضرت پیدا کند. یعنی به 
درستی او را بشناسد, لیله القدر را ادراک کرده است . . . » (15) در 
تفسیر ۱ 
ارت 11۹3 (حضرت امام صادق علیه السلام ) , ما را حدیث کرده که آن 
جناب در تفسیر سوره مبارکه «قدر» فرموده آنست ۲ آنزلناة فی لیله 
القدر» لیله «فاطمه» است و قدر «الله» است؛ کسی که فاطمه را آن 
سان که حق معرفت اوست شناخت. همانا که لیله القدر را ادراک کرده 
ست . (16) حال چنان که قران ظاهر و باطن. و محکم و متشابه دارد. 
فاطمه علیهاالسلام نیز دارای چنین مراتب و ظهور و بطونی است که نه 
قدر «قدر» را می توان به حقیقت شناخت و نه قدر فاطمه علیهاالسلام را 
می توان فهمید و فهماند و قدرشناسی کرد که الفاطمةّ, ماالفاطمة و ما 
ادریک ماالفاطمهة؟ ! 


ب . لیله القدر ظرف تقدیر الهی در تکوین 


و تشریع و برای عالم و آدم است و ولایت علی علیه السلام در چنین شبی 
1 


در کتاب معانی الاخبار با اسناد خود به مفصّل نن عمر آورده است : «ذکرز 
عند ابوعبداللّه علیه السلام «ائّا آنزلناه فی لیله القدر» قال : ما آبیَ فصلها 
علی السور . قال : قلث : و او شی فا ال ره 
امیرالمومنین علیه السلام فیها . قلثْ : فی لیله القدر الّتی ترتجیها فی 
شهر رمضان؟ قال > تشم هی بای کووت یا النشت ات دض ی توت 
ولایهٌ امیرالمومنین فیها . » (17) انسان کامل. هم ظرف حقایق قرآنی 
است و هم صاحب ولایت که و مطلقه تا قوام وجود به آن روح کلي,قرار 
گیرد که لیله القدر در همه ازمنه و اعصار وجود دارد. «فیقا بُفْرَقَ کل ام 
حکیم» (دخان : 4( تا بر تجدد, استقبال و استمرار دلالت نماید و ملائکه ۳ 
روح القدس به آذن پروردگارشان سال به سال در زمان حیات رسول ال 
صلی الله علیه و آله بر آن جتاب تازل شوند و پس از رحلت آن حضرت بر 
شخصیتی و وجودی دارند و خلیفه الهی و خلیفه رسول خدایند نازل گردند 
که چنین بود, هست و خواهد بود و سر نزول فرشتگان بر فاطمه زهرا 
علیهاالسلام نیز دانسته خواهد شد ؛ (18) چنان که فر مودند : با سوره قدر 
بر امامت ما احتجاج کنید و بدانید که در بحث و استدلال پیروز می شوید؛ 
چون پس از رسول اکرم 


صلی الله علیه و آله حجت خدا بر خلق او همین سوره است . این سوره 
سرور دین و بزرگ ترین دلیل مذهب شما و نهایت دانش ماست . امام 
باقر علیه السلام فرمود : «پا معشر الشیعه ! خاصموا سوره «[تا آنزلناخ» 
تفلحوا . فوالله ائها لحجة اللّه تبارک و تعالی علی الخلق بعد سول اللّه 
ی الآ را ی وا اه ما۱۵ 


گردیده و فرشتگان بر او 0 شده اند و در هر عصر, ِ ِ 1 
عصر محل نزول ملائکه و میزبان آن ها خواهد بود . (20۵) تمام فرشتگان 
طواف کننده فاطمه علیهاالسلام در شب قدرند و شب قدر تکرار شونده 
اه ود 2 انا رت ان با اه اسان کامای همین امه 
علیهاالسلام نیز نزول و عروج دارند و در خدمت اویند . (22) پس در لیله 
القدر, تقدیر و سرنوشت نظام وجود رقم می خورد و فاطمه زهرا 
علیهاالسلام ظرف تحقق و تعین این تقدیر الهی است و واسطه فیض و 
فضل الهی به عالم و آدم و جهان غیب و غیب جهان, و همه چیزٍ هستی از 
مدار وجودی او و مجرای هستی اش تشخُص می یابد و هزاران نقش بر 
لوح عدم از قاف قدرت الهی و قلم خداوندی از رهگذر و نسیم قدسی 
وجود آن عزیز الوجود رقم خورده است . 


س‌ 
مرحوم علامه طباطبائی رحمه الله نیز مراد از «قدر» در «لیله القدر» را 


تغذیر الهن مه هستی واستوا و تذاوم ان اشنم اند( 23 فش 
نمونه نیز تقدیر همه چیز و رابطه تقدیر در شب قدر با اراده 


و اختیار انسان و نزول قران و نسبت و ترابط و تعامل تقدیر در شب 
نوزدهم, تحکیم در شب بیست و یکم و امضا و تثبیت در شب بیست و سوم 
را شرح می دهد . (24) از این ها می توان نسبت انسان کامل با لیله 
القدر و نسبت ان دو با سرنوشت انسان و جهان را به خوبی شناخت و 
فا سا ام ی ی ماه اور 
بازیافت . 


جح . شگفت آور است که بدانیم, هم شب قدر از حیت هویت وجودی و 
ماهیت مجهول است و به انتاتی فهم حقایق آن روزی هر کسی 9۹ 
شد مگر صلاحیت علمی و عملی برای سالک کوی قدر و هم حقیقت ذات و 
وجود فاطمه علیهاالسلام مجهول است, مگر برای اوحدی از انسان ها که 
در درجه اول, انسان های کامل هستند و آن گاه با حفظ مراتب وجودی, 
اولیای الهی و بندگان صالح و صاحب مقام ولایت در درجه دوم . 


اما شب قدر مخفی است. به دو دلیل : 1 ۷ 
شب قدر تا بهترین و بیشترین بهره وری برای اهلش حاصل آید . 2 

عظمت و فخامت شب قدر و میزان تأثیرگذاری آن در جهان خلقت و 
شریعت و بدین سان, اولیاءالله در میان خلق و مومنان پنهان هستند و 
اینکه فاطمه زهرا علیهاالسلام ناشناخته ماند و در زمان حیات ظاهری اش. 
مجهول و مظلوم واقع شد و پس از ارتحال از جهان فانی به سوی جهان 
باقی نیز قبر مطهّرش مجهول و ناشناخته است. خود حکایتی از عظمت و 
اهمیت این شخصیت ممتاز اسلامی در سرنوشت فرهنگی سیاسی جهان 


اسلام ای بر حقانیت اسلام امامت. ولایت و انديشه, و انگیزه و عمل 
شیعه خواهد بود تا هماره عقول و قلوب 0 دارد 
و تاریخ بشریت را از کدشته تاکتوننه آبندم: متوجه خویش سازد و این خود 
سژّی از اسرار آفرینش و راز سر به مهر کتاب خلقت و شریعت و جهان 
تکوین و تشریع است . 


راز انا ار و هه اقا یه میا رتسا هی ای 


انسان کاملی چون صدیقه طاهره علیهاالسلام عالم به قرآن, عامل به 
قران و حامل قران کریم است و درجات قران با معارج انسان کامل 
تطابق دارد و نسبتی تام و تمام در میانشان برقرار است و تمامی حقایق و 
معارف قرانی به نحو اتم و اکمل. در انسان کامل و از جمله فاطمه زهرا 
علیهاالسلام مجتمعند ؛ چه آنکه او «قول ثقیل» را ی 
اش تحتل کرد :۱ شناعی علیک قوّلا تقیلا . » (مژمل : 


عمط ی تفه الله قو عفن ر اتف ار وا تشه که آخ سس 
تلقّی و دریافت معنای آن (ثقل علمی) و از حیث تحقق به حقیقت توحیدی 
(ثقل عملی) «ثقیل» خوانده شد (25) و تنها انسان کامل حامل و د 
ثقل علمی و عملی ان و انسانی همچون فاطمه زهر| علیهاالسلام , 
«بتول» خواندم شد و در فرازی از سوره مژقل پس از آیه یاد شده نیز 
سخن از «وَتَبتّل الب تبتیلا» ) مزمل 8( آمده, مشعر به این معناست که 
انسان بتول توان تلقی و تحمّل و تحقّق قول ثقیل را داراست و البته راه 
اعتلای انسان به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و اله 


نیز مسدود نخواهد بود؛ باید استعمال عقلی و باطنی داشت و مقامات 
معنوی و فتوحات غیبی نمود و حجاب زدایی از ملک تا ملکوت کرد و در 
پوت تفر اضاتولایت مایت اسان کافلم مک اون آشرای امه الهین 
راه یافت , (26) 


به هر تقدیر, فاطمه علیهاالسلام و قرآن به هم سرشته و درهم تنیده اند و 
«لْنْ یفترقا» (27) هستند و او همه کمالات را از جهات چهارگانه دارا بود؛ 
یعنی نزاهت از نقص در وجدان کمال و رها شده. مصون از عیب در مقام 
دارایی کمال. و در دو مقام حدوت و بقاأ نیز واجد کمال امکانی و وجودی 
بود که به تعبیر استاد جوادی آملی, «زیرزل نه فاقد کمال هستند تا در حوزه 
تکامل آنان نقص راه پابد و نه آنچه دارند آفت زده است تا در قلمرو تعالی 
آن:ها غیت رخته نماید و نه در مرحله حدوث؛ فاقد فضل و فیض ویژه بوده 
تا ترفن آنان ماحوق به نقس با عیف کردد . این مقام جمع الممعی, مر را 
می توان از عدیل بودن آنان با کتاب بی بدیل الهی یعنی قران استنباط 
کرد . » (28) 


تفیتت فا شم مارا ال لام مور ار که 


نکته اول : چنان که قرآن کریم یا قرآن صامت و وحی مَنْرّل الهی دارای 
ضفات مهو ایا ال ارب اس اطع هرا عماا سا بر 
دارای صفات مشترک با قران در دو بعد ایجابی و سلبی و جمالی و جلالی 
است . چنان که قران نور است (29) فاطمه علیهاالسلام نیز نور 


است. خداوند نیز نور است ۰ (30) این وحدت نوری بین آفریننده فاطمه 
علیهاالسلام و قرآن و متکلّم با کلام تکوینی (فاطمه علیهاالسلام ) و کلام 
تدوینی: (فران), کته ای است سین فهم , فران. قول فصل.(31] اشست و 
فاطمه علیهاالسلام نیز فصل الخطاب؛ قرآن هدی (32) است., فاطمه 
عهااللام فد هدانت سم اسان فران رفنه (حواحی. 34۱ کریم: 
(35) شفاء (36) رحمت. (37) برهان, (38) عزیز, (39) حکیم. (40) 
مطقّر, (41) غیر ذی عوج, (42) ذکر, (43) مصدق, (44) عظیم, (45) 
بیان (46) و قیم (47) است., فاطمه علیهاالسلام نیز بر اساس تصوص 
حدیث و مجامع روایی و بخصوص متن دعای «زیارت جامعه کبیره» رشد, 
حق, کریم, شفاءء رحمت, برهان, عزیز, حکیم, مطّر, غیر ذی عوح. ذکر, 
مصدذق, عظیم, بیان و قیم, که دعاها و خطبه های حضرتش نیز از حیت 
علمی و فعل و تقریر. و سیره عملی ایشان از حیث عملی, دلالتی تام بر 
این صفات وجودی می نمایند . 


نکته دوم : فاطمه علیهاالسلام از راسخان در علم (48) و تأوبل شناسان و 
تأویلگران (49) قرآن کریم و قرآن شناسان و مفسُران قرآن کریم (50) 
فی.باشد کهشیر مغرقتی سلوکی خیش از طظاهر فران: و الفاظ کتاب 
فخی العتتاام الکتات و کاب ورن لح محفو‌ظ ده شندم أست. . 
فاطیه ها تساه نامع اف یله الغدر ار اشت بان اوه 
عرفان فاطمه علیهاالسلام به قرآن, توجه به حدیث ذیل یک ضرورت و خود 
گویای مقام قرآن شناسی و معرفت به همه مدارج و معارج وحی الهی و 
مقامات قرآنی است خود زجاجه وهی و میوه نبوت؛ ام الایینه 
المعصومین, سیده نساء 


الخ ال اعد ول ای ات وی لو یواوه 
خدای را که مرا منکر امری از کتابش قرار نداده و در هیچ حقیفتی از 
امرکتاب مرا سرگردان ننموده است . » (51) و باد آورده اند : «زنی 
خدمت حضرت صدیقه علیهاالسلام رسید و سوالی کرد و جواب شنید تا ده 
شوال *حعلت کشيم. عرص کری ‏ یز بشما مشتت انش . عرمود تاکز 
کسی اجیر شود که باری را به سطحی ببرد به صدهزار دینار, آیا بز آو 
تکیت ارس عویش کوو تص اف موی من اجیر شده ام برای هر مسئله 
به مشتر آن مابین زمین و عرش که از وله پرشود. ۷ (52) 


حال چگونه او مفسُر و مبین قرآن نباشد که قرآن فرمود : «الا المطیّرون» 
(واقعه : 76) و قران نیز مصداق «مطهرون» را معرفی نموده (53) که 
رهم فاطمه اسان از جماه یرون است وا طاهن مار 
قران مساس دارد و معارف بیکران قران بر او مکشوف و معلوم است . 
(54) پس درس دین شناسی و درد دین داری و مکتب قران شناسی و 
عران دار هر یه ور کب ها طمه مالسا قرار دا 


نکته سوم : قران کریم در ترسیم و تصویر سیمای ملکوتی فاطمه 
علیهاالسلام و چهره نورانی و رحمانی اش. مشحون از ایات است که به 
حسب تفسیر تاویل, تطبیق و با تکیه , بر مجامع روایی و حدیثی, بر مقامات 
معرفتی و معنوی آن حضرت دلالت تام و کامل دارند, و.از جمله آیات 
آلفن» اب طفیر را ره 4 ال لکهت عنم الدخس أقل السّت وبشر ند 
تطهیر ۷ (اجز اب»: 25) است که از اده 


در «انما پرید اللّه» اراده تکوینی است؛ (5ظ) خدای سبحان با اراده تکوینی 
تخلف ناپذیر خود. موهبت طهارت از هرگونه رجس راء خواه در انديشه 
های عقل نظری و خواه در نیت و اراده های عقل عملی. به اهل بیت 
عصمت علیهم السلام اعطا نمود و «انما» نیز اقتضای حصر دارد و تطهیر 
تکوینی را تنها به آن ذوات طاهره اختصاص داده است, و «یرید» دلالت بر 
دفع هرگونه رحس است., نه رفع آن:و با تواض و استضرار فیظ: اذهاب 
رجس سازگار است . (56) 


- 


و در آیه مباهله «قَمَن اجک فیه من َعد ما خاعک من العلم قَفْل 7 تعالوا تذ 
ابتاءتا بتاکم ونسّاءتا ویس ء کم و آنفُستا هت نم بل قَتَجْعل 
ال کل الکاذیین» (آل عمران : 61) , که دلالت بر 9 ِ 
الهی بودن اهل بیت علیهم السلام و از جمله, فاطمه زهرا علیها | 
دار لا وال فا لا تیاه همای ال و ما 
السلام قلمداد شده است (7<ظ) و به تعبیر استاد حسن زاده املی, 
مباهله دلالت بر تفضیل فاطمه معصومه علیهاالسلام بر همه زنان عا 
دارد . (58) 


البتة آیاتی همانتد 92 ال عضران, 6و 23 اتشان: سنوره کون قرازهایی از 
سوره الرحمن و مطقفين, که بر بحر نور و وحدت و مقام مقرژبین و ابرار و 
اصحاب یمین دلالت دارند و به صورت کامل و اظهر بر شخصیت حضرت 
ضدیقه طا سری علهاا لسلام دلالت ‏ می تماینم. هر کدامتشانه:‌هایی ار آنبی 
ای اه ی واه و ها ال و 
نمایند . پس قرآن کریم معرّف و مفسُر شخصیت فاطمه علیهاالسلام و 
قاظفه علیها السلام نیز مفسر وین 


ِ 
ات 


0 


و 


1 


قرآن کریم است که دو قرآن ناطق و صامت همدیگر را تفسیر می نمایند 
و این بیانگر وحدت وجودی و جوهری ارات بینات و وحی الهی با بقیه النبوه 
مارم سل داهن اه عاه و ال مش بات که اوتمشیر فران و 
قرآن تفسیر اوست؛ | یعنی قرآن فاطمه مجسم و معیّن و مدوّن و فاطمه 
علیهاالسلام قران مجسْم و معیّن و مکون است, که القرأَن مع الفاطمه و 
القاطمهمعالعران: 


تاه مهم خلی عی الساا مه وه اهر اه 


عرفان به فاطمه علیهاالسلام قرین و رهین عرفان به محمّد صلی الله 
عنم و الم لیم عیه تسام میساس به ات راهان ای 
بودن, در لیله القدر و یوم الله بودن. در معصوم و حجت الهی بودن, در 
خلیفه الله بودن و در نور واحد بودن» مشترک و دارای صفات وجودی 
واعیی نوت خایه عااسا مصی ار اتکصا روش رل ها ضلی اد 
و اضر وید دسر عم صامر اکمس صلی الم مه لمات از 
تا اه که ی له امام ماو کمو آشتز ای گرم سین 
لله علیه و آله است, او نیز نفس پیامبر صلی الله علیه و آله است . علاوه 
بر بر این در تفسیر انفسی «لیله القدر» آمده که لیله القدر همانا بنیه بنبه 

محمدی است که از آن به «صدر محقد صلی الله علیه و آله » تعبیر شده؛ 
چنان که در تفسیر عرائس البیان آورده اند : ۵ 
المحقدية حال احتجایه علیه السلام فی مقام القلب بعة الشهود الْاتي لا 


الانزال لایْمکیْ الا فی هذه البْنیه فی هذو الحاله . و القدرٌ هو خطرّه 
السلام هشرفه الا بظهد قدرم و لابعرفه هه الا فیقا ۰ (59) 


و در بیان السعاده, از «بنیه محمدیه» به «صدر محمّد 


2 


وتو 
ِِ- 
1 


ضلی للم غلیة و آله » تعیر تمووخرو کفته است #«فی یله القدر التی هی 

سح ‌صای ال اه 0۱0 ها امشا با من اه 2۳ 
مرقوم داشته اند «و آذ| ,دریت أنْ بقیه النبوه و عقلية الرساله و ودیعه 
ااضطنی. وه که ولی اللم.ی کلم الله النانه فاطمه علیمااساام دا 
عصمه ... » (61) 


علی علیه السلام نیز در توصیف آل النبی صلی الله علیه و آله می فرماید : 
«هم موضع سره و لجا آمره و عيبة علمه و مُْمل خکمه و کهو 
۱ ی ۶ 


جبال دینه . یهم اقام انحناء ظهره و اذهتٍ رز 
أ 


محند ضلی الله علية و له من هذه تدای دنه عون جروت 
تعمتمم علبة ایدا :. هم آشاس الدین, و-عماد الیفین: البهم بفی, ۶ العالی. و 
بهم. تلحه التالی و آمم خضاص عف الولایة و فیهم الوصته والوار تم 


(62) 
در توصیف های امام علی علیه السلام , چند مطلب مهم وجود دارد : 


باق پیت یمه الشتلام خایگاه ی توف ان لها خکمرو کف 
1 اند که پشت خم شده دین به ایشان راست 


کردیده و لنش شت آن ردان ها ارام کشته ات 


+ اخدی از ایزن.اقت قابل قیانن با آنان: تست که ایشان اساسنردین,و 
»00 های یقین هستند ؛ که آنان واجد حق ولایت اند ور آندها وضیت :و 
ورائت موجود است . 
پس هرگونه کمال علمی و عملی از همتایی آنانتبا فران کریم: همانندی 


آن ها با کشتی نوحء آمد و شد ملائکه و معدن علم و حکمت و جز آن برای 
حضرت فاطمه علیهاالسلام نیز وجود دارد و نیز از 


ا کت ‏ تصوات: مار و تسه تحص ریم غلیی عالی االتملام کر 
توان ورود به خانه وجود و شخصیت حقیقی فاطمه علیهاالسلام حاصل 
خواهد شد؛ چه اینکه در حدیث آمده است : قال مولینا جعفر بنْ محمد 
الصادق : «لولا أنْ ال تبارک و تعالی خلّق الامیرالمومنین علیه ِ 
ما یبای وا و علی ظیر اارص رام دی و 
(63) 


و يا در حدیث آمده است که «لولاک لما خلقث الافلاک و لولا علوٌ لما 
خلقتک و لولا فاطمة لما خلقتّکما . » (64) 


و یا اینکه حضرت محشّد صلی الله علیه و آله , علی علیه السلام و فاطمه 
علیها السلام مصداق آیه ,ولایت, مباهله, ذی القربی و تطهیر هستند و کلمه 
الله: صراط اللّه, حبل اللّه, اسماءالله و وجه اللّه نیز خوانده شده اند . 


ال را ات اه ماما تمعن سا ره 
نخورده اسبت؟ و با امپرالمومنین از پیامبر اکرٍم صلی الله علبه و آله پرسید 
+ «آمّا أَحتٌ الیک؟ آنا آو هی؟ قال : هی اج الت و آنت اعد عَلْتَ»؛ (65) 
کدام یک از ما نزد شما محبوب تریم : من یا تا فرمود : 
فاطمه محبوب تر است و تو عزیزتری . به تعبیر استاد جوادی املی, چون 
هر کدام به نوبه خود مصداق کوثرند که خدای سبحان به پیامبر اکرم صلی 
است و هم عزیز . (60) 


ها سول الله‌ضای الم عنم و الم رفن هت من تن 
ما یَسّها و َغضبنی ما یَغضنها . » (67) 


فه ی ها مس کی اه ی ار ی 
معرفت تام و یقینی به ذات قدسی خداوند سبحان و 


فنای‌عالم و ارم ور خترت خی واشمود فشتی یه عنوان تعلین دا ملک 
لو رت هو هی با شجو صاخت لاه هام ات فا انبانیه 
رسیده که نبوّت یاد شده غیر از نبوّت تشریعیه است ؛ چنان که استاد حسن 


زاده افلی نیز مرقوم داشته اند : «یَجت الفرق والنمییز بين النبو‌تین 
التشریعیّه والانبأئیّه . فان النبوَة التشریعیّه قد ختمتِ بالرسول الخاتّم محمد 
صلی الله علیه و آله , فحلاله حلال الی یوم القیامه, و حرامّه حرامٌ ای یوم 
القیامض دق ]نا لنبوه الانبائّه المُسقَاه النبوّه العامّه, والنبوة التعرِیفیّه 
والِنبوَة المقامیّه آیضا فهی مستمدّه الی الابد ینتفعٌ من تلک المادّبهِ الأبدیه 
کل نفس مستعدو لأن تسمع 7 الانبائتی, فافهم سك (68) 


ایشان در تفسیر «کهف قرآن کریم» نیز پا استناد به آیه «فوجد] بدا من 
عبادتا یناخ رَحْمَة من عندتا 9 من لت علمَا» (کهف : 65) , 

انبیای ان( 
حضرت علی علیه السلام هنگام غسل دادن بدن مطهّر رسول الله صلی 
الله علیه و آله خطاب به آن حضرت فز مود * «بایین انت و آمّی, يا رسول 
الله ۲ لقد انقظع بعمتی ها لم تقطم نههت غیری من التفه و الاباءو آخبار 
السماء» 70 که ناظر به ختم نبوت و خا رت و اکمال دین و نبوت 
تشریعی است و پایان نزول وحی مخصوص رسالت اعلام شده. اما اصل 
یل مالعا ییحی به اسان کال ار حخضرت :فا امه علها لاف و 
امامان. علیهم. الشتلام, ی شنم : اشت» ان که جر فخت. فاظیه 
علیهاالسلام و لیله القدر اشارتی بدان شد (71) و سیر ضرورت نزول 
وحینو فزششکان سن انسان کامل ار العای معارف و 


تاک رهش ای از سین وحوی اسان کامل است و«عروض اعال 
ات به انسان کامل دانسته شده است . (72) 


از این روست که نبوت؛ امامت و ولایت به هم گره خورده اند و وجود کین 
علت وجود دیگری خواهد بود . با عنایت به جهات و حیثیات بحث و از مقوله 
نبوت موهوب, عصمت غیراکتسابی, وحی غیرارادی, تداوم ولایت به وجود 
فاطاضه لاسام مه ات از علانت ام شبات انس سر 
فاطمه علیهاالسلام , خود تفسیری بر پیوند وجودی محقّد صلی الله علیه و 
اله , علی علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام خواهد بود که مقامات باطنی, 
صفات وجودی و امتیاز ویژه ذوات مقذس را روشن می نماید که در حدیت 
آل عبا نیز مندرج است و این بخش توشتار به گوشه ای از این پیوند 
وجودی اشاره داشت, ولی بحجت تفصیلی آن مقام و موقعیتی دیگر می 
ال تا ای من ای وهای سا رت شم بر شه کرو 


فاطمه س کوثر آفرینش 

فاطضه علنهااتشلام و فضایل الم اساتت 

چنان که از مباحث مطرح شده فضایل, سجابا و مکارم اخلاقی و مقامات 
علمی و عملی صدیقه طاهره علیهاالسلام به نحو اجمال تبیین شد و روش 


بحجت نیز بهره وری از آیات و احادیث بود.در این فصل نیز دست کم به دو 
نکته مهم پرداخته می شود : 


ره ی اما ی داضت تسام ارت 
از عمق انديشه, بصیرت دینی و معرفت اسلامی, جامعیت دین شناختی, 
روحیه عرفانی, انس و ارتباط با خدا و معنویت گرایی اصیل, ژرف آندیشی 
در عرصه های فرهنگی. سیاسی و اجتماعی آن حضرت دارند و کافی است 


عملی حضرنش را در اسوه قرار گرفتن برای همه انسان ها در همه 


ب . توجه به برخی آیات و احادیثت نبوی و مجموعه سخنانی ارزشمند از 
امامان معصوم علیهم السلام در تبیین اوصاف و فضایل فاطمی که در اين 
فصل مورد توجه واقع خواهند شد تا گوشه هایی از شخصیت نورانی 
حضرثتش و رقیقه ای از حقیقت وجودی فاطمه زهرا عليهاالسلام روشن 


گردد : 


1 . فاطمه علیهاالسلام کوثر اعطا شده از سوی خدای سبحان به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و اشت ختمته است که پموره کوثر در شان و 
شخصیت آن حضرت نازل شده : «] عءّ]ا اتظای الکو ِ (کوثر : : 1( 
(73) 


- 


من «#به لمات . » 


2 امه ما لام کلمه الله :۳۰« امن او 
(بقره : 37) (74) 


3 . فاطمه علیهاالسلام مایه شادی دل و سرور نفس رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله , قژه عین و اشک چشم در مقام شوق در پرتو نگاه رحمانی و 
عامل آرامش و آسایش چان رسول خدا صلی الله علیه و آله ۰ 
فزمود * «نسر بهاا(7) تقد نها عیی۵:)76۳<«بظضر نها فلیت : ۲7(۰) 


یه ما ای او وا هی ۵ روا ۱79 
و ابرار (80) امنت:: وتز کی های.: غلمن و عملین: ایمانی و رفتاری اصحاب 
یمین و ابرار از زیرمجموعه های مقژبان خواهد بود و فاطمه زهرا 
0 از مصادیق مقژبان الهی | 
هکم کارا مت او( 


که پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله در وصفش فرمود : «أَمّ ابیها و فداها 
ابوها» (82) و بر دست او بوسه می زد و هماره هنگامی که فاطمه 
ال لام بر سامت صلی اللب عله و ال مرت شور فرای است هن 
شد و به سوی او می رفت؛ «قام الیها» (83) و در هنگام هجرت. مسافرت 
اولین منزلی که بدان وارد می شد منزل فاطمه زهرا علیهاالسلام بود 
(84) که این غیر از ارتباط پدر و فرزندی و انس عاطفی, حکایت از امنیاز 
وجودی و برتری سیده نساء عالمین می نماید که به تعبیری : این محبت از 
محبت ها جداست حب محبوب خدا حت خداست . 


6 . فاطمه علیهاالسلام از حیث مرتبه وجودی و نسبت حقیقی با خدا و 
رسولش, به مقام و منزلتی رسید که فانی فی الله شد و مظهری از اسماء 
جمال و جلال الهی گشت, به گونه ای که پيامبر اکرم صلی الله علیه و له 
فرمو : خشنودی فاطمه, خشنودی من و غضب او, غضب من است . (85) 


7 صفامایه یزاس نی اشت که اسر ای الشان رل 21 
علیه و آله در اوصاف و فضایل او تعابیری به کار برده اند که هر کدام از 


ات 


فرراستا افو ار رها سا ی ی 

اولین شخصی که در بهشت بر من وارد می شود فاطمه است . (86) 
همانا خداوند از رضایت تو راضی, و از خشم تو خشمگین می شود . (87) 
ره فا طامه خوریه اه آنفت که خفات سسایت ت و( ۵۵ 


فاطمه سرور زنان در روز قیامت است 


. (89) 
او سیده زنان اهل بهشت است . (90) 
فاطمه بخشی از وجود من است . (91) 


اي فاطمه ۱ ابا شود تیشتی که سرون ژنان خهانیان و سر ون زنان این 
افّت و سرور زنان اهل ایمان هستی؟ (92) 


از سوی دیگر: اوصاف و اسماء فاطمه زهر| علیهاالسلام هر کدام ناظر بر 
مر نبه ای از هستی و شانی از شئون وجودی اوست که نیاز به تدبر و 
تفسیر دارد؛ مثل : فاطمه. صذیقه, طاهره, زهراء بتول, محذثه و حوراء . 
آنچه تب در بات انعان: عهاد فی شیل الا شجاعت و شهامت ایمانی و 
سای و اف گرات ورن حایص. ابتارگری. دفای زب عهد: 
توفیق در همسرداری, تربیت فرزند. حضور در صحنه های فرهنگی, 
اجتماعی و غير ان ها از حضرت نقل شده است., خود بر جامعیت شخصیتی 
حضرت فاطمه علیهاالسلام و رشد متعادل و تربیت همه جانبه اش در 
مجاورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خانه وحی و رسالت دلالت 
دارد و او را برترین و والاترین اسوه و الگویی برای اهل بصیرت. سعادت و 
کمال قرار داده است . (93) 


اه الاو شیامزر 
الکو خآه دا 


یکی از دغدغه ها و پرسش های نسل جدید و جوان جامعه نوین این است 
که چه رابطه و نسبتی بین شخصیت حضرت فاطمه علیهاالسلام و شرایط, 
مقتضیات زمانی و مکانی و تحوّلات دنیای کنونی و دوران نوین وجود دارد؟ 
ایا در عصر جدید, می توان امثال حضرت زهر| علیهاالسلام را الگویی تمام 
عیار برای خویش قرار داد یا نه؟ و البته چه بسا شبهاتی نیز در این زمینه 
مطرح باشند . در ذیل, , به اجمال و با پیوند محتوایی بحث با مباحث پیشین 


توجه به چند مسئله را به عنوان مسائل محوری مطرح می نماییم : 
1 . عدم معرفی جامع. منطقی, عقلانی و زمان آگاهانه حضرت زهرا| 
علیهاالسلام به نسل جدید؛ 


2 . عدم توجه به ادبیات و زبان نو در طرح و تحلیل ابعاد شخصیتی حضرت 
فاطمه علیهاالسلام ؛ 


3 . عدم تنوع در روش و ارائه محصولات فرهنگی هنری در معرفی ابعاد 
شخصیتی حضرت زهرا علیهاالسلام ؛ 

4 . عدم سنجش شر ایط نی استعدادی, تحصیلی و طبقات اجتماعی در 
الاو از اند مت وت ماطعه هر | عه الساای 


5 . عدم تهذیب و پیرایش نقل های تاریخی و احادیث متنوع و گاهی متضاد 
درباره ابعاد وجودی فاطمه زهرا علیهاالسلام 


ب . عوامل فرهنگی علمی 


1 . تبیین همه جانبه شخصیت صدیقه طاهره علیهاالسلام با زبان نوین و 


ادبیات نوشتاری, گفتاری و سمعی بصری و ارائه آن به نسل جوان و تشنه 
الگوهای فراگیر و جاودانه؛ 


2 . پاسخ گویی عالمانه همراه با شرح صدر به پرسش ها و شبهاتی که در 
اذهان نسل جدید وجود دارند . 


3 اجتناب از افراط و تفریط در تبیین شخصیت حضرت زهر| علیها السلام 
و دوری از التقاط اندیشی, زمان زدگی و غرب زدگی از یک سوء و گریز از 
سطحی نگری, قشری گرایی, جمود و تحچر و زمان ستیزی از سوی دیگر؛ 


انسان کاملی همچون فاطمه زهرا علیهاالسلام را باید از چند منظر مورد 
سنجش و شناخت و آن گاه معرفی قرار داد : 


الف . تبیین ابعاد و اوصاف چنین انسان کاملی برای اهل تخصص, حکمت و 
عرفان به وسیله محققان و پژوهشگران به صورت عمیق و اجتهادی و با 


تکیه بر قرآن و ستّت" 


ب . تحلیل ابعاد وجودی 


حضرتش برای نسل میانه و طبقات متوسط از مومنان جامعه؛ 


ج . ارائه تصویر و تفسیری عقلانی, کاربردی و تأثیرگذار از تمام وجوه 
شخصیتی حضرت زهر| علیهاالسلام برای نسل جوان و طبقه نوجوان و 
روشن فکران جامعه بر حسب مرتبه علمی و جایگاه اجتماعی آن ها به 
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4 . تبیین سیره یه و عملی فاطمه زهر| علیهاالسلام , ِِِِ 
عناصر جهادی و حماسي اندیشه و بینش فاطمی, حضور و ظهور منطقی 

متعادل و زمان آگاهانه, مسئله شناسانه و ۷ ۱ 
علیهاالسلام در ساحت ها و عرصه های گوناگون اجتماعی . 


ناگفته نماند از گذشته تاکنون تلاش های فراوانی در معرفی الگوی کامل 
فاطمی شده و کارهای متعددی صورت پذیرفته اند, اما کافی و ناظر به 
شرایط روز نبوده اند . واقعا اگر انسان کامل و تمام عیاری همچون 
فاطمه زهرا علیهاالسلام را دیگران داشتند, با او چسان معامله می کردند؟ 
به راستی, اگر شعاع شخصیت علمی و عینی صدیقه طاهره علیهاالسلام 
انچنان که بایسته و شایسته اوست معرفی کردد و الگوشناسی و 
الگوسازی هویّت و شخصیتش صورت پذیرد, جهانیان. بخصوص جوانان 
تشنه معرفت, معنویت, عدالت. موفقیت و پیشرفت, سعادت و کمال, پیرو 
او نخواهند شد؟ انسان ها دارای دو عقل نظری و عملی, قوای ادراکی و 
تحریکی, اندیشه و انگیزه, اراده و فعالیت های تدبیری و التذاذی. ابعاد 
عقلانی و نفسانی و جسمانی, يا عقل و قلب و قالب هستند که معارف و 
معالم الهی و بشری نیز معطوف به ان هاست و هر انسان طالب کمالی 
در صدد آن است که در چنین عرصه ها و جبهه هایی تکامل یابد و توسعه 
وجودی پیدا نماید . حال اگر 


مقامات عقلانی, عرفانی و حکمتی حکومتی یا سیره فراگیر علمی و عملی 
فاطمه زهرا علیهاالسلام آنچنان که باید و شاید معرفی گردند در پذیرش 
عمومی و جلب توجه برای جامعه جوان و جهان جدید با همه رویکردها و 
رهیافت های گوناگون جذبه نخواهند داشت؟ بلکه با نوجچه به انکه در جهان 
غرب پیش از قرون وسطا, و غرب عصر نوزایی (رنسانس) و غرب 
معاصر, که الگوهای مختلف را دیده و تجربه کرده است و حتی زنان و 
دختران غربی در پی گم شده خویش, آنهم: زر "نهضت "هی فمتجستین 
و ضد فمنیستی قرار دارند و روزگار وصل خویش را دنبال می کنند و از 
الگوهای محدود؛ متغیر, زوال پذیر افراطی يا تفریطی خسته و وامانده 
اند, ضرورت الگوشناسی و الگوسازی بیش از پیش احساس می گردد. و 
اگر ند کی فردی, خانوادگی و اجتماعی آن هم در بخش های اتسار 
سیاسی و اجتماعی, مدیریتی, تربیت فرزند و صیانت جامع از کانون 
خانواده و حرکت بر اصل عقلانیت و عدالت. خردورزی و عاطفه محوری و 
مهروزی و در عین حال, داشتن فردیت کامل و مستقل و تعادل و توازن در 
رشد 1 شکوفایی قوای وجودی حضرت فاطمه علیهاالسلام تبیین» , تحلیل و 
ابلاغ گردد تحولی شگرف و انقلابی فرهنگی و درونی ایجاد خواهد شد و 
فاطمه شناسی و فاطمه گروی در میان نسل امروز یک حقیقت تابنده و 
پاینده می گردد . پس در صورت ارائه تصویری روشن. درست. زمان 
شنانسا ند نیا زسنجانه, عالمانه و حساب شده از تمام هویت و ماهیت و 
شاکله و شخصیت حضرت زرا علیهاالسلام و نگاهی تاریخی, جامعه 
شناختی, تربیتی و روان شناختی, معرفت شناسانه و در دسترس به 
حضرتش, شکاف و انقطاع نسل امروز با ان کوثر 


هسنی و گوهر وجود و الگوی جاودانه برداشته خواهد شد و آن فصل و 
انقطاع به وصل و اتصال وجودی با او تبدیل خواهد گشت . 


فا هر وا لام ون اه ای و سا اند 
تأثیرگذار در همه عرصه های هستی دارد و ظرف وجودش ظرف تحقق 
اراده و مشیت الهی و افاضه فیض ربوبی است ۱ او اگرچه به مثابه 
«قدر», قدرش ناشناخته مانده است و باید ناویل حقیقت و گنه وجودش را 
در قیامت مشاهده کرد, اما به مقدار ممکن و میسور, باید به سراغ این 
انسان کامل مکمل و هادی و اسوه ابدی رفت و به او قرب وجودی یافت : 
فاطمه علیهاالسلام خود قران مجسم و وحی معین و از مفسٌران و تاویل 
شناسان و راسخان در علم است که مصداق «اولواالعلم», «اولواالالباب», 
«اوتواالعلم». «اولواالایدی والابصار». «اهل تفکر و تذگر», برهان و عرفان 
یا عقل و عشق است و این همه حقایق معرفتی سلوکی در دریای هستی 
او متمقح اند و صلاحیت تام و کامل برای الگوبودن و اسوه انسان ها قرار 

گرفتن, تا خود معیاری برای صحّت و قبولی و ارزش و اعتبار عقاید. اخلاق 
و اعمال یا نظام منسجم و به هم پیوسته و معرفت دینی قرار گیرد . (94) 
اوء که در حکمت و سلوک؛ ولایت و امامت, جهاد و حماسه سازی, حضور 
بالقوه و بالفعل در منن جامعه, تفسیر دین» دین شناسی و دین داری, 
حکمت نظری و عملی, بینش و گرایش و دانش و منش, سرآمد روزگار 
برای تمام اعصار و امصار است و بقیه النبوه و صراط مستفیم هدایت و 
کمال و آیت سعادت و علامت خوش بختی راستین و گنجینه علم, عقل و 
معنویت و 


نعمت فزاینده و تمام ناشدنی حضرت حق یا کوثر است.؛ برای همه انسان 
معرفت, محبت, عبودیت و ولایت به شمار می اید . 

پی نوشتها 

1 . دکترای عرفان اسلامی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج . 

3 . همان, خطبه 49 . 


4 .خلیی خسن زادم اصلی؛ گشتی در حرکت: تهران :مر کر شیر فرفنکی 
رجاء ص 44108 و ص 304336 . 


5 . همو, فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه, (با ترجمه فارسی) قم, 
قیام. 1378 اص 2224 . 


6 . شیخ علی نمازی. مستدرک صفینه البحار. تحقیق شیخ حسن نمازی, 
قم, جامعه مدرسین, 1419 ق, ج 8 ص 243 وج 3. ص 169 . 


0 الا جدافی امن شور مه آتخه قم یراع و رن 
70 


تفه نوکت 12 : 


2 . ر . ک : عبدالله جوادی آملی, پیشین, ج 2, ص 108110 / همو 
تفسیر موضوعی قرآن مجید, ج 1, ص 214223 / حسن حسن زاده آملی, 
ادب فنای مقربان. جح 1. ص 150151 7 همو, انسان و قران. تهران. 
الزهراء 1364 ص 138139 . 


3 . حسن حسن زاده آملی, انسان و قرآن. ص 136 / داود صمدی آملی 


4 . هر کس فاطمه را آن گونه که سزاست بشناسد, لیله القدر را درک 


کرده است و علت نام گذاری وی به فاطمه آن است که خلایق از کنه 
معرفت فاطمه محروم و بریده شده اند . (حسن حسن زاده املی. فص 
حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه, (با ترجمه فارسی) قم, قیام, 58 ص 
2224 


15 . حسن حسن زاده آملی, 0 ۰ ص 213 / همو, شرح فص 
260261 / داود صمدی املت: ی ج 2 ص 492493 . 


6 . همان ص 212 و 261 / حسن حسن زاده آملی, هزار و یک کلمه, ج 
3 ص 44 / داود صمدی آملی, پیشین, ج 1, ص 660662 . 

زب رد امام صادق علیه السلام درباره «ایّا آنزلناه فی لیله القدر» سخن 
به میان مت جصیر ت فرمود : چقدر فضیلت آن بر سایر سوره ها آشکار 
است ا! راوی می گوید : گفتم : چه فضیلتی دارد؟ فرمود : ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام در آن نازل شده است . گفتم : در شب قدری 
که امید داریم در ماه رمضان باشد؟ فرمود : بله, آن شب قدری است که 
آشتفان ها و زمین و ولایت امیرالمومنین علیه السلام در ان مقذر شده اند 

خسن خسیر از ادخ املی: اسان و قرآن: ض.: 242 .) 


8 . همان, ص 244245 . 


و نیز ر . ک : حسن حسن زاده املی, ادب فنای مقربان, جح 1, ص 142 . 


0 . همان. ص 249 . 


. 05 


2 وتان 


خن زاده املیدادتب فبای فقربان ع رصن و1 


. 170 


. 4 


الاسلافیه خنتین یکمن دور 27ر.ضن 187189 


5 . سیدمحمدحسین طباطبائی, پیشین, ج 20, ص 139 . 

6 . ر . ک . به : حسن حسن زاده آملی, انسان و قرآن, ص 120153 . 
7 . آبوعیسی بن سوره: شتن تزمدی: ج 5ص 434 2813. 
6 دنله عوادی املن: سر شمه اتدیشه رد مر 110 
9 . نساء : 174 . 

0 . تور : 35 . 

1 . طارق : 13 . 

بقره: 189 و 2 

رن 

4 . فلت : 42 . 

5 . واقعه : 77 . 

6 . یونس : 57 / اسراء : 92 . 

7 . اسراء : 82 / فصّلت : 2 . 

8 . نساء : 174 . 


39 


. فطلت : 41 . 


410 


. 1 
2 
. 3 
. 4 
5 


416 


7 


259 


9 
لاد , 
1 . 


. فطْلت : 42 /یس : 2. 
بیته۰ ۰ 2 :: 

زمر :۰ 28 . 

جر .9 
۱ 

حجر : 87 . 
تروص 
کهف : 1 و 2. 
0 

همان . 

احزاب : 33 . 


ختتیزه خسن رادم آملیت: فص حکمه عصمنیه 


فی کلمه فاطميیه, ص 65 / همو, شرح فص حکمه عصمتیّه فی کلمه 
فاطمیّه, ص 294 . 


افو هزان ,ورن تکتفه ج 2 یکت 932 همهم فرح #اص که 
عصمتیو فی کلمه فاطمیه, ص 295 . 

3 . احزاب : 33 . 

4 هی شمه دهع رصن 7577 

7 


56 خن خسن دادم املی: سرچشمه آندیشه, ج 2. ص 74 / فص حکمو 
عصمتیه فی کلمه فاطميیه, ص 7677 . 


7 . عبدالله جوادی آملی, سر چشمه انديشه, ج 2 ص 84 . 
8 . همو, شرح فص حکمو عصمنیّه فی کلمو فاطمیّه, ص 193 و 203 . 


و له المدر نی صلی له لیم ور الا اسان کال اس که 
به واسطه آن به مقام «قلب» احتجاح شده است. پس از شهود ذاتی ؛ چر| 
که انزال قرآن صورت نمی گیرد, مگر بر چنین قلب و سینه منشرح و به 
قدر بزرگی منزلت و جایگاه و شرف آن حضرت صلی الله علیه و آله می 
باشد و چنین سینه ای شایستگی آن را دارد که بر آن قرآن نازل شود و به 
سوی آن نزول قرآن صورت گیرد . (مقام قلب. مقام شهود حقایق اشیا به 
نحو تمییز و تفصیل است که پس از مقام روح می باشد که مقام روح مقام 
لف و جمع است و در ان امتیاز منتفی است .) 


0 یه تقل از خسن خسن زاده املق: انسان.ه فران: ض 216217 / 


1 . اکنون که فهمیدی بقیه نبوت و عقلیه رسالت و ودیعه مصطفی و 


است ... . (حسن حسن زاده املی. شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه 
و1 


. آنان (اهل بیت پیامبر علیهم السلام ) مرکز اسرار خدا, پناهگاه دستور 
اپ 9« آنان سرچشمه دستور خدا,؛ نگهبان کتاب های 
الاو پشتوانه دین خدایند . به وجود خاندان رسالت انحراف های دین 
برطرف می گردد و تزلزل آن فرو می نشیند . این خانواده اساس دین و 
تکیه. گام بقین. اند . بیشکاهان ایم. آنان بازمی له 
ایشان می رسند . این خانواده از امتیازات حکومت برخوردارند و سفارش 
های جانشین برای آن حضرت صلی الله علیه و آله و دریافت علوم و مال 
مخصوص ایشان می باشد . (نهج البلاغه, خطبه 2 .) 


آمام اوق له ا تسام فرموو کن دا ونهفعال مزا وشن فان 
عله السلام: را -براق فاطنه. علهاالساام. نمی آفریه برای.. فاطیه 
علیهاالسلام همتابی از آدم و غیر آن روی کره زمین نبود . (محمد بن 
یعقوب کلینی, پیشین, ج 1, کتاب «الحجه», باب «مولد الزهراء». ص 461 
0 


4 . ای محشّد صلی الله علیه و آله اگر تو نبودی عالم را نمی آفریدم و 
و ی و اگر فاطمه نبود تو و علی را نیز نمی 
افریدم . (محمدباقر مجلسی, , نم و 29ج 57ظ, ص 19, 
35 4+ مبرز] حشبین. توردق ی شین 2 2ص کلم ون زرا 
شرح و بسط و تفسیر حدیث مطرح شده, ر . ک : محمدعلی گرامی, لولا 
فاطمة .) 


امین 


اما ما ی و ام 
ردست دای بر سس اقاطیه علمالسااه ؟پتاهر صلی الله سا 
و اله فرمود : فاطمه را بیشتر دوست می دارم. ولی تو نزد من عزیزتری . 
خصائص, ص 37 .) 


6 «غبذالله خوازی آملی: بر خشنمه آتویشهر ع در 8485 


7 . محسن للامین. پيشین, ج 1, ص 307 به نقل از : ابوالفرج اصفهانی. 
الاغانی . 


وی بر رل ام هی ای اه قایه الم حافه ات وس 
حلال آن حضرت تا روز قیامت حلال است و حرام وی تا روز قیامت حرام . 
اما نبت انبائی, که به «نبوّت عامّه» و «نبوّت تعریفی» و نبوّت مقامی نیز 
موسوم است, همیشه تا ابد مستمر است و از این سفره ابدی همه نفوس 
مستعد بهره مند می شوند تا از وحی انبائی بشنوند . فافهم . (حسن حسن 
ناد افلی: فص حکمه عصمتیهو فی کلمه فاطمیه. ص 26 / همو, شرح 
فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطميیه, ص 3243306 (( 


609 ی ی و ی از 


توا هرا رخ دای و در 29 5 


0 یه لاف نیع در 


3 / همو, زن در آینه جلال و جمال. ص 142181 / همو, ولایت در 
قرآن. ص 275320 / 


حسن حسن زاده آ اه ادب فنای مقژبان 3 1 ص‌ 147. 
2 . حسن حسن زاده آملی, ادب فنای مقژبان, ج 1 ص 150158 . 


ی بو دی شیرازی و دیگران, پیشین» ۲ 2۶ 
الاسلامیه, ج 5 ص 550 / حسن حسن زاده آملی, شرح فص حکمه 
عصمنتیه فی کلمه فاطمیه, ص 34 1 و 142143 / عبداللّه جوادی افش 
سرچشمه انديشه, ج 2 ص 99107 . 


رت ک ق دالاس ای الم وی ره ال وان 


5 . محقدباقر مجلسی, پيشین, ج 83, ص 67 . 

6 . همان . 

7 همان . 

8 . واقعه : 796 . 

9 منافقین : 1928 . 

0 . انسان : 521 . 

1 . سیدمحمدحسین طباطبائی, پیشین, ص 353357 و 213229 / ناصر 
ارس از و دراه تن ج 26 ص 270281 ج 25. ص 


9 ا/ مرتضی مطغری, آشنایی با قرآن, ج 6 ص 8794 و 219 تا 
225 


94 ۰ همان 0 3 ص‌ 750 ۰ 


کر رقم اه با رس لش ات ازع 


96 


ان ضتاع اافصول آلجممه ص 126 

7 مین ایک الشلی آلمشروع آلرو‌رضی 86 

8 : مخت الدین طیری» داتر آلخفی: ض 6 

را انم اضای اه لاملا ء سظقات الاسفاع خی 02 
ناسا کل با ره ساب ی 2 


1 . محفد بن احمد ذهبی, سیر اعلام النبلاءء ج 2 ص 96 / ابن حجر 


3 . در این زمینه, ر . ک . به : عذرا انصاری, جلوه های رفتاری حضرت 
زهراء / سیدجعفر شهیدی, ژندکاتن فاطمه زهرا علیهاالسلام / محمد 
دشتی, نهج الحیاه فرهنگ سخنان فاطمه علیهاالسلام . 


4 . عبدالله جوادی آملی,. سرچشمه انديشه, ج 2 ص 106107 / همو, 
زن در اینه جلال و جمال. ص 142144 7 همو, تفسیر موضوعی قران 


همراه با معصومان علیهم السلام در شب قدر 


مقدمه 


شب قدر در فرهنگ قرآن و روایات از جایگاه بس عظیمی برخوردار است 
تا آنجا که شب قدر در قرآن برابر با هزار ماه دانسته شده, و شب نزول 
قتورآ زره تنب تفیین تقدیر ات ت یکسال و شب مبارک معرفی شده است . و 
در روایات هم تعبیرات زیبایی از شب قدر آمده است. همچون شب 
تخشیده: شندن: کناهان. و اینکه ,هر کش. در آن .شب بخشیده تشوده. مورد 
نفرین خدا واقع می شود . (1) با توجه به عظمت شب قدر جا دارد که 
برای نحوه بهره گیری و بهره برداری بیشتر از فیضهای معنوی آن, سیری 
در سبره 


پیشوایان معصوم علیهم السلام در شب قدر داشته باشیم . باشد که ره 
کلم اساسصص یره تا ات سای که اما ات 
داشته و دارند. نه قابل درک 7 است و نه در تاریخ 
انعکاس یافته است ۱ آنچه بیان می شود فقط گوشه هایی از رفتارهای 
ظاهری آنان است, نه عمق و ژرفای حالات آنها . پس آنچه در پیش رو 
دارید, کافن: است در این ملسیر . 


الف . عبادت و شب زنده داری 


تا ی ای رو ها ای 
الخصوص در شب قدر بدان سفارش اکید شده است. اخیا و شب زنده 
داری است . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : «من آثب له اعد 
جُخْل عل2 الْعذا الّی السّته لقایل (3) کسی 0 7 
عدات تا سالن: ایدم آز آه روضی روا نم 


و معصومان علیهم السلام همه این سنت حسسنه را پاس ق رام می 
داشتند و از ان بهره می بردند : 


آی افیا خرم‌صلی ال غلیم ری هه یا ون یت فص هار و ای 
دهه سوم ماه مبارک رمضان کاملا بستر خواب را جمع می کرد و به عبادت 
می پرداخت . حضرت علی علیه السپلام در اين باره فرموده است : «أن 
رسول الله کان بطوی, فراسَة و یشذ مِنرَرة فی الشر الاءواخر من هر 
رمَضان و کان بوفظ أَهَلَه یله تلات عشرین کان یزش وجوح التیام 
پالهاع ق ای ار( سول دا صلی الله علبه مرا زان چبت بو 


کرحت خوات ویس را جمع می کند و کمرشد ( فلت 


برای عبادت) را در دهه آخر از ماه رمضان محکم می بست و هميشه این 
گونه بود که اهل و عیالش را در شب بیست و سوم بیدار نگه می داشت و 
بر روی خواب یس ون (تا از درک شب قدر, و 
درک شب زنده داری محروم نشوند) . 


حتی در شبهای بارندگی در حالی که مسجد مدینه سقف نداشت, عبادت و 
شب زنده داری را تری نمی کرد و دیگران را با رفتار خویش وا می داشت 


3 . فاطمه زهرا علیهاالسلام نیز آن قدر عبادت می کرد که امام حسن 

علیه السلام می فرماید : «ما کان فی الا آعبد عْبَدَ من فاطمة علیهاالسلام ؛ 
کاتثك تقوم جنّی َوَرَم قدماها؛ ۰ (7 عابدتر از 8 علیهاالسلام در دنیا 
نبود . ی 
(مبارکش ( ورم می کرد . 


علت نام گذاری او به «زهرا» نیز این است که شبها نور عبادت و شب 
بیداری او به سوی اسمان می تابید (8) و اما در شب قدر, حال به 
خصوصی داشت. نه تنها بیدار بود که بچه ها و فرزندان خویش را نیز وادار 
می کرد که شب بیدار باشند؛ : چنان که در روایتی می خوانیم 9 
فاطِمَة علبهاالسلام لا تدغ آخدا من آقلها ینم لک ال و تداويه بقل 
الطعام و تتَأْهَبٍ لها من التّهار و تقول مَخْرَومْ مَن خرم خَیْرها؛ (9) روش 
فا وا ان بر که وا ار ایو ویش را ی 
گذاشت در آن شب (بیست و سوم) بخوابد و (مشکل خواب) آنها را با 
ان 


در روز درمان می نمود و می فرمود : محروم است کسی که از خیر (و 
برکت) آن شب محروم شود . » 


4 . امام باقر علیه السلام فرمود : «هر کس شب قدر را احیا بدارد. 
خداوند مهربان گناهان او را می امرزد . » (10) و شیخ عباس قمی نقل 
کرده که «امام باقر علیه السلام در شب بیست و یکم و بیست و سوم تا 
نیمه شب دعا می خواند و آن گاه به نماز می پرداخت . » (11) او نه تنها 
خود شب زنده داری و عبادت داشت که به دیگران نیز می فرمود : «مَنِ 
اعْتسَل یله الَْدّرِ و آخیاها الی طلْوع الْمَجْرٍ حَرَج من دوب ؛ (13) کسی که 
در شب قدر غسل ِ و تا سپیده صبح شب زنده داری کند, گناهانش 
ار دی هش وی 6 


6 . امام حسن عسکری علیه السلام نیز چون پدران خود. اهل مناجاتهای 
طولانی و شب زنده داری در طول سال و مخصوصا در شب قدر بود . 
(14) و به شیعیان خود نیز این اعمال را اکیدا سفارش می کرد . از جمله. 
می فرمود : «قلا یَفُونّک اخیاء لیِلهٍ تلاثِ و عشرین؛ (15) پس بیداری در 


شب بیست و سوم را از دست نده » 
ب . حضور در مسجد 


از مسائلی که معصومان علیهم السلام نسبت به آن حساسیت ویژه نشان 
داده آند, حضور در مسجد. در شب قدر است . قبلا اشاره شد که پیامبر 
اکرم ضلی الله علیه و الم یور شبهای بارامینو سین مد رنه 
حضور در آن را در شبهای قدر ترک نمی کرد . از آن بالاتر, پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله در دهه سوم ماه مبارک رمضان, شب و روز در 
مسجد معتکف بود . (اين همان سئت حسنه ای 


است که در سالهای اخیر در بسیاری از شهرها, از جمله «قم» در ایام ماه 
رجب سیزدهم تا پانزدهم - زنده شده است و باید دانست که بهترین زمان 
برای اعتکاف. ماه مبارک رمضان است ۰ امام علی ۳ در این 
زمینه مي فرماید : «لَمْ یرل یَعْتَکِفَ فی الْعشر الاأعواخر من رمضان حتّی 
تَوَفاهُ ال ؛ (16) پس (پامیر اکرم صلي الله علیه و له ) هميشه در دهه 
آخر ماه رمضان در حال اعتکاف بود تا آن وقت که خداوند او را گرفت . 
یحیی ین رزین نقل نموده که «کان بو عَبد عَبّدٍ ال قریضا مَذیفا قامر قاقرج 
آالی مس مر سول ال فان قه یآ اه ان رم ور 
رمضان ؛ (17) اماآم صادق علیه السلام بیماری شدیدی داشت. دستور داد 
او سس و اه یا ار رنه سر 
حضرت تا صبح شب بیست و سوم ماه رمضان در انجا باقی ماند . » موارد 
فوق نشان می دهد که حضور در مساجد, در شبهای با عظمت قدر 
خصوصیتی دارد که باید بدان توجه شود . و پیروان اهل بیت علیهم السلام 
شایسته است که به خوبی از مساجد استقبال نمایند . 


ج . مراسم قرآن سرگرفتن 


یکی دیگر از اعمال شب قدر که در سیره معصومان دیده می شود و بحمد 
الله, در جامعه تشیع به خوبی جای خود را یافته است. مراسم قران 
سرگرفتن است . امام صادق علیه السلام در این باره فرمود : «برای سه 
شب قرآن کییم ر مقابل خود قرار دهید و آن را بگشایید و بخوانید : 
«َلَمَةَ انفخ شلک ۰ (18) 


د. برپایی نماز 


از عباداتی که سخت در اسلام بر آن سفارش شده, مخصوصا در ماه 
مبارک رمضان, برپایی نماز جماعت است . انس بن مالک از پیامبر گرامی 
کر ال 

رصان ال اش فب نات فد اف بط ی تاه ای ۱19 
۳9 ال تا آخر ماه رمضان در تماز جماعت خاضر شود بهره ای از 
شب قدر گرفته است . » و امام صادق علیه السلام نیز نماز صبح را به 
مایت گام وه و رانا سول بای می ند 
(20) ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یاران او و دیگر معصومان 
کردند . حضرت علی علیه السلام می فرماید : «شب بیست و سوم در 
عین حالی که باران شدیدی آمده بود و مسجد جدیته را کلم و ات فوا 
گرفته بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را به نماز وامی داشت . > 
آن گای فرمو ۰ «فضای با رسول ال سای للم غله واه وان ارب اه 
الط 21(1) پس رسول خدا صلی الله علیه و آله با ما نماز (جماعت) 
خواند, در حالی که نوک بینی حضرت در گل (فرو رفته ( بود . » 


ه . افطاری دادن و اطعام نمودن 


از اعمالن که:در فاه-مباریک:رفضان موره تاکند فران کرفتهم. اقطاری :دادن 
به دیگران است . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه معروف 
شعبانیه می فرماید : «مردم بیدار باشید! کسی که از شما به روزژه دار 
موّمن در این ماه افطاری دهد. پاداش ازاد نمودن یک برده و بخشش 
گناهان گذشته را همراه دارد . عرض شد : ای 


ول دا ها وان افطاری دادن نداریم . حضرت ی از 
آنتش ! ولو با داخن لضف دانه خرما و.از ان پترهیرید ۱ کر جخه با دادن 
شربت ات بااشد 4 (22) 


امام علی علیه السلام نیز در شبهای مبارک رمضان و شیهای قدر به مردم 
اطعام می کرد و آنها را موعظه می نمود ؛ چنان که در روایتی می خوانیم : 
س ن لو بُنْ آبی طالب علیه السلام َعْشٌ التاس فی شَهّر رقضان باللِکُم 

بتعشی هم قاذا قرغوا حَصبَْمْ و وعَظَه .۱ .و قال فی حُطبته 
ی 71 هلاک آم کم این # ص نکم آلعوی کر الأعدت حَضُونٌ 
آغراضکم الحلم؛ (24) هميشه علی بن ابی طالب علیهماالسلام شام (و 
افطاری تهیّه شده) از گوشت را به مردم در ماه رمضان می داد, ولی خود 
از آن (گوشت) استفاده نمی کرد . پس هنگامی که (از خوردن شام) فارغ 
میت ی برای آ ها خطص مت حوانیو اما را موقظهفی مود دم ودر 
خطبه اش فرمود : بدانید ملاک امر (و کارهای) شما دین است و نگه 
دارنده شما تقواء و زینت شما ادب, و دژهای (نگه دارنده) آبروی شما حلم 
است . » و امام زین العابدین علیه السلام نیز در طول ماه مبارک رمضان 
در راه خدا انفاق می کرد و صدقه می دار ؛ چنان که در حدیثی مي خوانیم : 
«کان اذا دَحل شَهَرٌ رمضان تَصَدّق فی کل یوم بدژهم قَیِفَولَ ات 
[0 اقفر ؛ (25) (امام سجاد علیه السلام [ روشش آین بود که هر روز از 
فان (ضبازی) رمضان «رهمی ضدذقه فی داد وان کام:می فرنود تشاید. (با 
این کار صدقه) شب قدر را دریابم 


. »و امام صادق علیه السلام فرمود : «جدم امام زین العابدین علیه السلام 
روزی که روزه می گرفت, اب 
تکه نموده, بپزند . هنگام افطار که نزدیک می شد. حضرت به دیگها سر 
هی: .زد تا بوی. آنها را راستشمام کند. .در جالی: که روز دار بوذ سیسشن 
ی هد ی ی و 
تا آنجا که غذا تمام می شد . آن گاه خود با نان و خرما افطار می نمود . » 
(26) 


شبی راد یک جا مهمان بو ٩‏ ۰ ابن حجر 
چنین می گوید : «هنگامی که رمضان (آخر عمر حضرت) را رسید, هر 
شب در منزل یکی از بستگان افطار می کرد؛ شبی در منزل, حسن علیه 
السلام , شبی در منزل حسین علیه السلام و شبی نزد عبد الله ین جعفر 
(شوهر دخترش, زینب (, و بیش از سه لقمه غذا نمی خورد, «و یفول : 
اجب آن آلقن ال و آنا خقص؛ وی رد ووست رام و را شک 
کرسته ملافات: کنم.: 28۳۰ در آنشت حضرت ستوره سر من خواند و 
مد تس ند اسهانزتسان فی. کر و قیفر هود ]هشب ها نی ات 
که به من وعده دیدار داده شده است . » (29) 


الهی مردم از من سیر و من هم سیرم از مردم 
سا سس 
علی علیه السلام هیجان عجیبی داشت . خود می گوید : هر کاری 


کردم. راز مطلب را نفهمیدم ؛ «ماززلث آفحص عَن مَکُنْونِ هدّا الْعَمَرِ و آبی 
ال الا آَجْاخ؛ (31) خیلی تلاش کردم که سر و باطن اين امر را به دست 
ماورص ول ها نا کر اه آ رشان کر 


ض گاه رهسپار مسجد شد ۰ چند رکعت نماز گذارد . سیس بالاای مأذینه 
رفت تا .آذان بگوید . وقتی از بالاای اد پایین می ات می فرمود : «حلوا 
هبل القومن الفجا هد فی الله لا تقد عیر الواجد بعتی,باز کنیدرآه جومن 
تناها راک تفاس ان است کی سار شدای محر 
نپرستیده است . » 


آن گاه به مسجد بازگشت و مشغول نماز شد و سر از سجده برداشت که 
شمشیر زهراگین فرقش را شکافت . در این حال, فرمود : «یسُم اللّه و 
الله و غلی مله سول الله قرف و رب الته ‏ 0( 
رسو را مه اه و ول ۱ . قسم به 
پروردگار کعبه که رستگار شدم . . . این (شهادت ( چیزی بود که خدا و 
رسولش به ما وعده داده بودند . » 


اصا 


شب وصل است و خوش قرآن ناطق نیایش می کند تا صبح صادق 
نی فا تخر ای تال کرو هیک بت طای رفی اصی اند کزوع 
لبانش می خورد آهسته بر هم که گویا عرش و فرش گردیده در هم 
پی نوشتها 
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1 توحید 

1-توحید 


آن است که انسان بداند جهان را ( خدای یکتا ) آفریده و به آن هستی 
بخشیده وهمه چیز در دست اوست نبنا بر ان فقوت : , روزی دادن , , زنده 
نمودن ,؛ تست راز ا نت 


( اتفا افرم وا | اد شا اتقو له کن فیکمن .1 
ترجمه : هرگاه خداوند چیزی را اراده کند انجام می گیرد . 


دلیل بر وجود خدا , آنچه در آسمان می بینیم از خورشید و ماه و ستارگان 
درخشان , ابرها , بادها , باران و انچه در زمین مشاهده می کنیم از دریاها 
, جویبارها , میوه جات , درختان و معادن گرانبها طلا و نقره و زبرجد و 
اقسام پرندگان که - هوا به پرواز در می ۳1 و حیواناتی که در آبها 
شناورند وحیوانات گوناگون که در روی زمین هستند با صداها و اندازه های 
مختلف , وانسان این موجود شگفت انگیز آفرینش با حواس مختلفی که 
دارد : چشم , گوش , زبان , درد , شادی , عصبانیت اندوه و مانند آن . همه 
اینها ما را به خدائی دانا و بزرگ راهنمائی می کنند که به او عقیده مندیم و 


او را پرستش می نمائیم و از او یاری می جوئیم و در هرحال به او توکل 
داریم : 


خداوند دارای صفات بسیاری است : 


مانند ( علم ) بدین معنی که او همه چیز را از کوچک 


و مانند ) قدرت ) یعنی : او بر هرچیزی توانا است , بر افریدن , روزی 
دادن , میراندن , زنده کردن و غیر اینها . 


و مانند ( حیات ) یعنی : او زنده ای است که نخواهد مرد. 


ری ی : او خواستار کارهائیست که در آن مصلحت است و 


۱ : او همه چیز را می بیند و همه چیز را می شنود , 


ی 
از همه چیز خواهد بود . 


و مانند ( تکلم ) یعنی : او با هریک از بندگان خالص خود و پیامبران و 
فرشتگانش که خواسته باشد سخن می گوید . 


و مانند ( صدق ) یعنی : آنچه می گوید راست است و از وعده خود تخلف 
نمی ورزد . اینها همه گذشته از اينکه افریننده و روزی دهنده , و زنده 
کننده , ومیراننده و بخشنده و مهربان و برتر , و شریف و کریم است , 
در دنیا و نه در اخرت . 


و عوارض بر او راه نمی یابد , بنا بر این مریض نخواهد شد , گرسنه نمی 
تا هه ده ی وی کانار یه ی 


نداشته , یکه و تنها است , و صفات خدا عین ذاتش می باشد : پس : از 
ابتدای عالم بوده و قدرت داشته است , مانند ما نیست که نخست نادان 
است یعنی : نیازی به مشورت و همکاری ندارد و به وزیر و لشکری محتاج 
و 


تقد 


بدین معنی که : دادگر است و به کسی ستم نمی نماید و کاری را بدون 
حکمتانجام نمی دهد , بنا براین هرچه را می آفریند و روزی می دهد و آنچه 
رامی دهد و باز می ستاند از روی مصلحت است اگرچه ما نمی دانیم . 
همانطوری که اگر دکتری به بیمار خود داروئی داد می دانیم که : در آن 
مصلحتی است گرچه آنمصلحت بر ما پوشیده باشد بنا بر اين اگر دیدیم : 
خداوند متعال کسی رآثروتمند هک را تهیدست ی 
شرافت بخشیده و به دیگری نبخشیده , يا یکی را مریض کرده و دیگری 
سالم است , و از اين قبیل کارها . . . باید عقیده مند باشیم که : همه اینها 
از روی حکمت و مصلحت است گرچه ما به حکمت آن پی نبریم . 


چنانچه در روایت ت آمده که حضرت موسی ( ع ) ازخداوند درخواست کرد : 
برخی از دادگریهای خود را که در ظاهر مشکل می آید. باونشان :دهد ؛, 
خدآوند ناو فرهود که یه ,را رهم سر عتلمة: ار :۳ 
جریانی را مشاهده کند . موسی ( ع ) بدانجا رفت و دید : اسب سواری 
درسر چشمه پیاده شد و پس 


از رفع احتیاح از آنجا دور شد ولی هنگام رفتن فراموش کرد کیسه پول 
خود را همراه ببرد . پس از چندی کودکی آمد کیسه رابرداشت و رفت 
سپس پیر مرد کوری از راه رسید و می خواست وضو بگیرد که دراین 

ام ای کی اه و وا در روا 
بسرقت پولش متهم ساخت . کشمکش بین این دو در گرفت تا اينکه 
بالاخره اسب سوار کوررا کشت . خداوند به موسی وحی فرمود که : اسب 

سوار مال پدر کودک را دزدیده بود , مال را بورثه پدر ۶ همان کوزی: ) 
برگرداندیم و کور پدر اسب سوار راکشته بود که اینک به کیفر خود رسید . 
این بود نمونه ای از عدل و دادگستری خداوند . گرچه از نظر کوته بین ما 


درا نت نیا تن ۳ 
3 نبوت 


پیامبر به کسی می گویند که : خداوند متعال به او وحی می فرماید و 
پیامبران بر دو دسته اند : 


ار وا ید کار رش ها بر خی سرت 
را ازتاریکی به روشنائی و از باطل بسوی حق و از خرافات به حقیقت و از 
نادانی بسوی دانش راهنمائی کند . 


2 پیامبر غیر مرسل : کسی است که فقطبرای خودش بر او وحی می شود 
و در رسانیدن احکام به مردم ماموریتی ندارد . وتعداد پیامبران یکصد و 
بت ورهار است ۱ 121000 ) مبامزان مر و رو 
نیستند . اول پیمبران ( ادم ) علیه السلام و اخر انان ( محمد ) صلی الله 
علیه و اله وسلم است . 


پیامبران مرسل نیز 


دو دسته اند : 


ات ای کات هه را ی ی 
غرب عالم برانگیخته شده اند و اینان پنج نفرند : 


1 ابراهیم (ع ) . 2 نوح (ع ) . 3 موسی (ع ) . 4 عیسی (ع ) . 5 محمد ( 
رم 


دسته دوم غیر الوالعزم و اینها بقیه پیامبران هستند . 


بهودیان از پیروان موسی علیه السلام و مسیحیان از پیروان عیسی علیه 
السلام . و مسلمانان پیروان محمد صلی الله علیه و اله هستند . ولی دین 
اسلاممکمل ادیان گذشته است , پس بر همه مردم جهان لا زم است که از 
تعلیمات عالی هاسلام پیروی کنند همانطور که خدای متعال می فرماید . ( 
ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین ) ( 
2( 


ترجمه : هرکس غیر از اسلام دینی اختیار نماید از او پذیرفته نمی شود و 
در اخرت از زیان کاران است . 


امناام یا ترس الفی استه کار مارشی. سحاه و که ماند و 
تا کنون داننشید که محمد ( ص.) آخرتن بیامیر الهی است:و:دینتین اشلام 
او ی تین 
حالات آن حضرت رایاد آوفود-عی شویم 


محمد (ص ) فرزند عبدالله , مادرش آمنه دختر وهب استکه در زوز جمعه 
هفدهم ربیع الاول پس از طلوع فجر عام الفیل در مکه و درزمان سلطنت 
پادشاه دادگر , ( انوشیروان ) بدنیا آمده 


است و در روز بیست وهفتم ماه رجب پس از گذشت چهل سال از عمر 
شریفش در کوه حرا از جانب خداوندبه پیامبری برانگیخته شد و جبرائیل ( 
فرشته ِ و اولین سوره قرآن را بر او نازل کرد ( اقرا باسم 
ای هه 


سپس برای رسانیدن پیامهای الهی قیام کرد و در مراکز عمومی و میدانها 


می 


[ ابا الناس قولوا لا له الاالله لها 


نرجمه : ( ای مردم , بگوئید بجز خدای یکتا خدائی نیست تا رستگار شوید ) 
ولی چون اهالی مکه مشرک بودند به استهزاء حضرتش پرداختند . می 
ختدیدند واآزارش..فی دادند. تا انجا. که فرهود. ۰ ( فا او.دی.تبی:متل ها او 


ذیت ) . 


ترجمه : هیچ پیمبری مانند من آزار ندید و در اول جز چند نفری انگشت 
شمار بهاو نگرویدند , اول کسی که ایمان اورد امام امیرالمومنین علی بن 
ابی طالب علیه السلام بود و پس از او همسر پیامبر حضرت خدیجه علیها 
السلام و سپس دسته ای دیگر ایمان آوردند و چون مشرکین به حضرت 
بسیار ستم کردند , از مکهبه مدینه هجرت فرمود , و این هجرت ابتدای 
تاریخ مسلمانان شد . در مدینه تعداد مسلمانان افزوده شد و دولت 
اسلامی روز به روز , رو به پیشرفت و قدرتمی رفت تا انجا که بر تمدنهای 
جهان و ادیان سالفه برتری یافت . در مدتی که پیامبر اسلام ( ص ) در 
مدینه منوره: بودند: جنگهاتی برای. مسلمانان. پیش امد که همگی آنها بر اثر 
دشمنیهای مشرکین 


بود . 


پیفمبر ( ص ) در تمام جنگ ها روش صلح و مسالمت را از دست نمی داد 
و لذا تعداد کشتگان از دو طرف . مسلمانو غیر مسلمان به شهادت تاریخ 
در همه جنگها ( که بیش از هشتاد جنگ بود ) ازیک هزار و چهارصد نفر 
تجاوز ننموده است . 


از زمان بعثت پیغمبراکرم ( ص ) تا هنگامی که رحلت فرمود قرآن کم کم 
تست شا بت ان حضیت ان لعف کرتیوه]ا ای کات رت اشعاتت 
در مدت بیست و سه سال تکمیل شد . پیغمبر اکرم ( ص ) دین و دنیای 
مردم را منظم و مرتب می ساخت . طرز داد و ستد ورویه معاشرت و 
اجرای سیاست را تشریع می فرمود و پس از انکه اسلام تکمیل شداین ایه 


نازل گردید : 

[ الیوم اصلت لک کم و انممت عیکم نمی و ریت لکم الاسلام تفا 
۲( 4 ) . 

ترجمه : امروز دین شما را کامل گردانيدم و نعمت خود را بر شما تمام 


نمودم و دین اسلام را برای شما بهترین دین قرار دادم . 


پس از رنجهز و سختیهای فراوان رفته رفته آثار کسالت در چهره پیامبر 
اسلامنمودار گردید و روز به روز شدت می پافت تا اينکه در روز بیست و 
هلشتم ماهصفر سال یازدهم هجرت جهان را بدرود گفت وطبق وصیت آن 
حضرت , علی (ع ) برای مراسم غسل و کفن و دفن و نماز خواندن اقدام 
کرد و در مدینه در جای کنونیبه خاک سپرده شد پیامبر اسلام ( ص ) در 
تمام احوال خود بارزترین نمونه برایامانت و اخلاص , راستگوئی و اخلاق 


نیک , دانش و بردباری , گذشت و بخشش , کرم وشجاعت , تقوی و 
پرهیزکاری , زهد و فضیلت , پاکدامنی و دادگری , فروتنی و جهادبشمار 
می رفت . بدن شریفش در اعتدال و تناسب بهترین بدنها و صورت 
مبارکش درنورانیت و زیبائی همچون ماه شب چهاردهم درخشان بود . 


خلاصه در آوهمه برتریها جمع و دارای شرافت و بزرگی بسیاری بود محور 
دانش و دادگستری وفضیلت و مدار دین و دنیا بود , تا بحال مانندش نیامده 


و تأ ابد نخواهد ۰ 


این بود پیامبر مسلمانان ۰ و این بود قانون گذار اسلام که دیش بهترین 
ادیان و کتابش بهترین کتابها است ( که باطل در ان راه نداشته و نخواهد 
داشت و از ز جانب پروردگار جهان نازل گردیده است ) . 


4 امامت 

نیز تعیین می فرماید و دوازده نفر جانشین برای پیامبر ما محمد ( ص ) 
برگزیده استکه انان همان دوازده امامی هستند که نزد مسلمانان مشهور , 
و عبارتند از : 


انام.محضی خن ین غلی. لها الشاام که اور فایوز غ ور 


خی صر ااسعن 


اما مه + خسن بنج غلی غلنهما. السلام که ماوزش فا مه( ۶ ۲ وی 


مه ی آشفت : 
امام باقر : محمد بن علی علیهما السلام . 


امام صادق : جعفر بن 


عخم‌کلما اس 

آخام کاطم موی سر اما تیلم 
ماش ضا ای ن‌صوسی لیا ااسلی: 
ناماد مهن علی مالسلا 
امام حان تعلیین شخمد غلسفا الشلام. 
اما عفگرم ۶ حشسن بن غلی اما التام.. 


امام مهدی : محمد بن حسن قائم آل محمد علیهما السلام که در انتظارش 
بسرمی بریم . این امامان دوازده گانه حجت خدا بر مردم اند و همگی 
فرزندان رسولخدا ( ص ) می باشند و در دانش و بردباری , فضیلت و 
داد کر ه باکدامنی ی اخلان فیک وظفه ضفات. ماد 0 
می شود دارای این صفات برجسته تباشند؟ زیرا اینان جانشینان پیامبر . و 
پیشوایان مردم و راهبران اسلام وحجت خدا بر مردم جهانند . اینک حالات 
هریک را بطور اختصار بیان می داریم وییش از امامان به شرح حال دختر 
پیغمبر ( ص ) , و همسر علی ( ع ) , مادر امامان فاطمه زهرا (ع ) می 
پردازیم : 


دختر پیامبر ( ص ) 


فاطمه زهرا , پدرش فرستاده خدا : محمد بن عبدالله ( ص ) و مادرش : 
بانوی بزرگ ای اب دی ۳ المومنین ) است , شوهرش ۳0 
جانشین پیعمبر , , امیرالمقمنین ( ع [ ۳۹ است ۰ و فرزندانش امامان 
دوازده گانه ( ع ) می باشند , در روز بیستم ماه جمادی الثانی و چهل و 
پنجمین سال تولد بیعمیر ( ض | بدنیا آنده و در روز نسته.ششنه: سوم: ماه 
جمادی التانی یازده سال پس از هجرت پیامبر ( ص ) در سن هیجده 
شالحن:دار فاتت, را بدرود 


گفته است . مراسم غسل و کفن و دفن او را امیرالمومنین ( ع ) بعهده 
گرفت و طبق وصیت آن حضرت , جنازه او را در شهر مدینه مخفیانه و 
درجای پنهانی به خاک سپرد . اين بانوی پرارج , در عبادت خدا و پرهیزکاری 
وفضیلت آثینه تمام نمای پدرش رسول خدا ( ص ) بود و خداوند در شأن او 
آناتت چنداز قرآن کریم نازل فرموده است , پیامبر اسلام به او ( سیده 
نساء العالمین ) یعنی : بزرگترین بانوی جهان لقب داد و او را بسیار دوست 
هی ذاشت.:؛ تا آنخاکه. هر کاه بر وسول..خدا وارد خفن کت حضرت به 
احترامش از جای بر می خاست وبه او خوش آمد می گفت , و او را در 
کنار خود می نشانید و گاهی هم دست او رامی بوسید و هميشه می فرمود 
: خداوندا با خشنودی فاطمه خوشنود خواهد شد و بارنجش فاطمه غضبناک 
ق 3 


و برای امیرالمومنین ( ع ) چند پسر بنام : امام حسن و امام حسین و 
محسن (ع ) آورد ولی حضرت محسن به جهت آزاری که : بر اوشد , سقط 
گردید . او دو دختر هم بنام : زینب و ام کلثوم (ع ) آورد . 


آمام ال 
اما-علن امرالخن( ع تفه امو‌طالت:: مادص فاظخه شت آنفد : 


پسر عموی پیغمبر ( ص ) و شوهر دخترش و پدر امامان (ع ) می باشد . 
پس از پیامبر , پیشوای مردم جهان و امیر مومنان است . 


در روز جمعه سیزدهم رجب سی سال پساز تولد پیغمبر ( ص ) در شهر 
و در 


خانه کعبه قبله گاه مسلمانان توا امد , و در شب جمعه نوزدهم ماه 
رمضان در مسجد کوفه در محراب عبادت , باشمشیر ابن ملجم ( لعین ) 
ضربت خورد و پس از سه روز به درجه رفیعه شهادت نائلو بسوی 
پروردگار عالم شتافت در حالی که سن شریفش شصت و سه سال بود . 
امام حسن و امام حسین (ع ) مراسم غسل و کفن و دفن حضرت را عهده 
دار شدند و جنازه مبارکش را در نجف اشرف و در همین بارگاه کنونی 


این راد مرد فضیلت دارای برتریهای بیشماری است . او اولین کسی بود 
که به پیامبر ( ص ) گروید و در تمام عمرش به هیچ بتی سجده نگذارده بود 
, در تمام جنگها پیروزی نصیب او بود , و هیچگاه از میدان جنگ نگریخت و 
در قضاوت آنچنان ماهر بود که پیامبر ( ص ) فرمود : 


( اقضاکم علی ) 
تمحمه ۶ رن قاضی در فیان تما -علی: استه :و در دانش. انظوزن .یود که 
پیغمبر ( ص ) فرمود : 


( انا مدینه العلم و علی بابها ) 


است ) و در حقانیت چنان بود که پیفمبر فرمود : 


( علی مع الحق والحق مع علی ) 


ترجمه : حق با علی است و علی با حق است . در باره رعیت دادگر بود و 
ازبیت المال به همگی یکسان می داد , در ثروت زودگذر دنیا 0 
, هرگاه به سرکشی خزانه مسلمانان می رفت به طلاها و نقره ها می 
نگریست 


و می فرمود : 


ای زردیها و سفیدیها بروبد غیر مرا فریب دهید ( که من فریب شما را 
نخواهمخورد ) و سپس آنها را میان درماندگان تقسیم می کرد , به 
بیچارگان رحم نمودهو با فقرا نشست و برخاست می نمود , نیاز 
حاجتمندان را بر می آورد و برحق حکم می کرد و به عدالت قضاوت می 
فرمود , خلاصه او در همگی صفات مانند پیامبر ( ص ) بود , تا آنجا که در 
آیهضا ها خداوند اما کب عمی دافیه است ۱ ۱5 


امام دوم 


آنام‌خسن فرزند.علن:ین انتطالب (ع ) بهادرش فاطمه زهرا ( غ)دفت 
پیامبر مامحمد ( ص ) است , نوه رسول خدا ( ص ) و دومین جانشین ان 
حضرت , و پس ازامیرالمومنین او پیشوای مردم است . 


در روز سه شنبه نیمه ماه رمضان سال دوم هجرت در مدینه منوره بدنیا 
امد , و در روز پنجشنبه هفتم ماه صفر سال چهل و نه هجری بوسیله زهر 
شهید شد , برادرش حسین (ع ) مراسم غسل وکفن و دفن او را انجام و 
در مزار بقیع , همین جایگاه کنونی به خاکش سپرد . عبادتکارترین و 
داناترین مردم عصر خود بود و از همه کس بیشتر به پیامبرشباهت داشت و 
در زمان خود سخاوتمند ترین خاندان نبوت و بردبارترین مردم بود . 


آنقدر بخشش داشت که : هنگامی یکی از کنیزان آن حضرت یک دسته 
ریحان باوتقدیم می دارد باو می گوید : تو را برای خدا آزاد شساختم و سیسن 
می فرماید : خداوند ما را این طور تربیت داده است : 


( فاذا 


حییتم: نتخبه: فحیوا باحسن منها )۲( 6 )1 


ی اه بای ای پم ار وا یه ان اه 
در باره بردباری. انحضرت کفته. اند 


رو کیک نقر فان آن حضرت را دید و دهان به ناسزاگوئی گشود . 

حضرت جوابش نداد , تا حرف خود را تمام کرد سپس بطرف او رفت و بر 
ی ی : ای آقا به گمانم شما غریب هستید؟ 
و شناید اشتای‌فی کیده ااکران فا رضایت واه راصی می شویم و اک 
چیزی بخواهی به تو خواهیم داد , واگر راهنمائی بخواهی دریغ نداریم و اگر 
ام سرپرستی جوا نی می پذیریم ؛ ۰ باشی تبرت "مق ِِ 
اگر از جائی راتذه شده ای پناهت 0 ,اکن کارش. داری انجام می 
دهیم , , مرد شامی چون کلمات حضرت امام حسن راشنیدبگریه در آمد ( و 
فهمید که دستگاه تبلیغاتی و دروغ پرداز معاویه چقدر او را به اشتباه 
انداخته است؟!) و گفت گواهی می دهم که توئی حجت خدا در روی زمینو 
خدا بهتر می داند که : رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد : ( الله 
اعلم حیث یجعل رسالته ) . 


امام سوم 


امام حسین فرزند علی بن ابی طالب ( ع ) , مادرش فاطمه زهرا ( ع ) 
دختر حضرتمحمد ( ص ) است نوه رسول خدا و سومین جانشین او است . 
و پس از برادرش حسن (ع ) پیشوای مردم است . 


در روز سوم ماه شعبان یکسال پس از برادرش امامحسن ( 


ع و یووم وتا اه هدر ور هدفه متخره ال رتیت ویک 
هجری , روز واقعه معروف عاشورا لب تشنه و مظلوم شهید شد . 


پس از سهروز از شهادنش حضرت امام زین العابدین (ع ) فرزندش جنازه 
مبارک او را درهمین بارگاه فعلی در کربلا به خاک سیرد . فضائل حضرتش 
اند انستت کیان توس دص سل را بود و پیغعمبر می 
فرمودند : 

یعنی حسین از من است و من از حسینم . و در باره او و برادرش حضرت 
امام حسن فرمود : 

( هما ریحانتای فی الدنیا ) 

یعنی حسن و حسین جگرگوشه گان منند در دنیا و باز فرمودند : 

( الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه ) 

یعنی : حسن و حسین دو بزرگ جوانان اهل بهشتند , نیز فرموده اند : 


زوسن اهامان قاتا 


یعنی : حسن و حسین دو امامند , قیام کنند و يا قیام نکنند , حسین ( ع ) 
دانشمندترین و عبادت کارترین مردم و ائینه تمام نمای 
پدرشامیرالمومنین ( ع ) بود . بیشتر شبها خودش شخصا انبان هائی پر از 
خورای برای مستمندان بدوش می کشید که پس از شهادتش اثر این 
دوش کشیها در شانه مبارکش دیده شد , بسیار کریم و بزرگ و بردبار بود 
که میم طوبنة : عرب بادیه نشینی ضمن چند فرد شعر از آن حضرت 
درخواست بخشش نمود و گفت : 


لم یخب ان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه 


هرکس به تو امید داشته نومید نگشته 


فر اس کر فرصت ایس اس 
ات واه امه ای انا شور 

تو سخاوتمند و پناه بی پناهانی , پدرت نابود کننده فاسقین بود 

توا آلمی کان مم وک کافت ایا آلخشی متفه 

اگر راهنمائی های پدر و جدت نبود پیکر ما را دوزخ فرا می گرفت . 


سپس حسین ( ع ) چهار هزار دینار باو داد و از او پوزش خواسته چنین 
فرمود : 


خذها فان الیک معتقر واعلم بانی قلیک :ده تفه 
بگیر این مبلغ را من از تو پوزش می خواهم و بدان که نسبت بتو مهربانم . 
له کان فت سیر القدآهعضن اخست سماا علیک متفه 


لکش ریب اازهان ده خی والکت ی قانلم ا[خفتد 


فراوانی نمی باشد . 


آری چنین کسی بود که با نهضت خونین خود اسلام و دین جدش بلکه جهانی 
رابرای ابد زنده کرد . نهضت حسینی نهضتی بود که در جهان سابقه 
نداشت . حسین ( ع ) پس از برادرش برترین مردم بود که خون خود را 
برای ابیاری درخت اسلام اهدا کرد . 


امام چهارم 
امام علی زین العابدین فرزند امام حسین ( ع ) , مادرش دختر یزدگرد ( 


پادشاه ایران ) است . در روز پانزدهم جمادی الاولی سال سی و شش 
هجری در روزی که جدش امیرالمومنین ( ع ) بصره را فتح کرد در مدینه 


9 به دنیا امد و در روزشنبه بیست و پنجم محرم سال نود و پنج هجری 


زهر کشنده ای مسموم و شهید گردید . 


عمر شریفش پنجاه و نه سال بود , و در شهر مدینه , قبرستان بقیع به 
خاک سیرده شد . 


در دانش و فضیلت و پرهی زکاری و دادرسی بی پناهان در زمان خود بی 
نظیر بودو علمای ما روایات بی شمار و پندها و دعاهای بسیار زیادی از ان 
حضرت نقل کرده اند . 


در شبهای تاریک نقاب بر چهره می انداخت تاکسی او رانشناسد و 
انبانهائی از سکه های طلا و نقره و يا از غذا و هیزم پر کردهبدوش می 
گرفت و درب یک بیک خانه ها می رفت و از روی قرعه بین مستمندان 
تقسیم می کرد , پس از آنکه از دنیا رفت مردم مدینه فهمیدند , کسی که 
نقاب به چهره داشته و انبان بدوش می گرفت او بوده است . بسیار خوش 
داشت که بر سرسفره او یتیمان و زمین گیران و مسکینان بنشینند . از 
اخلاق نیک آن حضرت اینبود که : ماهی یکبار غلامان خود را گرد خود جمع 
می کرد و به آنان می گفت : هرکدام از شعا نمی خواهد ‏ برایش 
همسر اختیار کنم و هرکس میل دارد او رابه دیگری بفروشم خواهم 
فروخت , هرکس می خواهد آزادش کنم آزادش می کنم وهنگامی که 
مستمندی از او درخواست می نمود می فرمود آفرین برتو که توشه مرابه 


آنقدر سجده های طولانی می کرد که به او لقب سجاد یعنی : بسیار سجده 
کننده دادند و در آثر سجده بسیار پیشانی و دو کفدست و دو سر زانوانش 
پینه بست و آنقدر عبادت می کرد که به او ( زین العابدین ) گفتند ( 7 ) . 
یعنی زینت عبادت کنندگان . 


هرگاه به نمازمی ایستاد بدنش مانند 


بید می لرزید و رنگ صورتش زرد می شد , مردی ازنزدیکانش به او ناسزا 

4 و ۳ ساکت مانده و هیچ نفرمود پس از چندی بسویاو روان شد , 
حاضرین گمان کردند حضرت می خواهد جوابش را بدهد , ولی حضرت 
اینآیه را از قرآن قرائت فرمود ؛ 


( والکاظمین الفیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین ) ( 8 ) . 


بخشند , و خدا نیکوکاران را اک حضرت به آن مرد 
گفت برادرم شما جلومن ایستادی و گفتی . کفتین ۰ اگر راست گفتی و 
اینها در من بوده است , ازخداوند برای خود و دروغ 

ها سفن شاه اه اساسا باه ها اس ی 


امام پنجم 


امام محمد باقر فرزند امام زین العابدین ( ع ) مادرش دختر امام حسن ( 
ع ) در روز دوشنبه سوم ماه صفر یا اول ماه رجب سال پنجاه و هفت 
هجری در مدینه به دنیاآمد و در روز دو شنبه هفتم ماه ذیحجه سال یکصدو 
چهارده بوسیله زهر مسموم گردیده شهید شد . سن مبارکش پنجاه و هفت 
سال بود و در مدینه منوره درقبرستان بقیع به خاک سپرده شد . 


دارای فضیلت های نو و , سیادت وآقائّی . دیانت و دانش سرشار و 
بردباری فراوان و اخلاق نیکو و عبادت بسیار وفروتنی و سخاوت بی کرانی 


ودب دز تیک 9و 4 


بقر ( گاو ) هستی؟ حضرت فرمود : نه , من باقرم ( شکافنده علوم ) او 
گفت : تو فرزند آن زن آشپزی؟ حضرت فرمود : این حرفه او است گفت : 
تو بر . آن ژزن سیاهرنگ بدکاره کی هستی؟ حضرت فرمود اگرشما 
راست می گوئی خدا| آن زن را بیامرزد و اگر دروغ گفتی خدا شما 
رابیامرزد , مسیحی فورا مسلمان شد . 


در دانش مانند دریای خروشانی بودکه به هرپرسشی بی درنگ پاسخ می 
داد , آبن عطای مکی می گوید : علمای بزرگ که بخدمت حضرت باقر ( ع 
) می رسیدند , کوچک می شدند و بقدری نزد حضرت کوچک می شدند که 
ندیدم نزد هیچکس دیگر کوچک شوند . حکم بن عقبه با آن همه بزرگی که 
در نظرٍ مردم داشت , در خدمت حضرت باقر (ع ) مانند کودکی بود که در 
حضورآمو زگارش نشسته باشد , محمد بن مسلم فت: کون : چیزی به 
خاطرم نیامد مگر آنکهاز حضرت باقر (ع ) پرسش نمودم و به اندازه سی 
هزار حدیث از آن حضرت پرسیدم , هميشه بیاد خدا بود , فرزندش حضرت 
وا ره ای ای 
و او هميشه تسبیح خدا می نمود و هرچند با مردم حرفمی زد از یاد خدا 


غافل نمی گردید ) . 

خاوت ارس ایآ ار مس وکا کاس ای ند 

امام ششم 

امام جعفر صادق , فرزند امام محمد باقر (ع ) مادرش فاطمه ( ام فروه ) 


بود . در روزجمعه هفده هم ربیع الاول مصادف با روزی که پیغمبر ( ص ) 
به دنیا امد , در 


سال هشتاد و سه هجری پا به دنیا نهاد و در روز بیست و پنجم شوال سال 
یکصد وچهل و هشت مسموم شده به درجه رفیعه شهادت نائل گردید , 
سن مبارکش شصت و پنجسال بود . دانش و فضیلت , فقاهت و حکمت , 

زهد و پارسائی , راستی و عدالت , نجابت و بزرگی سخاوت ما 
دیگر صفات پسندیده در او بسیار و بی شماربود : مرحوم شیخ مفید ( ره ) 
می فرماید علما آنقدر که از حضرت صادق ( ع ) روایت نموده آند از هیچ 
یک از اهل بیت روایت ننموده اند و راویان مورد اعتماد که از ان حضرت 
حدیث نقل کرده اند قریب چهار هزار نفرند , ابو حنیفه پیشوای فرقه حنیفه 
از اهل سنت , از شاگردان مکتب حضرت صادق ( ع ) بود , حضرت بقدری 
پارسا بود که خوراکش سرکه و روغن زیتون بود و لباسش زبر و خشن بود 
و چه بسا لباس وصله دار می پوشید و خودش در باغ به کار می پرداخت و 
شبی هارون عباسی کسی را خدمت حضرت می فرستد که او را به 
منزلش دعوت کند . قاصد می گوید : وارد شدم دیدم حضرت تنها است و 
گونه خود را برخای گذارده بطوری که پشت دستها و صورت مبارکش خاک 
آلود شده بود . 


امام هفتم 


امام موسی بن جعفر (ع ) ملقب به کاظم , مادرش حمیده خاتون ( مصفاه 
) در روزیکشنبه هفتم مأه صفر سال یکصدو بیست و هشت در ( ابواء ) که 


مدبنه بدنیا آمد و در روز بیست و پنجم ماه رجب سال یکصدو هشتاد و 
سهیس از مدت چهارده سال که از روی ظلم و بیداد زندانی شده بود , در 
زندانهارون عباسی به زهر سم مسموم و به درجه رفیعه شهادت نائل 
گردید . مراسم غسلو کفن و دفن آن حضرت را فرزندش حضرت رضا ( ع 
) عهده دار شد و در همین مرقدشریف در کاظمین به خاک سپرده شد . 


دانشمندترین , فاضل ترین , سخاوتمندترین , و شجاعترین مردم زمان حور 
بود , خوشرفتار و نیک اخلاق بود , 0 آشکار و بزرگ 
مقام و بلند منزلت بود , عبادتش بسیار وسجده هایش طولانی و آنقدر 
غضب خود را فرو می نشاند که او را کاظم ( فرونشاننده ) نامیدند و انقدر 
صالح بود که به او ( العبد الصالح ) می گفتند . 


دانش او در علوم مختلفه بسیار بود و بر همگی اقران خود برتری داشت , 
حدیث مشهور ( بریهه ) بزرگ فسبخیان: تموته اق-بارز از دانش: آنحخضرت 
است و پس ازآنکه حضرت او را محکوم ساخت اسلام اختیار کرده 


درسخاوت آن حضرت گفته اند : هنگامی که مستمندی از حضرت 
درخواست یک صد درهممی نماید امام (ع ) برای اين که میزان معلومات 
او را بدست اورد , چند مسئله از او سوّال می کند و چون خوب جواب می 
دهد دو هزار درهم به او می بخشد , درقرآن خواندن از همه مردم خوش 
صداتر و در عبادت و قرائت و قرآن از همگیکوشاتر بود و سجده اش 
یی انش وال هی کید 


بحالت سجده از دنیا رفت . 


امام علی بن موسی الرضا ( ع ) , مادرش نجمه خاتون , در روز جمعه 
یازدهم ذیقعدهسال صدو چهل و هشت (ه . ق ) در مدینه منوره بدنیا آمد , 


ور نون آخر ماه ضفرسال دویست ۵ سنه با زهر. جوم و هید حردید . 


مراسم غسل و کفن و دفن حضرتش را فرزندش حضرت جواد (ع ) عهده 
دار شد و در بارگاه فعلی در خراسان به خاک سپرده شد . دانش و فضیلت 
, نجابت و سخاوت , نیک خلقی و فروتنی و عباداتآن حضرت مشهور و 
نیازی به گفتن ندارد , مامون خلیفه عباسی از حضرتش درخواستکرد که 
بجای وی خلافت اسلامی را عهده دار شود ولی حضرت مقام خلافت 
رانپذیرفت زیرا از نیرنگ مامون در این پيشنهاد با خبر بود و چون حضرت 
رضا ( ع ) خلافت را نپذیرفت , مامون حضرت را ناچار ساخت که ولایت 
عهدی را قبول کندحضرت به شرطی به این پيشنهاد تن در داد که در امور 
مملکت و شتون دولتدخالتی نکتد.: 


مامون گاه و بیگاه مجالسی برای مناظره ترتیب می دادکه در این مجالس 
امام رضا (ع ) شرکت می فرمود و دانش فراوان او در بارهادیان و 
مذاهب مزا به اعجاب و تحسین وا می داشت . 


حضرت رضا ( ع ) در عبادات کوشش فراوان داشت و بیشتر شبها را به 
عبادت سپری می کرد و چه بسیار از اوقات که در هر سه روز یک 


دفعه تمام قرآن را می خواند و خیلیاوقات در شبانه روز هزار رکعت نماز 
می خواند و گاهی ساعتها سر بسجودمی نهاد و با خدای خود راز و نیاز می 
کرد , روزه بسیار می گرفت و دارای بخشش فراوان بود و صدقات خود را 
پنهانی . بخصوص در شبهای تاریک به مستمندانمی رسانید در اداب 
معاشرت انقدر وارد بود که هیچگاه کسی را با زبان نیازرددر سخن گفتن 
دچار اشتباه نمی شد و اگر در مجلسی کسانی اطراف او پودند تکیه نمی 
تفود م.هیجگام.بة ضدای. بلند. غمی: ندید و در انظار فردم اب ذهان من ۱ 
نداخت . 


وقتی سفره گسترده می شد همه اهل خانه حتی نوکران را احضار می 
فرمود و با انان در سر یک سفره غذا می خورد . 


امام نهم 


امام محمد جواد فرزند علی بن موسی الرضا ( ع ) , مادرش سبیکه خاتون 
, در روز دهم ماهرجب سال یکصدو نود و پنچ هجری در مدینه منوره به دنیا 
امد و در روز اخرذیقعده سال دویست و بیست با زهر مسموم و شهید 
گردید . بدن مبارکش در کنارقبر جدش حضرت موسی بن جعفر (ع ) در 
کاظمین همین جایگاه فعلی به خاک سپرده شد . 


در زمان خود دانشمندترین و فاضلترین و سخاوتمندترین و خوش مجلس 
ترین و خوش اخلاق ترین و فصیح ترین مردم بود و هرگاه سوار می شد 
یک کیسه طلا و نقره همراه خود بر می داشت و هیچیک از درخواست 
کنندگان را رد نمی نمود و هرکساز عموزاده هایش از او درخواست چیزی 
می کرد کمتر از پنجاه دینار باونمی داد و هرکس از عمه زاده هایش از او 
چیزی می خواست کمتر از بیست و پنجدینار باو نمی داد از نمونه های 
بارزی که دانش 


فراوان حضرتش را بر مردمثابت کرد این بود که : یکسال پس از اعمال 
حج هشتاد نفر از دانشمندان ممالکمختلف گرد او جمع شدند و از مسائل 
گوناگون پرسش نمودند , حضرت نیز به همگی جواب فرمودند از چیزهائی 
که تسار تست اک و اکم ص سس که سا کی نی یار رد ار 
جمع شدند و در یک مجلس از او سی هزار پرسش کردند و همه را بدون 
درز وی علط و اب وارند. ول این کیبل کارها ای نان وحی و تران 
به دور نیست , خلیفه وقت پس از آنکه بارها حضرت را با پرسشهای 
اف 


امام دهم 


امام علی النقی فرزند امام محمد جواد (ع ) و مادرش سمانه خاتون است 
, در روزپانزدهم ماه ذیحجه يا دوم رجب سال دویست و دوازده ( هجری ) 
در مدینه منورهبه دنیا امد و در روز دو شنبه سوم ماه رجب , سال دویست 
و پنجاه و چهار درسامراء ( با زهر سم مسموم و به درجه شهادت نائل 
گردید ) و در همان سامراء درجایگاه کنونی به خاک سپرده شد . 


او با فضیلت ترین , دانشمندترین وسخی ترین و خوش زبانترین و عابدترین 
و خوش ذات ترین و خوش اخلاق ترین مردمزمان خود بود . ( اربلی ) 
ضمن داستانی در باره سخاوت حضرت این روایت را نقل کرده است که : 
خلیفه سی هزار درهم برای ان حضرت فرستاد , حضرت همه را به یک 
عرب بیابانی که مقروض بود بخشید و به او گفت : با این 


و وه رای رای هراس وا مسا 
این مقدار کم معذورمی داری . مرد عرب عرض کرد : ای پسر رسول خدا 
ارزوی من کمتر از سه درهم بودولی خدا بهتر می داند که رسالت خود را 
درچه خاندانی قرار دهد مرد عرب باشادی بسیار پول را گرفت و رفت . 


امام یازدهم 


امام حسن عسکری فرزند امام علی النقی ( ع ) مادرش ( جده ) در روز 
دو شنبه دهم ربیع الثانی سال دویست و سی و دو هجری به دنیا امد و در 
روز جمعه هشتمربیع الاول سال دویست و شصت با زهر مسموم و به 


شهاذت تاغل گردند.. 


مراسم غسل و کفن و دفن آن حضرت را فرزند برومندش امام زمان ( عج 
) عهده دارشد و در جوار پدرش در سامراء در بارگاه کنونی به خاک سیرده 
شد . فضیلت ودانش , شرف و نجابت , بزرگی و عبادت فروتنی و مکارم 
اخلاق آن حضرت بر کسی پوشیده نیست . 


بسیار خوش اندام و زیبا چهره و با ان کمی سن دارایابهت و عظمت 
خاصی بود و در اخلاق عینا به پیغمبر ( ص ) می ماند , در باره کرمان 
حضرت از اسمعیل روایتی رسیده است که می گوید : در سر راه حضرت 
نشستم هنگامی که از جانب من عبور می کرد برایش سوگند یاد کردم و 
اظهار نیازنمودم حضرت فرمود : آیا به دروغ بخدا سوگند می خوری در 
خالتی که دویشت دینار پتهان کرده ای ! این. کفتار من برای آن. نیست که 
تو را از بخشش خودمحروم کنم و 


سیس غلام حضرت یکصد دیناربه من داد . 


مرد دیگری که به پانصد درهم نیازمند است چون آوازه سخاوت و بخشش 
آن حضرت را می شنود , بخدمتش می رسد حضرت پانصد و سه درهم به 
او می دهد و مسیحیان آن زمان همگی گواهی می دادند که این حضرت در 
فضیلت ودانش و اعجاز مانند مسیح است دارای هیبت و ابهت بود و در 
عبادت کوشا واغلب شب زنده دار بود . 


امام دوازدهم 


امام زمان : مهدی , محمد بن حسن عسکری ( ع ) مادرش : نرجس خاتون 
و در شب نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجری در شهر سامرا 
بدنیا امده است . 


امام زمان : ( عج ) آخرین حجت خدا در روی زمین و آخرین جانشین پیامبر 
اسلام ودوازدهمین امام مسلمانان می باشد , خداوند به اراده خود عمر 
حضرتش راطولانی نمود و از نظرها پنهان شد تا در اخرالزمان ظهور کند و 
جهان را پراز عدل و داد نماید پس از انکه از ظلم و ستم پر شده باشد . 


پیامبراکرم ( ص ) و ائمه اطهار (ع ) بما خبر داده اند که : مهدی موعود , 
زنده و پایندهاست تا آنروز که ظاهر گردد و سراسر گیتی را به تصرف 
درآورده و در آندادگری را گسترش دهد و کاخهای ستم را واژگون سازد ( 
تا خداوند دین اسلام رابر ادیان عالم پیروز گرداند گرچه بر مشرکان ناگوار 
اید ( 9 ) . 


بارپروردگارا! در ظهورش شتاب کن و ما را از یاوران و دوستانش قرار 


شد , مسلمانان محل غیبت آن حضرترا در سامراء زیارتگاه خود قرار داده 


5 معاد 


معادعبارت است از اينکه : خداوند انسان را پس از مردن زنده می کند تا 
نیکوکارانرا پاداش دهد و بدکاران را به کیفر اعمال خود برساند . 


کی که ایمان نخا حاشته زر من شایسته بجا آفروم تعان بخوا نم رزوی 
تحیزة : نیت خودرا خالص گرداند کودکان یتیم را پناه دهد . از مستمندان و 
بینوایان دستگیری کند و اینگونه کارهای نیک انجام دهد . 


خداوند او را در باغستان های تفت که در زیر َن نهرهائی جاری است , 
می برد و همواره در جوار رحمتبی پایان قرار می گیرد , و کسی که کفر 
ورزید و کار ناشایسته از او سر زده ومرتکب دروغ , خیانت , قتل , دزدی , 
زنا , شراب خواری و نظاثئر آن گردیده سزای اوآتش دوزخ و آبهای جوشان 
و غذاهای کشنده آن خواهد بود و پیوسته در اندوه وعذاب بسر خواهد برد . 


پیش از بهشت و دوزخ , دو منزل را باید طی کرد : 


1 منزل اول قبر است که در ان از اعمال پرسش می شود , و انسان 
پاداش کردارخود را می چشد , چنانچه پیغمبر اکرم (ص ) فرمود : قیر ,با 
گودالی از گودالهای جهنم و پا باغی از باغستان های بهشت است ( 10 ) . 
حالت انسان در قبر مانند شخصی است که بخواب رفته , گاهی با دیدن 
خوابهای خوب خوشنود و زمانی خوابهای پریشان دیده ناراحت می شود با 
اینکه اگر کسی در نزدیکی او باشد 


نمی دانداین شخص خوابیده اکنون در سختی و رنج بسر می برد پا در 


زندگان نیز از مرده ها جز کالبدی خاموش و بی روح نمی بینند و نمی 
توانند درک کنند که او در رنج است , يا در استراحت . 

2 منزل دوم قیامت است که خداوند مردگان را زنده می کند و همگی را 
درصحرای محشر گرد می آورد , در اين هنگام دادگاه های بزرگ عدل الهی 
تشکیل یافته ,؛ دادرسان که پیمبران و بندگان شایسته خدایند حضور می 
يابند و به توزین و سنجش اعمال مردم می پردازند , اینجا است که پرونده 
افراد را گشوده گواهان را احضار می کنند . دسته ای که در دنیا رفتار و 
کردار شان شایسته بوده خوشبخت و گنهکاران بدبخت می گردند , بنا بر 
این بر انسان لازم است کهبقدر توانائتی خویش در کارهای نیک کوشش کند 
تا در آن روز که فریادرسی نیست رفتار بدبختی همیشگی و عذاب دائم 

دد . 


پاورقی ها 

1 شوزه یبش : آبه 82 : 

2 سوره ال عفران : آبه 9 
سور قلق, ۰ ابة 1 : 
سور مانده * آبه د.: 

د ورن ال. عفر ان * ابه. 61 
6 سوره نساء : آیه 86 . 


7 اثمه معصومین ( ع ) در زمان خود با بزرگترین مشکلات روبرو بودند 
زیراخلفای بنی امیه و بنی عباس خلافت اسلامی را غصب کرده با اعمال 
زور و قدرتبر مسلمانان حکومت می کردند و از تماس مردم با خاندان 
دا ای ها کر ی و ۱ 
مراجعات فراوانی نداشتند و ازاین رو 


۹ گوشه گیری می پرداخته و بیشتر اوقات را به عبادت پروردگارمی 
گذرانیدند , از طرف دیگر علوم و معارف آنان هم او بود بدین معنی که 
بدون رنج بردن و تعلیم یافتن , از پدران خود به ارث می بردند و دیگر 
بهتحقیق و مطالعه نیازی نداشتند , قهرا بیشتر وقت آنان به عبادت و 
نمازهای طولانی می گذشت . ( مترجم ) . 

سشوره آل کمران:: آیه»-134 : 

9 ( لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ) سوره توبه : آیه 33 . 

0 القبر اما حفره من حفر النیران او روضه من ریاض الجنه . 

فروع دین چیست؟ 

ات 

پاسخ 

فروع دین اسلام بسیار است و ما به ذکر ده تای آن می پردازیم 

1 نماز . 

2 روزه . 

3 خمس . 

4 ز کات . 

< حح. 

6 جهاد . 

7 امر به معروف . 

8 نهی از منکر . 

9 تولی . 


0 تبری . 


باید دانست که احکام و دستورات دیگری مانند خرید و فروش . ازدواج , 
قصاص , دیات , قضاوت و . . . از فروع دین است . 


اول نماز 

نماز بر دو قسم است : واجب و مستحب : 

وضو . 

پیش از نماز باید وضو گرفت , ترتیب وضو و آداب آن بدین قرار است : 
آب پاک و مباحی را تهیه کنید ( ولی باید قبلا اعضاء وضو پاک باشد ) . 
دو دست را سه بار تا مج ها بشوئید . 


مضمحه و استنشاق کنید ؛ ن. این صعتی. که »یه بار اتب ذر‌:دهان کردانده و 


سپس نیت نموده که : ( وضو می گیرم قربه الی الله ) . 


آنگاه درازای صورت را که از رستنگاه موی تا چانه است شستشو دهید و 
ازیهنای صورت به اندازه ای که بین انگشت وسط و شست قرار می گیرد 
بشوئید . 


سیس دست چپ را ن تت اه ارت نا سانشان میس نید 


آنگاه با دست راست جلو سر را از بالا به طرف پیشانی مسح کنید و 
مواظب باشید که رطوبت مسح سر به اب صورت نرسد 


بعد از آن با دست راست روی پای راست را از سرانگشتان تا بند پا مسح 
فی: تا 


و در آخر با دست چپ روی پای چپ را از سر انگشتان تا بند پامسح می 
نمائید . 


نماز واجب : 


نمازهای واجب بر چند قسم است که مهمترین آنها نمازهای شبانه روزی 


است . 
در شبانه روز واجب است پنج مرتبه نماز بخوانیم : 


می باشد . 

نماز ظهر , و آن چهار رکعت است . 

نماز عصر , و آن چهار رکعت است . 

( وقت این دو نماز از اول ظهر تا غروب آفتاب است ) . 

نماز مغرب , و آن سه رکعت است . 

نماز عشاء , و آن چهار رکعت است . 

وقت این دو نماز از اول مغرب تا نیمه شب شرعی است . 

این طریق نماز خواندن برای کسی است که مسافر نیست ولی شخص 
مسافر بایستی نمازهای چهار رکعتی خود : ( ظهر , عصر , عشاء ) را مانند 
نماز صبح دو رکعتی بخواند . 

اذان : 


هنگام خواندن نماز به طرف قبله ایستاده بدین ترئیب اذان می گوئید : 


الله اکبر 4 مرتبه , ترجمه : خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود . 


اشهد ان لا اله الا الله 2 مرتبه , ترجمه : گواهی می دهم که : خدائی به 
جز خدای یکتا نیست . 


اشهد ان محمد رسول الله 2 مرتبه , ترجمه : گواهی می دهم که محمد 
فرستاده خدا است . 


اتید ان ایا ولی: ره 2 


مرتبه , ترجمه : گواهی می دهم که علی ولی خدا است . 
حی علی الصلاه 2 مرتبه , ترجمه : بشتاب برای نماز . 
حی علی الفلاح 2 مرتبه , ترجمه : بشتاب برای رستگاری . 


حی علی خیر العمل 2 مرتبه , ترجمه : بشتاب برای بهترین کارها که نماز 


است . 

الله اکبر 2 مرتبه , ترجمه : . ... 

لا اله الاالله 2 مرتبه , ترجمه : خدائی جز خدای یکتا قابل پرستش نیست . 
اقامه : 

پس از اذان بدین ترتیب اقامه می خوانید 
الله اکبر 2 مرتبه 

اشهد ان لا اله الا الله 2 مرتبه 

اشهد آن محمد رسول الله 2 مرتبه 
اشهد ان علی ولی الله 2 مرتبه 

حی علی الصلاه 2 مرتبه 

حی علی الفلاح 2 مرتبه 

حی علی خیرالعمل 2 مرتبه 

قد قامت الصلاه 2 مرتبه 

نماز برپا گردید . 

الله اکبر 2 مرتبه 

لا اله الا الله 1 مرتبه 


نماز صبح : 

اینک نماز صبح را شروع می کنیم : 

نیت می کنید : ( دو رکعت نماز صبح بجا می آورم قربه الی الله ) . 
می گوئید : ( الله اکبر ) . 

به قرائت حمد و سوره می پردازید : 


زیت الا یرالیه لهس شنز خسن الک 
مالک یوم الدین , ایاک نعبد و ایاک نستعین , اهدنا الصراط المستقیم , 
فاظ ی ای ها ی مس ای و سس اه 
الزحفن الرخیم مه الله احوه الله ااصی له ول ولو اس نکر 2 
کفو احه. 


سپس ( الله اکبر ) گفته برکوع بروید و قدری خم شوید که کف دستها به 
سرزانوها برسد و در این حالت 


سه مرتبه ( سبحان الله ) و يا یک مرتبه ( سبحانربی العظیم و بحمده ) می 
گوئید . 


آنحان ند بزداشته می پستید و می گوئید ( سمع الله لمن حمده , الله اکبر 
. 


پس از آن به سجده می روید , بطوری که پیشانی بر روی خاک پاک يا 
مانند آن کهسنگ و چوب و . . است قرار گیرد , در حالی که کف دست ها 
بت زانوها و انگشت بزرگ‌پاها نه زمن برسند و دن این هنگام تسده رهرنزه 
فان له یا بکه‌فره اجان بر ال لیم ده وین 


رهش ی مکی لاه اک ماهر 


بار دیگر به سجده بروید و همان ذکر را تکرا ر کنید و پس از سر برداشتن 
از سجده دوم می نشینید و فورا بر می خیزید و می گوئید ( بحول الله و 
قوّته اقوم واقعد ) و رکعت دوم را نیز به همین ترتیب به جا می اورید . 


در رکعت دوم پس از اتمام حمد و سوره قنوت می خوانید , به این ترتیب 
که دو کف دست را برابر صورت قرار داده می گوئید : 


( ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الأخره حسنه و قنا عذاب النار ) ( 1 ) . 
سپس مانند رکعت اول رکوع و سجده ها را بجا آورید و پس از سر 
برداشتن از سجده دوم نشسته و بدین طریق تشهد خوانده سلام بدهید : 


( الحمد لله . اشهد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له , وآشهد آن محمداً 
عبده و رسوله , اللهم صل علی 


هه النیت مضه الله و بر کانهن: السلام 
#راه علی‌ شا والله الصا لحین ی لام لیکو رسمه الم وس کانه ) 


پس از سلام نماز , مستحب است که بعنوان تعقیب نماز سه بار الله 
اکبربگوئید , و انگاه تسبیحات حضرت زهرا ( ع ) را به قرار ذیل بجا می 
اورید : 


1 ( الله اکبر ) سی و چهار مرتبه 

2 ( الحمد لله ) سی و سه مرتبه 

3 ( سبحان الله ) سی و سه مرتبه 

نماز ظهر : 

نماز ظهر مانند نماز صبح است , جز اینکه : 


در نیت آن می گوئید : ( چهار رکعت نماز ظهر بجا می آورم قربه الی الله 
تعالی ) و دو رکعت اول را مانند نماز صبح بجا می اورید . 


وفتین: که نی نهد وه ( الا غلییتر رم ای ید آن نوا ککفنه بز ای 
رکعت سوم بر می خیزید . 


در رکعت سوم بچای حمد و سوره سه مرتبه می گوئید . 


( سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ) و این ذکر را ( 
تسبیحات اربعه ) می نامند , یعنی ذکرهای چهارگانه . 


شین از ان رکوع او ستخوز رز بجاآورده برخيیزید و رکعت چهارم را مانند 
ره وم وی وس آران ماتدعان صیع نود وقگام رابدا رید 


نمازعصر عینا مانند نماز ظهر است , جز اینکه در نیت آن می گوئید : ( 
خهار زر کعت مان عضه ای ]هو قسبه الب اللتعالین. ۱ 


الی الله ) . 


2 و در رکعت سوم که سر از سجده دوم بر می دارید , می نشینید و سلام 
می دهید . 


نماز عشاء : 


نماز عشاء مانند نماز ظهر است , جز اينکه در نیت آن باید گفت : ( چهار 
ی 


سوره نمازهایصیح و مغرب و عشاء را مردان باید طوری بخوانند که اگر 
کسی در نزدیکی آنان باشد بشنود , ( جهر ) . 


تماز آیات:: 
آنچه تا کنون گفتیم نمازهای شبانه روزی بود , نمازهای واجب دیگری هم 
هست کهیکی از آنها نماز آیات می باشد ( 2 ) و آن در هنگام گرفتن 


خورشید و ماه وهمچنین وقوع زلزله و رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ 
که ترسناک باشند , بایدخوانده شود و ترتیب ان بدین قرار است : 


ژقدبه قبله اشتادخ ثیت کنید که : رتهاز ابا تجامی آورم فرته الن. الله 
: 


حمد و سوره خوانده , به رکوع می روید . 

سر از رکوع برداشته , حمد و سوره می خوانید و به رکوع می روید . 
سر از رکوع برداشته , حمد و سوره می خوانید و به رکوع می روید . 
سر از رکوع برداشته , حمد و سوره می خوانید و به رکوع می روید . 


سر از رکوع برداشته , حمد و سوره می خوانید و به رکوع می روید , پس 
از رکوع دو سجده بجا می اورید و رکعت دوم 


را قازتد رکعت اول می خوانید و پس ازآنکه در رکعت دوم برای بار پنجم 


بنا بر این نماز آیات دو رکعت است ولی دارای ده رکوع است . 


( نماز آیات را بطریقه آسانتری هم می توان خواند و آن اینکه : پس از 
خواند مت موی فل وله ادا موم یکوی رازه معفت: رید 
نموده و پس ازخواندن هر قسمت آن یکبار برکوع رود , مثلا در سوره قل 
هوالله احد : بسم اللهالرحمن الرحیم بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و 
بگوید : ( قل هوالله احد ) دو باره برکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید 

ای و و : ( لم یلد و لم یولد ) و 
باز تم کرو آناهشستر پرداشت مس یی رل ملضکن له کفها اخد.) 
سپس برکوع پنجم رود و پس از سربرداشتن از رکوع پنجم دو سجده 
نموده بر می خیزد و رکعت دوم را هم مانندرکعت اول می خواند و پس از 
سجده دوم تشهد خوانده سلام می دهد - مترجم ) 


فان مین 


نمازهای مستحبی , زیاد است و مهمترین آنها نافله های شبانه روزی است 


بدین طریق : 
نافله صبح دو رکعت و وقت خواندن آن پیش از نماز صبح است . 


نافله ظهر , هشت رکعت است و باید دو رکعت دو رکعت خوانده شود و 
وقت آن قبل از ظهر 


است . 

نافله عصر , هشت رکعت است که باید قبل از عصر و دو رکعت دو رکعت 
خواند . 

نافله مفرب چهار رکعت است که بعد از مغرب دو رکعت دو رکعت باید 
خواند . 

نافله عشاء دو رکعت است که بعد از نماز عشاء نشسته خوانده می شود . 
نافله شب , یازده رکعت است , که دو رکعت دو رکعت باید خواند . و 
رکعت يازدهمی را تنها بچا آورد و وقت آن از نیمه شب تا اذان صبح است 
فرق دارند . 

دوم روزه 


بر هر فرد مکلف واجب است که : در ماه مبارک رمضان اگر مریض یا 
مسافر یاحائض یا معذور بعذر دیگری نباشد روزه بگیرد , روز عبارت است 
از اینکه انسانییش از اذان صبح نیت کند که : فردا| زهژه فی. کيرم قربه 
الی الله , و از اولشفق تا مغرب شرعی از مفطراتی که روزه را باطل می 
کند دوری نماید : و مفطراتنه چیز است : 


خوردن و آشامیدن . 

جماع . 

استمناء . 

اماله نمودن با چیز روان . 

رساندن غبار غلیظ به حلق . 

باقی ماندن بر جنابت تا طلوع شفق . 


فروبردن سر بزیر آب . 


دروغ بستن به خدا و پیامبر و امام (ع ) . 
قی عمدی . 

و رز 

1 اول ماه رمضان و اول ماه شوال , به یکی از سه چیز ثابت می گردد : 
آلف دیدن ماه . 


ب دو نفر شاهد عادل شهادت دهند که : ماه را دیده اند . 


ت حاکم شرع حکم دهد که : ماه دیده شده . 


2 کسی که در ماه رمضان روزه خود را عمذا پشکند برای کفاره آن-یکی از 
این سه کار را باید بجا اورد : 


اهاسشضت و رفرت یر 
تیا لد موصی را اناد کتد ‏ ) 


3 بر هر مکلفی که می تواند , واجب است در روز عید فطر برای خود و 
هرکه نان خور او است برای هریک نفرمقدار تقریبا سه کیلو گرم گندم , یا 
جو يا ذرت , بعنوان ( زکات فطره ) بیردازدو نیز می تواند قیمت هریک را 
حساب کرده به فقرا رد کند . 


4 بستحر است در روز عید فطر ( نماز عید ) خوانده شود . ( در این 
مساله اختلاف است ) . 


سوم خمس 
خمس عبارت است از یک پنجم مال که در این هفت چیز واجب می شود : 


سودی که از راه : تجارت , کشاورزی , اجاره مستغلات و هرنوع کسب 
مشروع بدست می اید , که پس از گذراندن مخارج سالیانه باید خمس 
آنچه پس انداز می شودیرداخت گردد . 


معادن طل , نقره , نفقت نمی . آ هرن و فا ند ان 
گنج , هرکس گنجی را یافت خمس آن با شرایطش واجب می شود . 
مال حلال مخلوط به حرام , در صورتی که مقدار حرام و صاحب آن را 


نداند . 


مانند صدف 


و مرجان و ... 

غنیمت جنگی که در حال جنگ و يا دفاع از کفار بدست می آید . 

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد یا بنحو دیگر به کافر منتقل شود . 
خمس بدو قسمت تقسیم می گردد : 

1 نضف آن بر ای تفادات ققیر که‌.تمی توانند کست کنند :. 


2 نضق. دیگر. آن: » یه مستهد. عادل. .دادم .هی شوفد که درد رام خضارف 


چهارم زکات 


زکات بر نه چیز واجب است : 


؟ ۶ ۲ + ۲ 


7 
2 7 


نقره . 


و زکات مال التجاره مستحب ست . زکات در هشت مورد به مصرف می 
رسد . 


1 فقیر . 

2 فسکین و آن کسین است که از فقیز .سخت. تر می کذرآند.: 
3 مأمورین وصول زکات . 

4 کافرانی که اگر زکات به آنها داده شود به اسلام مایل شوند . 
5 در راه آزاد کردن بردگان . 

6 بدهکاری که نمی تواند وام خود را بیردازد . 


7 سل ال ) مان تسده پم مهر کانی کمسرای ماما ان 
نفع عمومی دارد . 


8 ( ابن السبیل ) : مسافری که در سفر مانده است . گرچه در شهر 
خودش ثروتمند است . 

اگر مردم این دو حق واجب : ( خمس و زکات ) را بپردازند بر روی زمین 
مستمندیباقی نمی ماند و مصالح اسلامی تعطیل نمی گردید , همانطوری 
که تاریخمسلمانان صدر اسلام که بقوانین اسلام عزیز رفتار می کردند 


ینم حج 


یکی از ارکان اسلام حح است و بر هر فرد مکلفی که قدرت داشته باشد , 
ات ی سر ی وا مرا هس ی سا 
) برود . مراسم حح بردو قسم است : 


قسم اول * غفزرم: و آن عبات آننست اد * 


1 احرام , یعنی : لباسهای خود را ذز آوزذخ و دو جامه که به آن احرام می 


2 طواف عمره 


, یعنی : هفت بار اطراف خانه کعبه بگردد . 


3 نماز طواف عمره , یعنی : دو رکعت نماز مانند نماز صبح به نیت طواف 
عمره بخواند . 


4 سعی بین صفا و مروه , یعنی : هفت مرتبه مسافت بین صفا و مروه را 
بییماید ( صفا و مروه دو کوه اند ) . 


تقصير , یعنی : مقداری ناخن يا موی خود را بچیند . 

قسم دوم : حج و اعمال آن بدین ترتیب است : 

رش 

2 توفف در غرفات که آن موضفی انسته در خر ذیکی مک 
3 توقف در مشعر که آن موضعی است در نزدیکی مکه . 

4 رفتن به منی . برای انجام اعمال سه گانه : 

الق ( رفن خفرم) ترتات کودن ی و ارم ای از کوه: 
ب قربانی کردن گوسفندی یا شتری يا گاوی . 

ت تراشیدن سر . 

ظواف زارت یب اظراک شاه که ظ وا عون 
6 نماز طواف حج , یعنی : دو رکعت نماز به نیت طواف حج بجا آورد . 


7 سعی بین صفا و مروه , یعنی هفت مرتبه مسافت بین کوه صفا و مروه 
را بییماید . 


8 و اف تام ی هک مره ار فا نکمم سم اف کنو 


9 نماز طواف نساء , یعنی دو رکعت نماز مانند نماز صبح به نیت طواف 
نساء بجا اورد . 


10 یه کف در یز میتفرن ور انا : 


مسلمانان واجب شنده و صعنی: آن خنگیدن برای پیشرفت اسلام است , با 
چند دسته جهاد واجب است : 


دا کفار وا شیر انیا متگرین دا وند هه هانند اه وی خی باانان 
دادگری در میان مردم . و نجات زیردستان از چنگال ستمگران و اجرای 
و ات اه آسطا و احکام المت اس ماس اس ایک مه 
ای یا ی و ۱ 


می شود به همین جهت می بینیم که در تمام جنگهای پیغمبر ( ص ) با اینکه 
متجاوز از هشتاد جنگ بود , به شهادت تاریخ مجموع تعداد کشته شدگان از 


مسلمانان و مشرکین بیش ازیک هزار و چهارصد نفر نبوده است . 


در تسا که دنه ارف معا ناا شام ای اه کباما انم رویه و 
نصا فا اس اه اشات نکن اراس سس راه ماه خی ماه 


اول ۱ اسلام بیاورند ۰ 

دوم : جزیه بیردازند , بدین معنی که طبق قرارداد باید سالیانه مقداری از 
مال خود را ؛ به حکومت اسلام بپردازند , تا در راه مصالح عمومی مصرف 
گردد و در اینصورت می توانند با آزادی عقیده در سابه حمایت اسلام 
پزندگی خود ادامه دهند . 


سوم : جنگیدن . 


فا ای که ال کای تص ای زرا سای ار وم تشاد 
می سازند : 


الف اسلام بیاورند . 
ب برای چنگ آماده شوند . 


2 اهل ذمه در صورتی که از شروط 


مقرره سرپیچی کنند , مسلمانان برای سرکوبیشان با آنان می جنگند , مگر 
انکه باز به پیمان خود برگردند و یامسلمان شوند . 


۳ اسلام ۲ زنند باید ب نات ۳۳ 0 که رفته اند 
بر گشته , و به موازین اسلام رفتار نمایند . 


امربه معروف از فروع مهم اسلام است : ( حغرفی ) آن است که اسلام 
بدان امر نموده , و انجام ان را واجب گردانیده مانند نماز , روزه , پرداخت 


یا آنکه اسلام بدان امر نموده ولیانجامش را واجب نکرده است , مانند , 
اطعام مستمندان و پذیرائی از میهمان واخلاق نیکو و تعلیم بی سوادان و 
مانند اینها . . . 


بنابر این امر نمودن به قسم اول واجب و به قسم دوم مستحب ست .۰ 
امر به معروف دارای چهار شرط است : 


1 امررکننده بایستی اول خودش خوب و بد را تمیز دهد سیس امر و نهی 
نماید . 


2 احتمال تاثیر بدهد . 

3 در صورتی که طرف در عمل زشت خود اصرار ورزد. 

4 از امر به معروف زیان قابل توجهی روی ندهد . 

هشتم نهی از منکر 

بای و ری تا ین 
گربرتری دارند , مهمترین سبب این برتری اجرای وظیفه امر به معروف 

فتفی ارهگر. اسنت. که ناسین فیماید ۳۰ فنها مسلعایان. ا 


میان مردم بهترین ملت هائید , برای آنکه به کار نیک امر و از رفتار 
ناشایست نهی می نمائید ( 4 ) . 


(شکی اند آن ات که زوا زار ان تن اه ات ات مات 
قمار , ربا , زنا , خوردن مال مردم بدون رضایت و مانند اينها يا آنکه اسلام 
آنرامکروه دانسته است 1 مانند یاوه گوئی خوابیدن بین طلوعین و مانند آن 


2 نهی باصورت , مانند روگردانیدن از بچاآورنده منکر . 
3 نهی زبانی , با پند و اندرز , تا برسد به سرزنش و پرخاش . 


4 نهی با دست , مانند زدن , تا آنگاه که زیان قابل توجهی پدید نیاید . 


امر به معروف و نهی از منکر , دو دستور واجب و در نهایت اهمیت است , 
تا هر اسام صقر ند 

( تمامی کارهای نیک در برابر جهاد در راه خدا مانند قطره ایست , نسبت 
به دریا و همه کارهای نیکو و جهاد در برابر امر به معروف و نهی از منکر 
وی متاشفانه کفتر کسانی هستنه که این ده حاخب عمل کفوم سر رت 
باقر (ع ) فرموده است : 

ات ما که ۱ 
مورد خشم خودقرار خواهد داد ) . 


نهم و دهم تولی و تبری 


: بیزاری از دشمنان خدا 


مخشمان مارا آماعات علنیم ااسلام 


براياینکه : اگر کسی شخصی را دوست داشته باشد از او پیروی می کند و 
اگر کسی باشخصی دشمن باشد از او دوری می نماید , بنا براین دوستی 
خدا| و اولیاء خداسبب می گردد که برای نظم دنیا و پاداش آخرت اد آنان 
پیروی نمائیم . 


1 سوره بقره : آیه 201 , نا گفته نماند که در قنوت غیر از اين آیه هر 
دغائی را هی توان خواند و با به یک.ضلو‌ات: اکتفاء کرد 


2 غیر از نمازهای یومیه و نماز آیات , نمازهای واجب دیگری هم هست و 
آنعبارت است از نماز میت , نماز طواف , نماز قضای پدر و مادر . نمازی 
که بواسطه اجاره و عهد و قسم بر انسان واجب می شود و برای تفصیل 
هریک به رساله توضیح المسائل رجوع شود . 


3 در جاهائی که برده فروشی مرسوم نیست این حکم ساقط می گردد . 
4 ( کنتم خیر آمه آخرجت للناس خاهر ون بالمعروف و تنهون عن المنکر ) 
اخلاق در اسلام چیست؟ 

پاسخ 

اف سا ریس ی ال ااورایی ار اسان 

( آنی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ) 

ترا ما را اما ام ای اسان 
خود رااز بعئت تشریح می فرماید . دین در واقع همه دستوراتش اخلاقی 
است . و تمام شئون اسلام ی و ستدها , تا حدود احکام همگی 


انتکسیت که آنجه کم امامت انخام داد 


, و يا ترک نمود , می پردازیم : 


آنچه بجأ آفزدنشن سزاوار نیست به آن حرام گویند و محرمات اخلاقی 


ستمگری . 

زیاده روی . 

مسخره کردن مردمان . 

فزدم آزازی.: 

پرده دری . 

نارضایتی پدر و مادر . 

احتکار ارزاق ملت . 

زنا . 

لواط . 

اکتفاء زنان به زنان . 

نگاه کردن به زنان نامحرم و مرد نامحرم . 
نوشیدن شراب . 

قماربازی . 

خوردن گوشت مردار . و گوشت خوک و هر غذای حرام . 
خوردن مال مردم بدون رضایت آنها . 


رشوه خواری . 


انگشتر طلا و زینت با طلا برای مردان . 
حیله و فریب دادن مردم در کسب . 
غش در معامله . 

کنجکاوی در بدست آوردن اسرار مردم . 
پایمال کردن حقوق . 

استمناء . 

آوازه خوانی و گوش دادن به آن . 

دزدی . 

دلالی زنا . 

دروع . 

عیبت و سخن چینی . 

دشنام دادن . 

رباخواری . 

همکاری با کافران و ستمگران . 

حکم نمودن برخلاف قرآن و . 

دوم فضائل 

ان اف که یه مها ]تس سس 
انصاف . 


کمک بخوبی . 
اصلاح بین مردم . 
اخلاص در عمل . 
نیکی به پدر و مادر . 
صله رحم . 

فروتنی . 

توکل بر خدا . 
بردباری . 

کسب دانش . 
خوشرفتاری با مردم . 
سخاوت . 

پاکدامنی . 

کمک بیچارگان . 
افشاء در سلام . 
صبر . 

میهمانی . 

عفومردم . 


فر آهندن حاجت حاجتمندان . 


میانه روی در هرچیز . 
پرهی زکاری . 
پاکیزگی . 


ازدواج . 
فرحناک بودن . 
راست گوئی 
احترام به مردم . 
سپاسگزاری . 
سوم رذائل 
ماهتا وی ان ی 
حس انتقام جوئی . 

فخریه نمودن . 

ثروت فراوان . 

کارهای بیهوده . 

بی تابی در پیش آمدها . 

رباست طلبی و مقام خواهی و ثروت دوستی . 


ان 


طمع کاری . 

شتابزدگی . 

نعصب ورزی . 
خودپسندی . 

بی توجهی به خدا و غفلت . 
شک و تردید . 

سنگدلی . 


نیستند بلکه برخی از انها از نظر شریعت اسلام واجب است . 


همانطور که آنچه از رذائل گفتیم همگی از کارهای مکروه نمی باشند , 
بلکه برخی از انها در نظر اسلام حرام است . پس بر مسلمان لازم است , 
بکوشد و جدیت بخرج دهد تا خود را پاکیزه گرداند و اگر نسبت به قوانین 
مقدس اسلام کوتاهینمود مانند پرنده شکسته بالی خواهد بود که نمی تواند 
پرواز نماید . 


برای مسلمانان فقط گفتن : من مسلمانم به درد نمی خورد زیرا مانند ان 
است کهانسان مریض برای خود بگوید : من سالم هستم , همانطوری که 
گفته مریض بحال اوسودی ندارد , گفتار مسلمان هم تا هنگامی که به 
دستورات اسلام رفتا ۷ 


اداب وادعیه 
اداب دعا 


ما به داوود و سلیمان دانشی دادیم و گفتند : سپاس خدای را که ما را بر 
بسیاری از بندگان مومن خویش برتری داد (15) . و سلیمان وارث داوود 


شد و گفت : ای مردم به ما زبان پرندگان تعلیم داده شده و همه چیزمان 
داده اند که اين برتری اشکاری است (16) . و سپاهیان سلیمان از جن و 
انس و پرنده فراهم شدند و به نظم آمدند (17) , تا چون به وادی مورچه 
رسیدند مورچه ای گفت : ای مورچگان به لانه های خود بروید تا سلیمان 
وسپاهیان او به غفلت شما را پایمال نکنند (18) . سلیمان لبخندی زد و از 
گفتار او خندید و گفت : پروردگارا امرا وادار کن تا نعمتی را که به من 
وپدر و مادرم مرحمت فرموده ای سپاس دارم و عملی شایسته کنم که آن 
را پسند کنی و مرا به رحمت خویش در صف بندگان شایسته ات در آور 
(19) . و جویای مرغان شد و گفت : چرا هدهد را نمی بینم مگر او غایب 
است (20) . وی را عذاب می کنم عذابی سخت و يا سرش را می برم 
مگر آنکه عذری روشن بیاورد (21 . کمی بعد شانه بسر و هدد آهند: .و 
گفت : چیزی دیده ام که تو ندیده ای و برای تو از سبا خبر درست آورده ام 
( 22 . زنی دیدم که بر آنان سلطنت می کند و همه چیز دارد و او را تختی 
ریات( 2 ها وم کها سفن سای دا امعات را سحده 
می کردند و شیطان اعمالشان را بر ایشان زینت داده و از راه منحرفشان 
کرده و هدایت نیافته اند (24) . 


و انچه را نهان کنند و یاعیان سازند می داند (25) . خدای یکتا که خدایی 
جز او نیست و 


پروردگار عرش بزرگ است (26) . سلیمان گفت : خواهیم دید یا راست 
سپس برگرد ببین چه می گویند اه یا کت رن 
کت پا ای رات تسه خی اراس سسان استر هد 
به نام خدای رحمان و رحیم است (30) . که بر من تفوق مجویید و 
فقطیعانه: پیش من آیید: (31) ۰ گفت : ای بزرگان مرا در کارم نظر دهید که 
من بدون حضور شما هیچ کاری را انجام نداده ام (32) . گفتند : ما نیرومند 
و جنگ آورانی سخت کوش هستیم ولی کار به اراده تو بستگی دارد ببین 
چه فرمان می دهی تا اطاعت کنیم (33) ۰ گفت : پادشاهان وقتی به شهر 
و کشوری وارد شوند تباهش کنند و عزیزانش را ذلیل سازند کارشان 
همواره چنین بوده (34) . من هدیه ای به سوی انها می فر ستم ببینم 
فرستادگان چه خبر می آورند (35) . و چون (فرستادگان ملکه سبا) نزد 
شلیمان آمدند شلنمان کفت : [با مرا به مال مدد می دهید؟انچه خدا به 
من داده بهتر از این است که به شما داده است. شمایید که این هدیه در 
نظرتان ارج دارد و از آن خوشحالید (36) . نزد ایشان باز گرد که سپاهی به 
ی تور ما و با هر اس توو زر موه 
رن ای نت مرا رام میا رو 1 

از آن که از مجلس خود برخیزی تخت را نزدت می آورم 


که برای اين کار توانا و امینم (39) . و آن کسی که از کتاب اطلاعی 
کي ۱ نگاهت برگردد (در یک چشم بهم زدن) 
نزدت می آورم و چون تخت را نزد خویش پا بر جا دید گفت : اين از کرم 
بز‌فرد کار هزم است تا بیازمایدم که آپا سپاس می دارم یا کفران می کنم, 
هر که سپاس دارد برای خویش می دارد و ط- کفران کند پروردگارم بی 
نیاز و کریم است (40) . (سلیمان) گفت : تختش را برای او وارونه کنید 
بینم آیا آن را می شناسد یا نه (41) . و چون بیامد بدو گفتند آیا تخت تو 
پرستید بازداشت که وی از گروه کافران بود (43) بدو گفتند : به حیاط 
قصر داخل شو, و چون ان را بدید پنداشت ابی عمیق است و ساقهای 
خویش را عریان کرد, سلیمان گفت : اين (آب نیست بلکه) قصری است از 
ها فص کم رو ماگ 
مطیع پروردگار جهانیان می شوم (44) . 


بیان آیات 
بخش اول 


اين آیات پاره ای از داستانهای داوود و سلیمان (ع) را بیان می نماید 
وعجایبی از اخبار سلیمان و سلطنتی که خدا به وی داده بود نیز ذکرمی 
کنذ .. "و لقد اتینا داهد و سلیمان علما : ... "اینکه قلم زا کر آورن و 
فرمود : "به داوود فاسلیمان + لمی:د دیق "اشاره 39 
از آز: و در جاء دیگر قرآن علم 


داوود را از علم سلیمان جدا ذکر کرده, درنبوت و علم انبیاء (علیهم 
السلام) اکتسابی نبیست و از دیگران به ارت نمی برندباره علم داوود 
فرهودم ۱ "وا آنتاه الحکیه و فصل. الخطات ۲ (1) وان ایانی که نهعلم 
سلیمان اشاره کرده آیه "ففهمناها سلیمان و کلا آتینا حکما و علما" (2) که 
ذیل ایه, شامل علم و حکمت هردو می شود . "و قالا الحمد لله الذی فضلنا 
علی کثیر من عباده الموّمنین " - مراد از اين "برتری دادن" , يا برتری به علم 
است, که چه بسا سیاق آیه نیز آن را تايید می کند و يا برتری به همه 
مواهبی است که خدای تعالی ان جناب اختصاص داده, مانند : تسخیر 
کوهها و مرغان ونرم شدن آهن برای داوود و ملکی که خدا به او ارزانی 
داتس سجن وک انات خی سر عان سروس ادا 
سلیمان و دانستن زبان حیوانات و سلطنت کذایی سلیمان و اين احتمال 
دوم» یعنی: , برتری آن دو بزرگوار بر سایر مردم از جهت همه مواهبی که 
خدا یه آن.جو ارزانی داشته از اطلای کلمه "فضلا ۲ سفاده مشود و آنن 
رنه ی ای و قالا ااحضد ی ۰ "به هر تقدیر, - چه به احتمال 
اول وچه به احتمال دوم - به منزله نقل اعتراف آن دو بزرگوار بر تفضیل 
الفی ات من رتم ان احشاف و ات اقماه که هد ار مان 
نقل می شود مثل شاهدی است که مدعای صدرسوره را که به مومنین 
بشارت می داد به زودی پاداشی به انان می دهد که مایه روشنی دل 


ودیده شان باشد اثبات می کند . "و ورث سلیمان داود . .. "یعنی 


سلیمان مال و ملک را از داوود ارث برد . و اینکه بعضی (3) از مفسرین 
گفته اند : مراد از این ارت, ارث بردن نبوت و علم است. صحیح نیست. 
برای اینکه نبوت ارثی نیست, چون قابل انتقال نیست. و اما علم, هر چند 
و ی ی ی و و سر ۱ 
برای اینکه استاد, علم را از خود به شاگرد انتقال نمی دهد. و گرنه باید 
دیگر خودش علم نداشته باشد لیکن این انتقال مجازی هم, دز علم فکری 
اشت: که بادرش خواندن به ذشت مین ایذ.ه علمی که اتبياء اختضاص به آن 
داده شده اند, از مقوله درس خواندن نیست., بلکه کرامتی است از خدا به 
ایشان, که دست فکر و ممارست بدان نمی رسد. ممکن است با همان 
عنایت و مجازگویی بگوییم فلان مرد عادی علم را از پیغمبری ارث مقصود 
از منطق الطیر "در سخن سلیمان (علیه السلام) در مقام تحدیث به نعمت 
: "قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر . . . "برده, یعنی آن پیغمبر وی را 
تعلیم داده, ولی نمی شود گفت : فلان پیغمبر علم خود را از پیغمبردیگر پا 


ار سای ها میتی ان اهر فا ی هی اش که 
سلیمان (ع) می دا در این جمله از خودرش و پدرش؛ ‏ که خود ِ ز از 
حقیقت از 1 تحدبت به نعمت است., که خدای 1۳۳ در 0 ضحی 
سول گرامی اسلام را بدان مامور می فرماید : و اما بنعمه ربک فحدن" 
(4) . و اما اینکه بعضی (5) از مفسرین اصرار 


کرده اند بر اینکه ضمیر در کلمه "علمنا و اوتینا تنها به سلیمان بر می 
گردد. نه به او و پدرش و اینکه اگر گفته : ما را چنین و چنان کرده آند و 
نگفته مراء از این باب است که عادت پادشاهان و بزرگان بر این بوده که 
درگفتگوها از خود به "ما "یعنی من و لشکر و خدمتکاران و وزرایم تعبیر می 
کنند, تا سیاست ملکداری رعایت شده باشد. سخنی است که انطور که 
شاید فیدسیاقتباان قیت ماود مراد ان کلمه انش همان معاه: 
ظاهری ا یعنی موم افراد جامعه است, بدون تمیز یکی از دیگری و 
اينکه بعضی (6) گفته اند : مراد از آن عظمای اهل مملکت., با علمای 
ایشان است, صحیح بیست . و کلمه "منطق "و نیز کلمه "نطق "هر دو به 
معنای صوت يا صوت های متعارفی است که از حروفی تشعیل یافته و 
طبق قرارداد واضع لغت, بر معنی هایی که منظور نظر ناطق است دلالت 
قف کتوی ون اصظاا رارصا را کلام شین وید شا آنیه‌ساعت عفن 
: این دو کلمه جز بر سخنان انسان اطلاق نمی شود (7), - مثلا به صدای 
گوستند وبا کنجسی نطق راطق گفته نمی هنود - ولی در قران کریم:در 
معنایی وسیعتر استعمال شده و آن عبارت است از دلالت هر چیزی بر 
مقصودش؛ مثلا دلباقران کریم دلالت پوست بدن را نطق خوانده فرموده 
است : "و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل 
شب و این اشعمال فرانها از بات ین مغاست که فران 
کریم در بیشتر معانی ومفاهیمی که تنها در جسمانیات استعمال می شود 
بکار برده و آن را در غیر جسمانیات نیز به کار می برد مثل دیدن و نظر 
کردن و 


شنیدن و لوح و قلم و عرش و کرسی و غير ان که از نظرلغت موارد 
استعمالشان تنها جسمانیات است. ولی قران با تحلیل معانی انها, در 
غیرجسمانیات هم به کار می برد و یا این است که اصولا اینگونه واژه ها 
برای معنابی اعم ازجسمانیات درست و وضع شده, و اختصاص ان (منطق) 
به انسان از باب انصراف و کثرت استعمال است (مثلا کرسی را بیشتر در 
نت ارات اتسار ره اه صال کم معا آن مات 
این چنینی است) , به هر حال - چه آن باشد و چه این - منطق طیر عبارت 
است از هر طریقی که مرغها به آن طریق مقاصد خود را با هم مبادله می 
کنند و تا آنجا که از تدیر در احوال حیوانات به دست آمده, معلوم شده 
ساده, وی کیت تارف ود قوا دخاصی که بع هم بر میم صور له 
و یا با هم هستند به کار می برند . مثلا هنگامی که غریزه جنسیشان به 
هیجان آمده یک جور, و هنگامی که می خواهند بر یکدیگر غلبه کنند جوری 
دیگر, و هنگام ترس طوری, و هنگام التماس و استغاثه به دیگران طوری 
دیکر: البته این صداهای مختلف در مواقع مختلف مختص به مرغان نیست, 
بلکه سایر حیوانات نیز دارند ۰ ولی انچه مسلم است, مقصود از منطق 
طیر در آیه شریفه اين معنای ظاهری نیست. بلکه معنایی است دقیقتر و 
ونر ار اعد وله ایل ایک سای آنه ای مت هوانگ 
سلیمان (ع) از نعمتی حدیث می کند که اختصاصی خودش بوده و در 


وسع عامه مردم نبوده, که به آن دست پابند و او که بدان دست پافته به 
عنایت خاص الهی بوده است . و این معنای ظاهری که برای منطق 
طیرکردیم چیزی نیست که غیر از سلیمان کسی بدان دست نیابد, بلکه هر 
کسی می تواند درزندگی حیوانات دقت نموده زبان آنها را بفهمد, (که مثلا 
چه صدایی علامت خشم. و چه صدایی علامت رضا است, چه صدایی 
علامت گرسنگی و چه صدایی علامت تشنگی وامثال آن است . دلیل دوم 
اينکه : محاوره ای که خدای تعالی در ایات بعدی از سلیمان و هدهدحکایت 
فرموده. متضمن معارف عالیه ای است که در وسع صداهای هدهد نیست. 
چون صداهایی که این حیوان در احوال مختلف از خود سر می دهد انگشت 
شمار است و این چندصدا کجا می تواند کسی را از راه ترکیب آنها با هم 
به این معارف دلالت کند؛ ار در کلام این حیوان ذکر خدای سبحان و 
وحدانیت او و قدرت و علم و ربوبیتش و عرش عظیم او و نیز ذکر شیطان 
و جلوه گری هاپش در اعمال زشت و همچنین ذکری ازهدایت و ضلالت و 
مطالبی دیگر امده و از معارف بشری نیز مطالب بسیاری چون پادشاه سبا 
وتخت او و اينکه ان پادشاه زن بود و قوم او که برای آفتاب سجده می 
کردند. آمده و شبلتمان (ع) مطالبی به هدهد فرموده. از جمله اینکه به او 

دستور داده به سبا برود و نامه او راببرد و در آنجا نزد ایشان با 
بنشیند و ببیند چه می گویند و چه می کنند و بر هیچ دانشمندی که در 
معانی :تعمق دارد پوشیده تیشت. که آکاهی. به این همه مطالتب. عمیق 
ومعارف بسیاری که هر یک دارای اصول ريشه دار 


علمی است., منوط به داشتن هزاران هزارمعلومات دیگر است. که چند 
صدای ساده هدهد نمی تواند ان معانی را برساند . علاوه بر این, هیچ 
دلتلی نداریم بر اینکه هر صدایی که حیوان در نطق مخصوص به خودش پا 
در صداهای مخصوصش, از خود سر می دهد حس ما می تواند ان را درک 
کرده وتمیزش دهد, به شهادت اینکه یکی از نطق ها که سلیمان (ع) آن را 
می شناخت سخنانی است که قرآن در آیات بعد, از مورچه بزرگ حکایت 
کرده.و خال انکه ان حیوان ضدایی که به. کوش فا برد ندارده و تیز سنحن 
مارا تایید می کند کشفی که اخیرا علمای طبیعی امروز کرده اند که اصولا 
ساختمان گوش انسان طوری است که تنها صداهایی مخصوص و ناشی از 
ارتعاشات مادی مخصوص را می شنود و ان ارتعاشی است که در ثانیه 
کمتر از شانزده هزار و بیشتر از سی و دو هزار نباشد که اگر ارتعاش 
جسمی کمتر از آن و یابیشتر از آن باشد. حس سامعه و دستگاه شنوایی 
انتشان. ازشنیدن ان عاجز است., ولی معلوم نیست که حس شنوایی سایر 
حیوانات نیز عاجز از شنیدن آنتباشن مک ات انحه را کت صاتفت 
شنویم و يا بعضی از انها را سایر حیوانات بشنوند . دانشمندان حیوان 
شناس هم به عجایبی از فهم دقیق و درک لطیف بعضی حیوانات مانند 
اسب و سگ و میمون و خرس و زنبور و مورچه و غیر آن برخورده اند, که 
نته تظیر. آنها-ذراکتر- افراد ادهیان بر نخورده آند.-یشند از انخه کذشت: 
اهر ایا ار یا 
خدای سبحان علم ان را تنها به سلیمان (ع) داده بود . 


و اینکه بعضی (9) ازطوایف مخصوص از جن و انس و طير لشکریان 
سلیمان (علیه السلام) بوده اندمفسرین گفته اند که : نطق مرغان معجزه 
ای برای او ان بوده و گر نه خود مرغان هیچ یک زبان و نطق ندارند, 
حرف صحیحی نیست . "و اوتینا من کل شی ۶" - یعنی خدای تعالی از هر 
چیزی به ما عطایی تا و جمله "از هر چیزی "هر چند شامل تمامی 
موجوداتی می شود که ممکن است وجودش فرض شود چون مفهوم "شی 
ء - چیز "از عمومی ترین مفاهیم است. مخصوصا وقتی کلمه کل : 
هر "نیزبر سرش در اید - و لیکن از انجایی که مقام ان جناب؛ مقام حدیث 
به نعمت بوده, ناچار مقصوداز ز کلمه "هر چیز "تنها هر چیزی است که اگر به 
آدمی داده شود می تواند از آن متنعم شود, نه هر چیز, پس قهرا کلمه "کل 
شنت ۶ انز آنه شربقه-مقند ضی شود به تفت هایی .ما نتد : علم ونبوت و 
ملک و حکم, - قدرت بر داوری صحیح - و سایر نعمت های مادی و معنوی . 
ی با ای اما 
کج ون و رون طقان جویت یه جع تزا با صدافی ۳ زیرا همه 
نعمتها را به خدانسیت داد, در یکجا گفت : "علمتا" (علم منطق طیر را به 
ما داده اند) یکجا گفت " اوتینا" ۰۱۱۱۳ ۳۷ 2۱ ۱ 
ار ار ات ۱۱ 
هر چند که بعضی (10) از مفسرین احتمال داده اند که : جمله اخیر کلام 
که نت مسا دول فا ان احالن رات مس 


بخش دوم 


"و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس 


الطیر فهم یوزعون "کلمه "حشر"به معنای جمع کردن مردم و 
خا ان ی ال ای اف ارس هه و هی سر 
کلمه "یوزعون از ماده وزع به معنای منع است و يا به قول بعضی ۱ 
دیگر, به معنای "حبس "می باشد و معنای ایه به طوری که گفته اند : این 
است دراه مان رش ی فد اف رها ک ار وس حطر 
بودند و از اینکه متفرق شوند یا درهم مخلوط گردند جلوگیری می شدند, 
بلکه هر یک در جای خود نگهداری می شدند . از آیه شریفه بر می آید که 
گویا سلیمان (ع) لشکرهایی از جن و طير داشته, که مانند لشکریان انسی 
او با او حرکت می کردند . و کلمه "حشر "و همچنین وصف محشورین به 
اینکه لشکریان او بودند و همچنین سیاق آیات بعدی, همه دلیلند بر اين که 
لشکریان آن حضرت طوایف خاصی از انسانها و ازجن ۵ اند, 
تزاق. انکه ندز ابه ره فرهودم, .یرای 1 جمع اوری شد 
لشکریانی که از جن و انس و طیر داشت "و کلمه "من "تبعیض و یا بیان را 
می رساند . بنا بر این سخن فخر رازی در تفسیر کبیر که گفته :+ اب دلالت 
دارد بر اينکه همه جن و انس و طیر لشکر او بودند و همه روی زمین را 
مالک بوده و جن و طیر زمان او مانند انسانهاعاقل و مکلف بوده اند و بعد 
از زمان او دوباره به حالت توحش قبلی برگشته اند "حرف عجیب و غریبی 
است . و عین این سخن را درباره مورچگانِ و آن مورچه بزرگ که با 
سلیمان سخن گفته زده است و در تفسیر آیه مورد بحث گفته است : 


اش اا سا رای او رای ان و این دی من اس که ام سای 
بتواند در همه این اصناف بر طبق دلخواه خود فرمان دهد و تصرف کند و 
ات تفه مکی آمهت کهسمم ان اضتات فص اه ای عون نا 
عع اس کای حص یت وا اک عفن درس مایت اهر 
اند حد اقل باید به قدر یک کودک که نزدیک به حد تکلیف رسیده عقل 
داشته باشند و از همین جهت است که ما گفتیم : خدای تعالی در روز گار 
سلیمان مرغان راعاقل کرد, و بعد از دوره او دوباره بصورت اولشان یعنی 
همان حالی که ان در زمان ما دارندبرگردانید. چون اصناف حیوانات در 
دوره ما عقل ندارند, هر چند که هر یک در پیش بردهدفهای کی خود و 
نه دست اوردن حوایج خود و پا حوایج مردم ملهم به دقایقی ۵ 
انگیزهستند, مانند زنبور عسل و غیر آن (12) و وجوه ضعف و اشکالاتی که 
فن کموار داست ای ان وا رن امس تا 
را جلوتر از انس و طیر ذکر کرد از اين جهت است که مسخر شدن جن و 
به فرمان در آمدن او برای یک انسان, غیت بر از ان دوتای دیگر است . 
دا ها ی ی در 
شدن انسانها برای یک انسان عجیب تر از مسخر شدن طیر است و علاوه 
بر این رعایت مقابله بین جن و انس هم شده . "حتی آذا اتوا علی واد 
النمل ی "کلمه "حتی "برای غایتی است که از ایه سابق فهمیده می شد و 
ی ام وه 


سلیمان و لشکریانش بر می گردد. و اگر کلمه اتوا را با حرف "علی "متعدی 
کرد بااینکه می بایست می فرمود : "توا الی . . . - امدند تا وادی 
مورچگان " برای این بود که بنا به عدم منافات علم سلیمان (علیه السلام) 
به منطق آلطیر با فهمیدن کلام مورچه گفته بعضی (13) وادی نمل در 
نقطه بلندی بوده, و بطوری که گفته اند : در یک وادی در شام قرارداشته 
است . و بعضی (14) دیگر گفته اند : در طائف بوده . و بعضی (15) محل 
آن را بالای یمن دانسته اند. که همه این نقاط, کوهستانی و بلند است و 
کلمه "حطم "به معنای شکستن است ۰ و معنای ایه این است که : و 19 

سلیمان و لشکریانش به راه ِِ بر فراز وادی نمل شدند مورجور ای به 
سایر مورچگان خطاب کرد و : يا ایها النمل, هان, ای مورچگان ابه 

سا یعنی 
ت دای سنوی لگد نکنند. "و هم لا پیشعرون "در حالی که توجه 
نداشته باشند, از همینجا معلوم می شود که راه پیمایی سلیمان و 
لشکریانش روی زمین بوده . "فتبسم ضاحکا من قولها . . . "از گفتار او لب 
های سلیمان به خنده باز شد . بعضی (16) گفته اند : تبسم. کمترین 
حدخنده و ضحک خنده معمولی است و اگر در جمله مورد بحث هر دو کلمه 
نزدیک به خنده بوده است . جمله "علمنا منطق الطیر منافاتی با فهمیدن 
کلام مورچه ندارد, برای اينکه جمله مزبور نفی غیر طیر را نکرده است.؛ 
بلکه تنها اثبات می کند که ان جناب زبان مرغان رامی دانسته. ممکن 


است 


زبان سایر حیوانات پا بعضی دیگر مانند مورچه را هم بداند . ولی جمعی از 
مفسرین نفی غیر طیر را مسلم گرفته اند, آنگاه برای رفع منافات میان آن 
و فهمیدن زبان مورچه به دست و پا افتاده اند, یکبار گفته اند : فهم زبان 
مورچه تنهاقضیه ای بوده که در یی واقعه رخ داده, نه اینکه آن جناب 
هميشه زبان این حیوان رامی فهمیده. باری دیگر گفته اند : ان مورچه 
مورچه بالدار بود, که خود نیز نوعی پرنده است. بار دیگر گفته اند : کلام 
مورچه یکی از معجزات ت سلیمان (ع) بوده, (همچنان که سنگریزه به معجزه 
رسول خدا ((ص) به زبان در آضد) , و بار دیگر گفته اند : صدایی از مورچه 
برنخاست تا سلیمان (ع( سخن او را بفهمد, , بلکه خداوند آنچه راکه در دل 
ان حیوان بوده به سلیمان الهام نمود . سلیمان (علیه السلام) در دعای 
خود. الهام شکر نعمت, انجام عمل صالح و نیز صلاح ذاتی و نفسانی را می 
طلبدولی از انچه که ما درباره منطق طير گفتیم تمامی این موهومات را از 
بین می برد علاوه بر این سیاق ایات به تنهایی در دفع انها کافی است . 9 
اعمل صالحا ترضیه" - کلمه "اوزعنی "از باب افعال ماده "وزع "است که 
مصدرش "ایزاع "می شود, به معنای الهام . حضرت سلیمان (ع) وقتی 
سخن مورچه را شنید, از شدت سرور و ابتهاج تبسمی کرد, که خدا تا چه 
حد به او انعام فرموده, و کارش را به کجا کشانیده؟ نبوت و علم منطق 
طیر, و ساير حیوانات. و ملک و سلطنت, و لشکریانی از جن و انس و طیر, 


نف آن ارزانی اس اد 


ایا راز ی و کر ای ی اه مارد 
موفقش کندبه کارهایی که مایه رضای او باشد . و به این حد اکتفاء نکرد. 
بلکه در درخواست خود, شکر نعمت هایی را هم که به پدرو مادرش ارزانی 
داشته اضافه کرد. چون انعام به پدر و مادر او به یک معنا انعام به او 
نیزهست, زیر| وجود فرزند از آن پدر و مادر است, و خدای تعالی به پدر او 
داوود, نبوت و ملک وحکمت و فصل الخطاب. و نعمت هایی دیگر انعام 
کرده بود و به مادر او نیز همسری چون داودو فرزندی چون خود او ارزانی 
داشته بود و او را: نیز نیز از اهل بیت نبوت قرار داده بود . و از همین کلام آن 
جناب معلوم می شود که مادرش نیز از اهل صراط مستقیم بوده است. ان 
اهلی که خوااه اسان انعام کرد سن‌ساحت امس مرا اشت ار 
آنچه تورات به وی نسبت داده, 5 البته نه تورات نازل بر موسی بلکه 
توراتی که فعلا موجود است - ومی گوید : مادر سلیمان رن اوریاء بوده» که 
داوود با او زنا کرد و آنگاه نقشه کشتن اوریا راکشید و او را به بعضی 
ی ی وسلیمان 
از آوجدیه آید بو اهل صراضا متستمیم یکی از جهار طانیه آی هفته کر 
تایشان هن ال افص لاه لیم مرن لسن و ال یو السی اه 
الصایه ۱ ام ای هه مان اعیل صالها رنه عطف 
اش مه اسر فص لو کف ماس ات کس ار 
درخواست توفیق بر عمل 


صالح مهمتر و دارای مقامی بلندتراست, برای این که توفیق, اثرش در 
اسباب و وسائل خارجی و ردیف شدن ان بر طبق سعادت انسانی است. 
ولی ایز اع که مورد درخواست آن جناب است عبارت است از دعوت 
باطنی, واینکه باطن ادمی, او را به سوی سعادت بخواند . بنا بر اين» هیچ 
بعید نیست که مراد از ایز اع. همان وحی خیراتی باشد که خدای تعالی 
ابراهیم (ع) را بدان گرامی داشت, و در آیه "و اوحینا الیهم فعل الخیرات " 
(18) از آن خبر داده که در تفسیر آن گفتیم فعل خیرات ج اس از 
همان تایید به روح القدس . "و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین " 
یعنی خدایا مرا از بندگان ضال خودقرار ده و این صلاح از آنجا که در کلام 
آن جناب مقید به عمل نشده تا مراد تنها عمل صالح باشد. لذا اطلاقش 
حمل می شود بر صلاح نفس در جوهره ذانش, تا در نتيجه نفس مستعد 
شودبرای قبول هر نوع کرامت الهی . و معلوم است که صلاح ذات, قدر و 
منزلتش بالاتر از صلاح عمل است و چون چنین است پس اینکه اول 
درخواست کرد که موفق به عمل صالح شود و سپس درخواست کرد که 
صلاح ذاتیش دهد, در حقیقت درخواستهای خود را درجه بندی کرد و 
پایین گرفته به سوی بالاترین درخواستها رفت . نکته دیگری که در کلام آن 
جناب هست این است که در درخواست عمل صالح گفت : "اينکه من عمل 
صالح کنم "و خود را در ان مداخله داد ولی در صلاح ذات, نامی ازخود نبرد 
و این بدان جهت است که هر کسی در عمل خود دخالت دارد, گو اينکه 
اعمال ماهم 


مخلوق خدایند, اما هر چه باشد نسبتی با خود ما دارند. به خلاف صلاح 
ذات, که هیچ چیز آن به ست خود ما نیست و لذا صلاح ذات را از پروردگار 
خود خواست.؛ ولی صلاح عمل را از او نخواست.؛ و نگفت : و اوزعنی 
العمل الصالح "بلکه گفت : "اوزعنی ان اعمل ضالحا + آرنکه را 
کنم " . نکته دیگری که در کلام آن جناب هست این است که : صلاح ذات را 
ممکن بود به طور صریح سوال کند, و بگوید : "و مرا صالح گردان" ولی 
چنین نکرد بلکه درخواست کرد که از زمره عباد صالح قرارش دهد تا 
اشاره کرده باشد به اینکه من هر چند همه مواهبی که به عباد صالحین 
دای می خهواهم آما از قمه: ان مواهت: بیشتر این موفبت را دز تظر دار 
که : آنان را عباد خود قرار دادی, و مقام عبودیتشان, ارزانی داشتی, و به 
ار هد و رت وت 
مربوط به داستان سلیمان (علیه السلام) و هدهد و ملکه سبا و 
عبودیت ستوده, و فرموده است : "نعم العبد انه اواب" ۲ (19) 0 
الطیر فقال ما لی لا اری الهدهد ام کانمن اللانین تب میا ود 
کلمه "تفقد "به معنای تعهد است. لیکن حقیقت تفقد این است که ادمی 
متوجه فقدان چیزی شود, به خلاف تعهد که به معنای توجه به عهد گذشته 
است واین تفقد در قرآن کریم آفده: که" و تفقد الطیر " (20) . 


در این جمله. نخست بطور تعجب از حال خود که چرا هدهد را در بین 
مرغان نمی بينداستفهام می کند, که من چرا هدهد را نمی بینم و می 
فهماند که گویا از او انتظار 


نمی رفت غیبت کند, و از امتثال فرمان او سر برتابد, آنگاه از این معنا 
صرف نظر کرده. تنها از غیبت اوسوال می کند و می پرسد چرا غیبت کرده 
است و معنای آیه این است که : مرا چه می شود که هدهد را میان مرغان 
که ملازم موکب منند نمی بینم؟مگر او از غایبان است؟ "اعذبنه عذابا 
شدیدا او لاذبحنه او لیاتینی بسلطان مبین "این سه لامی "که بر سر سه 
کلمه در ایه امده لام قسم است و" سلطان مبین "به معنای دلیل قانع کننده 
و روشن است. سلیمان (ع) در این گفتار خود, هدهد رامحکوم می کند به 
یکی از سه کار, يا عذاب شدید و يا ذیح شدن, - که در هر یک از ان دو 
بدبخت و بیچاره می شود - و یا آوردن دلیلی قانع کننده تا خلاصی یابد ۰ 
مک برد تعال اخات با لمح تحت هی با بر 
یقین "ضمیر در "مکث "به سلیمان برمی گردد. که در اين صورت معنا این 
می شود که : سلیمان بعد از تهدید هدهد, مختصری مکث کرد. احتمال هم 
دارد که ضمیر مذکور به خودهدهد برگردد و معنا این باشد که : هدهد 
مختصری مکث کرد . مفید احتمال اول. سیاق سابق و موّید احتمال دوم 
سیاق لاحق است . و مراد از "احاطه "علم کامل است. یعنی من به چیزی 
احاطه یافتم که تو بدان اطلاع کافی و کامل نداری و چون هنوز معلوم 
نشده که آن چه چیز است جمله "و جئتک "که عطف تفسیری است آن را 
تفسیر می کند . و اما شهر "سبا "یکی از شهرهای یمن است, که آن 
روزپایتخت یمن بوده و کلمه نباء"به معنای خبر مهم است و "یقین "به 
معنای چیزی است که شکی در آن نباشد . و معنای ایه این 


است که : سلیمان و یا هدهد زمانی که خیلی هم طولانی نبود مکث کرد 
سپس حاضر درگاه شند؛ سلیمان سبب غیبتخش را پر سید و عتابش کرد, 
هدهد در پاسخ گفت : من از علم به چیزی احاطه یافته ام که تو بدان 
احاطه نداری و از سباء خبر مهمی آورده ام که هیچ شکی در آن نیست . از 
این مضمون 0 ی یس مت چیزی جد هه شید . نکنه 
کردو برای اینکه او را آرام کند قبل از هر سخن دیگر, اولین حرفی که زد 
این بود که - اخظت: با لم تخط یه" (و کرنهجا داشت آه هم اول بکوید 
من به شهر سباء رفتم و چنین و چنان شد) . 


بخش سوم 


"انی وجدت امراه تملکهم و اوتیت من کل شی ‏ و لها عرش عظیم "ضمیر 
در "تملکهم "به اهل سبا و توابع ار هن وود و جمله" و آاوتیت من کل 
شی ۶"وصف وسعت مملکت و 
قرینه است براینکه منظور از" کل شی "در آیه هر چیزی است که 
سلطنت عظیم محتاج به داشتن آنهااست, مانند حزم و احتیاط و عزم و 
تصمیم راسخ و سطوت و شوکت و اب و خاک بسیار وخزینه سرشار و 
لشکر و ارتشی نیرومند و رعیتی فرمان بردار, لیکن از بین همه اینها, تنها 
نام عرش عظیم را برد . "وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله . 
"- "این ابه دلیل بر این است که مردم ان شهر وثنی مذهب بوده اند و 
افتاب را به عنوان رب النوع می پرستیده اند . "و زین لهم الشیطان 


اعمالهم " - این جمله به منزله عطف تفسیر است. برای جمله قبلیش و در 
عین حال زمینه است برای جمله بعدی که می فرماید : "فصدهم عن 
السبیل "یعنی شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و در نلیجه 
از راه بازشان داشته . آری, زینت دادن شیطان سجده آنها را بر آفتاب و 
سایر تقرب جویی هایشان را زمینه بود برای جلوگیری ایشان از راه ۳ 
که همانا, پرستشرن آو به تنهاین است.. اک یل را مطلق آوزد و تفت 
سبیل الله, برای این بود که اشاره کند به اینکه برای انسان بر حسب 
فطرتش و بلکه برای هر چیزی بر حسب خلقت عمومی, راه, تنها و 
تنهایکی است و ان راه خدا است., راه دیگری نیست., تا برای تعیین راه خدا 
محتاج باشد به اینکه کلمه خدا را نیز بیاورد . "فهم لا بهتدون " - این جمله. 
تفریع و نتیجه گیری از محرومیتشان از راه خدا است.معنای "خب ۶و مفاد 
آیه : "الا یسجدوا لله الذی یخرج الخب ء فی السموات و الارض . .۰ . "و 
حجتی که علیه پرستش افتاب متضمن است چون وقتی بنا شد غیر از راه 
زاف شاشد ان بکیر آحتص ای رصان ره تفت ندادن رن 
نتیجه اهتداء نخواهند داشت., (دقت فرمایید) . الا یسجدوا الله الذی یخرج 
فعلا دایر و معمول است همین است که اوردیم که کلمه ابا تشدیدلام 
خوانده می شود و مرکب است از دو کلمه "ان "وا"و اين ایه عطف بیان 
ست برای کلمه اعمالهم "و می فهماند آن اعمالی که شیطان از ایشان 
زینت داد, این بود که برای خداسجده نکنند . بعضی (21) از مفسرین 


گفته اند : لامی بر سر "الا "بوده و حذف شده است و اصل آن "لثلا آبوده و 
معنای آیه این است که : شیطان ضلالت ایشان را زینت داد تا برای خدا 
سجده نکنند . کلمه "خب ۶"به طوری که در مجمع البیان گفته : به معنای 
اسم مفعول یعنی "مخبوء"است, و مخبوء به معنای هر چیزی است که در 
احاطه غیر خود, قرار گیرد. بطوری که دیگر نشود ادراکش کرد و این کلمه 
مصدر است که کار صفت را انجام داده, در ماضی تلا ار ی 
گویی "خباته "و در متکلم وحده مضارع می گویی "اخبثه "و آنچه خدای تعالی 
از عالم عدم به عالم وجود می اورد همین وضع را دارد (22) . پس 
عبارت "یخرج الخب فی السموات و الارض " استعاره است, 
گویاموجودات در پس پرده عدم و زیر طبقات نیستی قرار داشتند و خدا 
آنها رانک بش ان دیحرع ان نها به. عالم رفخهن درامزد ب ار ان این 
نامگذاری - که ایجاد و بیرون کردن از عدم را خب ء نامید - قریب به 
نامگذاری دیگری است و آن کلمه "فطر" است, که در تیار از ایانت: 
خلقت خلقت را فطر, وخالق را فاطر نامیده است, و"فطر"به معنای پاره کردن 
است. گویا خدای تعالی عدم را باره ی کنده موجه دات زا ان نکر ان 
بیرون می آورد . گفتیم که استعمال کلمه "خب ۶استعاره است. لیکن 
ممکن است بگوییم : این استعمال حقیقی و بدون استعاره است, چیزی که 
هست احتیاح به بیانی دارد که اینجا محل آن بیان نیست . بعضی (23) هم 
گفته اند : مراد از "خب ءغیب است و مراد از اخراج خب ء. علم به غیب 
است. که خواننده خود به ضعف این قول آگاه است . و معنای اینکه فرمود 
مت حانج آنجهر | شما نما نمی رین و 


آنچه را که ظاهرمی کنید "این نیست که او به آنچه در خلوت انجام می 
دهید و آنچه در بین مردم می کنیدعالم است, بلکه مراد اين است که : به 
آنچه در ظاهر شما و آنچه در باطن شماست آگاه است. البته, بیشتر قراء 
قرآن این جمله را به صیغه غیبت خوانده اند, یعنی به جای تای نقطه دارکه 
در ابتدای کلمه "تخفون "و کلمه "تعلنون "بود, یاء اورده و خوانده اند : "ما 
یخفون و مایعلنون "و این قرائت بهتر است . خلاصه : حجتی که در این ایه 
تور و و ها آقانه سته آين است که وهای حرا درا آخیا ی 
سجده می کنند.و آن.را به خاطر آناز خوبی که خداق.ستعان در طنم. آن 
بتای نش سر ارت مرا تواوه است تعظیم می کنند, در حالی که خدا 
اولاخنه عطظیی است ,ترا اه آن کسی که‌ اف انیای الم کمن 
از آنها آفتاب است از عالم عدم به وجودآورده و از غیب به شهود بیرون 
کرده و نظام حیرت انگیزی در همه آنها به کار برده و آن آثارکه گفته شد 
در آفتاب قرار داده ست خدای تحت است و او سزاوارتر است به 
سجده شدن تامخلوق او, علاوه بر این اصلا پرستش و سجده به چیزی که 
شعور ندارد معنا ندارد. با اینکه خدای سبحان نه تنها (العیاذ بالله) فاقد 
شعور نیست. بلکه به آنچه خودتان در خود سراغ دارید وبرای شما ظاهر و 
کار هر سا نها کم ح ان انیت ری آعان ات سس 
تنهااو را باید سجده کنید کنید و تعظیم نمایید, نه غیر او را , و با این بیان روشن 
م3 کی نت انم مون هکت ما ابف ند کم می توهاند 


: "الله لا اله الا هو" متصل است . "الله لا اله الا هو رب العرش 
العظیم "این ن جمله تتمه کلام هدهد و به منزله تصریح به نتیجه ای است که 
ار 
ی ی ۱ ی با ۳ 
ِ توحید اشت. و- توخید در غیادت: دا رام رشانداوزدم: انخام 
جمله "رب العرش ای تا دلالت کند بر اینکه همه 
تدبیرهای عالم, منتهی به خدای سبحان می شود. چون عرش سلطنتی 
عبارت است از مقامی که همه زمامدارهای امور انجا جمع می شوند و از 
انجا احکام جاریه در ملک صادر می شود . البته, در جمله "رب العرش 
العظیم "محاذات دیگری نیز به کار رفته و آن محاذات باکلام هدهد در 
توصیف ملکه سباء است, که گفت ۹ 10 
گفتار هدهد, که هن رواد خور ون کر کر ون 
نزدش حاضر کنند. این دستور را داد تا ملکه سبا در برابر 
پروردگارش به تمام معنای کلمه خاضع گردد . "قال سننظر اصدقت 
کنت من الکاذبین "ضمیر در"قال - گفت "به سلیمان (ع) بر می گردد, که 
داوری درباره هدهد وا صتوان ب انتو کر و اه را بدون تحقیق تصدیق 
نفرمود, چون هدهد بر گفته های خودشاهدی نیاورد, البته تکذیبش هم نکرد, 
چون آن چتاب دلیلی بر کذب او تذاشت؛ لذا وعده داد که به زودی دربارة 
7 1 تا معلوم شود راست گفته ای يا دروغ . "آذهب 
بکتابی هذا فالقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ما ذا یرجعون "این آیه حکایت 
کلام سلیمان و خطابش به هدهد است, گوبا 


فرموده : "پس سلیمان نامه ای نوشت و به هدهد داده به او گفت" : این 
و خودت را کنار بکش و در محلی قرار گیر که تو انان را ببینی. انگاه ببین 
چه عکس العملی از خود نشان می دهند, یعنی وقتی بحث در میان انان 
در کتوفی ود با هم خهعی. ود انز مان قوایت ت ها کلمه " فالقه "هم در 
وصل و هم در وقف با سکون هاء قرائت شده و هاء در آن هاء سکت است 
. از جمله سخنانی که بعضی (24) از مفسرین درباره این آیه گفته اند این 
ات تاه و ول خیم فاظر ار فبیل سیم و اتو اشت 6 ام 
ان چنین است "فانظر ما ذا یرجعون ثم تول عنهم" . ولی ضعف این سخن 
ار ار کات هه تست مالسا اما الا ایت ال الی. کات 
کریم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم در این کلام حذف و 
اس میفی اهاز ار هقی کلام ااست که تست نامه را از 
یمان گرفته پم سر وحن شاه ند تا به هلکه ان ترساند و جوم نداتدا 
رسیدنامه را نزد وی بینداخت, ملکه نامه را گرفت همین که آن را خواند به 
ترا فد را ایا الما مه سای کات کار 
ماک شا اه سم ارس اضاقت رین 
ان و نیز مضمون ان خبر می دهد و نامه را توصیف می کند به اینکه نامه 
ای است کریم و ظاهر ابه دوم این است که می خواهد علت کریم بودن 
ان را 


بیان کند, : سخن ملکه بعد از دیدن نامه سلیمان (علیه السلام) : 
"قالت با ایا ۱ او ِِ الق ال ات ی کت را 
ات اش که انس اه ان اعه مان اش تون ماکم فاء سوت 
سلیمان خبر داشت و می دانست که چه سلطنتی عظیم و شوکتی عجیب 
دارد, به شهادت اینکه در چند آیه بعد از ملکه سباء حکایت می 
وقتی عرش خود را در کاخ سلیمان دید گفت : "و اوتینا الم هن ماه و 
مسلمین - ما قبلا از شوکت سلیمان خبرداشتيم و تسلیم او بودیم" . "و انه 
پسم الله الرحمن الرحیم " - یعنی اين نامه به نام خدا آغاز شده و به اين 
جهت. تیز کریم. است:. آری بت پرستان وثنی, همگی قائلند به اینکه خدای 
ن هست منتهی او رارپ الارباب دانسته نمی پرستيدند, چون خود را 
کوچک : ثر از ان فی ذانستند .. آقتات برستان«نتزن ونتین مینلی: و یکی از 
۱ ۱ بودند, که خدا و صفاتش را تعظیم می کردند, چیزی که 
هست صفات او را به نفی نواقص و اعدام برمی گردانیدند مثلاء علم و 
قدرت وحیات و رحمت را به نبود جهل و عجز و مرگ و قساوت تفسیر 
کی اند سین قیرا وی ناد بیر ال 0 ۳ 200۲ 
کر می مر صان کنو آن اد اه اسان عطس یرم اقتضا ء یس 
کد که انه ای کرمه اشد و این اوه مصمون امه ها عوله ان 
لاتعلو| غله و اتونی مسلمین "خواهد بود. و حرف "ان "در ابتدای ان 


و عجب از جمعی (25) از مفسرین است که جمله "انه من سلیمان "را 
استینافی و غیرمربوط به ما قبل گرفته 


۵ کفیه توت باشکی است او تال مقدون کصا کسی سوه ات کنات اه 
طراف. جه کی رنتیده ود آن خه نوشته ۱و ملکه سباء در پاسخ گفته 
است : "این از ناحیه سلیمان است . . . "و بنا به گفته این مفسرین 
جمله "انه بسم الله . . . "بیان مضمون نامه, یعنی متن نامه می شود و 
لا < هم خلت شنم الا الرحهای الحه لا علها علن ماو 
مسلمین "مضمون نامه می شود . و اين چند اشکال دار : اول اینکه : د 

این صورت کلمه"ان زیادی می شود و هیچ فایده ای در آن نمی ماند. 
همچنان که بعضی (26) به همین جهت گفته اند : این کلمه مصدری و 
کلمه لا "نافیه است, نه ناهیه . (نمی خواهد بگوید بر من برتری جوتئی مکن؛ 
بلکه با حرف ان مصدری؛ فعل "لاتعلوا "مصدر می شود و چون 
گفتیم "لا "نافیه است معنا این می شود که تو بر من برتری نداری) ولی این 
وجه بسیار بی پایه و - به بیانی که خواهد امد - بسیار سخیف و ضعیف 
است . اشکال دوم اینکه : این مفسرین نامبرده در توجیه اینکه چرا ملکه 
سباء نامه را کتابی کریم خواند, وجوهی ذکر کرده اند. یکی اینکه : چون ان 
تام عون 9و بود و تقو ماه با 
ی 
من کریم شد, معنایش این است که آن را مهر نهادم . 


بعضی (28) دیگر گفته اند : وجهش این است که خط آن فوق العاده زیبا 
بوده و بیانی شیواداشته . بعضی (29) دیگر گفته اند که : از 


این جهت کریمش خواند که از راه غیر طبیعی یعنی به توسط مرعغ هوا به 

0 
قبیل وجوه بی پایه و بی اساس دیگر . و حال آنکه خواننده خوب می داند 
که این وجوه همه از قبیل تفسیر به رای است. که کسی را قانع نمی کند و 

ظاهرا آن علتی که اينان را به این حرفها کشانیده این است که " خیال 
کرده اند جمله "انه بللیم الله . . مسلمین "حکایت منن کتاب است و آنگاه 
فان ات رای اه ها سای اس اس 
الله . . . "بر تعلیل و بیان علت کرامت کتاب نمی سازد. لذا برای رفع این 
ناسا زگاری آنطور که دیدید به دست و پا افتاده اند . و ما در جواب از این 
پندار. می گوییم : ظاهر"ان "مفسره در جمله "ان لا تعلواعلی "این ات که 
عبارت اصلی کتاب را نقل به معنا کند, نه اینکه بخواهد متن آن راحکایت 
کنو موه ی از عمن صاکت تاه ماهر اف ما فا 
اتونی مسلمین "کلمه "ان "تفسیری است که در اینجا مضمون نامه سلیمان 
را تفسیر می کند . که بیانش گذشت . و اینکه گفتیم بعضی (30) گفته اند 
: کلمه "ان "مصدریه و کلمه لا نافیه است صحیح نیست. برای اینکه اگر 
چنین باشد اولا مستلزم تقدیر گرفتن مبتداء و يا خبری بدون جهت است, 
(که هیچ اجباری به اینکار نیست) . و ثانیا اینکه می بینیم جمله" و آاتونی "را 
بر آن مشاوره ملکه با قوم خود در باره جنگ 


یا تسلیم عطف کرده و اگر گفتار اين مفسر صحیح باشد مستلزم آن است 
که انشاء را بر اخبار عطف کرده باشد, (و این از فصاحت قران بعید است) 
. و اما منظور از برتری نجستن, این است که بر من استعبار نکنید. "و 
آتونی مسلمین" مطیع و منقاد به سویم حرکت کنید, چون مسلم بودن 
انان در این موقعیت همین است که مطیع وی شوند, نه اسلام به معنای 
ام نا سا ما ین آیه 
معناست. هر چند که امدن ملکه سباء و مردمش با حالت انقیاد, 
خودمستلزم ایمان اوردن به خدا نیز هست. همچنان که از سیاق کلام هدهد 
و سیاق ایات بعدی نیز استفاده می شود و لیکن مستلزم بودن, غیر این 
است که مقصود از کلمه. همان معنا باشد, زیرا ار منظور ان معنای 
مصطلح می بود جا داشت بفرماید : "ان لا تعلوا علی الله" . و اینکه 
سلیمان ع( پیغعمبری بوده که کارش دعوت به سوی اسلام است., منافات 
با این معنا که ما برای کلمه مسلمین کردیم ندارد, برای اینکه او علاوه بر 
مقام رسالت, پادشاه نیز بود, و وقتی مردم را بطور مطلق دعوت به انقیاد 
و فرمانبرداری کند. قهرادعوت به پذیرفتن دین توحید نیز کرده است 
همچنان که سر انجام ملکه سباء به اسلام کشیده شد و قران کریم کلام او 
را در هنگام اسلام آوردنش حکایت کرده که گفت : "و اسلمت مع سلیمان 
لله رب العالمین " . 


بخش چهارم 


شالت .یا نها اشفا افتی. فی. امری.ها کنت: قاطظعه. آهرا تن 
تسده طلمه افاع به فسای اظمار تظربه فتتوا استه وفتها همان رای 


عملی کردن تصمیم و عزم بر ان است و کلمه "شهادت "به معنای حضور 
است. و این جمله حکایت مشورتی است که ملکه سباء با قوم خود کرد 
می گوید : در اين امر که پیش آمده - یعنی همان فرمانی که سلیمان در 
نامه خود داده - کمک فکری دهید و اگر من دراین پیشامد با شما مشورت 
سا استبداد به خرج 
نداده ام, بلکه هر کاری کرده ام با مشورت و در حضور شما کرده ام ۰ بنا 
بر این, آیه شریفه به فصل دومی از گفتار ملکه سبا اشاره می کند, فصل 
اول: آرمنود که نامه نان را برای بزرگان مملکت خود خواند و فصل 
دومش این است که از انان نظریه می خواهد . "قالوا نحن اولوا قوه و 
اولوا باس شدید و الامر الیک فانظری ما ذا تامرین "کلمه "قوه "به معنای هر 
چیزی است که به انسان در رسیدن به مطلوبش نیرو دهد. ودر این آبه 
منظور از آن ارتشی است که بتواند با آن دشمن را دفع کند و پا آن کارزار 
تصایده وکلعه بان آنهتفهای نت ور عمل: است: و مداد ان آن.در ایتحا 
شهامت و شجاعت است . این آیه. حکایت پاسخی است که درباریان به 
ملکه دادند و در سخن خود نخست چیزی گفتند که مایه دلخوشی او باشد و 
بی تابی و اضطرابش را تسکین دهد و سپس اختیار رابه خود او داده و 
گفتند : ناراحت مباش و هیچ غم مخور که ما مردانی نیرومند هستیم و 
ارتشی قوی داریم, که از هیچ دشمنی نمی ترسیم, هر چند که آن دشمن 
سلیمان باشد, در اخر هم بازاختیار با خود تو است هر 


چه می خواهی فرمان بده که ما مطیع تو هستیم . "قالت ان الملوک ذا 
ها فویه امه لها اغزه ایا اه کرنک یاون افسار غربه 
ها "به معنای تخریب و انش زدن و9 ویران ۹ بناهای آن است و "اذلال 
نهان احل: فربه این اشت. هه آنان داکشد هاش کنند م تیه تماینه: 
یا به ایشان زور بگویند . و خلاصه : بعد از مشورتش با درباریان خود به 
طوری که از این دو آیه استفاده می شودنظرش این شد که در باره 
ومظاهر نبوت و سلطنتش اطلاعاتی به دست اورده, برایش بیاورد, تا او به 
یکی از دو طرف جنگ يا تسلیم رای دهد . و از ظاهر کلام درباریان. که 
کلام خود را با جمله "نحن اولوا قوه و اولوا ۳ ندید اغاز کردنده تفه 
آید که آنان میل داشتند جنگ کنند و چون ملکه هم همین را فهمیده بودلذا 
نخست شروع کرد از جنگ مذمت کردن, در آخر رای خود را ارائه داد. اول 
کف ان موی ار حقلیا فرب ادها دی ورس عفن نداد 
کی نار و ری وتف درگر ی تساه نیسای 
شهرها و ذلت عزیزان ان و چون چنین است. نبایدبدون تحقیق اقدام به 
جنگ کرد, باید نیروی خود را با نیروی دشمن بسنجیم, اگر تاب نیروی او را 
نداشتیم, تا آنجا که راهی به صلح و سلم داریم اقدام به جنگ تکتیم. مگر 
اینکه راه,منحصر به جنگ باشد و نظر من این است که هدیه ای برای او 
بفر ستیم, ونیم فرشاد کان .ماه ختری هی آور تن اوقت تضمیم 


به یکی از دو طرف جنگ يا صلح بگیریم . بنا بر اين, جمله "ان الملوک آذا 
دخلوا . "زمینه است. برای جمله "و انی مرسله البهم بهدیه فناظره . ۰ 
". و جمله "و جعلوا اعزه اهلها اذله؛ , تعبیری است که در افاده معناء بلیغ 
کی ار ات اقص یه یا یه شلوا اما سای اشکه کعیس فان 
علاوه بر اينکه, بر تحقق ذلت سبائیان برای سلیمان هدیه می فرستند 
و او هدیه انان را رد می کند دلالت می کند, تلبس به صفت ذلت را هم می 
رساند . و جمله "کذلک یفعلون ؛ بعد از جملات "افسدوها و جعلوا اعزه 
اهلفا اذله "که اضل وقوع را می رشانده استهران. ان را نیز می رساند و 
معنایش این است که : این رفتار ۰ همیشگی 9 
(اینطور نیست که نسبت به کشور ما رفتارشان طوری دیگرشود) . 
(31) تا ۱ ۱ ی ۳ 
خدای سبحان است. ولی حرف صحیحی نیست. چون مقام, اقتضای چنین 
تصدیقی را ندارد . "و انی مرسله الیهم بهدیه فناظره بم یرجع 
المرسلون "یعنی من نزد سلیمان خواهم فرستاد و اینگونه سخن گفتن لحن 
سخن گفتن پادشاهان است. که تجبر و عزت ملوکی را می رساند و گر نه 
در کلام خود, نام سلیمان را می برد, لیکن زبان خود را از بردن نام او نگه 
داشت و مساله را به او و درباریانش با هم نسبت داد و نیزفهمانید که 
ان هم ی چم مین که دست ارات ماش مهف فیرعت 
خودمی کند . و معنای اینکه گفت : "فناظره بم یرجع المرسلون "این است 


عمل کنیم و این - همانطور که گفتیم اظهار نظر ملکه سباء بود, و از 
کلمه "مرسلون "به دست می اید که هدیه ای را که وی برای آن جناب 
فرستاد به دست جمعی از درباریانش بود, همچنان که از سخن بعدی 
سلیمان (ع) که فرمود : "ارجع الیهم - برگرد نزد ایشان " برمی آید که آن 
سا اف ی ارو مان راما تاه هت را 
به آم دادن استه فلماجاء سانمان قال تمجوین عال قعا آنانی الله غیر 
مما آتیکم بل انتم بهدیتکم تفرحون ضمیر در "جاء"به مالی برمی گردد که 
به عنوان هدیه نزد سلیمان فرستاده شد . احتمال هم دارد که به حامل 
هدیه یعنی رئیس هیئت اعزامی سباء برگردد . استفهام در جمله ‏ تمدونن 
بمال "توبیخی است. و خطاب در ان به فرستاده وفرستنده هر دو برمی 
گردد و این را تغلیب گویند, که صاحب سخن رو به حاضران کند, ولی 
حاضر و غایب را مورد عتاب قرار دهد, سلیمان عم سس 
گفت ونامی از خصوص ملکه سباء نبرد, ما نطون که - در گذشته دیدیم - 
ملکه سباء هم نامی از اونبرد و گفت "من هدیه ای نزد ایشان می 
فرستم " . بعضی (32) احتمال داده اند که خطاب و روی سخن ان جناب 
تنهاً به فرستادگان باشد واین احتمال صحیحی نیست. برای اینکه اعتراض 
سلیمان این بود که : "پا مرا با مال کمک می کنید "و معلوم است که این 
کفکمالی, کار راد نان هه کار فرشم اسان مش ات عاز. 
دیگر معنا ندارد که خصوص فرستادگان را توبیح کند و اگر نفرمود ۳ 
نمدوتن بالمال "بلکه کلمه مال را نکره اورد و فرمود ۳ 


نی کی دا ایا وه که ان 
تحقیر کند و ناچیزش بشمارد و مرادش از "ما آتانی الله "همان سلطنت و 
رس 
ناچیز که کمترین ارزشی نزدمن ندارد کمک می کنید؟مالی که در قبال 
ار ی ی 
ب مرن داده بهتر اشت‌ ار انخه به‌تفا دادم شرع خفله ابل: انتم-مدینکم 
تفرحون "اعراض از توبیخ قبلی به توبیخی دیگر است, اول توبیخشان کرد 
به اینکه مگر من محتاح مال شما هستم, که هدیه برایم فرستاده اید و این 
که شا کار تن ای در این له می ما ار آن رت بر 
اينکه, شما هدیه خود راخیلی بزرگ می شمارید و آن را ارج می نهید . 
تعضی (33) از مفسرین کفته. اند * هراد از "بهدیتکم آن. هدبه آق. که 
فرستاده اند نیست, بلکه هدیه هایی است که دیگران برای ایشان بفرستند 
و معنای جمله این است که : این شماییدکه به خاطر علاقه ای که به جمع 
مال.و زیاد کردن آن دارند وفتی از جایی پزایتان هذبه ای مب اید خوشحال 
مود ول مها اتای تم مس آ ای ها دنا ارم بولت 
وا خر مه این وه ان است , رم الم کاا ومع و 
لهم بها و لنخرجنهم منها اذله و هم صاغرون"خطاب در اين آیه به رئیس 
هیثت اعزامی سباء است, و ضمیرهای جمع همه به ملکه سباء و قوم او 
برمی گردند و کلمه "قبل "به معنای طاقت است و ضمیر "بها" به کشور 
سباءبرمی گردد و جمله "و هم صاغرون "تاکید ماقبل خودش است 


و لام در جمله "فلنا تينهم "وآورده شدن خت بلفیس به وسیله کسی که "عنده 
علم من الکتاب" نیز در جمله لنخرجنهم "لام سوگند است . بعد از آنکه 
مردم سباء فرمان سلیمان (ع) را که فرموده بود : "و اتونی 
مسلمین "مخالفت نموده و انرا به فرستادن هدیه تبدیل کردند و از ظاهر 
این رفتار برمی اید که از تسلیم شدن سرییجی دارند, بناچار سلیمان کار 
ایشان را سر برتافتن از فرمان خود فرض کرده, روی این فرض, ایشان را 
تهدید کرد به اینکه سپاهی به سویشان گسیل می دارد که در سباءطاقت 
نبرد با آن را نداشته باشند و به همین جهت, دیگر به فرستاده ملکه نفرمود 

ی ای لا ی سا اب ایس 
سویشان می فرستم, بلکه فرمود : توبرگرد که من هم پشت سر تو این 
کار را می کنم, هر چند که در واقع و به هر حال لشکرفرستادن, مشروط 
بود به اينکه آنان تسلیم نشوند . و از سیاق برمی آید که آن چناب هدیه 
بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین "این سخنی است که سلیمان (ع) بعد از 
برگرداندن هدیه سباء وفرستادگانش گفته و در آن خبر داده که ایشان به 
زودی نزدش می ایند, در حالی که تسلیم باشند. سلیمان (ع) در این ایه به 
خضار در اسهم فد امک آرشها تعت سا مها را فیل اه آننکه 
ایشان نزد ما ایند در اینجا حاضر می سازد؟و منظورش از این فرمان این 
سلیمان حاضر دید, به قدرتی که خدا به وی ارزانی 


داشته و به معجزه باهره او بر نبوتش پی ببرد. تا در نتیجه تسلیم خدا 
گردد, همچنان که به شهادت آیات بعد, تسلیم هم شدند . "قال عفریت من 
الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی 
امین "کلمه "عفریت" - به طوری که گفته اند - به معنای شریر و خبیث 
است . و کلمه "آتیک "بنا بر آنچه بعضی (34) گفته اند اسم فاعل است 
تفت . آوز نوخ آنم, ممکن هم هست متکلم وحده از مضارع "اتی 
بانیم باستت ی هت ار ارات هی آخزه صلی اشفا عل »وود تفن ,یا 
سیاق, ناسبت بیشتری دارد. چون بر یعنی اشتغال به فعل دلالت دارد و نیز 
باعطف شدن جمله "و انی علیه . . . "که جمله ای است اسمی مناسب تر 
است ‏ . ضمیر "علیه "در جمله"و انی علیه لقوی امین "به اتیان - 
آفودن "برمی گرددر ومعنایش این اشت که من نه آوردن آن نیرومند و 
امینم, نیرومند بر آنم و حمل آن خسته ام نمی کند, امین بر آنم و در 
اوردنش به تو خیانت نمی کنم . "قال الذی عنده علم من الکتاب "در این 
جمله, مقابله ای با جمله قبل به کار رفته و این مقابله دلالت می کند بر 
اینکه صاحب علم کتاب, از جن نبوده, بلکه از انس بوده است. روایاتی هم 
که از انفه اه پیت :در این باه زسیدم آن را تاید.می کنر وتام او را اضف 
بن برخیا وزیر سلیمان و وصی او معرفی کرده است, بعضی (35) هم 
گفته اند : او خضر بوده . و بعضی (36) گفته اند : مردی بوده که اسم 
اعظم داشته - آن اسمی که وقتی خدا با آن خوانده شود اجابت می کند - 
بعضی (38) دیگر گفته اند : جبرئّیل بوده . بعضی (39) دیگر او را 


خود سلیمان دانسته اند و این وجوهی است که بر هی یک ازآنها دلیلی 
نیست . هر چه باشد و آن شخص هر که بوده باشد از اینکه آیه مورد بحث 
را دی یاف او را مافل حصا سا ای اه 
که در باره این عالم که تخت ملکه سباءرا حاضر ساخت.؛ آن هم دن زعانی 
کمتر از زمان فاصله میان نگاه کردن, اعتنای بیشتری اعمال دارد و 
همچنین به علم او اعتناء ورزید, زیرا کلمه "علم "را نکره اورده, فرمود : 
علمی از کتاب. یعنی علمی که با الفاظ نمی توان معرفیش کرد . و مراد 
از کتابی که این قدرت خارق العاده پاره ای از ان بود, پا جنس کتابهای 
علمی بوده 9 رسیدن او و به این هدف عانعن تایه است 
مفسرین در اینکه این علم چه بوده, اختلاف کرده اند. بعضی (39) گفته اند 
: اسم اعظم بوده . بعضی (40) دیگر گفته اند : آن اسم اعظم عبارت 
است از حی قیوم . بعضی (41) دیگر گفته اند : آن ذو الجلال و الاکرام 
بوده . بعضی (42) دیگرگفته اند : الله الرحمان بوده . بعضی (43) ان را 
به زبان عبرانی "آهیا شراهیا "دانسته اند و بعضی (44) گفته اند : آن عالم 
چنین دعا کرد : "يا الهنا و اله کل شی ء الها واحدا لا اله الا انت, ایتنی 
بعرشها - ای معبود ما و معبود هر چیز که معبودی واحد هستی و جز تو 
معبودی نیست, تخت اورا| برایم بیاور "و سخنانی دیگر از این قبیل . و ما در 
جلد هشتم این کتاب - در 


بحثی که پیرامون اسماء حسنا داشتیم - گفتیم که : محال است اسم 
اعظمی که در هر چیز تصرف دارد.از قبیل الفاظ و یا مفاهیمی باشد که 
الفاظ بر آنها دلالت می کند, بلکه اگر واقعا چنین اسمی باشد و چنین آثاری 
ور آن بات ایی.حففت اس خارکی است: کومنیدم اقط بو وی نا آن 
اسم است . و در الفاظ آیه شریفه هیچ خبری از اين اسمی که مفسرین 
گفته اند نیامده, تنها و تنهاچیزی که ایه در این باره فرموده این است که 
شخص نامیرده که تخت ملکه سباء را حاضر کردعلمی از کتاب داشته و 
کته ات ی انا ات ی امس یر اه ان وه له ی بات 
اوچیزی نیامده, 1 اين در جای خود معلوم و مسلم است. که کار در 
حقیقت کار خدا بوده, پس معلوم می شود که آن شخص علم و ارتباطی با 
خدا داشته, که هر وقت از پروردگارش چیزی می خواسته و حاجتش را به 
درگاه او می برده خدا کر 
وقت چیزی را می خواسته خدا هم آن را می خواسته است . از آنچه 
گذشت این نیز روشن شد که علم مذکور از سنخ علوم فکری و اکتسابی 
وتعلم بردار نبوده است . 


"انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک " - کلمه "طرف "به طوری که گفته اند 
۳ :نا ی نگاه و چشم برگرداندن است وا" " ارتداد طرف "به معنای این 
است که آن چیزی که نگاه آدمی به آن می افتد, در نفس نقش بندد و 
آدمی آن را بفهمد که چیست. پس مقصود 


آن شخص این بوده که من تخت ملکه سباء را در مدتی نزدت حاضر می 
کنم, که کمتر از فاضله نگاه کردن و:دید آن باشد. 


بعضی (45) از مفسرین گفته اند : طرف به معنای برداشتن پلک چشم و 
بازکردن آن برای دیدن است و ارتداد طرف به معنای بسته شدن پلکها به 
طور طبیعی است. نه بستن عمدی واختیاری, چون اگر آن مراد بود. تعبیر 
می فرمود به رد طرف. و این خود نکته ای است که نبایداز ان غفلت 
ورزید . ولی این مفسر اشتباه کرده, چون طرف, یکی از افعال اختیاری 
ادمی است. ولی انچه که باعث بر این فعل اختیاری می شود طبیعت ادمی 
است, مانند نفس کشیدن و برای همین است که احتیاجی به فکر و انديشه 
قبلی ندارد. به خلاف امثال خوردن و توشیدن:: با بر این:.فعل اختیاری: ان 
فعلی است که به اراده آدمی مرتبط باشد, حال چه اینکه محتاح به فکر و 
اندیشه سابق باشد و چه نباشد . و علت اشتباه این مفسر این است که : 
تیال کرم انهفل ماه آن سل است که ای از کیک و اه 
پاتفیه. اه ع ان را اختیاری ندانسته اتقتف: ین نکنه. آنن. کمددر . آنه 
موردبحت, "ارتداد "را اورد نه "رد "راء آن نیست که وی گفته., بلکه شاید این 
اش هقی مس پر رانا سای ماتذیفه فلی آساء 
و و 
نه اینکه به خواست صاحبش باشد . خطاب در جمله من آن را قبل از یک 
چشم بهم زدن و قبل ازاینکه نگاهت نز کرددیرابت .می: آورم "خطاب آن 
عالم به سلیمان (ع) است., چون او 


بود که می خواست تخت ملکه سباء نزدش حاضر شود و نیز او بود که 
گوینده ِِِ می تخت ظ برایش بیاورد_ ۰ ولی بعضی (46) از 


قبلا به سلیمان (ع) گفت : من آن را قبل از آنکه از جایت برخیزی می 
آورم و اين عالم که رو به او کرد و گفت : من آن را قبل از برگشتن 
نگاهت می او خود سلیمان و علهی از کتاب داشته است و اگر 
این را گفته, خواسته است فضیلت نبوت را به او بفهماند وبرساند آن 
فدریی: کم شدای تعالی ات زان علیم کنات به اف اه برتر ق خفایم تر اشت 
از قدرتی که به عفریت داده و عفریت به آن می بالد . پس, معنای آیه این 
است که : سلیمان به عفریت گفت هه فوریت اور برایت هی آورم فنن 
از آنکه نگاهت برگردد . فخر رازی هم در تفسیر کبیر, بر همین معنا اصرار 
ورزیده و وجوهی برای تایید ان ذکر کرده. که ذره ای ارزش علمی ندارد, 
علاوه بر اینکه, اصل این تقسیر با سیاق آیه بای که هرت نم 
سازد (47) . فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی . . . "یعنی, 
ار ای ری سای اه سا رت ِ 
- یعنی حضور تخت بلقیس در نزد او در کمتر از یک طرفه العین - از فضل 

پروردگارمن است. بدون اينکه در خود من استحقاقی بوده باشد, بلکه 
خدایعالن. این فضیلت .را به اف اورانق «اشت تا هرا شاتمایص بعش 


اشعان که ابا کر مشش وا امین ام سا کفتان مین یم 


. آنگاه فرمود : و هر کس شکر بگزارد برای خود گزارده, یعنی نفع آن عاید 
خودش می شود نه عاید پروردگار من و هر کس کفران نعمت او کند, باز 
ضررش عاید خودش ورود ملکه به دربار سلیمان (علیه السلام) و ایمان 
اوردنش به رب العالمین می شود. چون پروردگار من بی نیاز و کریم است 
. و بطوری که ملاحظه می کنید ذیل ایه, صدر آن را تاکید می کند . بعضی 
۱ ار مرن فقم اند ای انبم هه اشارن هداب ره آمودن 
۳ عنده قال . . . 
ان اشت کفا انم ار فص تور کانمن اس معط اه کال 
ریت تخت و آن نعمت و فضلی که در حال رژیت به چشم می خورد 
حضور خت بوده, نه قدرت بر احضارآن, که از مدتها پیش داشت . ان 
مورد بحت, حذف و اختصار به کار رفته و تقدیر آن این است که "فاذن له 
سلیمان فی الاتیان به کذلک فاتی به کما قال فلما راه . . . - یعنی. سلیمان 
به آن عالم اجازه داد که تخت را آنطور که اه دس ی 
کة آن زا پایزجا. نزد خود دید گفت . . و از این حذف فهمیده می شود 
که ان قدر این آوردن» یدنه ی میان ادعایش و دیدن سلیمان. 
هی اه ای کل توا بو گوس ین تدای کون من 
الذین لا یهتدون "در مفردات می گوید : تنکیر هر چیز از حیث معنا , به این 


است 


آن را طوری کنندکه شناخته نشود, بر خلاف تعریف, که به معنای آن است 
که آن چیز را طوری کنند که شناخته شود رز اه نوا لها رها ننک 
استعمال شده (49) , از سیاق 1 برمی آنی که سلیمان (ع) این سخن را 
هنگامی گفنتت که ملکه سبا و درباریانش به دربار سلیمان ررسیده و می 
خواستند , بر او وارد شوند و منظورش از این دستیر راتخا .و آنفایش عقل 
آن ژزن بود, همچنان که منظورش از اصل آورزدن نخت, اظهار معجزه ای 
باهر از آیات نبوتش بود و به همین جهت دستور داد تخت او را به صورتی 
ناشناس وراه نو وآنگاه متفرع کرد بر بر این دسنوره این را که : "ننظر | 
تقو سیم ی تفه آر زا با تفای بایه وش اه واه 
جاعت قیل ۱ .هکذا عرشک قالت کانه هو و اوتینا العلم من قبلها و 
امن ی وان ان اک هن فلیعان ان ار طری مل ان 
به به او گفتند : "پا تخت تو اینطور بود "و این جمله, بعنلی جمله "۳ هکذا| 
عرش امه اشتحان انتت.. ی ها غری هه ایا این زین 
بود تخت تو" و نفرمود : "| هذا عرشک ایا این است عرش تو "برای این 
تن کی کت را تس فصو شاه کی لد از مامت این سیر 
تخت خود او در شکل و صفات پرسش نمود, که معلوم است این گونه 
سوّال در ناشناخته کردن تخت موْثرتر است . "قالت کانه هو" - مراد از 
اننکه کفت که این همان است این استه که این مان است ره 
اینطور تعبیر کرد. خواست تا از سبک مغزی و تصدیق بدون تحقیق اجتناب 
کند. چون غالبا از 


اعتقادات ابتدایی که هنوز وارسی نشده و در قلب جای نگرفته است با 
تلشسببه, تعبیر می ات و گویند مثل اينکه فلانی آمده. یا گوبا فلانی 
وفتمره ل آینکه ان کناب جال .فلانی اشنت همین "وتاوسا العلم 
من قبلها و کنا مسلمین " - ضمیر "ها "د و 
با حالت رویت آن برفی کرد ف‌معایش این است: که "ما عبل از ان 
شفجزه یا فیل از این حالت که معرم .را هی منیم الم بش ان بویتم وراز 
طاهد شناق برفی آید که آبه حلص یه کلام جاهمیا ء بانشده تابن این 
وضع چنین بوده که وقتی ملکه تخت را می بیند, ودرباریان سلیمان از ان 
تخت از وی می پرسند, احساس کرده که منظور انان از این پرسش این 
است که : به وی تذکر دهند که متوجه قدرت خارق العاده سلیمان (ع) 
باش؛ ای سا ان این اشاره را فهمیده, در پاسخ گفته است : ما 
قبلا از چنین سلطنت وقدرتی خبر داشتیم, یعنی احتیاجی به این اشاره و 
تذکر نیست. ما قبل از دیدن این معجزه. ازقدرت او و از این حالت خبر 
داشتیم و تسلیم او شده بودیم و لذا در اطاعت و فرمان اوسر فرود آورده 
ایم . بعضی (50) از مفسرین گفته اند : جمله : "و اوتینا العلم ۰ ۰ . "کلام 
سلیمان است . بعضی )5٩1(‏ 0 و ۱ ۷ ۱۶ ی 
. بعضی (52) دیگر گفته اند : کلام ملکه سباء است. و لیکن معنایش این 
اتففت که ماقا می دشیم کشت سا ادوا مان به ایتا عسقل شین 
ولی هیچ یک از این وجوه صحیح نیست . "و صدها ما 


کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین"کلمه "صد "به معنای 
جلوگیری و برگرداندن است و متعلق آن, تسلیم خدا| شدن است, که 
اعتراف ملکه هنگام داخل شدن به قصر که می گوید : "اسلمت مع 
یمان له وت اعالین سر ان شهادت می دهد . و این اسلامش, با 
اسلامی که قبلا بدان تنصریح کرد وگفت : "و کنا ای نشود, 
فرای اینکه: ان اسلام. تسلیم سلیمان شدنش بود و این اسلام, تسلیم خدا 
شدن است . این آن. معنایی. است. که از سیاق آیات برمی آید: ولی 
مفسرین وجوه دیگری در معنای آیه ذکر کرده اند, که ما از نقل آنها صرف 
نظر کردیم . جمله انها کانت من قوم کافرین" در مقام تعلیل "صد "مذکور 
است و معنایش این است : تنها چیزی که او را از تسلیم خدا شدن 
جلوگیری نمود, همان معبودی بود که به جای خدا می پرستید و آن معبود - 
همچنان که در خبر هدهد گذشت - آفتاب بوده و سبب این جلوگیری این 
بود که ملکه نیز از مردمی کافر بود و (از نظر افکار عمومی) ایشان را در 
کفرفان ,برفی می کرو 


"قیل لها ادخلی الصرح . . . "کلمه "صرح "به معنای قصر و هر بنایی است 
بلند و مشرف بر سایر بناهاء و نیز به معنای محلی است که ان را تخت 
کرده باشند و سقف هم نداشته باشد و کلمه "لجه "به معنای آب بسیار زیاد 
است و کلمه "ممرد "اسم مفعول از نمرید است که به معنای صاف کردن 
است و کلمه "قواریر "به معنای شيشه است . و اگر فرمود : "بدو گفته شد 
داخل صرح شو" گویا گوینده آن. بعضی از خدمتکاران سلیمان (ع) بوده, 
که در حضور او ملکه سباء را راهنمایی کرده که داخل شود و 


این رسم همه پادشاهان بزرگ است . "فلما راته حسبته لجه و کشفت عن 
سافها ۳-بخنی وقتی .ملکه ستباء ان ضرح رادندخیال کرد استگری از اب 
است, (چون خیلی آن شيشه صاف بود) لذا جامه های خود را از ساق پا با 
زد تا دامنش تر نشود . "قال انه صرح ممرد من قواربر" - گوینده این 
خن یمان استت, که به ار زرف کون اه خضوجر لجه نیست . بلکه 
صرحی است که از شيشه ساخته شده؛ پس ملکه سباوقتی این همه 
عظمت از ملک سلیمان دید و رن داستان را که از جریان هدهد و 
برگرداندن هدایا, ۵ نی ادن تخشش از سبا به دربار وی به خاطر آورد, 
دیگر شکی برایش نماند که اينهاهمه معجزات و آیات نبوت او است و کار 
حزم و تدبیر نیست. لذا در این هنگام گفت "رب انی ظلمت نفسی . رد 
"قالت رب انی ظلفت نمسی و اتلمت مخ سلیمان له رب الحالمین ؟ ٍِِ 
گفتار خودنخست به درگاه پروردگارش استغاثه می کند, و به ظلم خود که 
خدای را از روز اول و یا ازهگامی که این آیات زا دید تبرشتنده اعتراف 
نمود. سیس به اسلام و تسلیم خود در برابر خداشهادت داد . و در این 
جمله اش که گفت : "اسلمت مع سلیمان لله , التفاتی نسبت به خدای 
تعالی به کار برد, التفات از خطاب به غیبت, و وجه این التفات این است 
کهتخواشت ار مان اتمالی تسوا ماه رب انی طامت فقس ره 
توحید صریح انتقال يابد. چون در جمله بعدی, اسلام خود را بر طربقه 
اسلام سلیمان دانست., که همان توحیدصریح باشد. و آنگاه 


تصریح خود را با جمله "رب العالمین "تاکید کرد. یعنی اقرار دارم که جز خدا 
در هیچ جای عالمیان ربی نیست و این همان نوحید در ربوبیت است., که 
مستلزم توحید در عبادت است, که مشرکین (و از آن جمله آفتاب پرستان) 
قائل.نه آن تبتتشند.. 


دغا 
دعای پیامبر (ص) هنگام رویت هلال رمضان 


صدوق علیه الرحمه در کتاب من لا یحضره الفقیه آورده «و کان رسول الله 
ضلن الله علجو الق ادا احل سلال سر رخضان اسشمل الفیله رتم هی 
قان المع اهلم خاسا بالامی.ه ااماریو الساته.و الاسلامم و ااعافیه 
المحله و الرژق الفاس وفع ااسفام. اللهم اوزفا هیامه. و کیامه و 
تلاوه القران فیه, و سلمه لنا, و تسلمه منا و سلمنا فیه » (1) رسول الله 
(رصلی الله علیه و آل) هنگامی که رویت حلال رمضان می فرمود, رو به 
ی نب او ی وم ی ی نورد کا وا 
اين ماه را بر ما نو گردان به امن و امان, و سلامتی و اسلام, و تندرستی 
شایان تشکر, و روزی ِ و بر طرف ساختن دردها و ناملایمات, بار 
پروردگارا روزی کن ما را روزه و قیام برای عبادت, و تلاوت قرآن در این 
وا ی ما اه را ها ان سا 
ار را 
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سید حسین موسوی راد لاهیجی 
دعای امام علی (علیه السلام) هنگام ریت هلال رمضان 


اس ان ها ای ان که سوت ال اه 
رمضان) را فلا تبرح. خشم نگیر و عصبانی نشوء. و «قل اللهم انی اسالک 
خیر هذا الشهر, و فتحه و نوره, و نصره,و برکته, و طهوره, و رزقه, و 
اسئلک خیر ما فیه و خیر ما بعده. و اعوذ بک من شر ما فیه و ما بعده, 
اللهم ادخله علینا 


بالامن ‏ الهان و السلامه. الانطام. مار که و اوه و افیف دا 


تب ری ۱ 


و بگو بار پروردگارا خیر و خوبی در اين ماه را از تو می خواهم و همچنین 
فتح و پیروزی (بر شیطان) و نورانیت. و یاری (بر روزه داری) و برکت و 

رت, و روزی این ماه را از تو می طلبم, و از تو خیر آنچه در اين ماه 
هست و بعد از ماه مسئلت می نمایم, و به تو پناه می آورم از شر و بدی 
آنجه در این ماه می باشنده و آنجه بعد از ان است: بار پرهردهارا این ماه: را 
با امن و امان و ایمان به تو و سلامت نفس و نعمت اسلام, و برکت و 
تقوی و توفیق یافتن به آنچه تو دوست می داری و راضی می گردی بر ما 
وارد کزدان (که همه اوصاف شایسته را در این ماه داشته باشیم) . 


1- من لا یحضره الفقیه, ص 100 . 


سید حسین موسوی راد لاهیجی 
دعای امام سجاد (علیه السلام) هنگام حلول ماه رمضان 


سم لاه اک ره اه ال ها او باس 
اهله لنکون لاحسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین (2) 
رارصا سا سس سل ان 
۱ 0۱0۱۱ ۱۱۰ ۳[ ۲۱۳۱۷۹۳ 
الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان, شهر الصیام. و شهر 
الاسلام, و شهر الطهور, و شهر التمحیص و شهر القیام الذی انزل فیه 
ای ی ایس ما ای ۱ 


نمود, و از سپاسگزاران قرار داد, تا برای احسان و نیکیش از شکرگزاران 
باشیم. و ما را بر ان سیاسگزاری پاداش نیکوکاران دهد. و سپاس خدائی 
را سزاست که دین خود را به ما عطا نمود. و ما را جزو ملت خویش 
(اسلام) اختصاص داد, و در راههای احسان و نیکیش رهنمون کرد تا به 
وسیله نعمتش در آن راهها رفته و به سوی رضا و خوشنودیش دست یابیم, 
شیانتی: که.ان ترا ار ما بپدیردر ودبه وستیله آن از ماحوشتوی رن شیانن 
خدائی را که رمضان را برای ما ماه ت زکیه قرار داد و سپاس خدائی را 
سزاست که ماه خود رمضان راء, ماه صیام و روزه» و ماه اسلام, و ماه 
ت زکیه, و ماه تصفیه و پاک کردن (از گناهان) , و ماه قیام و ایستادن (برای 
نماز در شبها يا به پا خاستن در احیای اسلام و جهاد در راه خدا) را یکی از 
آن راههای احسان قرار داد, آن چنان ماهی که قرآن در آن فرو فرستاده 
شد, در حالی که برای مردم راهنما (ی از گمراهی) و نشانه های آشکار 
ره و کف مان ی فا ات فان فعیام ماد 
سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفوره. و الفضائل المشهوره. 
فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاما, و حجر فیه المطاعم و المشارب اکراما 
ما ار و 
(5) ثم فضل لیله واحده من لیالیه علی لیالی الف شهر و سماها لیله القدر 
تنزل الملائکه و الروح فیها 


باذن ربهم من کل امر سلام, دائم البرکه الی طلوع الفجر علی من یشاء 
من عباده بما احکم من قضائه » . داوند ماه صیام را بر سایر ماهها برتری 
بخشید پس برتری ات ایا ی قاههی‌دیین یه سس خرمتو و گرامی 
داشتنهای بسیار و فضائل و برتری های آشکار . که برای آن قرار داد, هویدا 
کردانید: ود آن.فاه از حهت: بزردی»داشتت: آنجه را که در ماههای دیگر 
حلال کرده حرام نمودر و خوردنیها و آشامیدنیها را در (روزهای) آن مبع 
کرد. و برای آن وقت آشکاری (معینی) قرار داد. که خدای بزرگ و توانا 
جائز و روا نمی داند که پیش انداخته شود و نمی پذیرد که از آن وقت به 
تاخیر افتد . سپس (عبادت و بندگی در) شب (قدر) آن را به (عبادت در) 
شبهای هزار ماه پرتوی دادرم آن ره قدر بافید (شبی که خزای تعالی 
اجلها و روزیها و هر امری که حادث می شود را مقدر می فرماید) در آن 

شب (بسیاری از) فرشتگان و روح (که مخلوقی است بزرگتر از فرشته) 
به فرمان پروردگارشان بر هر که از بندگانش بخواهد با قضا و قدری که 
محکم و استوار کرده (که تغییر و تبدیلی در آن نیست) . درود فرشتگان بر 
عابدان شب قدر برای هر کاری (که خدا مقدر فرموده) فرود می نت آن 
شب سلام و درود (فرشتگان) است (بر آنانی که برای نماز به پای ایستاده 
یا در حال رکوع و سجودند, يا انکه شب سلامتی و رهائی از ضرر و زیان 
شیاطین است) که برکت و خیر ان تا اشکار شدن روشنی صبح, دائم و 


پایدار است . « 


(6) الایم صضل. غلی مجمد ‏ ال مالیا مره فصاه نم احلال حرمته ره 
التحفه مما حطوت فقو اعا علین نامه یک الجوا ره عن معاصیک رو 
استعمالها فیه بما پرضیک حتی لا نصفی باسماعنا الی لفو, و لا نسرع 
تایضارنا ال امه( 7 وحتی لاشطظ آیفتنا الی محظمرر هلا نخطه ادا ها 
المحصی ییا تقی وا الاسا خلت بطم الا الا میا 
هل هل لد ال ها ندیت ی ایک لا ای الا الدهه تقود رن 
عقابک, ثم خلص ذلک کله من رتاء المرائین. و سمعه المسمعین, لا نشرک 
معاصی به ما عطا فرما بار خدایا بر محمد و ال او درود فرست. و 
شناسائی برتری آن را (بر ماههای دیگر) و بزرگ داشتن حرمت و حقش را 
(که قیام و ایستادگی بر آن واجب است) و دوری گزیدن از آنچه را که منع 
و حرام کرده ای به ما الهام نما و ما را به روزه داشتن آن به وسیله باز 
داشتن انداض اف کاهان شیم اکن آنها نم اجه نمی کرداند 
یاری فرما؛ و ۰ 
سنوی بازی» (کان‌هاتن که انشان را از مقصود بان دازد) م نشایيم وتا 
دستهامان را به حرام دراز ننمائیم. و با پاهامان به سوی ۳ 
گشته نرویم او قا-شعمهامان اه ندارد ۵ کرد نبا مد خن انجه: (خوردتیتو 
آشامیدنی) که توتخلال 


و روا گردانیده ای . و زبانهامان گویا نشود جز به آنچه (قرآن مجید و گفتار 
پیامبر اکرم و اثمه معصومین علیهم السلام) تو خبر داده و بیان فرموده ای 
(اشاره به آداب روزه داری و پرهیز از گناهان در حال روزه داری است) و 
رنج نکشیم جز در آنچه (عبادت خدا و خدمت به خلق) که به پاداش تو 
نزدیک گرداند, و به جا نیاوریم جز آنچه که از کیفر تو نگاه دارد . سپس 
همه ان کردارها را از ریا, و خودنمائتی خود نمایان و از سمعه و شنیدن 
شنوندگان خالص و پاکیزه گردان که از آن کسی را با تو شریک نگردانیم. و 
جز تو در ان مقصود و خواسته ای نطلبیم . « (8) اللهم صل علی محمد و 
اله. وقفنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس بحدودها التی حددت و 
فروضها التی فرضتو وظائفها التی وظفت, و اوقاتها التی وقتت (9) و 
انزلنا فیها منزله المصیبین لمنازلها الحافظین لارکانها الموّدین لها فی 
اوقاتها علی ما سنه عبدک و رسولک صلواتک علیه و اله فی رکوعها و 
سجودها و جمیع فواضلها علی اتم الطهور و اسبغه و ابین الخشوع و ابلفه . 
بار خدایا توفیق نمازگزاردن کامل به ما مرحمت فرما بار خدایا بر محمد و 
آل او درود فرست.و ما را در آن بر اوقات نمازهای پنجگانه با حدود و 
احکامش, که مقرر نموده ای و واجباتش که واجب کرده ای و شروط و 
اوقانش که شرط و تعیین گردانیده ای آگاه فرما , و ما را در نماز همچون 
کسانی قرار ده که مراتب ب شایسته آن را دریافته و ارکان و جوانب بآ 
نگهدارندگانند . آن را 


در اوقات خود به همان طریقی که بنده و فرستاده تو که درودهایت بر او و 
بر ال او باد, در رکوع و سجود و همه فضیلتها و درجات رفیعه اش قرار 
داده, با کاملترین طهارت و پاکی, و رساترین خشوع و فروتنی به جا اورنده 
ند . « (10) و وفقنا فیه لان نصل ارحامنا بالبر و الصله,و ان نتعاهد جیراننا 
بالافضال و العطیه, و ان نخلص اموالنا من التبعات و ان نطهرها باخراج 
الزکوات و آن نراجع من هاجرنا, و آن ننصف من ظلمنا و ان نسالم من 
عادانا حاشا من عودی فیک و لک فانه العدو الذی لا نوالیه و الحزب الذی لا 
نصافیه . خداپا در این ماه احسان بارحام و جیران و ت زکیه اموال 
توفیقمان ده و ما را در ان ماه توفیق ده که با نیکی فراوان و بخشش, به 
خویشان خود نیکی کنیم و با احسان و عطا از همسایگان جویا شویم, و 
دارائیهامان را از مظالم و انچه از راه ظلم و ستم به دست امده خالص و 
آراسته نمائیم, و آنها را با بیرون کردن زئاتها پاک کنیم (که رسول خدا 
اه ی 
دور است هر مال و دارئی که زکوه آن انم نشنود) و اجه کسین .که او ما 
دوری گزیده باز گردیم (به او بپیوندیم) و به کسی که به ما ظلم و ستم 
نموده از روی (آنچه که مقتضی) انصاف و عدل (است) رفتار کنیم و با 
کسی که به ما دشمنی نموده اشتی نمائیم, جز کسی که در راه تو و 


برای تو با او دشمنی شده باشد, زیرا او دشمنی است که او را دوست 
نمی گیریم. و حزب و گروهی است که با او از روی دل دوستی نمی کنیم . 
« (11) و آن نتقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا به من 
ملائکتک الا ۹ اه الفرته الی: 12 
اللهه: انی: افنای بحق ها الشهریه بسن نفید ای فیم سن انتذاند ال 
وقت فنانه؛ من ملک فرلقه وی ارمبلته او خبه‌ضالع اخفصند ان تضای 
علی محمد و اله, و اهلنا فیه لما وعدت اولیاتک من کرامتک و اوجب لنا فیه 
ما اوجبت لاهل المبالغه فی طاعتک و اجلعلنا فی نظم من استحق الرفیع 
الاعلی برحمتک . و ما را توفیق ده که در آن به سوی تو تقرب جسته 
نزدیک شوم, به وسیله کردارهای پاکیزه و آراسته که ما را به آن از گناهان 
پاک کنی (بیامرزی) و در آن ما را حفظ کرده و نگاهداری 
ِِِ و زشتیها (کردارهای ناشایسته) را از سر گیریم, تا هب یک از 
فرشنکانت. رکه نوست کان. اغمال-فسشد کناهان,ها را بر-تو واه 
۱[ ان افسام تطاغت و ند کی برای وه و انواغ 
تقرب به سوی تو که ما ی 
پیشاهت سا مرجست: فرها بارکدایا از کف درخواست مین مایم هی آین 
مامه هنن کسی کسژر انار اعاز تاداس در 


عبادت و بندگی برای تو کوشیده, از فرشته ای که او را مقرب ساخته ای, 
یا پیغمبری که فرستاده ای, يا بنده شایسته ای که برگزیده ای, که بر 
مخمد و آل او درود فرستی و ما را در ان برای کرامت و ارجمندی که به 
دوستانت وعده داده ای سزاوار گردان, و آنچه که برای کوشش کنندگان 
در طاعت و فرمانبریت واجب و لازم کرده ای برای ما لازم نما,و به رحمت 
متا مها را در یه کسانی راساه مضه ام اسلا کب 
ترآوان زین مرنه از هنت هسته فران جف هط الامم صل غلن 
فی دشن بو آلععکن سل و .اقا لحریی یف اا راغ لعدوی 
الشیطان المعیم 1۸ اللمم صل له مضمدم ال ادا کاس ی فیک 
لطلخ هن لبالی شمرا هد رفات:بعتقها عفوی او نها تفحی فاحفل, رقانا 
من فلی: الرقات: واجعانا لشهرتا من خیر اهل.و اصعاب:(15) اللهم صل 
یمه و هو امه یام حالس ال عا انا مه 
انسلاخ ایامه حتی ینقضی عنا و قد صفیتنا فیه من الخطیئات, و اخلصتنا فیه 
من السیات: » ۰ .خدایا در اين.فاه: از شهل انکاری. ها و کریت: شیطان 
حفظمان فرما بار خدایا, بر محمد و آل او درود فرست, وما را در توحید و 
یگانگیت از عدول و بازگشتن (شرک آوردن آشکار و نهان) و در بزرگ 
داشتنت از تقصیر و کوتاهی و در دینت (اسلام) از شک و دو دلی و از 
راهت (به دست آوردن رضا و خوشنودیت) از کوری (گمراهی) و 


برای حرمنت (آنچه قیام به آن واجب است) از سهل انگاری,و از دشمنت 
(شیطان رانده شده) فریب خوردن, دور گردان . بار خدایا بر محمد و آل او 
درود فرست, و هرگاه در هر شب از شبهای اين ماه برای تو بندگانی بااشد 
که عفو و بخشیدنت آنها را آزاد می نماید, یا گذشتت ایشان را می بخشد 
پس ما بندگان را از آن بندگان قرار بده, و ما را برای این ماه؛ از بهترین 
اهل و یاران (بر گزیدگان) قرار دم . بار خدابا بر محمد و آل او درود 
فرست, و با کاسته شدن ماه آن گناهان ما را بکاه, و با ۱ رسیدن 
روزهایش بدیها و گرفتاریهای ما را از ما بکن تا اينکه این ماه از ما بگذرد 
در حالق وا زا ارخاها تاک رای ها نها الض و ارانت. 
ها ال ی تا 
ان زغنا فیه فقومنا,و آن اشتمل علینا عدوک الشیطان فاستنقذنا منه (17) 
اللقم اشحته تعاضا آبای مین اوفاته طاعنا لک و اعنا قی. تهاره غلن 
صیامه. و فی لیله علی الصله و التضرع الیی, و الخشوع لی, و الذله بین 
یدیک حتی لا یشهد نهاره علینا بغفله, و لا لیله بتفریط (18) اللهم و اجعلنا 
شاه ار هن ام سا تاعاس ای لاله 
الذین یرون الفردوس هم فیها خالدون, و الذین یوّتون ما اتوا و قلوبهم و 
جله, انهم الی ربهم راجعون, و من الذین یسارعون فی الخیرات و هم لها 
سابقون » . خدایا ماه رمضان را برای ما 


ماه عبادت و طاعت 1 بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست . و 
اگر در آن از حق برگردیم ما را (بر آن) بازگردان و اگر در آن عدول نموده 
براه کج رفتیم ما را به راه راست آور و اگر دشمن تو شیطان ما را احاطه 
کرده فرا گیرد از او رهائیمان دم . بار خدایا ماه رمضان را از عبادت, و 

پرستش ما مملو و پر گردان, و اوقات آن را تا 
تو آراسته نما و ما را در روزش بروزه داشتن و در شبش به نماز و زاری 
بسوی (درگاه) تو و فروتنی و خواری در برابر تو, یاری فرما تا روزش بر ما 
بت یی و بیان اش تصر و کب رد 2۲ اف ده 
بار خدایا ما را در باقی ماهها و روزها تا زمانی که زنده مان می داری 
همچنین (بطوری که برای ماه رمضان درخواست شد) قرار ده, و ما را از 
بندگان شایسته ات بگردان که (الذین یرتون الفردوس هم فیها خالدون. 
(سوره 23, آیه 11) آنان بهشت را به میراث می برند در حالی که در آن 
جاوید هستند گفته اند : بهشت مسکن و جایگاه پدر ما حضرت آدم علی 
تا و ال و علیه السلام بوده پیس هرگاه به فرزندان او داده شود مانند آن 
است. که ار آفسته آنما ارت رده اه ردان فران یه که انیه (سدفات) 
را می دهند در حالی که دلهاشان از (اندیشه) بازگشت به سوی 
پروردگارشان ترسان ای و از آنان که در نیکیها می شتابند, و ایشان 


پیشی گیرنده اند . « (19) اللهم صل علی محمد و آله فی کل وقت و کل 
اد مان لت رها حای ای سصت اس وا فا 1 
بالاضعاف التی لا یحصیها غیرک انک فعال لما ترید» . خدایا درود بیکران و 
بی حد خود را بر محمد و ال او فرست بار خدایا درود فرست بر محمد و 
آل او, در هر هنگام و هر زمان و بر هر حال به شماره درودی که فرستاده 
ای بر هر که درود فرستاده ای, و چندان برابر همه انها به چندان برابری 
که جز تو انها را نتواند شمرد, زیرا تو هر چه را بخواهی بجا اورنده ای 
انجام کار, تو را ناتوان نمی گرداند و مانعی ان را باز نمی دارد . (1) 


1-صحیفه سجادبه, ص‌‌ 292 فیض الاسلام روزه» درمان بیماریهای روح و 


سید حسین موسوی راد لاهیجی 


۳ 
3 


بهی ِ و لا ابر بش ۳ 2 که مر وت الا رس 9 ۳ 
۳ ۱ ء له ۳ ۱ ع ۳ ء للا 4 ۱ ع - 
جمالک جمیل الم آنی اسئلک بجمالک کلهاللهم,انی, اسْتلک من جلالک 
باجله و کل جلالک < اللهَمٌ انی اسَتلک بجلالک اللَمٌ انی اس ۲ 
ض ام ی سس ِ یی من 
ِ ل‌ عِ تم 
عظمتنک باعظمما وک یر -.م- 1.2 ی 1 مت ای آسیتلک بعظمنک 2 
عظیمه بی کلها 
0 ۳-0 2 سس من نج ور 2 
ای ام لو و روک + بر اللید اسان ای هی 
وگ وی ده هن ورب با بورهو نورد بر 1 ب بنور 
فا بر ولا ار رن شا ِّ ۳ 2 رد 9 
استلی برحفتی کلها اللعد اني استلی من کلماتک باتمها کل کلماتک تاله 
الا سس سب ۳ کت 3 فص ِ ٍ 20۳ جر 
ارا2 سِ الک ۳ 


۴ 
۱ 


۳ 
ک 
۱ 
اس 
0 

۱ 
۱ 


۱ 
3 
۳ 
ماع 
۷ 


۱ 
0 


م۷ 


۱۳ 
2 
3 
ات 

0 
ِ 

(۱ 

۳۱ 
0 
است ما 
0 
ک 
۱ 
۷ 
اد 


۵ 
۳ 


3 
3 
ع 
اس 
ات 0 
1 
۲ 
۳ 
۱ 
1 
و 
۱ 


۱ 

1 
۳ 
۷ 


۱0 
2 
۳ 
۱ 
ما 
71 6 


3 
۱ 


9 
3 
94 


۳۱ 

۱ 
ات ۴ 
گَ 


3 
۱ 
۲ 3 
۱ ۱ 
2 ۱ ک‌ 
۱ 
۱ 
9 
اس و 
3 
4 
۱ 
۱ 
7 
اد 
‌ 
1 
۳ 
۱ 
۱ 
ع 
۱ 
است 
تس 


۱ 
۱ 3 
۱ ۳ 
ت‌ اس 
۱ 7 : 
۹ 
3 
۳ 
۱ 
0 
۱ 
3 
0 
۳ 
3 
تب 
۱ 
ع: ۱ 
۱ 
0 
استد 
ت 
اد 
» 
م 
1 
۱ 
0 
بط 


یه 


۱ 


93 





۳۱ 
0 
۱" ۱ 
‌ 
۳۱ 
۱ 
اس 
۱ 3 
۳ 
۱ 
۷ 
است‌- 
۱ ۳ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 
۳۱ 
0 
است‌-- 
2 
سس |[ 1 
۱ 
۷ 
است‌- 
3 
۱ 3 


مس | 
ت‌ 
3 
موه 
۱ 
0 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
1 
۱ 
۳ 
۷0 
2 . 
مِ 
ِ 
۱ 
0 
ب 


۷ 9 


ك‌ 
۷ 
۱ 
۱ 


۲-۰ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
0۷۲ 
3 
ه 
۳ 
2 
0 )5 
3 
۰ ب 
ٍِ 
۱ 
۱ 
1 
0 
است 
ِ 
۱ 
۷ 
سح وم 
3 
۱ 
۱ 
َ 
۳ رس 


. ضییي 

9 1 2 ِ 7 ۳ ِ ۳ 

ق ای ای عولی کله اللفم انیت استلی من فسانلی باعیا الیک وک 
۲ ی 2 شا لا 8 6 و سس له 2 سول له سر اش و و9 
مسائلک الیک حبيبه ,اللهٌَ انی استلک بمسا اللمَمٌ انی اس 

بلت ال حبیبه را (بی / [بی من 
نن ع‌ِ ِا 


۳ 
3 
۱ 

3 

۱ 


ت 
7 
ات 
3 ۱ 
1 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۳۱ 
0 
استد 
مس | 
۱ 
۷ 
ات 
‌ 8 
1 
۱ 
۰ ۱ 
۲ 
بل 
اما 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۳ 
4 
۱ 
۱ 
ع. 


سل من شلطانک باژومه وکل شلطانک دای الم ای آستلک 
1 رین شلطانک بانویه و و 


۱ 
۷ 
۷ ۰ 


با 

7 
8 
3 
َ 
9 
: 
۵ 


بت 
3 
ِ 
۳ 
۳ 
۱ 
۷ 
ِ 
5 
۱ 
۳۱ 
۳ 
ک 
۱ 
3 
اسب 
ةّ 
۱ 
۳۱ 
ات 
۶۳ 


سك 7 ار ۱0 سل که ۳ ۳ یر و س 1 
الم اي آسشتلک یْلوک کله للم ائی آستلک من تک بافدمه وکل عه 
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قدیط للم ائي استلک یتک کله الم اثی آستلک من آیایک بائزمها ول 
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الشان والجبرَوتِ وَاسْتلک بکل, شان وَحْده و جبرّوتِ وخدها للم ای 
استّلک بما تجیبتنی (به) حین استلک فاجبنی يا اللةٌ پس هر حاجت که داری 
لیا 


1 تک ِ ۳9۳ 11 ۳ 1 جر ی 
اللهم ائَه قد دخل شَهرٌ رصان اللهم رب هر رمصان الذی ایرلت فیه 
القران و جعَلتَة بیتاتِ من الهّدی و الفرقان اللهم فبارک لتا فی 


2 ِ ِ ی ِ 
شهر رَمصان و اعنا علی صبامه و صلوایه و تقبلة منا . 
ادعیه روزهای ماه مبارک رمضان 


دعای روز اول 


اللهم اجعل صیامی فیه صیام الضایْمین وقیامی فیه قیاق القایمین وتهُنی 
فیه جن توقه الغافلین وقبٌ لی خُرمی فیه یا الة العالمین واقف عف یزرا 
عافیا عن المجرمین . دعای روز اول : خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه 
داران وآقعی وقیام وعبادتم در آن قیام شب زنده داران وبیدارم نما در آن 
از خواب بی خبران وببخش به من جنایتم را در اين روز ای معبود جهانیان 


دعای روز دوم 


اللهم قژبنی فیه ال مَرّضاتک وجثبنی فیه من سخطک وتقماتک ووفقنی 
قبه لقراعه آبانی بر خهتی با از کم الژاجمین . دعای روز دوم : خدایا نزدیک 
کن مرا در این ماه به سوی خوشنودیت وبرکنارم دار در آن از خشم 
وانتقامت وتوفیق ده مرا در آن برای خواندن ایات قران به رحمت خودت 
ای مهربانترین مهربانان . 


دعای روز سوم 


اللهم ار ررفنی فیه الذهن والّتبية وباعدنی فیه من السفاهه واللمویه واجْعل 
لی: تضییا من کل جر خیر تتژل فیه بجودک یا أَجُوَدَ الأْجْوَدیتدعای روز سوم : 
خدایا روزی کن 9 در آنروز هوش وخودآگاهی را ودور بدار در آن روز از 
نادانی وگمراهی وقرار بده مرا بهره وفایده از هر چیزی که فرود اند فر. 
آن به بخشش خودت ای بخشنده ترین بخشندگان . 


دعای روز چهارم 
۱ م قوّنی فیه علی اقامه آثرک واذقنی فیه حلاوة ذکرک وأوزغنی فیه 
اداء شکری بکزفک واخقظتی فیة بحفظک وسترک یا ابر ر الثاظرین دعای 


روز چهارم : خدابا نیرومندم نما در ان روز به پا داشتن دستور فرمانت 
وبچشان ذز ان شیرینی پادت را ومهیا کن مرا در آنزوز را انجام سپاس 


گذاریت به کرم خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت ویر ده پوشی 
خودت ای بیناترین بینایان . 


دعای روز پنجم 
اللهغ اجْعلّنی فیه من المقشتلفرین وامْعَلْی فیه_من عبادک الضالحین 
المانتین. واکعلنن. فیه من. اولانی الععرسج بوانیک با از خم الواخمین. : 


دعای روز پنجم : خدایا قرار بده در اين روز از آمرزش ِ وقرار بده 
مرا در این روز از بندگان شایسته وفرمانبردارت وقرار بده مرا در این روز 
ازدوستان نزدیکت به مهربانی خودت ای مهربان ترین مهربانان . 


له لا تحذلنی فیه لتعرّض مَعْصتک ولا تطْربّنی بسیاط تَفْمَتک ورَخزنی 
فیه من موجباتِ سخطک بِمَنک قایاژیک پا مُنتهی رعرة الژاغبین دعای روز 
ششم : خدآیا وا مگذار مرا در اين روز در پی تافرمانیت روم ومزن مرا با 


دعای روز هفتم 


فیه ۳ ۹ وی پا هادی 0 ِ روز هفتم + خدایا ِ 
کن مرا در این روز بر روزه گرفتن وعبادت وبرکنارم دار در آن از بیهودگی 
وگناهان وروزیم کن در آن یادت را برای هميشه به توفیق خودت ای 


دعای روز هشتم 


اللهم رَرقنی فیه رجمة الأیتام واطعام الطعام وافشاء السّلام وصَحبه 


الکرام بطوَلِک يا ملجاً لأملین . دعای روز هشتم : خدایا روزیم کن در آن 
ترحم بر یتیمان وطعام نمودن بر مردمان وافشاء سلام ومصاحبت کریمان 


به فضل خودت ای پناه ارزومندان . 


دعای روز نهم 


اللهمٌ اجْعل لی فیه نصیباً من رَحْمَتَک الواسقه واقدنی فیه لیر اهبیک 
الساطعه وخْذٌ بناصیتی الی مَرّضایک الجامقه بمحبتک يا أَمَلّ المُشْتاقین 
دعای روز نهم : خدایا قرار بده برایم در آن بهره ای از رحمت ِِِ 
وراهنمائیم کن در آن به برهان وراههای درخشانت وبگیر عنانم به سوی 
رضایت همه جانبه ات بدوستی خود ای آرزوی مشتاقان . 


دعای روز دهم 


اللهغ اجعلنی فیه من الفْتوگلین علیک واجْعلنی فیه من الفایزین لَدیک 
واْعلنی فیه من اقب الیک باخساک یغَایَة الطللیین . دعای روز دهم : 
خدابا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت ومقرر کن در آن از 
کامروایان ات و ومقرر فرما ذر آن از مقربان درگاهت به احسانت ای 
نهایت همت جویندگان . 


دعای روز یازدهم 


اللهم حبْب الین فیه الاخسان وکرة الین فیه الفسوق والعّیان وحرْم علی 
فیه السخط والتیران بعویی با عیات الخشتعین.. دعای روز بازدهم : عندابا 
دوست گردان بمن در این روز نیکی را و ناپسند بدار در اين روز فسق 
ونافرمانی را وحرام کن بر من در آن خشم وسوزندگی را به یاریت ای 
دادرس داد خواهان . 


دعای روز دوازوهم 


اللهم رَیّثی فیه بالستثر والعفاف واشثرنی فیه یلیاس القنوع والگفاف 
وا کملتی فبه علی الغعال عااتصاف‌وایتی فمن کل سا اعاف بقصفیی سا 
عصَمَء الخایّفین . دعای روز دوازدهم خوانا رشت دم مرا ذر آن با پوشش 
وپاکدامنی وبپوشانم در آن جامه قناعت وخودداری ووادارم نما در آن بر 
عدل وانصاف وآسوده ام دار در آن از هر چیز که می ترسم به نگاهداری 
خودت ای نگه دار ترسناکان . 


دعای روز سیزدهم 
اللهم طیرتی فیه ِ الدر والأْفذار وضبرنی فیه قلو کائنات الأْفدار 


ووففنی فیه للثقی وضحبه الابرار بقونک پا فرح عین المساکین دعای روز 
سیزدهم : خدایا باکیزه آض کن ور این روز از چرک وکثافت وشکيبائيم ده در 


آن به آنچه مقدر | ست شدنی ها وتوفیقم ده در آن برایت قوی وهم نشینی 
با نیکان به یاریت ای روشنی چشم مستمندان . 


دعای روز چهاردهم 


اللهغ لا تاخونی فیه بالعثراتِ واقلنی فیه من الطایا والعَقواتِ ولا تجقلنی 
فیه غرضاً للبلایا والاافاتِ بعرتک يا عر المسٌلمین . دعای روز چهاردهم : 
خدایا مواخذه نکن در اين روز به لغزشها و درگذر از من در آن از 
خطاها وبیهود گیها وقرار مده مرا در آن نشانه تیر بلا ها وآفات ای عزت 
دهنده مسلمانان . 


دعای روز پانزدهم 


اللهم اررْفْنی فیه طاعة الخاشعین واشت فیه صدری بانابّه المَحْبتین 
بامایی با مان الخاتفین ,وعاق رور بانژدهم * خدابا روزی کن را ون ار 
فرمانبرداری فروتنان وبگشا سینه ام در آن به باز گشت دلدادگان به امان 
دادنت ای امان ترسناکان . 


دعای روز شانزدهم 


اللهمٌ وفقنی فیه لمواققه الأبرار وجثبنی _فیه مُرافقه الأشرار وأونی فیه 
بِرَحمتک الی دار القراربالهیتي با ال العالمینفین . دعای روز با نه ده ؟ 

خدایا توفیقم ده در آن به سازش کر نیکان ودورم دار در آن از 9 
بدان وجایم ده در آن با مهرت به سوی خانه آرامش به خدایی خودت ای 


معبود جهانیان ۰ 


دعای روز هفدهم 


اهدنی فیه لصالح الأعْمال واقض لی فیه الحوائج والامال يا من 

خ الی الَفُسیر والسوّال یا عالماً بما فی ضُدور ۳ ِ 
محمّد واله الطاهرین . دعای روز هفدهم : خدایا راهنمائیم کن در آن به 
کارهای شایسته واعمال نیک وبرآوز برایم حاجتها از وهانم ای که نیازی 
به سویت تفسیر وسوال ندارد ای ۳ به انچه در سینه های جهانیان 
است درود فرست بر محمد وال او پاکیز گان . 


دعای روز هجدهم 


اللهم تبهّنی فیه لِیرکاتِ آشحاره ونور فیه قلبی بضیاء آتواره وخْذ ذ یکل 
اعضانی الر ال اثباع آثاره بنورک 1 مَتوّر قلوب العارفین ۰ دعای روز هجدهم . 
خدابا آکاهم تفا در آن برای برکات و ۲ و و 17۳ را به 
پرتو انوارش وبکار به همه اعضایم به پیروی آثارش به نور خودت ۳ 
روشنی بخش دلهای حق شناسان . 


دعای روز نوزدهم 


اللهمٌ وفژ فیه حظی من بَرَکاه وسَهّل سبیلی الی حَیْراّه ولا تخرِهٌنی قبول 
حسناته یا هادیاً الی الحق المّبین ِِ رف نو هه دابا تاد ردان در 
ان بهره مرا از برکاتش واسان کن راه مرا به سوی خیرهایش ومحروم 


دعای روز بیستم 


الم افتَخْ لی فیم. ابوات الجنان واعلق عنی فبة. آیوات الثیران ووفْفْنی فیه 
لتلاوه القرآن یا مُتَرل لین فی قلوب المومنین . دعای روز بیستم : 
خدایا بگشا برایم در آن درهای بهشت وببند برایم درهای آتش دوزخ را و 
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دعای روز بیست و یکم 


اللهمٌ اجعل لی فیه الی مَرْضایِک دلیلاً ولا تجْعَل للشْیّطان فیه علی سبیلاً 
واجقَلِ الجَنّه لی مئْزلا وققیلاً یا قاضی حوایْخ الطالبین . دعای روز بیست و 
یکم : خدایا قرار بده برایم در آن به سوی خوشنودی هایت راهنمایی و 


قرار مده شیطان را در آن بر من راهی وقرار بده بهشت را برایم منزل 
وآسایشگاه ای برآورنده حاجتهای جویندگان 


دعای روز بیست و دوم 


اللهمْ افتَغْ لی فیه آبوابِ قَصْلک وآئزل علی فیه بَرَکاتک وَوففُنی فیه 
لموجبات 0 قاس کین فیه بحبوحاتِ چناتک پا مجیت دعوّه المَصَطرّین 
. دعای روز بیست و دوم : خدایا بکشا به رویم در اين ماه درهای فضلت 
وفرود ار برایم در آن برکاتت را وتوفیقم ده در ان برای موجبات 


خوشنودیت ومسکنم ده در آن وسطهای بهشت ای اجابت کننده خواسته ها 
ودعاهای بیچارگان . 


دعای روز بیست وسوم 


بتقوی لوب ۳ قیلعت اج ۳ ۰ ِا روز بت وسوم . + خنذابا 
بشوی مرا در این ماه ِِ ویاکم نما در آن از عیب ها وازمایش کن دلم 
را در آن به پرهیزکاری دلها ای چشم پوش لغزشهای گناهکاران . 


دعای روز بیست وچهارم 


الل لا ی سالک فیه ما برْضیک وأعود یک مقا یودیک وأسالک الوفیق 
فیه لأْن ۳ ۵ ولا أَعْصیکَ پا جواد الشائلین . دعای روز بیست وچهارم : 
ی ۲ ۱/۲۳ ۱۵۳ ۲ 
آنچه تو را بیاز ارد واز تو خواهم توفیق در آن برای اينکه فرمانت برم 
ونافرمانی نو ننمایم ای بخشنده سائلان ۰ 


دعای روز بیست وپنجم 


الله امْقلّنی فیه محّاً لأولیایک وفعادیاً أعدایک مُشتلاً يشته خائم اثببایک با 
عاصم قلوب الثبیین . 9 روز بیست وپنجم : خدایا ِ بده در این روز 
دوست دوستاتت ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبر انت ای 


نگهدار دلهای پیامبران . 
دعای روز بیست وششم 


اللهمٌ اجقل_سَعیی فیه قشکورأاً و تیف فیه تقو را خی کی نیوا نی 
فیه مستورا پا آسمع السامعین . دعای روز بیست وششم : خدایا قرار بده 
کوشش مرا در این ماه قدردانی شده وگناه مرا در این ماه آضرزنده 
وکردارم را در آن مورد قبول وعیب مرا در آن پوشیده ای شنواترین 
شنوایان . 


دعای روز بیست وهفتم 


اللهمٌ اررفْنی فیه قصْل له القدّرٍ وضیَرٌ آموری فیه من العْسّرٍ الی لیر 
واعتل معاذیری وخظ علی الدنب والورر با رذوفا بعیاد. الصالحیی::.دعای 
روز بیست وهفتم : خدابا روزی ک مرا در آن فضیلت شب قدر را 
وبگردان در آن کارهای مرا از سختی به آسانی وبپذیر عذرهایم وبریز از 
من گناه وبارگران را ای مهربان به بندگان شایسته خویش . 


دعای روز بیسم وهشتم 


اللهم وقر حظّی فیه من الثوافل واکرمنی فیه باضار القسائْلِ وقلاب فیه 
وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یَشْقلَةُ الحاخ الملین . دعای روز 
بیسم وهشتم : خدآبا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات 
وگرامی دار در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن 
وشیله. آم بة. ستویت از مبان وسیله ها ای آنکه. سر کرهش. نکنم. اضرا 
وستعاحت اخترار کتند نان 


دعای روز بیست ونهم 


اللهغ عشنی بالزشته وایژگنی فیه الوفیق والهشقه وطغّ قلّبی من یاهب 
المْمَه با زخیماً بعباده الموّهنین . دعای روز بیست ونهم : خدایا بپپوشان در 
آن با مور وز حمت وروزی کن مرا در آن توفیق وخودداری وپاک کن دلم را 
از تیرگیها وگرفتگی های تهمت ای مهربان به بندگان با ایمان خود . 


دعای روز سیم 


اللهم اجْعل صيامي فیه بالشکر والقبول علی ما تَرَضاه ویرَضاه الرسول 
مُحْکمه فروغة بالأصُول بحق سَیْدٍنا محقّد وآله الطاهرین والحمد لله رت 
العالمین ۰ دعای روز سیم . خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد 
قدردانی وقبول بر طبق خوشنودی تو وپسند رسول تو باشد واستوار باشد 
فرعش بر اصل به حق اقای ما محمد وخاندان پاکش وستایش خاص 
پروردگار جهانیان است . 


دعای هر شب ماه مبارک رمضان 


دغاق دهه آخر ماه فبارک رفصان 


انن. آنتن هیر از صاون ال مخمن صاوان آلله خلیمم اسیم داتس 
کند که حضرت فرمود : «تقول فی العشر الاواخر من شهر رمضان کل لیله 
ند معا مجمک آلکریم ان ی عتی مر رمضان.آه .ال آلفجر 
من لیلتی هذه و لک قبلی تبعه او ذنب تعذبنی علیه یا رحمن يا رحیم » در 
وه ار از هام عبار کدرمضان هر هی حمبی: بناه می آوزم به جلال و 
ما رما ای رم وی فام رانا موه یه انیم 
اه 
نز ان ای رحمان و رحیم . این دعا در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه و 
مفاتیح الجنان, قسمت اعمال شبهای دهه آخر ماه رمضان, آمده است . 
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سید حسین موسوی راد لاهیجی 


دفای وداع ماه مبارک رمضان 


شیخ صدوق رحمه الله علیه برای وداع ماه مبارک رمضان كت ۰ 
ی هآ خی از ام نی ات اسات مات صم ‏ 
خضرت خر نود انم ای کت فی کای رل غای. یی المرشلن و 
قولک الحق شهر رمضان الذی انزل فیه القران هدی للناس و بینات من 
الهدی و الفرقان. و هذا شهر رمضان قد انصرم فاسالک بوجهک الکریم, و 
کلمانک التامات ان کان ی علی یدام فص رید آن سانستی به اه 
تعذبنی علیه او تقایسنی به ان یطلع فجر هذه اللیله, او ینصرم هذا الشهر 
الا و قد غفرته لی یا ارحم الراحمین » (1) در وداع ماه مبارک پگوئید, بار 
پروردگارا تو خود گفتی در 


کتاب مقدس که بر نبی مرسلت نازل فرموده ای و قول تو حق است که 
ماه رمضان که در او قرآن نازل شده و مایه هدایت و رستگاری مردم و 
دلائثل آشکار از هدایت و وسیله تشخیص حق از باطل می باشد, اینک ماه 
رمضان به پایان ر سید 5 فیوضانش تا سال آینده از ما قطع شد» پس 
تقاضا می نمایم از تو به آبروی گرامیت, و کلمات تام و تمامت, اينکه اگر 
بر من گناهی باقی مانده ( و پاک نشدم) که هنوز آن گناهم را نیامرزیدی, و 
اراده حسابرسی او را داری, پا می خواهی به آن گناه باقيمانده عذابم 
کت و یا به اندازه گناهم عقوبت نمائی, تا اینکه طلوع کند فجر این شب, 
یا پایان پذیرد این ماه مبارک, مگر آتکه آن گتاهاتم را ییامرزی و از تقصیرم 
در گذری, ای مهربانترین مهربانان . (2) 


2 مفصل این دعا را در جلد 2 من لا یحضره الفقیه, ص 165, بخوانید که 
بسیار دعای پر محتوی و ارز نز شمندی است . 


در فضیلت و اعمال ماه مبارک رمضان است 
مقدمه 


شیخ صدوق به سند معتبر روایت کرده از حضرت امام رضا علیه السلام از 
پدران بزرگواران خود از حضرت امیر المومنین علیه و علی آولاده السلام 
که فرمود : خطبه ای خواند برای ما روزی حضرت وتو | صلوات الله 
علیه پس فرمود ایها الناس بدرستی که رو کرده است به سوی شما ماه 
خدا با برکت و رحمت و امرزش ماهی است که نزد خدا بهترین ماهها 
است و روزهایش بهترین روزها است و شبهایش بهترین شبها است و 
ساعتهایش بهترین ساعتها است و آن 


ماهی است که خوانده اند شما را در آن به سوی ضیافت خدا و گردیده اید 
در آن از اهل کرامت خدا نفسهای شما در آن تواب تسبیح دارد و خواب 
شما واب عبادت دارد و.عملهای شما در آن مقبول است وتدعا ها ی بشما 
3 آن مستجاب است پس سوال کنید از پروردگار خود به نیتهای درست و 
دلهای پاکیزه از گناهان و صفات ذمیمه که توفیق دهد شما را برای روزه 
داشتن آن و تلاوت کردن قرآن در آن بدرستی که شقی و بد عاقبت کسی 
است که محروم گردد از آمرزش خدا در اين ماه عظیم و یاد کنید به 
رن وس سا دن این ماه ی و کرت کی زیامت را هه 
تصدق کنید بر فقیران و مسکینان خود و تعظیم نمائید پیران خود را و رحم 
کنید کودکان خود را و نوازش نمائید خویشان خود را و نگاه دارید زبانهای 
خود را از نچه تباید گفت و پیوشید دیده های خود را از نچه ال نیست 

شها..را نظر کزدن بة سوی. آن و.بازدارید کوشهای خود را از آنچه خلال 
تشه تفا وا سور انم ونان کت با مان وه نا هرا نی کید 
بعد از شما با یتیمان شما و بازگشت کنید به سوی خدا از گناهان خود و 
بلند کنید دستهای خود را به دعا در اوقات نمازهای خود زیرا که وقت 
نمازها بهترین ساعتها است نظر می کند حق تعالی در این اوقات به 
رحمت به سوی بندگان خود و جواب می گوید ایشان را هر گاه او را 
ماحات کی کم کید آنشان اهر اه او 


ندا کنند و مستجاب می گرداند هر گاه او را بخوانند ای گروه مردمان 
بدرستی که جانهای شما در گرو کرده های شما است پس از گرو بدرآورید 
به طلب آمرزش از خدا و پشتهای شما گرانبار است از گناهان شما پس 
سبک گردانید آنها را به طول دادن سجده ها و بدانید که حق تعالی سوگند 
یاد کرده است به عزت و جلال خود که عذاب نکند نمازگزارندگان و سجده 
کد ان هر آیق ماه را شاه اسانها به اش خمص در ورن فاعت آیها 
الناس هر که از شما افطار دهد روزه دار ممنی را در اين ماه از برای او 
خواهد بود تزد خدا خواب بنده آزاد کردن و آفززش گناهان گذشته پس 
عضی‌ار اماب کف با سول اللرعت ما دی وان اسر 
فرمود بپرهیزید از انش جهنم به افطار فرمودن روزه داران اگر چه به 
نصف دانه خرما باشد و اگر چه به یک شربت آبی باشد بدرستی که خدا 
این ثواب را می دهد کسی را که چنین کند اگر قادر بر زیاده از اين نباشد 
آیها الناس هر که خلق خود را در این ماه نیکو گرداند بر صراط آسان 
بعدزد در روزی که قدمها ق ار لغزد و هر که سبک گرداند در این ماه 
خدمت غلام و کنیز خود را خدا در قیامت حساب او را آسان گرداند و هر 
که در این ماه شر خود را از مردم بازدارد حق تعالی غضب خود را در 
قیامت از او بازدارد و هر که در این ماه یتیم بی پدری را گرامی دارد خدا 
اه زادن فیامت برامی دار 


و هر که در این ماه صله و احسان کند با خویشان خود خدا وصل کند او را 
به رحمت خود در قیامت و هر که در این ماه قطع احسان خود از خویشان 
خود بکند خدا در قیامت قطع رحمت خود از او بکند و هر که نماز سنتی در 
این ماه بکند خدا| برای او برات بیزاری از انش جهنم بنویسد و هر که در 
این ماه نماز واجبی را ادا کند خدا عطا کند به او ثواب هفتاد نماز واجب که 
وهای دیکر کردم هه هی که آنق ما سساوس مصاوانت مر رنه 
خدا سنگین گرداند ترازوی عمل او را در روزی که ترازوهای اعمال سبک 
باشد و کسی که یک آیه از قرآن در اين ماه بخواند ثوا ب کسی دارد که در 
ماههای دیگر ختم قرآن کرده باشد ایها الناس بدرستی که درهای بهشت در 
این ماه گشاده است ینس سوال کنید از پروردگار خود که بر روی شما 
نبندد و درهای جهنم در این ماه بسته است پس سوال کنید از پروردگار 
خود که بر روی شما نگشاید و شیاطین را در اين ماه غل کرده اند پس 
ی ی بر شما مسلط نگرداند الخ و شیخ صدوق 
روایت کرده که 1 ۷ توا 7 
علیه و آله ارادم کرد هر اشتری. که نون وا می مود هر شائلی ۱ 
مولف گوید که ماه رمضان ماه خداوند عالمیان است و شریفترین ماهها 
است و ماهی است که درهای آنشتارن و درهای بهشت و رحمت گشوده 
می شود 


و درهای جهنم بسته می شود و در آن شبی است که عبادت در آن بهتر 
است از عبادت هزا ر ماه پس تامل نما که چگونه خواهی بود در شب و روز 
خود و چگونه نگاه می داری اعضا و جوارح خود را از معصیتهای پروردگار 
خود و مبادا شبها در خواب باشی و روزها غافل از یاد خدا (همانا در خبر 
است که : در اخر هر روز از روزهای ماه رمضان در وقت افطار حق تعالی 
هزار هزار کس را از اتش جهنم ازاد می کند و چون شب جمعه و روز 
جمعه می شود در هر ساعتی هزار هزار کس را از انش جهنم ازاد می کند 
که هر یک مستوجب عذاب شده باشند و در شب و روز آخر ماه به عدد 
آنچه در تمام ماه آزاد کرده است آزاد می کند) پس ای عزیز مبادا بیرون 
رود ماه رمضان و گناهان تو باقی مانده باشد و در هنگامی که روزه داران 
مزدهای خود را بگیرند تو از جمله محرومان و زیانکاران باشی و تقرب 
بجوی به سوی خداوند تبارک و تعالی به تلاوت کردن قران مجید در شبها و 
روزهای این ماه و به ایستادن به نماز و جد و جهد کردن در عبادت و بجا 
آوردن نمازها در اوقات فضیلت و کثرت استغفار و دعا (قعن الصَادق علیه 
السلام : له من لَمْ بُعْمَرٌ ة فی شَهر رمضان لَمْ بُعْمَر لة (لی قابل لا أَن 
یشْهَد عَرَقة) و نگاهدار خود را از چیزهائی که خدا حرام کرده است و از 
افطار کردن بر چیزهای حرام و رفتار کن به نحوی که مولای ما حضرت 
صادق علیه 


السلام وصیت نموده و فرموده که هر گاه روزه داری می باید که روزه 
دارد گوش و چشم و مو و پوست و جمیع اعضای تو یعنی از محرمات بلکه 
از مکروهات و فرمود باید که روز روزه تو مانند روز افطار تو نباشد) (و 
نیز فرموده که : روزه نه همین از خوردن و اشامیدن است نتنها بلکه باید در 
0 نگاه دارید زبان خود را از دروغ و بیوشانید دیده های خود را از 
حرام و ؛ با یکدیگر نزاع مکنید و حسد مبرید و غیبت مکنید و مجادله مکنید و 
سوگند دروغ مخورید بلکه سوگند راست نیز و دشنام مدهید و فحش 
مگوئید و ستم مکنید و بی خردی مکنید و دلتنگ مشوید و غافل مشوید از 
باا واه مش بش ارآ ایک دصر وا 
باشید و دوری کنید از اهل شر و اجتناب کنید از گفتار بد و دروغ و افتراء و 
خصومت کردن با مردم و گمان بد بردن و غیبت کردن و سخن چینی کردن 
و خود را مشرف به آخرت دانید و منتظر فرج و ظهور قائم آل محمد علیه 
السلام بان ثوابهای آخرت باشید و توشه اعمال صالحه برای 
سفر آخرت بردارید و بر شما باد به آرام دل و آرام تن و خضوع و خشوع و 
شکستگی و مذلت مانند بنده ای که از آقای خود ترسد و ترسان باشید از 
عذاب خدا و امیدوار باشید رحمت او را و باید پاک باشد ای روزه دار دل 


تو از عیبها و باطن تو از حیله ها و مکرها و پاکیزه باشد بدن 


تو از کثافتها و بیزاری بجوی به سوی خدا از آنچه غیر او است و در روزه 
دنت جود را حالص گزدا ی یرای اق و خاموش باسی از انعدحی ال 
نهی کرده است تو را از آن در آشکارا و پنهان و بترسی از خداوند قهار 
آنچه سزاوار ترسیدن او است در پنهان و آشکار و ببخشی روح و بدن خود 
را به خدای عز و جل در ایام روزه خود و فارغ گردانی دل خود را از برای 
محبت او و یاد او و بدن خود را به کار فرمائی در آنچه خدا تو را امر کرده 
است به آن و خوانده است به سوی آن اگر همه اینها را : به عمل آوری آنچه 
سزاوار روزه داشتن است به عمل آورده ای و فرموده خدا| را اطاعت 
کرده ای و آنچه کم کنی از آنها که بیان کردم از برای تو به قدر آن از روزه 
تو کم می شود از فضل آن و ثواب آن بدرستی که پدرم گفت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنید که زنی در روز روزه ای جاریه خود را دشنام داد 
حضرت طعامی طلبید آن زن را گفت بخور زن گفت من روزه ام فرمود 
چگونه روزه ای که جاریه خود را دشنام دادی روزه از خوردن فساتناهندن 
زا نیست بدرستی که حق تعالی روزه را حجابی گردانیده كت از سایر 
امور قبیحه از کردار بد و گفتار بد چه بسیار کمند روزه داران و چه 
شساد سک کسید نان رمحصصوت اسر الحفس مه له الماام ف رود 
که : چه بسیار روزه داری که بهره ای نیست او را از روزه به غیر 


از تشنگی و گرسنگی و چه بسیار عبادت کننده ای که نیست او را بهره ای 
از عبادت به غیر تعب ای خوشا خواب زیرکان که بهتر از بیداری و عبادت 
احمقان است و خوشا افطار کردن زیرکان که بهتر از روزه داشتن بی 
خردان است) (و روایت شده از جابر بن یزید از حضرت امام محمد باقر 
هم شاه ره سل ای لاه ی رجات نی اه 
فرمود ای جابر این ماه رمضان است هر که روزه بدارد روز آن را و بایستد 
به عبادت پاره ای از شبش را و بازدارد از حرام شکم و فرج خود را و نگاه 
دارد زبان خود را بیرون رود از گناهان خود مثل بیرون رفتن او از جابر 
گفت يا رسول الله چه نیکو است این حدیث که فرمودی فرمود ای جابر و 
خفم ی ات ای سای مه مس هه اتمه ان اس عاه 
شریف در دو مطلب و یک خاتمه ذکر می شود 


فطاب هافر اشال تسش که انم حات سرت 
نی 


اعمالی ات هدن تب و رفن ی ماه بجا آورده میشود سید 
طاوس روایت کرده از حضرت امام جعفر صادق و امام مو سی کا 
علیهما السلام که فرمودند : میگویی در ماه رمضان از اول تا به اخر 
بعد از هر فریضه اللهْمّ ارَرفنی حَخ بتک الخرام فی عامی مدا و فی 
۱۳۳ و تا و ی رز و تس نب 
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در مصباح و بلد الامین و شیخ شهید در مجموعه خود از 
را 
ی 0 
بیامرزد گناهان وی ی این استِ الم ال علی هل 


ن اللهَم 
غریب ال نک 1 ۳ اس کل قاسد من أَمُو ۳ ۳ 


ِ- 


للم عَيْرْ شوء حالتا یخسن حالک الهُمّ اقض عتّ الدیّ و غیت 
ون تقیی ۶ قدین و شخ کلیتن.در کافن,زوانتت ت کرده از 


ابو , بصیر که : حضرت صادق, ,علیه السلام در ماه رمضان این دعا را می 
خواند الم ٍتّی یک و منک أطلْبْ حاجتی و مَنْ طلِبِ حاجّة ای التّاس ای 


صلی عَلی محَمَد و آهل یه و آن تَجْعَل لی فی عامی هذا ای بِیتَک الحرّام 
< 9 زر < وی> لا < ب وا 2 هه 2. زر جه مخ مر 
سبیلا حجةه مبروره م 1 راک حَالِصَه لک تَقرٌ با عینی و تَرْفع بها درَجتی 
زر بو و ۶. 3 ۳ ‌ وم .] - 9 1 ۳ ۳ 
و تَرَرقنی آن اعضْ بنضری و آن احفقظ فرّجی و ان اکف بها عَنْ جمیع 
1 ت ‌ِ ۲ 
4 خآ : 


علیه السلام روایت کرده خواندن آن را و ۳ 0 
و کفعمی در بلد. الافین گفته که. مستخب است خواندن آن.در هر روز از 
ماه رمضان و در شب اول نیز 


و شیخ مفید در مقنعه برای خصوص شب اول نقل کرده بعد از نماز مغرب 
و بدان که بهترین اعمال در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان خواندن 
قران است و بسیار باید خواند چه انکه قران در این ماه نازل شده است 
(و وارد شده که : هر چیزی را بهاری است و بهار قران ماه رمضان است ) 
و در ماههای دیگر هر ماهی یک ختم سنت است و اقلش شش روز است و 
در ماه رمضان در هر سه یک ختم سنت است و اگر روزی یک ختم تواند 
ی 
کردند و اگر هر ختم قرآنی را ثوایش را به روح مقدس یکی از چهارده 
معصوم هدیه کند توابش مضاعف ردو و از روایتی ظاهر میشود که اجر 
چنین کسی آن است که با ایشان باشد در روز قیاهت و در اين ماه دعا و 
حوات هه اسان سا عا عود ول اه لا 2۱ تسار اند کشت زو 
روایت شده که : جناب امام زین العابدین علیه السلام چون ماه رمضان 
داخل می شد تکلم نمی کرد مگر به دعاء و تسبیح و استغفار و تکبیر و باید 
اهتمام بسیار نمود به عبادت و نافله های شب و روز) 


قسم دوم 


اول 

اشالن است که در شوای ماکان بیدا ایرد و آن عند اسر است 
اقظار ات دصعت است که از متا ام ار وم اه 
ضعف بر او غلبه کرده باشد یا جمعی منتظر 


او باشند 


دوم 


آنکه افطار کند با چیز پاکیزه از حرام و شبهات و بهتر آن است که به 
خرمای حلال افطار کند تا ثواب نمازش چهار صد برابر گردد و به خرما و 
آب و به رطب و به لبن و به حلوا و به نیات و به آب گرم به هر کدام که 


یوم 


آنکه در وقت افطار دعاهای وارده آن را بچواند از جمله آنکه بگوید الم 
9 ضَقّث و عَلی رفک اأَفْطرّث و عَلیْک توکلثْ تا خدلٍ عطا کند به | و ثواب 
هر کسی را که در این روز روزه داشته و آگر دعای ال رت اور العظیم 
زا که تبنید و کفجمی روایت کرده اند بخواند فضیلت بسیار پابد مایت 
شده که : . حضرت امیر المومنین علیه السلام هر گاه .می خواست افطار 
کند مي گفت بشّم ال له تک ضْفتا و علی رژقک أفطرنا قتقتل (فتَبل 
) ما الک آلت السَمیم لیم 


چهارم 

در لقمه اول بگوید یشم ال الرَحْمَنِ الرّجیم یا واسع اْمَعْفْرّه عفر یی تا 
خدا او را بیامرزد (و در خبر است که : در اخر هر روز از روزهای ماه 
رمضان خدا هزار هزار کس را از اتش جهنم ازاد می کند پس از حق تعالی 
بخواه که تو را یکی از انها قرار دهد) 

در وقت افطار سوره قدر بخواند 

3 3 

در وقت افطار تصدق کند و افطار دهد روزه داران را اگر چه به چند دانه 


خرما یا شربتی آب باشد (و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی 
است که : کسی که افطار دهد روزه داری را از برای او خواهد بود مثل 


اجر آن روزه دار بدون آنکه از اجر او چیزی کم شود و هم از برای او 
خواهد بود مثل آن عمل نیکویی که بجا آورد آن افطار کننده به قوه آن 
اما رب ایس لاه علامه حلی فر اه سعفه ار سعت صاوور + 
السلام نقل کرده که فرمود : هر مومنی که اطعام کند مومنی را لقمه ای 
در ماه رمضان بنویسد حق تعالی برای او اجر کسی که سی بنده موّمن 
ازاد کرده باشد و از برای او باشد نزد حق تعالی یک دعای مستجاب) 


درفب و آتدن ار موه ناد آن ان وا رو امتت 

۳ 

در هر شب صد مرتبه حم دخان را بخواند اگر میسر شود 

بهم 

سید روایت ت کرده که : هر که اين دعا را بخو اند در هر شب ماه رمضان 
آمرزیده شود گناهان چهل سال او الم رَبْ شَهُرٍ َمضان الْذٍی لت فیه 
الفْرَانَ و افترضت عَلی عبادک فیه الصَنيَام صل 3 
۱ یی جع یک الخزام فی عامی ها و فی کل ام و اعْفِرّ لی تلک 
الّوت العضاة اه لا یغفژها عَیرّک با رَخْمَانْ با عَلامْ ۲ 

دهم 


در هر شب بخواند بعد از مغرب دعای حج را که در قسم اول گذشت 


یازدهم 
توت س 13 لو - ۳ ۳ 3 
بخواند در هر شب از ماه رمضان, الق نی افتتخ الثتاء بحمدک و ائت 
ِ ی 2 1 « 
5 حع‌ العفو و5 


مدا للطواب پفنک و منت آلک آنّت ارحَمٌ الرّاجمین فی مَوّ 
الرَحْمَه و أسَذ المْعاقبین فی فی, مَوْضَع ال ل و و 
موضی الکثرتاء و العطقه اللقم ادنت. لی فی دعانی و مشالتی فاسمم ۲ 


_ 


سمیع مذحختی و اجب ب یا رَجيم دَعوّتی و 


قرو نم هد ها از 13 نت ِ 2 ِ 4 4 1 


بآ سس سس 
۱39 ۱ ۱ 1 ِ 
0 3 و گرم * تسم احد 
4 ِ ۳-9 > ِ 2 مس 
۱ ب 7 ۰ ه 
3 ۱ 
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۱ 
7 13 ۱ 1 ِ 3 ۲ ‌ 
3 ۳ 3 1 9 ویو ‌ 3 
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۹ ده 3 9 ۳ اد 
و مد و 9 اه 


۱ 


سم 
1 
ت 
۷ 
سس 
3 
1 
۱ 
۵ 
۱ 
)۱ 
ماع 
ماع 
ِ 
۱ 
بعی) 
۲ سم 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
0 
شنت 
7 
0 
-م, 
3 
۷۱ 
۱ 
اصا 
۱ 
۵ 
تسیا 
۹ 
و 
1 
سم و 
۱ ۱ 


۷ 
0 
1 
تظ 
0 
مرن 
۱ ِِ 
تک 
اصا 3 ۰ 
کم 
سااج 
۲ 
0 
وم 
۱ص ۱ 
و 
۱ ۱ص 
ئس 
۶ ۶ 
جن ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ سه ۱ ۷ 
م) 
0 
م۳ 9 
0 
۱ ۱۲ 
0 ۱ 

۰6۱ 6: 


0 
۱ 
0 
1 
۷ 
۹ 
ما 
‌ 
۱ 
0 


۱ 


۴ 


۱ 


‌ 
4 
۱۳۱ ۱۲۷ ۱ 

٩ 

- 
۱ 

ی 

‌ 
3 
:۰ ,ها 
۱ بحصم 
ص 1 
0 
)۱ 
ح 

۷ 

3 


۱ 
۱ 


۳۱ 


ح‌ 
مس 
«ق 
2 
0 
۱ 
۰0 
ّ 
9 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
0 
3 
.ها اما : 
۱ 
0 
۱ 
« 
كت 
۴ 
د 
۳ 
0 
۱ 23 
۳ 
ما 
0 
7 
٩۱‏ 


0 


ده 

ض 
۱ 

‌ 

۱ 
۱ ها 
۱ 

0 

۱ 


1 ک سار سم ار وت ک_ "۳ ۳ ی بت 

لتجوی تبارک و تعالی آلْحفَدُ له الذی لسن له فتازغ بُعادلهُ و لا شییة 

شَاکلةُ و لا ظهیز بُعَاصِة قهر بعرّته الأَعَاء و تواضع لعَطمیه الْعَْمَاء قب 

یقدرٍته ما بشاء الحَمَدٌ له الذی بُجینیی حین آتادیه و یِسْنرّ عَلیَ کل عَوَرو و 

آتا اعصیه و یَعَظم النعمهة ۹ زیه قَکم مد أ 

یه قوقه که کمانی وحم کوروم کد زر 

0 و 2 سب ۳ ۲ تضِ 1 وی و و ئ -|و و و ۵ و 

کر مُسَبحا الحَمَذ له الذی لا بتک حجابهةٌ و لابق بائة و لابرگ سَایلَةُ 5 
ل0 1 ۳ 8 هِ | ء . پِ 

لا یِحَیِبٍ (یِجِیبٌ ) امِله الحَمَذ لله الذی یوْمنْ الحَایفين و بِیَجی (ینجی ) 
3 ی 2 

الصَال< ۳ (الصَادقین [ و یر فع امس معفين, و بصع ال و ین و 1 

و ویو ه زج 1 هو و َ لا و ۱۱1۰ و هو 

مْلوکا اخرین و الحَمَذ لله قاصم الجبارین مٌبیرٍ الظللمین مدرک 


[ 1 3 ۳ 110 ی 1 ".۰ 1 ۱ یر 7 

الاریین تکال الظالمین ضریخ المَسْتضرخین مَوّضع حاجاتِ الطالیین مَعَتمَد 
۶ ت ‌ طّ ۳ مت -_ تن ‌ِ 

المُوْمنینَ الحمَذ لله الذدی من خشیته تَرَغَذ السماء و شعانها و ترجف الازض 

۳ 0 | ر و و 

و عَمارُها و تموح 


یک و امَایْ م بدییک اسْتحلعْةُ فی الأَرَضٍ گقا اسْتحَْفت 
ديتة ۳۹۳ از تصَیته له ۳۳ من بعد خوفه اقا دی 
بلر تچ ۷ 0 و له و انتصر به اْصَِرهُ بتَصّرا 
عریزا و افْتخ لة قتحا تسییرا و ال له من نک شلطانا تصیرا الق هر 


قنحا 
به دیتک, و ۶ لام ی لیا ۷ 7 سید ذ ك ۳3 ف ۵ ِ | 5 ال مخافة خد, من 
۳ نج | جه 2 ام م وا مج و ۳ ی و وا 
الحلق الم [ثا تزع الیک فی دوله کريمه ثهر بها الاشْلام و هه و تذل یا 
لب .2 شآ ۳ 1- ِ- 
النقاق و اهلة و تجعلتا فیهاء من الذاه |لی طاعتک و القاده الی شبیلک و 
۳ ۳ نج 9 له 2 - »۵ 


3 
۱ 
۳ 
9 
3 
۷ 
3 
۷ 
۱ 
فك 
: و٩‏ 
3 
۳ 
33 
3 
۳ 


۱ ۱ 

هه له و از ۵۸ ۰۰ 3 
کنر به قلتتا و اعزز (اعز) به ذلتتا و آعنِ به عَائلتا و افْض به عَن مَعْرمتا 
(معتمتا) و اجب بو ففزتا و شذ یه خلتتا و بسز یه عُسزنا و بیط یه وجوهتا 
و فک به آسْرتا و جح یه طلبتنا و جر یه مَواعیدتا و اسْتَجب به دغوتتا و 
9 .اج . و 19 ک ۳ اه ار ام اج 2 
اعطتا بو سولتا و بلعتا بم من الدنیا و الاخره امالتا و اعطتا به فوّق رعبیتا یا 
خر المسْئولین و اوَسَع المُعطین اشف به صَذورّتا و ادهبٍ به غیظ فلوبتا و 
مدا ها خلت فبه من لعف باتک اک فده هن تاه لس مزا 
مُستقیم و الضْرتا به علی عَذُوک و عَذوْتا ال الحق (الحَلق ) آمین الهْمٌ لا 

تشکو الک قَفد تیا صلوائک عَلیّه و آله و عَيبَه ولیتا 


دوازدهم 
1 2 ت 9 س ۳ 
در هر شب بخواند اللهَمٌ برَحمتک فی الصا 7 فادخلتا, و فی علیین فاژفعتا 


سیزدهم 


از حضرت صادق علیه السلام روایت ت است که : در هر شب ماه رمضان 
می خوانی اللهْم ان سالک َنْ تجعل فیما تقضی و تُقّدذرین الأمرِ الوم 
فی الا شر العکیم من القضاء ای لخد و سل ان کی یی من جاح بیک 
الْحرّام لور حَجُهْمْ العشکُور سَعَبْهم المعْفُور دنوبهُم مقر عن سیاتهم 
۳ 


/ 
لدینک ِ تَسْتبّدل نف کیره 


ر ان ِ م 7 وان ۱ مان بخوا 

0 - 9 5 مس ِ 2 ۳3 مج | ِ - 2 
عوذ بجلال وجهک الکریم أِنْ پنقضی گنی شَهَرٌ رمحَان بطلع الفجَر من 
لیلتی هذو و لک قبلی تبعه او دنب تعذبیی علیه 


پانزدهم 


شیخ کفعمی در حاشیه بلد الامین از سید بن باقی نقل کرده که فرموده : 
مت تاجن هر سب توا ۵ زان دورس دنر زر نع ومد .3 
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بل بو پس بگوید تسییجات اریع پا هفت مرتیه پس بگوید شبجحاتک 
ی و رس لب العظیم پس ده مرتبه صلوات 
بفرستد بر پیغمبر و آل او علیهم السلام کسی که اين دو رکعت نماز را بجا 
آورد بیامرزد حق تعالی از برای او هفتاد هزار گناه الخ 
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در خبر است که : هر که در هر شب از ماه رمضان سوره انا فتحنا در نماز 
مستحبی بخواند آن سال محفوظ بماند و بدانکه از اعمالی که در شبهای 
ماه رمضان مستحب است بجا اورده شود هزار رکعت نماز است در 
مجموع این ماه که مشایخ و اعاظم علما در کتب خود که در فقه يا عبادات 
نوشته اند یه ان اشاره نموده اند و اما کیفیت بجا آوردن آن ینس احادیث 
در باب آن مختلف است و آنچه 


موافق روایت ابن ابی قره است از حضرت جواد علیه السلام و مختار شیخ 
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وقت افطار کردن و سجور بخواند در ما بین این دو وقت واب کسی 
داشته باشد که در راه خدا در خون خود بغلطد 


لا در وقت سحور بخواندکه هر که این سوره مبارکه را در 


دوم 


انها که استغفار می کنند در سحرها و سحور می خورند) 


خرما است (و وارد شده که : حق تعالی و ملائکه صلوات می فرستند بر 


ان چند امر است سحور خوردن و ترک نکند سحور را اگر چه به یک دانه 


رس 


خرمای زبون یا شربت اب باشد و بهترین سحورها سویق یعنی قاوت و 


زین العابدین علیه السلام در ماه رمضان 


در مصباح شیح است که روایت کرده ابو حمزه ثمالی که : حضرت امام 
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الباخلین و مَندوحة عَمّا فی آیّدی المشتانیین و أن الراجل لک قر 
المسَاقه و آنک لا تختجتٍ عَن خلقک الا ان کفهم ااقهاز راما ) میم 
و قَذ قصَدّث ایک بطلِبنی و توتَهّث آلیک یحاجتی و جعلّث یک استقاتتی و 


5 ۳ ِ |[ .. ِ ك‌ گ 8 ین لا 
بدَعَایک توسلی من غیر اسْتِحقا لاستماعک منی و لا استیجاب لعفوک عَنی 
تَ ۹4 مد 1 5 9 7 


2 2۳ 1۳ ك ۳ ات ‌ 
بل لیْقَتّی بکزمک و سکونی الی صدّق وغدک و لَجَیّی الی الایمان بتوجیدک 
ی 0 مکی مه و وک و ی واه 


۱ ۰ 
9 ی ال 5 9 عِِِ - 7 بر ۰۳ کع رز مس 
تام بالسَوّال و یَمَتَعّ,العطية و ات المَنَانْ با اد و 
-اء و -]0 - 0 سس ءِ 9 پ ۳ ۳ ب 
و العَاید عَليهم بتعتن رافیک (بخشن نعمتک ) الهی ربیتیی فی نقمک و 
ِ ب ین ۱۳ 2 
اخسانک ضغیرا و توّفت باسْهی کییرا فیا مَنْ زبانی فی الذئیا باخسانه و 
چم و هرن ایس ۳ 1 9 رز ام ره 2 مت 
تفصّله (بقصله ) و نقمه 5 اشَاز لی فی لاخرو الی عفوه و کرمه معرفتی با 
با ف ]سم ار و لا ۳ 0 | ]هت . 
مَوّلای دلیلی (دلثیی ) علیک و خبی لک شفيعي الک و آتا وَایق من دلیلی 
یدلاللتک و ساکن من شفیعی الی شَفاعتک اذعوک يا سیدی بلسان قد 
ِ تا ‌ 1 تا ۳ 2 و 3 
احْر با خی هن وه اوه برع اد وی ار راهبا راغبا 
ِ 7 ك ی ی ‌ 
راجیا حَایفا ادا رایث مَولای دلوبی قزغث و لذا رأیث کرک طمقث فان 
عقوت (عْمَرّت ) فَحَیَر زاجم و ان عَدَبّت یر ظالم خحْتی یا ال هی جر نی 
عفوت عْقراّت فخیر زاجم و زن دبت فغیر 9 فی 
ِ- ت ۳ اس ک. ‌ِ وس ِ لا 
علی مالک مَع اثیانی ما تکرة جوذی و کرَمک و کی 0 
وان وس - 0 ت > 0 ۳ 9 ی 
حیائّی رافتک و رحمتک و قذ رجوّث ان لا تخیتب 


۵ 0 
بین 2 
اف 

9 أ‌ 
از 
المدنیین 
2 
هارِبٍ منک | 
زب و5 2 
. و 
1 ی 
لو خفث 


۱ 

الاحلمین 
ان , 
غعلی عفو 
بدْعُونی 


1 
0 


تب 


1 


۰0 
۱ ت 


۱ 


۷ 
0 
۳۱ 


ا 


ح 


3 
۳۱ 


ك 
ِ 
3 





صّد 0 ۷ تدم 22 ۱9۱ ست ناد .۱ نس 
3 رل 3 9 ط 5۹-2 1 
1 ۱ ۱ 0 ۱ 2 انا ۱ 
۳ ۳ ۱ ن 
4 25 ۳ ۳ 3 مس ۳0.۱2 دا 
۱ ۱ 2 ۳ ۱ هه ۱ 

۳ ۳ <72 وت ۳ ۲ ۱ ۲ 
کب و ها ح ئ 1 ۱ 2 ۰2 
سب ۷ ۱ 2 ام س حغ کد 3 3 ‌ 

: ۱3 ۲ و ۳ 

۰ و بط 2۱ ۰ 
: 2 ۵ ۱9 2 ۱9 ۵ ن ۹ با سرا3ه ۱ 3 

(۳- ۰ اد دا شا 3 (ه ! 7 

ار 0۰ ۲ [ 9 2 ه ۵ ستندا ۱ 1 : ۱ : 
ود س ۵ 0 3 ۳ ۴ تا 
سر لد ۱ ۲ اه 3 3 با سا گ 
: ۳ سح ۱ اف 0 

لد ده 

۱ 
ه 


593 

:هه 

09 ره 

لِ تام تا و تن 2 

کی یی و و زر من 

0 1 :زد ن ۰۱ ۱ ۳ ۳ 

۱ ۱ 5 4 9 1 2۱ ۳ 9 اد 

اف ۳ ما ۱ ,۱9 ۹ 
سه ِ سود ۰0 ازع ۱ 


7۳ 
را 
72 اجد 1 0۱ ۱ :۷ 1 
وه دق 3 
3 هه ۹۹ ۱ اد ند ۱( 
3 اب 9۳9 که ق ای من 
3 3 9 2 9 ۱ ۵ 3 ۳ 
2۰7 ۱ ۲ ۱ ۱ 
۳ 2 9 ۱9 : ره ۱ ِ ۱ ۱ 
9 رد هر قد 
3 و 3 ست ناه :۱ 


۱ ۱ 
۳ 7 3 وه ٩‏ ۲۹ ۳ ۰4۷ وه 
و 2 ۱ 


اجه 9 < 7 
۱ ۱ 0 ۳ 
3 7 ِِ حد ,3 و و 0 
سح 1 دم یت 3 1 ۰ ود ۳ : 1 
4 ِ 3 با حد 
2 یا سیر۱<3 ۱۵ 
2 ۱62۱ ن 3 3 
۲ ۱ ۳ ور دا * ۳ 
تب ۷ و ردو ۰ ۳3 نززه ۳( 71 
:۱ ۵3 ِِ ۱ ۳ تج 3 و 
۳ ۳1 3 9 3 ۳ تن[ 
ا[ د اک 4 ره ۵ 3 دق چگ ور ی 


2 
ض 3 3 تِ تج دی وه 
1 کرد چتد 0 و ی ِِ 
۵ ِِ 13 ۳ شب 


4 9 هر ۳ سل 3 با 
تس 1 ۳ 


ب ۱ 
ِ ارس 


اف 
)۱2 اتح 
3 ِ 9 3 " 1 5 ِ 1 ۱2" 
آب ۱ ا 09 3 ۱ [ 
۱ ند ۳ 2 ۳3 3 


بن لر 
۳ 
ِِِ 
مک[ 1 
با 
ک و ج< 
ِِِ 
سیدی 
و تا من 
و 


۳9 ۰ 
۱ ِِ 2 ۱ تسج د! !1 ِ ۱ ۱ 
۱35 ت- 33 تب هه 3 و( ۹ ۱ .۵ ه‌ 
اد 3 ۳ و 53 9 ۱ ۳ 
۳ 


ال ۲ 31 0 9 دک و ور 


9 1 ول 7۷ ۰ س.ا2؟ ی ت 


۱9 4 ۰۵ ۱ 4و ده 


.-. 


۱ 
1 
اس 
0 
1 
0 
۱ 
1 
سس 


۱ 
۱ 


1 
4 
ئ 
د 1 
3 ۱ 
1 
۴ جح 
1 


۱ 
۴ 
۱ 
وصاا* 
۰ ۲ 
۳ [ 
۳ 0 
۱ ۱" 
س ۴ 
۱ 
۱ اس 
0 
۱ 


۴ 
1 
0 
۱ 
1 
۱۳۲ 
3 
۷ب 
۱ 
۳ 
1 
0 
۱ 
م۳ 
و 
۱ 
۴ 
۱ ما 
1 ۱ 
0 
1 
0 
۷ ۱ 
ط 
۱ ۱ 
اما 
۳ 
۱ 
1 
ِِ 
۱ 
1 
۱ 
تست |۲۱ تست 


۲ 
بعی) 
کِ 
5 
3 
۲ 
2 
0 
6( 
0 
۱ 


۱ 
۳ 


2 


۱ 


0 

۳ 
1 
۱ 2 

ِ 

۱ 

ی ت 
0 
1 

۱/۳۰ : 
»ما , 


ما 
۱ 
۱ 
۱ 
۷۰ 
: 0 1 
۰ ۲ 
3 
ان ۷ 
3 3 
6 
0 
ت 
۱۱ 


۱ 


۳ 
سس 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
251 
6( 
0 «ع 
0 ۱ 
تاه 


تِ 


13 
0 
بحسص 
ی 
۱ 
ط 
۷ 
سحواست. ۱ 
3 ۱ 
۷ 
1 
۱ ۳ 
4 
3 
۰ .: 
۱ 5 139 
سس 
۶ 
هه 
<- 
۱ ت 
۱ 
0 م 
1 ۱ 
ه ۱ 
و ۱ 
۲ ویا, 2۶ 
تک 
اما 
ك 
۹ 
۱ 


3 
۰ ۲ 
3 ۳ 
۱ج ۰ 
اما ۱ 
م) 
۱ 
0۱ 
۱ 
9 


۷ 
۳ 


۷ 

0 
ک‌ 
۱ 

0 


13 
۱ ها 
۳0 
1 ۱۳۳ 
صا 3 0 
۰ 
"0 
۹ 
اصا 


مج 


۳ 


۱ 
۱ 


اع سا 
۵ 
1 
امی 
م) ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
۳0 


۹-1 
اما 
9 
۲9 
6 
ح 
چگ 


ع ۳ ۳ ن 
۱ 
0 
۱ 
۳ 
0 
۰ (۷۲ سس 
: ها 
۳ ۵ 
۱ ۱ 
0 
۱ 


1 
0 م 
۳ ۹5 
۷ ۱ 
6" 
1 
وا 
2 


م) ما ۲ 


۱ 
۱ 
ت‌ 


مم 5 :۳۹ ۲ 5 ۳ ۹ ِ 7۳ ۳ : ۳ 

مه و الجانغ الذی أسْبَعته و العطشان الذی ارویتة و العری الذی کَسَوَتة 
ِ ۳ تام کر 11 و 2 زن ۵« ۵ ء تن . 
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بحبل من انصل ان انت قطعت خبلک عنی فوا سَواتا (اسَفا) علی ما احضی 
کتابک مِن عَمَلِی الذی لو لا ها جُو من کزمک و سعه رَخمتک و تهیک [یای 
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عشذورتا و لا رن قلْوبتا بعد از هَدبتتا و هث آتا من آخذلک رجْمة |لک آنت 
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بالعفو و اِنْ عَدْبّت قَمَن آغدل منک فی الخکم ارَجَمْ فی هذه الدثّیا عَربتی 5 
موی ]| روت 2 ۴ ۳ ات ۳ ۰ ی رش ]دق 

عند المَوّت کژبتی و قین القبر حدّتی 3 هی اللعد وَحسّتی و ادا نشاتث 
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للجساب بین یدیک د موقفی چ اعفر [ ما حفی علی للاومیین من عمَلی 
و ارم ی ها به ایو از کی صریها عات آتراش تقی ای ای 
ره 2 - 0 
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۰ جقبی ان لژ ترحقیی و فلر مه 
اقتی 9 ۱ ژ من الدئوب [ذا انقَضی 
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جلی سَیّدٍی لائعذییی و آنا جک هی للم ) حه 3 َجاّی و آمن قوب 
قِن کنر وی لا آرجُو فیها (لها) لا وک شهدی آنا اسالک ها لا أسَتجق 

ات أَهل الْفْوّی و أهْل ال فته قاغفژ لی و الیسنی ین تطرک نا نفطی 
1 ۱ ٍِ0 1 


1 
اصا 
۳ 
ط 
ِِ 
ما ی 
3 
۳ تن 
بط 
5 
6 
4 
۴2 
اما 
1 
وس 


و نیز شیخ فرموده که در سحر اين دعا را می خوانی یا غذّتی فی کربتی و 
ا ضاجیی فی شدنی و یا ولیّی فی یِعْمتی و یا عایتی فی رَغتتی ألت ی | تز 
تقتیی و من رَوعتی و الفعیل بعلزیی قاطفز ی خطئتی لفق | 
سالک خشوع یمان فل خشوع ال ی | پ«9«۵۰۹۰ِ احد یا ضَمد ب 
مَنْ لم یلد و ول و لمْ یکن له کمُوا أَحذ با من 24 تحز 
و رکقة و تنده بالعتر ن لخ بش ال تقصّلا له و گرما بگر رمک الذایّم 
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الَمَعْمَوم (الْمَخْرُون [ المَهَْمَوم هَذا مقَام ریب القریق هَدا مقام 
الفشتوجش الْقرٍق هذا ام من لا تج لذئبه عافر عنرک و لا لصفه مق 


۳ 7 سِ ۳ - 9 ی ۹ 
شخوری اک وتقیری ترس نی علق بل فک العف وا ف تخل 
2 - س س‌ س اس و 0 
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قلة جیلتی و رٍفة جلدی و تبِدد اضالی و تتانز لخمي و چسهی و جَسد 
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رت 7 ب‌ رز 9 و و 9 ۳ 
سمل علی مَحَمَدٍ ورال مَحَمَد و اکفنی المَهمّ له و اقض لی بالخستی و 
5 ۲ ۳ 1 "9 0 مج 2 لا پر و 
بارک لی فی جمیع اموری و افض لی جمبع حَوَایْجی اللهْم سر لی ما اخاف 
تعسیره (تَعسرم ) فان تیسیر ما اخاف تعسيرةه (تعسره ) علیکی سَهّل بسیرز 

۰ ۳ ِِ ۳۳ _ لا و ۳ س‌ _ لا 
و سَهّل لی ما احاف خرُوتَتَهة و تفس عنی ما احافٌ ضيقه و کف عنی م1 
ج | ۶ لل و 2۱ لا و ۳ 9 و بط ۳ ۶ الیو -| آو ع - نن ۳ وت | ٩19‏ 
اخاف همه (عْمَةٌْ ) و ارف عنی ما اخاف بليتة يا ارحم الرّاجمین | اقلا 


به عضیاح با افبال سای 


یر و ؛ ۱ و5 تک ی 
و 
چم و و و نل اط ه الم | ۱.۱ ۶ > ات نا 9 لاو 
العفورّ الرَحِيمٌ اللهَمٌ نی اشالک یمان تباشِرٌ بو قلیی و بقینا حلی علم آنة 
لن یُصیبیی الا ما کتبت لی و رَصنی من العیّش بما قَسَفت لی يا أحم 
1 -] 2۶ للا.. ی مه رل ۳ 
الرّاجمین با عذتی فی ژبتی و با ضاجبی فی شذتی و با لیی فی نِعمتی و 
م2 0 مس .۰ ۳1 سر 


۳ 
میر خوانی س این تسبیحات را که در اقبال است نیز سَْحَانَ من بَلَمْ جوارح 
لوب معا ۱ ن.جَن بخصی عَدَد الذئوب یِْبْحان مَن لا یحُقی عَلیه حَافیة فی 
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اْظیم لاعطم شیع تاه ها عَلی أَهْل مَقلکته شْبُحان مَن لابوَاخِد 
أَمْل الارض یالوان العداب سبحان الحتّان المتّان سْبْحَان لوف الجیم 
تا لحار الْجَواد ان لگريم الحلیم شتحان التصیر الا ۱ 
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الِسَمَاوات و آارسن سْبْحَانَ الرّبّ الوَدُود سْبْحَان القَرّد الوثر سْبحانَ 
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آخصی کتانک شْبحاتک زته عزشک سیخانک شتحانک سْبخَاتک و بدان که 
علما فرموده اند که اگر نیت روزه را بعد از سحور بکند بهتر است و از 
اول شب تا به اخر شب نیت می توان کرد و همین که می داند و قصد دارد 
که فا سای ها وه مس ریم اسان از ارات فی کند شین 
است و شایسته است که در سحرها نماز شب را ترک نکند و تهجد به عمل 
اورد 
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در اعمال روزهای ماه رمضان است و آن چند چیز است بخواند هر روز این 
دعا وا ک شم و شید سل کروی اند 2 اس ان ال ارات 


لِ بیناتِ مهن الق , 
هد ب شَهّر القیام و ها سَهّرٌ الانابه هذا سر سَهْرٌ الَوّبه و دا سَهْرٌ الَعْفرٍه و 5 
له و هَذا سَهَرٌ الق من الثار و القور یلجت هذا نش شْهْر فیه لیلةٌ القذر 
التی هی حَیْرٌ من آلف شَهّر الم فصل علی مَحَمَدٍ و آل مَحَمّدٍ و آعنی عَلی 
صبامه و قیامه و سَلمَة لی و سَلمّنی فیه و اعني یافصَل عونک و 


(لی ) فیو رژقی و اکفنی فیه ما اهمّنی و اسْتَجٍِ فیه دْعَایّی و بلغنی فیه 
رجایّی اللهمٌ مضل علی مَحَمّد و ال مَحَمّد و اذهب عنی فیه النعاس و 
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من بسییل من المَوْمنینَ و المَوْمتاتِ فی الذنیا و 
بر راهن تا ااس بت لصا ۱ ون ۶ 
آنت واسع المعفره فلا تحیبنی با سید و لا ترذ د 


۱ 
۳ 
۱ 
2 
بعی) 
ای 
۱ 
۷ 
فك ۷ 


1 


0 


5 

ِ 3 
صَ 

۲ .ها ,ها 
ِ 


5 


تخری حَنّی تَفقل دلک بی و تسْتجیت لی جمیع ما سالک 
‌ لیس م ‌- ت 7 0ص اص. ٩‏ ءِ 
فصْلک فانک علی یل شی ء قدیر و تن الیک زاغبون اللهَمّ لک الاسماء 
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و و _ كِ_ وت 1 0 و و | 1 ۰ 
ن تصَلی علی مَحَمَد و آل مُحَمَدٍ و آن تجْعَل اسّمی فی | ء و رُوجی 
مع الشهداء و اخت لین و اساعنی مَعْفُورَه و آنْ تهب لی یقینا 
مع دا و ! بت کتف. علیین. و اسابی .معفوره و نب یی بق+ 
نو شر به قلب و ایمَا: ۷ مت ی بة 5 و ر ِ بماأ 9 م 9 لی 5 نز ( وید 
ِ > 2 2 سس - _ ۳ 0 و - 
۰ و ان لمّ تن 
ّت فی له تا که ح في ۰ لک و 
ِ رم دی ۱۳ ۳9 عیح ۳ ر و 0 حا حم نت زر را 2 ع - لل گ 
ارَرفنی فیها دکر شکر طاعتک و حسن عبادَتک 5 صل علی مَحَمد و 
ال مَحَمّد بافصّل صلواتک با ارخم الراجمین با احَذ با صَمد با رب محمد 
اغعصّب الیوَم لفحتّد و لثبزار عیرته 5 افیْل أغداعقم بددا و أَمصمهه عددا و لا 
غصّب یوم لمع دٍ و «برار ۲ به و عداءهم بددا و احصهم عددا 5 
و علف ی الا خی اعه| لا عفد ات ادا تاش ااص یه با خاروه 
تدع علي ظقّر الاض منم اجدا و لا تغفر لهُم ابدا یا حسَتِ به یا حلي 
< رم ]9 مب آزه - و 11 ۳ 4 : یت #ل. 2 هو نش ء و 
التییین لت ازجم الرّاجمین البدی ء البدیع الذٍی لیس بکمنلک شی ۶ و لام 
غیر العافل و العیٌ الذی لا یِموث انیت کل یوم فی شٌان ائت 12 محمد و 
۳ و ول وج لا۶ و - 0 آرمالک ان بش ی 
صر محمد و محمد انید ن بسضر وصی محمد و 
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2 أ ِ: 1 امد 9و بَسْمع ۶ و اخقم و 
یِسْمع وساوس الصدور و بعلم خَایْنة عین و ما یحة الصَدور و لا بصم 
0 و ,صَوّث سبحان الله بای ال ۳ ۲ بحان الله | 2 مور بُحان الله 
الق | رواج کلها سْبحان الله چاچل الظلمات نا 2 
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جداژ و لا یی عَلهّ بَرْ و لا بَحَرٌ قلایْکِن (یِکِنْ ) مه جَبّل ما فی آصله و لا 
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۶ ۵ .- 
اللّه الق کل ء سْبِحَان الله خالق ما یی و لا یی سْبْحَانَ الله مداد 
کلمانه سَبْحانَ الله رب العالمین سْبْحَانَ الله الذی ینش السَحابٍ الثقال و 
یُسَبخٌ الرَغْد یحمده و المَلائْگة من خیفته و برس الصَواعق قَیّصیبٌ بها مَنْ 
یشاء و بُرسل الریاح بشرا بین بدی رخمته و بترّل الماء من السَمَاء یکلمته 
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لا آک تب ۱ ۳ ن الله المَصوّر 

0 << 3 ِ- ۲۹ 0 جح | - ۳ را 4 

نحان ام ای ااژواج که شنجان ال ال لطاب و اور شتحان 
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ماتا: 


‌ 


۳ بان ال قالق الْحبٌ و التّوی سْیْحان اللّه حالِق کل شی ء سبْحَان 

له خالق ما یی و قا لا بَری سبَحَان اللّه مدا کلمَاته شتحان الله رت 

العالمین سْيَحانّ اللّه الذی لا بُخصی مِ9ِحتة الْقائلونَ و لا یَخْزِی بالایه 
, ۱ 


و 9 ۳ ۳ 9 7 2 # 
يِشعَلة علمٌ شی ء عن علم شی ء و لا بِسعَلة شی ء عَن خلق شی 
و م ‏ ۳ و ۳ ۳ ۳ ر ِ ی ۲ 
لا چة شی ء عَنْ حفظ شی ء و لا یساویه شی ۶ و لا یعدلة شی ۶ لیس 
ثم ِ 4 ن‌ بقع ۱۳ تا 31 مس ] م2 
هش ۶ و فقو السیم اسان الله ری السمستان اه 
له 9 -] + ج || . ۳۹ - 0-] + " ۱-1۰ . ۰ 011 
مور سِبُحان اللّه الق اواج کلها سبْحان الم ال الطلْمَاتِ و اور 
5 ای ستحان اللّه الق کل شم ء ستحان 


1 نم تن س‌ 
الله خالق ما یی ,و ما لا یی سْبحان الله مداد کلماته سْبحان اللور زب 
العالمین سْبحان الله قاطر السْماوات و الازض جاعل الملانکه رُسّلا اولی 
۲ ۳ 9 ِ اد ی 2 ِ و 01 1 9 
اجنجه مَنْی و ثلات و رباع یزید فی الحلق ما بِساء ان اللة عَلی کل شی 
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ر‌ِ 
حا الق الا 5 جاعل ور سبحان 
الله قالق الحبٌ و التَوی سْبْحَانَ اللّه حالق کل ی ء سْبْحانَ اللّه خالق ما 
بری و ما لا بری سْبْحان الله مداد کلماته سْبْحَانَ اللْهٍ رَبْ العالمین سْبْحَانَ 
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و اقط فُحقدا جَلی اللة علّه و آله هچ کل ژلقم رلقَة و مغ کل وسیله 
وسیلة و مَعّ کل فضیله فضيلة و مَع کل شرف شرفا ‏ تمطی ( مهم اعط) 
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کعد نز و عافزن : ج الق أط : 
تخرمنی يا رب و افض عغنی یی و صَع عنی وژری و لا تَحَمّلنِی ما لا طاقة 
لی به يا مَوّلای و آاخلنی فی کل خر ااحلت فیه مُحَمّدا و ال مَحَمّد و 
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کثیر جع خاجه پی له عطیعه وه عَلْة قدیم و هو عندی کنیرٌ و هو علیک 
سَهّل یسیر قامثن علیت به لک عَلی کل شی ء قدیر آمین رَتّ العالمین 

8 _ 3 
خواندن اين دعا است الم ی آدغوک گما مرْتیی قاسْتجبٌ لی کمَا 


وعذتنی و چون طولانی نت نف جهت اختصار 1 را ذکر 9 هر که 
طالت اشتبه ال ادا لاد رو 


شیخ مفید در کتاب مقنعه روایت کرده از نقه جلیل علی بن مهزیار از 
حضرت امام محمد تقی علیه السلام که : مستحب است آنکه بسیار بگویی 
در هر وقت از شب و روز ماه رمضان از اول ماه تا آخر یا ۱5 الْذٍی ان 
بل کل شی ء تم حَلق کل شی ء نم یلقی و یَفتی کل شی ء يا دا الّذی 
یس کمثله شی ۶ و يا دا الذی لیس فی السَماواتِ الْعْلي و لا فی الأرَضینَ 
السَفلی و لا قوقون و لا تختهن و لاهن له بیرغ تک امد حقدا لا 
7 مضائه الا آلت قصل علی مَحَتّدٍ و آل مُحََدٍ صلاة لایَقُوّی عَلّی 


شیخ کفعمی در بلد الامین و مصباح از اختیار سید بن باقی نقل کرده که 
هر که بخواند این ,دعا رز در هر روز ماه رمضان ربیامرزد حق تعالی گناهان 
چهل ساله او را له رت سر رصان الّذي لت فبه الفرَآنَ و افترطت 
ی عتادک قیه الصبام اژژفنی حق یک الحرام فی ها العام و فی 
عام و اعْفَرٌ لت الب العظام قاة لابعْرها رک یا دا الْجلالِ و کرام 
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در هر روژ صد مررنبه این ذکر را بگوید که محدت فیض در خلاصه الاذکار 


ذکر فرموده سّْحانّ الصَارٌ التّافع سْبْحَانَ القاضی بالحَق سبّحَان العلیة 
الأْغْلّی سبحاتة و بعشده سْبْحَاتَهْ و تقالی 
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شیح مفید در مقنعه فرموده و از سنن ماه رمضان صلوات فرستادن بر 
رسول خدا| صلی الله علیه و اله است در هر روز صد مر تبه و اگر زیادتر 
فرستاد افضل است 

مطلب دوم در اعمال مخصوصه شب و روز ماه مبارک رمضان است 
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آنکه طلب هلال کند و بعضی استهلال این ماه را واجب دانسته اند 
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عنا صْرَهُْ و سره و بلاعة و فئنتَةٌ و روایت شده که : حضرت رسول 
و اله چون ریت می کرد هلال ماو رمضان را روی شریف اه 
جانب قبله .می فرمود و مي گفت الم اهلة عَلَیتا بالاقن و الایمان و 
لِسّلامه و الاسّلام و العافیه المُجَلله و دقاع الأسقام (و الق الواسع ) و 
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چون ریت هلال نمودی بگو الهُم قدٌ حضَر سر مظان و قد افترضت 
عَلیْتا یامه و لت فیه الفَرَانَ هدی لاس و بیتاتِ من الهّدّی رو الفْرَّقَان 
اللهْمّ نا علی صیامه و تمَبلةٌ متا و سَلمتا فیه و سَلفتا مه و سَلَمة لتا فی 
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الطّف ما صتَع فی ایک جَقلک مفتاحع شهر حادث لامرٍ حادِثِ فاأسْأل ال 
بي و ربک و خالقی و خالقک و مََذرٍی و مدرک و مُضَوْری و5 مَصور؟ أنْ 
یصَلی علی مُحمد و ال مُحَمَدٍ و آن یغْعلک جلال برگه لا تمْحَها لیم و 
طهاری لا لها ام هلال آشن من لفات و بتلاعم من الشَات هلر 
سَعد لا تخس فیه و یِمَن لا تک مَعَهٌ و سر لا یِمازجة عَسْر ورخیر لا بشوبة 
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باشد تا ماه رمضان اینده 
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حجاج و معتمرین ان سال را دریابد 
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از این شب ابتدا کند به خواندن هزار رکعت نماز این ماه به نحوی که در 
اخر قسم دوم ذکر شد 
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گذشت 
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الَحستاتِ و افْبل متا الطَوْمَ و الصّلاع و اسَمَعْ ما الدْعََاتِ و اغُفژ نا 
۱ 9« 1 ۳ 9 - لب 7 و ِ 9 0 1 
من المعضوب عليهم و لا الصالينِ حنی یِنقضی هر ره ن ناو بلت 
فیه صیامتا و فیامتا و کیت فیه أغمالتا و رت فیه دئوبتا و اجرلت فیه من 
خیر تصییتا اک ال الْمْجیبٍ و التّبْ الْقَرِیبٌْ (الّقیبْ ) و أنّت بکل 


دوازدهم 


بخواند در اين شب این دعای مأًئور از حضرت صادق علیه السلام را که در 
اقبال است : الق رب هر زعسان فُترّل الفْرَآن دا هر رمصان الذی 
لت فیه لزان 5 الزلت فیه لاب جات من الدی و الْقرقان ال 
اررفْنا صيامة و آعتا علی قتاچه الم له لنا و سَلشتا فیم و تسه ما 
فی سر منک و مُعَاقَاهٍ و اجعَل فیقا تفَضی نفضی و لقخر من القر العخئوم و : 
ترق من الأقر العکیه في یله الق من القضاء الذی لا یرد و لا یا 
وت تک الکوام لفتژور هم العشکیر سَعلهم اقفر 


۳3 


چم 


درس 
9 


ص 


ملق ۳ عم ستانهخ و اجقل فیعا تفضی و نقگر آن طیل لی فی 


غفری و تُوَسْع من لیر الحلال 
سیزدهم 
بخواند دعای چهل و چهارم صحیفه کامله را 


بخواند ال ان هَذّا سَهْرٌ تقضان الخ که سید در اقبال نقل فرموده و 


که حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون ماه رمضان داخل می شد این 
ار رشن و اند 


شانزدهم 


و نیز روایت ت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در شب اول ماه 
رمضان این دعا را می خواندند : الحمَدٌ له الدی اکرمتا یک یا السْهْر 
کی یت و قیامتا و 7 ۱ 


3 ۳۳ 7 9۳ 

العزیژ قلا بُیرژک شی ۶ و نت شخ و اهر و نت موب هه 
در ۳۹ - 

ار اجه 9 ۳ المٌذ نم ال جیم يم و ان المح ی ار 1 حالف 3 


هفدهم 


در باب اول ص 6 گذشت ذکر استحباب خواندن دعای جوشن کبیر در اول 
ماه رمضان 


هجدهم 
بخواند دعای حج را که در اول ماه ص 177 گذشت 
نوزدهم 


چون ماه رمضان شروع شود سزاوار است تکثیر تلاوت قران و مروی 
است که : حضرت صادق علیه السلام در وقت تلاوت قرآن قبل از قرائت 

اين دعا را می خواندند الله انی أشهد أنّ هَدّا کتایک الفتول سن عندی 
علی تسولی و مجفد تن عنم اللد صلی اللق عایه و له کلامک التَاطق عَلّی 

1 بان تییک جعَلتة قادیا ملک |لی لک و عتلا متصلا فیتا تک و ین عتادک 
امد و و نایک الم قاجْعل تظری فیه عتادة و قراعتی 
فیه فکر| و فکری فیه اغتبارا و اجْعلنی مِمّن اتعظ بیان مَواعظک فیه و 
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لا تجقل 099 ِ 
بشوانع دنک ولا تققل تظری فیب عقل وا ۱ 

ریم و بعد از قرائت قران مچید این دعا را می خواندند اللَهَم ان قد 
قرأث ما قصَیت من کیایک الذٍی ملد عَلّی, تبیک | سادق صلی اللهٌ له و 
آله قلک الحَمة رتتا الم اجْقیی مقن بُجل حلالة و یُحَرْمْ حَرامَة و بُوْمنْ 
بِمَحکمه مُتشابهه و اجْعَلة لی_انسا فی قَبري و آلسا فی حشری و اجْقلنی 


ما را 


مِمَن ژقیه (ترقیه ) یکل آیّهٍ قرآها درجه : 
روز اول 

اول 

غسل کردن در آب جاری و ریختن سی کف آب بر سر 

که باعث ایمنی از جمیع دردها و بیماریها است در تمام سال 
دوم 


کفی از گلاب بر رو بزند تا از خواری و پریشانی نجات یابد و قدری هم بر 
سر خود بزند تا در ان سال از سرسام (برسام ) ایمن شود 


سوم 

دو رکعت نماز اول ماه و تصدق را به عمل آورد 

چهارم 

دو رکعت نماز کند در رکعت اول حمد و انا فتحنا و در رکعت دوم حمد و 


هر سوره که خواهد بخواند تا حق تعالی جمیع بدیها را در آن سال از او دور 
کرداند و در خفط خدا باشد تا سال. آنده 


- 


صیامه و تَقبَلةْ مت و سل وتا تمه زا قی بای دای و عَافیه فیو الک عَلی 


کل شی ء قدی 
بخواند دعای چهل و چهارم صحیفه کامله را اگر در شب نخوانده 


علامه مجلسی در زاد المعاد فرموده کلینی و شیخ طوسی و دیگران به 
تین صسیم رابت ت کرده اند که حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
فرمود که : در ماه مبارک رمضان در اول سال یعنی روز اول ماه چنانچه 
علما فهمیده اند اين دعا را بخوان و فرمود که هر که این دعا را از برای 
رضای خدا و بی شائبه اغراض فاسده ورزنا تخواند. در ان بان به او تسد 
فنته و کمراهن وه این روما ده دی افا ادن او وخ عالن 
او را حفظ کند از شر آنچه در آن سال واقع مي شود از بلاها و دعا این 
است الهُمّ ای آشالک باشمک الذٍی دان له کل رشت ۶ و برخمیک الّتی 


س 5 یهوک التی حضَع لها کل شی ء و بجبروتک التی علیب 

ِ 1 ِ ح ِِ ب ۳ -| و۱ عم ِ 
کل شی ء و بعلمک الذی احاط یک شم ع با تور با فخوسن با ألا قبلَ کل 
ِ سا تاه ]هه - سم ما زر 9 ری رات 12 - لل لل 
شی ۶ با باقیا بعد ول شّی ء یا اللة با زٍ ن ءِ مد و ال مه 1 


و ۱ ۱ بل ۳ 
امیفر لی الوئوب التی تفج مس" ق ف ۳ و 
مْفرّ لت الذئوب الی ترذ الدعَاء و اعَفرّ لت الذئوب الی یُسْتحَوٌ بها نزو 


94 
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و ِ 1 سب ِ اف ره ۳ 
۳ 1 ۳ ۱13 3 ی ۱ 
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ح 3 


3 ۳ ۱ 1 ْ 3 ده ص 
0 
1 توت تور موه 


(9 ۱9 ۹۰ 


ِ با تسه ال اعلی ۶ مقر و أََلِ نتب مَحَقّد و آتیی کل ما سالک و 
غبث یک فیه قلّک أَمَوّتیی بالدعاء و تکقلت ی بالاجابه یا أَرَحمّ الّاجمین 
۱ ۱ 


ر وز 


تا هد ی ی ی وی 


سید روایت ت کرده که برای شکرانه این نعمت دو رکعت نماز در این روز 
بگزارند در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه توحید بخوانند 


شب سیزدهم 


اول لیالی بیض است . اعمال : اول : غسل دوم : چهار رکعت نماز در هر 
رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحیدسوم : دو رکعت نماز که در شب 
سیزدهم رجب و شعبان نیز خوانده می شود در هر رکعت بعد از حمد یس 
و تبارک الملک و توحید بخواند و در شب چهاردهم این نماز خوانده می 
شود به چهار رکعت به دو سلام و در سابق در شرح دعای مجیر گذشت که 
هر که آن را در ایام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش ام رده شود اکن 
چه به عدد قطرات باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد 


شب پانزدهم 

اول : غسل دوم : زیارت امام حسین علیه السلام سوم : شش رکعت 
نمازبه حمد و یس و تبارک و توحید چهارم : صد رکعت نماز در هر رکعت 
بعد از حمد ده مرتبه توحید بخواند شیخ مفید در مقنعه از حضرت امیر 
المومنین علیه السلام روایت کرده که هر که این عمل را بجا اورد حق 
تعالی بفرستد به سوی او ده ملائکه که دفع 


کنند از او دشمنان او را از جن و انس و بفرستد سی فرشته نزد موت او 
که او را ایمن کنند از اتش) پنجم : (روایت شده که : از حضرت صادق 
علیه السلام سوال کردند که چه می فرمایی در حق کسی که حاضر شود 
نزد قبر حسین علیه السلام در شب نیمه ماه رمضان فرمود به به کسی که 
نماز گزارد نزد.فیر آن,تحضرت در شتب. نیمه ماه زمضان ده زکفعت بعد از 
نماز عشاء و این نماز غیر از نافله شب باشد و بخواند در هر رکعت بعد از 
حمد قل هو الله_ آحد ده مرتبه و پناه ببرد به خداوند تعالی از انشن منم 
حق تعالی او را آزاد اد اتیتن بت فرماند و از ترا نرود تا در خواب ببیند 
ملانگم که شارت دهند آو را به بخست ورملانکد کماین گرداند ار او 
اتش) 

روز پانزدهم 

ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام واقع شد و شیخ 
مفید فرموده که تولد امام محمد تقی علیه السلام در سنه صد و نود و پنج 
در اين روز بوده لکن مشهور در غیر این روز است به هر حال روز بسیار 
شریفی است و صدقات و مبرات در ان فضیلت بسیار دارد 


شب بسیار مبارکی است و در آن شب لشکر حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله با لشکر کفار قریش ملاقات کردند در بدرو در روزش جنگ بدر 
واقع شد و حق تعالی لشکر آن حضرت را بر مشرکین ظفر داد و آن اعظم 
فتوحات اسلام بود لهذا علما فرموده اند کفدن ان روز 


مستحب است صدقه و شکر خدا بسیار نمودن و غسل و عبادت در شبش 
یز کمتبلیت عطیم:وا رد (مولف گوید که روایات بسیار وارد شده که : در آن 
امشب برای ما برود از چاه اب بکشد بیاورد اصحاب سکوت کردند و هیچ 
کذام اقدام بر این کار نکردید حضرت امیر العقفتین علیه السلام فخشکی 
برداشت بطلب آب بیرون رفت و آن شب شبی بود سرد و باد می آمد و 
ظلمت داشت پس رسید به چاه آب و آن چاهی بود بسیار گود و تاریک و 
آن حضرت دلوی نیافت تا از چاه آب کشد لاجرم به چاه پایین رفت و مشک 
را پر کرد و بیرون آمد رو کرد به آمدن که ناگاه باشحتی بر خورد بقدان 
حضرت که آن جناب از سختی آن نشست تا برطرف شد پس برخاست و 
حرکت فرمود که ناگاه باد سختی دیگر مانند آن آمد آن حضرت نشست تا 
او نیز رد شد دیگر باره برخاست برود مرتبه سوم نیز همان نحو بادی رسید 
و آان حضرت نشست و چون رد شد برخاست و خود را به حضرت رسول 
صلی الله علیه مه رشا ید حضرته مرسید که ایا ا سوه سا ترجه دی 
آمدی عرض کرد که سه مرتبه بادی به من رسید که بسیار سخت بود و مرا 
لرزه فرا گرفت و مکثم به جهت برطرف شدن آن بادها بود فرمود آیا 
دانستی انها چه بود يا علی عرض کرد نه فرمود آن اول جبرئیل بود با هزار 
فرشته که بر تو 


سلام کرد و سلام کردند و دیگری میکائیل بود با هزار فرشته که بر تو سلام 
کرد و سلام کردند و پس از آن اسرافیل بود با هزار ملاتکه که سلام کرد بر 
تو و سلام کردند و اینها فرود آمدند به جهت مدد ما) فقیر گوید که اشاره 
به حستت. ات قول ان کشت که کف کم از برای افبر ااستصیه ارم 
السلام در یک شب سه هزار و سه منقبت بودو و اشاره به همین نموده 
سید حمیری در ی ی ی ام 
عَمّا قال مَسْولٍ | ن علی ؛: بِنَ آیی طالب علی ای و الب ه مَجْبُول کان دا 
الحرَب مرئها القتا و اخجعث عتها الب یَمْشٍی الی لقن و فی کفه 


تض_قاضی الحه قضمول" هشی الْعفزتا بین آشباله أیْرَرَه للقتص الفیل 
اک الذ ِِ ط عَلَیْه و میکال فی آلفِ و جبُریل فی 
آلف و وه فیل لَیلة بدْرِ مددا آزلوا ام طيِرّ ابابیل) 
شب نوزدهم 


اول شبهای قدر است و شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی 
ور 
ماه و در آن شب تقدیر امور سال می شود و ملائکه و روح که اعظم 
ملائکه است در ان شب به اذن پروردگار به زمین نازل می شوند و به 
خدمت امام زمان علیه السلام متثتر ف. هی اشوند .و آنچه برای هر کس 
مقدن‌فنده: است بر آمام غلبه السلام» نمی کزند 


اقا اقفر 
مقدمه 


اول؛ اعمال شههای قدر بر ده قوغ است: یکی آنکه در هر تیه شب 


ی شم الا اه یی کی هل اس ها را ار ری ات 
کردن بهتر است که نماز شام را با غسل بکند . دوم : دو رکعت نماز است 
دز هن رات یهد ازرحود هت مرب توص اند رو رتکد از کرام هار 
فرنیه. ارس عفن هد ۶ اللَح و ثُوْ ای بگوید در روایت نبوی صلی الله علیه و آله 
اس کار ای در باه ال مزا مر رو اش تا رز 
سوم : قرآن مچید را بگشاید و بگذارد در مقابل خود و بگوید اللهمٌ نی 
اشالک یکتایک الْْرّلِ و ما فیه و فیه اسَفْکٌ الاکبرُ و أسماوک الخشتی و ما 
یحاف و پرجی أنْ تجْقلیی من غتقایک من التّار ات 
وهی با : آنکه مصحف شریف را بگیرد و پر سر بگذارد و : بگوید الم 
یحق ها الفْران و بحق 2 من أرسلتة به و یحو کل وین مَدفتة فیه و یعغک 
عم قلا أحد ی 
بمحمد محد ِمْحَمَدٍ و ده مرتبه یل و ده مرتیه ِقَاطِمة و ده مرتبه یالَحسَن و ده مرتبه 
یالَحْسَیّن و ده مرتبه بعلو* ‏ العْسَبنِ و ده مرتبه یفحَمد بن عَلی و ده 
ره ار ی و ی کر ی رن 
ی و ور ی و 
بالحسن بّن عَلیٌ و ده مرتبه بالخْکَّه پس هر حاجت که دآری طلب 


کن . پنجم : زیارت کند امام حسین علیه السلام را (در خبر است که : چون 
شب قدر می شود منادی از اسمان هفتم ندا می کند از بطنان عرش که 
حق تعالی آمرزید هر که را که به زیارت قبر حسین علیه السلام آمده) . 
: احیا بدارد اين شبها را (همانا روایت شده : هر که احیا کند شب 
و ی 
کوه ها و کیل دریاها باشد) . هفتم : صد رکعت نماز کند که فضیلت بسیار 
یه ی و و اس 
هشتم بت اسب و ی و 
صَر| کر ۳ هد بدَلِک عَلی تفسی و اغترف 
فَوّتی و قله جیلیی قصل علی مَحد فعقد و آل فحقد و ایجز 
جمیع کیت النایسن و النامتات من الْمَعْرَّه فی هذه اللبَله 
یرای کی امسکن ۱ مُستکين الصَعیفٌ الْقفِیرٌ الهين الْهُة 
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یل 
خوانده در حال قیام م و :۱ د و ر 
هی مت و 


امرزش و دعا از برای مطالب دنیا و اخرت خود و پدر و مادر و خویشان 
خود و برادران موّمن زنده و مرده ایشان است و اذکار و صلوات بر محمد 
و ال محمد علیهم السلام انچه مقدور شود و در بعضی از روایات وارد 
شده است که دعای جوشن کبیر را در این سه شب بخوانند فقیر گوید که 
دعای جوشن در سابق گذشت (و روایت شده : که خدمت حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله عرض شد که اگر من درک کردم شب قدر را چه از 
خداوند خود بخواهم فرمود عافیت را) 


اعمال شب نوزدهم 


او : صد مرتبه أسْتَقْفژ ئ مه نوم ند مره 
ق اسر ادن سوم ما ۱ الذٍی کان را که در قسم 
چهارم گذشت . چهارم : بخواند الق اجْعل فیما تفقضی و نُقَدَرٌ من الامر 
عقوم و فا تلزق من ار العکيم فی له القذر و فی القضاء دی [ 
رد و لا تذل آن تکلتبی مب خکاج بنیک الحزام الْمنژور حَجُُم العشکور 
3 ونم الشکفر علهم ستانهم و اکعل فیقا تقضی و نقکر ان 
تطیل عَفری و تُوَسَع عَلَتَ فی رژقی و تفع بی کدّا و کدّا و بجای این کلمه 
حاجت خود را ذکر کند . 


اعمال شب بیست و یکم 


فضیلتش زیادتر از شب نوزدهم است و باید اعمال آن شب را از غسل و 
احیاء و زیارت و نماز هفت قل هو الله و قرآن بر سر گرفتن و صد رکعت 
نماز و دعای جوشن کبیر و غیرها در اين شب بعمل اورد و در روایات تاکید 
ی و ی ی ی ار 
سوم و آنکه شب قدر یکن از این دو شب است (و در چند روایت است که 
: از معصوم سوّال کردند که معین فرمائید که شب قدر کدام یک از این دو 
شب است تعیین نکردند بلکه فرمودند ما آیسر لیلتین فیما تطلب یا آنکه 
فرمودند ما علیک آن تفعل خیرا فی لیلتین و نحو ذلک) و قال شیخنا 
الصدوق فیما انلی علی المشایخ فی مجلس واحد من مذهب الامامیه و 
من آحیا هاتین اللیلتین بمذاکره العلم فهو آفضل 


و بالجمله از اين شب شروع کند به دعاهای شبهای دهه آخرکه از جمله اين 
دعا است که شیخ کلینی در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده کم فرمود : می گویی در دهه آخر ماه رمضان در هر شب غود یجلال 
وجهک الکریم لَنْ ینقضی عَنی شَهر رمصان او بَطلع الفَجْرٌ من لیلتی هذو و 
لت ی کت اوه یی ای کفعمی در خاسیه لد امین عقل کوده 
که : حضرت صادق علیه السلام در هر شب از دهه آخر بعد از فرایض و 
نوافل می خواند باللهْمّ اد عَنا حقٌ ما مضی من شهر رَمَضان و اعفر لا 
تفصیوزتا قیه 5 که او و 2 مَقبولا و لا وَاخجذْتا باسْرافتا علی أنْفُستا و اجْعلا 
ین المَخومین و لا تجْعلنا مر 1 هر که بگوید اين را 
7 را ار ی 0 0 ۱۵ ۳۰ 
و نگه دارد او را از معاصی در بقیه ماه و از جمله سید بن طاوس در اقبال 
از ابن ابی عمیر از مرازم نقل کرده کو, : حضرت صادق علیه السلام در هر 
شب از دهه آخر می خواند الم ک فلت فی کتایک الفترّلِ سَهر رمجان 
الذی آئزل فیه الْقَرَءَانْ هذی للناس و بیثات من الهّدی و الفْرَقان قعظت 


اس مسر 


خد مَة شهّ رصان بما یرت فیه من الفْران و حصصتة بلتله ار و 
ان 1 - 


جعلتها خیرا من الف شَء ال و هده ناخ شهّر رمصَان قد انقحّت و لاله 
قذ تَضرّمت و قَذ صرّثت با لب مله آز ها ات اقله یه مش و آنشن 


جمَعین قَأفالک با سالک به مَلایکتک 
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لقن یو الَوقف من کل ول آغدذته لتوّم القتاقه الهی و آغودٌ یوشهک 
لکریم و بجلالک لقطیم آن تقصی تا شفر زتضان و لتلبه و لک قبلی 
تَبعَهٌ او دنب توّاخذنی یه او حطیتَه ريد ان تفتَضْعَا منی لمٌ تغفرٌها ی سیدی 
سَیدٍی سیدی آسالک یا لا اه الا آثت لد لا ال الا نت ان کُنت رصیت عَنّی 
فی هَذا الشْهر قَارّدَدٌ عنی رضا ق ان لمْ تکن رضیت عَنی قمن ان قارْض 
عنی يا ااَحَم الرّاجمین يا اللهْ يا احذ یا ضَمَذ يا من لم بلذ و لمْ ولد و لم 
یک له ۱ یا کا 
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جمَعین و | بی ما ات 
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ها است که در کافی مسندا و در مقنعه و مصباح 
که : می گویی در لیله اولی یعنی در شب بیست یکم 
۳ ۰ ۹ لا ۳۳ ۳ لا ۹ ۰ و کش ما لا تس رل 
مولح الیل فی النهار و مُولح التهار فی الیل و مُحرِح الِحیٌ من الميتِ و5 
مر المیت چن الحمه با مازق هن بشاءبعیر خساب با اللة باوکمان 
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در شب بیست و یکم حماد بن عثمان بر حضرت صادق علیه السلام وارد 
شد حضرت سوال کرد که غسل کرده ای عرض کرد بلی فدایت شوم پس 
حضرت حصیری طلبید و حماد را نزدیک خود طلبید و مشغول نماز شد و 
پیو سته آن حضرت نماز خواند و حماد نیز خود را به آن حضرت چسبانیده 
بود و نماز مي خواند تا از نمازهای خویش فارغ شدند پس آن حضرت دعا 
کرد و حماد آمین گفت تا صبح طلوع کرد آن جناب اذان و اقامه گفت و 
ار 
اول حمد و قدر و در دوم حمد و توحید خواند و بعد از نماز مشغول به 
تسبیح و تحمید و تقدیس و ثنای بر خدا و صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه 
و آله و دعا برای مومنین و موّمنات و مسلمین و مسلمات شد پس سر به 
سجده نهاد و مقدار یک ساعت به جز نفس,چیزی, از ان چناب شنیده نشد 
پس از ان این دعا را خواند لا اٍلة الا نت مَقَلبِ اْفْلُوب و الَبضار تا آخر دعا 
که در اقبال است) (و شیخ کلینی روایت کرده که : حضرت باقر علیه 
السلام در شب بیست و یکم و بیست و سوم دعا می خواند تا نیمه شب و 
بعد از ان شروع می نمود به نماز خواندن) و بدان که در هر شب از 
شبهای این دهه غسل مستحب است و روایت شده که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله در هر شب این دهه غسل میکرد و اعتکاف در این 


دهه مستحب است و فضیلت بسیار دارد و افضل اوقات اعتکاف است و 
روایت شده که مقابل دو حج و دو عمره است و کان رسول الله صلی الله 
علیه و اله |ذا کان العشر الاواخر اعتکف فی المسجد و ضربت له قبه من 
شعر و شمر المیزر و طوی فراشه و بدان که در این شب در سنه چهلم 
واقع شد شهادت مولای ما حضرت امیر المومنین علیه السلام و در این 
شب تجدید می شود احزان آل محمد علیهم السلام و اشیاع ایشان و 
زوایت: شده. که در آن. نب مانتد شب شهادت امام حسین علیه السلام 
برداشته نشد سنگی از روی زمین مگر آنکه در زیر آن خون تازه بود شیخ 
مفید فرموده که : در این شب صلوات بسیار بفرستد و سعی و کوشش 
کند در نفرین بر ظالمان ال محمد علیهم السلام و لعن بر قاتل امیر 
المومنین علیه السلام روز بیست و یکم روز قتل حضرت امیر المومنین 
علیه السلام و مناسب است زیارت ان جناب و کلمات حضرت خضر علیه 
السلام که بمنزله زیارت آن حضرت است در این روز 


ور شذیه الزای فک شوه از دهشت »قتو سایق افضل, اسکه اد اخاویت 
بسیار مستفاد می شود که شب قدر همین است و این شب جهنی است و 
۱:۳ 
غیر از اعمالی که با دو شب سابق شریک است چند عمل دیگر است 


اول : خواندن سوره عنکبوت و روم که حضرت صادق علیه السلام قسم یاد 
فرموده که خواننده اين دو سوره در این 


شب از اهل بهشت است دوم : خواندن حم دخان سوم : خواندن سوره 
قدر هزار مرتبه چهارم : آنکه تکرار کند در اين شب بلکه در تمام اوقات 
اين دعا را اللهم کن لولیک الخ و ذکر آن در ضمن ادعیه شبهای دهه آخر 
بعد از دعای شب بیست و سوم گذشت پنجم : بخواند للم امد لی فی 
عَمُرير و وس لی فی رژقي و أصقّ لي جسیی و بلغنی أملی و ان کنْتْ 
من الاسقیاء قاقخنی بی من الأسْقَیاء و ای من السْعداء قالکَ فلت فی 

کیک الفتزل, علي تیتک الفژسل صلواتی علله و آله یمد تقو ال ما یَشاء و 
یثبت و عنده 3 الکتاب ششم : بخواند له ال اه تقضی و فر ۱ ۰ 

من ار موم و فیقا نرق من ال الحکیم فی یله تفر ون الصا 
لذی لا برد و لا تذل آنْ تکلتیی من حخاج تیک الْحام في عامی قذا 
المَبِرُّور حَجهم القشکور سَعيهمٌ ال 0آز۳هروو۷ دنرم 2 
با و اجقل فیما تقصی و تقدرٌ آن تطیل عفر ی و تَوَسع لی فی رژقی 
هفتم بخواند این دعا را که در اقبال است ظاهر 
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یکیئوتیه مَوْصوف و لا جد رسب وم شاهدا 
(شاجذ) غیْر مشهود لب فَیُصاب و لا یلو (مْ کل ) مثة السْماوات و 
الارْض و ما بیْتهْما طرقه (طرَقه) عَین لایذرک کف (یکیف ) و لابْوَیْنْ باین 


آحطت یجمی اور شتْحان من لس کیثله شی ۶ و هو السَمي النصبز 
ِِ هن طق هکدا و لا-هکدا غترو نش دعا فی کنین به. آنچه بخواهی 

ار ار و 
3 
رکعت نماز فضیلت بسیار و تاکید شده (شیخ در تهذیب رواب یت کرده از ابو 
بصیر از حضرت صادق علیه السلام که فرمود : در شبی که امید مي رود 
شب قدر باشد صد رکعت نماز کن بخوان در هر رکعت قل هو الله آحد را 
ده مرتبه گفت گفتم فدایت شوم اگر قوت نداشته باشم ایستاده بجا آورم 
فرمود نشسته بجا آور گفتم اگر قوت نداشته باشم نشسته بجا آورم فرمود 
بجا آور به همان حالی که به قفا خفته ای در فراش خود) (و از دعائم 
الاسلام نوات ات کوخ حضر نت رنه ل-صلی الله علیت» آله در دهه اعر 
ماه رمضان رختخواب خود را جمع می کرد و کمر خود را محکم می بست 
برای عبادت و در شب بیست و سوم اهل خود را بیدار می کرد و انها را که 
خواب ربوده بود اب به صورتشان می پاشید) و حضرت فاطمه صلوات الله 
ات ۱ ی ی وی م۳ 

ناوات کف صعاو مامت کرد اما را ای قیاع ارت ار 
7[ خواب و استراحت کنند که شب 
خوابشان نبرد و احیا بدارند و می فرمود که محروم کسی است که از خیر 


امشب محروم بماند (و روایت شده که : حضرت صادق علیه السلام سخت 
مریض شده بود چون شب بیست و سوم ماه رمضان شد موالی خود را 
امر فرمود که حرکتش دادند به مسجد بردند و آن شب را در مسجد بود تا 
به صبح) علامه مجلسی رحمه الله علیه فرموده که هر مقدار قران که 
ممکن باشد در این شب بخواند و دعاهای صحیفه کامله را بخواند خصوصا 
دعای مکارم الاخلاق و دعای توبه و روزهای این شبها را نیز باید حرمت 
داشت و به عبادت و تلاوت و دعا بسر اورد زیرا که در احادیث معتبره وارد 
شده است که روز قدر در فضیلت مثل شب قدر است 
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له مَحمّدا و ال مُحَمّد عَلَهِمٌْ السَلامٌ و روایت کرده محمد بن عیسی به سند 
خوداز ضالخین عایهم السلام که فرمود ند" مکرر هی کی ور تقنب: ینت 
و سوم از ماه رمضان این دعا را در حال سجود و قیام و قعود و بر هر 
حالی که هستی در تمام ماه و هر چه ممکنت شود و هر زمانی که حاضر 
شود تو را یعتی یات آید این.دغا در روز کار حیاتت. می, کوتی. بغد از 
ستایش کردن حق تعالي به بزرگواری و فرستادن صلوات بر پیغمبر صلی 
الله علیه و آله الم ک ولیک قلان بُنِ قلانِ و بجای فلان بن فلان 
الخکه : الحسن صلوانک له و علی آتائه في هذه الساعه و فی 
شاعم ول و حافظا و قایْدا و تاصرا و دلیلا عینا < خی تسکتة ازضک سوعا 
مهد فیها وی و می خوانی نیز یا در مور ت باعت من فی تور تا 
مُجْری البْخُور با من الخدید لاد ضل علی نو و ال فح وه افعل ی 
گدّا و کدّا و بجای این کلمه حاجات خود را بخواهد الیل ال و بلند کن 
ار را اس ی رت کر بو نو ارو 
ار اس رن ۲ 
و بگو آن را نیز در شب آخر ماه رمضان 


اعمال روزها و شیهای آخر ماه 


_ِ 


دعغای شب بیست و دوم 


۱ 
اسمی وی هذه اللیله فی | شعد|ء 5 زروجی مع الشچدء 5 احخسانی فی 
کل 5 5 ِ 5 ۳ ۳ 
علیین و اساعتی مَعْفورَه و آنْ تهب لی بقینا تباشرٌ به قلبی و ایمانا یذْهِبٌْ 
الشک عَلی و رضتبی یا قَسَقت لی و آیتا فی الخیا حشتة و فی الاخر 
لشکی و برضییی بمَأ قسمت ی ٩‏ ار ی لد ی ی حجره 

۳ 9 0 


شکنا و الشخس 5 العقر کشیانا با عریز زا 
ُوّء و الحَوّل و المَصْل و الائقام و الْجلال 
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- ۰ ۳ 


الیک و الانابه.و التویه و الوفته لها وففت. له فجتدا و آل فختو خاوانی 


توا قطلا ملة و رطولنا با مقَصَّل کل شین ء تفصلا یا اچذ با وا با 
ال یا جواژ با ال با اللَهْ یا,اللةْ تک الاسماء الخستی و الامتال الْعْلیا و 
الکبرياء و الالاء آشالک أن صلی علی مَحَمَد و ال مُحَمّدٍ و أنْ تجْعَل اسٌمی 
فی هذه اللیِلّه فی السَعَداء و ژُوجی مع الشهداء و اخسانی فی علیین و 
ٍساعتی مَعْفوره و آن تهب لی یقینا ثباشر به قلیی و ایمانا بُدْهِبٌ الشک 
عَنی و ترَضینی با قَسَمّت لی و آیتا فی الِدنبا حستة و فی الاخزو حستة و 


۳ ۳ ۳ ۳ ِ_ ت__ ۳ رد ۳ 
و الوبَهٍ و الوْفیقَ ما وفقت له مُحَمّدا و آل مُحَمَدٍ صلی اللة عَلیّه و عَلیهِم 


ام ایب و الشهاده الرحْمَنْ الرّجيمٌ لا الم الا آّ : 

مومن با مُهیمن پا عزیز یا جبار با متکبر یا اللة با حالق یا باری با مَضورٌ با 
للم با اللة یاراللة تک الأسماء الخستی و للأْمتالْ العْلیا و الکتُرباء و الالاء 
شالک آن مضلی علی محقر و آلِ مُحَمَد و آن تجقل اسّمی فی هذه الیْه 
فی السَعَداء و روجی مع الشهداء و اخسَانی فی علیین و |ساعتی مَعْفورَه و 
تهب لی تقینا باس بو قلیی و یقانا یب الشک نی و ترضتیی بقا 
قَسَمت لی و آتا فی الدْیا حستَة و فی الأخره حسته و قتا عَداب النار 
الحریق و اررّفیی فیها دکرک و شکرک و رالرَعَبة الک و الاتابة و اللَوْبَة و 


اعمال شب بیست و هفتم : بالخصوص غسل وارد شده و منقول است که : 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام در این شب این دعا را مکرر می 
خواند از اول شب تا به آخر شب الهَمّ ارَرفْنِي التّحافی عَن دار الفْرُور و 
الاتابة (لی دار الخْلود و الاسَتَعداد لِلمَوّتِ قبل خلول الفوّتِ 


دعای شب بیست و هشتم 


۳ ۰ ِ_ ۳ 
با خازن اللیل فی الهواء و عازن الثور فی الشماء و عانع السفاء 
علّی الارض لا باذیه و حایسَهْما آن تژولا یا علیخ یا عظيم با عَفُوژ یا دایم یا 
ال با ارت 


1 
1 


۳ 1 1 + و 1 
فسه قسَمّت لی و ایا فی الد هٍ ۰ 9 الاخره حسته ق قتا عَدَابِ الثار 
بش ۲ ِ م۵ چم - 5 ۳ کم 
الخریق و ارژفیی فیها دکرک و شکرک و الرَعَيةٍ الیک و الاتابة و النوبَةٍ 5 
تلا بت 7 و 1 9 1(" سید ون 1 1 

اللوفیق لقا وفْقت له مُحقّدا و آل محقّد ضلی ال عَلبّه و له 

سرت ی 1 ۳ ۱ 

مد بِلّه ۱ ریک لة لحم له کما تثتهي لگرم وجهه و عرّ جلاله و کما و 
ال با کنو با بو با تور الععس با سس ۲ یی السه ی رفعان ‏ 


اصا 
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۰ 
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شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است اول : عغسل 
۱ ۱ ۱ : خواندن سوره انعام و کهف و 
ده مود هآ ار : پخواند اين دعا را که 
شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده الم قه هذا شهر رمصان 
الذی الزلت فیه الْفْرات و فد تصزم و ود یوکهک الکییم تا رب آ بصع 
القَجَرْ » ین یی هن او بتصتم شَهَر تَمصان و لک قبلی تَبعه او دنب ترید 
آن تعدیی یه نوم آلعاک بنجم : بخواند دای با محر ایور که در اعمال 
شب بیست و سوم ص 230 گذشت ششم : وداع کند ماه رمضان را به 
دعاهای وداع که شیخ کلینی و صدوق و شیخ مفید و طوسی و سید بن 
طاوس رضوان الله علیهم نقل کرده اند و شاید بهترین انها دعای چهل و 
پنجم صحیفه کامله باشد و سید بن طاوس روایت ت کرده است از حضرت 
صادق علیه السلام که : هر که در شب ,آخر ماه رمضان وداع کند آن ماه 
شریف را و بگوید الم لا تعْعَلَهْ آخر الْعَهُدٍ من صتامی لِسَهّر رقضان و 
غود یک آنْ بَطْلع قجْرٌ هذه الیل الا و قَذ عَمَرّت لی بیامرزد حق تعالی او 
را پیش از آنکه صبح کند و روزی فرماید او را توبه و 


انابه سید و شیخ صدوق از جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده اند که 
قات رکنم به خدمت جصرت-رصسوال صلی. الله علیم و الف بر حمخد اخر 
ماه رمضان چون نظر آن حضرت بر من افتاد فرمود که ای جابر اين آخر 
چمعه ای است از ماه رمضان ٍ پس آن را وداع کن و بگو الم لا تجْعَلهٌ ار 
اعد من صتامتا لا قانْ جَقلنة قاخقلیی مَخوما یی مها سس 
نه دزستی که .هر که این ها زاون این رن بخواند از دوتخصلت: نز که مر 
می یابد يا به رسیدن به ماه رمضان اینده يا به امرزش خدا و رحمت بی 
انتها (و سید بن طاوس و کفعمی نقل کرده از حضرت رسول صلی الله 
علیه.ه اله که فرمود : هر که در شب آخر ماه رمضان ده رکعت نماز گزارد 
بخواند در هر رکعت حمد یک مرتپه و قل هو للله آحد ده مرتپه و بگوید در 
رکوع و سجود ده مرتبه سَْبْحَانّ اللّه و الْحَمَد لِله و لا ال الا ال و ال بر 
ی باق پا ی با او جر 
فارغ شد و سلام داد هزار مرتبه استغفار کند بگوید أسْتَعُفرٌ و اللْدَ و 
الَیّه و بعد از استغفا سر به سجده گذارد و بگوید در حال سجود تا 
دمم تا الجلال و الرِکرَم با رخمان الدًَ و لاجم و ريما با أحم 
الاجمین تا ال اأقلین و الجرین ار لت ْوبتا و تقیل متا صلاتتا و صیامتا 
و قیَامَتا قسم به حق آنکه 


مرا براستی به نبوت مبعوث فرموده که جبرئیل مرا خبر داد از اسرافیل از 
پروردگار خود تبارک و تعالی که سر از سجده بر نداشته باشد که بیامرزد 
خدا او را و قبول فرماید از او ماه رمضان را و بگذرد از گناهان او الخیر) و 
این نماز در شب عید فطر نیز روایت شده و لکن در آن روایت است که 
تسبیح آریع را در رکوع 0 
جای اف لنا ُفوتتا تا به آخر دارد الا ی ذئوبی و تقلْ صَوّمی 5 صلانی 5 
قیا 

تیا می 


روز سی ام 


شا ور ارات ال کرو که ار و اس 22 
الرَّاجمهین و چون در این روز غالب مردم قرآن ختم می کنند سزآوار 
که بعد از ختم بخوانند و اگر خواسته باشند این دعای مختصر را بخوانند که 
شیخ از امپر المومنین علیه السلام نقل کرده اللهُمٌ اس یالقران ضَدرٍی 5 
اسْتَعمل بالقژان بدنی و تور بالفرآن بَصری و أطلِق بالفرآن لسانی و آعنی 
ی ار 


حصرتت امیر المومنین علیه السلام نیز اپت شده اللهَمّ نی اسالک اخبا ۱ 
الَغکیتین و اخلاص الموقنین و مُراققه الانزار و استخقاق حقا نق الٍیقان و 
القنیمه من کل یرو السلامه من کل ثم و َو جوب ۰« م مَغفرتک 
و لور بالجَثه و النجَاة من النار 

نمازهای شبهای ماه 


چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید 
نماز شب دوم 

چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه نا آنزلناه 
نماز شب سوم 

ده رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید 


نماز شب چهارم 


دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه 


المع صل علّی ند 2 ال یو 
نماز شب ششم 

چهار رکعت در هر رکعت حمد و سوره تبَارزک الْذٍی بیدو ملک 
نماز شب هفتم 

چهار رکعت در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه آنا آنزلناه 

نماز شب هشتم 


دو رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه 
سَبّحَانَ الله 


نماز شب نهم 


شش رکعت میان نماز شام و خفتن.در هررر 2 برد 
الکرسی و بعد از اتمام پنجاه مرتبه ال صل علی ۶ محقّد و آل مد 


بیست رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه توحید 
نماز شب یازدهم 
دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه 
نماز شب دوازدهم 


هشت رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه 


نماز شب سیزدهم 

چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید 
نماز شب چهاردهم 

شش رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه دا رُِزَّتَ 
نماز شب پانزدهم 


چهار رکعت در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت 
دیگر پنجاه مرتبه توحید 


۶ رو رس 
دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه ألعَاکم اللَكَانَرٌ 
نماز شب هفدهم 


دو رکعت در رکعت اول حمد و هر سوره که خواهد و در رکعت دوم حمد و 
صد مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه لا [لة الا الله 


- 


غُطیْتاک الکَوْتَر 


ِ 


نماز شب نوزدهم 


پنجاه رکعت با حمد و پنجاه مرتبه دا ژلرلت و گویا مراد آن باشد که در هر 
را 
مرتبه لا رل خواندن 


نماز شب های بیستم تا بیست و چهارم 


در هر یک هشت رکعت به هر سوره که میسر شود 


هشت رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید 
نماز شب بیست و ششم 
هشت رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه توحید 
نماز شب بیست و هفتم 


5 لل9 و هو و ۳۳ 
چهار رکعت در هر رکعت حمد و تبار الذی بیّدو الملک و اگر نتواند بییست 
و پنجخ مرتبه توحید 
تا زیت وه 
و صد مرتبه کوثر و بعد از نماز صد مرتیه صلوات بر محمد و آل محمد 


است شش رکعت نماز کند به فاتجه الکتاب و ده مرتبه ات لشیم 


فزقنه. کفتر و د۵ضر وه فل, مق |21 اد هد خرکیه: صلهآ تست یر 
پیغمیر صلی الله علیه و آله 


نماز شب بیست و نهم 

دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید 

نماز شب سی ام 

دوازده رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید و بعد از فارغ شدن 


دو رکعت به یک سلام است و اما 


دعاهای روزهای ماه 


دعای روز اول 
ول ۵۱ ۳ ۱ ما2 2ب له , 


من نومه ال و شب لب فزیت مب له این و ات من 
عافیا عن المُجرمینَ 


دعای روز دوم 


ال نی فیه [لی مرانک و جلّیِی فیه من سخطک و تقماتک و وفقیی 
فیه لقاع آیانک برجمنک یا أَرَحَم الراجمین 


دعای روز سوم 


تا ی ۰ جَوّد الاجودین 


دعای روز چهارم 


للم لا تخدلیی فیه لِتقرّض مَعصینک و لا 7 تضربیی بسیاط تَقْمَیک و رَخزخنی 
فیه من جوجتاتب سَخطک بعیک و آنادیک با ۶" حتف ۶ ها اه 


دعای روز هفتم 


لا ج سس ست 
اللهمّ آعتّی فیه علی صیامه و فیامه و جنْیی فیه من هقوایه و آثامه و 


ه هام 


ازژفنی فیه ذکرک بدوامه بتوفیقک با هادی الَمَضلینَ 


ک 


فرتیاء السّلام و محبه 


2 


دنه صن سحوسسیح 


دنی فیه لبراهینک 
۶ 
أ 


دعای روز دهم 


ِ ۱ 5 س‌ ِ ۳ ۳ ۲ هِِ_ ۳ كِ 
الم اگغلنن فده و من | مه لین علیک و اجعلنی فیه من الفایزین لدیک و 
اخعلیی فبه مه | مقرّبین الب اخسانک یا غایه | 5 


دعای روز یازدهم 





دعای روز دوازدهم 


ز‌ ۳۳۹ 
له یی فیه یالیشثر و الْعقاف و اد سْنرّنی فیه بلباس افو و الکقاف و 
اخملنی فیه عَلّی العَدْلِ و الاتضاف و آمئی فیه من کل ما اف بعضمیک یا 


عصمه الحایفین 


دعای روز سیزدهم 


لطس فیه من ات و | فذار و جبزنی فیم عَلی کایِتاتِ الأفْدار و 
وفبی فیه للثقی و محر صحبه الابر | ۱ 9 1 


دعای روز چهاردهم 


دعای روز پانزدهم 


له نی یو طاعَة الحاشعین و اسْرَغْ فیه صَذری باتاته الْفْحْیتین 


دعای روز شانزدهم 


0 9 ۱ 5 3۹« رز 9 ۱ ۱۳| 
للم اهدٍنی فیه لالح الاعمَال ۳ ض لی فیه الحوانج, 5 الا مال بار من لا 
۵ 4 ۳ 4 2 ۳ ۳ _ 2 
یحتاجخ الي اللفسیر و السوّال يا عالما بمَا فی صَذور العالمین ضصَل علی 
مَحَمّد و اله الطاهرین 


ِِ ی بر ۳ 1 ِ ۳۳ 
اللهَمْ وف فیه حظی من برکانم 5 هل سبیلی الی حَیرّاته و لا تخرمنی 
ول عتتانه با عاذبا آلی اعد الین 
دعای روز بیستم 

9۱ ی ار 9اه لا یر ار وا را 9 
المع افت2 ی فیه أو ت الجتان و أَُلِقْ ی فبه نوا الیرّان و وفقْنی 
فیه لتلاوه الفْآن با م ی 
دعای روز بیست و یکم 

۳ ۳ رز زوم 9۱-۵ 1 ۱ 
للم ال لی فبه [لی مَرَضایک دلبلا و لا تجعل للسَیّطان فبه 2 سبیلا و 
اجْعل الْجتّ لی مَزلا و ققبلا با قاضی حوانج الطالیین 
دعای روز بیست و دوم 

هِ 3 ‌ِ ت 3 0 .۰ ات - س 
للم افتخ لی فیه نوات قطلک و أئِل عَلتَ فیه برگایک و وی فبه 
لِمَوجبات عرضانی و اسگرن. فیت بحخبوخات جان يا مجیبٍ دعوو الم رین 


دعای روز بیست و سوم 


للم اکسیلیی فیه من النوب و ری فیه من الْعْبّوب و امْتَجن قلبی فیه 
شعوی الذلمب با تفیل غترات الخذیین 


دعای روز بیست و چهارم 


تلا ر س 3 3 ِ ۶ و 5 "۳ ِ 
له اثی اشالک فبه ما برضیک و أَعُوذٌ یک ما بوْذیک و سالک الَوفیق فیه 
لانْ اطیعک لا | عصیک پا جَوَاد | لسائلین 


دعای روز بیست و پنجم 


للم اجقلیی فیه محبا لْوَایِکَ و معادیا لأعَدَایِکَ مُستنا شتّه خاتم أایِک یا 
ام دلوت ال 


دعای روز بیست و ششم 


للم ال سَغیی فیه مورا و دثیی فیه معُْورا و عملی فیه مَقبولا 
عیبی فیه مسئورا یا اسْمع السَامعین 


اصا 


دعای روز بیست و هفتم 


ن ح فك ‌ 

اللهمّ اررْفْبی فیه فطل له له در و یر موی فیه من ال مر الی اليْسر 

و اقبل مقاذیری و جُط عَتّی الذلت و الْورر یا رَعُوفا بهتاده الصالجین 

دعای روز بیست و هشتم 
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له ور حظّی فیه ین الوافل و نی فبه باشضار الیل و رت فیه 
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سیلتی الیک من بین الوساء یا مَنْ لابِشْعلة الحَاخْ المْلِحینَ 


دعای روز بیست و نهم 


له ی فب بالژشقه و اززقبی فد الفیق و الیشقه و ور لیب ین 


العالمین مولف کهوید که در تقذیم. و تاخیر دغاها » غبادات. هر یک در کب 
دعوات مختلف ذکر کرده اند چون روایتش را معتبر نمی دانم متعرض ذکر 
انها نشدم و دعای روز بیست و هفتم را کفعمی در روز بیست و نهم ذکر 
کرده است و موافق مذهب شیعه در روز بیست و سوم خواندن دور نیست 


فقاآهای ایام تفه 


دعای روز شنبه 
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حمده فوق مد الحامدين 


تصَاد فی خکمک و لا ثتارزغ في ملکک سالک | 
رسْولک و أن توزعنی من شکر تُعْماک ما تبلغ بی عابة رصَاک و آن تعیتیی 
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دعای روز سه شنبه 


۳ 1 9 و 2 ِ 
بشم اللّه ال من الّجیم الْحَفَذ له و لحم حفْه ما بَستَجْه حقدا کنیرا 5 
و و و ج لب و 7 99۱ ول ار ی 1 اب ی 
و ی ی 2 
من سر الشیطان الذی يزيذني ذنبا الی ذنبی و اخترِژ به من کل جبار فاجر 
209 و چ وخ ۰ رس ند ِ 
سُلطان جایر و عَذُو قاهر اللهَمّ اجعلنی من جندک فان جْندک هم العالبو 
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بالْعْفْران با ول الاجْسان 
دعای روز چهارشنبه 


یشم ال لحم الرّحیم الحَفَد له الذی جَعَلّ الیل لباسا و الوم شتاتا و 
جَعَل اللار تشورا آک الْحَمَذد آأنْ بعنتیی ین مَوقدی و لو شنت جلته سردا 


۶ 


حعدا دانما لا فطع انوا ۷.۵ خصی اه الحاا نو عدوا انم تک الم آن 

91 پٍ م 0 پر 2 لاه پر یرجه پ - ان ۳ آوبیر- 7 4 و 9 

خلفت فسوّیت و قدرّت و فقَصَیت و امَت و اخییت و مرطت_ و شفیّت و5 

۵۶2 م ‏ 101 _ - ی ره بر وپره ی ]9 و 
قیت و أ ی و لی, لعرّش استویت 5 علی الِمَلي احتویت اد عو؟ با ۶ 

مر و ‌ ۳ بس ۳ ۳7 مس ]مس ات 

9 ضَه و وَسیلَنة ۳ 1 2 و یلته 5 افتربِ 21 2 آتی فی الدئیا مَلة 

ِ لل زر ۵ یم ما2 ۰ مه ۳ مر ۵ هو رز مت + |وو ‏ 

اشتدث لی رحمتک فاقتة و و ت ریطه حسرنة و ث رنه و 


۳ ِِِ کت ۱07 ۳ ل< _ ۳ ۲ ۰02 9 
خرمنی صُحبتَهٌ اک نت ارحَم الاجمین اللهَمٌ افض لی فی الاژبعاء اربعا 
و اب ۱ و هر بر رو رگ 0 

اجعل فوّیی فی طاعتک و تشاطی فی عبادتک و رَغبتی فی توابک و ژهدی 


1 ۳ ۳ هِِ 1 1 3 ای _ 9 

بشم ال امن الّجیم الْحَمدٌ له الذٍي أَدْمت الیل مْطلما بُکزته و جاء 
با ما اش 2 بآ 4 ۳ لو جصر + 1 
باللهارِ مُیْصرا برحمته و نی صِياءهُ و تا فی نِعمیه اللهْمْ فکما ابقیتیی له 
0۱ ‌ ح ‏ 1 و رٍ 9 _ 0 9 

قابقني لامتاله و ضل علی النبی مَحَمّد و اله لا تفجعنی فیه و فی غیره 

أ 

ما فیه و خر ما بَعدة و اضف عنی سره و سر ما قیه و شَرّ ما بَعده اللهه 
5 لا و پٍ و -01س- بل 
ای بدقّه الاشلام آتوسل الیک و یخرمه الْفْرَانِ آغتمذ علیک و بعحقد 


۲ 
۱ ۳ ده ج ۳ و 9 ِ 
منْوبَیِک و سَعة فی الحال من الررّق الحلال و آن ئوّمتیی فی مواقفب 
۳ اس ار 1 1 ِ ۲ > ِ 
الحَوّف یامنک و تجعلنی من طوارق الهْمَوم و الفموم فی حصیک و 2 
علی مُحمّدٍ و آلِ مُحَمَدٍ و اجقل توسّلّی به شَأفعا وم الْفیامه تافعا تک آئّت 
ارَحَم الرّاجمین 
دعای روز جمعه 

مم اللّه الَحْمَن الّجیم الْحَمَذ له ال قَتل الالشاء و الاْتاء و الاخر بَعد 
پشم الله الرَجَمَن الرّجیم الحَمَذ له الاوّل قبل الانشاء و الاخیاء و الاجر بعد 
قتاء الأَیاء العلیم الذی لا یسی من دَكرَة و لرسَفْص مَن سَكرة و لایجِیبٌ 
چَنْ دَعاهُ و لا بعطع رجاء من رجاه | هم أنی اشهذک و کقی یک شهیدا و 
فا مسا سا ماع رواخ ما مس سای مر من مس ]سا مر لا و سا مس ام بل مب 
اشهد جمیع مَلایْکیِی وی شکان سماواتک و حم عشک و من بعنت من 
السات من آضتاف حَلقک آني هد آتک آثت اللة لا لة 


۱ ,ها 
۱ 
1 
م۷ 
ام 
3 


اصا 
0 
۱ 
مج 
ضا اما 
1 


: 
ابگنت ۱ 
(( 6 


له ع تَهٌْ الی العبا 
ی ش ع له او سس اس لاه شب شا بر اس و خر 
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قضای دین و غنا و توانگر 
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دغای است رفن سای سمت.ار حضرت ول صلی. للم علیمت اه 


مشغول به نماز بود و کفعمی در بلد الامین و مصباح این دعا را ذکر کرده و 


جبرئیل برای ان حضرت اورد در وقتی که در مقام ابراهیم علیه السلام 
در ایام البیض ماه رمضان بخواند گنا 


دانه های باران و برگ درختان و ویک بیابان باشد و برای شفای مریض و 


رس 


در حاشیه آن اشاره به فضیلت ان نموده از جمله فرموده هر که این دعا را 


ی و رفع غم خواندن ان نافع است و دعا این 


هانش امرزیده شود اگر چه به عدد 
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با دَیانْ ا< با مَفْیت : 

یا آجرّتا من التّار یا مُجیرٌ سْبْحایک يا قاطز تقالّّت با اضر أجرْتا من 
سِ ۳ ۵ اس ایح مس 3 سس ۳ پوس ما مس ۳۹ 

ار با مُجیرٍ سْبْحَانک يا دا ار و الجَمال تبارکت يا دا الجَبرُوتِ و الجلال 
0 م ]بح 0 م ایح ِ ۳1 - 0 للا اب 
شُبْحَایَک لا ال الا نت سبْحاتک ای کتث من الظالمین قاستجبتا له و تیاه 
من الْعَمٌ ق کدلک, تثجی المَوْمنین و صلی له علی سَیدتا مُحَمّدٍ و له 
وس م ‏ ات2 ه - ]]-2- رم جح 0 9ب ۶ م 9۰ - ]| ۳ ح 9" 
اجمعین و الحَمَذ لله رب | 0 حسبتا اللة و نعم الو؟ لا حول و لا 
و الا بالله الْعَلِیٌ العظ 


الساجدین از پدرش از جد بزرگوارش حضرت رسول صلی الله علیه و 
علیهم اجمعین و این دعا را جبرئیل علیه السلام اورد برای پیغمبر صلی الله 
علیه و آله در يکي از غزوات در حالی که بر تن آن حضرت جوشن گرانی 
بود که سنگینی آن بدن مبارکش را به درد اورده بود پس جبرئیل عرض 
کرد که يا محمد پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرماید که بکن 
این جوشن را و بخوان این دعا را که او امان است از برای تو و امت تو 
پس شرحی در فضیلت این دعا ذکر فرموده که مقام نقل تمامش نیست از 
جمله انکه هر که آن را بر کفن خویش نویسد حق تعالی حیا فرماید که او 
رابه انش 


غدات کند و هر که آن:را بةتیت در اول ماه رمضان بخواند حق تعالی او را 
روزی فرماید لیله القدر و خلق فرماید برای او هفتاد هزار فرانته: که 
تسبیح و تقدیس کنند خدا را و ثوابش را برای او قرار دهند پس تِ 
ان نع کوژه ا آ نکم فرمودی سر مس واند. امیرا دن‌عاه رمصاین وود 
مرتبه حرام فرماید حق تعالی جسد او را بر انش جهنم و واجب فرماید 
برای او بهشت را و دو ملک بر او موکل فرماید که حفظ کنند او را از 
ی صی وروی اما اد مد میات ود وروی اک مینست که ۳ 
امام حسین علیه السلام فرمود وصیت کرد پدرم علی بن ابی طالب 
ای ال هو ای اه او بارعا 
کتص ار به اهل خود و ترغیب کنم ایشان را به خواندن آن و آن هزار اسم 
اس تین از اشت امش ای ففی وید ک ان ار و و ماه 
می شود یکی استحباب نوشتن این دعا بکفن چنانکه علامه بحر العلوم 
عطر الله مرقده در دره به ان اشاره ,فرموده (و سنٌّ آنْ یُکنَبَ بالاکقان 
شهادّخ الاسلام و الایمان و هکَدا کاب لزان و الْجَوَسَنْ المَْعُونْ بالاأمان) 
فا را ی ی ای او ان 
خصوص شبهای قدر در خبر ذکری از آن نیست لکن علامه مجلسی قدس 
الله روحه در زاد المعاد در ضمن اعمال شبهای قدر فرموده و در بعضی از 
روایات وارد شده است 


فرماستن آن 1۳ 0 7 ۳ اخلم الم دار الساام بالجو اه 1 
دعا صد فصل است و هر فصلی مشتمل بر ده اسم الهی اٍست و در آخر 
هر فصل باید گفت سْیَحَاتک یا لا اه الا آلت القَوّت الْعَوْتَ خَلضتا من التار با 
رب و در بلد الامین است که در آول هر فصل یسم الله بگوید و در آخرش 
شْتحاتک با لا [له الا آئت الْقَوْت الْقَوّت صل علی مُحّدٍ و آله و خلضتا من 
التّار با رن تا دا لجَلالٍ و الاکرام تا لحم الّاجمین و آن دعا اين است 
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الکرجات يا ول الَحسَتات يا عَافر الْحَطبتاتِ يا مُفطی الْمسَألات با قایل 
0 ی ۰ و ی 5 0 0 ِ مت .9 -] - ات ۱ چم ] . بِ 
لباب تا سامع الأْصَوَاتِ با الم الَحَفیّات با دافع اللیَات 3 با خَیْر الْغافرین 


دا بالْفْقَّه الَمتیته با دا الْعَظَمه الْمَنيقه 24 یا بديع السَماواتِ با جَاعلَ 
الْطلْمَاتِ يا راجم العتَرات یا مُقیل ارات یا ۳ العقرات با مُخیی 
لمات با مثزِل الابات تا مضعف: العشستات با صاحی: الی ات با دید 
لمات 25 الم ی آسا > یاشمک يا مور با مقر با بر با مُطَهر با 
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با ۳ 


رام با ترام یا رب الحل و الحرام یا رب اور و الظلام یا 
رت اللحیّه و السّلام یا رت الْقَدْرهٍ فی الأتام 27 یا أحکم الحاکمین يا أغدّل 
العادلین یا اضق الضادقین يا أطعَر الطاهرین یا آخسَن الحالقین با شرع 
الحاسبین يا أسْمع السّامعین یا اضر الناظرین يا آشقع الشافعین يا آکرم 
الاکزهین .28 با ععاد من لا عقاد آذبا ستد من لا شستد له با دعر من لا در 
له یا جژر من لاجژر له با غیات من لاغیات له يا فَخْرّ من لا فچْر له یا عرّ 
جَن لا عر له یا مهین من لا مهین له یا انیس من لا آنیسن له یا مان من لا 
اقان لَْ 29 اللهْمٌ ای سالک باسشوک با عاصم يا ام با دایم با رَاجِمْ یا 
نش با باسط یا عاصم مَن اسْتَعَصَمَة با 
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کل شب ء منیب الیه یا مَنْ کل شیم ء حاف مِنة یا مَنْ کل شی عم به یا 

من کل شّی ء ضایر الیه یا من کل شی ء سبح بحمده با من کل شی ء 

۳ ی ۳ ک اه ۳ ۳۹ ۳ 

هالک لا وَجْهَهُ 38 یا مَنْ لا مقر الا الیه یا من لا مفرع الا الیّه با مَنْ لا مَفضد 

الا الیه یا مَنْ لا منجّی له الا الیه با مَنْ لا برَغب الا الیه یا مَن لا حَوّل و لا 

91 ۶ ِ 2 7 ِ 9 

و الا به با مَنْ لاب الا به یا مَنْ لا بِتو الا علیه یا مَن لارَجی الا هو 

| - و 0۶ و ۰ ما ج از رز 9 رز ما ج 0 ۳ -ا جه_ ۳ ۳ 

با من ل یبد اد هو 39 یا یر المزهویین یا یر المزژغویین یا خیر العطلوییز 

یا یر المسئولین با خیر المفضودین يا خیر المدکورین با خیرٍ الم 
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طعک و انگی با من مات و آخا با من خَلّق الرَوجینِ الدکر 


1 بر و البخر سبیلة يا من فی الاقاق ایَائَه با من فی 
ین ۳ ۲ 4 79۹ ۳ و ‌ِِ ۳ : 
برهائة پا من فی الممات قَذرَئَة با من فی القبور عبرثة با من فی 
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له بفْصدٌ لوب یا من له یرب الرّامذون یا من له بلج الْمْتحیرون یا 
۱ جِِ _ 0 ی ۳۳ ع‌ِ 


لا 7 3 ٍ 5 ِ 
اللهَمّ انی اسالی باسه يا حبیبٍ یا طبيبٌ یا ریب با رقيب یا حسیب يا 
1 و و ِ او عم ۳ 3 0 ط ِ 
مهیب (مَهیب ) با میب با مَجیب يا خبیژ يا بِصیر 45 يا افرت من کل قریب 
| آب "و مت - ص ‏ قم ام[ 2 ]9 ی بر 
با اجب من کل حبیب پا بضر من بصیر یا احَبرٍ من کل خییر یا اشرف 
و هچ ا آه و و ها ۳ هه و ِ ما ]و و ۳ 
مِنّ کل شریف يا, فع من کل زفیع يا افوی من کل فوی یا اعتی من کل 
غنیّ پا اعد من کل جواد با ا* اف مه مه 
سمانعا غیر مَصنوع با خالقا غیر مخلوق با مالکا غیر مملوکي هرا غَیر 
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من لا راحم له پا صاحت مر لا ضاحت له 60 با کافی من است؟ه 
من لا راجم جبٍ مَن لا صاجب فت من 
من اسْتهداه یا کالی من استکلاه 1 رزاعی من استرعاه ب 
یا مَقَوّی من استفواه با ول من 
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9 ب 3 و حلاد .لام سِ 
لمحسز بعد لوب ال با اجَوَد الاجودین 64 يا دایم 
البِقاء یا سامع الذعاء با واسع العطاء يا غافر الحخطاء یا بدیع السَماء یا حبمن 
البلاء با جمیل التاء یا قدیم السشتاء یا گنیر الوقاء تا شریف الْجرّاء 65 الم 
ای سالک یاشمک یا سار با مار با از یا جَبَار با صباژ با با یا مختاژ با 
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0 1 1 5 7 ۲ ب 
قرّینی و آدتانی یا من عضتمنی و کقانی یا مَن حفظیی و کلانی یا من اعزنی 
گ تا نت رت 7 -1. 2 ت۳۹ ۳ ح مت 2 [9-]. 

و اعتانی یا من وفقیی و هدانی یا من تسَنی و | انی یا مَن اماتنی و اخیانی 

اش رل ۳ هم لام - ۳ 
7 با مَن بجق الحقٌ بکلماته با مَنْ یقبل البَوْب عَن عبایو یا من بخول بین 
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مره با من السْماواث مَطوبّاث بمینه یا من برسل الریاع بُشرا به 
مره يا من وات*مطویات پیمیید با .من برسن. الرین. بتبیر 
رسمه 1 با مَنْ جقل الارْض مهادا با مَن < الجبال اوتادا یا من : 
السْمَسنَ سراجا یا من جَقل الْقَمَرّ ثورا یا من جَقل الیل لباسا یا من جة 
کت | دق[ مصل ‏ مس بت سر هر مها | دسا سس ها از لسع هل معسو یط | 
اهاز مقاشا یا من جعل الوم ُتانا با من جعل السَماء بتاء یا من ج 
الأْسْیاء آَرْواجا با من جعل انار مرضادا 69 الم ائی سالک باسشمک با 
زا و سم را و سل رز مر و سا را هو سا را اه سا ما وه سم و سا جر و سح ج و ۱و . و 
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حی پا خو الذی یرَرّقَ کل حمع با حَیا لمْ پرث الحیا من حییٌ یا حول الذی 
یعّیی الموتی با حمه يا یوم لا تَاخذة سته و لا نوم 71 با من له 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است که : هر که چهل صباح این عهد 
را بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خدا 
کلنه ه ارچسته اد را کراست فرماند مهزان ام ناو هه کندو آن قوه 


ان شنت 


تیک صلّی ال له و آله و اه ال یقن حطتنه ین باس القتدین 

للم و سر تیتک محقدا صلی ال له و آله بروتته و من تیقة علی دغوته 
و ار کات بعده الاهة اکشفت هذه لَْقَه مه عَن هذه امه بحخصُوره و 
عجل لتّا هو ۵ هم روت بیدا و تراغ قریبا ریک با أَحم م الرّاجمین 
۰ بر ران راست خود می زنی و در هر مرتبه می گویی 


سب العَجَل با مَوّلای یا ضَاجبٍ الرّمَان 
زیارت عاشوراء 


که خوانده می شود از نزدیک و دور و شرح ان چنانکه (شیخ ابو جعفر 
او ای او اما ت کرده محمد بن اسمعیل 
بن بزیع از صالح بن عقبه از پدرش از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
که فرمود : هر که زیارت کند حسین بن علی علیهما السلام را در روز دهم 
محرم تا انکه ترد قبر آن. خضرت.: کریان شود ملاقات کند خدا را در روز 
قیامت با ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار جهاد که ثواب آنها 
مثل ثواب کسی باشد که حح و عمره و جهاد کند در خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و ائمه طاهرین علیهم السلام راوی گفت گفتم فدایت 
شوم چه واب است از برای کسی که بوده باشد در شهرهای دور از کربلا 
و ممکن نباشد او را رفتن بسوی قبر آن حضرت در مثل این روز فرمود هر 
گاه چنین باشد بیرون رود بسوی صحرا یا بالا رود بر بام بلندی در خانه خود 
و اشاره کند بسوی آن حضرت به سلام و جهد کند در نفرین 


ری ان ان ی و از دور ار کدو این کار 
را در اوایل روز پیش از زوال افتاب پس ندبه کند بر حسین علیه السلام و 
کی ایو اک کباش را که باسح فرگاه از اسان 
تقیه نمی کند به گریستن بر آن حضرت و برپا دارد در خانه خود مصیبتی به 
اظهار کردن جزع بر آن حضرت و تعزیت بگویند یکدیگر را به مصیبت 
ایشان به حسین علیه السلام و من ضامنم برای ایشان بر خدا هرگاه 
بیاورند اين عمل را جمیع آن ثوابها را گفتم فدای بو سوم ضا من می "سنوی 
اين وابها را برای ایشان و کفیل می شوی این ثوابها را فرمود که بلی من 

صا تا از تام ی کی لا ۱ 
یکدیگر را تعزیت بگویند فرمود که .می گویند, اظم له جُوّتا بقضایتا 
بالحسَیّن علیه السلام و جقلتا و لام من الطالبین بتاره مق وب الامام 
امد من آل محتد عَلََهِمْ السّلامٌ یعنی بزرگ فرماید خداوند اجرهای ماً 
زا مرت ظ بو خی علبه لام و قرار دهد ما و شما را از 
خواهت ان:خون او باولن. اه آمام مود ۳ فحمه علیهم. السلام.و. اکر 
بتوانی که بیرون نروی آن روز را در پی حاجتی ان را که آن روز 
نحسی است که برآورده نمی شود در آن حاجت موّمن و اگر برآورده شود 
مبارک نخواهد بود از برای او و نخواهد دید در آن خیری و رشدی و ذخیره 
نکند البته هیچیک از شما برای منزلش در ان 


روز چیزی را پس هر که ذخیره کند در ان روز چیزی را برکت نخواهد دید 
در آن چیزی که ذخیره نموده و مبارک نخواهد بود از برای او در اهلش که 
دیرخ ترا مادم شین هر کام ها امردید آ مان را مکی عالی 
برای ایشان ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد که همه را با رسول 
خدا لین ال لاله و سا ان رای اه ات خرن وان 
و ارت ی و و اد ی ۲ 
کشته شده باشد از زمانی که خلق فرموده حق تعالی دنیا را تا زمانی که 
بپای شود قیامت صالح ین عقیه و سیف ین عمیره گفته اند که گفت علقمه 
دعایی که بخوانم آن را در اين روز هر گاه زیارت کنم آن جناب را از نزدیک 
مایت که ماس ان راهن ماوت کم آمرا زر یی توا هد 
اشاره کنم 0 بسوی او از شهرهای دور و از خانه ام فرمود به من ای 
علقمه هر گاه تو بجا آوردی آن دو رکعت نماز را بعد از آنکه اشاره کنی 
بسوی آن حضرت به سلام پس بگو در وقت اشاره به آن حضرت بعد از 
گفتن تکبیر این قول را یعنی زیارت آتیه را پس بدرستیکه تو هر گاه گفتی 
این قول را بتحقیق که دعا کرده ای به آن چیزی که دعا می کند به آن 
زائثران ان حضرت از ملائکه و بنویسد خداوند 


از برای تو صد هزار هزار درجه و بوده باشی مثل کسی که شهید شده 
باشد با امام حسین علیه السلام تا مشارکت کنی ایشان را در درجات 
ایشان و شناخته نشوی مگر در جمله شهیدانی که شهید شده اند با آن 
حضرت و نوشته شود برای تو ثواب زیارت هر پیفمبری و رسولی و ثواب 

زیارت هر که وس را از روزی که شهید شده 


متن زیارت عاشوراء 


اس 


ند 0 |«و - از 0 مه مش ۳ ما 2 
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رید ۳ 5 

شرا و ال شفیان و ال زیاد و ال مَروان الی یوم القیامه پس 
سجده مي روعر و می گویی الم تک الحَفَد مد الشاکرین لک عَلی 
مصابهم الحَمّذ لله غلی ۶ عَظیم رزیتی اللهم رژفني شَفاعه ال< لخسین, یوم 


و روایت کرده محمد بن خالد طیالسی از سیف بن عمیره که گفت : بیرون 
رفتم با صفوان بن مهران و جمعی دیگر از اصحاب خودمان بسوی نجف 
بعد از خروج حضرت صادق علیه السلام از حیره به جانب مدینه پس زمانی 
که ما فارغ شدیم از زیارت یعنی زیارت امیر الموّمنین علیه السلام گردانید 
صفوان صورت خود را به جانب مشهد ابو عبد الله علیه السلام پس گفت 
از برای ما که زارت کنید حسین علیه السلام را از اين مکان از نزد سر 
آن حضرت 7 ضاده علند الشسلام و من در کومعض مهو شا 
پس خواند صفوان همان زیارتی را که روایت ت کرده بود علقمه بن محمد 


علیه السلام در روز عاشورا آنگاه دو رکعت نماز کرد نزد سر امیر الموّمنین 
علیه السلام و وداع گفت بعد از آن نماز امیر المومنین علیه السلام را و 
اشاره کرد به جانب قبر حسین علیه السلام به سلام در حالتی که گردنیده 
بود روی خود را به جانب او و وداع کرد بعد از زیارت او را و از دعاهایی که 
نعمار تاه ند انم نود 


متن زیارت علقمه 





تفن 6 رت نگ رن (و) ام وی زجگزمه : 
رید (ع) با من یو شن الزء و قلیه (و) با هو بالمَنتظر و و 
پالافق الَمین_ (و) یا من و امن 
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تشبية علیه الا صَوّاث (ع) یا من لا تقلطة (تعلطه ) اجاعات (ه) امن 
برِمَهة مه الا الْمِْحَینَ یا مد دول قوب (و)ءیا جامع کل سمل () یا بای 
موس فد لت تارمن َو کل : بوّم فی شان پا قاضی الحاجاتِ يا مُتَفِسَ 
الکَرْبَاتِ با مُعْطِی السُولات با وت الَغَتاِ با کافی الفهقات با قن تکفی 
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ها ۵ اه هی ی و امه ۶ هر و - و ی تقوم | ۶ و ۶ 
هم من اخاف همة و مر خافٍم بر وٍ حَروتة مَنْ اخلف < وه .و 
> لا - و ‌ ج | ج لا ۶ م سم و 3 ی دا ای یر اس 6 ماس و رز 
ی ی و 
جَوَر مَن اخاف جَوَرَهْ و شلطان مَن اخاف سْلطاتة و کید من احخاف کیده و 
زر 9 ور ار - مرج لحم ر 9 ور مهم بو لا لا ح. | رام 

مهدر من اخاف (یلاع) مقدرتة و رد عنی کید | کیده و مَکر المَکره 

10 تِ 1 ف‌ ۳۳ ۳1 ف‌ 2 0 
الِلهَمٌ من اراذنی فارِدة و من کادنی فعذغ و اضرف عَنی کيده و مکره و 
د] و زرا لاو ویو لا ره آله ی لو تج ۱ 9 ماو لد + 9 
باسة و امانية و امتعة کیف شنت و آنی شنت | اشعلة, عنی بففر 
تس ‌ ‌ ]۰ ست 9 2 .2 2 
لا تجَبِرْهُ و ببلاء لا تَسْیَرُه و بقاقه لا بشدها و بسقم لا تُعافیه و دل لا تهزه و 
سِ ح ۳ ۳ ی 2 هرب ۱۷ 3 0 ِِِ ِ 

مشکته لا جَِبرّها اللهمْ ارت بالال تطت عَبتیه و أاجل عَلَیّه القَفرَ هی 
منزله و العلة و الس فی بدنه حلی تشقلة عنی پشعل شاعل لا فراع له 5 
اه ۲ ح-_ 0 ی 0 ح ‏ ۳ 9 دا 

انسه ذکری ما انسيتة ذ و خذ عنی یِسَمعه و بضره و لسانه و یدو 5 
0 ‌ 0 . - 1 5 اد ۵ 
رجله و قلبه و جمیع جوارچه و ااخل علیه فی جمیع دلک السْفم و لا تشفه 


ی مه وم هفقو رواک و فعبت میت وک 

چا و جار سوک تاب منکن جازه م وان و یله مسواک < مَفْرَغْةُ ی 

سواک و مَرنة ی سواک ) و مج الی کرک (میواک ) و مَلْجَاةٌ من 

مخلوق غیرک قالت یْقتی و رَجائی و مَفرَعی و مَهّْبي ۰ 

فیک أستفتغ و یک أسْتلجخ و یمُحَمّم و ال مُحَمَد اتوجة الیک, و اتوسل و 

ششک قاشالک با الله با له با ال قلک القة وک الشکو [لیک 
و 


یب و وب 
القشتعی و ایّت ت الْمُستَعان قأسَالک پا ال ا ال ی ال بخق مُحَمّدٍ و ال 
۶ جح لا پ اس 2 لا 5 


احکام رمضان 


زا کات شفن آیل چاه 


0 اول ماه به پنج چیز ثابت فی: شو<(۰)1 آفل: انکه خود انسان ماه را 
ببیند. دوم: عده ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود بگویند ماه را دیده 
ایم. و همچنین است هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود. سوم: دو 
مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم. ولی اکگر صفت ماه را بر 
خلاف یکدیگر بگویند. يا شهادتشان خلاف واقع باشد. مثل این که بگویند 
داخل دایره ماه طرف افق بود, اول ماه ثابت نمی شود. اما اگر در 
تشخیص بعضی خصوصیات اختلاف داشته باشند. مثل آن که یکی بگوید ماه 
بلند بود و دیگری بگوید نبود. به گفته آنان اول ماه ثابت می شود. چهارم: 
سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که بواسطه آن اول_ ماه رمضان ثابت 
می شود. و سی روز از اول رمضان بگذرد که بواسطه آن اول ماه شوال 
ثابت می شود. ینجم : : حاکم شرع حکم کند که اول ماه است. 

1 اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است. کسی هم که تقلید او را 
نمی کند,باید به حکم او عمل نماید, ولی کسی که می داند حاکم شرع 
اشتباه کرده, نمی تواند به حکم او عمل نماید. 


1732 اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود ولی اگر انسان از 
کفته آنان بفین بیدا کند, ناد نه ان ععا اند 


لته نود صاه‌تیا درفب رن آریر دلیل قصی شود که 


شب پیش شب اول ماه بوده است. 


1۳734 اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد, چنانچه 
باق مر ۵ تغاول نکوبند. که بسن مان زا فیدم. ایم باید روزه آن ۳ 
قضا نماید. 


1735 اگر در شهری اول ماه ثابت شود. برای مردم شهر دیگر فایده 
نذارد مکر آن ذو.شهر با هم نزذیی باشند, با انسان نداند که افق. آنها یکی 


است. 


1-1"7۱36 اول ماه به تلگراف ثابت نمی شود, مگر دو شهری که از یکی به 
دیگری تلگراف کرده اند نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از 
روی حکم حاکم شرع يا شهادت دو مرد عادل بوده است. 


17 روزی. را که. انسان نمی داند آخر. رمضان اسنت:یا اول شتوال: بایذ 
و کر رای کر بش اه مره نی که امن سول اس بای افطار 
کند. 

8 اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند, باید به گمان عمل نماید, 


و اگر آن هم ممکن نباشد, هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است. و بنابر 
احتیاط واجب باید بعد از ز گذشتن بازده ماه از ماهی که روزه گرفته, دوباره 
یک ماه روزه بگیرد. ولی اگر بعد گمان پیدا کرد. باید به آن عمل نماید. 


روزه های حرام و مکروه 

11739 روزه عید فطر و قربان حرام است. و نیز روزی را که انسان نمی 
داند ات است يا اول رمضان, اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد, 
0 اگر رن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود, 
و همچنین اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری کند, بنابر 
احتیاط واجب باید خودداری کند. 


1741 روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پبدر و مادر 


کرفن ری تین لو کی کم احیاط وایت آن است که روز 
نگیرد. 


2 اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد. و در بین روز پدر او 
را نهی کند, باید افطار کند. 


3 کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد, اگرچه دکتر بگوید ضرر 
دارد,باید روزه بگیرد. و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر 
دارد. اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد. باید روزه تکیرتحف اکن زوزه: مکیره 
اه که و 0 ار ار 


نداشته. 


1۳74 اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال 
ترس برای او پید | شود چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد, نباید 
روژه بکیزذنو اگر روزه بگیرد صحیح نیست,؛ می از که به قصد قربت 
02| 


1745 کسی که عقیده اش این است که روزه برای او ضرر ندارد, اگر 


روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته, باید قضای ان 
را بجا اورد. 


6 غیر از روزه هایی که ففته رزند, روزه های حرام دیگری هم هست 
که در کتابهای مفصل گفته شده است. 


147 روزه روز عاشورا| و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است پا 


روزه های مستحب 


8 روزه تمام روزهای سال غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته 
شد مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است, که 
از آن جمله است: 1- تنجشنبه آول .و تتخشتيه اعر هر مان وجهار تشه 
اولی که بعد 


از روز دهم ماه است.و اگر کسی اینها را بجا نیاورد مستحب است قضا 
نماید, و چنانچه اصلا نتواند روزه بگیرد, مستحب است برای هر روز یک مد 
طعام يا 6/12 نخود نقره به فقیر بدهد. 2- سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم 
هر ماه. 3- تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگر چه یک روز 
باشد. 4- روز عید نوروز» روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده. روز 
اول تا روز نهم ذی حجه, روز عرفه ولی اگر بواسطه ضعف روزه, نتواند 
دعاهای روز عرفه را بخواند. روزه ان روز مکروه است. عید سعید غدیر 
8 ذی حجه روز اول و سوم محرم,میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم, 7 او و مت رت سل ارم خلی الا 
علیه و آله و سلم, 7 رجب و اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست 
از اه خن پرشانده بلکه. | کن بوانو موه ام را یه دا حغوت: کنو 
اش سا سل و و در بین روز افطار نماید. 


فوآزژی. کشت انست. اشتان اد کار‌هایی که موه را باطل‌فی کته 
خودداری نماید 


از کارهای که روزه را باطل می کند خوداری نمایند: اول: مسافری که در 
سفر, کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به 
وطنش يا به جایی که می خواهد ده روز بماند. برسد. دوم: مسافری که 
بعد از ظهر به وطنش يا به جایی که می خواهد ده روز در آن جا بماند 
برسد. سوم. مریصضی 


که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام داده 
باشد. چهارم: مریضی که بعد از ظهر خوب شود. پنجم: زنی که در بین روز 
از خون حیض يا نفاس پاک شود. ششم: کافری که در روز ماه رمضان 
مسلمان شود. 


0 مخت انس روم کار خخار عقوت ف شا راعش از افظار کرون 
بخواند, ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند 
با حضور قلب نماز بخواند, بهتر است اول افطار کند. ولی به قدری که 
ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد. 


(ا ان سس کایشانی کات وه المسال خصرت اهام خی زیع) 


احکام روزه 
مقدمه 


شفم. آلاد التمم الرته الم له وید الفا من عوضلی اللت یم سا 
مجمد واه الطاهرین واللعن علی آدامم امین ال نم لدم رال 
الله العظیم فی کتابه الکریم : (يا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما 
کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ) . ( ای اهل ایمان بر شما روزه 
داشتن فرض گردیده چنانکه بر امم سابقه نیز فرض شده بود, و این دستور 
برای آن. است. که‌شما پرهیر کاو نهیم ) (1 دی حقدس اسلام:فروع 
زیادی دارد که معروف و مهم از آن , ده فرع می باشد : 


1 نماز 2 روزه 3 خمس 4 زکات 5 حج 6 جهاد 7 آمر به معروف 8 نهی از 
دشمنان اهل بت( ایهم السلام) تور شا ها ۹ ات ک آین 
فاجیات دی را ها آمرد نی اعکام 


آنها زا فرا کیرد و هر کدام را در زمان ومکان خود انجام دهد ویکی از 
مهمنترین عبادات روزه گرفتن است . روزه اقسامی دارد که شامل روزه 
های واجب , روزه هایمستحب , روزه های حرام وروزه های مکروه می 
باشد . وما در اين جزوه چگونگی بجا آوردن روزه ماه رمضان , که از روزه 
های واجب است وشرایط قضای آن و بقیه احکام ومسائل آن را بیان 
خواهیم کرد . کسی که منکر روزه ماه رمضان باشد و افطار کردن در ان 
را حلال بذاتد ة باداشتن غلمهفصق‌افطان کندم هرید است .هو نیز کسی که 
افطار کردن در روز ماه رمضان را حلال بداند , حتی اگر افقطار نکند , مرتد 
است وکسی که منکر روزه ماه رمضان نباشد ولی در روز ماه رمضان 
افطار کند , باید تعزیر شود , واگر دوباره بعد از تعزیر افطار کرد بار دیگر 
تعزیر می شود ودر مرتبه سوم اگر افطار نمود کشته می شود . راه ثابت 
شدن اول ماه : اول ماه قمری به چند امر ثابت می شود : 1 انکه خود 
انسان هلال ماه رمضان را ببیند . 


2 نی روز از اولفاه:شعیان بکذرد که این زا « اکفال عون »هی اند : 
3 دو مرد عادل بگویند که هلال را دیده ایم ولی اگر صفت هلال را برخلاف 
یکدیگر بگویند, اول ماه ثابت نمی شود . 4 دیدن هلال نزد مردم شایع 
شود, و عده ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود . بگویند ماه را دیده ایم 


هر خیزی که به واسطه آن یفن بیدا شود . و حاکم شرع ء بعتی. محتید 
عادل جامع الشرائط حکم کند که اول ماه شده , و در اين صورت حکم او 
برایش اثبات شود پا بداند دلیل حاکم اول برای اثبات اول ماه اشتباه می 


تعریف روزه 


رون آن است که شخص معلف , با قصد قربت یعنی برای انجام دادن 
فرمان خداوند , از اذان صبح ( طلوع فجر صادق ) تا اذان مغرب از کارهای 
دهگانه ای که بعدا شرح داده می شود وبه آن مفطرات روزه می گویند, 
خودداری کند . قبل از وارد شدن در شرح و تفصیل احکام باید بدانیم روزه 
بر چه کسانی واجب است کسانی مکلف به روزه هستند که شرایط وجوبٍ 
روزه و شرایط صحت روزه در آنها موجود باشد , مگر عده ای که بعدا 
اسثنا می کنیم که مجاز به خوردن روزه هستند . 


1 - سوره بقره , آیه 183 . 


شرایط روزه ماه رمضان 
1 شرایط وجوب روزه 


1- اینکه انسان از اول طلوع فجر به حد بلوغ شرعی رسیده باشد . 
رسیدن به حد بلوغ شرعی به یکی از این چند امر حاصل می شود : الف 
اگر پسر است پانزده سالش کامل وداخل در شانزده سالکگی شود واگر 
دختر است نه سالش کامل وداخل در ده سالگی شود . 


ب موی زبر و خشن بر زهار و بالای عورت پسر يا دختر بروید . ج خارج 
شدن منی از پسر چه در خواب چه در بیداری و خارج شدن خون حیض از 
دختر . البته دیدن خون حیض بتنهائی بلوغ را اثبات نمی کند , بلکه ار شک 
کردند در اينکه نه سالش تمام شده یانه , دیدن خون نشانگر این است که 
نه سالش تمام شده است. واما اگر یقین داشته باشند که نه سالش تمام 
نشده و خون ببیند , این خون استحاضه است اگر چه دارای صفات حیض 
باشد 


ههچنین روگیدن موی خشنن, در دختر اطمینان مین آوزد به اینکه دختر نه 

ای سا و اس ای سای مس ام ما سا 
نشده , بلوغ را اثبات نمی کند . 2 اینکه در تمام روز عاقل باشد . 3 در روز 
بيهوش نشده باشد . 4 مرضی نداشته باشد که روزه برایش ضرر داشته 
باشد . 3 مسافر نباشد یا در سفری باشد که نمازش شکسته نمی شود . ( 
وفصل جداگانه ای برای احکام مسافر در ماه رمضان قرار خواهیم داد ) . 
6 اينکه زن حتی برای لحظه ای در روز حیض یانفاس نباشد . یادآوری " 
شرائطی که ذکر شد , شرایط وجوب روزه بود . پس هر کسی که واجد 
این شرایط باشد روزه بر او واجب است . ولکن ایا روزه این شخص 
صحیح ومقبول است یا نه , متوقف بر شرایط دیگری است که شرایط 
صضصحجت نامیده می شود . یس کسی که دارای شر ایط وجوب وشرایط 
صحت باشد روزه بر او واجب است ( بخاطر دارا بودن شرایط وجوب ) 
وروزه اش نیز صحیح ومقبول خواهد بود ( بخاطر دارا بودن شرایط صحت 
7 


2 شرایط صحت روزه 


1 تمام شرائطی که در وجوب روزه ذکر شد غیر از شرط بلوغ , زیرا روزه 
غیر بالغ نیز صحیح است , ولی روزه مجنونومریض ومسافر وحاثض ونفساء 
صحیح نیست . 2 اسلام 3 اينکه روزه دار مست نباشد . 4 نیت و قصد 
ف و ان مور ال ها و امس اب 
هه 


آمد . 5 از تمام چیزهائی که روزه را باطل می کند ( مفطرات ) خودداری 
کند که شرح آن خواهد آمد ۰ 6 اگر در شب جنب شده باشد قبل از اذان 
صبح غسل جنابت کند  .‏ اگر زن قبل از طلوع فجر ( اذان صبح ) از حیض 
یا نفاس پاک شد غسل کند ۰ 8 زن اگر مستحاضه کثیره یامتوسطه است 
غسلهایش را در روز انجام دهد . 


مسائل 


1 اگر دیوانه قبل از طلوع فجر عاقل شود روزه آن روز بر او واجب می 
شود ولی اگر در بین روز عاقل شود , اگر چه کاری که روزه را باطل می 
کند انجام نداده , روزه بر او واجب نیست بلکه مستحب است از چیزهائی 
که روزه را باطل می کند خود داری کند مگر آنکه در شب قبل , قبل از 
آنکه دیوانه شود نیت روزه کند , بعد از آن دیوانه شود و در روز عاقل شود 
که در این صورت باید بنابر احتیاط واجب روزه ان روز را تمام کند , و 
قضای ان را هم بجا اورد و همچنین است کسی که در شب نیت کرده بعد 
مست با بيهوش شود و در روز , مستی او زائل شود یا بهوش اد.». 2 اک 
ی ی بعد از ظهر حالش خوب شد می تواند انروز را 
افطار کند . ولی اگر قبل ازظهر حالش خوب شد وچیزی از مفطرات را 
انجام نداده باشد , بنابر احتیاط واجب ناند تست کند.واترعه ر۱ روزه بگیرد . 
3 روزه برای حاّض ونفساء جایز نیست., 


و بمحض دیدن خون روزه آنها باطل می شود . 
ند 
چیزهائی که روزه را باطل می کند 


1 خهزدن 2-آشامیدن : بسن اکر روزه دار غدا بانوشیدتی را وارد معده کند 
, چه از راه معمول ومتعارف ( دهان ) وچه از راه غیر متعارف ( بینی ) ؛ 
روزه اش باطل می شود . 3 جماع : اگر به مقدار حشفه , ( یعنی ختنه گاه 
وآن سر آلت است تا محل ختنه ) داخل شود , چه منی بیرون بیاید وچه 
بیرون نياید , روزه باطل می شود , ولی اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل 
شود ومنی هم بیرون نیاید , روزه باطل نمی شود . 4 استمناء : اگر روزه 
دار استمناء کند , یعنی با خود کاری کند که منی از او خارج شود روزه اش 
باطل می شود . 5 دروغ بستن به خدا وپیغمبر (صلی الله علیه واله وسلم) 
روزه را باطل می کند و دروغ بستن بر بقیه معصومین یعنی حضرت زهراء 
شام لاه سا ماس آمام. عامم ااسلای مه سخسران ماس ان 
پیغمبران هم بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند . 6 فروبردن تمام 
سر در اب مبطل روزه است , فرقی ندارد که بقیه بدنش در اب باشد پا 
روزه ماه رمضان و قضای ان را باطل می کند . بلکه در قضای ماه رمضان 
اگر تا صبح بر جنابت باقی بود روزه او باطل می شود حتی اگر بصورت غیر 
عمد باشد . همچنین در واجب موشع , که مقید به روز خاصی نیست 


, مثل روزه نذر غیر معین اگر بصورت غیر عمدی تا صبح بر جنابت باقی 
ترا یا ات را اس 
مبطل روزه است بنابر احتیاط واجب , وبنابر احتیاط واجب باید غباری را 
هم که غلیظ نیست به حلق نرساند . وهمچنین بنابر احتیاط واجب دود 
یا وا ار ان ها دا و 
تنقیه ) باچیز روان چه باآب باشد وچه بامایعی غیر از آب, اگر چه برای 
مداوا باشد روزه را باطل می کند . 


0 استفراغ کردن عمدی اگر چه به سبب مرض ا 
روزه را باطل می کند. ولی کفاره ندارد , ولی اگر سهوا يا بی اختیار 
استفراغ کند روزه باطل نمی شود . 


مسائل 


1 خوردن و آشامیدن عمدی روزه را باطل می کند چه زیاد باشد وچه کم 
باشد , حتی اگر ذره ای از غذا یا قطره ای از نوشیدنی باشد . 2 در باطل 
شدنر روزه فرقی نیست در اینکه خوردن وآشامیدن آن چیه مخقول باشد 
لاب فان تساه مین اند حارط وروت وسا نون 
دارو به داخل بدن از غیر راه دهان روزه را باطل نمی کند مثل اینکه دارو 
را در چشم یا در گوش ویا بر زخم بریزند ویا اینکه شخص آمپول غیر غذائی 
(1) استعمال کند . 4 کسی که می خواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از 
اذان دندانهایش را خلال کند. اگر چه احتمال دهد که غذائی که در بین 
دندان مانده 


اخا ی وه اک ای ی ترا اسان وا اد که ]۳ 
خلال کت قدانی کم نان مافوه رز هار ای مین شوی ماقی 
است خلال کند . 6 فرو بردن اخلاط سروسینه که به فضای دهان نرسیده 
اشکال ندارد (2) . 7 جایز است شخص روزه دار برای وضوی 3 
بلکه باچیز ۳ اشکالی ندارد . 9 روزه دار نباید رطوبت خارجی را فرو 
برد , همچنین اگر جیزی را در دهانش خیس کرد واز دهانش بیرون آورد ( 
مانند مسواک نز بخواهد دو ارم آن خبه نو را در‌جهانیین بح ارد باید 
رطوبت آنرا فرو نبرد واگر فرو ببرد روزه اش باطل می شود . 10- جویدن 
غذا برای بچه یاپرنده وچشیدن غذا ومانند اينها که معمولا به حلق نمی 
ار ماما ای سر را ال هی و ی 
انسان از اول بداند که به حلق می رسد روزه اش باطل می شود وباید 
قضای آنرا بگیرد وکفاره هم بر او واجب است . 11 جماع , , روزه ژن و مرد 
جماع کننده را باطل می کند . 12 محتلم شدن در روز ماه رمضان روزه را 
باطل نمی کند . 13 روزه داری که در روز ماه رمضان محتلم شده , می 
تواند بول کند واستبراء نماید. ار چه بداند بواسطه بول یااستبراء کردن 
محتلم شده واجب نیست 


فورا غسل را انجام دهد اگر چه احتیاط مستحب این است که فورا غسل 
کند15 اگر انسان بعد از طلوع فجر از خواب بیدار شد وخود را محتلم د 
, چه بداند جنابتش از شب بوده وچه بداند جنابت بعد از طلوع فجر بوده 
وچه وقتش را نداند روزه اش صحیح است . البته در قضای ماه رمضان اگر 
بداند جنابتش از شب بوده روزه اش باطل است . 16 کسی که در شب 
ماه رمضان برای هیچکدام از غسل وتیمم وقت ندارد . حرام است خود را 
خنت. کته متا با فمسرشن فردیکی کنو : واکن هو رخف کرد رفرزن آشن 
باطل است وقضا وکفاره بر او واجب فی/ شنود (3). 17 اکر برای آنکه 
بفهمد وقت دارد یانه , جستجو نماید وگمان کند که به اندازه غسل وقت 
دارد وخود را جنب کند وبعد بفهمد وقت تنگ بوده , چنانچه تیمم کند روزه 
کی ۵ و ۱ 
نماید وبعد بفهمد وقت تنگ بوده وبا تیمم روزه بگیرد . باید بنابر احتیاط 
مخت هر ان نوف زا فضا کنه ما اکن رس تردی آذان ضه اه حرهم 
یانفاس پای شود وبرای هیچکدام از غسل وتیمم وقت نداشته باشد , یابعد 
از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده باید برای نماز صبح غسل کند و 
چنانچه روزه ای را که می گیرد مثل روزه ماه رمضان واجب معین باشد 
روزه اش صحیح است (4) . وهمچنین اگر مرد علم به جنابت پیدا کند و 


باشد , باید برای نماز صبح غسل کند و روزه اش صحیح است . 19 اگر 
شک کند که تمام سر زير آب رفته یانه , روزه اش صحیح است . 20 اگر 
بر روی سر آب بریزد , اگر چه در یک لحظه آب ریخته شده تمام سر را 
بگیرد روزه اش صحیح است . 21 اگر انسان را مجبور کنند که روزه خود 
را باطل کند , روزه او باطل می شود وقضا بر او واجب می شود . 22 اگر 
رورم عوی را شاطر اقا ر کید ضاا در شیر کسانی اد که پزش آنان 
آتو ون یز اب مجبور شود که مثل آنان 
اقطار کند , روزه اش باطل است و واجب است قضا آن را بجا آورد . 23 
اگر چیزی به زور در گلوی روزه دار بریزند یا سر او را به زور در آب فرو 
برند , روزه او باطل نمی شود . 24 اگر شخص روزه دار یادش برود که 
روزه است . و کاری انجام دهد که روزه را باطل می کند مثل اینکه غذا 
با رن را ی تفه رو ها کار خایط واخاه اف کن 
ویااینکه باهمسرش نزدیکی کند روزه او صحیح است . واگر در بین انجام 
کانی زور هرا اظل نت کف بارس شایی کشت باید مورا ان کار 
را ترک کند ۰ 5 اگر روزه دار مجبور شود که سرش را در آب فرو ببرد , 
ما اه مار اب ات ده رم اس ال من 


شود و قضا , بر او واجب می گردد ۰ 26 اگر شخص روزه دار مضطر 
ومجبور شود به اماله بامایع بخاطر فص ومثل ان, روزه اش باطل می 
شود وقضا بر او واجب می گردد . 27 اگر جنب در ماه رمضان غسل را 
فراموش کند و بعد از یک روز پاچند روز یادش بیاید 1 باید ِ 1 
روزهائی را که سل نکرده بجا آورد واگر در عدد روزها شک کرد , بنا ابر 
کمتر بگذارد , مثلاً اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز , 0 
روز را قضا کند . 28 کسی که در شب ماه رمضان جنب است ومی داند با 
عادتش چنین است که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود 1 
چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند وبا این تصمیم 
بخوابد وتا اذان خواب بماند روزه اش صحیح است . 29 کسی که در شب 
ماه رمضان جنب اش ومی داند پا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش از 
اذان صبح بیدار می شود , چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند , 
یاتردید داشته باشد که غسل کند یانه, در صورتی که بخوابد وبیدار نشود , 
روزه اش باطل است وقضا وکفاره دارد . 30 کسی که در شب ماه 
رمضان چنب است ومی داند که اگر بخواید پیش از اذان صبح بیدار می 
شود , چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار شدن باید غسل کند , در 
صورتی که بخوابد وتا اذان صبح خواب بماند بنابر احتیاط واجب قضا 
وکفاره بر او 


واجب می شود . 31 اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد وبیدار شود 
وبداند یا عادتش چنین است که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار 
می شود وتصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند. چنانچه 
دوباره بخوابد وتا اذان بیدار نشود , باید روزه آن روز را قضا کند , واگر از 
خواب دوم بیدار شود وبرای مرتبه سوم بخوابد وتا اذان صبح بیدار نشود , 
قضای روزه بر او واجب می شود واحتیاط استحبابی دادن کفاره است . 2 
حکم خواب چهارم وپنجم همان حکم خواب سوم است . 33 بنابر احتیاط 
واجب خوابی را که در ان محتلم شده , باید خواب اول حساب کند در جائی 
که بعد از احتلام دوباره خوابیده باشد 34 اگر مواظبت نکند وغبار يا بخار 
یادود ومانند اينها داخل حلق شود , چنانچه یقین يا اطمینان داشته که به 
حلق نمی رسد روزه اش صحیح است , واگر گمان می کرده که به حلق 
می رسد , بنابر احتیاط واجب باید ان روز را قضا کند . 35 ار در روزه 
ماه رمضان عمداأًٌ استفراغ کند یادر شب جنب شود وبه تفصیلی که در 
مسأله (31) گفته شد بیدار شود ودوباره بخوابد وتا اذان صبح بیدار نشود , 
فقط باید , قضای آنروز را بگیرد . ولی اگر کار دیگری که روزه را باطل می 
کند مدا انجام دهد , در صورتی که می دانست آن کار روزه را باطل می 
کند , قضا وکفاره بر او واجب می شود . اگر روزه دار در یک روز ماه 
رمضان چند مرتبه 


غشر ماع کان دبحری که.» زونه را جاطل می, کند: انخام دهد :یراق هفه: انا 
شود 


6 برای هفت گروه مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند از 
کاری که روزه را باطل می کند , خودداری نمایند : | : مسافری که بعد از 
ظهر به شهرش با به جائی که می خواهد ده روز در انجا بماند. برسد 
میهف از ی موی کار که روما باظل ی کند ایحا داده 
باشد . ب : مریضی که در بین روز بهبودی يافته وکاری که که روزه را 
باطل ند آنخام دادما که اه روما بای کید تحاسم دادم دای 
بعد از ظهر بهبودی یافته است . ج : زن حاثض یانفسائی که در بین روز 
پاک شوند . د : کافری که در بین روز مسلمان شده ولی کاری که روزه را 
باطل می کند انجام داده ویااینکه کاری انجام نداده ولی بعد از ظهر 
مسلمان شده است . ه : بچه ای که در بین روز بالغ شده است . ولی اگر 
این بچه در شب نیت روزه کرده بود استحباباً سپس در روز بالغ شد , 
ماصی شنت که رم آن موف وا تما کته هار یل از -ظفر الق ند 
وکاری که روزه را باطل کند آنجام نداده واجب است که نیت کند وروزه 
بگیرد . و : دیوانه ای که در روز عاقل شده است اگر چه کاری که باطل 
کننده روزه است انجام نداده باشد 


را باطل کند انجام نداده باشد . 


جات رات ات سیون راز مان ای اس ار 
می رود خود داری کند ولی تزریق امپیولی که عضو را بی حس می کند 
اشکال ندارد (توضیح المسائل م 85 15) . 


2 ول انز داخل فضای دهان شود, بنابر احتیاط واجب بلکه خالی از قوت 
نیست که نباید انرا فرو ببرند . (توضیح المسائل م 1589) . 


3 - ولی اگر برای تیمم وقت دارد, چنانچه خود را جنب کند , باید تیمم 
نماید وروزه بگیرد واحوط مستحبی او که قضای آنرا بجا آورد ۱ ) 
توضیح المسائل م 1632 ) . 


4 - واگر روزه مستحب پاروزه ای باشد که مثل روزه کفاره وقت آن معین 
نیست. صحیح بودن آن اشکال دارد . (توضیح المسائل م 1648) . 


یادآوری 


هرگاه ماه رمضان ثابت شود , و شخص هم دارای شرایط وجوب و صحت 
روزه باشد , بر او واجب است که از طلوع فجر صادق ( اذان صبح ) تا 
زوال حمره مشرقیه ( اذان مغرب ) , با قصد و نیت انجام فرمان خداوند 
عالم , از کارهائتی که روزه را باطل می کند خودداری کند . 


مفهوم نیت 


نیت یعنی قصد قربت , و آن این است که انسان قصد و عزم داشته باشد 
بر انجام دادن روزه بخاطر نزدیک شدن به خداوند متعال , پا از ان جهت 
که خداوند شایسته عبادت است , يا به جهت شکران نعمت خداوند , یا به 
جهت طلب رضایت او , يا بخاطر ترس از عذاب الهی یا بخاطر کسب ثواب 
او . وقت نیت روزه واجب معین مثل روزه ماه رمضان , از اول شب است 
تا آخرین جزء زمانی شب که مقارن با طلوع فجر است . و این وقت برای 
کسی که فراموش کرده نیت کند يا خواب مانده يا جاهل است , ادامه دارد 
تا اذان ظهر . 


مسائل 


ار میا وا و ات ی اند ماع را 
خدا انجام دهد مثل بقیه عبادات , پس اگر چیزی که منافات با اخلاص دارد 
با تیت همران شود خصوضا ریا زوزه‌ را باطل هی کند « قرفی تفی کند که 
از اول ریا در نیت او بوده یا در بین عمل قصد ریا کند . ولی اگر بعد از 
اتمام عمل ریا کند , مثل آن که به جهت منافع دنیوی مثل ستایش کردن 
دیگران از او یا بدست آوردن مقام یا مال , دیگران را از روزه ای که 
ص سه فم رای زا و کت 
است .۰ 2 شخص روزه دار باید تا وقت افطار بر نیت خود باقی بماند و نیت 
او ادامه داشته باشد , و بهم خوردن نیت به آن است که 


قضد کند. روزم خود را باطل کند و از آن. دست: بکشد. + با اینکه دز 
نگهداشتن یا باطل کردن روزه متردد شود , یا قصد کند یکی از مفطرات را 
مرتکب شود , که این امور با ادامه داشتن نبت منافات دارد و روزه را 
برای هر روز نیت جداگانه کند , وبهتر این است که در اول ماه نیت روزه 
کند برای همه ماه وبرای هر روز نیت را تجدید کند . 


روزه بوم الشی 


1 روزه روزی که معلوم نیست روز آخر ماه شعبان است يا روز اول ماه 
رمضان , و به آن یوم الشک می گویند , واجب نیست . 2 انسان می تواند 
در یوم الشک , روزه مستحبی به نیت اینکه آن روز از ماه شعبان است 
بگیرد , يا اگر روزه قضا یا نذر بگردن او هست در آن روز روزه بگیرد و اگر 
بعدا معلوم شود که آن روز اول ماه رمضان بوده , روزه او صحیح است و 
جزء روزه ماه رمضان حساب می شود و قضا ندارد . 3 ار یوم الشک را 
به نیت ماه رمضان روزه بگیرد , ویا به اين یت زور۶ بگیرد که اگر اين 9 
از ماه شعبان است روزه مستحب يا قضا می گیرد , يا به این نیت که اکر 
ماه رمضان است روزه واجب می گیرد , روزه اش باطل است . 4 اگر در 
یوم الشک بنای روزه گرفتن نداشت , و قبل از ظهر آن روز معلوم شد که 
ماه رمضان 


است , و هنوز هم چیزی از مفطرات را انجام نداده بود , باید نیت روزه ماه 
رمضان کند و روزه بگیرد و قضا بگردن او نیست . و اگر بعد از ظهر بود 
باید به احترام ماه رمضان 2 پرهیز کند , و قضای آن 
روز را هم بگیرد . 


سفر در ماه رمضان 
احکام سفر ماه رمضان 


اگر مسافر دارای این هفت شرط باشد نباید روزه بگیرد : 1 اینکه مسافر 
نیت کند که هشت فرسخ مسیر ممتد را طی کند. به این صورت که از 
شهرش به جائی برود وبا از جائی به شهرش تر رد روا اینکه مجموع 
رفت وبرگشتش هشت فرسخ بشود , به شرط آنکه مسافت رفتنش کمتر 
از چهار فرسخ نباشد ( بنابر احتیاط ) , پس در جائی که رفتنش سه فرسخ 
ی اپ ی و 

گشتش متصل به هم و بلافاصله انجام شود یا آنکه بین رفتن و برگشتن 
و ار ور . 2 اینکه ینکه سفر قبل 
از ظهر باشد , , بن آکر داز مر سر کت ایو رعت ود را تمام کید 
وقضا ۱۱ 
ماه آن را نلشنود و قبل از رسیدن به این 
, و قطع سفر به چند چیز محقق می شود : اينکه نیت کند که ده روز یا 


بیشتر در جائی توقف کند , یا از وطن خود عبور کند , یا سی روز يا بیشتر 
در جائی توقف کند و مردد باشد که سفر کند یا همانجا بماند . و مانند این 
مورد اخیر است ار قصد داشته باشد که روز بعد حرکت کند و حرکت 
نکند و باز قصد کند روز دیگر حرکت کند و از آن محل حرکت نکند تا سی 
روز . 1 , سفر شغلی نباشد مثل راننده وساربان و دریانورد . 
6 اینکه خانه به دوش و کوج نشین نباشد . و مقصود کسانی هستند 

مسکن معینی ندارند و هميشه برای یافتن نت و چراگاه مناسب برای 
حیوانات خود در حال کوچ هستند . 7 سفرش , سفر مباح وجایز باشد, پس 
اگر سفرش برای معصیت باشد مثل دزدی یا گناه دیگر. باید روزه بگیرد . 


مسائل 


1 هرگاه مسافری که دارای شرایط مذکور است , از روی جهل به حکم ,؛ 

روزه گرفت , اگر در بین روز فهمید که مسافر نباید روزه بگیرد ء روزه ۳ 
باطل می شود , و اگر تا بعد از مغرب نفهمید ۵ زفزه آن روز او ضصحیح مین 
باشد . 2 اگر کسی فراموش کرد که روزه مسافر باطل است ودر سفر 
روزه گرفت ۰ روزه اش باطل است وباید قضا کند 3 اکر مسافری قبل از 
یمراط کنو کاب اخضا ‏ خی هم 
کفاره بر او واجب است وهم قضاء . 4 اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش 
برسد , یابه جائی برسد که می 


خواهد ده روز در آنجا بماند , چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام 
نداده , باید آن روز را روزه بگیرد وقضا بر او واجب نیست , واگر یکی از 
مفطرات را قبل از ار داده , روزه آن روز بر او 
واجب نیست وقضا بر او واجب می شود . 5 اگر مسافر بعد از ظهر به 
مه ری هم ی وا سای 
آن روز را روزه بگیرد چه کاری که روزه را باطل کند انجام داده باشد یا 
انجام نداده باشد وباید قضای آن روز را بجا آورد . 6 در اماکن چهارگانه ای 
که مسافر بدون قصد اقامت ده روز » مخیر است در اينکه نمازش را 
شکسته یاتمام بخواند نمی تواند روزه واجب ماه رمضان را بگیرد و آن 
چهار مکان : « 1 مسجد الحرام 2 مسجد پیامبر (ص) 3 مسجد کوفه 4 
جاتر نی یه کسام می نید 


مواردی که روزه باطل نمی شود و قضا نیز واجب نمی گردد 


1 اگر آسمان ابری يا غبار آلود باشد , و شخص روزه دار یقین با اطمینان 
پیدا کند که مفرب شده و افطار کند , و بعد بفهمد که مغرب نشده بوده , 
روزه او صحیح است و قضا ندارد . 2 اگر روزه دار از روی سهو و غفلت یا 
ای را ی ها تا ی ام 
روزه او باطل نمی شود . 3 کسی که در شب جنب است ومی داند یا 
عادتش چنین است که اگر بخوابد پیش از 


اذان صبح بیدار می شود , چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن 
غسل کند وبا این تصمیم بخوابد وتا اذان خواب بماند روزه اش صحیح 
است . 4 اگر برای خنک شدن یابی جهت مضمضه کند , یعنی آب در دهان 
بگرداند وبعد فراموش کند که روزه است وآب را فرو برد , روزه اش 
صحیح است . 5 اگر برای وضوی نماز واجب مضمضه کند وبی اختیار آب 
فرو رود , روزه اش صحیح است . 6 اگر کسی تحقیق کرد وفهمید که صبح 
نشده وکاری که روزه را باطل می کند انجام داد , وبعد معلوم شد که صبح 
بوده است , روزه او صحیح است . 7 اگر به علتی مانند مرض یاحیض 
یانفاس نتواند روزه ماه رمضان را بکیرد..وذر هفان مرض یاحیض یانفاس 
بمیرد , قضا بر او واجب نیست . 8 تنقیه کردن شیء جامد روزه را باطل 
نمی کند , گرچه احتیاط مستحب در ترک آن است . 


1 اگر در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده يا نه . کاری که 
روزه را باطل می کند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده , فقط قضا 
بر او واجب می شود چه انکه تحقیق کردن برای او ممکن بوده یا عاجز از 
شده , بلکه گمان به صبح پیدا کند یا شک داشته باشد که صبح شده يا نه . 
2 اگر برای نجات دادن غریق سر خود را در آب فرو ببرد 


فقط قضا واجب است . 3 اگر در هوای صاف به واسطه تاریکی یقین کند 
که مغفرب شده وافطار کند , بعد معلوم شود مغرب نبوده است قضا ان 
روز بر او واجب می شود . 4 هرگاه به واسطه اعتماد بر یک نفر عادل یا 
دو شخص عادل که می گویند مغرب شده , روزه خود را افطار کند وبعد 
معلوم شود که مغرب نبوده است فقط قضا بر او واجب می شود . 5 اگر 
کسی بگوید صبح شده وانسان به گفته او یقین نکند , یاخیال کند شوخی 

می کند وکاری که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح 
بوده است باید قضای آن روز را بجا آورد . 6 اگر کسی بگوید صبح نشده 
وانسان به جهت اعتماد بر گفته | و کاری که روزه را باطل می کند انجام 
دهد , بعد معلوم شود صبح بوده , واجب است قضای آنروز را بجا آورد . 7 
هر گاه برای خنک شدن یابی جهت مضمضه کند , یعنی آپ در دهان 
بگرداند وبی اختیار فرو رود قضا بر او واجب می شود . 8 اگر جنب در 
شب ماه رمضان بخوابد وبیدار و یا عادتش چنین است که اگر 
دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود وتصمیم هم داشته باشد که 
بعد از بیدار شدن غسل کند , چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود , 
باید روزه آن روز را قضا کند , واگر از خواب بیدار شود وبرای مرتبه سوم 
بخوابد وتا اذان صبح بیدار نشود قضای آن روز بر 


اه مات میت فود قاط استخیایت ارست که کفاری هم بخهوی 9 کر ور 
ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند وبا حال جنابت یک روز باچتن روز 
روزه بگیرد قضای آن روزها بر او واجب می شود . 10 هر گاه کسی در 
پیت رفزه اغلال. کند +.فضای. انبر آو غاخت.می شود صل. آنکه فر آموش 
تست کندس ملد م با یت بکند. وا ی هد ار آنان ویدار 
شود , که وقت نیت کردن گذشته است . همچنین است اگر قصد ریا داشته 
باشد , يا نیت کند روزه اش را قطع کند ,يا مردد شود در قطع يا ادامه 
روزه , یا قصد کند انجام دادن یکی از مفطرات را , که در تمام اين موارد 
روزه باطل است و فقط قضای آن واجب است . البته اگر مفطرات را 
فرتکف فد بل ار کشت فیل باز ظفن تفر رون که تفن ان هار 
کته هی سود هیا اتکمست این ارتیم ور نا نت خانی که 
می خواهد ده روز بماند برسد , ویا اينکه قبل از ظهر برسد ولی در آن روز 
کاری که روزه را باطل کند انجام داده باشد قضای ان روز بر او واجب می 
شود . 


12 زن حاثض و نفساء در روزهائی که خون می بینند نباید روزه بگیرند و 
باید قضای ایام حیض ونفاس دا تجا اوزند 13 مسافری که فراموش کند 
روزه ماه رفضان: در سقر ,باصن است , و روزه بگیرد قضای ان روز بر او 


اگر روزه دار در روز ماه رمضان عمدا استفراغ کند فقط قضای ان روز بر 
او واجب می شود . 15 اگر کسی با بوسیدن ویا نگاه به زن اجنبیه وامثال 
آن منی از او خارج شود و قصد بیرون آمدن, منی را نداشته باشد وعادت 
او نیز چنین نباشد که با آن کار منی از او خارج شود بنابر احتیاط مستحب 
قضای آن روز را بجا آورد ۰ 16 اگر کسی به جهت مرض و امثال آن نتواند 
روزه بگیرد.یا رفزه برای آه ضرر داشته باشد : بابد قضای ان:ز| بجا آوزد ,. 


استمر ار داشته: ر روزه 0 شده است ۷ 1 باید بجا آورد 18 
مرتد چه فطری وچه ملی باید روزه ایام ارتدادش را قضا کند (1) . 


مواردی که علاوه بر قضاء , کفاره تخییری واجب است 


1 یی کی از مق انوا سار ارام ی و بان ات و 
ای ها کر من هار هام تا 
کفاره بر او واجب می شود , فرقی نمی کند که عالم به حکم باشد یا جاهل 
مقّر , اما جاهل قاصر , یعنی کسی که جهل او از روی تقصیر و کوتاهی 
نبوده و بدنبال یاد گرفتنِ احکام روزه بوده ولی ملتفت ومتوجه به این 
مسئله نشده يا نتوانسته انرا یاد بگیرد , فقط قضا بر او واجب می شود . 2 
اگر مسافر قبل از اینکه به حد ترخص برسد روزه خود را باطل کند , بنابر 
احتیاط 


واجب قضا وکفاره بر او واجب می شود . 


یادآوری : کسی که در دو مورد قبل کفاره بر او واجب شده است مخیر 
است در اینکه یکی از سه مورد زیر را انتخاب کند , اگر چه احتیاط 
استحبابی اینست که اگر می تواند ترتیب را مراعات کند : 1 یک بنده 
مومن آزاد کند ۰ 2 دو ماه پی در پی روزه بگیرد , یعنی سی و یک روز را 
بدون فاصله انداختن بين روزها روزه بگیرد , و می تواندبقیه روزها را با 
فاصله روزه بگیرد ۰ 


3 شصت فقیر را اطعام دهد , واطعام به اين است که یا آنها را سیر کند 
ویا به هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر است طعام یعنی گندم ویا جو یا 
نان‌توامال آن دهد 


مواردی که قضا وکفاره وتعزیر دارد 


اگر روزه دار در ماه رمضان بازن خود که روزه دار است جماع کند ء وزن 
نیز راضی باشد. بر هر کدام قضا وکفاره وتعزیر واجب می شود وتعزیر هر 
کدام بیست وپنج ضربه شلاق است . ولی اکُر زن راضی نباشد ومرد او را 
مجبور کند بر جماع پس مرد هم باید خود کفاره بدهد وتعزیر شود وهم 
کفاره زن 1 بپردازد واز طرف او نیز تعزیر شود . و کسی که بواسطه 
مسافرت یامرض و امثال آن روزه نمی گیرد . نمی تواند زن روزه دار خود 
را مجبور به جماع کند , ولی اگر او را مجبور نماید , لازم نیست از طرف 
زن کفاره بدهد . 


مواردی که قضا وقدیه واجب می شود 


1 اگر بواسطه عذری غیر از مرض مثلاً برای مسافرت , تمام ماه یا بعض 
از ماه را روزه نگرفته باشد وعذر او تا رمضان بعد باقی بماند , بنابر 
احتیاط واجب باید روزهائی را که روزه نگرفته قضا نماید وبرای هر روز 
یک مد طعام ( فدیه ) به فقیر بدهد (1) . 2 اگر در ماه رمضان به جهت 
عذري روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود , و تا رمضان آینده 
عمدا یا از روی تسامح و بی اعتنایی , قضای روزه را نگیرد , باید روزه را 
قضا کند و برای هر روز فدیه بدهد . همچنین است اگر هنوز به ماه رمضان 
بعد نرسیده باشد , ولی به واسطه مرض و امثال آن , در هنگامی که وقت 
برای قضا تنگ شده است . نتواند روزه قضای خود را بجا آورد . 3 اگر 
بخاطر عذری 


تمام ماه رمضان یابعضی از آن را روزه نگیرد / و بعر از ماه رمضان 
عذرش برطرف شود و قصد داشته باشد که قضا را بجا آورد , ولی وقت 
تنگ شود ودر تنگی وقت عذری پیدا کند , باید قضا را بگیرد وبرای هر روز 
قدیه بپردازد (2) . 4 زن شیردهی که شیر او کم است و روزه گرفتن برای 
او یا برای شیرخوار ضرر دارد , ( فرقی نمی کند که شیردهنده مادر باشد 
یا دایه ) در صورتی که زن دیگری که به بچه شیر دهد پیدا نمی شود , باید 
روزه خود را بخورد , و بعدا قضای آنرا بجا آورد و برای هر روز فدیه بدهد . 
5 زنی که وضع حمل او نزدیک است. اگر روزه برای او یا فرزندش ضرر 
0 ی هر کف 
اشت از یک خن [ خفریا دم ستر ام ز بعتن کندمیا هیا ارسبانشا زا 
۱ ۱ 20 


1 - و اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان 
وباید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد . ( توضیح المسائل م 1712 


2 - به فقدیه دادن در این سه مورد, کفاره تاخیر قضای روزه ماه رمضان 


مواردی که قضا وکفاره جمع واجب است 


اگر به چیز حرامی که در 


چیز اصلاً حرام باشد, مثل خوردن شراب یا غذای نجس یا زنا کردن , یا به 
ونزدیکی باعیال خود در حال حیض, پنابر احتیاط واجب, کفاره جمع بر او 
آزاد کند ودو ماه روزه بگیرد وشصت 


فتتانلی در کفاره 


1 اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه یکی از مفطرات روزه را 
( غیر از جماع ) مرتکب شود , برای همه آنها یک کفاره کافی است . 
همچنین است اگر چند نوع از مفطرات را انجام دهد, مثل آنکه هم بخورد 
وهم بیاشامد وهم تمام سرش را در آب فرو ببرد . ولی اگر در روز ماه 
رمضان بازن خود مکررا جماع کند برای هر دفعه , یک کفاره تخییری و اگر 
جماع او حرام 


باشد مثلاً زنا کند , برای هر دقعه یک کفاره جمع واجب می شود . 2 کسی 
که عمداً روزه خود را باطل کرده , اگر مسافرت کند کفاره از او ساقط 
نمی شود چه سفرش قبل از ظهر باشد وچه بعد از ظهر . ولی اگر روزه 
خود را باطل کرد وبعد عذری مانند حیض یانفاس یامرض برای او پیدا شد , 
کفاره بر اوواجب نیست . 3 کسی که از هر سه قسم کفاره روزه عاجز 
است , مخیر است در اینکه هجده روز روزه بگیرد یا به هر مقداری که 
وسعش می رسد به فقرا اطعام 


ندهد , واگر از این دو نیز عاجز بود بایند, ار مقدار که می تواند از روزه 
واطعام انجام دهد واگر از هر دو به طور کلی عاجز بود باید بجای کفاره 
استغفار کند , اگر چه مثلا یک مرتبه بگوید استغفر الله واحتیاط واجب 
آنست که هر وقت بتواند , کفاره را بدهد . 4 اگر قضای روزه رمضان را تا 
سال بعد عقب بیندازد , باید قضا را بجا اورد وبرای هر روز یک مد طعام به 
فقیر بدهد , وای بن کفاره تأخیر فقط برای سال دوم است وبرای سالهای بعد 
تکرار نمی شود , مثلاً اگر قضای روزه رمضان را تا سه سال يا بیشتر بجا 
نیاورد , کفاره تخیر فقط برای سال دوم است , وسالهای بعدی کفاره 
ندارد . 5 کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد , می تواند 
کفاره چند روز از یک رمضان يا چند رمضان را , به یک فقیر بدهد . 


قضای روزه ماه رمضان 
بر چه کسانی قضای روزه واجب می گردد 


قضای روزه ماه رمضان بر کسی که روزه از او فوت شده ودارای شرایط 
زیر باشد واجب می گردد : 1 بلوغ : پس اگر بچه بالغ شود واجب نیست 
قضای روزه های زمان کودکی را بجا آورد . 


ول آکر ان عافل مه مات نت رمیم‌های ففتی زاگ 
دیوانه بوده قضا نماید . 3 اسلام : پس اگر کافر اصلی مسلمان شود , 
واجب نیست روزه های وقتی را که کافر بوده قضا نماید . پس بنابر این 
قضای روزه ماه رمضان بر افراد زیر واجب می باشد : 1 حاّض ونفساء 


, اگر چه قضای نماز بر آنان واجب نیست . 2 مسافری که قبل از ظهر 
سفر کرده , ویا بعد از ظهر از سفر برگشته یاقبل از ظهر برگشته ولی 
کاری که روزه را باطل کند انجام داده است . 3 مریضی که روزه برایش 
ضرر دارد . 4 مرتد , پس اگر مسلمانی کافر شود ودوباره مسلمان گردد. 
روزه های وقتی را که کافر بوده باید قضا نماید . < غیر از اینها کسانی که 
روزه خود را باطل کرده اند ویا روزه نگرفته اند کةسانقا دنت : 


مسائل 


1 واجب نیست که انسان قضای روزه ماه رمضان را فوراً انجام دهد , ولی 
خا نیو آن تا ماه رمضان آینده جایز بیست و موجب دادن, قدیه ) کفاره نانز 
) می شود , و اگر فدیه را داد , هر قدر بعد از آن تأخیر کند , فدیه دو 
نیت لازم نمی شود . 2 اگر کسی بخاطر مرض , روزه ماه رمضان را 
نگیرد و مرضش تا رمضان سال بعد استمرار پیدا کند قضا از او ساقط می 
شود و باید برای هر روز , یک مد طعام صدقه بدهد . 3 اگر مرض شخص , 
تاسه سال ادامه پیدا کند ( یعنی تا رمضان سال سوم ) و بعد از ان مرض 
او برطرف شود فدیه برای سال اول و دوم , و قضا برای سال سوم بر او 
واجب می شود . ولی اگر مرضش تا رمضان سال چهارم استمرار پیدا کند 
قدیه برای سال سوم هم واجب می شود , و باید سال چهارم را قضا کند و 


به همین ترتیب . 4 باطل کردن روزه قضای ماه رمضان در بعد از ظهر 
جایز نیست و موجب کفاره می شود , و کفاره ان ایناست که به ده فقیر 
هر کدام یک مد طعام بدهد . و اگروقت قضا تنگ نباشد می تواند صبح , 
روزه خود را باطل کند . 


ودر صورتی که روزه قضا از طرف میت می گیرد , مستحب است که بعد 
از ظهر , روزه را باطل نکند . 5 بعد از مرگ پدر, قضای روزه بر پسر 

بزرگتر واجب می شود وهمچنین است مادر بنابر احتیاط مستحب که ترک 
1 سزاوار نیست . فرقی نیست که اموالی از میت باقی مانده باشد با 
خیر و بنابر احتیاط واجب فرقی نیست که بدون عذر روزه از او فوت شده 
باشد يا به جهت عذری مانند سفر و مرضی که تا سال بعد طول نکشیده 
است . 6 پسر بزرگتر می تواند شخصی را اجیر کند تا روزه های فوت 
شده پدرش را انجام دهد . 7 اگر میت وصیت کرده باشد که برای روزه او 
اجیر بگیرند بعد از آنکه اجیر , روزه او را بطور صحیح بچا آورد , بر پسر 
بزرگتر چیزی واجب نیست . 


مان یه که ار رفضان مت این وان با شین اه 
باشد که ماه رمضان است و عمدا روزه خود را باطل کند , بعد معلوم شود 
اول شوال بوده قضا و کفاره بر او واجب نیست 


9 از سانش کته که آخر. رفضان است با او شوال مدا رو 


بعد معلوم شود آخر رمضان بوده , کفاره وقضا , بر او واجب می شود . 


کسانی که می توانند روزه خود را در ماه رمضان افطار کنند 


1 پیرمرد و پیرزنی که نمی توانند روزه بگیرند یا روزه گرفتن برای آنها 
مشقت دارد . 2 کسی که مرض تشنگی دارد., و از شدت تشنگی نمی 


تواند روزه بگیرد یا روزه گرفتن 6 ۲ب 


ی 
4 زن شیرده که شیر او کم است, و روزه گرفتن برای او یا شیرخوار ضرر 
دارد, در صورتی که زن شیرده دیگری موجود نباشد . واین چهار گروه روزه 
خود را افطار می کنند و باید فدیه بدهند , یعنی برای هر روز که افطار 
کرده اند , یک مد طعام به فقیر بدهند . و زن حامله و شیرده علاوه بر این 
کفاره باید نع قضای هاسرا تجا. آورند ء هصختین. کسی که. صرض 
تشنگی دارد اگر خوب شود و پیرمرد و پیرزن اگر برایشان روزه گرفتن 
میسر شود , باید قضای روزه ها را هم بجا اورد . 


زکات فطره 


مقدمه 


کت کر هایس و ار سا ور راو ام راد 
از طرف خود و از طرف کسانی که نان خور او حساب می شوند , ز کات 
فطره بپردازد . وفرقی نمی کند که نان خور او مسلمان باشد یا کافر , 
کوچک باشد يا بزرگ , دادن مخارجش بر او واجب باشد یا نه , در شهر خود 


1 - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر , بر کسی وارد شده 
وبرای مدتی محل اقامت خود را در منزل او قرار 


داده 1 به گونه ای که نان خور او محسوب می شود ودر موقع هلال شوال 
ای ها ها ار اضر ۱۰ 
دعوت شده باشد به نحوی که نان خور او محسوب نشود فطره بر صاحب 


1 بالغ وعاقل باشد , پس بر بچه ودیوانه واجب نمی شود . 2 فقیر نباشد , 
بر سیر تا ان ی را ات ارو من کشت سل 
درآمدی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود وعیالاتش را نامین کند , ز کات 
فطره واجب نیست . 3 آزاد باشد , پس بر عبد وبنده واجب نیست . 


زکاه فطره بر او واجب نیست . 


وقت زکات فطره 


وقت کنار گذاشتن زکات فطره و پرداخت آن به مستحق , برای کسی که 
نمی خواهد نماز عید فطر بخواند , از اولین لحظه وجوب ( غروب شب عید 
فطر ) ادامه دارد تا ظهر روز عید فطرواما کسی که قصد دارد نماز عید 
فطر را بخواند , باید بنابر احتیاط واجب قبل از نماز عید فطره را کنار 
بگدارد » ( حال چه ماو عید را فر اول-عکت آن مکواند کم.هگام, طلوع 
آفتاب است يا دیرتر بخواند ) و اما پرداخت آن مقید به این وقت نیست , 
گرچه بهتر است که قبل از نماز یا حداقل قبل از ظهر آن را به مستحق 
پرداخت کند , و اگر تا قبل از ظهر نتوانست , بعد از آن به دست مستحق 
اه ی ام و ار 
زکات فطره از گردن او ساقط نمی شود بلکه واجب است آن را پرداخت 
و دهعت ات قایو فس ارام تساک 


جنس و مقدار زکات فطره 


جنس زکات فطره باید از گندم یا جو یا آرد اين دو , یا خرما یا کشمش یا 
برنج یا ذرت و مانند اينها , از چیزهایی که بیشتر مردم غالبا از آن بعتوان 
ی تا 
تقرب یبا ننته کیلو است:: وخایز اشت که انسان: قیمت: آن طغامی را که من 


خواهد به فقیر صدقه بدهد , به او بپردازد ۰ واحتیاط مستحب آنست که 
زکات فطره را به فقرای شبعه واطفال آنها بدهند اگر 


چه اقوی آنست که صرف زکات فطره در جاهائی که زکات مال را صرف 
می کنند , کافی وصحیح می باشد . 


مسائل 


1 اگر در جائی شیعه فقیر نباشد . می توان زکات فطره را به مسلمان 
فقیر غیر شیعه داد ۰ به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند 
نباید فطره بدهند , بلکه بنابر احتیاط واجب نباید به کسی که شرابخوار 
است یا اشکارا معضیت. می کند , زکات فطره بدهند , اگر چه آنرا در 
معصیت صرف نکند . 3 کسی که سید است می تواند زکات فطره خود 
ونان خوران خود را به سید وغیر سید بدهد . 4 کسی که سید نیست , نمی 
تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نان خور او باشد . نمی تواند 
فطره او را به سید دیگر بدهد . 5 انسان باید زکات فطره را به قصد 
قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد. وموقعی که انرا می دهد 
نیت دادن فطره نماید . 6 جایز است که به یک فقیر بیشتر از یک صاع 
از یک صاع ندهند . 7 مستحب است در دادن زکات فطره , خویشان فقیر 
خود را بر دیگران مقدم دارد , وبعد همسایگان فقیر را . بعد اهل علم فقیر 
را , ودر دادن فطره باید هر طرف را که از جهتی برتری دارد مقدم کند , 
مثلا اگر دو فقیر باشد یکی عالم ودیگری چاهل , عالم را مقدم کند 8 
کسی که فقط به 


اندازه یک صاع گندم ومانند آن دارد مستحب است زکات فطره را بدهد , 
وچنانچه نان خورانی داشته باشد وبخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند 
به قصد فطره , آن یک صاع را به یکی از آنها بدهد واو هم به همین قصد 
به دیگری بدهد وهمچنین تا به نفر آخری برسد وبهتر است نفر آخر چیزی 
را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد 


احکام روزه بانوان 


مبارک باد آمد ماه روزه 


رهت خوش باد ای همراه روزه 
دعاها اندرین مه مستجاب است 
فلک ها را ندزد ام دزد 


شماری از خوانندگان مجله «مبلغان » - خود - از بانوان مبلغ هستند . اینان 
و شماری بسیار دیگر نیز در ماه رمضان برای «بآنوان » به آمر تبلیغ و بیان 
«احکام روزه »> می پردازند : از این رو ضرور می اید که با «احکام روزه 
بانوان ۸ بجشتر. شتا شویم و پیش از آن؛ دو نکته را به خاطر داشته باشیم 


1- احکام این نوشتار طبق فتاوا و نظریات «حضرت امام خمینی رحمه الله 
ِ بز کزیدم شده آند, زیرا هدف اضلی از این قلمزنی «احکام شناسی ند 
بوده است و نه چیزی دیگر . بدین رو هر یک از مخاطبان این احکام باید از 
مرجع تقلید خویش پیروی کنند. هر چند شمار فراوانی از مقلدان در احکام 
الهی هنوز بر تقلید از «حضرت امام خمینی رحمه الله » باقی مانده اند و 
یا ممکن است فتاوای مرجع تقلیدشان با شماری از فتاوای «امام راحل 
رحمه الله » همسانی داشته باشد . 


2- در این تکاتتته کوشش بر این بوده است که احکام مهم روزه بانوان و 
قا اه م ااص اس اه ی اراته شسض ان 


«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ۱ 
شرایط وجوب روزه 


روزه با شرایط زير بر انسان واجب می شود : الف - بالغ بودن . ب - 
عاقل بودن . ج - مسافر نبودن . 


- مضر نبودن روزه . ه - پاک بودن زن از حیض و نفاس (1) . 
روزه نگرفتن در اوایل بلوغ 


۳[ بِ ۳ 0[ 
نیز نمی توانستم تشخیص دهم که آیا می توانم روزه بگیرم يا نه, چند 
سالی را روزه نگرفته ام و در حال حاضر چون مدت زیادی از آن گذشته, 
تعداد روزه های فوت شده را نمی دانم, و ثانیا نمی دانم که: ایا کفاره هم 
0 


پاسخ : باسمه تعالی - به مقداری که یقین دارید بعد از بلوغ روزه نگرفته 
اید, باید قضا نمایید و کفاره در فرض مساله واجب نیست (2) . 


یقین نداشتن به نگرفتن روزه 


سوال : دختری هستم 17 ساله که به حکم شرع اسلام از 9 سالگی شروع 
به روزه گرفتن کرده ام, اما سه سال اول را به گفته خواهرم. من روزه 
های خود را با خفردن چیزهاین باطل. ی کرده ام: ولف خودق به یاد ندارم 
که چیزی خورده باشم, در صورتی که خواهرم قسم می خورد که من روزه 
های خود را افطار می کرده ام . امیدوارم با راهنمایی شما رهبر عزیز 
تزکیه نفس و باطن کنم . 

پاسخ : باسمه تعالی - اگر یادتان نیست که روزه نگرفته اید یا افطار کرده 
اید, چیزی بر شما نیست (3) . 


استمرار بیماری و قضا نداشتن روزه 


سوال : دختری 27 ساله هستم که از سن 5 سالگی به بیماری رماتیسم 
مبتلا شده ام و تاکنون نیز به بیماری مبتلا هستم و به طور مستمر دارو می 
ای هی ام ور یه مار رصان ما 


مي شود تا کنون که 27 سال دارم نتوانسته ام به علت بیماری روزه بگیرم 
. ایا من باید کفاره روزه هایی را که نگرفته ام بدهم؟ در صورت مثبت 
بودن جواب, بفرمایید که چه چیز و چه مقدار و به کی باید بدهم؟ 


پاسخ 5 باسمه تعالی - اگر به علت بیماری, روزه فوت شده و بیماری 


استمزار دار قضا ساقط استه,-ولی بای هر روز بایق یکی مد .طعام به 
فقیر بدهد (4) . 


روزه و ضعف چشم 


سوال : چشمان من خیلی ضعیف می باشد (نمره 8( و خیلی دوست دارم 
که روزه بگیرم, ولی می ترسم که برای چشمانم ضرر داشته باشد . آپا 
باید روزه بگیرم؟ ۵ انا .هت تهاتم کارهای ظریف دیگری از قبیل خیاطی, 
نافتتن » فطالعه اتحام ذهم؟ 


پاسخ : باسمه تعالی - با فرض خوف و ترس ضرر برای چشم, روزه گرفتن 
جایز نیست. و همچنین کارهای دیگری که به چشم ضرر داشته باشد (5) . 


روزه و ضعف جسمانی 


سوال : دختری که به حد بلوغ رسیده است.؛ به واسطه ضعف بنیه نمی 
تواند ماه مبارک روزه بگیرد, و بعد از ماه مبارک هم تا سال دیگر نمی 
تواند قضا کند حکمش چیست؟ 


پاسخ : باسمه تعالی - قضای روزه ها بر عهده او هست.؛ هر وقت تواننست 
بگیرد . و برای تاخیر هر روز تا رمضان بعد باید یک مد طعام که تقریبا ده 
ی در تاخیر معذور باشد و پس از آن اک 
بانوانی که روزه بر آن ها واجب نیست 


برخی از بانفانی که روزم بر آن. ها واجتب: تیست عبا ند از : 


الف) زن باردار : زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر 
دارد, روزه بر او واجب نیست . و باید برای هر روز یک مد طعام. یعنی 

گندم یا جو و مانند اين ها به فقیر بدهد . و نیز اگر روزه برای خودش ضرر 
دارد, روزه بر او واجب نیست . و بنا بر احتیاط واجب باید برای هر روز یک 


مد طعام به فقیر بدهد . و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید 
قضا نماید . (7) 


ب) زن شیرده : زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است., چه مادر 
بخه‌یا دانه اه باشدیا بی اجرته شیور ده اک زور بای بخه ای. که شیر 
می د هد ضرر دارد, روزه بر او واجب 0 باید برای هر روز یک مد 
طعام, یعنی گندم يا جو و مانند این ها به فقیر بدهد . و نیز اگر برای 
خودش ضرر دارد, روزه بر او واجب نیست . و بنا 


بر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو 

بی اجرت بچه را شیر دهد. يا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا 
از کس دیگر که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد. احتیاط واجب آن است که 
بچه را , به او بدهد و روزه بگیرد (8) . 


ج) زن پیر : [- - کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد, یا برای او 
مشقت دارد. روزه بر او وجب نیست . ولی در صورت دوم باید برای هر 
روز یک مد طعام که تقریبا ده سیر است گندم يا جو و مانند این ها به فقیر 
بدهد (9) . 2- کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته. اگر بعد از ماه 
رمضان بتواند روزه بگیرد, بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه هایی را که 
تکرفته جمجا آمر: 110 


روزه زنان باردار 


سوال ۱ آپا بر زن حامله در مدت حاملگی بخصوص ماه های اول, روزه 
واجب است و برای حمل او ضرری ندارد؟ پاسخ : باسمه تعالی - روزه بر 
او واجب است., مگر برای خود او یا حمل ضرر داشته باشد (11) . 


قضای روزه زنان باردار 


سوال : زنی مدت هاست که يا حامله است و يا بچه شیر می دهد و در 


ماه 0 نمی تواند روزه بگیرد ِ 0 قضای روزه چگونه 


قضای روزه زن شیرده 


سوال : اینجانب در سنین اول بلوغ به علت نادانی, بیشتر روزه هایم را 
خورده ام و روزهای حاملگی به علت دستور دکتر روزه نگرفتم و سال اول 
عروسی یک ماه نگرفتم . اکنون 50 ساله هستم و نمی توانم همه آن ها را 
ها ی اس ی ار ارآ 

روز 60 نفر را نمی توانم طعام یا پولش را بدهم چم 
ادا شود؟ پاسخ : پاسمه تعالی - اگر از روی علم و عمد روزه ها را نگرفته 
اید, علاوه بر قضا کفاره هم واجب است . ولی زن اگر بچه شیر می دهد و 
روزه برای او يا بچه اش ضرر دارد. می تواند افطار کند و فقط روزه ها را 


قضا کند و کفاره ندارد (13) , و دادن پول به جای کفاره کفایت نمی کند 
(14) . 
زن حاّض و نفساء 


1- روزه بر زن حاّض و نفساء واجب نیست., اگر چه خون قاعدگی یا نفاس 
را فقط در جزئی از روز ببیند . بنابراین چنانچه زنی لحظه ای قبل از 


فا ها وا دا ای ی ها ان امس یت بر آد 
واجب نیست و روزه اش صحیح نخواهد بود (15) . 


2- اگر به واسطه مرض يا حیض يا نفاس روزه رمضان را نگیرد. و پیش از 
تمام شدن رمضان بمیرد, لازم نیست روزه هایی را که نگرفته برای او قضا 
کنند, اگر چه مستحب است (16) . 


3- اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند, بعد بفهمد حیض نبوده 
است, باید نماز و روزه ای را که در آن روزها به جا نیاورده. قضا نماید . و 


اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند, بعد بفهمد که حیض 
نود صانحه آن رهد‌ها را تسه کرفس بای قضا تماند ( 17 


4 وقتی زن از خون نفاس پاک شد. باید غسل کند و عبادت های خود را به 
جا آورد . و اگر دوباره خون 6۳ از ۱۸ ۰۳۵ 72۱ 
که در وسط پاک بوده» روی هم 10 روز یا کمتر از 10 روز باشد, تمام آن 
تفاس است.. و اگر زوزهایی که‌.باک نوده:, روزه گرفته باشد باید قضا نماید 
(18) . 


5- بانوانی که در ایام حیض و نفاس روزه واجب نگرفته اند, واجب است 
قضای آن را ؛ به جا آورند . و بر زن مستحاضه واجب است که ادای روزه را 
بفحا ام اک از اه ففت‌صم قضای آن وا ها آمود.(19) 


مشاهده خون بعد از عادت ماهانه 


سوال : عادت ماهانه خانمی به طور معمول <ظ روز بوده و پس از این مدت 
پاک می شده . در ماه مبارک رمضان طبق عادت همیشگی پس از 


پنج روز, غسل نموده و روز ششم پاک بوده و روزه گرفته, ولی در روز 
هفتم دوباره لکه خونی مشاهده کرده . وضعیت نماز و روزه این شخص در 
این دو روز - بخصوص روز ششم - چگونه است؟ پاسخ : باسمه تعالی - در 
چنین صورتی هر دو روز حکم حیض را دارد (20) . 


استفاده از قرص 


سوال : آیا زن در ماه رمضان می تواند از قرص های ضد رگل استفاده کند 
مزاج نزند, اشکال ندارد (21) . 


بند آمدن خون حیض 


سوّال : زنی که معمولا حیض می شود ولی از قرص جلوگیری حیض 
استفاده کرده تا روزه اش را نخورد. آیا صحیح است يا خیر؟ پاسخ : باسمه 
تعالی - اگر با خوردن قرص: خینض ند آمنده؛ روزه صحیح است (22) . 


پیشگیری از عادت با قرص و آمپول 


سوال : بعضی از خانم ها (در سفر حج) برای پیشگیری از عادت ماهانه 
قرص می خورند . گاهی با خوردن قرص باز هم عادت می شوند و به 
وسیله امیول از ادامه عادت جلوگیری می کنند . در این صورت آپا حکم 
ظهارت: از خض را بتضا می کنیه.و آیا هی توانند وارد مسعدالکنام شوند 
و طواف نماز به جا آورند؟ پاسخ : باسمه تعالی - اگر 3 روز پی در پی 
خون نبینند, حکم حیض مترتب نیست و نماز و روزه صحیح است, و کمتر از 
روا حکم اتصاصه را ورد 2 


روزه مستحاضه 


1- روزه مستحاضه قلیله صحیح است و در صحت آن, وضو شرط نیست . 
اما غیر مستحاضه قلیله بنابر اقوی غسل های روزانه اش در صحت روزه 
اش شرط است . و در مستحاضه کثیره احتیاط ترک نشود به اینکه غسل 
شبی را که فردایش روزه می گیرد انجام دهد (24) . 


2 روزه زن مستحاضه ای که غسل بر او واجب می باشد, در صورتی 
صحیح است که در روز غسل ۷ نمازهای روزش واجب 


احتیاط واجب باید غسل نماز مغرب و عشای شبی که می خواهد فردای 
آن روز روزه بگیرد به جا آورد . ولی اگر بعد از نماز مغرب و عشا غسل 
نکند و برای خواندن نماز شب پیش از اذان صبح غسل نماید, و در روز هم 
غسل هایی را که برای نمازهای روزش واجب است به جا اورد. روزه او 
صحیح است (25) . 


3- بنابر اقوا برای اينکه روزه مستحاضه صحیح باشد. انجام غسل هایی که 
در روز برای اي ی و شرط است . ولی انجام غیرغسل های 
روزانه (یعنی غسل هایی که برای نمازهای شبش انجام می شود) شرط 
نیست . بنابراین اگر پیش از نماز صیح يا ظهر و عصر مستحاضه شود به 
۱ اه مانند استحاضه متوسطه و يا کثیره و غسل 
نکند, روزه او باطل می شود . بر خلاف اینکه اگر بعد از نماز ظهر و عصر 
مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند. روزه اش باطل نمی شود . و 
اختاط رک سوه مه اک فسل هار شب قاس را اتحام دهد ماگ 
پیش از سپیده صبح برای نماز شب و یا نماز صبح غسل کند, کفایت می 
کند و بنابر اقوا روزه او صحیح است (26) . 


4- اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند روزه او 
صحیح است (27) . 
5- اگر زنی که در حال استحاضه است, غسل های خود را : به تفصیلی که 


در احکام استحاضه (توضیح المسائل) گفته شده به جا آورد, روزه او صحیح 
است (28) . 


06- احتیاط واجب آن است که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است 
به مقداری که می تواند از بیرون 


امد خون جلوگیری کند (29) . 
مبطلات روزه و احکام آن 


2- جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذاو مانند اين ها که معمولا به 
حلق نمی رسد. اگر چه اتفاقا به حلق برسد, روزه را باطل نمی کند . ولی 
ار انسان از اول بداند که به حلق می رسد چنانچه فرو رود روزه اش 
باطل می شود و باید قضای ان را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است 
(31) . 


3- سوال : در سن 9 سالگی که روزه بر من واجب شده بود, پدرم برای 
خوردن سحری وقتی مرا بیدار می کرد که <ظ5 دقیقه به اذان صبح باقی 
مانده بود و می گفت : ۳ اذان تمام نشده است می توانید غذا| بخورید ِِ 
و من هم همین کار را می کردم و تا کلمه "حی علی خیر العمل " غذا می 
خوردم . ایا این روزه ها قضا دارد یا زه؟ 


باس ؟ پاسعمه ععالی: > اکر نمی دانید بعد. از لوغ فجر هنن ایو قضا 
ندارند (32) . 


4 اگر زن پیش از اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و عمدا غسل 
نکند, یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیمم نکند روزه اش باطل است 
(33) . 


ی ای ات یه سم ار 
تا اذان صبح بر حیض و نفاس باقی بماند. روزه اش صحیح است (34) . 


6- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت 


نداشته باشد, چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان پا قضای آن را بگیرد, باید 


کب مه اه ات و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه 
واجب مثل روزه کفاره و روزه نذری كِ# اگر چه بدون تیمم هم روزه 
اش صحیح است., ولی احتیاط مستحب آن است که تیمم کند (35) . 


7 اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از 

و تیمم وقت نداشته باشد, پا بعد از اذان بقفهمد که پیش از اذان پاک 
شده, روزه او صحیح است . ولی اگر در وسعت وقت قضای رمضان را 
گرفته باشد. صحیح بودن ان اشکال دارد (36) . 


8- اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض يا نفاس پاک شود يا در بین روز 
را تا ار و ادا رس 
(37) . 


9 اگر زن غسل حیض يا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند 
روز یادش بیاید, روزه هایی که گرفته صحیح است (38) . 


0- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن 
کفتاهی کند وعا ازان عسصل بکند در تنکی وفت عیمم. هم نکن رورم آنشن 
باطل شنت : ول عتانته کاهی نکنو.هنا حفتظر بان که.عفامر ازنانه 
شود, اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند. در صورتی که تیمم 
کندرفنی آه ضخنه است: 39 : 


کفاره روزه 


1- اگر عمدا روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا 
مرض برای 


او پیدا شود کفاره بر او واجب نیست 40۱ ۰ 


2- (در کفاره روزه) اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد, 
عذری مثل حیض يا نفاس یا سفری که در رفتن آن مجبور است برای او 
پیش آیده بعن از برطرف.شدن دوه واجب نیست روزه ها را اژ تسیز بکیرن: 
بلکه بقیه ر | بفند از بر طوافت شدن عذر به‌جا می آورد (41): 


روزه کفاره 


اگر زن در عزای میت صورت خود بخراشد به طوری که خون بیاید یا موی 
خود را بکند, باید یک بنده آزاد کند, یا ده فقیر را طعام دهد, و یا آن ها را 
بپوشاند . و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد. بلکه اگر خون هم نیاید, 
۳ دنمان مت عم سای 1 


قضای روزه 


سوال : بانویی است مدت 14 سال ازدواج کرده و ماه مبارک رمضان هی 
سالی روزه هایش را مرنب نگرفته . گاهی حامله بوده و گاهی تقریبا 
مربض؛ و در ایام غیر ماه رمضان که سلامت هم بوده, قضای آن ها را به 
جا نیاورده است و موانعی هم نداشته و نمی داند در این چند سال ماه 
رمضان چند روز را روزه نگرفته, چه مقدار باید قضا نماید؟ پاسخ : باسمه 
تعالی - روزه هایی را که یقین دارد قضا شده, باید قضا نماید و بیشتر از ان 


قضای روزه پدر و مادر 


قضای روزه پدر بر غیر پسر بزرگتر و بر دختر - اگر چه فرزند پسر هم 
نباشد - واجب نیست . و قضای روزه مادر نه بر پسر و نه بر دختر واجب 


روزه های حرام 


1- اگر زد به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین ِِِ 9 
همچنین اگر شوهر, او را از گرفتن روزه مستحبی مطلقا نهی کند (چه 
مزاحمت با حق شوهر داشته باشد یا نداشته باشد) نباید این احتیاط ترک 
شود (45) . 


2- روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود جایز نیست 
. بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود. ولی او را از گرفتن روزه مستحبی 

(متغ) کنند, اعتباط واجب آن است. که روزم نگیرد. (46] . 

مستحبات و مکروهات در روزه 


1- زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود. مستحب است در 
ماه رمضان از کاری که روزه را باطل می کند, خودداری نماید . (47) 


2 چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است : سر مه 
کشیدن در صورتی که مزه يا بوی آن به حلق برسد و نشستن زن در اب و 
۰ (48) . 
زکات فطره 
زنی که شوهرش مخارح او را نمی دهد, چنانچه نان خور کس دیگر باشد, 


فطره اش بر آن کس واجب است؛ ۵ کر نان هر کس <بر نست در 
صورتی که فقیر نباشد. باید فطره خود ۳ بدهد (49) . 
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پرسش وپاسخ 

۳ 


چرا اسلام روزه را واجب کرده است؟ 


اثر روحی روزه آن است که سبب تقوا و پرهیزگاری در انسان روزه دار 
می شود . باید دانست که روزه تاثیر بزرگی در صحت بدن انسان دارد, 
چرا که روزه برای استراحت دستگاه گوارش خصوصا معده و روده ها و 
منظم کردن ترشحات معده و ترتیب دادن به اعمال هضم, بسیار مفید می 
باشد و دانشمندان حیوان شناس گفته اند, حتی حیوانات هم از روی غریزه 
ی خدادادی گاهی روزه می گيرند, از جمله در درندگان از قبیل شیر و پلنگ 
و ببر ملاحظه شده که هفته ای یک روز از خوردن هر گونه غذا خوددرای می 


این که روزه تاثیرات روحی و اخلاقی و جسمی فراوانی دارد . باید گفت 
که در قدیم اطبا به امساک و خودداری از خوردن و اشامیدن خیلی اهمیت 
می دادند و به وسیله ی ان خیلی از امراض را معالجه نمودند و در طب 
جدبد» نام امساک و پرهیز را رزیم غذابی گزارده اند و این همان روزه 
است که به نام های مختلف نامیده می شود . علمای روان شناس جدید. 
روژه را یکی از بهترین عوامل صحت شمرده اند . پرفسور وکتور پوشر 
فرانسوی می گوید : روزه بهترین وسیله برای تندرستی می باشد . باید 
گفت که روزه در معالجه ی اغلب امراض, مفید و در پاره ای از بیماری ها 
علاج منحصر به فرد می باشد و اگر هم منحصر به فرد نباشد, انصافا 
بهترین و سهل ترین روش معالجه است . 


اما فواید روزه به طور اختصار : 1 . در مورد اختلال حاد و مزمن روده ها و 
در فتحامی که فرمانتاسیون 9 تخمیرات معده و روده بیمار را دچار دل 
دردهای شدید می کند . 2 هت ی 
پرخوری و کم حرکتی است . 3 . در بیماران مبتلا به فشار خون . 4 . 
بیماری دولاب و مرض قند (1 . در کشورهای اسلامی اغلب 0 
۱ 2 
نزاع ها؛ کشتارها و جنایات به حداقل می رسد (2) ود فد 
ام ون ی اس : 1 . حفظ الصحه ی بدن 2 . تزکیه ی نفس و 
تربیت روح (3) . قران در فلسفه ی روزه می فرماید «لعلکم تتقون » (تا 
شاید پرهیزکار شوید) و حضرت 


( علیه السلام) می فرماید : «والصیام ابتلاء لاخلاص الخلق » (روزه برای 
آزمایش اخلاص مردم واجب گشت) (4) حضرت زهرا ( علیها السلام) می 
رسای سا اراس لها یا ی وا تا کر 
ی ها 
. (5) چرا بنا بر روایتی روزه مهم تر از نماز است؟ از این جهت که زن در 
حال حیض و نفاس هم نماز و هم روزه راترک می کند, ولی بعدا فقط باید 
روژه را قضا کند و دیگر اين که اگر کسی علنا نماز نخواند, ی 
ندارد, ولی اگر روزه را علنی خورد: حد بر اوجاری می شود . دیگر این که 
خداوند می فرماید : «انااجزی به » يا «انااجزی به » یعنی من پاداش روزه 
را می دهم, یا من پاداش روزه ی روزه دار هستم در حالی که درباره ی 
نماز چنین چیزی نفرموده است . چرا خداوند شصت روز روزه را کفاره ی 
خوردن یک روزه قرار داده است؟ باید گفت که منظور از مساوات میان 
«گناه » و «کیفر» مساوات عدد نیست., بلکه کیفیت عمل را نیز باید در 
نظر گرفت . خوردن یک روزه ی ما رمضان با آن همه اهمیتی که دارد, 
مجازاتش تنها یک روز کفاره نیست, بلکه باید آن قدر روزه بگیرد که به 
اندازه ی احترام آن یک روز ماه مبارک شود : به همین دلیل در بعضی از 
روایات آمده است که کیفر گناهان در ماه رمضان بیش از سایر ایام است 
و ثواب اعمال نیک هم بیش تر است, تا آن جا که مثلا یک ختم قرآن در اين 
مارا بر هفتاد ختم قرآن در ماه های دیگر است . 


)6( چرا وب شده است که در سال سی روز (ماه رمضان) روزه 
بگیرند؟روایت است که وقتی حضرت آدم ) علیه السلام) در بهشت از 
درختی که نهی شده بود» ت تناول کرد, تا سی روز آن غذا در شکمش بود, به 
همین دلیل خداوند بر بندگان و فرزندان حضرت آدم تا روز قیامت واجب 
نمود تا سی روز را در سال روزه بگیرند . (7) 


پی نوشت ها 

1 . دکتر برای همه ص 50 - 51 

2 صاخ الشریفهض 290 

. ستارگان درخشان, ج 10 ص 195, محمدجواد نجفی 
. نهج البلاغه کلماتی قصار. ص 1197 

« رنج ها و فریادهای فاطمه. ص 190 

. تفسیر نمونه, ج 0 ص 537 

. سرالصلواه امام خمینی 

چرا مسافر روزه اش باطل است و نمازش شکسته؟ ! 


لیا دا تا ها ت 


چرا با وجود آثار مفید روز ه» مسافران نمی توانند روزه تخیوتی نویه ان 
که فلسفه شکسته شدن نماز و بطلان روزه مسافر, تخفیف به حال اوست 
و در روایات از ان به هدیه الهی تعبیر شده است و در قران کریم, بعد از 
بیان این حکم می فرماید : «اگر روزه بگیرند, برای آنان بهتر است»؟ 


زوزم: ابعاد. کوتا کوتن داشته. انار مثبت فراوانی از نظر مادی و معنوی در 
وجود انسان دارد . تلطیف روح. تقویت اراده, کنترل غرایز و تقلیل انهاء 
تقویت روحیه ایثار و نوع دوستی از مهم ترین تاثیرات اخلاقی و تربیتی 
روزه است و علاوه بر آن که روزه برای بیماری های جسمی و روانی, آثار 
نهمنداشتی :و درهانی, فراواتی دارده با فخود اين: این. انار خخضوصا در بعند 
ی ی | 


یا ار وه ی ما رات ی ی سین مس 
این که چرا عبادت خدای متعال که راه سعادت بشر است.؛ مشروط به 
شرایط خاصی شده است و يا با پیشرفت و فناوری وسایل حمل و نقل, آپا 
هنوز این شرایط معتبر است يا نه و نیز تفسیر آیات روزه, موضوع بحث 
مان اد ندسر ای مسافران است مایت که را مرا غاوت وا وید 
شرایطی مقرر شده است, توجه به نکات ذیل مفید است : الف) تمام 
عبادات و شرایط نها توقیفی و تعبدی است؛ یعنی, از سوی خداوند است 
هم کس ی کاس م افرون سای فدار هی سم ان تساه از 
سوی خداوند است . ب(( خداوند بهتر از هر کس می داند که راه وصول و 
تقرب به او چیست و چگونه می توان بهتر به او نزدیک شد و به سعادت و 
کمال رسید . بنابراین اگر او و 7و را قرار داده و یا چیزی را 
دری عقل تشر است و تنها خداوند 1 آکان ات . ج) عبادات به عنوان 
وسیله ای برای نیل به کمال در نظر گرفته شده است؛ از اين رو قرآن 
ی فا اه اد آمَئوا اسشتعیئوا بالطبر و الطلاه ان ال مَع 
الطابرین 1 ای انسان های ۱ 
شوید» . در همه اعمال 


عبادی. قصد قربت شرط است . گرچه نیت امری است قلبی, ولی وقتی 
همان نیت را با عبارات و الفاظ بیان می کنیم. می گوییم : «قربه الی 
الله». یعنی این عبادت ها را به عنوان وسیله ای برای تقرب به پیشگاه 
حضرت حق تبارک و تعالی انجام می دهیم . پس این عبادات؛ زمانی نقش 
را ای و ی ات 
متعال می فرماید : نماز باید برای یاد من می باشد (قم الطّلاة لذکری2) 
و گر عین عال ند خر.فی دهد کم«لا توا الضلاة و انم شکارید دز حال 
مستی نزدیک نماز نشوید»؛ زیرا چنین نمازی غفلت زدا و نزدیی کننده بشر 
به خدا نیست و نمازگزار با چنین حالتی حضور قلب ندارد و نمی داند که 
و . ازاین رو در ادامه همین آیه, در مقام تعلیل حکم می فرماید : 

حثی تعْلْموا ما تقولون» . 4علت بسیاری از نابسامانی ها در جوامع 
ای ارات ای هه ان روا وت ارو 
زوزم بسیاری اد آنان روج ندارد, وگرنه «ِنَ الصّلاح تلهی غن القکشاء 5 
الْمُنْکرٍ»5 در حالی که وجود بسیاری از مفاسدٍ فردی و اجتماعی 
اسلامی, غیرقابل انکار است (گرچه نسبت آن با آن چه که در جوامع 
غیرالهی و غیردینی است به مراتب بسیار کمتر است) . 


اب ال ما بو موی این هی مها کر فص :اد ارت 
عبادی, باید «قربه الی الله» انجام شود و داعی بر انجام ان اطاعت خدا 
باشدخون پرستش با دل اسان 


کین دارد و به عبارت دیگر, عبادت از افعال و عناوین قصدی است . 
چنان که هر گونه خم شدنی علامت تعظیم نیست؛ زیرا ممکن است به 
قصد مسخره کردن باشد, عبادت هم صرف حرکات و سکنات يا اذکار و 
اوراد نیست؛ بلکه باید به خاطر اطاعت امر خدا باشد؛ پس نمازی که برای 
تمرین و یاد گرفتن خوانده می شود, یا برای ریا و خودنمایی يا از روی 
ان ترش از مسلفانان با علی:فوجه اسان نع یاومسعصی فست: ب ۲ 
6 


شاید این پرسش مطرح شود که چرا خدای متعال, تقرب به خودش را با 
صرف اقدام بندگان به یک عمل عبادی با هر شکل و قالب و شرایطی که 
انجام شود. قرار نداده است؛ بلکه این تقرب با شرایط خاص حاصل می 
شود؟ پاسخ آن همان طور که آیه الله مصباح یزدی نوشته اند این است : 


«حکمت این که خدای متعال خواسته است مردم از راه اسباب عادی به 
مقاصدشان بر سند؛ این است که در راه تحصیل اسباب: هزاران وسیله 
آرمانش ۵ تکام اختبا رف ترا اننعان. ها بیش من آید که هر کر .در کوشتة 
مسجد و معبد حاصل نمی شود نان که بادها حفته ده غرض. اد آافریده 
شدن اسان فر این جهان مادیبسصسان است کشا اخیار و نخان خود. راد 
کیال را تیماید و اشاسا کمال ضرف انشان هیان است که ان رام اخار 
حاصل می شود و انتخاب و اختیار. میدان عمل آزاد و راه های متعدد و 
وسایل گوناگون آزمایش لازم دارد و هر 0 آزمایش بیشتر باشد, 


انسان اهر فرخوده به باز.و کوسین ری ادن 9 ععالیت بپردازد تا در زمینه 
های مختلف, آزمایش خود را بدهد, و کمال اختیاری خویش را به دست 
آورد بل کم یم أََسَنْ عمَلاً) 7 «وگرنه خداوند عاجز نبود که روزی هر 
4 0[ 0 کنر کهال ها دز کرو 
رفتارهای اختیاری ماست و اختیاری بودن رفتار, متوقف بر این است که 
گزینه های مختلف باشد که یکی از آنها صحیح يا بهترین باشد و همین که 
یکی صحیح يا بهترین است., به این معناست که شرط خاصی برای قبولی با 
کمال آن عبادت گذاشته ایم . 9 


موی : «بر ۱( واجب نیست؛ ماه ۳ ِ بگیرند؛ 
بلکه ایام ذیکری زا زفزه بکیرند. ولی در آخامه همان ایات می فرهاید. ؛ 
*روزه گرفتن بهتر است»؛ بنابراین, روزه بر انسان مسافر واجب نیست: 

نه اين که حرام باشد . حال حرام بودن روزه در سفر با آیه شریفه 5 آن 
تضْوموا خر لکُمُ» چگونه قابل جمع است؟قبل از هر جوابی توجه به آیات 
روزه برای فهمیدن حکم الهی آن گونه که منظور خدای متعال بوده بسیار 


سود مند است . 


یات زفره مساق 
با آها الذین آعئوا کت عَبْکُمْ الطبا کما کیت علی الذین من لک 
«یا ها الذین منوا کیب عَلیْكمّ الصیامٌ 1 ذین من قبلِکم 


ط ۱1 - + ۳ م وم 9 و ده ۳ 
و بیناتِ من الّدی الفرّقان فمَن ,رشهد مِنکمٌ الشهر فقليصَمة من کان 
مریضا او علي سقر فده من ایام اخر , د کم 
و هه س ‏ هم اتر برد 2" لا رو و 


کسانی که قبل از شما بودند, نوشته شد تا پرهیزگار شوید . چند روز 
معدودی 1۳ (باید روزه بدارید) و کسانی از شما که بیمار یا مسافر باشند, 
روزهای دیگری را (به جای آن روز بگیرند) و بر کسانی که قدرت انجام آن 
را ندارند (همچون بیماران مزمن و پیرمردان و پیرزنان) لازم است کفاره 
دهد مکی را اطعا تدم کسی که کار بر را را موه ترا آه 
است که قران برای راهنمایی مردم و نشانه های هدایت و فرق میان حق 
و باطل در آن نازل شده. پس ان کس که در ماه رمضان در حضر باشد 
(مسافر نباشد) , روزه بدارد و آن کس که بیمار یا در سفر باشد, روزهای 
دنکرخ. را به حاي. ان روزه یجیردت خداونده راحتیبتما زا فق, خواهد ند 
مت تساه مت این است کب یی روهام کل شم ار اسر 
این که شما را هدایت کرده. به عظمت اد کنید . باشد که از این نعمت 
بزرگ سپاس گزار گردید» . 


پاسخ اول : الف) در اين آیات شریفه, دو بار از روزه مریض و مسافر 
سخن به میان امده 


است و در هر دو بار, خداوند متعال فرموده است : «آنان روزهای دیگری 
را به چای ان روزة بگیرند» . از این صراحت و تکرار دو مرتبه, استفاده 
وت که ور انز دیوید نباید روزه گرفت . ب) معنای جمله «روزه 
گرفتن بهتر است», چنین می شود : اگر انسان از مسافرت کردن صرف 
نظر کرده و با میل و رغبت (تطوّع) روزه بگیرد, کار خوبی انجام داده و 
روزه گرفتن برایش بهتر است . از ز این رو, فقها فتوا داده اند که مسافرت 
در ماه رمضا فان گرچه حرام نیست مکروه است؛ یعنی, باعث می شود که 
ی ۰ ج) همچنین نسبت به جمله «علی 

لذین بُْطِیفُوتَة» باید گفت می دانیم که یکی از شرایط ثبوت تکالیف الهی 
وسع (قدرت داشتن) مکلف است و اگر کسی بر انجام دادن تکلیفی وسع 
(قدرت) نداته باس عکلف: ان اب ساقظ است؟ اما .اکن قذرت کمهه 
داشته باشد که تکلیف را بتواند با سختی و مشقت فراوان انجام دهد, از 
آن. تعبیر به داشتن «طاقت» می شود؛ مانند روزه گرفتن اشخاص پیر و یا 
کشانی که مار اش رد کب ان صورت: اصل تکیت ساعطا 
نیست ؛ بلکه خداوند برای این دسته نیز تخفیف قائل شده و اجازه فرموده 
است که آنان نیز افطار کنند ؛ ولیر به جای روزه هر روز, فدیه بدهند؛ یعنی, 
ده فش حاعاه ند ففیر هی اک سای انا بدهند؛ برای انا ای 
اس و رح تلم رن اس راهان رات 
دوم : معنای «و أن تضُومّوا حَیْر لَکْمٌ». چنین می شود 


: آن روزه ای که خداوند متعال بر شما واجب کرده و شما را بدان 
اختصاص داده است (و آن را در حال سفر و مرض از شما برداشته است) 
7 ان روزه به خیرو صلاح شماست ؛ اگر بدانید و به عبارت, دیگر جمله 


«روزه گرفتن برای شما بهتر است». به اصل دستور روزه بز قی :کر ود نه 
به مواردی که استئنا شده است . 


باسخ سوم : آن چه این ساره که رویط گرفتن دز سفن وتو انسشت» را 
اف رن رس و رز ۰ بعنی؛ ای ین نی ور 
میان علمای اهل سنت هم مورد اتفاق نیست که روزه در سفر بهتر است . 


پاسخ چهارم ۰ : علمای اهل سنت با استفاده از روایاتی که در اختیارشان 
هلست؛ بالاتفاق به جواز افطار در سفر (با شرایطش) فتوا داده اند و 
اختلاف آنان فقط در اين است که آیا افطار و عدم افطار ۳ 
افطار در سفر افضل و برتر است و يا اين که روزه گرفتن در سفر افضل 
و برتر است . برخی بر افضلیت افطار و گروهی بر افضلیت عدم افطار 
فتوا داده اند . 12 از طرف دیگر تمامی فقهای شیعه با استفاده از روایات 
طلست یت ای عانیه الساام سای اقا امه ار که رو 
در سفر (با شرایطش) حرام است و افطار عزیمت است؛ نه رخصت؛ 
یعنی, باید حتما افطار کنند؛ نه این که می توانند افطار کنند و يا روزه 
بگیرند . در این جا اگر مسلمانی بخواهد روش مطمئنی را در 


مقام عمل در پیش بگیرد, چه باید بکند؟ آیا غیر از این است که باید در 
سفر (با شرایطش) روزه نگیرد و افطار نماید؟ هیچ عالمی نیست که روزه 
دوستروا با ان راطخا مات ان ولیا ان ظرف: که ای ار 
علمای مسلمان ان را حرام و عده ای افطار را بهتر می دانند . پرسشد3 . 
این که اسلام دستور داده که مسافر نماز چهار رکعتی اش را دو رکعتی 
بخواند و روزه اش را افطار نماید, مربوط به زمانی است که سفرها 
اند با مت نی اس اما در ات ممان ‏ نم اور و 
پیدایش وسایل پیشرفته و سفرهای راحت., این دستور چرا اجرا می گردد؟ 


اگر واقعا علت تامه قصر (شکسته) خواندن نمازهای چهاررکعتی و نگرفتن 
روزه در سفر. همان باشد که در سوال امده است. باید چنین باشد؛ ولی با 
یک بررسی اجمالی روشن می شود که چنین چیزی صحیح نیست؛ زیرا اگر 
این حرف صحیح باشد, بایدتمامی سفرهای با مشقت و طولانی, مشمول 
چنین حکمی باشند و حال آن که به طور مثال در سفر معصیت هر چند هم 
با مشقت و طولانی بااشد باید نماز تمام خوانده و روزه گرفته شود ۰ 
همچنین باید هر چه سفر طولانی تر و با مشقت تر باشد, تخفیف بیشتر 
باشد و حال آن که مشاهده می شود کسی که شغاش مسافرت است و 
دائما سفر می کند, باید نمازش را تمام بخواند و روزه اش را نیز بگیرد . 
حلاضته این که کیان کت های این عکم یی اس مای خحص ی 
هد یه الهی است که شامل برخی از مسافران می شودو لزوما و در تمام 
موارد, 


ربطی به طولانی بودن ومشقت داشتن سفر ندارد و معمولا سفر خسته 
کم ال ار اس اس ام ای ای ی اه ی یا ان 
الله تال دش عم مساق السوم ما الصا :12 وی ال 
روزه و مقداری از نماز را از مسافر برداشته است» و همین تعبیر وضع, 
یعنی, باری را از دوش این افراد برداشت و چون این حکم امتنانی است و 
یکی از حکمت های تخفیف است و علت تامه (اصلی) قصر نماز و بطلان 
روزه تخفیف نیست و از این جهت. در مواردی که به هر دلیلی خستگی یا 
مشقت نباشد, این حکم منتفی نمی شود . 


امام صادق علیه السلام از پدران خود و آنان از رسول خدا صلی الله علیه 
واله نقل کرده اند که : «ان الله اهدی الیتٌ و الی امتی هدیه لم بهدها الی 
احد من الامم کرامه من الله لناء قالوا و ماذای يا رسول الله؟ قال : 
الافطار فی السفر ۵ یز کی الصا ورب ها تالم لک مدرد ی 
الله عزوجل هدیته؛15 خداوند متعال هدیه ای به من و امتم کرامت 

فرموده که به امت های گذشته نداده است .۰ عرض کردند : آن هدیه 
چیست؟ فرمود : : اجازه افطار روزه و نصف شدن نماز (نمازهای چهار 
رکعتی) در مسافرت؛ پس هر کسی چنین نکند. هدیه خداوند را رد کرده 
است» . حضرت علی علیه السلام می فرماید : «من قصر الصلاه فی 
السفر و افطر. فقد قبل تخفیف الله عژوجل و کملت صلائة:16 هر کس 
نماز را در مسافرت شکسته بخواند و روزه اش را افطار کند. تخفیف (و 


اين پرسش بهتر پاسخ دهیم. توجه شما را به چند نکته جلب می کنیم : 1 . 
گرچه این روزها, وسایل نقلیه و ابزار مسافرت با گذشته فرق کرده است؛ 
ولی در عین حال, , هم آکنون نیز مسافرت دارای محذورات زیادی است . 
شما اگر به تجربه خودتان مراجعه کنید. ملاحظه خواهید کرد که اصولاً در 
سفر به ویژه در میان راه آن ارام لا زم وجود ندارد؛ ۰ به ویژه آزن کف: در 
سفر با وسایل سریع» دغدغه ها بسیار زیاد و فرصت اندک است . بنابراین, 
با توجه به مشکلات زیاد و عدم ارامش, دستور قصر نماز مسافر صادر 


شده است . 


2 . خستگی ناشی از طی مسافت که طبعا با وسایل نقلیه در روزگاران 
کته ده ارتر مود بکی. ۶ کته ها ممم. قضر مار اشت: واه ان که 
علت تامه (اصلی) باشد . نه در روایتی و نه به هیچ دلیل عقلی ما 
دشزتی» بیدا تکرتيم. که دلیلن» فضرر متحضرا همین آمز. یود اشت. زا 
اشکال مذکور وارد باشد . 3 . روایاتی که بیان گر قصر نماز مسافر است. 
بر دو دسته است : الف) ملاک قصر را «ثمانیه فراسخ» (هشت فرسخ) 
رفت و برگشت می داند . ب) ملاک قصر نماز مسافر را «مسیره یوم» 
(مسیر یک روز) می داند . مشهور فقیهان بلکه اجماع فقها به روایات 
«ثمانیه فراسخ» تمسک کرده اند و روایات «مسیره یوم» را حمل نموده 
مساوی بوده است و نظر به این که «مسیره یوم» یک روز مسافرت با 
«ثمانیه فراسخ» منطبق بوده است؛ 


در احادیث معصومان؛ گاهی ملاک شکسته شدن نماز با عنوان 8 فرسخ 
بیان شده است و گاهی با عنوان یک روز مسافرت . به عبارت دیگر, 
«مسیره یوم »> عنوان مشیر است نه عنوان وصفی . 


4 . مسافر به کسی می گویند که از وطن خویش خارج شده است و خروج 
از وطن, اصل و اساس در مسافرت است؛ یعنی, ار کسی از وطن 
خویش خارج نشود. دیگر مسافر نیست . زمان معرّف و نشانه مسافرت 
است؛ ؛ نه اصل مسافرت و به همین جهت در عرف. مسافر به کسی می 
گویند که از منزل خارج شده. قصد هشت فرسخ را دارد . 


جمع بندی : نظر به این که از منظر مشهور فقیهان. موضوع قصر نماز, 
«مسیره یوم» نیست ؛ بلکه «ثمانیه فراسخ» (8 فرسخ) است. دیگر شبهه 
این که «مسافرت در گذشته با اسب و شتر بوده و امروزه ممکن است با 
هواپیما باشد و کمتر از یک ساعت طول بکشد و حکم مسافر شرعی را 
ندارد, وارد نیست؛ زیرا این اشکال در صورتی وارد است که موضوع قصر 
اه را اه هر 
روایات استفاده می شود که موضوع قصر نماز هشت فرسخ است و نه 
«مسیره یوم>» . بنابراین, حکم نماز شکسته که در فقه مطرح شده است 
ترا مان حال و انم نفد ماش کدسمته صاوی اسست.: 


پی نوشتها 

1 . بقره (2) ؛ آیه 153 . 
2 . طه (20) , آیه 14 . 
3 . نساء (4) , آیه 43 . 
4 . همان, آیه 43 . 
5 عنکبوت (29) 


# اب 24 

6 . مصباح یزدی. 28 گفتار پیرامون مسائل اعتقادی و اخلاقی. ص 89 . 
7 هود (11) , آیه 7؛ ملک (67) , آیه 2 . 

8 . 28 گفتار پیرامون مسائل اعتقادی و اخلاقی. ص 144145 . 


9 . مطالعه اثر نفیس نت الله مصباح یزدی» تحت عنوان «خودشناسی برای 
خودسازی», هدن این زمینه بسیار سود مند است . 


0 . بقره (2) , آیه 183 185 . 

1 . مشکوه المصابیح. ص 179. (حاشیه) . 

2 . همان . 

3 . سید عبدالأعلی سبزواری, مهدب الاحکام, ج 10, ص 210 . 

4 . کنزالعمال. ج 8, ص 503 . 

5 . شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه, ج 5, ص 540 . 

6 . میرزا حسین نوری. مستدرک الوسائل الشیعه, ج 1, ص 503 . 
پرسش کوتاه پاسخ کوتاه 

اشاره 


. اگر کسی غسل را به طور صحیح انجام نداده, مثلا سحر غسل کرده و 
در روز, متوجه مانعی بر روی دست خود شود, روزه اش چه صورتی دارد؟ 
روزه صحیح است و باید پس از پرطرف کردن مانع. غسل را تکمیل کند و 
قضای نمازی را که با ان غسل خوانده. به جا اورد . 2 . اگر سحر ماه 
رمضان جنب باشیم و وقت برای غسل کردن نداشته باشیم, چه کنیم؟اگر 
قبل از اذان صبح. تیمم بدل از غسل انجام دهید., روزه صحیح است و بعد 
برای انجام نماز صبح. باید غسل کنید دک * اکن داخیر غیتیلن: عمدی 
باشد, به نظر آیه الله ضافی: اختیاط آن است. که با تیمم, زوزه بکیزد و 
قضای آن را نیز به جا آورد . 3 . 


او یی کی سا وا اف وا رو یی 
در هر موقع از روز می توان افطار کرد . 4 . ایا قضای روزه رمضان را باید 
قبل از رمضان آینده گرفت؟ 


نسبت به قضای روزه ماه رمضان, نباید سستی شود و اگر شخصی تا 
رمضان سال بعد, قضای روزه را نگرفت؛ باید یک مد طعام (750 گرم 
گندم يا آرد, خرما و . ای با ی یم ان 
بعد از ماه رمضان, قضای آن را هم بگیرد . 5 . دانشجویانی که به طور 
مرتب در کمتر از ده روز به خانه برمی گردند, نسبت به نماز و روزه چه 
وطیعه ای داوندوابه: الله بهعت:.صافی:فاضل و نوری نماز آنها عمام.و 
روزه آنها صحیح است . آیه الله خامنه ای : نماز آنها بتا بر احتیاط. که 
است و روزه شان صحیح نیست . آیه الله مکارم و سیستانی : اگر حداقل 
ورن در هفته در مسافرت باشند, نماز آنها تمام و روژه آنها صحیح 
است . آیه الله تبریزی : نماز را تمام و شکسته بخوانند و اگر روزه گرفتند. 
صحیح است و قضا ندارد 1 6 . با تشخیص پزشک. روزه گرفتن برای چشم 
من ضرر دارد؛ ؛ آیا روزه بر من واجب است یا خیر؟اگر با تشخیص پزشک 
معالج, ترس از ضرر برای چشمتان دارید, روزه واجب نیست . 7 . اگر در 
روزه رمضان, سردرد شدید پیدا کنم, ایا باید روزه را افطار کنم يا خیر؟اگر 
دردی است که قابل تحمل نیست و يا نخوردن دارو, باعث تشدید بیماری 
می شود, افطار مانعی ندارد؛ اما اگر 


با استراحت و خوابیدن, درد تخفیف پیدا می کند. افطار جایز نیست . 8 . 


ایا گناهانی مثل نگاه به نامحرم, گوش دادن به موسیقی و . . . روزه را 
باطل می کنند؟ این گونه گناهان, موجب بطلان روزه نیست : هر چند واب 


9 . اگر در حال روزه, بدون توجه, چیزی بخورم. آیا روزه ام باطل می 
شود؟خوردن عمدی. موجب بطلان روزه می گردد؛ اما خوردن سهوی و از 
روی فراموشی, روزه واجب و مستحب را باطل نمی کند . 10 . ایا تکرار 
نیت در سحرهای ماه رمضان لازم است؟همین که قصد دارید که فردا را 
روزه بگیرید, کافی است و گفتن نیت به زبان, لازم نیست . 


حکم نماز و روزه دانشجوی مسافر 


پرسش : این جانب دانشجوی سال سوم شهرستان تاکستان هستم؛ یز 
شهر در 35 کیلومتری قزوین محل اقامتم می باشد . در حال حاضر فقط 
هفته ای 2 روز به دانشگاه مذکور می روم تکلیف روزه و نمازهایم با توجه 
به دو روز سفرم چیست؟پاسخ : در سفر برای تحصیل علم, نماز شکسته 
است و روزه هم صحیح نیست؛, آعم از این که سفرشان هفتگی باشد یا 
فا ای مف ما کار اراه رکه ها ی ی رس 
وطن یا محل سکونت و محل کارش هر ده روز حد اقل یک مرتبه رفت و 
امد نماید, باید از سفر دوم به بعد نماز خود را تمام بخواند و روزه او هم 
صحیح است, و اگر بین دو سفری که برای کار کردن می رود ده روز در 
وطن يا جای دیگری بماند, در سفر اولی که بعد از اقامت ده روزه برای 
کا 

۳ 


کردن می رود نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد . (1) 


نماز و روزه قضای پدر و مادری که زنده اند 


پرسش : آيا می توانم برای پدر و مادرم روزه بگیرم و نماز بخوانم؟پاسخ : 
اگر کسی از دنیا رفته باشد می توان روزه و نماز برای او به جا آورد ولی 
اگر زنده باشد نمی توان برای او این اعمال را انجام داد . (1) تا انسان 
زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز باشد,دیگری نمی 
تواند نمازهای او را قضا نماید . (2) 


(1) توضیح المسائل مراجع ج 1 ص 789 مسأله 1390 . 
(2) توضیح المسائل امام (ره) احکام نماز مسأله1387 . 
پرسش وپاسخ احکام اعتکاف 


سئوال 1 . اعتکاف چیست؟ جواب _ اعتکاف. عبارت از ماندن در مسجد 
است, به قصد عبادت و تقلاب به درگاه الهی . 


2 . اعتکاف چه حکمی دارد؟ج _ این کار مستحب است و دارای اجر و 
ثواب بسیار زیادی می باشد . س 3 . چه قسمتهایی جزء مسجد حساب می 
شود؟ج _ پشت بام مسجد, زیر زمین و محراب آن جزء مسجد و هم چنین 
اگر مسجد توسعه پیدا کرده باشد . س 4 . در حین اعتکاف در چه وضعی 
باید بود؟ج _ فرقی نمی کند در حال اعتکاف ایستاده باشد با نشسته, بیدار 
باشد يا خواب . س 5 . در چه اوقاتی, اعتکاف صحیح است؟ج _ هر وقتی 
که روزه گرفتن صحیح باشد, اعتکاف نیز صحیح است . س 6 . بهترین 
باشد . س 7 . در اعتکاف چند چیز شرط است؟ج _ چند چیز در اعتکاف 
شرط می باشد : 1 . ایمان 2 . 


عقل 3 . نیت قربت 4 . روزه گرفتن 5 . کمتر از سه روز نباشد . س 8 . 
حکم روزه در اعتکاف چیست؟ج _ روزه گرفتن در اعتکاف شرط است و 
حداقل آن سه روز می باشد . چه روزه مستحب باشد و چه واجب . س 9 . 
ایا با روزه قضا و استیجاری اعتکاف صحیح است؟ج _ حتی با روزه قضا و 
روزه استیجاری نیز اعتکاف صحیح است . س 10 . چه چیزهایی در اعتکاف 
لازم است؟ج _ در اعتکاف اجازه پدر و مادر نسبت به فرزند در صوتی که 
اعتکاف باعث اذیت انها شود و اجازه شوهر به زن و مولا به غلام خود لازم 
است . س 11 . حداقل اعتکاف چند روز است؟ج _ حداقل اعتکاف سه 
پیدا می کند؟ج _ اعتکاف باطل است . س 13 . نیت بیش از سه روز 
اعتکاف چه حکمی دارد؟ج _ بیشتر از سه روز اشکال ندارد . س 14 . 
انسان در مدت اعتعاف چه وظیفه ای دارد؟ج _ در مدت اعتکاف, باید در 
مسجد به قصد اعتکاف بماند. مگر برای انجام کاری لازم و ضروری يا برای 
کاری واجب مانند شهادت دادن يا کاری مستحب, مانند تشییع جنازه مومن 
پا صله ارحام بیرون رود . س 15 . اگر مکلف از روی نادانی و جهل در 
مدت اعتکاف از مسجد بیرون رود ایا اعتکاف او باطل می شود؟ 


ای ارو وا ی ماما وا تیوه ند اشال 


ندارد . س 16 . بهترین مکان برای اعتکاف چه مکانهایی است؟ج _ بهتر 
است اعتکاف در یکی از این مساجد باشد : مسجد الحرام. مسجدالنبی, 
مسجد کوفه. مسجد بصره . س 17 . چند چیز معتکف حرام و اعتعاف را 
باطل می کند؟ج _ چهار چیز بر معتکف حرام است و اعتعاف را باطل می 
کند . س 18 . اولین چیزی که باعث ابطال اعتکاف می شود. چیست؟ج _ 
جماع و بنابر احتیاط در مدت اعتکاف مرد و زن نمی توانند یکدیگر را 
ببوسند يا لمس کنند . س 19 . در هنگام اعتکاف, استمناء چه حکمی دارد؟ 
جح _ استمناء نیز حرام و بنابر احتیاط اعتکاف را باطل می کند . س 20 . 
دومین چیزی که باعث ابطال اعتکاف می گردد و انجام آن حرام است چه 
می باشد؟ج _ بوئیدن عطر و چیزهای خوشبو مانند گلها به منظور لذت . 
س 21 + تین یر که بر کف جرا اش هم ی ۲ 
مجادله و بحث کردن, برای اظهار فضل, علم و برتری, اما اگر برای ثابت 
کردن حق باشد اشکال ندارد . س 22 .۰ مورد چهارم که بر معتکف حرام 
می باشد, چیست؟ج _ خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب از هر نوع 
تجارت اجتناب : نماید, مر برای کارهای ضروری مانند خرید خوردنی و 
دنت برای خود . س 23 . ایا انجام چیزهایی که بر معتکف حرام 
است, در روز یا شب, باعث از بین رفتن حرمت انها می شود؟ج _ چیزهای 
که بر معتکف حرام است. فرقی نمی کند که شب مرتکب شود یا روز 


+ تن 24 ابا جتز‌هایین که,زرورم زا باظل. هی کنده باغعت ابطال اعتکاف نیز 
می شود؟ج _ چیزهایی که روزه را باطل می کند و در احکام روزه بیان 
شد, اعتکاف را نیز باطل می کند, چنانچه در روز مرتکب شود . س 25 . 
اپا می توان اعتعاف مستحب را در دو روز اول قطع نمود؟ 


دو روز اعتکاف مستحب گذشت. روز سوم چه حکمی پیدا می کند؟ج _ اگر 
دو روز گذشت.؛ روز سوم واجب می شود . 


س 27 . در هنگام نیت اعتکاف چه شرطی جایز است؟ج _ جایز است در 
هنگام نیت اعتکاف شرط کند هر وقت خواست., حتی در روز سوم. از 
اعتکاف رجوع نماید . س 28 . اگر شخص معتکف در مسجد جنب شود, چه 
وظیفه ای و تکلیفی دارد؟ج _ از مسجد خارج شود و غسل نماید . 


مناسبتهای تاریخی رمضان 
حوادث قاز نشف در ماه رمضان 


تقانخ الم 


روزه درمان بیماریهای روح و جسم. موسوی راد لاهیجی, سید حسین؛ 


روز اول ماه مسجد النبی (ص) دچار آتش سوزی شد 


روز اول ماه رمضان بنا به نقل «سمهودی مورخ عامه » در سال 654 
هجری, مسجد النبی (صلی الله علیه و اله) و حجرات مقدسه ان دچار 
انش سوزی شد. و به قدری شعله های انش دامنه دار شد, که سقف و 
دیوارها را فرا گرفته و فرو ریخت این زمان مصادف با حکومت 

عباسی بود, وی دستور داد, بنیان مسجد را دوباره به پای داشتند (1). 


نی اسام سا تخاافر انل ماع فان 


ایضا از وقایع روز اول ماه رمضان «بنا به نقل شیخ مفید در مسار الشیعه 
» روز بیعت- به ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام است, و این عمل از 
طرف مامون نی : فقط یک نقشه سیاسی برای فرو نشاندن انقلابات 
داخلی مخصوصا جلوگیری از خروج و قیام شیعیان ایران (که در اوائل 
خلافت مامون گرداننده خلافت او بودند) انجام گرفت. و دیگر ترس قیام 
اولاد علی ( علیه السلام) از جمله عوامل ولایتعهدی حضرت رضا ( علیه 
ات ای اس هار ی اه 


غزوه تبوک یا فاضحه در روز سوم ماه رمضان 


غزوه تبوک يا فاضحه از جنگهای حساس بین مسلمانان و رومیان که در 
سال نهم هجری بر پا شد و به صلح انجامید نیز در روز سوم ماه مبارک 
رمضان واقع گشت. و علت ایجاد این جنگ چنین بود که جاسوسان, به 
دربار امپراطور روم (هراقلیوس) (هرقل) گزارش دادند, که پیامبر اسلام 
از دار دنیا رفت. امپراطور شورای نظامی تشعیل داد, و تمامی حاضران 
موقع را مناسب بسیج لشکر روم علیه حجاز دیدند و به سرپرستی مردی 
به نام یوحناء, پا (باغباد) ,۰ به سوی حجاز رهسیار, و در تبوک (محلی میان 
حجر و شام) با سیاه اسلام تلاقی کردند, ۳ سپاه اسلام در تبوک کناره 
هه این هر کر تافتنه: و اینکه چرا این جنگ را فاضحه می نامند بدان 
علت است که منافقان از حضور در جنگ تخلف ورزیدند, و رسوا شدند. و 


این جنگ را «ذو العسره » نامند زیرا که مسلمانان از نظر آذوقه و مر کب 
و مهمات بسیار در عسرت و سختی بسر بردند. (3) 


وفات حضرت ابو طالب (ع) در روز هفتم 


اشاره 


روز هفتم ماه رمضان بنا به نقل شیخ مفید قدس سره سال دهم بعئت 
حضرت ابو طالب عم و يار با وفای پیامبر (صلی الله علیه و اله) وفات 
یافت. 


همان مرد بزرگواری که در تمام نشیب و فرازهای دوران رسالت و قبل از 
سالت برادر زاده عزيزش را یاری کرد و شر قرپش را از او بازداشت و 
قلب نازنین پیامبر (صلی الله علیه و اله) را در تبلیغات و رسالت الهی 
خوشحال و مسرور نمود, و با کلماتی نظیر: «آذهب یابن اخی فقل ما 
احببت فو الله لا اسلمک لشی ء ابدا» ای پسر برادرم برو و هر چه دوست 


می داری بگو (با مشرکین و قریش) به خدا سوگند تو را در هیچ پیش 
امدی وا نمی گذارم, (نوازش می نمود) و از او پشتیبانی می کرد. 


کقن تماق اطالت 4 کت ایحا هه خلت سکیف اس 


اری به این بزرگوار تهمت بی ایمانی می زنند, ی باقر ( علیه السلام) 
فرمود: اگر ایمان ابی طالب را در یک کفه ترازو بگذارند و ایمان این خلق 
را در کفه دیکزه: ایمان او سنگین تر است. )4( اری ابو طالب چهل و دو 
سال, در نهایت وفا و صمیمیت و فداکاری به کفالت و حمایت پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) پرداخت, که او مانند پدری مهربان و همسرش فاطمه بنت 
اسد همچون مادری او را خدمت و حفاظت و پرستاری نمودند. و مرگ ابو 
طالب پیامبر (صلی الله علیه و اله) را به شدت متاثر ساخت. چرا که 
حضرت یگانه حامی و پناه گاه خود را بعد از خدا از دست داد, که دشمن 
پس از او بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) جری و گستاخ گشتند. و مدفن 
آن حضرت در مکه قبرستان ابو طالب که به نام آنجناب نامیده شده قرار 
گرفت., «تغمده الله ببحبوحات جنانه » (5) 


وفات حضرت خدیجه ماه رمضان سال دهم بعئثت 


در ماه مبارک رمضان سال دهم بعتت خدیجه بانوی فداکار و همسر بی 
نهایت مهربان حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) در روز دهم به سن 
شصت و پنج سالگی از دنیا رفت, و پیامبر (صلی الله علیه و اله) او را با 
دست مبارک خویش در حجون مکه (قبرستان ابو طالب) به خاک سپرد. و 

حزن در گذشت او پیامبر (صلی الله علیه و آله) را ۱ 2 
که پیامبر (صلی الله علیه و آله) سال درگذشت حضرت خدیجه را «عام 

الحزن » سال اندوه نام نهاده, بلی خدیجه همسر بی همتای ۷ 
الله علیه و آله) بانوئی که از ثروت او اسلام رونق یافت و پشت 


پیامبر (صلی الله علیه و آله) راست شد. باید سال درگذشتش را «عام 
الحزن » نام نهاد و مصیبت پیامبر (صلی الله علیه و اله) شدت گرفت. زیرا 
که پیامبر (صلی الله علیه و آله) مادر شایسته دخترش زهرای مرضیه را از 
دست داده و پاری همچون خدیجه را هرگز به دست نخواهد آورد. (6) 


به خدا سوگند بهتر از خدیجه را خدا به من عوض نداده 


عايشه گفت پیامبر (صلی الله علیه و آله) از خانه بیرون نمی رفت مگر 
آنکه خدیجه سلام الله علیها را یاد می کرد, و بر او به خوبی و نیکی مدح و 
ثنا می نمود, روزی از روزها غیرت مرا فرا گرفت, گفتم: او پیره زنی بیش 
نبود. و خدا بهتر از او را به شما عوض داده است, پیامبر (صلی الله علیه و 
آل سای فده به ور که موی حا سر ام ی سس 
سپس فرمود: نه به خدا قسم بهتر از او را خدا به من عوض نداده, ۳ 
من ایمان آورد هنگامی که مردم کافر بودند, و تصدیق کرد مرا, هنگامی که 

مردم مرا تکذیب می کردند و در اموال خود با من مواسات کرد. وقتی 
هرد۳ مرا محروم ساختند, و از او فرزندانی خدا روزی من کرد که از زنان 
دیگر محروم فرمود, «یعنی خدا فاطمه را از او به من عنایت فرمود» (7) 


دوازدهم حدیث مواخاه و عقد برادری در اسلام 


فر ها نی رها سار ای الم یه ماس اصحاب غقو را درد 
خواند, و بین خود و علی ( علیه السلام) نیز برادری قرار داد, و با این عقد 
ایس ره مات سم ها تراسا سای ات ات 
یک عائله 


و افراد بشر را عضو یک خانواده شمرد, و برای همیشه نژاد پرستی و 
0 مادی و قبیلگی و رنگ و پوست را از ساخت مقدس اسلام پاک 
نموده وا اسف از استعمار و استثمار فرهنگی و سیاسی دنیای استکبا ر که 


مانع از اجرای این اصل در روی زمین است. 
ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون (8) 


اين آئین شما آئین یگانه ای است «مشترک همه ادیان من است » و من 
پروردگا ر شمایم» پس مرا بل کت کف 


قل يا ایها الناس آنی رسول الله الیکم جمیعا (9) 


بگو: ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم, ولی این بینات و 
براهین ساطعات برای بهود و نصارای آن روژ همچنینر_ برای صهیو نیست و 
امیریالیست این زمان خوش آیند نبوده و نیست, چون آنان با این مساواتها 
و برابریها نمی توانند تفوق و برتری خود را بر جهان مستضعفین محکم 
شتا ده خلفآتحما رشان از حلن کرفته عم سود ۱۱ 


بجرم سخن ناروایم چهره ام را پایمال کن 


وقتی ابوذر غفاری در محضر رسول الله (صلی الله علیه و اله) با «غلام 
سیاهی » در محاکمه ای می گوید: «یابن السوداء» ای پسر سیاهیوست. 
پیامبر عزیز اسلام ناراحت و خشمگین شده فرمود: «طف الصاع طف 
الصاع لیس لابنی البیضاء علی ابن السوداء فضل الا بالتقوی او بعمل صالح 
» همانند هم هستید و هیچ برتری بر یکدیگر ندارید مگر به تقوی يا عمل 
صالح. «فوضع ابوذر خده علی الارض و قال للاسود قم فطا علی خدی 
تکفیرا له عن قوله » ابوذر به کفاره این سخنی که گفت چهره خود را به 
روی زمین گذارد, و به آن سیاهپوست. گفت؛ بر خد و چهره من به کفاره 


گناهم پای به مال (و عفوم کن) (10) این مکتب مکتبی مترقی و قابل رشد 
در جهان است اگر دشمن بگذارد. 


این است مفهوم مساوات و برابری 


و این سخن رئیس مذهب تشیع حضرت صادق ( علیه السلام) است که 
فرمود<امشام | خالمسام: مق المسلم علی اخیه الخمسلم آن لا بشع 
و یجوع آخوه, و لا یروی و یعطش اخوه, و لا یکتسی و یعری اخوه فما 
اعظم حق المسلم علی علی آخیه المسلم » (11) مسلمان برادر مسلمان 
است و حق مسلمان بر برادرش این است که او سیر نگردد و برادرش 
گرسنه باشد و او سیراب نگردد, در حالی که برادرش تشنه است. و او 
پوشیده نباشد که برادرش عریان باشد آنگاه حضرت قرمود چه بزرگ است 
خق لها ن یر پر اد هار (ساه باهرفی آن وهای مشامانی که 
حقوق مسلمین مستضعف را به جیب اربابان خود و کارتلهای نفتی در جهان 
می ریزند در حالی که برادران و خواهران مسلمان آنان در کشورهای خود 
و قاره آفربقا و سایر بلاد, گرسنه و فرزندانشان از سوء تغذیه و کمبود 
ام بر ماس هن ار ای اس ار 
آشفان :ند کی می کند که مق سر آنان شاه نفی اخکند) 


چه کسی جز علی (ع) لیاقت برادری پیامبر (ص) را داشت؟ 


ازختا مین (صلی ال یمه الم تیف ارآ اه قرو وه کی 
برادری ایجاد کرد, و بر این اساس هم باید برای خویش برادری انتخاب کند 
لدا کسی را لایی بر ایس معامکر کل زر علیه السلام) ندیه او را یه بر اوق 
برگزید, که خداوند ضمن وحی که به جبرئیل و میکائیل کرد فرمود: 


افلا 


کنتما مثل علی بن ابیطالب آخیت بینه و بین محمد (12) 


آیا شما مانند علی بن ابی طالب نیستید؟ (و از فداکاری او درس نمی 
گیرید؟) به این دلیل من بین او و محمد (صلی الله علیهما) برادری برقرار 
کردم و این سخن در شان حضرت به مناسبت لیله المبیت «که علی ( علیه 
السلام) در جای پیامبر (صلی الله علیه و اله) خوابید» امده است. 


تعریف اآخوت و برادری از پیامبر (ص) 


درباره اخوت و برادری موّمنین با یکدیگر, پیامبر رسول خدا (صلی الله 
علي لت ره هداما المخمتین ی تاش انیم سر له الخمهه 
الواهد ادا انشکن فنه عم واحه حاعی له‌صساتر الخسه بالخی ه سفن 
(سفته التحا ی رد 


مومنین در ترحم و عواطف انسانی البته به منزله یک جسد هستند, به 
هنگام احساس درد از یک عضو بدن سائر اعضاء و جوارح بدن به سبب تب 
و بیداری تداگی نموده و به درد می اید. 


یعنی اگر یک انسان مسلمان و موّمن در قاره آفریقا و یا آسیا و دیگر نقاط 
جهان از گرسنگی و درد فقر. به جان آید هیا از نین بر ونر فا مصلمانان, باید 
احساس مسوولیت نموده و آن درد را : به جان احساس کنیم, وای بر ما که 
اگر در کشور خود افراد گرسنه و محروم داشته باشیم و خم به ابرو 
نیاوریم, زیرا که اسلام مرز نمی شناسد, تمامی مسلمین در جهان به منزله 
یک پیکر و یک جسد هستند که باید شریک دردهای همدیگر بوده و غمخوار 


ولادت امام مجتبی سبط اکبر (ع) در روز پانزدهم 


اشاره 


انزدهم ماه رمضان (بنا به نقل شيخ مفید و شیخ بهائی در توضیح 
ااص به ات کر ات رت شا ای ار 
مجتبی ( علیه السلام) است, و این در سال سوم هجرت واقع شده است, 
تباصا ان فا او 
امواج سرور و شادمانی دل مبارک حضرت را فرا گرفت و مشتاقانه و با 


شتاب به خانه دخترش و محبوبه اش سیده زنان عالم رفت, فرمود: «یا 
اسماء هاتینی ابنی » , پسرم را به من بده اسماء نوزاد 


مبارک را به جد بزرگوارش داد, رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در گوش 
راستش اذان, و در گوش چیبش اقامه فر مود: (که نخستین صدائی که 
گوش نوزاد با او آشنا شد, صدای حق جدش خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و 
اله) بود. صدای توحید. صدای تکبیر. صدای تهلیل. و صدای تصدیق به نبوت 
بناستر (رضلی الله علبه و آله) جد کرافتنن کمخدای توفیق این سنت: زررییه 
را به امتش و به شیعیان حضرت مجتبی ( علیه السلام) در مورد نوزادان 
ارت فرماید. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «یا علی هل سمیت 
الولید المباری؟» آیا اين نوزاد مبارک را نام گذارده آی؟عرض کرد: «ما 
کنت, لانسنقی: با رسول. الله بر شفا سنفت. تمی. کیره نون لحطظای 
نگذشته بود که بشیر وحی جبرئیل نازل شند؛ و فرمان خدا| را به پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) رسانید. يا رسول الله «سمه حسنا» او را حسن نام 
گدازء پیامیر. (ضلی, الله علیه و آله) شخضا برای عسن :( علیه. السلام) 
عقیقه کرد, و بسم الله گفت و دعا کرد. 


صلح امام حسن (ع) یک تکلیف الهی بود 


بسیاری از مردم شخصیت حضرت مجتبی ) علیه السلام) و تأثیر بسیار 
حساس و فوق العاده صلح ان حضرت را در حفظ اسلام ان طور که باید 
نمی شناسند, و قدر و ارزش روش و سیره آن حضرت نزد بسیاری مجهول 
مانده است. در حالی که صلح امام حسن ( علیه السلام) یک تکلیف خدائی 
و وظیفه شرعی بود که در آن شرائط و احوال, امام ( علیه السلام) ناگزیر 
از تحمل ان شد, يا به عبارت دیگر اوضاع, ان را بر ان حضرت تحمیل کرد. 
و بر حسب حدیث مشهور و مسلم از 


ریق اهل خشتی این (ضلی له لیم و لس آرم.وا خر فادع ی اب 
بسیادت و آقائی و اصلاح طلبی معرفی. فرمودء ولی آنچه مورذ وفاق همه 
هست (در بین روایات در این رابطه) این مضمون است «آن اتتفت هذا| سید 
تضله الم به بین فش (او موف عظیمتی) » پیامبن (ضلی الله خلبه. و 
آله) فرمود: براستی این فرزندم (امام حسن علیه السلام) آقائی است که 
خداوند به سبب او بین دو گروه عظیم صلح ایجاد می کند, که در بعضی از 
نقلها «من المسلمین » دارد, که مورد اتفاق نیست. و به احتمال قوی جعل 
طرفداران بنی امیه و معاویه است, زیرا به عقیده امامیه کسی که با امام 
زمان خود اغلان نی نفماید: و زیر بار بیعت با او نرود کافر است.؛ و این 
درست نیست که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرموده باشد که به وسیله 
فرزندم بین دو گروه مسلمان صلح برقرار می گردد, معنایش این است که 
یامیر (صلی الله علیه و آله) معاویه را مسلمان و خروج او علیه فرزندش 


به روایتی ولادت امام جواد (ع) در پانزدهم واقع شد 


نیت ام مد (رسوای لاه غلی) کیان اتمه 6 راوس 
سعادت حضرت امام محمد تقی ( علیه السلام) در پانزدهم ماه مبارک 
رمضان سال 195 هجری اتفاق افتاده, که شیخ کلینی در کافی تولد آن 
حضرت را در ماه رمضان 195 می داند. و بعضی معتقدند در هفدهم و 
نوزدهم این ماه واقع شده. 


محدئان بزرگ و علماء عالیقدر, افتخار کسب علوم از آن حضرت را داشته 
و در غامض ترین مسائل علمی او 


رال مشکلات مر اشتهه که سامت اضلی ال یه .ه لت بر سست 
روایات متواتره حضرت جواد ( علیه السلام) را به امامت معرفی و امت را 
وا تا ای اه سا ات ۱۱ 
دلائل امامت حضرت جواد (ع) در حال صفرسن 

مات چمم از اما کاو ‏ له سای امامت آن. رت سس مه 
صباوت و صغرسن است.؛ که در اینجا لازم به تذکر است امامت و پیشوائی 
پیش از سن بلوغ اگر چه تا ان زمان بطور رسمی سابقه نداشت, و در بین 
امامان پیش از آن حضرت کسی در چنین سنی بر مسند امامت ننشسته 
بود. 


ولی این موضوع در بین سائر حجم خدا| و انبیاء و پیغمبران سابقه دار 
است, و حضرت عیسی و حضرت یحیی (ع) در کودکی به مقام نبوت 
رسیدند و قرآن درباره و که ی اه سا ی یی کم بر 
گهواره گفت: 


انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا» (15) من بنده خدا هستم, که 
خداوند به من کتاب داد (انجیل) و مرا نی و پیامبر قرار داد, و در مورد 
حضرت یحیی خدا می فرماید: 


و آتیناه الحکم صبیا (16) 
و فرمان (نبوت) را در حالی که کودکی بیش نبود به او دادیم. 


این مساله که علوم و دانشهای امامان و قوت فهم و کثرت معارف آن به 
تعلم و آموختنی و رشد جسمانی نیست,؛ همواره مقبول خواص و عوام بوده 
است. ابو حنیفه از حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام) وقتی در سن 
نم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا (17) 


پس کتاب (قرآن) را به بندگانی که آنها را برگزیدیم به ارث 


دادیم امامان هر یک بنده برگزیده خدا| بودند, که خدا کتاب و علم کتاب را 

به ایشان عطا فرمود. بنابر این امام جواد ( علیه السلام) با این دلائل و 

هزارها دلیل ذبکرر هن تواند در صغر سن امام و پیشوای شیعیان باشد. زیرا 

(ضلت الله علیه و آله) از تاحیه. خدا و به ۳ از جدشان پیامبر رل الله 

۰ نوده و ذر نزد استادی ظیر خدا و پیامبر (ضلی الله علیه و آله) 
تلمذ و تعلم نکردند. 


وقوع غزوه بدر در #7 با 9 ماه رمضان 


در هفدهم يا نوزدهم ماه مبارک رمضان سال دوم هجرت, غزوه بدر واقع 
شد؛ (18) این غزوه. نخستین مقابله سپاه اسلام با کفر, و نبرد اهل توحید 
با اهل شرک بود, در این غزوه مشرکان از جنبه ساز و برگ و اسلحه و 
مهمات بر مسلمانان برتری داشتند, و نفرات و افراد آنها تقریبا سه برابر 
سیاه اسلام بود. همچون جنگ ایران با صدام ملعون که از حیث ساز و برگ 
بر ملت ایران برتری ِِ زیرا که از نظر سلاحهای مدرن و از نظر 
اقتصادی و تبلیغاتی و رز نمام جهات؛ زیر پوشش حامیانی چون آمریکای خون 
آشام و شوروی پلید و فرانسه و انگلیس. حتی کشورهای اسلامی چون 
مصر و عربستان و کویت و مراکش و اردن و بسیاری از کشورهای دیگر 
قرار گرفته و با ایران جنگ و ستیز درد در حقیقت کفر محض با ایمان 
محض به جنگ و ستیز مشغول است که ایران فقط زیر پوشش ایمان به 
خدا ور کسممسست حضرت مه لاه اما ان له اساام) 


و با رهبری خردمند و آگاه و نستوم و سازش ناپذیری چون امام خمینی 
جنگ با جهان استکبار پیروزی چشمگیری به دست آورده و با ملتی به پا 
خواسته که با اراده پولادین خویش به جنگ مشغفول و پوزه استعبار ابر 
جنایتکاران را تا به حال به خاک مالیده و ازین پس نیز به مدد الهی به زباله 


دانی تاریخ خواهد سپرد. 
اثرات جهانی جنگ بدر برای اسلام و مسلمین 


جنگ بدر برای توحید کلمه و کلمه توحید و آئین جهانی اسلام ارزش حیاتی 
داشت. و فتحی که در ان نصیب مسلمانان شد, پایه و 0 تمام فتوحات 
آبتذخ اسلام ‏ شید اهمیت 1 از اینجا معلوم می گردد, که رسول خدا| (صلی 
اللة علیه: و آله) بة ذر گام الهین ذدست به دعا برداشته و عرض می: تفا ید 


«اللهم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها و فخرها تحادی و تکذب رسولک, 
اللهم فنصرک الذی وعدتنی اللهم احسنهم الفداه » (19) 
خدایا این قبیله قریشند که به علت تعبر و تفاخر با تو به مبارزه برخاسته و 


پیامبرت را تکذیب می نماأیند. خدابا نصری را که به من وعده فرموده بودی 
کجا است ؟ خدابا صبحگاهان نیکی و هدایت خویبش را , بنه انا برسان. 


خدایا اگر این امت هلاک گردند تو دیگر پرستش نخواهی شد 

حضرت کثرت عدد مشرکین, و قلت عدد مسلمانان را دید, روی به قبله 
کرد و عرض کرد: 

«اللهم انجز لی ما وعدتنی, اللهم ان تهلک هذه العصابه لا تعبد فی الارض 


۳ 


خدابا آنچه را که به من وعده فرمودی به انجام رسان,؛ که اگر این گروه 
هلاک شوند, دیگر در روی زمين پرستش نخواهی شد, آن قدر پیامبر اکرم 
دستهایش را به دعا بلند نگاهداشت که ردایش از دوش مبارک افتاد. در 
این غزوه مسلمانان 


با صبر و استقامت ت جهاد کردند. و صدق نیات و راستی ایمان و اسلام خود 
را اشکار ساختتد و خدا انان را بازی. کزده هدر جنک بر دشمتان بیروز 
شدند و دین خدا را یاری نمودند و معلوم شد که می توانند دعوت اسلام را 
به جهانیان برساننر و در هنگام فداکاری و جانبازی, اسلام را از اموال و 
اولاد و جانهای خود گرامی تر می دارند. (20) 


و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون آن کنتم مومنین (21) 


همه خواهید بود. 


فتح مکه در سال هشتم هجری و بیستم ماه رمضان 


تاره 
انا فتحنا لک فتحا مبینا (22) 


براستی ما برای تو پیروزی روشن و آشکاری ایجاد و مقرر نمودیم, طبق 
نقل کتابهای (23) معتبر فتح مکه در بیستم ماه مباری رمضان سال هشتم 
هجرت اتفاق افتاد. 


تا سال هشتم هجرت با فتوحات پی در پی و پیروزیهائی که نصیب اسلام 
شد شهر مکه؛ مرکز شبه جزیره و معبد همگان, و مسجد الحرام, و کعبه 
معظمه و قبله اسلام و مسلمین. همچنان در تصرف بت پرستان و 
مشرکان و و فساد و انحطاط اخلاقی و استثمار و 
استعباد انسانها در انجا رائچ بود, و سیصد و شصت بت بر کعبه نصب بود 
که مورد پرستش بت پرستان و قریش قرار می گرفت. که وقتی مکه را 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) فتح کرد و در کنار خانه خدا پیاده شد, و بی 
امان به شکستن بتها پرداخت, پورگ بتها: «هبل » بفق کهتیاضیر ترضلی الله 
علیه و آله) با چوبی به آنها اشاره می کرد, يا گوشه کمان در چشم 


قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا (24) 

(پیامبر) بگو که حق آمد و باطل نابود شد که هر آینه باطل نابود شدنی 
است.؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از علی (علیه السلام) مشتی 
سنگریزه گرفت و بر آنها زد و آیه 


را قرائت نمود همه بتها برو افتادند سیس همه را از مسجد بیرون بردند و 


پای علی (ع) بر دوش پیامبر (ص) جهت شکستن بتها 

برای انداختن چند بت بزرگ از فراز دیوار کعبه, به فرمان پیغمبر (صلی 
الله علیه و آله) امیر المومنین علی ( علیه السلام) پا بر کتف مبارک پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) گذاشت و بتها را بزیر افکند, و با پیامبر (صلی الله 
علیه: و اله) با این وضع شکوهمند و افتخار آمیز همکاری کرد. و شعرای 
عجم و عرب این را به نظم درآورده اند. 


محبت علی (ع) آتش سوزان را خاموش می کند 
ابر دوش پیغمبر پاک رای 

خدا دست سود و خداوند پای 

قیل لی قل لعلی مدحا 

حبه (25) یخمد نارا مصده 

قلت هل امدح من فی فضله 

صار ذو اللب الی ان اعبده 

و النبی المصطفی قال لنا 


ای اع نا تفه 

وضع الله علی ظهری یدا 

فارانی القلب آن قد برده 

و علی واضع رجلیه لی 

بمکان وضع الله یده 

شاعر می گوید به من گفتند در مدح علی ( علیه السلام) شعری بگو, زیرا 
که محبت علی ( علیه السلام) آتش سوزان بی سابقه را خاموش می کند, 
گفتم که آیا مدح کسی را بگویم که صاحبان عقل از زیادی فضلش به 


در شب معراج وقتی به اسمان 


رفتم خداوند بر پشت من دستی گذاشت که در اثر آن قلب من خنک شده 
و علی ( علیه السلام) دو پایش را در همان مکان گذاشت که خداوند 
دستش را در همانجا گذارده بود. (26) 


عفو تاریخی و بی نظیر پیامبر (ص) در فتح مکه 


بر همه مردم جهان پیداست. که مردم مکه تا چه حد پیامبر و یارانش را 
آزاز: دادند, و از استهزاء و تمسخر, و تکذیب و جسارت و از بی ادبیهای 
۳ او را با یارانش در شعب ابی طالب محصور و در 
فشار اقتصادی و مبع آذوقه گذاردند, ۵ وق از مقمنان ناچار هجرت 
کزوند و به هر تقو ویوز لنل العیت میم فل بای رصلی ال 
علیه و آله) گرفته و به حضرت حمله نمودند, که حضرت علی ( علیه 
السلام) آن نشب یه جای, سول الله. (ضلی, الم علیهو. آلذ)«خوابيوه: و 
پتامسر رصلی لام الا ار که مه ترا کر قرو زر گر وط تضور 
و به پثرب هجرت فرمود. باز هم دست از اذیت آن حضرت برنداشتند, و 
لش گر به شنوی ان کشيدنه: آیی- امین (صلی الله علیم.و اله) این شهر را 
فتح می کند, خانه و دیار و همه چیزشان در اختیار سپاه اسلام درآمده هر 
فرمانی درباره انها بدهد فورا بدون چون و چرا اجرا می شود. 


امروز, روز مرحمت است نه روز ملحمه 


اگر بفرماید «القتل » همه اهل مکه کشته می شوند, اگر بفرماید: «النهب 
» تمام- اموالشان به غارت می رود, و اگر بفرماید «الاسر» همه را اسیر 
را هر ۹ و و و و 
«سعد» می گوید: «الیوم یوم الملحمه الیوم تستحل الحرمه » امروز روز 
خون ریختن 


و کشتار است. امروز حرمت اهل مکه حلال می گردد. پیامبر (صلی الله 
علیه و اله) فرمود: 


«بل الیوم یوم المرحمه »: 


امروز روز مهر و رحمت و ملاطفت است به علی ( علیه السلام) فرمود: 
سعد را حِ و پرچم و لواء را از او بگیر, و با رفق و مدارا وارد مکه شو. 
شاه که شتول دا (صلی ال یه و لها ماره خنه سور ان 
قریش گمان می کردند شیمشین آز.آنها برداشته نخواهد شد., و همه قتل 
عام می شوند. ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر در خانه کعبه معظمه 
ایستاد, و گفت: «لا اله الا الله وحده وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و 
اعز جنده و هزم الاحز اب وحده »> نیست معبودی جز خدای یکتای تکانه 
آنکه وعده اش را انجام داد, و بنده اش را یاری کرد و سپاهش را عزت 
بخشید, و دیگر گروهها را نابود ساخت. سپس خطاب به آنها فرمود: «ماذا 
تقولون. و ماذا تظنون؟چه می گوئید و چه گمان می برید؟» سهیل بن عمر 
عرض کرد: «نقول خیرا و نظن خیرا, اخ کریم و ابن اخ کریم قد قدرت » . 


سخن به خیر می گوئیم, و گمان خیر و نیکوئی می بریم, برادری کریم و 
پسر برادر کریمی, که , بر ما قدرت یافته ای. رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) از این سخنان رقت فرمود. و دیدگانش اشک آلود شد مردم مکه که 
پیاهتر» (ضلی. اللة علبه و:الم) را به این ال دیدید ضصدایشان: به. کر به: یلید 


فطزءو زار زان می کر نستند: 


کلمه تاریخی «انتم الطلقاء» از پیامبر بود 


آنگاه حضرت فرمود: قن- ان گویم, که برادرم حضرت یوسف گفت: «لا 


تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و 


شور ام لاحم انا مار اطعا اس برش مات تفیت: 
خدا شما را بیامرزد, او رحم کننده ترین رحم کنندگان است, بروید همه تان 
ازادید. (27) 


تام رت ای یی ۳ تفر سس ی خاه تتضصاق 


اشاره 


بکی. از جوادت. بزری ماه رمضان شهادت مولای متقیان علی ( علیه 
السلام) است. او از یاران با وفای پیامبر (صلی الله علیه و اله) و وصی و 
وزیر و ابن عم و دامان آن حضرت بوده که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در 
حق پسر عمش فرمود: «آن هذا اخی و وصیی و وزیری و خلیفتی فیکم 
فاسمعوا له و اطیعوا» , همانا علی ( علیه السلام) برادر و وصی و وزیر و 
خلیفه من است در میان شما از او بشنوید و او را اطاعت کنید. (28) 


را یر راو ی العمه از کرامات حضرت علی 1 اس 
نقل می نماید: وقتی حضرت از قتال خوارج نهروان به کوفه برگشت, , در 
ماه مبارک رمضان داخل مسجد شد, پس از دو رکعت نماز به منبر تشریف 
برد. خطبه بسیار زیبائی قرائّت فرمود: «فخطب خطبه حسناء» آنگاه رو به 
فرزندش حضرت مجتبی ( علیه السلام) کرد, فرمود يا ابا محمد چقدر از 
ماه رمضان رفته؟عرض کرد سیزده روز یا امیر المومنین. سپس از امام 
حسین ) علیه السلام) پرسید پا ابا عبد الله جقدر از این ماه مانده, عرض 
کرد هفده روز يا امیر الموّمنین, آنگاه امام ( علیه السلام) دست مبارک 
خویش را به محاسن شریف خویش گذاشت که در آن حال سفید بود 
فرمود: این محاسنم به خونم خضاب خواهد شد, سپس این بیت را در مورد 


أ رید 


حیاأته و پرید قتلی 


مورد علاقه من بود و او ابن ملجم مرادی است. 


«ثم قال: هذا و الله قاتلی » . سپس اشاره به او فرمود: اين قاتلم می 
باشد. گفتند یا امیر المومنین آیا او را نمی کشی, فرمود: او که هنوز با من 
کاری نکرده است. (30) 


عبد الرحمان بن ملجم مرادی لعنه الله علیه وقتی این کلمات را شنید 
سخت ترسید و خاموش نشست تا آن حضرت از منبر فرود آمد. پس آن 
ملعون ترخاسنت. به عجله نز برابز آن حضرت بایستاد و عرض کرد يا امیر 
الموّمنین من حاضرم و در خدمت شما هستم, این دست راست و چپ من 
است که در مقابل شما است, قطع کن دستهايم را و يا من را به قتل 
برسان, امام فرمود: چگونه تو را بکشم و حال آنکه جرمی از تو بر من 
واقع نشده است و اگر هم بدانم تو قاتل من هستی تو را نخواهم کشت. 
لکن بگو ایا از جهودان زنی حاضنه داشتی؟و روزی از روزها به تو خطاب 
کرد: «ای برادر کشنده شتر ثمود؟» عرض کرد چنین بود يا امیر المومنین. 
حضرت دیگر سخن نگفت (31) 


جنگ نهروان جنگ با مقدس مآبهای خوارج 


خی تهر وان عاملین جنگ نهروان یک عده مقدس شا و متظاهر به اسلام 
بودند. «که در زمان جمهوری اسلامی هم زیاد به چشم می خورند» از نظر 
ظاهر آنان به همه دستورات اسلامی عمل می کردند, و ظاهر آز اه و 
عوام پسندی داشتند. ولی متاسفانه گرفتار یک نوع انحراف در مساله 
رهبری شده بودند, و می خواستند فهم انحرافی خود را به مقام رهبری 


۳ امام معصوم تحمیل کنند, امام علی ( علیه السلام) در مقابل آشوبهای 

نان تحمل و بردباری نشان داد نصیحت و ارشاد نمود, ولی آنها از این 
9 و عطوفت علی ( علیه السلام) سوء استفاده کردند, وقتی که امام 
( علیه السلام) از هدایت و ارشاد آنها مایوس شد, با قاطعیت مخصوص به 
خود برای سرکوبی این انگلهای مزاحم نیروی خود را بسیج کرد, و چندین 
هزار نفر از آنان را در سرزمین نهروان به هلاکت رسانید. امام علی ( علیه 
السلام) با اين عمل شجاعانه خود خط اسلام را مشخص کرد که هر کس 
تحت هر عنوان گرفتار انحراف شود باید هلاک گردد, خواه طلحه و زبیر دو 
صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله) و خواه معاوبهو و خواه مقدس مابهای 
خوارج, انحراف از خط مستقیم اسلام راستین گمراه کننده و اختلاف 
آفرین است و باید سرکوب شود آنها را عفو نکرد, تا بمانند و متشکل 
شوند, و بیشتر فتنه کنند. (32) 


و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه 

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله (33) 
بکشید آنان را تا آنکه فنته ای نباشد و دین مال خدا باشد. 
شب بیست و سوم از وقایع مهم ماه رمضان و لیله القدر است 

اشاره 


از اسحاق بن عمار روایت است. گفت شنیدم از حضرت صادق ) علیه 
السلام) که فرمود: بعد از آنکه مردم پرسیدند ارزاق در نیمه شعبان 
قسمت می شود فرمود سوگند به خدا که این گونه نیست. مگر در شب 
نوزدهم از ماه رمضان و بیست و یکم و بیست و سیم, که در شب نوزدهم, 
«یلتقی الجمعان » , و در شب بیست و یکم «یفرق کل امر حکیم » و در 
بیست و سوم «یمضی ما اراد الله جل جلاله ذلک و 


هی لیله القدر التی قال الله تعالی خیر من الف شهر» . 


اسحاق بن عمار گفت عرض کردم, معنی «یلتقی الجمعان » چیست. 
فرمود: «یجمع الله فیها ما اراد من تقدیمه و تاخیره و ارادته و قضائه » , 
جمع می فرماید در اين شب (نوزدهم) انچه اراده فرموده از تقدیم و تاخیر 
لیله القدر و مشیت و قضاء الهی تعلق گرفته, عرض کردم معنی «یمضیه 
فی لیله ثلث و عشرین » چه چیز است؛ فر مود: خداوند در شب بیست و 
یکم تفریق می فرماید, 


که لته الاح 


که ممکن است برای ذات اقدس احدیت بداء حاصل شود «که تغییر و 
تحولی در زمان لیله القدر برایش به وجود اید» و چون شب بیست و سیم 
می شود. «امضاه فیکون من المحتوم الذی لا یبدوله فیه تبارک و تعالی 
لیله القدر» و محتومیت او را امضاء می فرماید, و دنر تداتی از 
جل و علا در آن امر از برای بندگان ظاهر نمی شود. (34) 


نزول قرآن در شب قدر واقع شد 
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن (35) 
ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل گردیده است. 


قال الصادق ( علیه السلام) :«نرل الفرآن"قی اول لبلة من تتتهر رمضان و 
استقبل الشهر بالقرآن ۳ (36) امام فر مود: قرآن در اول شب ماه زج ۱ 
تازل. کردیده استت, ودهاه رمضان زا با فزان اسال کن که نعین 
رویت هلال رمضان, مستحب است رن یه فران مجید> روایت بالا 
حاکی از این است که قرآن در اول شب رمضان نازل شده, یعنی ابتدای 
شب نه شب اول رمضان, و لذا در ص صریح قران است که خدا می 
فرماید: 


حم, و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیله مبار که نا 


کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم (37) 
و در سوره قدر می فرماید: 

انا انزلناه فی لیله القدر (38) 

روز قدر از نظر منزلت چون شب قدر است 


نز ای ها فر ان.زا در شیب قدر تازل. کزخنر انا زود فخر. فحکنا نس 
۵ ۱ ۳ ۳۷ 
قال : «لبله القدر فی کل سم و بومها متل لیتتها 4 (39) خرمود: شب( قدر 
در هر سال است و روز آن مثل شبش می باشد. 


آنچه از آیات سوره پقره و دخان, و قدر و بعضی دیگر از سور قران 
استفاده می گردد, قران در ماه رمضان و در شب قدر نازل شده است. و 
دفعه واحده ان هم در شب بیست و سوم ماه رمضان طبق روایات 
موجوده نازل شده است. و موید نزول دفعی و یک جای قران, کلمه انزل 
است که دلالت بر نزول دفعی دارد. و فرق بین انزال و تنزیل همان نزول 
دفعی و نزول تدریجی است, که انزال نزول دفعی و تنزیل نزول تدریجی 
را گویند, گروهی از مفسرین همین قول را تایید کرده اند, (40) بنابر این 
هرا ایه اتزال در فرآنسشم مین هر و ترول دقفی اشتت: و هر خا تتریل 
به چشم می خورد., نزول تدریجی را می رساند, و اين هر دو به جا و 
منافاتی با هم ندارد, زیرا قران ابتدا ۱ 

نازل شد, و در طول سالهای بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله) 7 
تدریجی به آن حضرت نازل گشت و روایت حضرت صادق ( علیه السلام) 
ی وف تس 


از امام صادق ( علیه السلام) سوال شد در ماه رمضان قرآن چگونه ناز 
شد در حالی کسفران دز ول پشتت ساره رل شوه 


است, فقال ( علیه السلام) : «نزل القرآن جمله واحده فی شهر رمضان 
الی البیت المعمور. ثم ۰۰« ۵9۵9۹ 
امام فرمود: قرآن به طور یک جا در ماه رمضان به بیت المعمور نا 
گردید, سپس از بیت المعمور در طول بیست سال به ی 
(صلی الله علیه و آله) نازل گردیده است. مرحوم علامه طباطبائی می 
فرماید: که قران یک نزول اجمالی داشته و یک نزول تدریجی ی 
نزول اجمالی حقیقتی است متعالی که از دسترس افکار بشری خارج است 
که قبلا بر پیامبر (صلی الله علیه و اله) نازل گردیده است. اما تفصیل ان 
(صلی الله علیه و آله) عرضه گردیده است. 
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قظر .هبار که افات اوق )یر کیفیت ول قر ان 
در تفسیر برهان از حضرت صادق ( علیه السلام) آمده است که فرمود: 


هان الشهور ند الله ائا عشر شهرا ی کناب اللم بوم خلق آلسموات و 
الارض, فعزه الشهور شهر الله عز ذکره و هو شهر رمضان. و قلب شهر 
رمضان لیله القدر و نزل القران فی اول لیله من شهر رمضان فاستقبل 
الشهر بالقرآن » (42) 

براستی ماهها در نزد خداوند در کتاب خدا دوازده ماه است از روزی که 
اسمان و زمین افریده شد. یس عزیزترین ماه نزد خدا ماه رمضان است 
کرافده باد یادش؛: و قلب ماه رمضان, شب قدر است., که قرآن اول شب 
ماه رمضان نازل ِِ نی دیدن ماه شب اول رمضان را با قرآن آغاز 
کنید که مستلزم ثواب 


نزول کتب ااتتصاتی: در ماه رمضان 


کاس اه سای ار ای ۱ 


شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن 


نکم نم طود تم قران کر تست سا از اولف ۲ اخر نان شک 


«نزل القران جمله واحده فی شهر رمضان الی البیت المعمور, ثم نزل فی 
طول عشرین سنه ثم قال: قال النبی صلی الله علیه و اله نزلت صحف 
ابراهیم فی اول لیله من شهر رمضان, و انزلت التوریه لست مضین من 
شهر رمضان, و انزل الانجیل لثات عشره خلت من شهر رمضان, و انزل 
الزبور لثمان عشره خلون من شهر رمضان, و انزل القران فی لیله ثلث و 
عشرین من شهر رمضان » (43). 


اما فرخوده تقرا ناه واحدم ه که تفن مان زمضان یه بت مور 
نازل شد, از ان پس در طول بیست سال به 


تدریج نازل گشت. سپس فرمود: که پیامبر (صلی الله علیه و اله) فرمود: 
صحف ابراهیم در شب اول رمضان نازل گردید, و تورات, در ششم, و 
انجیل سیزدهم, و زبور داود ( علیه السلام) در هجدهم ماه مبارک رمضان و 
قران در بیست و سوم رمضان المبارک نازل گردیده است. 


فتح اندلس توسط طارق بن زیاد 


در رمضان سنه 92 فتح اندلس به دست مسلمین به رهبری طارق بن زیاد 
صورت گرفت و خداوند او را بر «ملک لذریق > در کنار نهر (لکه) به 
پیروزی رسانید. (44) مسلمانان عرب و بربرهای شمال افریقا در سال 
2 هجری تحت فرماندهی سردار نامی طارق بن زیاد که خود از قوم 
سلحشور بربر و یکی از افسران لایق موسی بن نضیر فرمانروای افریقا 
۱ ار تایه با را ایا اب 
این سردار نامی جبل الطارق نامیده شده) گذشت. و در اندک زمانی 
سراسر اسپانیا که شامل کشور ِ کنونی هم بود فتع کرد, دکتر 
گوستاولوبون می نویسد: اين فتح با نهایت سرعت انجام گرفت. تمام 
شهرهای بزرگ دروازه ها را به رت این سپاه گشودند. و مانند قرطبه, 
مالقه, غرناطه, طلیطله, ۵ تفر ها نی فیکر. ندون .هر اخفت. فقص شید .و به 
تصرف مسلمین درآمد و در طلیطله که پایتخت مسیحیان بود, بیست و پنج 
تاج از سلاطین «گت > به دست مسلمانان افتاد. (45) 


روز قدس روز مقابله مستضعفین علیه مستکبرین آخرین جمعه ماه رمضان 


اشاره 


یکی از وقایع تاریخی که بسیار حائز اهمیت است در اوائل پیروزی انقلاب 


اسلامی ایران که به دست زعیم و رهبر کبیر مسلمین جهان حضرت امام 
خمینی مد ظله العالی دائر شده, «روز جهانی قدس است » که از روز 


شمقه. آخز ماه فبار کر مضان 


9 قمری (1358 شمسی) شروع و مقرر گشت و هر ساله در چنین 
روزی تمام مسلمین جهان راهپیمایی کنند. 


اپنک قسمتی از پیام امام خمینی دامت برکاته به مناسبت روز جهانی قدس 


از نظر- خوانندگان رای مت کرو روز قدس, جهانی است, و روزی 
نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله ۰ 


مستکبرین است. روز مقابله ملتهائی است که در زیر فشا تساه آفریکا ۵ 
غیز اهریکا بودند, روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند, در مقابل 
مستکبرین؛ و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند, روزی است که بین 


منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد, متعهدین امروز را روز قدس می 
دانند و عمل می کنند به. آانخه. که.باند نکتند .۵ متافعین .و آنهانی که با آثر 


قدرتها در زیر پرده آشنائی دارند, و با اسرائیل دوستی دارند در این روز 
بی تفاوت نیستند, و يا ملتها را نمی گذارند که تظاهرات کنند. 


روز قدس, روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود 
باید ملتهای مستضعف در مقابل مستکبرین اعلان وجود بکنند, باید 


همانطوری که ایران قیام کرد. و دماغ مستکبرین را به خاک مالید, و خواهد 
مالید, تمام ملتها قیام کنند. و این جرثومه های فساد را به زباله دانها 


بریز ند. 


روز قدس, روزی است که باید همت کنند و همت کنیم که قدس را نجات 


بدهیم؛ , روز قدس روزی است., که باید به اين روشنفکرانی, که در زیر پرده 
با آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اينکه اگر از 


فضولی دست برندارند سرکوب خواهند شد. 


روز قدس فقط روز فلسطین نیست. روز اسلام است, و روز حکومت 
اسلامی است. (57) 


سخنرانی امام خمینی مدظله العالی در 


روز قدس با محتوی و ابعاد وسیعی که دارد, اهم نکانتش بر تجمع و اتحاد 
مسلمین برای سرکوبی دشمنان اسلام تکیه شده, و ار مسلمانان نیرومند 
مسلمین عالم است بکوشند, هرگز اجازه تجاوز کفار و منافقین را به حریم 
اسلام و مقدسات ان نخواهند داد, تا جائی که چند میلیون صهیو نیست قبله 
جدائی بیندازند, و اینها هستند که شیعه را از سنی, و سنی را از شیعه جدا 
از تفرفه انان بهره های خود را ببرند. در این رابطه که دشمن بین 
مسلفا نام عفر قه انداتمی کید اس آنان مسلط شمه دحاو حساسن را 
به دسیسه ای شکسته که تا مسلمین را جدای از همدیگر متلاشی نمایند 


سخنان امام خمینی مد ظله العالی در وحدت مسلمین 


با حلول ماه مبارک رمضان. ماه عبادت و سازندگی, ماه تجدید قوای 
معنوی. شهر الله الاعظم. که در آن عموم مسلمانان در صف واحد متوجه 
به موضع قدرت لا یزال و تجهیز در مقابل قوای طاغوتی هستند, لازم است 
با توحید قدرت, و قدرت واحده در مقابل طاغوتهای زمان, و چپاولگران بین 
المللی بیاخیزند, و از ممالک اسلامی دفاع کنند. دست خائنان را کوتاه. و 
امید آنان زا قطع نمایند. 


اکنون عموم مسلمانان و مستضعفان, خصوصا ایران عزیز و لبنان و 
فلسطین مغصوب. مراحل حساسی را در پیش دارند. ایران با اخلالگران 
وابسته به رژیم. و منحرفین و صهیونیسم جهانی 


و لبنان و فلسطین با اسرائیل دشمن اسلام و مسلمین و مفسد و ادمخوار, 
رو برو است. اکنون برادران مسلمان ما در فلسطین و لبنان گرفتار 
تجاوزات غیر انسانی اسرائیل اند. و اگر خدای ناکرده در ان میدان پیروز 
شود, دامنه تجاوزاتش به ساير کشورها نیز خواهد کشید, مقتضی است در 
اجتماعات ماه مبارک به برادران فلسطینی و لبنانی دستجمعی دعا شود و 
لازم است در استانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مطالبی را تذکر دهم. 


گر آنن موق جسانین. که پیش از شر فقت دیگر اختیا اه اخماغات اشلامن 
داریم, لا زم است ملت مسلمان ما در تمام بلاد به مساجد روی اورند, و 
نهضت را از راه مساجد که جبهه محکم اسلام است زنده نگهدارند, خطبای 
محترم و اهل منبر, مردم را به وحدت کلمه و ادامه نهضت و تقوی و صبر 
اتقاا سود عوت کنر و ان اخلاف متفرقه که اساس شری استسرسا تج 
با یاداوری جهاد سید مظلومان و مصیبات وارده به ان حضرت؛ ملت را به 
ده تا سرخوی هانیج روسنس حکومت اسلا معوور تعامفرا غاد 
فرا خوانند. و ذکر فداکاری ها و مجاهدات مجاهدین صدر اسلام, نه تنها 
اشر ها اند اشاهسا نم کم دار 


ان اه ی هه ار و3 
پی نوشت ها: 

1- الوقایع و الحوادث, ص 13. 

2 از همین کتاب و کتاب رمضان در تاریخ ص 11. 


3- الوقایع و الحوادث ص 19 جهت اطلاع بیشتر از غائله جنگ تبوک به 
ادرس نامبرده مراجعه فرمائید. 


ص 57. 

6- اسد الغابه, مسار الشیعه مفید- نقل از رمضان در تاریخ. 
7- اسد الغابه, مسار الشیعه مفید- نقل از رمضان در تاریخ. 
8- سوره انبیاء آیه 92. 

9 سوره اعراف, آیه 157. 

0- روح الدین الاسلامی, ص 289, رمضان در تاریخ. 

1- سفینه البحار, جح 1 ص 13. 


2- الفدیر. ص 48, ج 2, و خصائص الوحی المبین (نقل از رمضان در 
تاریخ) . 


3- اقتباس از کتاب رمضان در تاريخ, آیه الله صافی و برای اطلاع بیشتر 
اصاه ماه حس مخ له السلاه ‏ این کات ام رده 


4 [- رمضان در تاریخ. 
5 و 16- سوره مریم, آیه 12. 
7- سوره فاطر, آیه 32. 


18- توضیح المقاصد, ص‌ 16- مسار الشیعه, ص‌ 29- نقل از رمضان در 
تاریخ. 


9- سیره ابن هشام, جح 2 ص 260 و 261. 

10- رمضان در تاریخ. 

1- سوره آل عمران, آیه 139. 

2- سوره فتح, آیه 1. 

3- مسار الشیعه. ص 30 و توضیح المقاصد. ص 7. 


4- سوره اسری, آیه 18. 


عافد امین مت تفشته حاقظ کیره اتسای وی ار رخاف ایو 
فضل سلامی» ایت حذیت را کفته کهای برد اهل تنعل مشهور اشت: و این 
0 در ارتکتی این حدیت هرا ار چا مور عبه الله آوردم است: 

که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: یا علی: اگر امت من آن قدر 
روزه بگیرد, تا کوژ پشت شود و آن قدر نماز بخواند تا چون زه کمان لاغر 
شود, ولی تو را دشمن دارد, خداوند به خر دراندازد. 


و همچنین از ام سلمه روایت شده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
فرمود: ای ام سلمه !ابا وی را می شناسی ؟ گفتم آری, این شیم بن ابی 
طالب: است: فر‌مود قوی. اه 


با خوی من, و خون او با خون من یکسان است, و او گنجینه دانش من 
است, بشنو و گواه باش که اگر بنده ای از بندگان ۱ را در بین 
رکن و مقام عبادت کند, آنگاه با کینه علی و عترتم به ملاقات خدای عز و 
جل رود, خدای او را در روز رستاخیز به رو در اتش دوزخ اندازد. 

6- رمضان در تاريخ, نوشته آیت الله صافی, ص 233. 

27 رمضان در تاریخ, ص‌ 7 2. 

29 رمضان در تاریخ, ص‌ 54 2 

2 کش الم ری 212 


1- وقایع الایام خیابانی تبریزی. ص 5<55- سپس این شعر را انشاء کرد, و 
خطاب به نفس خوپش و چنین فرمود: 


اشدد حیازیمک للموت فان الموت لاقیکا 

لاسام قین العفت وا عل.شاورکا 

ای کت رام مر سکم شزرا با گروی شا خات 
تو خواهد آمد, و اظهار عجز مکن از مرگ, آن هنگام که به سراغ تو آمد و 
تو را در بر گرفت. 

32- روز شمار انقلاب. 24 رمضان. 

3- سوره بقره, آیه 193. 

4- وقایع الایام خیابانی. ص 460. 


5- سوره بقره, آیه 185. 


7- سوره دخان, آیه 1- سوگند به کتاب مبین (قرآن) که فرو فرستادیمش 
در شبی مبارک هاش دهد حاتیممنن آنسشت هر اه سا شین خی و 
تقدیر می گردد. 

8- سوره قدر, آیه 1. 

9- وسائل کتاب صوم. 

0- تفسیر المیزان. 

1- نفسیر المیزان, جلد 2 (روزه و رمضان) . 

2- وقایع الایام خیابانی. ص 143. 

فان لام رن 149 

4 ارکان الاسلام. ص 18. 

5- تاریخ فتوحات اسلامی در اروپاء پیشگفتار. 

6- مرغکی چون گنجشک. 

7و 48 و 49 تب میلاد 


بای ری الله یه و الما لاو ای هی تاش ار انخماد 
دریاچه ساوه پرستش می شد فرو رفت و خشک شد., و رود سماوه سالها 
خشک بود 1 پر از تفت شند :و. آتشکده فارس که سالها خاموش نشده بود 
خاموش کت و هر بتی به رو به زمین افتاد. 


0- تجد فلاتی است کوهستانی در عربستان. یمامه قسمتی از عربستان 


است. 


احمر ممتد است. 

2- حمامه کبوتر. 

3- نایژه: نای کوچک گلوگاه. 

4- کشور قسطنطین مقصود امپراطوری روم است که پایتخت روم بود. 
35- پطرک: سردار مجوس بود, مطران: یکی از درجات روحانیت کلیسای 


رومی بود. 


7- سخنرانی امام خمینی مدظله العالی در روز جهانی قدس, سنه 1358 
تفصیل این سخنرانی در کتاب رهنمودهای امام, ص‌ 96 موجود است. 


8- یاوه گوی, بیهوده گوی. 
9- خانه. 

0- خانه. 

1- نان تنگ. 

2- کنیز و خدمتکار. 

3- نادانی که خود را دانا نماید. 


4- مولوی مثنوی, ص 167. 

مناسبتهای قمری رمضان 

دهم ماه مبارک رمضان (وفات حضرت خدیجه س) 
اشاره 

حضرت خدیجه سلام الله علیها مادر امت 
محمد محسن طبسی 


سخن از خدیجه , سخن از یک دنیا عظمت و پایداری و استقامت درراه 
هت است.. خی سیسات زا کی کي دایب آهسام و 
درود فرستاد , بسی مشکل است . اما به مصداق «مالا یدرک کله لا بترک 
کل به. بررسنتی حوشنه هایی از شخصیت و زندگی این سوم 
پردازیم : 


ولادت و خانواده 


خدیجه (س) 68 سال قبل از هجرت بدنیا آمد . خانواده ای که خدیجه را 
پرورش داد , از نظر شرافت خانوادگی و نسبت های خویشاوندی , در 
شمار بزرگترین قبیله های عرب جای داشت . این خاندان در همه حجاز 
نفوذ داشت . آثار بزرگی و نجابت و شرافت ازکردار و گفتار خدیجه پدیدار 
بود . 


پدرش خویلدبن اسد قریشی نام داشت . مادرش فاطمه دخترزائد بن اصم 
بود . 


خدیجه در بین اقوام خود بکانة و ممتاز و میان اقران کم نظیر بود ۰ او به 
فضیلت اخلاقی و پذیرایی های شایان بسیار معروف بود وبدین جهت زنان 
مکه به وی حسد می ورزیدند . 


9 خویلد در سجایا و کمالات اخلاقی زبانزد و ۳ بود و به ح 
سجارا و فضایل اخلاقی بر سبب شد تا خدیجه ی روگ پیامبراکرم (ض) 


شایسته شمرده شود . طبق روایات , او برای پیامبراکرم (ص) پاوری 
صادق بود . 


آیا خدیجه (س) قبل از پیامبر (ص) ازدواج کرده بود ؟ 


معروف است اولین کسی که به خواستگاری خدیجه آمد یکی ازبزرگان 
عرب به نام «عتیق بن عائذ مخزومی » بود . او پس ازازدواج با خدیجه , 
در جوانی در گذشت و اموال بسیاری برای خدیجه ارث گذاشت . پس از 
او «ابی هاله بن المنذر الاسدی » که یکی ازبزرگان قبیله خود او بود , با 
وی ازدوا کرد . مره این پیوندفرزندی به نام «هند» بود که در کودکی در 
گذشت . آبی هاله نیز پس از چندی , وفات یافت و ثروت بسیار از 


خویش بر جای نهاد. 


هرچند این مطلب که پیامبر اکرم (ص) سومین همسر خدیجه بود وجز 
عایشه با دوشیزه ای ازدواج نکرد , نزد عامه و خاصه معروف است ز ولی 
مورد تأایید همان ترشیت -جمعی از مهرخان وف:-بزر کان , نظرمخالف دارند : , 
برای مثال «ابوالقاسم کوفی » , «احمد بلاذری » , «علم الهدی » , 
(سیدمرتضی) در کتاب «شافی » و «شیخ طوسی » در «تلخیص شافی » 
آشکارا می گویند که خدیجه ,هنگام ازدواج با پیامبر , «عذرا» بود . این معنا 
را علامه مجلسی نیز تایید کرده است . او می نویسد : «صاحب کتاب 
انوارو البدء» گفته است که زینب و رقیه دختران هاله , خواهر خدیجه بودند 


برخی از معاصران نیز چنین ادعا کرده اند و برای اثبات ادعای خود 
کتابهایی نوشته اند . 


فضایل اخلاقی خدیجه , بسیاری از بزرگان و صاحب منصبان عرب رابه 
فکر ازدواج با وی می انداخت . ولی خاطرات همسر پیشین به وی اجازه 
نمی داد شوهری دیگر انتخاب کند . تا ايینکه با مقامات معنوی حضرت 
محمد (ص) اشنا شد و آن دو غلامی که برای تجارت همراه پیامبر (ص) 
فرستاده بود , مطالب و معجزاتی که از وی دیده بودند , برای خدیجه نقل 
کردند . خدیجه فریفته اخلاق و کمال و مقامات معنوی پیامبر (ص) شد 
عرب وخویشان نزدیک خدیجه به شمار می رفت , در باره ظهور 
پیغمبر آخرالزمان و خاتم الانبیا (ص) مطالبی شنیده بود . همه این عوامل 
موجب شد تا خدیجه حضرت محمد (ص) را به همسری خودانتخاب کند . 


ازدواج خدیجه 


زفاف خدیجه با حضرت محمد (ص) 2 ماه و 75 روز پس از بازگشت از 
سفر تجارت شام تحقق یافت . در ان زمان , حضرت محمد (ص) 25سال 
داشت و خدیجه چهل ساله بود . ابن عباس سن ایشان را 28 سال نقل می 


که ی او ان شک ی ای ای اس فان ات مارا 


ضعیف ضفه داد 


خدیجه به سبب علاقه به حضرت محمد (ص) و مقام معنوی او بارسول خدا 
ازدواج کرد و بماد دارایی و مقام و جایگاه فامیلی خودرا فدای پیشرفت 


در عقد 9 حضرت محمد (ص) و خدیجه , عبدالله بن غنم به آنها چنین 


باسعد 

ووحت ک الترت تا مسا ای یلاس یهت 

و بشر به البران عیسی بن مریم و موسی ابن عمران فیاقرب موعد 
اقرت به الکتاب قدما بانه رسول من البطحاء هادو مهتد 


گوارا باد بر تو ای خدیجه که طالع تو سعادتمند بوده و بابهترین خلایق 
ازدواج کردی . چه کسی در میان مردم همانند محمد (ص) است . محمد 
(ص) کسی است که حضرت عیسی و موسی به آمدنش بشارت داده اند و 
کتب آسمانی به:بیا مبری. آو اقرار داشتند.. 


وی کی سر از ای سک درس امه ام فدت نوم مها نت 
شونده است . 


احترام حضرت محمد (ص) به خدیچه , به خاطر عقیده و ایمان اوبه توحید 
بود . 


خصال خدیجه (س) 


خدیجه از بزرگترین بانوان اسلام به شمار می رود . او اولین زنی بود که به 
اسلام گروید : چنان که علی بن ابی طالب (ع) اولین مردی بود که اسلام 
اورد . اولین زنی که نماز خواند , خدیجه بود. او انسانی روشن بین و دور 
اندیش بود . با گذشت , علاقه مند به معنویات , وزین و با وقار , معتقد به 
ی دا 


خدیجه از کتب آسمانی آگاهی داشت و علاوه بر کثرت اموال و املاک؛ او 
را «ملکه بطحاء» می گفتند . از نظر عقل و زیرکی نیزبرتری فوق العاده 
ای داشت و مهمتر اینکه حتی قبل از اسلام وی را«طاهره » و «مبارکه » و 


«سیده زنان » می خواندند . 


خالت اه اس اه 


از کسانی بود که انتظار ظهور پیامبر اکرم (ص) می کشید و هميشه از 
ورقه بن نوفل و دیگر علما جویای نشانه های نبوت می شد . اشعار فصیح 
و پر معنای وی در شان پیامبر اکرم (ص) از علم و ادب و کمال و محبت او 


نمونه ای از اشعار خدیجه در باره پیامبراکرم (ص) چنین است : 
فلواننی امسیت فی کل نعمه و دامت لی الدنیا و تملک الاکاسره 
فما سویت عندی جناح بعوضه اذا لم یکن عینی لعینک ناظره 


اگر تمام نعمتهای دنیا از آن من باشد و ملک و مملکت کسراها ویادشاهان 
را داشته باشم , در نظرم هیچ ارزش ندارد زمانی که چشم به چشم تو 


رس 


دیگر خصوصیت خدیجه این است که او دارای شم اقتصادی و رو) 
بارد ان ود و اوانم‌ سم رتش ور این ان به شام قم رزشنده مود . 


الیش انا اخا قی ی وه ان وا ات کس لس ان بان آ 
تانوان است امس آکیم اض) ممر فرماید + «افضل شا اه الجیم 
خدیجه بنت خویلد ۵ فاظافه, کنت. مخمه ومریم بت عم آن .و آنعیه: نیت 
مزاحم .» 


چه می توان گفت در شان کسی که مایه آرامش و تسلای خاطر رسول 
خدا (ص) بود ؟ ! در تاریخ می خوانیم : «حضرت محمد (ص) هر وقت از 
تکذیب قریش و اذیت های ایشان محزون و ازرده می شدند , هیچ چیز ان 
حضرت را مسرور نمی کرد مگریاد خدیجه : و هرگاه خدیجه را می دید 
مسرور می شد» 


ذهبی می گوید : مناقب و فضایل خدیجه بسیار است : او از جمله زنان 
کامل , عاقل , والا , پای بند به دیانت و عفیف و کریم و ازاهل 


بهشت بود . پیامبر اکرم (ص) کرارا او را مدح و ثنا می گفت و بر ساير 
امهات مومنین ترجیح می داد و از او بسیار تجلیل می کرد. به حدی که 
عاننه ضی کف : بر هیچ یک از زنان پیامبر (ص) به اندازه خدیجه رشک 
نورزیدم و این بدان سبب بود که پیامبر (ص)بسیار او را یاد کرد . 


درود خدا بر خدیجه 


خد بجه کبربی چنان مقام والایی داشت که خداوند عزوجل بارها براو درود 
و سلام فرستاد . طبق روایتی از حضرت امام محمد باقر (ص) : پیامبر 


اکرم (ص) هنگام باز گشت از معراج , به جبرثئیل فرمود : «آیا حاجتی داری 
ِ« 


سلام برسانی » 


در روایتی دیگر می خوانیم : روزی خدیجه به طلب رسول خدا (ص) بیرون 
امد . جبرئیل به صورت مردی با وی رو به رو شد و از خدیجه احوال رسول 
خدا (ص)را پرسید . خدیجه نمی توانست بگوید رسول خدا (ص) در کجا به 
سرمی برد . او می ترسید این مرد از کسانی باشد که قصد کشتن 
پیغمبر(ص) را دارد . وقتی که خدمت آن حضرت رسید و قصه باز گفت 
,حضرت محمد (ص) فرمود : «آن جبرئیل بود و امر کرد که از خداتو را 
سلام برسانم ,» 


نقش خدیجه در پیشبرد اسلام 


وقتی حضرت خدیجه دریافت که سعادتمند شده , هرچه داشت در راه 
پیشرفت و موقعیت پیغمبر اسلام (ص) انفاق کرد ۰ او تمام اموال خوبش 
را به پیامبر (ص) بخشید و در راه نشر اسلام به مصرف رساند . تا جایی 
کف مارتحا باه ای رای کف حا شنت 


ابن اسحاق جمله ای در 


شان خدیجه دارد که گویای همکاری وصداقت او در پیشبرد اسلام است . 
او می گوید : «خدیجه پاور صادق و با وفایی برای پیامبر (ص) بود و 
مصیبت ها در پی رحلت خدیجه و ابوطالب بر پیامبر (ص) سرازیر شد .» 


گویا اين دو , در برابر هجوم ناملایمات بر پیامبر اکرم (ص), سدی بلند و 
مستحکم بودند . 


این جمله , معروف که اسلام رهین اخلاق پیامبر (ص) , شمشیر علی (ع) , 
و اموال خدیجه است از نهایت همکاری و صداقت خدیجه پرده بر می دارد 


فرزندان خدیجه 


در تعداد فرزندان حضرت خدیجه , میان مورخان اختلاف است . به گفته 
مشهور : مره ازدواج رسول خدا و خدیجه , شش فرزند بود . 


1- هاشم . 2- عبدالله . به این دو «طاهر» و «طیب »می گفتند . . 3- رقیه 
, 4- زینب 5- ام کلثوم . 6- فاطمه . 


رقیه بزرگترین دخترانش بودو زینب , ام کلثوم و فاطمه به ترتیب پس از 
رقیه قرار داشتند . پسران خدیجه پیش از بعثت پیامبر (ص) , بدرود زندگی 
کفتتد . ولی دخترانش نبوت پیامبر(ص) را درک کردند . 


کی ا ان ی تام مرا سین سار سار 
بعثت به دنیا امدند و چندروز پس از پیامبر خدا (ص) به مدینه هجرت کردند 


حضرت خدیجه (س) سه سال قبل از هجرت بیمار شد . پیغمبر (ص) به 
عیادت وی رفت و فرمود : ای خدیجه . «اما علمت ان الله قد زوجنی معک 
فی الجنه » : ایا می دانی که خداوند تو را دربهشت نیز همسرم ساخته 


است ؟ ! 


آنگاه از خدیجه دل جویی و تفقد کرد : او را وعده بهشت داد ودرجات عالی 
بهشت را , به شکرانه خدمات او توصیف فرمود . 


چون بیماری خدیجه شدت یافت , عرض کرد : يا رسول الله ! چندوصیت 
دارم : من در حق تو کوتاهی کردم , مرا عفو کن . 


پیامبر (ص) فرمود : هرگز از تو تقصیری ندیدم و نهایت تلاش خود را به کار 
بردی . در خانه ام بسیار خسته شدی و اموالت را درراه خدا مصرف کردی 


عرض کرد : يا رسول الله ! وصیت دوم من این است 


مات ان ای ما را اش ار و نآ 
بعد ازمن پتیم و غریب خواهد شد . پس مبادا کسی از زنان قربش به 
اوازار برساند . مبادا کسی به صورتش سیلی بزند . مبادا کسی بر اوفریاد 
نید ماد میا و رد سر ام رتم آع واشس اند 


اما وصیت سوم را شرم می کنم برایت بگویم . آن را به فاطمه عرض می 
کنم تا او برایت با زگو کند . سپس فاطمه را فراخواند و به وی فرمود : 
«نور چشمم ! به پدرت رسول الله بگو :مادرم می گوید : من از قبر در 
هراسم : از تو می خواهم مرا درلباسی که هنگام نزول وحی به تن داشتی 


, کفن کنی .» 


پس فاطمه زهرا (س) از اتاق بیرون آمد و مطلب را به پیامبر(ص) عرض 
کرد . پیامبر اکرم (ص) آن پیراهن را برای خدیجه فرستاد و او بسیار 
خوشحال شد و ار 
وی را به عهده گرفت . ناگهان جبرئیل درحالی که کفن از بهشت همراه 
داشت , نازل شد و عرض کرد : یا رسول الله , خداوند به تو سلام می 
رساند و می فرماید : «ایشان اموالش را در راه ما صرف کرد و ما 
سزاوارتریم که کفنش را به عهده بگیریم .» 


خدیجه در سن 65 سالگی در ماه رمضان سال دهم بعثت در خارج ازشعب 
ابوطالب جان به جان افرین تسلیم کرد . پیغمبر خدا (ص)شخصا خدیجه را 
غسل داد , حنوط کرد و با همان پارچه ای که جبرئیل از طرف خداوند 
عزوجل برای خدیجه اورده بود , کفن کرد . 


رسول خدا اص ا صا درون ون ری فیس یوم را در خاک نهاد 
ریخت , دعا می کرد و برایش نا خدبجه 
درگورستان مکه در «حجون » واقع است . 


رحلت خدبجه برای پیغعمبر (ص) مصیبتی پورگ بود : زیر| خدبجه یاور 
پیغمبر خدا (ص) بود و به احترام او بسیاری به حضرت محمد(ص) احترام 
می گذاشتند و از ازار وی خودداری می کردند . 


رسول خدا (ص) با این که بعد از رحلت حضرت خدیجه (س) بازنانی چند 
ازدواج کرد : ولی هرگز خدیجه را از یاد نبرد . عايشه می گوید : هر وقت 
پیغمبرخدا (ص) یاد خدیجه می افتاد , ملول وگرفته می شد و برای او 
آمرزش می طلبید . روزی من رشک ورزیدم وگفتم : یا رسول الله , 
خداوند به جای آن پیرزن , زنی جوان وزیبا به تو داد . 


پیغمبر (ص) ناگهان بر آشفت و خشمگینانه دست بر دست من زد وفرمود 
: خدا شاهد است خدیجه زنی بود که چون همه از من رومی گردانیدند , او 
به من روی می کرد و چون همه از من می گریختند, به من محبت و 
مهربانی می کرد : و چون همه دعوت مرا تکذیب می کردند , به من ایمان 
قف آهزد و مرا تضدییصی. کرو بر خلت ند کی ضوا باس مین داد وبا 
مال خود کمک می کرد و غم از دلم می زدود . 


حضرت امام صادق (ع) فرمود : «وقتی خدیجه از دنیا رفت ,فاطمه کودکی 
خردسال بود , نزد پدر آمد و گفت : «یا رسول الله امی » : مادرم کجاست 
1 


پیامبر (ص) سکوت کرد . جبرئیل نازل شد 


و گفت : خدایت سلام می رساند و می فرماید : به زهرا| بفرما 1 مادرت س 
و مریم هستند ,جای دارد . 


اه رز 
پانزدهم ماه مبارک رمضان (ولادت امام حسن مجتبی ع‌( 
شناخت مختصری از زندگانی امام حسن(ع) 


پیشوای دوم جهان نشیع که نخستین میوه پیوند فرخنده فلین ءع( با دختر 
گرامی پیامبر اسلام (ص) بود, در نیمه ماه رمضان سال سوم هجچرت در 
شهر مدینه دیده به جهان گشود.(1) 


حسن بن علی ع از دوران جد بزرگوارش چند سال بیشتر درک ِ زیرا 
او تقریبا هفت سال بیش نداشت که پیامبر اسلام بدرود زندگی گفت 


پس از درگذشت پیامبر (ص) تقریبا سی سال در کنار پدرش امیر مومنان 
(ع) قرار داشت و پس از شهادت علی (ع) (در سال 40 هجری) به مدت 
10 سال امامت امت را به عهده داشت و در سال 50 هجری با توطثه 
معاویه بر اثر مسمومیت در سن 48 سالگی به درجه شهادت رسید و در 
قبرستان «بقیع» در مدینه مدفون .گشت 


فریاد رس محرومان 


در آیین اسلام. ثروتمندان. مسئولیت سنگینی در برابر مستمندان و 
تهیدستان اجتماع به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته 
های برادری دینی که در میان مسلمانان بر قرار است. باید همواره در 
تامین نیازمندیهای محرومان اجتماع کوشا باشند. پیامبر اسلام (ص) و 
پیشوایان دینی ماء نه تنها سفارشهای موکدی در این زمینه نموده اند, بلکه 
هر کدام در عصر خود, نمونه برجسته ای از انساندوستی و ضعیف نوازی 
به شمار می رفتند. 


پیشوای دوم. نه تنها از نظر علم, تقوی, زهد و عبادت, مقامی برگزیده و 
درماندگان نیز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود. وجود گرامی ان 


حضرت آرام بخش دلهای دردمند» پناهگاه دید مستمندان و تهیدستان و نقطه 
امید درماندگان بود. هیچ فقیری از در خانه ان حضرت دست خالی برنمی 


هیچ آزرده دلی شرح پریشانی خود را نزد آن بزرگوار بازگو نمی کرد, جز 
آنکه مرهمی بر دل. آزرده آو نهادة می.شد. گاه پیش از انکه. مستمتدی 
اظهار احتیاح کند و عرق شرم بریزد, احتیاج او را برطرف می ساخت و 
اجازه نمی داد رنج و مذلت سوال را بر خود هموار سازد! 


«سیوطی» در تاریخ خود می نویسد: «حسن بن علی» دارای امتیازات 
متین» سخی و بخشنده, و مورد ستایش مردم بود.(2) 


نکته آموزنده 


امام مجتبی (ع) گاهی مبالغ توجهی پول را؛ یکجا به مستمندان می بخشید. 
به طوری که مایه شگفت واقع می شد. نکته یک چنین بخشش چشمگیر 
این است که حضرت مجتبی (ع) با این کار برای هميشه شخص فقیر را بی 

نیاز می ساخت و او می توانست با این مبلغ, تمام احتیاجات خود ۳ 
برطرف نموده و تقد که آیوه‌مندا نه ای تشکیل بدهد و احیاناً سرمایه ای 
برای خود تهیه نماید. امام روا نمی دید مبلغ ناچیزی که خر یک روز فقیر 
را بسختی تامین می کند. به وی داده شود و در نتیجه او ناگزیر گردد برای 
ی روزی بخور و نمیری, هر روز دست احتیاج به سوی این و ان دراز 


خاندان علم و فضیلت 


روزی عثمان در کنار مسجد نشسته بود. مرد فقیری از او کمک مالی 
خواست. عثمان پنج درهم به وی داد. مرد فقیر گفت: مرا نزد کسی 
راهنمایی کن که کمک بیشتری به من بکند. عثمان به طرف حضرت مجتبی 
و حسین بن علی (ع) و عبدالله جعفر, که در گوشه ای از مسجد نشسته 
بودند. اشاره کرد و گفت: نزد اين چند نفر جوان که در انجا نشسته اند برو 
و از انها کمک بخواه. 


وی پیش آنها رفت و اظهار مطلب کرد. حضرت مجتبی (ع) فرمود: از 
دیگران کمک فالف خواستن؛ تنها در سه مور د رواست: د یه ای (خونبها) به 
گردن انسان باشد و از پرداخت آن بکلی عاجز گردد. يا بدهی ۳ 
داشته باشد و از عهد پرداخت آن برنیاید, و يا فقیر و درمانده گردد و 
دستش به جایی نرسد. آیا کدام یک از اینها برای تو پیش آمده است؟ (3) 


گفت: اتفاقا گرفتاری من یکی از همین سه چیز 


اک( وهشت دینار به 
وی دادند. 


فقیر موقع بازگشت. از کنار عثمان گذشت. عثمان گفت: چه کردی؟ جواب 
داد: از تو پول خواستم تو هم دادی, ولی هیچ نپرسیدی پول را برای چه 
منظوری می خواهم؟ اما وقتی پیش آن سه نفر رفتم یکی از آنها (حسن 
بن علی) در مورد مصرف پول از من سوال کرد و من جواب دادم و آنگاه 
هر کدام این مقدار به من عطا کردند. 


عثمان گفت: این خاندان. کانون علم و حعمت و سرچشمه نیکی و 
فضیلتند, نظیر انها را کی توان یافت؟(4) 


حسن بن علی (ع) تصامین توان خویش را در راه انجام امور نیک و 
خداپسندانه, به کار می گرفت و اموال فراوانی در راه خدا| می بخشید. 
موز خان و دانشمندان در شرح زندگانی پرافتخار آن حضرت؛ بخشش بی 
سابقه و انفاق بسیار بزرگ و بی نظیر ثبت کرده اند که در تاریخچه 
زندگانی هیچ کدام از بزرگان به چشم نمی خورد و نشانه دیگری از عظمت 
نفس و بی اعتنایی آن حضرت به مظاهر فریبنده دنیا است. نوشته اند: 


«حضرت مجتبی ءع( در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارایی خود را 
در راه خدا خرج کرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کرده و نصف 
ان را برای خود نگهداشت و نصف دیگر را در راه خدا بخشید.»(5) 


ناامید برگردد و گاه که کمک مستقیم مقدور حضرت نبود, به طور غیر 
مستقیم در رفع نیازمندیهای افراد کوشش می فرمود و با تدابیر خاصی 
گرم از مشکلات گرفتاران می گشود. چنانکه روزی مررر فقیری به آن 
بزرگوار مراجعه کرد و درخواست کمک نمود. اتفاقا در آن هنگام امام 
مجتبی ع پولی در دست نداشت و از طرف دیگر از اينکه فرد تهیدستی از 
در خانه اش ناامید برگردد. شرمسار بود. لذا فرمود: 


- چه کاری؟ 
ِِ امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار شده است, ولی هنوز 


کسی به او تسلیت نگفته است. نزد خلیفه می روی و با سخنانی که به تو 
یاد می دهم, به وی تسلیت می گویی, 


از این راه به هدف خود می رسی. 

- چگونه تسلیت بگویم؟ 

- وقتی نزد خلیفه رسیدی بگو: «الحمدلله الذی سترها بجلوسک علی قبرها 
و هه جلوسها علی فیر یب 


(حاصل مضمون آنکه: حمد خدا را که اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت و 
در زیر خاک پنهان شد. زیر سایه پدر بود, ولی اگر خلیفه پیش از او از دنیا 
می رفت؛: م-ذخترت بتنن. از ضر کنو دزیدر می شد: ون همکن بود -قور 5 «هتک 
حرمت واقع شود.) 

مرد فقیر به این ترتیب عمل کرد. 


این جمله های عاطفی در دوان خلیفه اثر عمیقی بر جای نهاد و از حزن و 
اندوه وی کاست و دستور داد جایزه ای به وی بدهند. 


آنگام پز شید این سکن ان ان بو نعد؟ 

گفت: نه, حسن بن علی (ع) آن را به من آموخته است. 

خلیفه گفت: راست می گویی, او منبع سخنان فصیح و شیرین است.(6) 
بررسی علل صلح (آتش بس) امام حسن (ع) 


مهمترین و حساسترین بخش زندگانی امام مجتبی, که مورد بحث و 
گفتگوی فراوان واقع شده و موجب خرده گیری دوستان کوته بین و 
دشمنان مغرض يا بی اطلاع گردیده است. ماجرای صلح آن حضرت با 
تایه کات اای اان اصه تست اسان 


۱ ت‌. 


گروهی, با مطالعه زندگانی حضرت مجتبی ع و حوادث آن روزه این سوالها 
را ای ها و اما 

از شهادت امیر موّمنان (ع) شیعیان و پیران علی با فرزندش حسن مجتبی 
(ع)بیعت نکرده بودند؟ 


آبا بهتر نبود که آنچه را بعد| امام حسین (ع( انجام داد, امام حسن (ع( 
تن آنخاه ما داد ود را بر فا وبه: قیام قی کر مه انگاه با پیرزوز 


می شد و يا با شهادت خود حکومت معاویه را متزلزل می ساخت؟ 


پیش از آنکه به پاسخ این سوالها بيردازيم. لازم است دما زود نکته را 


یاد آوری کنیم: 


امام حسن (ع), به شهادت تاریخ, فردی سخت شجاء و با شهامت بود و 
هرگز ترس و بیم در وجود او راه نداشت. او در راه پیشرفت اسلام از هیج 
گونه جانبازی دربغ نمی ورزید و همواره آماده مجاهدت در راه خدا| بود. 


در چنگ جمل 


امام مجتبی (ع) در جنگ جمل, در رکاب پدر خود امیر مومنان (ع1 در خط 
مقدم جبهه می جنگید و از یاران دلاور و شجاع علی ع سبقت می گرفت و 
بر قلب سیاه دشمن حملات سختی می کرد.(7) 


یاران امیرمومنان (ع) وارد کوفه شد و مردم کوفه را جهت شرکت در این 


جهاد دعوت کرد.(8) 


او وقتی وارد کوفه شد که هنوز «ابوموسی اشعری» یکی از مهره های 
حکومت عثمان بر سر کار بود و با حکومت عادلانه امیر مومنان (ع 
مخالفت نموده و از جنبش مسلمانان در جهت پشتیبانی از مبارزه آن 
حضرت با پیمان شکنان جلوگیری می کرد, با این کار حسن بن علی (ع) 
توانست بر رغم کار شکنیهای ابوموسی و همدستانش متجاوز از 9 هزار 
نفر را از شهر کوفه به میدان جنگ گسیل دارد.(9) 


در جنگ صفین 


نیز در جنگ صفین» در بسیج عمومی نیروها و گسیل داشتن ارتش امیر 
مومنان ءع( برای جنگ پا سپاه معاویه, نقفش مهمی به عهده داشت و با 
سخنان پرشور و مهیج خویش, مردم کوفه را به جهاد در رکاب امیر مومنان 
ءع( و سر کوبی خائنان و دشمنان اسلام دعوت نمود 10(۰) 


آماد کی اوربرای خانبازی.در راه حق به قدری بود که آمی. مومتان: در جنک 
صفین از یاران خود خواست که او و برادرش حسین نن علی (ع) را از 
دامه جنگ با دشمن باز دارند تا نسل پیامبر (ص) با کشته شدن این دو 
شخصیت از بین نرود.(11) 


2- مناظرات ت کوبنده امام مجتبی (ع) با بنی امیه 


امام حسن مجتبی ع هرگز در بیان حق و دفاع از 


حریم اسلام نرمش نشان نمی داد. او علنً از اعمال ضد اسلامی معاویه 
ای ای ی و دودمان بنی امیه را بی 


مناظرات و احتجاجهای مهیج و کوبنده حضرت مجتبی (ع) با معاویه و 
مزدوران و طرفداران او نظیر: عمرو عاص, عتبه بن ابی سفیان, ولید بن 
عقبه. مغیره بن شعبه» و مروان حکم,؛ شاهد این معنا است.(12) 


حضرت مجنبی (ع) حتی پس از انعقاد پیمان صلح که قدرت معاویه 
افزایش یافت و موقعینش بیش از پیش تثبیت شد, بعد از ورود معاویه, به 
کوفه, برفراز منبر نشست و انگیزه های صلح خود و امتیازات خا خاندان علی 
را بیان نمود و آنگاه در حضور هر دو گروه با اشاره به نقاط ضعف معاویه 
با شدت و صراحت از روش او انتقاد کرد.(13) 


پس از شهادت امیرمومنان و صلح امام حسن (ع) خوارج تمام قوای خود را 
بر ضد معاویه بسیج کردند. در کوفه به معاویه خبر رسید که «حوثره 
اسدی», یکی از سران خوارج, بر ضد او قیام کرده و سپاهی دور خود گرد 


اورده است. 


معاویه, برای تثبیت موقعیت خود و برای آنکه وانمود کند که امام مجتبی 
(ع) مطیع و پیرو اوست, به آن+حضرت: که رای فده راد بیتن کرفته نون 


0 فرستاد که شورش حوثره را سرکوب سازد و سپس به سفر خود 
دامه دهد ! 


امام (ع) به پیام او پاسخ داد که: من برای حفظ جان مسلمانان دست از 


سر تو برداشتم (از جنگ با تو خودداری کردم) و این معنا موجب نمی شود 
که از جانب تو با دیگران بجنگم. اگر قرار به جنگ باشد, پیش از هر 


کس باید با تو بجنگم, چه, مبارزه با تو از جنگ با خوارج لازمتر است. (14) 


در این جملات روح سلحشوری و حماسه موح می زند, بویژه این تعبیر که 
با کمال عظمت. معاویه را تحقیر نموده می فرماید: دست از سر تو 
برداشتم (فانی ترکتک لصلاح الامه). 


3 قانون صاه در اسلام 


باید توجه داشت که در آیین اسلام قانون واحدی بنام جنگ و جهاد وجود 
ندارد, بلکه همانطور که اسلام در شراتط خاصی تون می دهد مسلمانان 
با دشمن بجچنگند. همچنین دستور داده است که اگر نبرد برای پیشبرد هدف 
موثر نباشد, از در صلح وارد شوند. ما در تاریخ حیات پیامبر اسلام (ص) 
این هر دو صحنه را مشاهده می کنیم: پیامبر اسلام که در بدر, احد, 
احزاب. و حنین دست به نبرد زد, در شراتط دیگری که پیروزی را غیر 
ممکن می دید, ناگزیر با دشمنان اسلام قرار داد صلح بست و موقتاً از 
دست زدن به جنگ و اقدام حاد خودداری نمود تا در پرتو آن پیشرفت 
اسلام تضمین گردد. پیمان پیامبر (ص) با «بنی ضمره» و «بنی اشجع» و 
نیز با اهل مکه (در حدیبیه) از جمله این موارد به شمار می رود(15) 


ارات ایکا یر اسام رس یساس ال ها ری کی اسان 
ان روز بزاخ. عدم ای قانل دری نبوده موقنا. با.دشمن, کتار. امد -حضر بت 
مجتبی (ع) نیز, که از جانب رهبر و پیشوای دینی بود و به تمام جهات و 
خوانب: فضتته. بهتر از هر کسشن دبکر. احاهیت داشت: :با درو آنديشی, خاضی 
صلاح جامعه اسلامی را در عدم ادامه جنگ تشخیص داد. از اینرو این 
موضوع نباید موجب خرده گیری گردد, بلکه باید روش 


آن وت نا میل‌ اسر( تلف سوفن 


این برای آنکه انگیزه ها و آثار صلح آن حضرت بهتر روشن شود, لا زم 
بررسی ننیم. 


له ای که ضوت ی رداص ی حاه سا 
دست هم داده وضعی به وجود اورد که صلح به عنوان یی مسئله ضروری 
بر امام تحمیل گردید و حضرت جز پذیرفتن صلح چاره ای ندید, به گونه ای 
که هر کس دیگر به جای حضرت بود و در شرائط او قرار می گرفت, چاره 
ای جز قبول صلح نمی داشت؛ زیرا هم اوضاع و شرائط خارجی کشور 
اسلامی, و هم وضع داخلی عراق و اردوی حضرت, هب کدام مقتضی ادامه 
جنگ نبود. ذیلا این موضوعات را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم: 


از نظر سیاست خارجی 


اد زارت ای ا مکی ای مسا اه یی ان 
اسلام نبود ؛ زیرا امیراتوری روم شرقی که ضربتهای سختی از اسلام 
خورده بود, همواره منر صد فرصت مناسبی بود تا ضربت موثر و تلافی 
جویانه ای بر پیکر اسلام وارد کند و خود را از نفود اسلام اسوده سازد. 


وقتی که گزارش ضفت. ارایی سپاه امام حسن و معاویه در برابر یکدیگر: به 
سران روم شرقی رسید. زمامداران روم فکر کردند که بهترین فرصت 
ممکن برای تحقق بخشیدن به هدفهای خود را به دست اورده اند, لذا با 
سپاهی عظیم عازم حمله به کشور اسلامی شدند تا انتقام خود را از 
رسالت 


حفظ اساس اسلامی را به عهده داشت, جز این راهی داشت که با قبول 
ضاو این خظر بر را تیان اساام نع کم وله آنکم هه مت قسار 
روحی و سرز: نشهای دوستان کوته بین تمام شود؟ 


یعقوبی؟, مورج معروف. می 4 هت : هنگام بازگشت معاویه به شام (پس 
و ۳ به منظور حمله به کشور اسلامی از روم حرکت کرده است. 


معاویه چون قدرت مقابله با چنین قوای بزرگی را نداشت. با آنها پیمان 
صلح بست و متعهد شد صد هزار دینار به دولت روم شرقی بپردازد.(16) 


اين سند تاریخی نشان می دهد که هنگام کشمکش دو طرف در جامعه 
اسلامی, دشمن مشترک مسلمانان با استفاده از این فرصت, آماده حمله 
بود و کشور اسلامی در معرض یک خطر جدی قرار داشت و اگر جنگ میان 
نیروهای امام حسن و معاویه دز افین: کرفت:/ کسی که پیروز می شد. 
امپراتوری روم شرقی بود نه حسن بن علی (ع) و نه معاویه !! ولی این 


امام باقر (ع) به شخصی که بر صلح امام حسن ع خرده می گرفت, 
17( 


اه ینوریا ززییشم. فافاین: 


شک نیست که هر زمامدار و فرماندهی اگر بخواهد در میدان جنگ بر 
دشمن پیروز گردد, باید از جبهه داخلی نیرومند و متشکل و هماهنگی 
برخوردار باشد و بدون داشتن چنین نیرویی,. شرکت در جنگ مسلحانه 
نتیجه ای جز شکست ذلتبار نخواهد داشت. 


در بررسی علل صلح امام مجتبی (ع) از نظر سیاست داخلی. مهمترین 
موضوعی که به 


چشم می خورد, فقدان جبهه نیرومند و متشکل داخلی است. زیرا سر 
عراق و مخصوصا مردم کوفه, در عصیر حصرات مجتبی (ع( تم اهاد کف 
روحی برای نبرد داشتند و نه تشکیل و هماهنگی و اتحاد. 


خستگی از جنگ 


جنگ جمل و صفین و نهروان, و همچنین جنگهای توام با تلفاتی که بعد از 
جریان حکمیت, میان واحدهای ارنش معاویه و نیروهای امیر مومنان (ع) 
در عراق و حجاز و یمن درگرفت, در میان بسیاری از یاران علی ع یک نوع 
و متارکه جنگ ایجاد کرد. زیرا طی پنج 
وا را و و از 
طرف دیگر جنگ آنها با بیگانگان نبود. بلکه در واقع با اقوام و برادران و 
اشنایان دیروزی انان بود که اینک در جبهه معاویه مستقر شده بودند. 
(18)مردم عراق در واقع با اين دست و آن دست کردن, و کندی درگسیل 
داشتن نیروها برای جنگ با گروههای مختلف شام که به حجاز و یمن و 
حدود عراق شبیخون می زدند. عافیت طلبی و خستگی ازجنگ را نشان 
می دادند, و اینکه عراقیان دعوت مجدد امیرمومنان- علیه السلام- را به 
جنگ صفین بکندی اجابت نمودند. نشانه همین خستگی بود.(19) 


دکتر«طه حسین» پس از نقل ماجرای حکمیت و پیچیده تر شدن اوضاع در 
پایان حنگ صفین؛ می نویسد. سپس (علی) تصمیم گرقت رهسیار شام 
گردد, اما منافقان اصحابش پیشنهاد کردند که به کوفه با زکردد تا پس از 
۹ کارهای خود را روبراه کنند و با جمعیت و آمادگی بیشتری به سوی 
دشمن روق آورند: غلی- علية السلام آنان را به 


کوفه باز آورد, لیکن دیگر از کوفه بیرون نرفت ؛ چه ؛ پارانش به خانه های 
شود وفنید وه کار هاه نود سر گرم شدنه: و یه قذر ی تون کا ر جنگ سستی و 
بی رغبتی نشان دادند که علی- علیه السلام- را از خود نامید ساختند 
علی(ع) پیوسته انها را به جهاد می خواند و در دعوت خویش اصرار می 
ی ۱ مر رت که 
گفت: با نافرمانی کون وا هرا فان وا خنیه و کار به جایی رسید که 
قریش گفتند: پسر ابی طالب مردی است دلیر, لیکن با خنی اشنایی ندارن: 
پدرشان خوب, چه کسی علم جنگ را بهتر از من می داند؟ 20(.4) 


پس از شهادت امیرمنان(ع) که حسن بن علی به خلافت رسید, این پدیده 
بشدت آشکار شد و مخصوصا هنگامی که امام حسن مردم را به جنگ اهل 
شام دعوت نمود مردم خیلی بکندی آماده شدند. ای کف خی ار کت 
سپاه معاویه به سوی کوفه به امام مجتبی(ع) رسید, دستور داد مردم در 
مسجد جمع شوند. آنگاه خصبه ای آغاز کرد و پس از اشاره به بسیج 
نیروهای معاویه, مردم را به جهاد در راه خدا و ایستادگی در مبارزه با 
پیروان باطل دعوت نمود و لزوم صبر و فداکاری و تحمل دشواریها را 
گوشزد کرد امام(ع) با اطلاعي که از روحیه مردم داشت, نگران بود که 
دعوت او را احابت نکنند. اتفاقا همین طور شد و پس از پایان خطبه جنگی 
مهیج حضرت. همه سکوت کردند و احدی سخنان آن حضرت را تایید نکرد! 
این صحنه به قدری اسف انگیز و تکان دهنده بود که یکی از پاران دلیر و 
شحاع امیر مومنان(ع) که در 


مجلس حضور داشت. مردم را ؛ به خاطر این سستی و افسردگی بشدت 
توبیخ کرد و آنها را قهرمامان دروغین و مردمی ترسو و فاقد شجاعت 
خواند و از آنها دعوت کرد که در رکاب امام برای جنگ اهل شام آماده 
گردند.(21) 


این سند تاریخی نشان می دهد که مردم عراق تا چه حد به سستی و بی 
حالی گراییده پودند و ان شور و سلحشوری و مجاهدت, در نما خاموش 
شده بود و حاضر نبودند در جنگ شرکت کنند. سرانجام پس از فعالیتها و 
سخنرانیهای عدهای از یاران بزرگ حضرت مجچتبی به منظور بسیج نیروها و 
تحریک مردم برای جنگ, امام(ع) با عده کمی کوفه را ترک گفت و محلی 
در نزدیکی کوفه بنام «نخیله» را اردوگاه قرار داد و پس از ده روز اقامت 
در «نخیله» به انتظار رسیدن قوای تازه, جمعا«چهار هزار نفر» در اردوگاه 
حضرت گردد آمدند ! به همین جهت امام ناگزیر شد دوباره به کوفه برگردد 
و اقدامات تازه و جدیتری جهت گردآوری سیاه به عمل بیاورد.(22) 


جامعه ای با عناصر متضاد 


علاوه بر این جامعه عراق آن روز یک جامعه متشعل و فشرده و متحد 
نبود, بلکه از قشرها و گروههای مختلف و متضادی تشکیل یافته بود که 
عضا هچ کوت‌هما هی و ناستی.: 3 نداشتند. پیروان و طرفداران 
حزب خطرناک اموی, گروه خوارح که جنگ با هر دو اردوگاه را واجب می 
شمردند. مسلمانان غیر عرب که از نقاط دیگر در عراق گرد آمده بودند و 
تعدادشان به بیست هزار نفر می رسید و بالاخره گروهی که عقیده ثابتی 
نداشتندو و در ترجیج یکی از طرفین بر دیگری در تردید بودند, عناصر 
تشکیل دهنده جامعه آن روز عراق 


و کوفه به شمار می رفتند. پیروان و شیعیان خاص امیر مومنان(ع) نیز 


سپاهی ناهماهنگ 


این چند وکین و اختلاف عقیده و تشتت و بر أکند دین: طیعاً در صفوف 
سپاه امام مجتبی(ع) نیز منعکس شده و آن را به صورت ارتشی ناهماهنگ 
باترکیب ناجور در اورده بود, ازینرو در مقابله با دشمن خارجی به هیچ وجه 
نمی شد به چنین سپاهی اعتماد کرد. استاد شیعه, مرحوم شیخ مفید, و 
دیگر مورخان در مورد اين پدیده خطرناکر در سپاه امام حسن(ع) می 
نویسند: «عراقیان شیلی: بکندی و بی علاقگی برای جنگ آماده شدند و 
موی سا موی ای بسیج نمود, از گروههای مختلفی تشکیل می شد 
که عبارت بودند از: 1- شیعیان و طرفداران امیرمومنان(ع) 2- خوارج که 
از هر وسیله ای برای جنگ با معاویه استفاده می کردند(و شرکت آنها در 
صفوف سیاهیان امام به خاطر دشفتی: را معاویه بود, نه دوستی با امام 
حسن) ؛ 3- افراد سود جو و دنیا پرست که به طمع منافع مادی در سپاه 
امام نظر آنان چندان بر معاویه تبرجیح نداشت ؛ 5- و بالاخره گروهی که نه 
به خاطر دین, بلکه از روی تعصب عشیرگی و صرفا به پیروی از رئیس 
قبیله خود, برای ختی حاضر شده بودند.(24) بدین ترتیب سپاه حضرت 
مجتبی(ع) فاقد یکپارچگی و انسجام لازم جهت مقابله با دشمن نیرومندی 
چون معاویه بود. 


سندی گوپا 


شاید هیچ سندی در ترسیم دور نمای جامعه متشتت و پراکنده آز: زوا 
عراق و نشان دادن سستی عراقیان در کار جنگ, گویاتر و رساتر از گفتار 
خود آن حضرت نباشد. حضرت مجتبی (ع) دز «مندائن» نعتی: آخرین نقطه 
ای که سپاه امام تا انجا پیشروی کرد. سخنرانی جامع و مهیجی ایراد نمود 
و طی آن چنین فرمود: 


هیچ شک و تردیدی ما را از مقابله 


با اهل شام باز نمی دارد. ما در گذشته به نیروی استقامت و تفاهم داخلی 
شاه با ال ام فیح کی دی امروهیر ار نها ماد اه اه 
میان شما رخت بر بسته, استقامت خود را از دست داده و زبان به شکوه 


گشوده اید. 


وقتی که به جنگ صفین روانه می شدید دین خود را بر منافع دنیا مقدم می 
داشتید, ولی امروز منافع خود را بر دین خود مقدم می دارید. ما همان 
کویه هشيم که در کته تودنمه فلی سا سینت به ,ها آن. جوته که بودند 


وفادار نیستید. 


عده ای از شما؛ کسان و بستگان خود را در جنگ صفین, و عده ای دیگر 

کسان خود را در نهروان از دست داده اند. گروه اول, بر کشتگان خود 

اشک می ریزند ؛ و گروه دوم, خونبهای کشتگان خود را می خواهند؛ و بقیه 
نیز از پیروی ما سرپیچی می کنند ! 


معاویه پیشنهادی به ما کرده است که دور از انصاف., و بر خلاف هدف بلند 
و عزت ما است. اینک اگر آماده کشته شدن در راه خدا هستید, بگویید تا با 
او در مبارزه برخیزم و با شمشیر پاسخ او را بدهیم و اگر طالب زندگی و 
عافیت هستید, اعلام کنید تا پیشنهاد او را بیذیرم و رضایت شما را تامین 


سخن امام که به اینجا رسید. مردم از هر طرف فریاد زدند: «البقیه, 
البقیه»: ما زندگی می خواهیم, ما می خواهیم زنده بمانیم ! (25) 


آیا با اتکا به چنین سپاه فاقد روحیه رزمندگی, چگونه ممکن بود امام ع با 
دشمن نیرومندی مثل معاویه وارد جنگ شود؟ ایا با چنین سیپاهی, که از 
عناصر متضادی تشکیل شده بود و با کوچکترین غفلت احتمال می رفت 
خود خطر زا باشد., 


اگر فرضا اعاع جنشن ( و,صعاویه وت خود را و 
حسن (ع) کرد, بکند؟ 


آرّق همین غوامل دشت به دست. هم :داد وجامعه اسلامی را تا ده قدمی 
خطر قطعی نزدیک ساخت و حوادث تلخی به وجود اورد که شرح ان را ذیلا 


بسیج نیرو از طرف امام حسن ع 


برخی از نوبسندگان و مورخان گذشته و معاصر, حقایق تاریخ را تحریف 
نفودم ه آدعا کروه اند که امامت فحیی (۶) ای حالف را 
معاویه نداشت. بلکه از روز نخست در صدد بود از معاویه 0 مادی 
گرفته و از زندگی راحت و مرفعی برخوردار شود و اگر مخالفتهایی با 


اسناد تاریخی زنده ای در دست است که نشان می دهد این تهمتها کاملا 
بی اساس است و با حقایق تاریخی به هیچ وجه سازگار نمی باشد, زیرا 
اگر پیشوای دوم نمی خواست با معاویه بجنگد, معنا نداشت گردآوری سپاه 
و بسیجچ نیرو کند؛ در صورتی که به اتفاق مورخان, امام مجتبی (ع) سپاه 
ترتیب داد و اماده جنگ شد, لیکن از یک سو به خاطر عدم هماهنگی و چند 
دستگی سیاه امام (ع) و از سوی دیگر در اثر توطئه های خائنانه معاوبه, از 
هم پاشیده شد و مردم از اطراف امام ءع( پراکنده شد ند امام نیز بناچار 
از جنگ خودداری نمود و مجبور به پذیرفتن صلح شد. 


وا ی ار 
روز 


منجر به صلح مشروط گردید.(26) 
ذیلا نظر خوانندگان را به توضیحات بیشرتی در این زمینه جلب می کنیم: 
مردم پیمان شکن 


همانطور که قبلا گفته شد, مردم عراق و کوفه یکدل و یک جهت نبودند, 
بلکه مردمی متلوّن و بیوفا و غیر قابل اعتماد بودند که هر روز زیر پرچم 
گرد می آمدند و همواره تابع وضع موجود و قدرت روز بودند و به اصطلاح 
نان را به نرخ روز می خوردند. بر اساس همین روحیه بود که همزمان با 
بحران ارایش سپاه و بسیج نیروهای طرفین, عده ای از روسای قبائل و 
افراد وابسته به خاندانهای بزرگ کوفه, به امام خیانت کرده و به معاویه 
مخفیانه او را برای حرکت به سوی عراق نشویق کردند و تضمین نمودند 
که به محض نزدیک شدن وی, امام حسن (ع) را تسلیم کنند . 


معاوبه نیز عین نامه ها را برای امام مجتبی (ع) فرستاد و پیغام داد که 
چگونه با اتکا به چنین افرادی حاضر به جنگ با وی شده است ؟ (27) 


فرمانده خائن 


امام حسن (ع) پس از آنکه کوفه را به قصد جنگ با معاویه ترک گفت 
«عبیدالله بن عباس» را با دوازده هزار نفر سیاه. به عنوان طلایه لشکر, 
۳ 
بشر که آن خر رت بودند, به عنوان مشاور و جانشین وی تعیین نمود تا اگر 
برای یکی از این سه نفر حادثه ای تیش آمندر بتر تیب دیگری جایگزین وی 
گردد.(28) 


حضرت مجتبی (ع) خط سیر پیشروی سپاه را تعیینِ فرمود و دستور داد در 
هر کجا که به سپاه معاویه رسیدند جلوی پیشروی آنها را بگیرند و جریان را 
به امام (ع) گزارش دهند تابی درنگ 


باشیاه اضلن به آما حاحم نشوه (9) 


«عبیدالله» فوج تحت فرماندهی خود را حرکت داد و در محلی بنام 
«مسکن» با سپاه معاویه روبرو شد و در انجا اردو زد. 


طولی نکشید به امام (ع) گزارش رسید که عبیدالله با دریافت یک میلیون 
درهم تاه شبانه همراه هشت هزار نفر به وی پیو سته است. (30) 


پیدا است خیانت این فرمانده, در آن شرائط بحرانی. در تضعیف روحیه 
سپاه و تزلزل موقعیت نظامی امام (ع) تا چه حد موثر بود. ولی هر چه بود 
«قیس بن سعد» که مردی شجاع و با ایمان و نسبت به خاندان 
امیرمومنان بسیار باوفا بود, طبق دستور امام حسن ءع( فرماندهی سپاه 
را به عهده گرفت و طی سخنان مهیجی کوشید روحیه سربازان را تقویت 
کند. معاویه خواست او را نیز با پول بفریبد. ولی قیس فریب او را نخورد و 
همچنان در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کرد.(31) 


توطثه های خائنانه 


معاویه تنها به خریدن «عبیدالله» اکتفا نکرد؛ بلکه به منظور ایجاد شکاف و 
اخثلات, و شایعه ساری در مبان ارتش‌آمام معنبی (ع)۶ وله جاسوسان 
و مزدوران خود, در میان لشکر امام مجتبی (ع) شایع می کرد که قیس بن 
سعد (فرمانده مقدمه سیاه) با معاویه سازش کرده, و در میان سپاه قیس 
نیز شایع می ساخت که حسن بن علی (ع) با معاویه صلح کرده است ! 


کار به جایی رسید که معاویه چند نفر از افراد خوش ظاهر را که مورد 
اعتماد مردم بودند. به حضور امام (ع) فرستاد. اين عده در اردوگاه 


«مدائن» با حضرت مجتبی (ع) ملاقات کردند. و پس از خروج از چادر 
امام, در میان مردم جار زدند: «خداوند بوسیله فرزند 


معاویه صلح کرد, و خون مردم را حفظ نمود» ! 


مردم که به سخنان آنها اعتماد داشتند, در صدد تحقیق برنیامدند و سخنان 
آنها را باور نموده و بر ضد امام شورش کردند و به خیمه آن حضرت حمله 
ور شده و آنچه در خیمه بود, به یغما بردند و در صدد قتل امام برآمدند و 
آنگاه از چهار طرف متفرق شدند 32(۰) 


خیانت خوارجح 


امام مجتبی (ع) از «مدائن» روانه «ساباط» شد. در بین راه یکی از 
خوارج که قبلا کمین کرده بود. ضربت سختی بر آن حضرت وارد کرد. امام 
بر اثر جراحت؛ دچار خونریزی و ضعف شدید شد و به وسیله عده ای از 
دوستان و پیران خاص خود, به مدائن منتقل گردید. در مدائن وضع جسمی 
حضرت بر اثر جراحت به وخامت گرایید. معاویه با استفاده از این فرصت 
بر اوضاع تسلط یافت. پیشوای دوم که نیروی نظامی لازم را از دست داده 


و ما فده مان بوور نا ترس تیاه ضاحر | پذورفت. (دد) 


بنابراین اگر امام مجتبی (ع) تن به صلح در داد چاره ای جز این نداشت, 
چنانکه طبری و عده ای دیگر از مورخان می نویسند: حسن بن علی (ع) 
موقعی حاضر به صلح شد که پارانش از گرد او پراکنده شده و وی را تنها 
گذاردند.(34) 


کار ماش یاوه انکته قاق ناه 


امام مجتبی ع در پاسخ شخصی که به صلح آن حضرت اعتراض کرد. 
بیان نمود: 


من به این علت حکومت و زمامداری را به معاویه واگذار کردم که اعوان و 
یارانی برای جنگ با وی نداشتم. اش نی داشتم شبانه روز با او می 
جنگیدم تا کار یکسره شود. فن. کوقیان را خوت:می: تساستم: و.بارها انا را 
امتحان کرده ام. آنها مردمان فاسدی هستند که اصلاح نخواهند شد, نه وفا 
دارند, نه به تعهدات و پیمانهای خود پایبندند و نه دو نفر با هم موافقند. بر 


حسب ظاهر به ما اظهار اطاعت و علاقه می کنند, ول -غفا با دشنمتان :ها 
همراهند.(35) 


پشوای دوم که از سستی و عدم همکاری یاران خود 


بشدت ناراحت و متاثر بود, روزی خطبه ای ایراد فرمود و طی ان چنین 
۹ ِ_« ۰ 


در شگفتم از مردمی که نه دین دارند و نه شرم و حیا. وای بر شما! معاویه 
به هیچ یک از وعده هایی که در برابر کشتن من به شما داده, وفا نخواهد 
کرد. اگر من با معاویه بیعت کنم, وظایف شخصی خود را بهتر از امروز می 
خوانم افام مه ی کر کامف رس معا مه وان رات 
جدم پیامبر را در جامعه اجرا کنم. 


به خدا سو گند (اگر , به علت سستی و بیوفایی شما) ناگزیر شوم زمامداری 
مسلمانان را ۱ یقین بدانید زیر پرچم حکومت بنی امیه 
هرگز روی خوشی و شادمانی نخواهید دید و گرفتار انواع اذيتها و آزارها 
خواهید شد. 


هم اکنون گویی به چشم خود می بینم که فردا فرزندان شما بر در خانه 
#0 آنها ایستاده و درخواست آب و نان خواهند کرد تاه تاه که 
آن فرزندان شما بوده و خداوند انرا برای نها قران دادن اشتر ولی بین 
افتة انیا زا از در خانه خود رانده و از حق خود محروم خواهند ساخت. 


آنگاه امام افزود: 


اگر پارانی داشتم که در جنگ با دشمنان خدا با من همکاری می کردند, 
و به معاویه واگذار نمی کردم, زیرا خلافت بر بنی امیه حرام 
36(۰) 


امام مجتبی که ماهیت پلید حکومت معاویه را بخوبی می شناخت. روزی 
در مجلسی که معاویه حاضر بود, سخنانی ایراد کرد و ضمن ان فرمود: 
«سوگند به خدا, تا زمانی که زمام امور مسلمانان در دست بنی امیه 
است. مسلمانان روی رفاه و آسایش نخواهند دید»(37). 


و این. هشداری بود به عراقیان 


که بر اثر سستی و به امید راحتی و آسایش, تن به جنگ با معاویه ندادند, 
را نه: آمیند و ارزو خود دستت تین 


پا بند. 
پیمان صلح, و اهداف امام (ع) 


پیشوای دوم, هنگامی که بر اثر شرائثط نامساعدی که قبلا تشریح شد, 
جنگ با معاویه را ِ ۳۹ عالی جامعه اسلامی و حفظ موجودیت 
اسلام تشخیص ۳ و ناگزیر صلح و آتش بس را قبول کرد, فوق العاده 
کوشش نمود تا هدفهای عالی و مقدس خود را به قدر امکان از رهگذر 


از طرف یر چون معاویه به خاطر برقرار صلح و قبضه نمودن قدرت؛: 
حاضر به دادن همه گونه امتیاز بود- به طوری که ورقه سفید امضا شده ای 
برای امام فرستاد و نوشت هر چه در آن ورقه بنویسد مورد قبول وی می 
باشد.(38)-امام از آمادگی او حداکثر بهره برداری را نموده و موضوعات 
مهم و حساس را که در درجه اول اهمیت قرار داشت و از آرمانهای بزرگ 
آن.حضز نت: بشما ز مین رافت: در پیمان صلح گنجانید و از معاویه تعهد گرفت 
که به مفاد قرار داد عمل کند. 


گر چه متن پیمان صلح در کتب تاريخ. به طور کامل و بترتیب, ذکر نشده 
است. بلکه هر کدام از مورخان به چند ماده از 1 اشاره نموده اند, ر ولی با 
خمم. آوری: هواد براکنده آن از عبت مختاف: می,توان ضورت تقریا کاملی 
از آن نرسیم نمود. با یک نظر کوتاه به موضوعاتی که امام در قرار داد قید 
نموده و برای تحقق انها پافشاری می کرد آمی توان به تدبیر فوق العاده 
ای که حضرت در مقام مبارزه سیاسی برای گرفتن امتیاز از 


دشمن به کار برده, پی برد. 


اینک پیش از آن که هر یک از مواد صلحنامه را جداگانه مورد بررسی قرار 
دهیم» , متن پیمان صلح را که در پنج ماده می توان خلاصه کرد, ذیلاً از نظر 
خوانندگان محترم می گذرانیم: 


می کند, #«/ به انکه معاویه 7 دستور قرآن مجید و روش ۳ 
(ص) رفتار کند. 


ماده دوم . بعد از معاویه, خلافت از آن.خشن تون علی (ع) خواهد بود و اگر 
برای او حادثه ای پیش آید حسین بن علی (ع) زمام امور مسلمانان را در 
دست می گیرد. نیز معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب 
کند. 


ماده سوم: بدعت ناسز| کونیت و اهانت نسبت به امیر مومنان (ع) و لعن 
ان حضرت در حال نماز باید متوقف گردد و از علی (ع) جزبه نیکی باد 
شود. 


اا سا ان رت رت رک ات 
موضوع تسلیم حکومت به معاویه مستثنا است و باید زیر نظر امام مجتبی 


نیز معاویه باید در تعیین مقرری و بذل مال, بنی هاشم را بر بنی امیه 
ترجیح بدهد. همچنین باید معاویه از خراج «دارابگرد» مبلغ یک میلیون 
درهم در میان بازماندگان شهدای جنگ جمل و صفین که در رکاب امیر 
مومنان کشته شدند. تقسیم کند.(39) 


ماده پنجم . معاویه تعهد می کند که تمام مردم, اعم از سکنه شام و عراق 
و حجاز, از هر نژادی که باشند, از تعقیب و ازار وی در امان باشند و از 
گذشته آنما ضر فنظر کند اخدی از آنما را هسب فعالشهای کدشتهشان بر 
صد حکومت معاویه 


بجت تعقیب قرار ندهد؛ و9 مخضوصضا: اهل عراق را به خاطر کینه های 
گذشته آزار نکند. 


اه 
پیران علی در امان باشند, و به هیچ وجه تحت تعقیب قرار نگيرند, و 
کوچکترین ناراحتی برای آنها ایجاد نشود, حق هر کس به وی برسد. و 
اموالت از سم لسا ورسشت‌ ها فلی (ع) ات ار آمای رت 
نشود. 


نیز نباید هیچ گونه خطری از ناحیه معاویه متوجه حسن بن علی (ع) و 
برادرش حسین بن علی (ع) و هیچ کدام از افراد خاندان پیامبر (ص) بشود 
و نباید در هیچ نقطه ای موجبات خوف و ترس نها را فراهم سازد. 


در پایان پیمان. معاویه اکیدا تعهد کرد تمام مواد آن را مجنرم شمرده دقیقاأ 
به مورد احرا بگذارد آوعدا زا بز این:فسئله گواه گرفت,و تعام ببزرگان و 
رجال شام نیز گواهی دادند.(40) 


بدین ترتیب پیشگویی پیامبر اسلام (ص)؛ در هنگامی که حسن بن علی ءع( 
هنوز کودکی بیش نبود, تحقق یافت: پیامبر (ص) روزی برفراز منبر, با 
مشاهده او فرمود: 


«اين فرزند من سرور مسلمانان است و خداوند بوسیله او در میان دو 
گروه از مسلمانان صلح برقرار خواهد ساخت.(41) 

هدفهای امام (ع) از صلح با معاویه 

شر کاننه ماسدارای سیان. هام که اهضاغ فش انیا سر کلف صقر 
و نظریات خود می یابند, همواره سعی می کنند در موارد ۹ جانبی 


را بگیرند که زیان کمتری دربر داشته باشد, و اين یک اصل اساسی در 


بر اساس همین رویه معقول می کوشید هدفهای عالی خود را تا آنجا که 
معاویه کنار اید. طبق ماده اول با این شرط حکومت را به وی واگذار کرد 
که در اداره امور جامعه اسلامی تنها بر اساس قوانین قران و روش پیامبر 
((ص) رفتار نماید. 


بدیهی است نظر امام تنها رسیدن بت قدرت و تشکیل حکومت اسلامی 
نبود, بلکه هدف اصلی, صیانت و نگهداری قوانین اسلام در اجتماع و 
رهبری جامعه بر اساس این قوانین بود و اگر این روش به وسیله ٍِِ_ 
اجرا می شد. باز تا حدودی هدف اصلی 0 شده بود. 


بعلاوه, طبق ماده دوم , پس از مت معاویه, حسن بن (ع) می 
توانست آزادنهرهبری جامعه الامی را بهعهده بگیرد. و با توجه به نک 
معاویه در حجدود سی سال از ان حضرت زاو حور بود(42)و در آن ایام 
دوران پیری را می گذرانید و طبق شرائط عادی امید زیادی می رفت که 
عمر وی چندان طول نکشد, روشن می گردد که این شرط, روی محاسبات 
عادی تا چه حد به نفع اسلام و مسلمانان بود. 


بقیه مواد پیمان نیز هر کدام حائز اهمیت بسیار بود, زیرا| در شراتطی که 
امیر مومنان (ع) در مراسم نماز جمعه و در حال نماز با کمال بی پروایی 
مورد سپ و شتم قرار می گرفت و اين کار به صورت یک بدعت ريشه 
داری در آمده بود و شیعیان و دوستداران آن حضرت و افراد خاندان پیامبر 
همه جا مورد تعقیب و در معرض تهدید و شکنجه بودند, ارزش گرفتن چنین 
تعهدی از معاویه غیر قابل انکار بود. 


اجتماع 


در کوفه 


پس از انعقاد پیمان صلح, طرفین همراه قوای خود وارد کوفه شدند و در 
مسجد بزرگ این شهر گرد آمدند. مردم انتظار داشتند مواد پیمان طی 
سخنرانیهایی از ناحیه رهبران دو طرف. در حضور مردم, تایید شود تا جای 
هیچ گونه شک و تردیدی در اجرای آن باقی نماند. 


این انتظار بیجا نبود, ایراد سخنرانی جز در برنامه صلح بود لذ| معاویه بر 
فراز منبر نشست و خطبه ای خواند؛ ولی نه تنها در مورد پایبندی به 
شرائط صلح تاکیدی نکرد. بلکه باطعنه و همراه با تحقیر چنین گفت: 


«من به خاطر اين با شما نجنگیدم که نماز و حج به جا آورید و زکات 
بیردازید ! چون می دانم که اینها را نجام می دهید, بلکه برای این با شما 
جنگیدم که شما را مطیع خود ساخته و بر شما حکومت کنم». 


آنگاه گفت: «آگاه باشید که هر شرط و پیمانی که با حسن بن علی (ع) 
بسته ام زیر پاهای من است. و هیچ گونه ارزشی ندارد.»(43) 


ایا کرد 


جنایات معاویه 


معاویه به دنبال اعلام این سیاست. نه تنها تعدیلی در روش خود به عمل 
نیاورد بلکه بیش از پیش بر شدت عمل و جنایت خود افزود. 


او بدعت اهانت به ساحت مقدس امیر مومنان (ع) را بیش از گذشته روح 
داد, مه زندگی را بر شیعیان ویاران بزرگ و وفادار علی (ع) فوق 
العاده تنگ ساخت. شخصیت بزرگی همچون «حجر بن عدی» و عده ای 
دیگر از رجال بزرگ اسلام را به قتل رسانید, و کشتار و شکنجه و فشار در 
مورد پیروان علی (ع) افزایش یافت 


به طوری که نوعاً شیعیان يا زندانی و با متواری شدند و يا دور از خانه و 
کاشانه خود در محیط فشار و خفقان به سر می بردند. 


معاویه نه تنها ماده مربوط به حفظ احترام علی (ع) وبتران ان حضرت را 
زير پا نهاد, بلکه در مورد خراج «دارابگرد» نیز طبق پیمان رفتار نکرد. 


«طبری» در این باره می نویسد. 


«اهل بصره خراج دارابگرد را ندادند و گفتند اين مال, متعلق به بیت المال 
ما و از آن ماست». (44) «ابن اثیر» می نویسد: 


«اهل بصره از دادن خراج دارابگرد امتناع ورزیدند و اين کار را به دستور 
معاویه انجام دادند».(45) 


مردمی که به سبب تحمل جنگهای متعدد از جنگ خسته و بیزار بودند و به 
پیروی از روسای خود و تحت تاثیر تبلیغات و وعده های فریبنده عمال 
معاویه دل به صلح و سازش بسته بودند, لازم بود بیدار شوند و متوجه 
گردندکه به خاطر اظهار ضعف از تحمل عواقب جنگ, و فریفتگی به وعده 
های معاویه و پیروی کورکورانهو از روسای خود, چه اشتباه بزرگی مرتکب 
شنده اند : ۵ ابش ممکی نود عنر ایکه به ختقم سود آبار عم عواقب نوم هه 
خطرناک عمل خود را می دیدند. 


بعلاوه لازم بود مسلمانان عملاً با چهره اصلی حکومت اموی آشنا شده و به 
فشارها, محرومیتها, تعقیبهایی مداوم, و خفقانهایی که حکومت اموی به 
عمل می اورد, پی ببرند. 


در حقیفت, انچه لا زم بود امام حسن (ع) و پاران صمیمی او در ان بر هه 
حساس از تاریخ انجام دهند, این بود که اين واقعیتها را عریان و بی پرده بر 

همگان مکشوف سازند و در نتیحه عقول و افکار آنها را برای درک و فهم 
اين حقایق 


تلخ, و قیاأم و مبارزه بر ضد 1 آماده سازند. بنابراین اگر امام مجتبی(ع) 
ی 
برای این بود که مبارزه را در سطح دیگری شروع کند. 


اتفاقا حوادثی که پس از انعقاد پیمان صلح به وقوع پیوست به این مطلب 
کمک کرد و عراقیان را سخت تکان داد. «طبری» می نویسد: 
«معاویه(پس از اتش بس) در «نخلیه» (نزدیکی کوفه) اردو زد. در این 
هنگام گروهی از خوارج بر ضد معاویه قیام کرده وارد شهر کوفه شدند. 
معاویه یک ستون نظامی از شامیان را , به جنگ آنها فرستاد. خوارج آنها را 
شکست دادند. معاویه به اهل کوفه دستور داد خوارج راسر کوب سازند, و 
تهدید کرد که اگر با خوارج نجنگند, در امان نخواهند بود »(46) 


بدین ترتیب مردم عراق که حاضر به جنگ در رکاب امیرمومنان و حسن بن 
علی(ع) نبودند, از طرف معاویه که ذشمن مشتری آنها و خوارج بود, مجبور 
به جنگ با خوارج شدند | و این نشان داد که در حکومت معاویه هرگز به 
ظلم.ه ار آفشنی. که آرودهی کرزتد تخه‌اهتد رشند: 


برنامه تهدید و گرسنگی گذاشت., بر ضد عراقیان به مورد اجرا گذاشت و 


معاویه از یک طرف مردم عراق را در معرض همه گونه فشار و تهدید قرار 
داد و از طرف دیگر حقوق و مزایای انها راقطع کرد. 


«ابن ابی الحدید», دانشمند مشهور جهان تسنن, می نویسد: شیعیان در 
هر جا که بودند به قتل رسیدند. بنی امیه دستها و 


پاهای اشخاص را به احتمال اینکه از شیعیان هستند,بریدند. هر کس که 
معروف به دوستداری و دلبستگی به خاندان پیامبر(ص) بود, زندانی شد. یا 


شدت فشار و تضییقات نسبت به شیعیان به حدی رسید که اتهام به 
سخت تری به دنبال داشت ! 


در اجرای این سیاست خشونت آمیز, وضع اهل کوفه از همه بدتر بود زیرا 
کوفه مرکز شیعیان امیرمومنان(ع) شمرده می شد. 


معاویه«زیاد بن سمیه» را حاکم کوفه قرار داد و بعدها فرمانروایی بصره 
را نیز به وی محول کرد. زیاد که روزی در صف ياران علی(ع) بود و همه 
آنها را بخوبی می شناخت. پیدا کرده و کشت., تهدید کرد. دستها و پاهای 
آنها را قطع کرد نابینا تزنا کته ابر سشاخه درخعان, خرما به دار آمبکت. و از 
عراق پراکنده نمود, به طوری که احدی از شخصیتهای معروف شیعه در 
عراق باقی نماند. 


اوج فشار در کوقه و بصره 


چنانکه اشاره شد, مردم عراق و مخصوصا کوفه بیش از دیگران زیر فشار 
قرار گرفته بودند. به طوری که وقتی به خانه دوستان و افراد مورد وثوق و 
اطمینان خود رفت و امد می کردند و اسرار خود را با انها در میان می 
گذاشتند,چون از خدمتکار صاحبخانه می ترسیدند, مادام که از آنها 
وا ی کی ی و 
کردند! 


معاویه طی بخشنامه ای به عمال و فرمانداران خو در سراسر کشور 
نوشت که شهادت هیچ یک از شیعیان و خاندان علی(ع) را نپذیرند! 


وی طی بخشنامه دیگری چنین نوشت: «اگر دو نفر شهادت دادند که 
شخصی, از دوستدادان 


علی(ع) و خاندان او است, اسمش را از دفتر بیت المال حذف کنید و 
حقوق و مقرری او را قطع نمایید» ! 


زیاد که بتناوب شش ماه در کوفه و شش ماه در بصره حکومت می کرد 
«سمره بن جندب» را به جای خود در بصره گذاشت تا در غیاب وی امور 


قفز را ادازم کند. مرخ نر این صدت فش هار نفر زا ند قتل رسانید. 


3 ۱ 
بر سیدم . 


«آبو سوار عدوی» می گوید: :. سمره در بامداد یک روز چهل و هفت نفر از 
بستگان مرا کشت که همه حافظ قرآن بودند. 


صلح, زمینه ساز قیام عاشورا 
این حوادثت وحشتناک, مردم عراق را سخت تکان داد و آنها را از رخوت و 
سستی به در آورد و ماهیت اصلی حکومت اموی را تا حدی اشکار نمود. 


در همان حال که روسای قبائل, از آثار و منافع پیمان صلح | 
حسن(ع)بهره مند می شدند و از بذل و بخششهای معاویه ۳ 
گشتند. مردم عادی عراق کم کم به ماهیت اصلی حکومت بیدادگر و 


خودکامه معاویه که پای خود به سوی آن رفته و به دست خود آن را تثبیت 
کرده بودند.یی می بردند. (47) 


معاویه «مغیره و بن شعبه» را بر کوفه حاکم ساخت و کار بصره را به 
«عبدالله بن عامر» وا گذاشت و اين شخص که پس از قتل ۱[ 
را 0 ۳ معاویه خود نیز به شام رفت و از 
د مدز مشق به تدبی کار دولت خویش پرداخت. 


مردم عراق هر گاه به یادزندگانی در روزگار علی(ع) می افتادند, اندوهناک 


می شدند و از آن سستی که در حمایت از علی(ع) نشان داده بودند, 
ار سای میت و رای کد ان اسان وم سا 
انتفاق افتاده بودء سخت بشیمان بودند. آنان چون به یکدیگر می رسیدند, 
همدیگر را سرزنش می کردند و از یکدیگر می پرسیدند که چه خواهد شد 
و چه باید کرد؟ هنوز چند سالی نگذشته بود که نمایندگان کوفه میان آن 
شهر و مدینه برای دیار حسبن بن علی و گفتگو با او و شنیدن سخنان وی 
به رفت و امد پرداختند.(48) 


بنابراین دوران صلح امام حسن(ع) دوران آمادگی و تمرین تدریجی امت 
برای جنگ با حکومت فاسد اموی به شمار می رفت تا روز موعود. روزی 
امه ای یا ی ام اما ره 


اظهار آمانگی برای اغار قیام 


روزی که امام حسن(ع) صلح کرد هنوز اجتماع به آن پایه از درک و بینش 
نرسیده بود که هدف امام را تامین کند. ان روز هنوز جامعه اسلامی اسیر 
زنجیرهای امال و ارزوها بود؛ امال و ارزوهایی که روح شکست را در انها 
تزریق کرده بود. 


رابرای قیام بر ضد حکومت اموی اماده کند و به مردم فرصت دهد تا خود 
بینديشند و به حقایق اوضاء و ماهیت حکومت اموی پی ببرند, بویژه انکه 
اشارتهایی که حضرت مجتبی(ع) به ستمگریها و جنایات حکومت اموی وزیر 
پا گذاشتن احکام اسلام می نمود, افکار مردم را کاملا بیدار می کرد (49) 


کم کم اين آمادگی قوت گرفت و شخصیتهای بزرگ عراق متوحه حسین بن 
مه اس هام کن 


ولی حسین بن علی(ع) آنها را به پیروی از امام مجتبی(ع) 


توصیه می کرد و می فرمود: اوضاع فعلی برای قیام مساعد نیست و تا 
زمانی که معاویه زنده است,نهضت و قیام به ثمر نمی رسد. 


بازتاب حوادث در مدینه 


دار بود. بر جنیتهای معاوه تن در مدینه طنین می افکند و مجور 
ان ویکر سای کیال مدای رآ موس 
هنگامی که معاوبه «حجر بن عدی» و همراهان او را کشت. عده ای از 
بزرگان کوفه نزد حسین(ع) امده جریان را به حضرت خبر دادند و پخش 
این شیر موی از شفرت در هه افرادا ایمان ت تحت 


اين مطلب نشان می دهد که در آن هنگام جنبش منظمی بر ضد حکومت 
انان را از گزند قشون معاویه حفظ کرده بود. هدف این گروه این بود که با 
تذکا ر جنایاتی که در سراسر دوران حکومت معاویه موج می زد رو قیام 
را در دلهای مردم برانگیزند تا روز موعود فرا رسد !(50) 


بحثهای پيشین, راز و رمز صلح امام مجتبی(ع) را روشن ساخت. ولی 
دراینجا, جای یک سوال باقی است و آن این است که چرا امام حسن(ع) 
صلح کرد ولی امام حسین قیام نمود؟ اگر صلح. کار درستی بود. چرا امام 
حسین(ع) با پزید صلح نکرد؟ و اگر قرار بر جنگ بود, چرا امام حسن 


پاسخ این سوال را باید در اوضاع و شراتط متفاوت 


زمان اينِ دو امام فر 0 و نحوه رفتار و شخصیت معاویه و یزید جستجو 
کرد. ذیلا به گوشه هایی از تفاوت شیوه معاویه و یزید اشاره می کنیم: 


فریبکاریهای معاویه 


معاویه در دوران زمامداری خود, با نقشه ها و سیاستهای عوام فریبانه 
خود,همواره سعی می کرد به حکومت خود رنگ شرعی و اسلامی بدهد. او 
از اين که افکار عمومی. انحراف وی را از خط سیر صحیح سیاست 
اسلامی بفهمد, جلوگیری می کرد. گر چه معاویه عملا اسلام را تحریف 
نموده و حکومت اشرافی اموی را جایگزین خلافت ساده و بی پیرایه 
اسلامی ساخته. و جامعه اسلامی را به یک جامعه غیر اسلامی تبدیل کرده 
بود, ولی با وجود اینها ظواهر اه را نسبتا حفظ می کرد.مقررات 
اسلامی را ظاهرا اجرا می نمود., پرده ها را نمی درید و در دربارش پاره 
ای از مقررات اسلامی ضراعات می شد و نمی گذاشت رنگ اسلامی 
ظاهری جامعه عوض شود. او بخوبی درک می کرد که چون به نام دین و 
خلافت اسلامی, بر مردم حکومت می کند, مت ار 
که مردم آن را مبارزه با دین- همان دینی که وی به نام آن بر آنان 
فرمانروایی می کرد- تلقی نمایند, بلکه هميشه به اعمال خودرنگ دینی می 
داد تا با مقامی که داشت سازگار باشد و آن دسته از کارها را که توجیه و 
تفسیر آن طبق موازین دینی مقدور نبود, در خفا انجام می داد. 


بعلاوه معاویه, در حل و فصل امور ۲ مقابله با مشکلات. سیاست فوق 
العاده ماهرانه ای داشت و مشکلات را به شیوه های مخصوصی حل می 
کرد که فرزندش یزید فاقد مهارت در به کارگیری آنها بود, و همین دو 
موضوع, پیروزی قیام و تأثیر مثبت شهادت در زمان 


حکومت معاویه را مورد تردید قرار می داد زیرا در این شرائط افکار 
عمومی درباره قیام و انقلاب ضد اموی داوری صحیح نمی کرد. تتت: امه 
برانگیخته نمی شد, چون هنوز افکار عمومی به میزان انحراف معاویه از 
اسلام: اتتنا. نبود وبه همین جهت: عناصر نا آگاه, جنگ حضرت مجتبی(ع) را 
با معاویه بیشتر یک اختلاف سیاسی و کشمکش بر سر قدرت و حکومت به 
شمار می اوردند, تا قیام حق در برابر باطل ! 


شهادت در چنین شرائطی به پیشبرد مقاصد نهضت کمک نمی کرد بلکه 
افکار عمومی درباره آن دستخوش اشتباه شا زا و حقیقت لوت می 


شند. 
جو نا مساعد 


چنانکه دیدیم. «فضای سیاسی دوره معاویه فضای صریحی نبود که یک 
مصلح بتواند از یک راه مشخص, امر را فیصله دهد. و جامعه, با هوشیاری, 
جهت خویش راپیدا کند, چنین نبود, بلکه جوی بود که هر مصلحی در آن جو 
می بایست مراقب عمل رهبران فساد باشد و در هر فرصت- با توجه به 
امکانات خود و چگونگی اطرافیان خود و شکل مواجهه دشمن- عکس 
العملی مناسب نشان دهد, تا بدین گونه «حقیقت مغلوب» را بر «غالب» 
پیروز گرداند. این. مشکل عمده روزگار امام حسن بود. در آن روزگار, 
آنچه به نام «شهادت» شناخته شده بود تاتری که باید, نداشت. در واقع 
شهادت نیز مانند بسیاری از پدیده ها, زمینه مساعدی می خواهد تا بتواند 
از صورت یک شهادت و اخلاص فردی در آنت.و شتکلن یک بدیدم: اجتماتین 
موثر به خود گیرد و خون شهید در رگ دیگر مردم, حیات بیافریند. 


او را گرفته بودند- و پادی از انان گذشت که 


چه کردند- بر می خاست و میان خود و معاویه شمشیر می نهاد, او را به 
زودی به عنوان یک شهید قهرمان. نمی کشتند, بلکه او را اسیر می کردند! 
دیده بودند, و روزی به دست سربازان سلحشور اسلام اسیر شده بودند, از 
طریق اسیر کردن یکی از بزرگان ال محمد(ص) جبران کند. پس امام در 
صورت شکست خوردن, به صورت شهیدی قهرمان- انسان که درعاشورا| 
پیش آمد- کشته نمی شد, بلکه او به دست معاویه گرفتار می شد و 
سرانجام به گونه ای نامعلوم تلف می گشت. و این. یکی از زیانهای بزرگ 
بود که در آن روز متوجه موضع حق می شد. 


او ماه اه و ماوت ری و با 
به سرزمينها و شهرهای اسلام می تاخت و تا می توانست می کشت, و 
بویژه ِِ مکه و مدینه و کوفه و بصره و دیگر آبادیهایی که در قلمرو 
حکومت علی بن اف طالب و امام حسن قرار داشت. بدین گونه تعداد 
کشته شدگان - برخلاف واقعه عاشوا- محدود نمی ماند و از حساب می 
گذشت. این بود آن حفظ خونی که امام از آن یاد می کرد.»(51) 


شاید به همین دلایل - و نیز به دلیل صحه گذاشتن حسین بن علی (ع) بر 
صلح امام حسن (ع) بود که - حسین بن علی (ع) پس از شهادت برادر 
بزرگوار خود. در مدت ده سال آخر حکومت معاویه یعنی تقریبا از سال 50 
تا 60 هجری قیام نکرد, بلکه در انتظار فرصت مناسب, روز شماری می 
ود مه سای ماخ اما وی ایا یه نوا اک بر ان 
زمان قیام می کرد, معلوم نبود 


بازتاب آن در جامعه اسلامی چگونه خواهد بود و در افکار عمومی چگونه 
اتعکاسی خخاهه یافت ؟ 


یزید, چهره منفور جامعه اسلامی 


اما اين مطلب در مورد پزید درست برعکس بود زیرار نانک در زند کانی 
امام حسین (ع) گفته ایم) یزید نه تنها پختگی و تدبیر و سیاست پدر را 
نداشت. بلکه از رعایت ظواهر اسلام نیز که می خواست به نام آن بر 
مردم حکومت کند, فرسنگها دور بود. 


پزید جوانی نابخته, شهوت پر ست؛ خود سر و فاقد دور اندیشی و احتیا ط 
بود. اه فزدی. بی: خرد متهور. خوشگذران. عیاش, و دارای فکر سطحی 
بود. 


یزید که پیش از رسیدن به حکومت 0 تمایلات افراطی 
بود, بعد از رسیدن به حکومت نیز نتواننست حداقل مثل پبدر ظواهر اسلام 
را حفظ کند, و خود را ولو به صورت ظاهر, فردی دیندار و با ایمان معرفی 
کند بلکه در اثر خصلت بی پروای و هوسبازی که داشت.؛ علنا مقدسات 
اسلامی را ار و در راه رضای شهوات خور از هیچ چیز فرو 
گذاری نکرد. او علنا شراب می خورد و تظاهر به فساد و گناه می کرد. 


یزید از لحاظ سیاسی آن قدر نايخته بود که ماهیت اصلی حکومت بنی امیه 
را که دشمنی آشتی ناپذیر با اسلام و بازگشت به دوران جاهلیت و احیای 
رژیم اشرافی ان زمان بود, کاملا به مردم نشان داد. 


اين پرده دریها و بی بند وباریهای یزید برای همه ثابت کرده بود که وی 
بکلی فاقد شایستگی و لیاقت برای احراز مقام خلافت و رهبری جامعه 
اسلامی است. بنابراین مزدوران حکومت بنی امیه نمی توانستند قیام 
حسین (ع) را در افکار عمومی متهم و الوده سازند. زیرا مردم به چشم 
خود, رفتار 


پزید راء, که کوچکترین تناسبی با موازین دیلی و تعالیم مذهبی نداشت, می 
9 و همین رفتار یزید در افکار عمومی, مجوز خوبی برای قیام جهت 
واژگون ساختن چنین حکومتی به شمار می رفت. در چنین شرائطی مردم 
قیام حسین بن علی (ع) را قیام فرزند پیامبر (ص) بر ضد حکومت باطل به 
سر تصاحب مقام و قدرت ! 


جنبش نیرو می گیرد 


علت دیگر قیام حسین بن 1 (ع) را باید در بیداری افکار عمومی و 
افزایش نفوذ دعوت شیعیان پس از صلح امام مجتبی ع جستجو کرد. زیرا 
جنبشی که پس از امضای صلح, , بر صد حکومت اموی آغاز شده بود روز 
نزو دن‌خال کر رن و توسنعه بود و داهته نقود آن اقفر ودم:می‌ءشده 


سیاست معاویه نیز, دانسته یا نادانسته,. موجب گسترش و نیرومندی این 
جنبش گردید, زیرا معاویه که پس از شهادت امام مجتبی (ع) میدان عمل 
را تا حدودی بلامانع می دید, بیش از ز پیش عرصه را بر مردم - خاصه 
شیعیان و پیروان امیر مومنان (ع) تنگ گرفت و از هیچ گونه ظلم و ستم 
فروگذار نکرد. 


تجاوز مکرر معاویه به حقوق مسلمانان, حملات و شبیخونهای پی در پی 
نظامیان خشن و ستم پیشه معاویه بر مناطق مختلف اسلامی. کشتن و 
آزار مردم بیگناه, نقض پیمان صلح و بیعت گرفتن برای ولیعهدی یزید- 
توخلاف مفاد ره طاحانف مان موی نامام معمی ‏ 
مسائلی بود که وجهه عمومی حکومت بنی امیه را بیش از پیش لکه دار 
ساخت و موقعیت آن را تضعیف کرد. اين حوادث موجب همبستگی و 
فشردگی هر چه بیشتر 


صفوف شیعیان و تقویت جبهه ضد آموی شد و بتدریج زمینه نهضت و قیام 
حسینی را فراهم ساخت. 


دکتر «طه حسین». دانشمند و نویسنده معروف مصری. پس از بیان 
سختگیریهای معاویه نسبت به شیعیان پس از صلح. می نویسد: 


«در ده سال آخر حکومت معاویه, کار شیعیان بالا گرفت و دعوت آنها در 
شرق کشور اسلامی و جلوب مناطق عربی فوق العاده انتشار پافت. به 
طوری که هنگام مرگ معاویه عده بسیاری از مردم. مخصوصاً اهل عراق؛ 
لعن معاویه و محبت اهل بیت را جزتی از وظیفه دینی خود می دانستند». 
(52) 


بدین ترتیب, جامعه اسلامی به قدر کافی چهره حقیقی حکومت اموی را 
ساخته رصم که مکحم ها ان دا خسص د از انماغ لیم .و 
تجاوزهای این حکومت به حقوق مسلسانان, آگاه شد ۲ ماسکی که این 
حکومت در ابتدای زمامداری معاویه بر چهره زده بود کنار رفته مردم با 
قیافه اصلی آن آشنا گشتند. و در نتیجه, با مرگ معاویه و رشد و آگاهی 
حامعه اسلامی, تمام عواملی که در زمان وی مانع تحقیق یک قیام 
پیروزمند بود؛ بر طرف شد و راه قیام بر ضد حکومت اموی کاملاً هموار 
گردید و در اين هنگام بود که حسین بن علی (ع) ضربت قاطع را بر پیکر 
خکوفت. فاشد بتی. آفنه مارد ساخته و ان قیام. بزر نو ین تظیر. را یی 
ریزی نمود. 


نهضت الهام بخش 


قیام حسین بن علی (ع) تحول دامنه داری در جامعه اسلامی به وجود اورد. 
اوضاع را دگرگون ساخت و افکار عمومی را بر ضد حکومت بنی امیه 
شوراند و منشاً پیدایش نهضتها و انقلابهای پی در پی و بزرگی مانند: قیام 
توابین. نهضت بزرگ 


دیگر گردید, در حالی که اگر همین انقلاب در زمان حضرت مجتبی و به 
وسیله ان حضرت عملی می گردید. فاقد چنین ثمراتی بود. 


حسین بن علی (ع) در واقع دنباله برنامه برادر ارجمند خود را گرفت, زیرا 
حضرت مجنبی (ع( با کمال شهامت؛ خرده گیریهای کوته فعران و 
عناصرافراطی را تحمل کرد و بتدریج زمینه انقلاب را فراهم ساخت و 
افکاز:عصوهی .را آماده- نود و آنخاه کم زمیته کاملا آمادهشتد. حسین نن 
علی (ع) ابتکار عمل را در تهاجم به کانون فساد به دست گرفت. 


تفاوت پاران 


کد ره از : تفاوتهایی که دوره امام حسن ع( با زمان امام حسین داشته 
است- و شرح آن گذشت -باید تفاوت اساسی میان یاران این دو امام را نیز 


در نظر گرفت. 


در صفحات گذشته دیدیم که سیاه امام حسن (ع) با شنیدن یک شایعه, بهم 


نکن و جمعی, سرا پرده امام حسن (ع) را غارت کردند و حتی فرش زیر 
پای امام را ربودند ! 


دیدیم آنان که میخواستند در رکاب امام, با سپاه شام بچنگند و در اين راه 
جان دهند, خود حادثه ساز شدند و امام را تنها گذاشتند. اکنون آنان را 


«ره خدا| سوگند اک جداتیض که کشت نی شوینه انگاه:ما زا زنده می کنند, 
سیس می کشند و خاکسترمان را بر باد می دهند, و این کار را هفتاد بار 
می کم ان وا تراهم سا دی وان سای مرک که 
شدن که بیش نیست». و ان شهادت است و کرامت جاوید و سعادت 
ابدی». 


اری با این گونه مردان, می توان, شوری در تاریخ بشر در 


انداخت به نام «شهادت» و طنینی در گنبد افلاک در افکند به نام 
«عاشورا», نه با کسانی که با آنان نه غلبه نصیب گردد, نه شهادت, بلکه 
ادمی را دست بسته تحویل دشمن دهند و انچه بر جای ماند. ذلت اسارت 
باشد و بس ! 


جای داد نه تغییر جهت. مانند کسی که در وسیله ای در حال حرکت نماز 
بخواند و روی به قبله داشته باشد. این نماز گزاز با تغییر مرکوب,تغییر 
وضع و جای می دهد, نه تغییر جهت(روی به قبله بودن). قبله مردان حق 
همواره مبارزه با باطل بوده است, چه از میدان عاشورا, چه از درون کوچه 
ها و محله های کوفه و مسجد مدینه, چه از زندان بغداد و. 


امام حسن(ع) , معاوبه راء بزرگترین مانع نشر حق و عدالت در آن روزگار 
را هدف گرفته بود, گاه از زاویه تجهیز سپاه و گاه از زاویه تدبیر قبول صلح. 
(53) 


دو رویه یک رسالت 


علامه مجاهد, مرحوم«سید شرف الذدین عاصلی #ر در مقدمه ای که بر کتاب 
پر ارج«صلح الحسن» تألیف دانشمند و محقق عالیقدر«شیخ راضی آل 
۳ چنین می نگارد: 


مهمنرین هدف 0 آن بود که پرده از چهره این طاغبان ِ 
و 2 را آن طور که بودند» بشناساند, تا از عملی شدن نقشه هایی که 
برای از بین برد رسالت جدش پیامبر کشیده بودند, جلوگیری نماید, و این 
هدف امام, به طور کامل برآورده شد و ماسک از چهره کثیف امویان 
فان ماه اه ایا کش سرا سر ای یساس ۱ 


را که روشنگر حقیقت و عبرت بخش خردمندان بود, به وجود اورد. 


این دو برادر. دو رویه یک رسالت بودند که وظیفه و کار هریک, در جای 
خود, و در اوضاع و احوال خاص خود از نظر ایفای رسالت و تحمل 
مشکلات, و نیز از نظر فداکاری و از خود کد اتکی درست معادل و 
هموزن دیگری بود. 


حسن از بذل جان خود دریغ نداشت, و حسین در راه خدا| جانبازتر از حسن 
نبود. چیزی که هست. حسن, جان خود رادر یک جهاد خاموش و ارام فدا 
کرد و چون وقت شکستن سکوت رسید. شهادت کربلا واقع شد؛ شهادتی 


هی ار ری ماش سشتی ما 


از نظر خردمندان صاحبنظر, واقعیت فداکاری در روز«ساباط» از 
روز«عاشورا» ريشه دارتر بود, زیرا امام حسن ان روز در صحنه فداکاری, 
نقش یک قهرمان شکیبا و پایدار را در چهره یک شکست خورده از پای در 
امده ایفا کرد. 


از اینجاست که شهادت عاشورا| درمر تبه اول حسنی بود و در مرتبه دوم 
حسینی, زیرا این حسن بود که در واقع شالوده نهضت عاشورا را ریخته و 


گویی امام حسن و امام حسین (ع) (به منظور روشن کردن ماهیت ضد 
اسلامی حکومت اموی و بیدار کردن مردم از غفلت) بر سر یک برنامه 
ها تیه کرف ود کم هریت ی آیها کنید منتها نقش امام حسن 
نش صبر وپایداری حکیمانه باشد و نقش امام حسین (ع), نقش انقلاب و 
قیام مرداته,:نا. از این دوتنفش. یک تاکتیک. کامل در رام هدف. واجدر به 
وجود اید. 


از اینجا بود که یس از واقعه ساباط و کربلا, مردم بیدار 


شدند و شروع کردند به فکر کردن در مسائل و حوادث؛ و پی به ماهیت 
بنی آمیه بردند.(54) 


با توجه به این حقایق, می توان گفت که اگر حسین بن علی (ع) در شرائط 
تاریخی برادرگرامی خود امام حسن قرار می گرفت, همان کار را می کرد 
که امام حسن (ع) کرد.و و اگر امام حسن (ع) در زمان حسین بن علی, 
برنامه او را در پیش می گرفت زیرا این دو امام بزرگ هر کدام با توجه به 
اوضاع و شراتط خاص زمان خود, رسالت تاریخی خویش را انجام دادند. 


پیامبر اسلام (ص) با پیش بینی اين حوادث و خرده گیریهای, درباره این دو 
فرزند عالیقدر خود فرمود: «حسن و حسین دو پیشوای اسلامند, خواه صلح 
کنند و خواه نبرد و جهاد.»(55) 


با ۶ 


این بش راب مقاله نقی: از توتتدکان کب در یکی از.صعلات تهران 
(6کارش عنوان «ضلم باضلام. ؟» جاب سشته بودرمه بایان می ربا نیم 


ع سین اد قاری اک و ان وق امه وا ان 
بتوان یکی از دشوارترین مراحل سیر امامت در دنیای اسلام نامید. این 
انقلابی ترین نرمش تاریخ, و تحمل رنج طاقت فرسای ان, که هیچ کس جز 
پسر علی (ع) ان هم توسط درک عالیترین درجات ایمان قادر به انجامش 
نبوده و نخواهد بود, همواره بحعت انگیز و سوال افرین بوده است, و 
متاسفانه غرض و رزان به قلم غرض, و جاهلان به دیده جهل, اين شگرد 
ایمانی را در پرده تحریف و ابهام پیچیده اند. 


امامان شهگه 7 مظهر تقوی و روش هستند, تقوی در قمکی شان مشتر ی 
و روش در تمامی شان متفاوت است. 


روش علی (ع) در دو مرحله: سکوت و خروش: راهگشای 


امت می گردد. شیوه حسن (ع) در مرحله اول روش پدر, و راه حسین (ع) 
در مرحله دوم آن شکل می گیرد. علی (ع) بی سکوت. خروش و شهادتی 
هشدار دهنده و حیاتبخش نمی داشت, فریاد و جانفشانی حسین ءع( نیز 


بدون صلح برادر, این چنین در تاریخ به ثبت نمیرسید. 


آنان که حسن (ع) را بع عافیت اندیشی متهم کرده اند, و آنان هم که تحت 
تاثیر شور و احساس, ارزو کرده اند که «ای کاش او نیز شهادت را بر می 
گزید و از ساباط (نام مکان صلح, نام روز صلح, همان صلح انقلابی و تاریخ 
ساز حسن (ع), و به عبارتی دیگر روز عاشورای حسن (ع) عاشورای دیگر, 
و از کوفه, کربالای دیگر می ساخت, هر دو در اشتباهند. 


گزینش موثرترین شیوه مبارزه 


چه بسا تحمل شهادت برای حسن آسانتر بود. اما او نیز مانند سایر امامان 
باید تنها به فکر نجات اسلام و مسلمین, و برگزیدن موثرترین شیوه و 
مستی مبارزه, می بود. با کمی تفحص می یابیم که در دوران حسن هیج 
روش دیگری جز صلح, آن هم به هدف ماندن برای پر پیام تر رفتن, و زنده 
بودن براق بهتر هردند به کار تمن. آفد. اکر خسن.در آن تتهاین. و.بی 
یاوری, مانند برادر قیام مسلحانه می کرد و شهید می شد. امامت تداوم 


شاید اگر او هم مانند برادر حتی هفتاد و دو يار صدیق و جانباز می داشت. 

به آن غر ون دستت: می زد اما وقتی دشمن آن گونه اطراف او را از یاور 
تهی می کند که حتی همسرش را برای مسموم کردنش, تحت فرمان می 
گیرد و امرای سپاهش را برای «کت بسته» تحویل دادن او به معاویه, به 
معامله وا می دارد, و در نهایت. فرمانده 


سپاهی را که برای قیام باید از او کمک بگیرد, بر علیه اش به طغیان می 


به تنها کسی که می توانست اعتماد کند, همان حسینی بود که فردای پر 
پیاخ افو ام ترس نس موی بی. اتصافی اس ار فان نیم کر 
شهادت کربلا پیش از انکه حسینی باشد. حسنی است و چهره حسن را در 
روزی که در صحنه فداکاری با نقشی از یک قهرمان نستوه و پایدار, و در 
چهره مظلومانه یک از پا ننشسته مغلوب. صلح را بتحمیل, تحمل می کند, 
با بیداری ننگریم. 


بی تردید, اگر معاهده حسن با معاویه نبود و محک آزضوذن در شکستن 
مفاد ان به وسیله همین صلح به مردم داده نمی شد, قیام حسین نیز به 
وقوع نمی پیوست. اگر شرط حسن با معاویه که او را از تعیین جانشین 
محروم می ساخت برقرار نمی شد, تا معاویه ان را با انتصاب یزید بشکند, 
نه حسین دستاویز مشهودی برای قیام می داشت. و نه پیروانش دلیل 
واضح برای استدلال...(57) 


ساباط و عاشورا؛ افشاگر جاهلیت پلید امویان 


امت آن روز, خود وقتی بر مسیر دو حادثه «ساباط» و «عاشور» نظر 
افکند, جاهلیت زشت و پلید امویان را بوضوح احساس می کرد. دید که 
کنس.مشالمف را پذیرفت, ولی باز هعامیه به هنع یک از بش سرط وافق 
پایبند نبوده و میثاقها را شکست. نه در دوران حکومت.؛ بر اساس کتاب خدا| 
را اه با ار وا و ما 
صاحب واقعی ان سپرد ؛ نه دشنام و ناسزا به علی را موقوف کرد و 
تقدس منبر را از این بدعت ننگین مصون داشت ؛ نه خراج تعهد کرده را 


پاوای اما میا ان ی را ات اشتسنات اکوا انم ی 
برکنار داشت... و سرانجام نیز حسن رامسموم کرد. 


بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن ! 


به برکت قیام حسن, و قیام فریادگونه حسين, نقطه های پوشیده. عریان 
شدند و فکرهای نهان. عیان گشتند. این بفعض اسلام بود که در حسن نهفت 
و نهفت.... و در حسین به فریاد شکست, و شالوده امامت بود که خون 
ی > 


حسن, بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن بود. سربازی که در جنگهاء يکه 
تازیش حیرتها می افرید. و خلفی که در مکتب رشادت تا شهادت پدر, از 
ارث و آموزش بهره برده بود, آنجا که رسالت را در میدان امامت تنها در 
صلح, ممکن دید, چه بزرگوارانه و پرشکیب, آن را پذیرفت, که تحمل کرد. 
اين, زیبایی روش حسن بود نه کیفیتی دیگر, که سکوت و صلح را تنها بر 
لبه شمشیرش نشاند. و راههای دیگر اسلام را در حصا 7 
زبان برنده و خطبه های کوبنده و کلام توفنده اش سکوت شمشیر را 
بکمال جبران کردند, یت را برای قیام خونین برادر فراهم 
ساختند تا بدانجا که معاویه از سخن گفتنش می هراسید و رندان مزدور را 
بر آن داشت تا رشته کلام را از این صاحب بر حقش, به سرقت برده و 
حثّی الامکان به وی اجازه صحبت در مجامع را ند هند. 


جهاد در وسیعترین میدانها 


او بزرگترین قدم اصلاحی را برداشت., و در هنگامه ای که فتنه و سلاح. 
حاکم بود, درهای مکتب اخلاق, محبت و اصلاح را گشود. و مانند مصلحی 
که جز به صلاح نمی اندیشد, نام را به رضای خدا فروخت. او صلح را در 
ابتدای راه برنگزید, بلکه در انتهای آن. و پس از شکست در همه جبهه های 
جهاد. گردن نهاد جهاد دردناک او 


در وسیعنرین میدآنهاو گسترده ترین ابعاد صورت گرفت. در جبهه مبارزه با 
دشمن؛ , هم لشکر و هم سنگر را به آزمون گذاشت و هم مقابله با فتنه ها و 
ی ها هار با اسحات اف ار اصا عاساد کی کف 


و در جهاد با نفس, از مهار خشم و تحمل صلحی تحمیلی. 


با نظری حتی اجمالی بر جهادهای این مظلوم خاموش, هر اعتراضی اعتذار 
می شود و هر ایرادی ستایش./ 


پاورقی ها 


انش قوف ات ای ای ی اش ها یه ی 
رسولی محلاتی, قم, موسسه انتشارات علامه, ج 4 ص 28 - شیخ مفید, 
الارشاد, قم, منشورات مکتبه بصیرتی. ص 7 - اسد الغابه فی معرفه 
الصحایه, تهران, المکتبهالاسلامیه ج 2, ص 10 - ابن حجر العسقلانی, 
ااصا کی اه سم را ار رت 
32 


2 کان الحسن رضی الله عنه له مناقب کثیره: سیدا, حلیما, ذاسکینه و 
وقار وحشمه, جوادا, ممدوحا...(تاریخ الخلفا, ط 3. بغداد. مکتبه المثنی. 
3 ها ق, ص 189/) 


3- ی مفجع, او دین مقرع, او فقر 
4-مجلسی, بحارالانوار. تهران, المطبعه الاسلامیه, 1393 ه.ق, ج 43, ص 
33د. 


وی ار اه ی و 190 
3 ابن واضح, تاریخ یعقوبی, نجف؛, منشورات المکتبه الحیدربه, 134 ه .ق. 
2 ص‌ 5 - سبط ابن جوزی؛ تذکره الخواص.: نجف: منشورات المطبعه 
الخی و و رصان اتاف الرا نس 
(وسجاشه نون الاسار) ها دم هنکن المضو الخسشتی ض ور 


6- شریف الفرشی, باقر, حیاه الامام الحسن,؛ ط 2, نجف. مطبعه الاداب, 
1394 


۵ص 302 
7-ابن شهراشوب, مناقب آل ابی طالب, ج 4, ص 21. 


نی اه شخ نازخ وی ۳5 
ه .ق. 0 2 ض‌ 170 ِ ابن قتیبه دینوری» الامامه والسیاسه, ط‌ 3 قاهره, 
مکتبه مصطفی البابی الحلبی, 1392 و .ق. 0 1 ض‌‌ 07 


یی تور الاخای ات ات فا ماه اتکی یس 
ات ارات ات را ۱ اه الا نی 


2 ه+ق, ص 113. 


ای ام سا نا لس 9 


و ی اختهاح مسر تمعه. السسص ب ی 012 15 


4آابن ابی الحدید. همان کتاب, جح <5. ص 98 - ابن اثیر. الکامل فی التاریخ, 
بیروت, دارصادر, ج 3, ص 409 -علی بن عیسی الاربلی. کشف الغمه فی 
معرفه الائمه, تبریز. مکتبه بنی هاشم. 1381 ه.ق, ج 2 ص 199 - 
ابوالعباس المبرد, الکامل فی اللفه و للادب, ط1, بیروت. دارالکتب 
العلمیه, 1407 ۰.ق, ج 2 ص 195. 


ام و ینیع و ارت ی کی ای ار رت 
ماه اعا اس مایم ضا پاش ام اساه سس نو 
فرمود: به همان دلیل که پیامبر با ان قبائل پیمان بست, من نیز با معاویه 
قر وا ی سا ی مارا ار 
پا و ره 2 
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# شین الا راون المتفه: الا ها و 22 
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) در تهیه و 


تنظیم این بخشن؛ علاوه بر مدرک گذشته, از جزوه «فلسفه صلح امام 
حسن (ع( (فاقد نام مولف و ناشر) نیز استفاده شده است. 


18- در جنگ جمل متجاوز از سی هزار نفر کشته شدند (تاریخ یعقوبی, ج 
2 ص 172) و در جنگ نهروان چهار هزار نفر از خوارج به قتل رسیدند 
(تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 182)و مجموع تلفات طرفین در جنگ صفین به 
صد و ده هزار نفر رسید (مسعودی. مروج الذهب. ط 1, بیروت. 
دارالاندلس, 1965 م, ج 2, ص 393). 


19- مس الدین؛ محمد مهدی؛ ارزیابی انقلاب حجسین (ثوره الحسین)؛ 
ترجمه مهدی پیشوایی, چاپ دوم. قم, انتشارات توحید. ص 200-197. 


20 اه اسلامد. رنه فکمه آتواهیم: ایتت. پیرستخی ره بت انز تشر کت 
سهامی انتشار, 1339 ه.ش, ص 251-250 . 


ار اف ناطلس ی ی ای زر 
الحیدری:, 5 مق ص 39 ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, قاهره, 
داراحیاًالکتب العرییه, 1961 م. ج 16, ص 38 - احمد بن بحیی البلاذری, 
انساب الاشراف. ط 1. ص 60, تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودی, 
بیروت؛ دارالتعارف للمطبوعات, وود 0 .۰" ص‌ 2 


ما ان سه رای اه لسوت ور رات دا التت 
العزافته فی الکا متفه ص102 


3-آل یاسین, همان کتاب. ص 74-68. 
صباغ مالکی, الفصول المهمه فی معرفه .الائمه, 3 ه .ق, ص 167 


وم انیا اد العام فن: مره اتصحانه فان که الاشساامسه دج 
ص و این اس الکامل فی. تا ری دار ایند ع توف 
6 مجلشی: بعار الاتوان.تفران»عکنبة الاسلاهيه: 1393 میقج 44ص 
آ مت تس ادن 


کرد کر لا مت رای شاه لس ود و 
ص 199. 


6 یه وت میت که تن تماق اشامن تایه 
همین نام (قیام الحسن) نوشته اند که از ان جمله دو کتاب زیر را می توان 
نام برد. 


0 است. 


فرهنگ اسلامی, ص 171). 


7-شیخ مفید, الارشاد, قم, منشورات مکتبه بصیرتی. ص 1۰ 1 موید این 
معنا پاسخی است که امام مجتبی (ع) به یکی از شیعیان داد. امام ضمن 
پاسخ سوال | ۵ کرادت از جیگ کدی ؟ قر مود سوگند به خدا اگر با 
معاویه خن می کردم, مردم مرا به او تسلیم می کردند (مجلسی, 
بحارالانوار, ج 44, ص 20 


انوا تفر الاصفاتی فان الظالسن ظ ‏ یر مورا امه 
الحیدریه, 1385 ۰؛ق؛ ص 40. 


مقای تس (اسش ای ای شرت نالیم اه اعا ال 
العربیه, 1961 م, ج 2. ص 14)؛ از اینرو جاداشت که حداقل, خصومت او 
با اوه که فانل اصلی فر وان و اماان ان فص کین دار 
اما آن عنصر سست و بی لیاقت با پیوستن به معاویه, نیروهای امام مجتبی 
(ع) را درهم ریخت و خیانت بزرگی مرتکب شد. 


وا ما ان ات ای ام 


المکتبه الحیدربه, 4 ه .ق, ج 2, ص 204. 


2-چنانکه قبلا گفتیم, با توجه به اينکه ارتش امام مجتبی (ع) از گروههای 
مختلفی تشکیل یافته بود که در میان انها عده ای از خوارج و عده ای از 
عناصر سود جو و دنیا پرست بودند, جای تعجب نبود که در صدد قتل امام 
ای فریاد بزنند: این مرد ما را به معاویه فروخت و مسلمانان را ذلیل 
ساخت !! براستی که سبط اکبر پیامبر (ص) تا چه حد مظلوم بوده است؟ ! 


33- آبن واضح, تاریخ یعقوبی, نجف؛ منشورات المکتبه الحیدربه, 14 
مق ج 2 ص 205, مورخان جریانی را که منتهی به غارت خیمه امام و 
حمله به سوی آن حضرت شد, به طور مختلف نوشته اند. از ان جمله 
«طبری» و «ابن اثیر» و «ابن حجر عسقلانی» می نویسند: 


هنگامی که حسن بن علی در «مدائن» اردو زده بود. ناگهان شخصی (که 
از مزدوران معاویه بود) صدا زد: مردم ! قیس بن سعد کشته شده است؛ 
فرار کنید! مردم متفرق شدند و...(تاریخ الامم و الملوکی, بیروت, 
دارالقاموس الحدیت, ج 6, ص 92 - الکامل فی التاریخ. بیروت. دارصادر, 
ج 3,ص 4404- الاصاب: فی تمییز الصحابه. ط 1 بیروت. داراحیا التراث 
العربی, 1328 ه.ق, ج 1, ص 330/) 


4- محمد بن جریر الطبری, همان کتاب. ص 92- ابن اثیر, اسدالغفابه فی 
معرفه الصحابه, تهران, المکتبه الاسلامیه, جح 2. ص .14 عبارت اسد الغابه 
چنین است: «...فلما افردوه امضی الصلح.» 


36- بشبر, نید عبدالله, 


ی ان اتف یه ا یار قافره تاآعیا الک لهریه 
1 م, ج 16, ص 28. 


ایا را ای رو سس ری رد تمه یی رو 


9- دارابگر یکی از پنج شهرستان ایالت فارس در قدیم بوده است. 
(لغتنامه دهخدا, لفت داربجرد). شاید علت انتخاب خراح «دارابگرد» این 
باشد که اين,.شهر ظبقی اسناد ماربخین: ندون حی شیم آوتش اسلام هد 
و مردم آن با مسلمانان پیمان صلح بستند. خراج 1 طبق قوانین اسلام, 
اختصاص به پیامبر و خاندان آن حضرت و پتیمان و تهیدستان و درماندگان 
راه داشت. از اینرو امام مجتبی (ع) شرط کرد که خراج این شهر به 
بازماندگان شهدای جنگ جمل و صفین پرداخت شود زیرا| درآمد آنجاء 
همچنانکه گفته شد, به آن حضرت تعلق داشت. بعلاوه, بازماندگان 
نیازمند شهید این دو جنگ که بی سرپرست بودند. یکی از موارد مصرف 
این تا به شصار افیف زرفتند (فحلمی:. خارالانماری زان المکتنه 


40- مشروح پیمان صلح را در کتاب «صلح الحسن» تالیف شیح راضی آل 
باس رظا 2 هرا ازرالکت العرانه نی العااس ایض راو ر 


1- این پیشگویی با اندکی اختلاف در الفا ظ, در کتب و مأخذ باد شده در 
زیر, از ان حضرت نقل شده است: 

تذکره الحواص, ص‌ 4 - اسدالغابه, نج 2 ص‌ 12.- نورالابصار, ص‌ 11- 
ا را ص 


مالکی. ص‌ 8 - الاصابه, ۳ ۷۱ ص‌ 0 کشف الغمه, ترجمه فارسی, ۳ 
ه ی 9 عدت اس س ررض 290 الصواعی المجوقهر صن 02 
البدایه و النهایه, ح 9 ص‌ 36- الاستیعاب, (در حاشیه الاصابه) ۳ 1 ص‌ 
الما 2ص ون اسا ارام ور اه بر الاضان 
فاحل و و 4 یی الطالیه ص دوه ات 
الکم‌ وا لمات سر ای لس 20 آنسات رای بش 22 


2-ال یاسین, همان کتاب:اص 278. 


ای شوه ایکا اضر اب ای اش | یا و 


ابوالفرج می گوید: معاویه به این خطبه را پیش از ورود به کوفه ایراد کرد. 


4-محمد بن جریر الطبری, تاریخ الامم و الملوک. بیروت. دارالقاموس 
الحدیث, ج 6, ص 95. 


نویسد. 


«معاویه به فرماندار خود در بصره تصمیم دستور داد مردم را برضد حسن 
بن علی تحریک کند. او : نیز این ماموریت را انجام داد و در نتیجه تحریکات 
وی؛ اهل بصره داد وفریاد به راه انداختند و گفتند: این مال؛ متعلق به بیت 
المال است. چرا آن را به ذیکران بدهیم 4« (انساب الاشراف.؛ تحقیق: شیح 
محمد باقر محمودی بیروت» دارالتعارف للمطبوعات؛ 7 ۰« .ق" ص‌ 97( 


الحدیث,ج 0 ض‌‌ 132 


امام مجتبی(ع) تمام این حوادث را پیش بینی 


می کرد. او بخوبی می دانست که اگر زمام امور مسلمانان به دست بلی 
امیه بیفتد, سرنوشت تاریکی در انتظار آنان و مخصوصاً شیعیان خواهد بود 
ولی مسلمانان تا روزی که خود با اين حوادث تلخ, رو در رو قرار نگرفته 
بودند, پی به اهمیت قضیه نمی بردند. آنان هنگامی که با این حوادت 
وحشتناک مواجه شدند, تازه متوجه شدند که فرصت را از دست داده اند و 
فهمیده و نفهمیده مقدمات بدبختی خود را فراهم ساخته اند. 


حضرت مجتیی(ع) ضمن خطبه ای که مشروح آن در صفحات گذشته نقل 
شد, به به این اینده تاریک اشاره کرده بود. : «اگر(به علت سستی و بیوفایی 
شما) ناگزیر شوم زمامداری مسلمانان را به به معاویه بسیارم. یقین بدانید 

پرچم حکومت بنی امیه هرگز روی خوشی و شادی نخواهید دید و 
اه اتواع نکن دا و آزارها خواهید شد. هم اکنون گویی, به چشم خود 
می بینم که فر دا فرزندان شما بر در خانه فرزندان آنها ایستاده, اه وتان 
درخواست خواهند کرد اب و نانی که مال فرزندان شما بوده و خداوند 
تدای نما قزار تست وی سم ام سا وا از سای مورا ام 
مسلم خود محروم خواهند ساخت». 


8- حسین.: طه, علی و دو فرزند بزرگوارش: نرجمه احمد آرام, تهران 
9- از این جهت می توان گفت که پیمان صلح, برای معاویه حکم 
شمشیری دو دم را داشت که هر دولبه اش به زیان وی بود ! زیرا اگر او به 
مفاد صلحنامه عمل می کرد هدف امام تا حدودی تامین.هن شتا آکر آن 
را تقخ‌ هی کرد تیحه ان ایجاد تفر عمومن ان حکومت موه 


جندش و بیداری مردم بر صد این حکومت بود و این؛ مسئله ای بود که 
پیشوای دوم ان را از نظر دور نداشت. 


تتنوانی: قمر انتشاءات توحید 1362 مش 179-175 


1- حکیمی, محمدرضا, امام در عینیت جامعه, تهران, دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, صفحات 121 و 133 و 171. 


انتشارات بنگاه مطبوعاتی گوتنبر گ, ص‌‌ 25 


4 5- [/7 یاسین؛ شیح راضی؛ صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش 
قهر مانانه تاریخ, ترجمه سید علی خامنه ای, موسسه انتشارات اسیا,؛ 34 1 
ه .ش: مقدمه» ص 1-10 2. 


5- ابن شهر اشوب می نویسد: همه مسلمانان اتفاق دارند که پیامبر 
اسلام (ص) فرمود: 


«الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا» (مناقب آل ابی طالب, قم, مکتبه 
الطباطبائی, جح 3, ص 394). 


6-مجله زن روز در عهد طاغوت. بدون ذکر نام نویسنده مقاله. 

7-البته این بخش را نباید مسلم تلقی کرد- مولف. 

ففیمق دسیرم شه بان غفدی شفتهآنی: 5 159-9 

نوزدهم وبیست و یکم ماه مبارک رمضان (ضربت وشهادت امیر المژمنین علی ع) 

زمان و مکان و چگونگی شهادت امیرالموّمنین علیه السلام 

ابن ملجم که مصمم به قتل علی -علیه السلام بود با یکی از خوارج به نام 


شبیب بن بجره که از قبیله اشجع بود ملاقات کرد وبه او گفت: آیا طالب 
شرف دنیا واخرت هستی ؟ پرسید: منظورت چیست ؟ گفت: به ۱ من در قتل 


غلتاین ان ال کی کی یت که مادوت یب غرایت شون سح 
نو ار خصات وسدایی عفد اعارنهای علی. ون زمان امین ضلی. آلله علیه و 
آله و سلم اطلاع تدای ؟ 


ابن ملجم گفت:وای بر نو مگر نمی دانی که او قائل به حکمیت مردم در 
برادران دینی خود, او را 


خواهیم کشت.(1) 


شبیب پذیرفت وابن ملجم شمشیری تهیه کرد وان را با زهری مهلک اب 
داد وسیس در موعد مقرر به مسجد کوفه امد. 


آن دو در آنجا با قطام, که در روز جمعه سیزدهم ماه رمضان معتکف بود, 
ملاقات کردند و او به آن دو گفت که مجاشع بن وردان بن علقمه نیز 
داوطلب شده است که با آنان همکاری کند. چون هنگام عمل فرا رسید 
قطام سرهای آنان را با دستمالهای حریر بست وهر سه شمشیرهای خود 
را به دست گرفتند وشب را با کسانی که در مسجد می ماندند به سر 
بردند ودر مقابل یکی از درهای مسجد که معروف به «باب السده » بود 
نشستند.(2) 


امام علیه السلام در شب شهادت 


امس ای اس ها ماو ان سا سر او و و 
داد. حتی در یکی از روزهای میانی ماه, هنگامی که بر فراز منبر بود. دست 
به محاسن شریفش کشید وفرمود: «شقیترین مردم اين موها را با خون 
سرم رنگین خواهد کرد». همچنین فرمود: 


ماه رمضان فرا رسید وان سرور ماههاست. در این ماه در وضع حکومت 
دکرکوتن بدید می آید. آکاه باشید که شما در اين.سال در یک صف: (ندون 
امیر) حح خواهید کرد ونشانه اش این است که من در میان شما نیستم. 
(3) 


اصحاب آن حضرت می گفتند: او با این سخن خبر از مرگ خود می دهد 
قلی. ار زا نز کدنضی کنیس (4) به همین جهت. آن حضرت در روزهای آخر 
عمر خود, هر شب به منزل یکی از فرزندان خود می رفت. شبی را در نزد 
فرزندش حسن علیه السلام وشبی در نزد فرزندش حسین -علیه السلام 
وشبی در نزد دامادش عبد الله بن جعفر شوهر 


حضرت زینب - علیها السلام - افطار می کرد وبیش از سه لقمه غذا تناول 
نمی فرمود. یکی از فرزندانش سبب کم خوردن وی را پرسید. امام -علیه 
شب يا دو شب بیشتر نمانده است ». پس در همان شب ضربت خورد.(5) 


در شب شهادت افطار را میهمان دخترش ام کلئوم بود. در هنگام افطار 
سه لقمه ِ خورد وسپس به عبادت پرداخت واز اول شب تا صبح در 
اضطراب وتندٌ تنشویش بود. گاهی به آسمان نگاه می کرد وحرکات ستارگان را 
در نظر می گرفت وهرچه طلوع فجر نزدیکتر می شد تشویش وناراحتی 
آن حضرت بیشتر می شد ومی فرمود:«به خدا قسم, نه من دروعغ می 
گویم وثه آن کسی که به من خبر داده دروغ گفته انست : این است شبی که 
مرا وعده شهادت داده اند».(6) 


این وعده را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وی داده بود. علی 
-علیه السلام خود نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
پایان خطبه ای که در فضیلت واحترام ماه رمضان بیان فرمود گریه کرد. 
عرض کردم:چرا گریه می کنی؟ فر مود: برای سرنوشتی که در این ماه 
برای تو پیش می اید:«کانی بک و انت تصلی لربک و قد انبعث اشقی 
الاولین و الاخرین شقیق عاقر ناقه مود فضربک ضربه علی فرقک فخضب 
منها لحیتک » (7) . یعنی: گویا می بینم که تو مشغول نماز هستی 
وشقیترین مردم جهان. همتای کشنده ناقه ثمود, قیام می کند وضربتی بر 
فرق تو فرود می آورد ومحاسنت را با خون رنگین می سازد. 


بالاخره آن شب هولناک به پایان رسید وعلی -علیه السلام در تاریکی سحر 
برای ادای نماز صبح به 


سوی مسجد حرکت کرد. مرغابیانی که در خانه بودند در پی او رفتند وبه 
چامه اش آویختند. بعضی خواستند آنها را از او دور سازند. فرمود:«دعوهن 
فانهن صوائح تتبعها نوائْح » یعنی: آنها را به حال خود بگذارید که فریاد 
کنندگانی هستند که نوحه گرانی در پی دارند.(8) 


فرمود:ای پسر, فال بد نمی زنم. لیکن دل من گواهی می دهد که کشته 
خواهم شد.(9) 


ام کلثوم از گفتار امام -علیه السلام پریشان شد وعرض کرد: 
بفرمایید که جعده به مسجد برود وبا مردم نماز بگزارد. 


محکم بست ودر حالی که این دو بیت را زمزمه می کرد عازم مسجد شد. 


اشیدد خیازیمک للفهت. ولا -تجنع من الخوت فان. الفوت. لافیکا. ادا «حل 


کف خود را بزاق مرگ معکم بشد زیر مرگ تورزا سلافات خواهد کر واو 
قرو ی آن گاه که بة سوی تو در آیده جزع وفریاد مکن. 


امام -علیه السلام وارد مسجد شد وبه نماز ایستاد وتکبیر افتتاح گفت و 
پس از قرائت به سجده رفت. در این هنگام ابن ملجم در حالی که فریاد 
می زید:«لله الحکم لا لک یا علی ». با شمشیر زهر الود ضربتی بر سر 
فا سای یه اسام ارو رارصا یت سوعلی اماد: 
کرد که سابقا شمشیر عمرو بن عبدود بر ان وارد شده بود(11) وفرق 
ا نمی سا اسان سایت 


مرحوم شیخ طوسی در «امالی » حدیث دیگری از امام علی بن موسی 
الرضا -علیه السلام از پدران گرامیش از امام سجاد -علیه 


اقلا نفلت گنه 


ابن ملجه در حالی که علی -علیه السلام در سجده بود, ضربتی بر فرق 
مبارک آن حضرت وارد ساخت.(12) 


مفسر معروف شیعه ابوالفتوح رازی در تفسیر خود نقل می کند:علی 
تما وا راد ۱ 


دانشمند معروفر اهل تسنن سبط ابن جوزی می نویسد:هنگامی که امام 
در محراب ب قرار گرفت چند نفر به او حمله کردند وابن ملجم ضربتی بر آن 
حضرت فرود آورد(14) وبلافاصله با همراهانش گريختند. 


خون از سر علی -علیه السلام در محراب جاری شد ومحاسن شریفش را 
رنگین کرد. در اين حال آن حضرت فرمود:«فزت و رب الکعبه »: به خدای 
کعبه سوگند که رستگار شدم.سپس این آیه را تلاوت فرمود: منها خلقناکم 
و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری .(15) 

علی -علیه السلام وقتی ضربت خورد فریاد زد:او را بگیرید. مردم از پی 
ابن ملجم شتافتند وکسی به او نزدیک نمی شد مگر آنکه او را با شمشیر 
خود می زد. پس قثم ين عباس پیش تاخت واو را بغل گرفت وبه زمین 
کوبید. 

چون او را به نزد علی -علیه السلام آورند, به او گفت:پسر ملجم؟ گفت: 


مردم او را به من ملحق کن تا در نزد پروردگارم با او احتجاج کنم واگر 


حسنین - علیهما السلام - به اتفاق بنی هاشم, علی -علیه السلام را در گلیم 
کدانتندهنهخایه برد تن بان ذیکر این ملخم را به ردان 


حضرت اوردند. امیرالمومنین -علیه السلام به او نگریست وفرمود: اگر من 
مردم او را بکشید, چنان که مرا کشته, واگر سالم ماندم خواهم دید که 
رای من در باره او چیست. فرزند مرادی گفت: من این ن شمشیر را به هزار 
درهم خریده ام وبه هزار درهم دیگر زهر داده ام. پ پس اگر مرا خیانت کند 
حق تعالی او را هلاک گرداند.(17) 


ام کلثوم گفت: امیدوارم که آن حضرت از این جراحت شفا یابد. 


ابن ملجم باز با وقاحت گفت: می بینم که برایش گریان خواهی بود. والله 


زندانی خود نیز از این شیر بدهید و او را اذیت نکنید. 


هنگامی که امام -علیه السلام ضربت خورد پزشکان کوفه به بالین وی گرد 
آمدند. در بین آنان از همه ماهرتر اثیر بن عمرو بود که جراحات را معالجه 
می کرد. وقتی او زخم را ۱۳ داد شش گوسفندی را که هنوز گرم 
است برای او بیاورند.سپس رگی از آن بیرون آورد ودر محل ضربت قرار 
داد وآن گاه که آن را بیرون آورد گفت:یا علی وصیتهای خود را بکن, زیرا| 
این ضربت به مغز رسیده ومعالجه موثر نیست. در این هنگام امام -علیه 
السلام کاغذ ودواتی خواست ووصیت خود را خطاب به دو فرزندش حسن 
وحسین - علیهما السلام - نوشت. 
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3- ارشاد مفید. ص 151[(چاپ اسلامیه) : روضه الواعظین, ج 1 ص 163. 
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و و اکاراا عا هی 


ود کشی الغهر 1ص 2 

مرو هت بش رشن 429 معا ایند 
کشف القمهتخ ض وگ 

2- بحار الانوار, نقل از امالی, ج 9. ص 650(طبع قدیم). 
3 نهر ار کر و322 

که وا 1 (حاب تخی | 


5- سوره طه, آیه 55:شما را ازخاک آفریدیم ودر آن بازتان می گردانیم 
وبار دیگر از ان بیرونتان می اوریم. 


ار تعطویی عرص 2 


7- کشف الفمه, ج 1, ص 586: تاریخ طبری, ج 6, ص 185. 

8 مفانل الظالیین:.ض 36 الاخباز الظوالر.ض 14۸ 2 طیفات این سعد: 
عقد الفرید, ج 4 ص 359 : کشف الغمه, ج 1 ص 86د. 

منبع؛ فروع ولایت ص 33 7 , آیت الله شیح جعفر سبحانی 

وصیت امام امیرالمومنین علی 


منبع کتاب: فروغ ولایت ص 787 تا 781 نویسنده: جعفر سبحانی 


این وصیت, گرچه خطاب به حسنین - علیهما السلام - است ولی در حقیقت 
برای تمام بشر تا پایان عالم است. این 


وصبت را عده ای از محدثان ومورخانی که قبل از مرحوم سید رضی وبعد 
از او می زیسته اند با ذکر سند نقل کرده اند. (1) البته اصل صیت بیشتر 
از ان است که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه اورده است. اینک قسمتی 


با 
ما زوع کت میا بالعن ه اعمل لاحره کیا الط له خصعا وللها یم 
عونا. 

شما را به تقوی وترس از خدا سفارش می کنم واینکه در پی دنیا نباشید, 
گرچه دنیا به سراغ شما آید وبر آنچه از دنیا از دست می دهید تاسف 
مخورید. سخن حق را بگویید وبرای اجر وپاداش (الهی) کار کنید ودشمن 


ظالم ویاور مظلوم باشید. 


اوصیعما وحهمیع ولدی واهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم ام ررکم 
وصلاح ذات بینگم, فانی سمعت جدکمصلی الله علیه و آله و سلم 
یقول:«صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه والصیام ». 


من» شما وتماأم فرزندان وخاندانم وکسانی را که این وصیتنامه ام به آنان 


می رسد به تقوی وترس از خداوند ونظم امور خود واصلاح ذات البین 
تا یک کی ات هی هی ی 
شنیدم که می فرمود: اصلاح میان مردم از یک سال نماز وروزه برتر است. 


له اه اف الاشام فلا تیا افاشی ات سک وال لاف 


خدا را خدا را در مورد یتیمان : نکند که گاهی سیر وگاهی گرسنه بمانند: 
نکند که در حضور شما. در اثر عدم رسیدگی از بین بروند. 


خدا را خدا را که در 


پیامبر شما هستند. وی همواره نسبت به همسایگان سفارش می فرمود تا 
آنجا که ما گمان بردیم به زودی سهمیه ای از ارث برایشان قرار خواهد 
داد. 


فالله الم فی اقفر ان لا شفک القمل تم غیر که الله ال فی الضلاه 
فا اه یکره اه الله ففست یکی هم ها سم فاه ی ری 
لم تناظروا. 


خدا را خدا را در توجه به قرآن: نکند که دیگران در عمل نف آن. از تفا 
پیشی گیيرند. خدا را خدا رز در مورد نماز, که ستون دین تا یرت خدا را 
خدا| را در مورد خانه پروردگارتان: تا آن هنگام که زنده هستید آن را خالی 
نگذارید, که اگر خالی گذارده شود مهلت داده نمی شوید وبلای الهی شما 
ژاءقدا هم کنرد. 


اه لاف ااهتاه زاال کی ماک سکم فی‌مین زا ما 
الت‌اشل هلال مایا مات اس هم اساسا اس یا اسر 
النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. 


خدا| را خدا| را در مورد جهاد با اموال وجانها وزبانهای خویش در راه خدا. 
وبر شما لا زم است که پیوندهای دوستی ومحبت را محکم کنید وبذل 
وبخشش را فراموش نکنید واز پشت کردن به هم وقطع رابطه برحذر 
باشید. امر به معروف ونهی از منکر را ترک مکنید که اشرار بر شما 
مسلط می شوند وسپس هرچه دعا کنید مستجاب نمی گردد. 


سپس فرمود: 


ای نوادگان عبد المطلب, نکند که شما بعد از شهادت من دست خود را از 
آستین ِ ۲ آورید ودر تون ی 3 فرو برید وبگویید امیرمومنان 


الا لا عفن ی الا فالی, آنظروا ادا آنا منت من رنه هتم فاضریه 
وه ره و ایا تال انیس سس لت صلی لمخم و 
آله تساه حول ها کم و امه اما لت ار 2 


آگاه باشید که به قصاص خون من تنها قاتلم را باید بکشید. بنگرید که 
هرگاه من از این ضربت جهان را بدرود گفتم او را تنها یک ضربت بزنید تا 
ضربتی در برابر ضربتی باشد. وزنهار که او را مثله نکنید(گوش وبینی 
واعضای او را نبرید), که من از رسول خدا شنیدم که می فرمود:«از مثله 
کردن بپرهيزید. گرچه نسبت به سگ گزنده باشد». 


پی نوشتها: 
شده است : مقاتل الطالبیین؛ ص‌ ود. 
2- نهج البلاغه, نامه شماره 47. 


صد کلمه از کلمات قصار حضرت امیر المو منین ع 


صد :۱ اماب ای نها تین مسر الهان نیم حضوت اعی ازج 
خ ی نت شام 


شرح و ترجمه : استاد محی الدین الهی قمشه ای 
مقاله یکم در معرفت خدا 

بسم الله الرحمن الرحیم 

کلمه 1 - قال امیر الموّ منین - علیه السلام -: 


من عرف الله سبحانه توحد, و من عرف نفسه تجرد, و من عرف الدنیا 
تزهد, و من عرف الناس تفرد 


کسی که خدا را شناخت موحد شود, و هر که خود را شناخت مجرد از امور 
دنیوی گردد, و هر که دنیا را شناخت در او زهد ورزد و اعراض کند. 


شرح : 


معترف شود و موحد حقیقی گردد و موحد حقیقی تمام توجه و شوق و 
عشق و وله او به خداست و هر حاجت از خدا خواهد بلکه حاجتی جز خدا 
ندارد. 


که و اه میا نو خ سو ی ماع .۳ 
فان عام یرای شاه ار مرک موی ما 
اجزاست و شیئی محتاج غنی الذات نیست پس معرفت خدا لازمه اش 
توحید او در علم و عمل است , و هر که خود را شناخت مجرد از همه چیز 
شود و تنها , به تکمیل ذات خود پردازد, و هر که دنیا را شناخت از دنیا رو 
بگرداند و در او زهد ورزد, و هر که مردم را شناخت عزلت از خلق گزیند. 


کلم 2 وال اسیر اه مت عریت ری ات 

ینبغی لمن عرف الله سبحانه ان لایخلو قلبه من رجائه و خوفه 

ترجمه . 

هرز کین دا تا شاعت اه امندوانی خدا ترس امخالی باه 

۲ 

هه ها را تا ولآ اد دا فراسان فا آ وهای بان را 
کی ها راختاخت سا ها امیدهان فا ان دا می رم وا هی 
کس دیگر نمی ترسد و تنها بخدا جچشم امید دارد و بغیر او ابدا امیدوار 
موحد چه در پای ریزی زرش 


بر این است بنیاد توحید و بس 


کلف ناوات 


للع آن بت کل یر 
ترجمه . 

که شا خن آوار ات کف وا سر امک که 

شرح : 

در کلمه دیگر فرمود هر که ایمانش قوی تر است توکل او بر خدا بیشتر 
هرا مه ی داد شاه شام اس کل را را مه اه اسان 
اند که روت و کل علی ادخ له ااصهات 

توکل ان تدع الامرالی 

مقدر الامور جل و علا 


کارتی باه ن د مسصسست عا ارام 
فرمود: من فوض امره الی الله سدده هر که کارش را به خدا مفوض کند 
اه او ان ار اسان اه 


کلمه 4 - قال امیرالمة منین علیه السلام : 

من عرف الله خاف الله , و من خاف الله امنه من کل شیتئی 

ترجمه : 

هر که خدا را شناخت از خدا می ترسد و هر که خدا ترس شد خدا او را از 
هر ترسی ایمن می سازد. 

شرح : 


یعنی هر که خدا را شناخت از او می ترسد و بس ((از هیچ کس جز خدا 
نمی ترسد و در حقیقت شجاع ترین مردم باشد)) چنانکه ابن سینا فرمود, 
العارف شجاع و کیف لا و هو بمعزل عن تقیه الموت عارف که از خدا می 


ترسد و معصیت او نمی کند و مرگ را حضور حق و رحمت حق داند دیگر 


زیرا ترس ها همه از مرگ است و عارف بالله مرگ را خوشترین حال و 
بهترین سعادت خود داند که حضور محبوب خود می رود پس هر کس خدا 
ترس شد خدا او را از هر امر مخوف و ترسناک ایمن سازد تا از هیچ چیز 
نترسد و مانند علی - علیه السلام - و شیعیان واقعی او شجاع و دلیرترین 
مردم است . 


کله ت فا ل اسو ال یی یه ال لاه 

من عرف نفسه عرف ربه 

ترجمه . 

هر که خود را شناخت خدا را شناسد. 

شرح : 

یعنی هر که خود را شناخت که از نطفه پست و ناچیز وجودی یافته به این 
عینی البته خدای خود را خواهد شناخت زیرا می داند که جز ذات عالم قادر 
خکی ۵ اقت: لور این وی وا اد نظقه بان سا سا ده آستاس 
در اثر فکر و توجه به نفس ناطقه مجردخود خدا را به اوصاف جمال و 
جلال و کل الحسن و الکمال خواهد شناخت و باز فرمود من عرف نفسه 
فقد آنتهی الی‌غابه کل معر فقه .و علم هر که حود را شناعت خفا را شناسد 
و چون خدا را شناخت به معرفت کل الوجود و حقیقه الکل نائل گردیده و 
بالنتیجه بهر علم و معرفت راه یافته است . 

کلمه 6 قال آقیر امه فنین علیه: الترلام ‏ 

المعرفه نور القلب المعرفه بالقدس 

ترجمه . 

معرفت خدا نور و روشنی است و نیل و استفاضه از عالم قدس . 

شرح : 


گلشن بیاد حق شاد است و دایم به افاضه فیش از عالم قدس محظوظ و 


بهره مند است . 
کلمه تفا ام الم من یه زرا 


من عرف الله وعظمه منع فاه من الکلام و بطنه من الطعام و عنی نفسه 
بالصیام و القیام 


ترجمه . 


کند و پیوسته نفس را رنج به نماز و روزه و طاعت برای راحت ابد خواه 
داد. 


۰ 


یعنی کسی که خدا را شناخت لازمه معرفتش اموریست که از آن جمله 
زبان از کلام بیهوده و عبث نگاه می دارد و سخن جز به حق نگوید و الا 
بذکر خدا و علم و هدایت خلق لب نگشاید دیگر شکم را از طعام والوان 
گوناگون اشربه و اطعمه و لذات نفسانی منع می کند و جان خویش را در 
راه طاعت خدا به قیام در نماز و امساک روزه برای صفای روج به رنج و 
تعب می اندازد و شب و روز می کوشد که که بر مقام معرفت و قربش 


تخدا بتفراید و ففتاالله تعالی 

که ها ام مهو عنم تساه 

ارف لا لمات اعد هر الا مات ات دم یا 
ترجمه : 


فرمود هر کس خدا را بهتر شناسد عذر مردم را هر چه کنند بهتر می پذیرد 
هر چند بر انان عذری نداند. 


۰ 


۳9 به خلق نگشایند و کسی را 


ملامت در کاری نکنند و عذر او به پذیرند و توبه گنه کاران را به درگاه خدا 
مقبول و امید عفو بر همه روا دارد همه نیک و بد مردم را مشمول عنایت 
و رحمت نامنتهای حق تواند دانست و هرگز بغعض و عداوت از خلق در دل 
ندارد و ابدا تحقیر و توهین بکس روا ندارد زیرا. 


خلق را چون آب دان صاف و زلال 
اضر اما مات تن 


و همه کس را معذور در مراتب وجود و سرقدر شناسد و نزد خدا| قابل 
رحمت واسعه و الطاف بی نهایت شمارد و به زبان عشق چون الهی 
سراید: 

گر برق رحمت زند بر خرمن عاصیان 

تر سم که ابلیس دون آهنگ رضوان کند 

و خود را بهتر از کسی نپندارد و به مردم نظر اشفاق و ترحم کند و اکر 
کسی را در گناهی مستفرق دید به او نصحیت و نکوهش از شفقت می کند 
نه خشم و ملامت و بر او مغففرت از خدا می طلبد زیرا خدا را شناخته که 
او را رحمت واسعه است و رحمتی وسعت عل شیتی پس نتیجه 


خداشناسی اشفاق و ترحم و مهربانی و عذر پذیری نسبت به نیک و بد 
خلق خواهد بود. 


کاشه 9 خقا امه ا شی‌غای لاه 

اعلم الناش لته ا رهم لو متا 

ترجمه : 

هر کاردا تا شوه اد امس کت انم 

شرح : 

در کلمه دیگر حضرت فرمود: ((چیزی نزد خدا محبوب تر از آن نیست که 


که زمام تمام امور عالم به دست اوست و غیر حق را کاری به 


دست نیست و قدرتی بدون مشیت حق بر چیزی ندارد پس هر حاجت 
خسماتف: و روحانی دارد زودبه خدا ازد و به.ذر گام خدا دشت مسئلت :درار 
کند و چون وجود جمیع خلق را محتاج به لطف حق داند و خدا را غنی و 
توانای مطلق شناسد و ان الله لهو الغنی الحمیدو مایفتح الله للناس من 
رحمه فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له دری که خدا بروی بنده 
بگشاید کسی نتواند بست و دری که بست کس نتواند گشود لذا بنده حق 
هر چه می خواهد از خیرات و سعادات دنیا و عقبی از کسی غیر حق نمی 
طلبد و همه حوائج کلی و جزئی خود را از خدا بسیار مسئلت می کند و می 
داند از هر کس حاجتی به خواهد پیش او خوار می شود مکر خدا که هر چه 
بنده بیشتر از او حاجت خواهد آن بنده نزدش عزیزتر شود و این معنی را 
حضرت در کلمه ای فرمود قریب به این عبارت اکثار طلب الحاجه من الله 
یعزک و من الناس یذلی سوال بسیار از خلق موجب لت شود و از خدا 
مب کرت اس هر کی ترا را بو شانت سشر را سول 
حاجت می کند چون همه درها 7 بروی خودبسته می داند جز درگاه لطف 
بی حساب و رحمت واسعه | 


کی 0 ال اش لیخ من لت ا سای 
مق | زاغا الشعا رف 

ترجمه : 

فصو مرت دا مها ارت 
شرح : 


معارف را هریک درجه 


و رتبه ایست و علمی اشرف از علم دیگر و معرفتی بالاتر از معرفتی 
است و اشرفیت علم به واسطه اشرفیت وجود معلوم است , يا اتقن و 
اظهریت برهان , يا افضلیت غایت است , و به اين هر سه وجه علم الهی و 
عرفت سا اسر ف واه خاحضاشت اما امن مضه اشام اعان 
و اکمل است زیرا موضوعش وجود حق و صفات کمالیه و افعال و شئون 
اثاری اوست و معلوم است که این موضوع اشرف و اعلای تمام 
موضوعات علوم است لذا حعمای الهی فرموده اند علم حکمت الهی چون 
موضوعش وجود حق و صفات و افعال و کیفیت صنع و ابداع حضرت 
احدیث است پس اعلای علوم و معارف است و من یوت الحکمه فقدا و 
تی خیرا کثیرا هر که به حکمت الهی معرفت یافت بخیر و سعادت بسیار 
فوق الکمال خداست پس اتم و اظهر و آتقن برهانست چون وجود حق از 
فطریات است امیرالمو منین فرمود اعرفوا الله بالل و دل علی ذاته بذاته 
برهان او وجود و انوار و اشراقات خود اوست خدا را به خود او که هستی 
ضرف است باید شیات الم کت رک ای کل یی نویه 


گر دلیلت باید از وی رو متاب 
اف ات اسف ی رک وی ی ور 
دل خاصا وه وتات ار حمال یو را اشمای کر ۲ را او 


موحد شدند. 


فطری و بدیهی است هر چند کنهش ناییدای ابدی است و در هیچ علم 
برهانی ازین روشن تر نیست که به واسطه نور وجود الهی بر چشم 
بصیرت دلهای پاکان عالم پدیدار است . 


جمال پار نداد حجاب و پرده ولی 

اما از حیث غایت معلوم است که حعمت الهی که غایتش معرفت الله 
ات اشری ات امفن اشت که ات عبات ات با اه امال 
العارفین 

مقاله دوم در توحید خدا و اخلاص به درگاه الهی عز سلطانه 

که ان ام لهس ای زاب 

من وحدالله سبحانه لم یشبهه بالخلق 

ترجمه . 

آنکه خدا را بوحدانیت ویکانگین شناخت او را در هیچ وصف به خلق مشابه 
نداند. 

شرح : 


یعنی موحد واقعی به کلی خدا را از اوصاف خلق منزه و مبرا داند و او را 
سل ماه شاه اس کول ی سا اعد دارای ات اه 
است مانند خلق محتاح است و خدا غنی مطلق است خلق ذات و 
صفاتشان همه دست خوش فنا و زوال و حاجت و نقص است و خدا ذاتی 
است ازلی و ابدی و غنی در ذات و هیثات ذات و نعوت و صفات است و 
صفاتش همه عین ذات مقدسه است به خلاف خلق که در وجود محتاج و در 
صفات و کمالات نیازمند بغیر ند. 


کلف 2 فان اسر الم یوار 
التوحید حیاه النفس 


, انسان به نور معرفت خدا و توحید ذات و صفات حق جانش روشن 
0 زوح انسانی ترشیده و تا آنان معتی بزررک.را دز خود ادراک 
شهودی نکند هنوز زنده 


به حیات حقیقی نگردیده است در دیوان منسوب به حضرت مولی - علیه 
السلام - است.. 


و ان امرء یعی بالعلم میت 
و ابدانهم قبل القبور قبور 


کس یکه زنده به نور علم و معرفت نگردد مرده است و پیش از آنکه به 
قبر داخل شود بدنش قبر جان مرده اوست و نیز فرموده هر کس خدا را 
درا دا اس اد نس اطقه ود عانل سا هس یرت 
قلبش کور شود و هر کس بیاد خدا باشد خدا قلبش را زنده و عقلش را 
تورانی کرداند ه-شعر اشارة به ایة مبا رکه است نسوالله فانساهم انفسهم 
یعنی هر کس خدا| را فراموش کرد از جان خویش و کسب سعادت ابدی 
خود فراموش کند و همه بتن پروری و خدمت بدن حیوانی پردازد که لازمه 
اش مرگ روح و فنای نفس ناطقه قدسیه باشد که حق فرمود قد افلح من 
زکیها و قدخاب من دسیها رستگار شد هر که روح خود را تربیت و تکمیل به 
علم و عمل کرد, و زیان کرد و فاسد گردید هر کس که بتن پروری از 
تربیت روح اهمال و اعراض کرد پس توحید و علم و معرفت الهی زنده 
کننده حقیقی روح انسان است . 


کافم وبفال اضر الم من علبه السلای: 
اد ان هه العدل ان اتمه 
ترجمه . 


توحید آنست که خدا را در وهم و انديشه نیاوری و عدل آنکه خدا| را به 
ظلم و کار قبیح متهم نگردانی . 


۰ 


ی مود یف که ها سس ها کی وا اه مس اند که توا 


بفکر و عقل و وهم 


و انبیاء و اولیاء پس موحد می داند که هر چه در وهم و خیال دراید مخلوق 
است چنانکه امام صادق - علیه السلام - فرمود. 


کل ما میز تموه باو هامکم فی ادق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود 
الیکم الخْ هر چه در وهم و اندیشه اید مخلوق است . 


در کلمه دیگر حضرت فرمود لا تقدر عظمه الله علی قدر عقلک عظمت 
خدا را بقدر عقل خود قیاس مکن که او بزرگتر از حد و وصف عقل و 
افراک استرفای تشون انوم اس اس ها ولا ید ماهو لاح 
عدل خدا انکه هر چه فعل خداست همه را عدل و احسان و لطف و رحمت 
به خلق دانی و ابدا ظلم به حق نسبت ندهی و ابدا چون جبریان در مسبب 
ازلی جور به خلایق نپنداری بلکه بدانی فعل الهی همه عدل و عشق و 
لطف و رحمت است . 


ی ی و 


ترجمه . 


بفتی خر ففام عاه با توافتم او اوضاف هه اطوار خاق تشتاسی ونر 
برتر از حدود ماهیت ندانی و بالاتر از حد توصیف و تصور نپنداری بمعرفت 
او نرسیده ای و در مقام علم هرگاه از کلیه خلق چشم به پوشی و جز خدا 
به هیچ کس توجه نکنی نه در عبادت نه در حاجت و همه عالم را در مقابل 
خدا از نظر 


شدای انگام نخواترا-واقعا فشاخته آق.قظم الخالقیبفی آنشستیی اقسشهه 
اوه فی اد ایک که سا ات ار عطعت خها هو عم سر 
شود تا بخالق راه يابد. 


کلقه که فا ابر الم تین غلیه تسام 
قلوب العباد الطاهره مواضع نظر الله سبحانه فمن طهر قلبه نظر الیه . 
ترجمه . 


دلهای پاک بندگان خدا محل نظر و عنایت خداست پس هر کس دل را پاک 
از هوا کرد خدا به او نظر افکند. 


1 


بعنلی عنایت حامن ازلی حق 9 مج ون احدبت به دلهائی 
0 زا شک مرا بای ار تفه یه غالم اف ال الدات 
کندی خلیل وان ((لااحت الافلین ). کوند: 


ما شغلک عن الله فهو صنمک هر چه از خدا باز دارد تو را آن بت است و 
بت رجس و پلید است فاجتنبوا الرجس من للاوثان )) پس دلهائی که از 
صفات حیوانی و شیطانی منزه و طاهر از لوث خود بینی شد و از هر چه 
غیر رضای اوست پاک گردید و به کلی شوق و عشق و انس و طاعت و 
محبتش خالص للله و مختص به آن محبوب و معشوق مطلق شد چنان پاک 
دلها لایق نظر و توجه خداست و التفات و عنایت خاص حضرت احدیت . 


و خلاصه هر دل که از مقام تجلیه و 


تخلیه به مقام فنا در حق رسید و در مقام تجلیه شرع الهی را که حضرت 
در کلمه دیگر فرمود الشریعه ریاضه النفس امتثال کرد ((واجب را عمل 
کرد و حرام را ترک )) و در مقام تخلیه از صفات رذیله کبر و غرور و بخل و 
حسد و کینه و عجب و خود بینی منزه گشت و در مقام تخلیه متصف به 
صفات ملکوتت؛ و مدق به اخلاق الله گردید و در مقام فناء افعال و 

اوصاف و ذوات ممکنات را در افعال و صفات و ذات ۳ 
یافت و معنی کل شیتی هالک الا وجهه . را شهود کرد. ان دل پاک از 
ماسوالله و به مقام مشاهده خدا نائل گردد اری لاز مه نظر خدا به بنده 
عارف فنا و استغراق عارف در شهود خداست رزقناالله و ایاکم . 


کلف تفا امن الم مین علنه اسلا 


ما وحدد من کیفه , و لا حقیقه اصاب من مثله , و لا ایاه عنی من شبهه , ولا 
صمده من اشار الیه و توهمه . 


حقیقت توحید را نیافته آنکه بر خدا مثل و مانندی قایل شود یا خدا را به 
چیزی شبیه داند, و غنی نامحدود ندانسته هر که او را , 1 
عقلی محدود سازد. 


۰ 


یعنی عارف به توحید خدا چنانکه در کلمه سابق بیان شد خدا را نامنتاهی و 
فوق نامتناهی داند و عقل و فکر و انديشه محدود خود را از فهم کنه ذات 
نامحدود او معزول و عاجز شناسد و از اشاره و کم و کیف و حد و مثل و 


آن ذات بی مثل و مانند را منزله داند زیرا. 
آنچه پیش تو غیره از آن ره نیست 

غایت فهم تو است الله نییست 

ما عرفناک حق معرفتک 

میسراید زبان وحی سرا 

خود ندیدستش و نخواهد دید 

چشم حق بین سر ما اوحی 


تفت ایک کفففای آوای است سل سای اکن فا نی تدای 
فکان قاب قوسین او ادنی که اعلاترین رنبه ممکناتست در مقام معرفت 
خدا اظهار عجز کرده و ما عرفناک حق معرفتک میسراید و سبحانک لا 
احصی ثناء علیک در دعا می گوید پس کلیه موجودات از ملائکه مهین گرفته 
تا سایرین همه از معرفت بکنه ذات احدپت معزول و محر و مند اما تمام 
موجودات هم دارای مرتبه از معرفت خدا خواهند بود و باید يا به نظر در 
وجود يا به فکر و نظر در ایات افاقی و انفسی مقام معرفت خود را هر چه 
به توانند تکمیل کنند که درجات بهشتی ((هر بهشتی )) تابع درجات معرفت 


۳ 

کر فا اف هی ی اه 
یدق الا سا له الا سا سار 
ترجمه : 

اون شا ال انیت مه ار ارچ 

شرح : 


یعنی ذات یکت و یگانه خدا| با آنکه با تمام موجودات و مقوم کلیه حقایق 
وجودیه است داخل در عالم است و خارج از عالم , از چیزی بطور مباینت 
خارج نیست و در چیزی به نحو حلول داخل نیست . به عبارت دیگر خدا در 


حد ود و ماهیات اشیاء نیست و از وجود و حیت نوارنیت که تجلی فعلی 
اوست با تمام موجوداتست و هو معکم اینماکنتم . چون ذات بحت بسیط 


تعین و حد و و ماهیت نمی گنجد و مقوم تمام موجوداتست و محیط به کلیه 
وجودات و در هر مکن ان لامکانی حاضر و از کلیه امکنه خارج است . 


کت هام ی | 

الاخلاص عباده المقربین . 

ترجمه . 

اخلاص در عمل عبادت بندگان مقرب خداست . 

شرح : 

یعنی اخلاص در عبادت که هیچ شائبه شرک و ریا در او نباشد و در او هوای 
نداشته باشد انما نطعمکم لوجه الله صرف باشد ان عبادت بندگان خاص و 
مخصوص مقربان درگاه الهی است که آن مشتاقان حق در عمل شان 
شوق بهشت و خوق دوزخ هم مداخله ندارد و تنها نظرشان در کار به میل 
و رضای معشوق است مانند علی - علیه السلام - و خاصان شیعیان که میل 
آنها قان در میل رات هماسشاش لام سفاع لام 

جز به میل حق نجنبد میل من 

و این مقام اخلاق که در اول خطبه حضرت فرمود کمال توحید اخلاص 
است لا زمه توحید خاص الخاص و معرفت اولیاء خداست که غیر خدا را 
پخته و خام دو جهان سوختند 

۱ 


الاخلاص اعلی الایمان . 


ترجمه . 
یعنی ایمان : بخدا را مراتبی بسیار است تابع معرفت و چون معرفت و 


توحید کامل گردد انسان به مقام اخلاص در علم و عمل نائل شود بنابراین 
عالی تربن ربته ایمان و معرفت اخلاص خواهد بود 


و اخلاص تا آنجا رسد که غیر خدا موجود حقیقی نبیند و در آنحال شرک و 
ریا در کارش ابدا تصور نشود. 


کلمه 0 فا امیرالحق تین ع یه السلام 

السعید من اخلص الطاعه . 

ترجمه . 

سعادتمند آن کس است که طاعت خدا را خالص برای خدا بجای ان 
شرح : 

سعادت حقیقی آنست که مطلوب انسان از طاعت خدا خود حق و شهود 
جمال ال اند مجانکه در کلام تخضرستت علیه السلام > لک مجدی. اه 
للعباده عرثرة | موجب عیادتش گردد توزی هد هرت با خوف دوز خ ۳ 
اغراق دیگر, پس انسان به سعادت آنگه رسد که مطلوبش و معشوقش 
مقاله سوم 

انمان یه دا و عالم کیت فا فنی الظییته 

کلم فا آمیر الم فتیه علیه: | رام : 

الاتمان معرقته بالعلت:ه اقرار باللشان معمل الا کان. 

ترجمه . 


ایمان سه چیز است معرفت خدا به قلب و اقرار به زبان و عمل به جوارح 


۰ 


یعنی به ایمان تنها لفظ و حرف بر زبان نیست بلکه حقیقت ایمان اول 
الفما سای است دا را لت ادبم موس اسان ال 


معرفت و شهود خداست به چشم قلب و مطابق قلب بر زبان نیز جاری 
تا ی تا را 
سخن موثر خواهد بود الکلمه اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب و آذا 
خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان سخن کز دل برون آید نشیند لاجرم بر 


دل , و اگر 


به زبان تنها بود بگوش می رسد و بدل نمی رسد و آنگاه که قلب و زبان 
مطابق شد. باز عمل بار کان هم شرط ایمان است یعنی باید مطابق قلب 
وت اهب 
به حکم ایمان بجای ارد مانند نماز و روزه و انفاق مال و جهاد در راه دین و 
غیره تا به مقام ایمان براستی و حقیقت نائل شود و ار ایمان در قلب نبود 
منافق است و کافر و اگر در قلب بود در زبان و در عمل و ارکان نبود 
مومن است اما فاسق و مقامش در ایمان ضعیف است و هر گاه سه مقام 
ردان ال ال و یی اس مصرلان نی کر دنمان فامجی را 
واسطه دانند نه مومن و نه کافر شمارند و ما امامیه فاسق را مومن 
معصیت کار دانیم و قابل توبه و دخول بهشت شناسیم . 


کلند رسفا ات مه خی ی را 

ترجمه . 

فرمود ایمان بخدا نیاورده است کسی که قطع رحم کند. 

شرح : 

یعنی هر کس با رحم و خویشاوندان و خاندان خود طریق مواصلت و محبت 
نپوید بلکه از ارحام خود کناره گیرد و يا به آنها جور و ستم روا دارد آنکش 
بخدا ایمان ندارد که خدا در قرآن فرماید: 


فا له یا یی سای اس شید کار ان فا 
شوید و ارحام را رعایت کنید و قطع رحم زنها مکنید انکس به ارحام و 
خاندان و خویشان خود محبت نکند ((يا دشمنی 


کند)) از حکم فطرت بیرون است چون محبت خویشان حکم فطرت انسان 
است و هر که از حکم فطرت بیرون رود از معرفت و ایمان بخدا که 
((دانش حق ذوات را فطری است )) بی بهره ماند زیرا فطرتش از 
انسانیت منحرف و منسلخ است و در فطرت منحرف از انسانیت 
خداشناسی و ایمان وجود ندارد. و جای دیگر فرمود: لاایمان لمن لا عقل له 
بعنی آنکه عقل فطری نداشت ایمان بخدا ندارد نتیجه آن که هر کس قطع 
رجم که یی انمان با القه.ضعیت اجان است ور کهرا تور امان 
است صله رحم کند بلکه به عالم نبات و حیوان نیز احسان کند که علاوه بر 
نوع انسان که بنی ادم اعضای یکدیگرند حیوان و نبات هم خویشان انسان 
و رک 1 
مادرند و نباتات که با و قوت می دهند به منزله بستگان . 


کل الا الم هو له ادا 


تارمن کر قیه: ققد اکمل اسان العدل فی الغضتب: وآلر‌ضا: و الافتضیار 
قلح هوالع دص اعتتال العف تال رحان. 


ترجمه . 

تا ور شتا تال کال اما رک 

یکی آنکه با دشمن و دوست غضب و خوشنودی او را از عدالت بیرون نبرد, 
دیگر در حال فقر و غنا اقتصاد و میانه روی را رعایت کند, دیگر از خدا 
خوف و امیدواریش معتدل و مساوی باشد. 

شرح : 

ایمان انسان آنگاه کامل باشد که : 


انصاف را حفظ کند و در مقام حکم در حق دشمن و دوست بعدل قضاوت 
کند که جور به دشمن و طرفداری از دوست به حکم هوای نفس نقص 


و ثانیا. با خود در حال فقر و غنی معتدل باشد نه فقر او را بدنائت و لنّامت 
افکند, و نه غنی و ثروت او را به اسراف و عیاشی و شهوت رانی کشاند. 


امید از خوف که اگر خوفش کمتر از امید واری بخدا شد قوی است و 
تجری نفس به فریب اینکه خدا ارحم الراحمین است ((عفو خدا بیشتر از 
بسا نفس از راه شدت خوف او را از توجبه برحمت واسعه بی نهایت خدا 
غافل کند و به حال نا امیدی و یاس از رحمت خدا که بزرگترین گناهست 
در اندازد در صورتیکه ایمد به رحمت الهی موجب شوق و رغبت به کار 
نیکو گردد و روح را منبسط و شاد خاطر نگاه دارد پس باید اهل ایمان در 


خوف و رجا معتدل باشند. 


در کلمه دیگر حضرت فرمود خف ربک وارج رحمته یومنک مما تخاف و 
ینلک ما رجوت از قهر خدا بترس و به رحمتش امید وار باش تا خدا از هر 
مخوفی تو را ایمن سازد و بهر چه امید واری نائل گرداند و در اواخر عمر و 
سنین پیری در اخبار است که غلبه امید بر خوف پسندیده است 


جچون شهوت و غضب ضعیف شده و هنگام انتقال از این عالم فر را رسیده 
و شوق به لقای حق از جهان رود تا بباغ ر ضوان شتابد. 


کلم ره ان ام اه 
اما شخ سای افو فا القیه نها اتصاض که آاشخاه: 


تقوی و شکوفه ای حیاء و میوه اش سخاوت است . 


۰ 


خضرت:ز آنمان نغ خدا را به‌دریی هل رده اضل آن بعتی سافه وترنشه 
و ذات درخت مقام یقین به مبدا و معاد است که بی هیچ شک و ریب خدا و 
قیامت را معتقد باشد تا به هیچ تشکیک از این عقیده بیرون نرود الذین 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه . و تمثال ثبات در ایمان را 
فرمود المومن کالجبل الراسخ لاتزعزعه القواصف مومن مانند کوهی 
استوار است و هیچ باد فتنه و حوادث عالم او را از جای حرکت نتواند داد. 


اما شاخه درخت ایمان تقوی داشتن است از هر چه عمل زشت و کار 
نارواست بلکه مقام عالی ان تقوی از هر لذت و خوشی جز لذت لقای خدا 
و شهود آن معشوق کل الحسن یکتاست . 


اما شکوفه آن درخت که زینت و جمال اوست فرمود حیاء از خود و خدا و 
خلق است کاری که خود بالوجوان زشت می داند نکند و از انچه خدا نهی 
کرده شرم کند و کار حرام را بی حیائی و جسات خدا 


شمارد و بر خلق هم کار بد خود را مستور دارد و از تجاهر به عصیان شرم 
کند که اگر فسق و ناه پنهان را اشکار کند موجب پرده دری و خرابی 
جامعه و فساد جرات مردم به عصیان شود. 


اما میوه درخت ایمان فرمود سخاوت نفس است و سخاوت نه تنها احسان 
به فقیران و مستمندان است بلکه ملکه سخاوت به حقیقت قوه ایست از 
آثار علو نفس و بلندی همت که لازمه اش آنست که انسان از جان و مال 
وق ی اب ی ری 
انسانی است به امر حق و رای عقل کامل مال و جا به اسانی بذل تواند 
۱ 2 
شوق و رغبت قلبی به خلق احسان کند و عالی ترین مرتبه سخاوت نما 
تطمیکم لوجه الله است. که انار باشد بعتیا هجو اما موس ری 
آتا رای دا سا عطا کنو فصا اللمعالی . 


کلمه 5 - قال امیرالمة منین علیه السلام : 

اصل الایمان (حسن ) التسلیم لامرالله . 

ترجمه . 

اصل واساس ایمان بخدا تسلیم امر خدا شدنست . 

شرح : 

یعنی حقیقت ایمان بخدا آنست که انسان در اثر عبادات و طاعات و 
مجاهدات با نفس به مقام تسلیم و رضا نائل شود و در معرفت حق بدان 
مقام رفیع رسد که سرایای فانی در اراده خدا گردد. لذا حضرت در حدیث 


کمیل بعد از فنا و بقا که عالی ترین مقامات نفس است فرمود لها 
خاصیتان 


و تسلیم خاصیت نفس کلیه الهیه است که اشرف و اعلای نفوس قدسیه 
است و بنابراین اصل ایمان اینجا مراد کمال و حقیقت ایمانست که برای 
نفوس کلیه الهیه حاصل است و ملازم مقام رضا تسلیم است که انسان 
عارف پس از طی جمیع مقامات سلوک به مقام رفیع رضا و تسلیم می 
رسد پس عارف هر گاه از مراتب ابتدائی که تجلیه و تخلیه است و 
متوسط که تحلیه بصفات کمال است در گذشت و بمقام عالی و اعالی 
نائل شد که مقام فناست فنای افعالی و صفاتی و ذاتی که محو و طمس و 
محق است )) آنجا بمقام رضا تسلیم بلطف خاص حق نائل گردد و برخی 
چون حکیم سبزواری مقامات کلی سلوک را بترتیب چنین ذکر کرده اند. 

1 - مقام ایمان . 


2 - و مقام توبه عام و خاص و اخص ((توبه از گناه توبه از ترک اولی توبه 
از توجه بغیر خدا)) 


3 - و مقام تقوی که آنرا نیز سه مرتبه است ((تقوای از حرام , تقوای از 
لذت مباح , تقوای از غیر لذت شهود حق )). 


1 
ی تاش را وم + 

[0 

7- و مقام توکل . 

تشد 

وش ی 

0 - و آخرین مقام مقام تسلیم است که عارف در این مقام ابدا بر خود یا 
بر غیرٍ چیزی از حق نخواهد و هرگز اعتراض بر فعل حق ندارد و بهر چه 


پیش آید مبتهج و خوش است هرگز چرا چنین شد یا چنان نگوید چرا سالمم 


پا غنی چرا سرد يا گرم است ابدا نگوید که چون و چرا در کار حکمت ازلی 


چون و چرا را بهل که در عشق 

از عاشقان چند و چون روا نیست 

خوشتر ز گفتار مرتضی نیست 

جز آنچه خدا خواهد چیزی در نظام کلی و نظام شخصی نخواهد بلکه بهتر 
از انچه هست نداند این مقام رضا و تسلیم حقیقت و غرض اصلی و 
مقصود نهائی ایمان است رزقناالله تعالی . 

کلمه 6- قال امیرالمو منین علیه السلام : 


فو ای ی الافر مه شم فن ال ات ی اه اه ی اه 
فقداستکمل .یمان 


ترجمه . 
هر کس عطای او برای خدا, منعش برای خدا, و دوستیش برای خدا, و 
دشمنیش همه برای خدا| بااشد چنین کس ایمانش بمر تبه کمال رسیده 
است . 
3 ِ# 
یعنی انکنن که از میل و هوای خود بکلی خالی شد ودبه ژبان حقیقت گفت 


فانیم از خویش و موجودم بحق 
شد لباس هستیم یکباره شق 


نیست از خود هستم از دیدار خود 


چونکه جان کردم فدای یار خود 
نیست از من جنبشی از ذات من 
اوست در من دمبدم جنبش فکن 


و بغضی از خود ندارد. 


چون از وجود خود چونی گشته تهی 


زسخه آست . 
کلفه #سقال اش اه من ای ای 

ظفی لاه اش قی الوا ا ری لاه 

ترجمه : 

خوشا بر حال زاهدان در دنیا و راغبان و مشتاقان بعالم آخرت . 
شرح : 


بعلی سعادتمند و سرافراز ابد 


کی تاش کالم ایا تقتاخت مات اه ها قایل آوا اهر 
انداخت و پرده موهومات و خیالات عالم پست مادی را بر درید تا حجاب 
توجهش بعالم اعلای آخرت نگردید و بحکم فطرت روح که از عالم امر و 
ار رات مایت کم ما 


دائم بدل مشتاق وطن اثلی خویش است و ذکر و فکرش در جهان مافوق 


حضرت فرمود خوشا بر حال چنین نفس قدسی که با زهد و تقوای حقیقی 
فضاه مان اه ات اش فشت تا الیی اسنت.. 


که فا ارات غاب الا ی 
ی کر تفای فا رن | زار 


سفر دراز بسیار بر دارد. 


۰ 


بغتی ستفادتمند کسی است. که در دنيا جنان غرق تشود که‌.-یکلی از آخرت و 
غافل نادان . بلکه بیدار کار اخرت باشد و از دنیا بسیار زاد و توشه برای 
سفر معاد بردارد و هر چه می خواهد ذخیره کند برای انجهان خود ذخیره 
کند که تأمین اتیه همانست که برای خود در جهان ابد فرستاده و الا این 
عالم بی ثبات بی قرار به هیچ چیز از مال و جاهش تاءمین اتیه نتوان کرد 
چون اتیه حتمی این عالم انتقال و مرگ و رفتن از این عالم پست مادی 
بجهان روحانی است و بهشت جاودانی پس خوشا بر حال انکه جهد و 
کوشش کند و 


از علم و عمل صالح زاد و توشه برای سفر خود که بارگاه شهود حق و دار 
رحجمت و لقای خداست بردارد و روج خود را بنقکش و نگار عالم ماده 
نفروشد. 

پار مفروش بدنیا که بسی سود نکرد 

آنکه یوسف بزر ناسره بفروخته بود 

گر دوست بهر دو کون بفروشی 

یوسف به جوی دهی زیانکاری 

خاری که بروید از بیابانش 

در دیده عاشق است گلزاری 

دانی که الهی از چه مینالد 

از دست فراق ماه رخارسی 

کلمه 9 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 

نعم دلیل الایمان العلم 

ترجمه . 

راهنمای نیکوی ایمان علم است . 

شرح : 

اینجا و بسیار مواضع دیگر حضرت مردم را بعلم ترغیب و تشویق فرموده و 
علم را بهترین راهنمای ایمان بخدا شمرده و در ایات و اخبار بسیار فضیلت 
مقام علم و علمای حقیقی که علامتشان خشیه الله است مذکور و مردم را 
بعلوم انشتفاتی و معارف الهی که علم حقیقی است دعوت فرموده اد ان 
جمله اینجا فرموده بهتر دلیل ایمان علم انسان است که شخص جاهل یا 


عدیم الایمان يا ضعیف الایمان است از ان جمله فرمود العلم محیی النفس 
علم زنده کننده انسان است . 


العلم افضل شرف العلم اعظم کنز علم بهترین شرافت و بزرگترین گنج 
اش رام ین لس ال ی وا الما 
لصا البای لها طالت اللرچست الثم العال افص من الصانم الغاتر 
الها تن یل نله الا انیا عص الا اعا مت ان 
ابا و ال ای ار کر ها 
مراد از علم و علوم الهی معرفت النفس و علم بمراسم عبودیت و حقایق 
و احکام وحی 


و رسالت است گرچه علوم صناعی را هم که نظام عالم بدان محتاج است 
ائمه طاهرین بسیار ترغیب فرمودند و علماء واجب کفائی دانستند. 


کل فان تمالع تس یت ااس لام 


من کان الاخره همه کفاه الله همه من الدنیا, و من اصلح سریرته اصلح 
الا فراصم للم اضاه لاه مس الا 


ترجمه . 

فرمود: هر که همت و توجهش بکار آخرت باشد خدا کفایت مهمات دنیای 
او را خواهد کرد و هر کس باطن خود را اصلاح کند خدا ظاهرش را در بین 
خلق نیک و صالح می گرداند تا همه او را بنیکوئی یاد کنند و زبان بذکر 
خیرش گشایند ((بشرح محتاج نیست )). 

مقاله چهارم در علامات و صفات اهل ایمان و مراتب یقین و اوصاف پاکان 
کلمه 1 - قال امیرالمة منین علیه السلام : 

من وثق بالله توکل علیه 

ترجمه . 

هر کس بخدا وثوق و یقین دارد بر او در کارها توکل کند. 

شرح : 


صفات اهل یقین توکل و تسلیم و رضاست و انس و محبت و عشق و وله و 
حیرت در جمال و جلال خدا. 


کافه مها ا خر امه مین غلیه | لیتاای 
من دلائل الایمان الوفاء بالعهد 
ترجمه . 


یکی از دلائل ایمان و علائم مومنان حقیقی وفای بعهد کردن است . 


شرح : 
بقول ض و انا حیا ولو وان اسف ها کم زمعالم ال آعی 
انیم بای اه ار وا الا 


عهد بسته وفا کند و عشق و محبت بطاعت 


اوذاشتم ان اطاعت شتطان انس وشن مقر پاش وس وفا با خلق ,ور 
تمام قول و عقود زواج و شرکت و معاملات که فرمود اوفوا بالعقود هرگز 
نقض عهد نکند و خیانت و مکر و خدعه روا ندارد و بعهد زور الست که 
فرمود الست بربکم وفا کند چنانکه در آن عالم تجرد به وحدانیت خدا اقرار 
کرد و بطاعت حق عهد بست در این عالم وفادار و استورا باشد. 


کلمه 3 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 
لاایمان لمن لاامانه له 

ترجمه : 

هر که امانت نداشت ایمان ندارد. 

شرح : 


هر که ایمان بخدا دارد در امانت خیانت نمی کند زیرا سبب آن که کسی 
بمال و عرض و ناموس و ودایع و اسرار مردم که نزد او امانت است 
خیانت می کند طمع و حرص اوست تمال و۰ آمال و اغراضن شهوانی و 
ایمان حقیقی بخدا که در شخص وجود داشت او را بنور معرفت و ایمان از 
صفت پست طمع و حرص دنیا و شهوات نفس خبیث منزه گرداند و بالنتیجه 
ای ی ی لصا حفط خسن آنکد ایند ا روا ی 
ایمان یا ضعیف الایمان است . 


که ال تس مایم ]زا 
الااتمان افضل من الاستشلام 

ترجمه : 

ایمانی نیکوتر از تسلیم فرمان خدا بودن نیست . 
شرح : 


مراتب ایمان مختلف است مانند نور که از خورشید تا نور چراغ همه نور 
ات ما شاوی یت ی بسا همین کونه اهان.-ضعنیت ۱ اهان 


خی اقیی که وت ماه افص اما انفت ناوت شتا وا هه 
داسشته افص صراعب اهان تام تسام 


که سابقا اشاره کردیم مقام رضا و تسلیم آخرین مرتبه انسان و عالی ترین 
صفات اوست که حضرت در حدیت کمیل چنانکه ذکر شد مقام رضا و 
نتیجه انکه نیکوتر از مقام تسلیم در درجات ایمان و مقامات عرفان مقامی 


تا اماب ماع سا ی وا سا ی ها ساوسو واه 
یخلی بین نفسه ولذتها فیما یحل و یجمل 


مومنان حقیقی ساعات عمرشان را بر سه قسم کنند: یکساعت بمناجات با 
خدای خود خلوت می کنند و یکساعت بمحاسبه نفس خود می پردازند. و 
یکساعت نفس را با لذت های حلال نیکو وا می گذارند. 


۰ 


اهل ایمان ساعتی از عمر لذت انس و راز و نیاز با خدا دارند که افضل 
ساعات عمر است و ساعتی چون رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود 
حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا بسحات اعمال نیک و بد خود می پردازند 
اگر کار نیکو و نیکی بخلق بجا آورده شاد گشته و شکر می کنند و اگر 
گناهی از ایشان سر زده غمناک بدرگاه خدا 0 

و این محاسبه سبب شود که در آن عالم يا حسابشان آسان يا بکلی بی 
۱ 
در دنیا بمحاسبه نفس پرداخت از اهل سعادت در عالم آخرت است . 


و نیز موّ من ساعتی هم چون محتاج به بدن است بکار لذات بدن پردازد 
زیرا انسان در حیات دنیا برای حفظ شخص و نوع خود به 


طاعت نیازمند است و البته ان لذات جسمانی لازم است و حتی انبیاء و 
جسمانی و لذت های حلال در ساعات عمر بوده است کلمینی يا حمیرا و 
ای ها کت انا انیت وعات موی حن الصاوه 


می فرموده پس اهل ایمان ساعات عمرشان صرف بر این سه کار خواهد 
شد که حیات شخصی و نوعی و دنیوی و اخروی بدینها مربوط است . 


که ها یه اسان 

تغل امام ال شوه عانعن الم ی العف متا 
ترجه ؛ 

دلیل بر ایمان مرد ملازمت طاعت خداست و آراستگی بصفت ورع و عفت 
نفس و قناعت . 

شرح : 


هر که دعوی ایمان کند باید دلیل و برهان بر این دعوی داشته باشد و 
برهان ایمان بخدا| انس بطاعت خدا داشتن است و ورع و خدا پرستی و 
عفت نفس از شهوات حرام و قناعت در مال یعنی زائد بر ضروری مال را 
براه خیرات ت اعمال و توسعه بر عیال و خدمت در راه دین و احسان بفقرا و 
مساکین صرف کند و به اسراف و عیاشی و تجمل و خوشگذرانی 0 
که این اوصاف ضد عفت و قناعت است . 


که اقا زر ای امه مش 
ترجمه . 


هی که اسان گام هت 


از مردم وحشت کرده و دوری از خلق گزیند. 
ی 


هر که خدا را بعظمت و اوصاف کمال یافت و برحمت و رافت و مهربانی 
1[ و جمال بی نهایت و جلال بی مثل و مانند 
شناخت تنها به او عشق و اشتیقا و انس دارد و از خلق برای آنکه او را از 
خدا تا یا سین کر هو ۱ عاشقان و دوستان خدا ابدا با کسی 
انس نمی گیرد. 


کلف فا آمیزالموسین علی التاا ی 


الم وهای شاد کت وا اه رن ای تک 
ادا انلی ند 


موْ من هر گاه بچیزی نظر کند بنظر عبرت می نگرد, و اگر سکوت کند در 
عظمت وک حا ری کر واه سی کید رح زان 
کر به او چیزی عطا کند شکر می کند, و اگر مبتلا به بلیه 
اتود رو نا کید 


۰ 


موٌ من به هر چه نظر کند نظر عبرتست ((نظر خدای بینان ز سر هوا 
نباشد)) چون خاموش باشد سکوتش فکرتست مانند مردم غافل از خدا 
نیست بلکه بیاد خدا و بفکر عظمت و حکمت الهی است و اگر نعمتی خدا 

به او عطا کند بشکر آن نعمت می پردازد که شکر نعمت مال بذل و 
احسان ات مر مس له عم شاه اراد مات است وه 
۱ زا 2 
کردن آن نعمت است برای غرضی که خدای برای آن 


غرض آن نعمت را عطا کرده است و اگر موْ من را بلائی رسد چون مرض 
و فقر و مرن فرزند در بلا خزع نمی کتد زربلا راهم نعمتی از دا مفه 
داند و صبر می کند تا خدا جزای صابران به وی عطا کند که انما یوفی 


الصابرون اجبرهم بغیر حساب 

کل فان اس اه شین یمامت 

الصبر ثمره الایمان 

ترجمه . 

صبر در امور ثمره ایمانست . 

شرح : 

صبر بر سه قسم است , یکی صبر در معصیت که انسان چون بمعصیتی 
نفس او را دعوت کند بصبر و شکیبائی از لذت آن معصیت بگذرد و دامن 
صبر و حلم را در مقابل آن لذت فانی موقت از دست ندهد. 

دوم صبر بر عبادت که انسان در نماز و طاعت عجول نباشد و بشتاب در 
مارا کان غاد مسحصص سا رات و له اس و ما یه 
خاطر و حضور قلب و توجه کامل و شرائط و مستحبات هر چه تواند بجای 
ارد. 

سوم صبر بر بلا که هر گاه مصیبتی از قبیل درد و رنج و فقر و مرگ و 
اهانت .عیسو آزان دشفن و-سایر بلیانت و حوادت ناگوار بر انسان پیش 
آید با صبر جمیل یعنی صبر بی شکایت بخلق و بدون اعتراض قلبی بر خدا 
و عدم جزع و فزع از درد و غم و اندوه , در آن بلا صبر کند و اگر ایمان را 


تدرختی تیه کنص نهته هه قیوه آن .یکت این انهاع: یر است و قق مرن 
هميشه دارای صبر و شکیبائتی در تمام مراحل خواهد بود چون می داند 


که هر حادثه بفرمان خداست . 

اندیشه و اندوه و غم رنج و تعب درد و الم 

هر یک نهد در دل قدم با حکم و فمران می رسد 

0 فا ای یت ایض سای 

لو ضربت خیوم المومن بسیفی هذا علی ان یبعضنی ما ابغفضنی 
ی 


اگر بینی موْ من را مثله کنم بضرب شمشیر که مرا دشمن دارد هرگز مرا 
دشمن ندارد. 


۰ 


شخص مو من خدا را شناخته و هر که خدا را شناخت او را دوست دارد و 
هر که خدا را دوست دارد دوستان خدا را که مثل اعلای آنان علی - علیه 
السلام - است دوست دارد تا حد جانش از دوستی علی - علیه السلام - 
دست بر ندارد و تا روز قیامت حب علی - علیه السلام - لازمه ذات اوست 
و در اخبار معصوم است که فرمودند دوستی علی بن ابی طالب از صفات 
اهل ایمانست عنوان صحیفه المومن حب علی بن ابی طالب امام - علیه 
اشت حون فر شتص با اسان جر ام ایمان سرد غلی اه النبلام ‏ 
را ما فوق آن داند و برتر از تمام خاصان و مقربان حق بیند و فردا اکمل و 
مثل اعلای ایمان و زهد و شجاعت و همت و فتوت و جوانمردی و سخاوت 
و کلیه اخلاق فاضله شناسد بدین سبب علی - علیه السلام - در قلب او 
محبوب ترین خلق عالم است تانکه ابو علی سینا در این رباعی فرماید: 


تا باده عشق در قدح ریخته اند 


و اتدردیی ی خاش 


انگیخته اند 

در جان و روان بو علی مهر علی 

چون شیر و شکر بهم در آمیخته اند 

صاا للم عم ای ان لا هر 

مقاله پنجم در تربیت و تهذیب نفس ناطقه 

تفت را مه ی زنل 

طوبی لمن عصی فرعون هواه و اطاع موسی تقواه ((او عقله )) . 
1 


خوشا بر انکس که با فرعون هوای نفس خود مخالف کند و موسای عقل و 
تقحاخ مها اظاعت کند: 


۰ 


حضرت اشاره فرموده که هر کس را در باطن و در عالم صغیر موسی و 
فرعونی است و اگر بخواهد مقام کمال موسوی را دریابد با فرعون نفس 
خود بین مخالفت کند وگرنه چون فرعون غرق دریای هلاک شود و اگر 
اطاعت موسای عقل و ایمان کند مانند موسی به تحیت حضرت حق که 
((سلام علی موسی و هرون )) فرمود و از مومنان خاصش خواند که انهما 
او را راز کرد ور سا ات فرالی ات ورس 
هم پرواز شود پس خوشا بحال آنکه ضد فرعون نفس و مطیع موسای 


که فا ام مالسا < 
داس ااتاتل شلی ازیو اه لش 


سر آمد صفات فاضله آنست که انسان مالک غضب خود شود و شهوت را 
بمیراند. 
شرح : 


تا ای ای ی سا ی ی 
خواست در مقابل عقل قدسی عرض اندام کند. 


این دو قوه را بکلی در برابر اراده عقل مغلوب گرداند و غرض از جهاد اکبر 


که انسان بهر مقامی رسید از مراتب عالیه علم و معرفت و سعادت 
بواسطه مخالفت با هوای نفس رسید و این دو قوه شهوت و غضب دو قوه 
بسیار شریفند در صورتی که تابع عقل و اراده شرع باشند چون بقای هر 
نوع و کمال هر شخص تابع این دو قوه است بشرط مذکور چنانکه در 
حدیث نبوی ذکر شد که اگر انسان حاکم بر شهوت خود شود از ملک بالاتر 
رود پس سرامد فضائل انسان مالک غضب و حاکم بر شهوت شدن اس و 
اجرای میل این دو قوه را تابع عقل منور و شرع مطهر داشتن و فقناالله 
تعالی و ایاکم . 


که فا اه اس 
ترجمه . 


نفوس خود را از پلیدی شهوت پاک سازید ۳ بدرجات رفیع روحانی نائثل 


گردید. 
رم سا 


یعنی هر که بخواهد بمقامات عالی و معارج قدسی ارتقا یابد و از قفس 
طبیعت بباغ و گلزار علم و حکمت و معرفت پرواز کند باید از دنس و 
کثافت و زنگار شهوتهای حیوانی نفس ناطقه قد سیه را مهذب گرداند و 
روح را از شوق و لذات حسی طاهر و پاکیزه بدارد تا پس از تخلیه از 
در کلمه دیگر حضرت - علیه السلام - فرمود کلما زاد علم الرجل زادت 
اه تفه و ال سوفن اسا بان ودراستها هر فده باه عم اسان 
بالاتر رود عنایت و توجهش بتهذیب نفس و اصلاح اخلافض و ریاضت و 
مجاهدتش با نفس بیشتر شود. 


کلمه 4 - قال 


امیرالموْ منین علیه السلام 

خیر الناس من طهر نفسه من الشهوات 

ترجمه : 

| 
شرح : 


یعنی هر کس بیشتر با هوای نفس و شهوت های حیوانی مخالفت کند و از 
علم طبیعت و اشتیاق به لذات پنج حس حس لامسه و ذائقه و شامه و 
باصره و سامعه بگذرد بهتر از دیگران است زیرا ملاک بهتری و افضلیت 
اشخاص بتهذیب روح قدسی و تبقوی و علم و ایمانست که فرمود عزمن 
قائثل آن اکرمکم عندالله اتقاکم بهترین شما نزد خدا با تقوای ترین شما 
هستند پس بهتر از همه مردم کسی است که نفس را از پلیدی شهوات 
حیوانی پاک سازد و با علو همت بجانب لذات عقلی روی آرد. 


کلف که فان اسر له ی عم ولا 


الا و ان الجهاد ثمن الجنه فمن جاهد نفسه ملکها و هی اکرم واب الله لمن 
عرفها 

ترجمه . 

مردم آگاه باشید که جهاد با نفس کافر ثمن و قیمت آن بهشت ابد است و 
هر کس با نفس جهاد کرد مالک نفس خود شود و این جهاد نفس نزد خدا 
گرامی تر از هر عمل نیکوست بشرط انکه عالم باشد که چگونه جهاد با 
نفس کند. 

شرح : 


یعنی هر کس راه جهاد با نفس که جهاد اکبر است از طریق عقل و دین 
بیاموزد و نیکو با نفس بجنگ پردازد بر او فاتح شود و تمام خیر و سعادت و 
تصل و رکعت زاين اس چم اسان دیاین مدقم کید کم این: 69 


بهشت ابد مزد و تمن این فاتحیت است و در کلمه دیگر فرمود خیر الجهاد 
جهاد النفس بهترین جهاد. جهاد با نفس است و باز فرماید مهر الجنه جهاد 
التفس جوا د با تفس کانیی عروس همست اشت رد فتاالله مایا کم 

کلمه:م: قال اهیر المع متین علیه السلام ۰ 

طوبی لمن کابد هواه و کذب مناه و رمی غرضا و احراز عوضا 

ترجمه . 


خوشا بر حال آنکه با هوای نفس بجنگد و آمال و آرزوهای موهوم دنیا را 
ایا را 
که از قوه ادراک برتر است دریابد. 


یعنی عرض متأع دنیوی فانی را بسعادت ابدی و لذات جاودانی معاوضه 


کند و از : نعم اخروی و لذت شهود حق و جمال معشوق مطلق حظ کامل 
يابد. 


در کلمه دیگر حضرت فرمود ان النفس لجوهره ثمینه من صانها و رفعها و 
من ابتذلها و ضعهاً نفس گوهری گرانبهاست هر که از اخلاق و عادات 
زشت او را محفوظ دارد مقامش را رفیع می گرداند ۳ و 
اگر به اخلاق زشت و عادات پست رها کند خارو ذلیلش خواهد ساخت و قد 
ق ‏ سر قال ای الم مه ی له 

ا شتا ییاشم اعات 


فرمود صالح ترین و بهترین کار در عالم به تهذیب نفس ناطقه پرداختن 


است . 


۰ 


یعنی بین کارهای خیر و اعمال و افعال شایسته صادر از انسان در دور 
زندگانی بهترین و شایسته ترین انها تهذیب نفس است که ان عمل اسایش 
دین و دنیا و لذت روح و بدن و سعادت جسمانی و عقلانی را 


دار است چنانکه در کتاب خداست که قد افلج من زکیها . تزکیه نفس سبب 
اسایش و فلاح و فیروزی دو عالم است که چون انسان نفس خود را تربیت 
کند از شهوت و غضب حیوانی پاک و پاکیزه دارد و از صفات رذیله بخل و 
حسد و کر و رعونت و ود بت و غرور خرص بقایات و عادات و خیمه 
منزه شود و از اوصاف رذیله دیگر از قبیل دنائت نفس و ترس و ریا و 
را و جفا خیانت روح خود را پاک 
۱ و ی ۳ 
و سخاوت و علو همت و غیره از صفات کمال روان را بیاراید چنین کسی 
بهترین شغل و شایسته ترین کار عالم را پیش گرفته است زیرا در اثر 
تهذیب روح و تکمیل نفس انسان در دو جهان آسایش یابد شخص مهذب 
النفس خدا و خلق هر دو از او خشنودند و بالنتیجه در دنیا خوش و در اخرت 
به اسایش و مقامات رفیع ناثل گردد چون بیان شد که درجات بهشتی و 
رفیع ترین مقام آن برای نفوس قدسیه مهذب از اخلاق رذیله و متصف 
بصفات فاضله است بلکه نفوس قدسی منور بنور علم و اخلاق نه بس 
بهشتی بلکه خلاق بهشت رضوانند در حدیث است که بهشت مشتاق اهل 
ایمانست و دوزخ بمومن گوید زود بگذر که نور تو آتش مرا خاموش می 
تسازد تتیجه انکه برای سعادت. هر دو جهان شایسته: ترین کار عالم تهذیب 
نفس ناطقه است . 


کلسه 9 عقان اس ال 


ترک الشهوات افضل عباده و اجمل عاده . 
ترجمه . 


فرمود ترک شهوتها بهترین عبادت حضرت احدیت است نیکوترین عادت 
شرح : 

یعنی هر کس از لذت فانی حیوانی که مانع توجه بخدا و طلب علم و 
معرفت و اعمال صالح است بگذرد و بر شهوات نفسانی پشت پا زند و 
اسیر هوای نفس نگردد تا بر نفس فاثق و فاتح شود این کار بهترین عبادت 
خدا| و نیکوترین عادت انسان بشمار است که ترک شهوت انسان را بخدا 
نزدیکتر از سائر عبادات گرداند و از هر کار برای تکمیل نفس نیکوتر است 
و چون عادت طبیعت تانوی است پس اگر انسان بشهوات حیوانی عادت 


کند مسخ به حیوان شود ۵ اکن نرعه ان مود تحفیفت استان. کد: ار .هلک 
پزید ات مت بروه رزقناالله تعالی.. 


که 9 فا افیواله ی علیه لاه 
ترجمه . 

فرمود هن خود زا انیب مرت کم ان آنهه:در دیحران تابفتد فی نی 
شرح : 

یعنی یکراه برای تهذیب و تربیت و ادب نفس آنست که صفات رذیله و 
افعال نا شایسته ای که در مردم بینی.و نایسند تو ات نفقسش خود را از آن 
ضفات: بای سار و آنخه زشت نا شایست: در ضردض سنن بدان که ان بر اه 


تو هم زشت و نا پسند است و تو در اثر حب نفس و خود خواهی بسا بر 


۳ بکر فر مو 8 ۱ 1 ستقب ۲ م( 0 رح تلننتهنه م( 1 کب( ۱ حمو د‌‌ 
٩ ۱ ۱‏ ۱ ۰ 5 ۳ 5 
7 ۱ ۲ و ۱ ۳ 0 رم ۱ ۳ 4 
قبب (( شما 9 نملی 9 ی أ 9 دب گر أ ‌ گ بب (( د نی پلبر 1 أ // نو م ب 


زشتی و نا سوت ی ور کی ی 
درک زشتی آنها نیست قیاس کار خویش برگیر و مگذ ار حب بنفس سبب 
شود که آنچه زشت است در خود زیبا تصور کنی و بر دیگران زشت و ناروا 
دآنی بسن خون صفات ره و افعال صیبحه ,دیکوان برا عفل قطیری خور 
((بی حجاب حب نفس تشخیص می دهی و زشتی آنها را برای خود بشناس 
دنق را از آن اک دا ارت سم ار مارا تافو که ایک ون 
عیبی در خلق بینی از زشتی ها و عیوب نفس خویش غفلت کنی و به ادب 
و تربیت و تهذیب نفس خود بپردازی بلکه به عیب جوئی و بد گوئی بی 
ادیان و بدکاران اکتفا کنی و هرگز نفس ناطقه خود را و 
دیگران صرف کنیم بهتر که عیب خود را دور کرده و نفس خویش را 1 
و مودب سازیم که در عیب جوئی مردم زبان و در رفع عیوب خود هزاران 
سود دنیا و اخرتست . 


نکته اخلاقی : 
بچهار طریق انسان تواند نفس را مهذب سازد یکی همین وجهی که اینجا 


ذکر شد از بی ادبان ادب اموزد. 


دوم آنکه از معاشرت اهل ادب . ادب آموخته و بدیدن نفوس مهذب تهذیب 
سو آنکه از دوستان حفیقی عیوب و نواقص اخلاقی خود را بیر سند تا به 
عیب خود آگه شود و رفع آن کند. 


چهارم آنکه از دشمنان خود که در مقام پیدا کردن عیوب اند استفاده کرده 


و انچه را 


خواهد)). 


که ال اس له ی یه 
نزه نفسک عن دنس اللذات و تبعات الشهوات . 
ترجمه . 


نفس خود را از آلایش لذات حیوانی منزه ساز و از عاقبت بد شهوت 


۱ 
اوست منزه ساز که ان لذات سبب حرمان از لذات روحانی است و نیز از 
عاقبت زشت و رسوائی و زیان کاری شهوات رانی بپرهیز و نفس قدسی 
را از عادات و تخیلات زشت حفظ کن . 

در کلمه دیگر فرمود: 


((اصل هر گمراهی اطاعت از شهوت نفس , و مبداء هر سعادت مخالفت 


اک اک( 


کل فان ام زره 

من توف الاغرآق خسن الاخلاق:. 

ترجمه : 

خسن اخلاق کاشقت از شرافت و اضالت. انانست: 


۰ 


یعنی کسی که دارای حسن اخلاق است و بملکه حکمت و سخاوت و 
عدالت ما ری اش ات ای ارف ار 
و عظمت روحی است و از خاندان اصالت و نجابت است ؛ و بعکس آنکش 
کاخ هرق ات ی اش آعلیه از 
خاندانی پست همت و حقیرالنفس و بی شرافت و نجابت است . 


کلم 2 فا ام الق ین عایه الوم 
خی الخاق وروت المخبه و ,تون آآفر وه 
ترجمه . 


حسن خلق و اخلاق پسندیده موجب محبت ( (خدا و خلق 1( و 


منشاء مروت و فتوت و مردانگی است . 

شرح : 

هر که با خلق خدا اعم از خانواده خود ((زن و فرزندان و خویشان )) و 
رفیقان و همسایگان خلق نیکو دارد و به اخلاق خوش معاشرت کند همه او 
را دوست می دارند و نزد هر کس محبوب و محترم است و بالنتیجه در دنیا 
رزق وسیع و در اخرت مقام رفیع خواهد یافت ((و باید این نکته را بدانیم 
که خلق نیکو نه تنها زبان خوش است بلکه اتصاف روح پاک بمحبت و 


سیرت انصاف و مروت و عدل و امانت است و وفای بعهد و صدق و صفا 
و یکرنگی است و علم و حلم و معرفت و احسان بخلق است . 


که فان اه الم ی عبت سای 
ای ها من نالعا 

ترجمه : 

هیچ زندگانی و عیشی گواراتر حسن اخلاق نیست . 
شرح : 


انکس را که خلق نیکوست شهوت و غضبش بفرمان عقل است و عقل 
عاقبت اندیش است و سلامت و عافیت و صحت جسم و جان را در کارها 
منظور می دارد و کاریکه نارواست در دنیا پا در آخرت موجب ناراحتی 
انسانست از او صادر نمی شود در اثر حسن خلق شخص همیشه با عیش 
خوش و دلی شاد و بی مزاحمت و بدون غم و اندوه زندگانی را بسر می 
برد در خانه خلق خوش موجب نشاط اهل منزلست و همسایگان و در 
وب وی بر ی ای رها داز کی ام 
پس در دو عالم صاحب اخلاق نیکو خوشترین زندگانی را خواهد داشت و در 
کلهه دیکر فقایل: ترا فومود: 


سوء الخلق نکدالعیش و عذاب النفس خلق بد مایه عیش ناخوش و زندگی 
پر غم و اندوه و رنج است و در کلمه دیگر فرمود. 


من ساء خلقه ضاق رزقه شخص بد خلق تنک روزیست , و رزق روحش که 
خاش ی کم ات 


که فا امیوالمه سین علی التاا ی 


لا افیا مهم هیودا و لا بخیلا. 
ترجمه . 


یافت . 


۰ 


آنکه اهل ایمانست از صفت حسد با مردم مبر است زیرا می داند هر که 
هر چه نعمت نصیب او شده از مال و جاه و علم و سایر نعمتها همه بتقدیر 
خدای متعال نصیبش گردیده و حسد او اعتراض بر خداست و موٌ من هرگز 
اعتراض بر خداوند ندارد و نیز موْ من دلش جای محبت خداست هرگز حقد 
کنته: کتتور ار ادن نیمسای کتهه ار ار کی ان فندهیو راو 
واه خی رت رال در کر 
داند ار به کسی احسان کند خدای پاداش ان احسان را در دو عالم بهتر از 
ان عطا می کند و علاوه مال و متاع دنیا را چیزی حقیر و نا قابل می داند 
هرگز بخل نخواهد ورزید پس مو من دارای مقابل این اوصاف است مو من 
خیر خواه و مهربان بخلق است و سخی الطبع و غنی النفس و بلند همت 
است . خلاصه انکه ایمان بخدا دارد تمام صفات ناپسند از او دور و 


جمیع صفات پسندیده در او ظهور دارد مگر آنکه ضعیف الایمان باشد و الا 
ایمان کامل بخدا انسان را متخلق : به اخلاق الله و متصف به صفات الله 
می گرداند رزقنا الله و ایاکم . 


و از و این ز شلاب 
افضل الناس من کظم غیظه و حلم عن قدره . 

ی 

بهترین مردم کسی است که خشم خود را وقت غضب فرو برد و با وجود 
1 

شرح : 


یکی از صفات کمال که موجب رفعت مقام انسانست در دنیا و عقبی در 
حق او بدی و آزا ر کند که خدا در قرآن عظیم فرماید: والکاظمین الفیظ و 
العافین عن الناس . بزرگی در این است که انسان خشم و غضب را فرو 
برد و با وجود قدرت بر انتقام از بدی ها و آزار مردم بگذرد الا تحبون ان 
یغفرالله لکم . آیا دوست ندارید که خدا از تقصیر شما در گذرد شما هم از 
بدیهای خلق در گذرید و خشم و غضب را فرو برید تا خدا هم از گناهان 
شما بگذرد. 


حورایان به عیسی - علیه السلام - گفتند از همه چیز سخت تر از عالم 
چیست ؟ ! گفت : خشم خدا که دوزخ از ان ترسان است . 


گفتند۰ امان از خشم خدا به چیست ؟ 


گفت : به فرو بردن خشم و غضب خود. ((چنانکه عارف رومی این را بنظم 
فرموده ). 


گفت عیسی را یکی هشیار سر 
چیست در عالم ز جمله سخت تر 


گفت از جمله بتر خشم خدا 


که ازان دوزخ همی لرزد چو ما 
گفت از خشم خدا چه بود امان 
گفت خوردن خشم خود اندر زمان 
کلمه 6 - قال 


امیرالمو منین علیه السلام 

حسن الخلق راس کل بر. 

ترجمه : 

حسن اخلاق سر آمد تمام نیکوئی هاست . 
شر : 


آنکس را که اخلاق نیکوست بهترین و کامل ترین نعمت را خدا به او عطا 
کرده است زبرا در اثر خلق خوش 2 ۳ 
بیند و خوش زندگانی می کند و هم در جهان ابد به واسطه خلق بد بر خود 
عذاب و عقابی مهیا نکرده زیرا لازمه خلق نیکویی بی آزاری بخلق و عدم 
ظلم و ستم به مردم است المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه 
پس در آخرت نیز سعادتمند و شاد و خوش خواهد بود پس سر امد صفات 
نیکو حسن اخلاق است که رسول اکرم - صلی الله علیه و اله وسلم - 
فرمود: بعثت لاتمم مکارم الاخلاق مرا خدای متعال برای تکمیل اخلاق نیکو 
بسوی خلق فرستاد. 


کلمه 7 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 

احسن الصدق الوفاء بالعهد . 

ترجمه . 

بهترین صدق و راستی آنست که انسان بعهد و پیمان خود وفا کند. 

شرح : 

صدق اینجا مراد راستی و درستی در قول و فعل است که مقام صادقان و 
اهل ایمانست که عکهد خدا| را حفظ کند حضرت فرماید بهترین صدق و 
راستی و اهم مراتب درستی وفای بعهد و عمل به وعده است که تمام 
فتوت و مردانگی در این صفت وفا داری است هر کس دارای صفت 
وفاست با خدا و خلق محققا امانت و صدق کلام و صراحت لهجه و 


شجاعت و جوانمردی و ساير اوصاف نیکو را نیز داراست و هر که وفا دار 
نیست سایر صفات نیکو را نیز فاقد است 


لذا در قرآن حفظ عهد و امنت را از صفات کامل ایمان شمرده است . 
دالذین هم لاماناتهم و عمدهم زاغون. دیکز از:ضفات اه ایمان آنستت که 
انها رعایت امانت و عهد و قول خود را می کنند. 


که و فان ام امه هه 
تماق نفه اکمل الوا نش 
ترجمه : 

هر که با امانت است دینش کامل است . 
شرح : 


خقظ امایت وا ذامشی آن‌ففر و شیافت:دلیل کافل دیانت: انستیرا آنکش 
که نسبت بخدا| و عالم قیامت و دار مجازات و حساب و کتاب ایمان دارد 
محققا بمال و ناموس و جان و حساب مردم امانت نگاه دارد و هرگز بظلم 
و عصیان خصوص ظلم بخلص و حق الناس الوده دامان نگردد چون از روز 
حساب و کیفر خدا می ترسد و چنین کسی در مراتب دین بمرتبه کمال 


ر سبده است . 


ستوده بسیار مهم انسانست . 


1۱ 

۱ 

یی 

جوانمردی و فتوت مرد راست گوئثی و صراحت لهجه است . 

شرح : 

صفت راستگوئی در نفوس با شهامت و شجاعت و همت است و لازمه آن 


وصف صفا و حقیقت جوانمردی است و بعکس دروغگوئی صفت منافقان 
دو رنگ دون همت خائن و ضعیف النفس است . 


کلهه: 10 فا امیرالحه مین علیه التلات ؟ 
پشتد له لین الیفیت تقصر الاسل هم اغلاض | لعمل و الزهد فن الونیا. 
ترجمه . 


که امال و ارزوی 


دور و دراز دنیا نداشته و عملاش خالص برای رضای خدا باشد و از دنیا و 
امور دنیوی زهد و اعراض کند. 


۰ 


ضرف اتجا فلانم آهلیفین بکدا و عالم آخرنت زا نسه یز فرمود یکین 
نداشتن ارزوها و خیالات باطل دنیوی از مال و جاه و اعتبار. و یکی خلوص 
نی هنم کرش فرای رضای دا و خالاضی لوجم. له ساشند. ارجا 


تص ی کنخ | ال 


است و آن دلیل عدم یقین بخداست و سوم زهد یعنی بی رغبتی به لذات و 
شهوات و مقامات دنیوی زیاد بر ضرورت و این سه صفت بهترین دلیل 
یقین بخدا و قیامت و واضح ترین برهان بر درجه استیفاکن اهل ایمانست و 
لازمه این اوصاف مقام کشف و شهود عالم برزخ و دیدن جهان ارواح است 
چنانکه زید خدمت رسول اکرم - صلی الله علیه و اله - رسید حضرت 
فرمود. 


کیف اصبحت با زید فقال : اصبحت مومنا حقا فرمود: در چه حالی عرض 
کرد در یمان به مقام یقین و به درجه شهود رسیده ام حضرت فرمود 
علامت و دلیل این دعوی چیست ؟ 

عرض کرد آنست که زهد.و اعراض از لذات و نعمت های دنیا دارم و شب 
به قیام نماز و عبادت و روز به روزه و فکر و ذکر می گذارنم حضرت 


فرمود. خوشا بر حال تو. 


اين حدیث شریف نبوی را عارف رومی - قدس سره - با بیانی شیرین و 
شورانگیز شرح کرده اینجا ذکرش مناسب است . 


گفت پیغمبر صباحی زید را 
کیف اصبحت ایرفیق با وفا 
گفت عبدا 


موقنا باز اوش گفت 

کونشان از باغ ایمان دگر شکفت 
گفت تشنه بوده ام من روزها 

شب نخفتستم ز عشق و سوزها 

تا ز روز و شب گذر کردم چنان 
که زاسپر بگذرذ نوک سنان 

که از آن سو جمله ملت یکی است 
صد هزاران سال و یکساعت یکیست 
گفت خلقان چون نشنند آاسمان 
من بینم عرش را با عرشیان 

هشت جنت هفت دوز پیش من 
کرک مر ی تا پوت کی سرا 
همچو گندم همچو جو در آسیا 

این زمان ظاهر شدم از این گروه 
یوم نبیض و تسود و جوه 

هین بگویم یا فرو بندم نفس 


یا رسول الله بگویم سر حشر 


در جهان پیدا کنم امروز نشر 
هل مرا تا پرده ها را بر درم 

تا چو خورشیدی بتابد گوهرم 

تا کسو ف آید زمن خورشید را 

تا نمایم نخل را و بید را 

وا نمایم من پلاس اشقیا 
بشنوانم طبل و کوس انبیاء 
دوزخ و جنات و برزخ در میان 
پیش چشم کافران آرم عیان 

وا نمایم حوض کوثر را بجوش 
کاب بر روشان زند بانگش بگوش 
اهل جنت پیش چشمم ز اختیار 
در کشیده یک بیک را در کنار 
دست یکدیگر زیارت می کنند 

و زلبان هم بوسه غارت می کنند 
وا نمایم راز رستاخیز را 

نقید را و نقد قلب آمیز را؟ 
جمله را چون روز رستاخیز من 
فاش می بینم عیان از مرد و زن 


این سخن پیان ندارد باز ران 


بر سر مطلب رویم : 


مقاله هفتم در حقیقت دنیا و فراغ نفوس قدسی ازشواغل و موانع 
جسمانی عالم طبیعت 


کاه فا امی مه مس ما الا 

لاتفیعوا الاضر سالجا و لا فش ها العاف اعد 

ترجمه : 

فرمود: عالم آخرت را بدنیا نفروشید و سرای بقا را بدار فنا مبدل نکنید. 


یعنی هر که زائد بر ضرورت و از مقدار حاجت ((آنهم از طریق حلال 1( 
هال تا راخ ارد هار رام‌هرام تحضیل ها فحام کیقو با جر واه 
طمع و با هر جنایت و خیانت و کار ناشایست در طلب مال و مقام بر آید 
در حقیقت اخرت را فروخته تا بدنیا رسیده است و عالم بقا و سرای ابدی 
بهشت و لذات بی پایان اخرت را از جهل و سفاهت بخانه چند روزه دنیا 
تبدیل کرده است . 


کلفه 2 فال"امیر الم مین له المتلا ی 
حد الحکمه الاعراض عن دارالفناء و التوله بدار البقاء . 
ترجمه . 


حد حکمت و معنی حقیقی آن اعراض از سرای فانی و اشتیاق بعالم بقاء 


است . 


پعنی حکیم کسی است که از همت بلند و روح بزرگ و دنیا و لذات فانی 
آنرا ناچیز داند و تمام توجهش بعالم بقا باشد و شوق به وطن اصلی و 
شرا ای اه اما هیارا مان اسف رسای ام اه 
تا بعلم و عمل صالح و احسان و خدمت بخلق پردازد چنانکه حکماء اغلب و 
خصوص حکیم قدوسی محقق طوسی چنین بود و عمری همه را بعلم و 
عمل و خدمت بخلق صرف می کرد و می فرمود: 


لذات دنیوی همه هیچ است نزد من 

در خاطر از تغیر آن هیچ ترس نیست 
روز تنعم و شب عیش و طرب مرا 
همچون شب مطالعه و روز درس نیست 
((رضوان الله علیه )) 


کلفه 3 فان امتر الم مین یه آلو ار 


خیر من صحبت من ولهک بالاخری , و زهدک فی الدنیا, و اعانک 


علی الطاعه . 

ترجمه . 

بهترین کسی که با او مصاحبت و رفاقت می کنی آنکسی است که تو را 
فتتتا ق. آخرت وافتتف از دنا کرداند: 

شرح : 

یعنی رفیق حقیقی و هم صحبت گرامی آنست که بروح انسان که از عالم 
بقاست مساعدت کند و بعلم و معرفت انسان بیفزاید و کرد و زنکار دنیا را 
منشاء هر خصا و شقاوتست و بالطبع همه مردم عادی مشتاق اه از دل 
بای کند ماشتای وعضی عال امرت ترا که الب موم از آن تشر رگ 
غافلند ۳۰ دل منعکس گرداند چنان کس بحقیقت رفیق انسانست این 
گونه رفیق است که فرمودند الرفیق ثم الطریق حافظ فرماید: 


دیغ و درد که تا این زمان ندانستم 

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق 

کلمه 4 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 
من هوان الدنیا علی الله لایعصی الافیها . 
ترجمه : 


از پستی دنیا نزد خدا و بی قدری ان همین است که خدا را معصیت نمی 


کنند مگر در دنیا. 
تک 2 
در این جهان ماده و حرکت که خدا دار فتنه و امتحان قرار داده گوئی 


میدان جولان امیال مختلف و صحنه دواعی و اغراض متعارض است و 
تزاحم شهوات موجب غفلت از خدا و منشاء هر ظلم و جور و طغیان و 
عصیان است اما آزین جهان که بعالم مافوق الطبیعه رفتیم دیگر حرکت 
10 3 


دنیای پست ماده و حرکت است که دار عصیان و میدان طغیان است و 


عوالم دیگر 


جای آسایس و لذت و بهجت خلق است و عشق به حسن و جمال حق . 
که اش فلع الم ی ای از 

اه له سا ار 

7 


بخدا و لذات اخرت نمی رسد. 


۰ 


چون دنیا دار عمل و امتحان است و آخرت دار نتیجه و پاداش است لازمه 
عالم دنیا حرکت مختلف و متنازع است بین قوای روح با قوای بدن و لذات 
روحانی و جسمانی و حب خدا با حب دنیا که یکی از روح و یکی از جسم 
است آبدا در دلی جمع نخواهد شد جز بترک اعراض و شهوات دنیوی کسی 
بحب خدا و رضا و رضوان حق نرسد لذا فرمود از شومی دنیا و خواری آن 
نزد خدا همین بس که کسی جز بترک دنیا و مخالفت با لذات دنیوی بثواب 
بهشت و لقای خدا و نعمت اخرت نخواهد رسید و لذات دنیوی مانع وصول 
بنعم آبدی الهی است و در کلمه دیگر فرمود: 


حب الدنیا راس الفتن و راس المحن حب دنیا منشاء هر فتنه و فساد و 
اساس هر رنج و محنت است . 


کل ها ال ی از ای 
استعیذوابالله من سکره الفنی فان له سکره بعیده الافاقه . 
ترجمه . 


بخدا پناه برید از مستی مال و ثروت دنیا که ثروت را مستی عجیبی است 
که از مستی بهوش آمدن بسیار دور و مشکل است . 


۰ 


یعنی هر چیز را از مال و جاه و علم و حسن و غیره همه را سکر و مستی 


است 


چون که هر چه انسان را از طریق عقل بیرون برد ان مستی است و مال 
دنیا را یک نوع مستی شدیدی است که کمتر کسی تا دم از این مستی 
بهوش می اید و خردمندان عالم تنها بحقیقت دنیا و فنا و زوال آن پی می 
برند و مست و مغرور مال و ثروت دنیا نمی شوند بلکه بکار زاد و ذخیره 
اخرت از مال و جاه و علم و غیره می پردازند. 


کته فا اش الم مش یه انس مت 
عبت الد ناهد اغفل ه بضم اافلن ع شاخ له 
ترجمه . 


حب دنیا عقل را فاسد می کند و گوش قلب را از شنیدن سخن حکمت کر 
می سازد. 


شرح : 

یعنی هر که دوست دنیا و عاشق مال و جاه دنیاست عقل فطری و هوش 
ان سود رش و و الهیات مایل نباشد و گوش 
وا ای را ار ندهد 
مبادا از دنیای موهوم که معشوق اوست دور شود و اما عاقل گوید: 

دنیا بتی است عشوه گر و بیوفا 

زین بیوفا وفا چه تمنا کنی 

یا گوید: 

مجو درستی عهد از جهان سست ناد 

که این عجوزه عروس هزار داماد است . 

فه عتقال اح الم ی یه ای 

جم علی العاقن. لعمل لها دب الاسکار شناد 


خردمند را سزد که در دنیا بکار آخرت پردازد و توشه و ذخیره برای آن 
جهان بسیار بر دارد. 


شرح : 


چون مرگ انسان یعنی انتقال و سفر او به جهان دیگر حتمی است پس 
عاقل غافل ازین معنی نباشد و دائم بفکر روز مراجعتش 


به وطن اصلی است که آنجا ملک باقی و سرای ابدی است لذا بکار علم و 
مرت و عمل صا و این ی که ره رو وه بش ارت اس 
می پردازد در کلمه دیگر فرمودند: ثوب العلم یخلدی و لا یبلی و یبقیک و لا 
ای او وس و یو ان اس بو کت ی وه 
عالم بقا برتن تست و هرگز فانی نگردد. 

معاد آخرت 

آخرت :بعنی سرا ی دیکرق. که بسن از فر یک بدان-فتر ,هی ربهر هآنجا ۶ 
تمام انبیاء و اولیاء و حکمای الهی با دلیل و برهان واضح بر خلق ثابت کرده 
اند.ی آبات قرآن و شکنان علی -علیة السلام. + در تهج البلاغه و‌سایر اخباز 


و ادله حکمای اسلام و غیره همه 3 متففند, انبیاء و اولیاء دیده اند و 
حکمای الهی و علمای ربانی به مقام علم الیقین و عین الیقین رسیده اند. 


کلمه: 9+ قال آفیر المة فتین علیه السلام : 
اتف هرید (سسعظ) الاخر لاس ها نمی من ادا 
ترجمه . 


هرگز به آنچه در عالم آخرت می خواهی نمی رسی الابترک شهوت عالم 
دنیا. 


۰ 


عالم دنیا سرای بدن حیوانی و اخرت منزل جان قدسی است و دنیا یعنی 
جهان پست و بی ثبات و اخرت عالم بلند رتبه باقی و دایم و ان دو مقابل 
یکدیگرند و شرط وصول انسان سعمت های ابدی و لذات حقیقی عالم 
آخرت آانست که از سر شهوات حرام دنیا بگذرد بلکه در حلال آن هم ۳ 
بتواند خود داری کند که فرمود: 


خلایم ارتفا کت ارآ شوم ی اراس نا 


۲ ۱ 9 
در کلمه دیگر فرمود: 


افضل الطاعات هجر اللذات نیکوترین طاعتها دوری از لذات دنیا است . 
کم رب فان ام ای خی یی 

را مت ایا شیر الا تساه ارو 
ترجمه . 


مردم کاری از امور دینشان را برای نفع دنیای خود ترک نمی کنند الا آنکه 
دری از ضرر بیشتر برویشان گشوده می شود 


۰ 


یعنی وقتی انسان بطمع دنیای خود به معصیت و يا ترک طاعت خدا که امر 
دین است پرداخت او نمی داند از جهل که منفعت و ضرر بتقدیر خداست و 
از خدا باید خیر و منفعت خواست نه از ترک فرمان خدا پس بواسطه عدم 
توجه بخدا و اعتماد بر سعی و کوشش خود اگر نفعی هم یافت در مقابل 
آن نفع دری از ضرر بمراتب بیشتر بروی خود بگشاید تا معلوم شود که 
کلیه منافع و خیرات را باید از درگاه خدا خواست نه به ترک فرمان حق و 
الاعکس العمل ان زیان دنیا و دین خواهد بود, و اگر بعکس کار دین را 
مقدم بر امور دنیا داشت هر خند باتوی آن بن تا یی ممرافت 
بیشتر از آن ضرر به او عنایت خواهد فرمود و در کلمه دیگر فرمود: هر 
کس به امر آخرتش اهتمام داشت خدا| امور دنیایش را کفایت و اصلاح 
خواهد کرد. 


و در کلمه دیگر فرمود: 


شین شم هار اتفاه ارس الا ها هر کارا فا ای 
وفائی 


و نا پایداری شناخت سزد که از او طمع ببرد و هر چه می کند برای سرای 
اخرت کند. 


تذکر اجتماعی 


و غرض حضرت ان این کلام و سایر.بیاناتی. کهددر این ععتی:.فرموده ان 
نیست که شخص در دنیا ((چون فنای او را می بیند)) از هر کار و کسب و 
تجارت و هنر و صنعت دست بکشد و یکباره به نماز و عبادت و گوشه گیری 
و ذکر و دعا پرداز و بهیچ کار دنیا توجه نکند. غرض البته این نیست زیرا ما 
را عقل و شرع مامور بکسب و تجارت و عمل برای دنیا فرمود تا بخلق 
محتاج نباشیم و کسب حلال را معصوم - علیه السلام - فرمودند: 


((نه جزء از ده جزء عبادت است )) یعنی اگر عبادات را ده قسمت کنیم نه 
قسم آن تحصیل کسب حلال است پس غرض ازین بیان در این کلمه و 
اقتال آن فر آازهان که فرمودند موس اف کار ها براه اخزت 
می کند و بدنیا توجهی ندارد انست که مو من و عاقل و شخص بیدار کار 
اخرت هر کا ر که می کند از تجارت و کسب و علم و هنر و غیره همان کار 
را خالص برای خدا و برای ذخیره آخرت کنند که هم دنیای او کاملا اصلاح 
شود و هم تمام این اعمال ذخیره آخرت او شود پس کار آخرت نه تنها 
عبادتست بلکه تمام کارها را اگر برای خدا کنیم کار آخرت است و ذخیره 
قراخ ال ها ها هدند وا کلم مات را هم راتسا کنم ان هه 
کار دنیاست و هبچ 


نفعی در آخرت ندارد الا لله الدین الخالص دین هر عمل است که برای 
خداست و هر چه برای خداست کار اخرت است چون هر کشت و کار و 
کسب و علم و هنر و صنعت و مشاغل در عالم نظام خلقت لازم و تمام 
کارهای دنیا واجب کفائی است و باید ِ انکه تمام 
0 ت کرد و کارهای آخرت را برای دنیا 
را می توان برای آخرت کرد و 1 
نیت و توجه بحقیقت دنیا 1 
نمائی و مال را برای خوشگذرانی خواهد کار دنیا است , و اگر کسب 
تجارت و صنعت و هنر کند غرض و مقصود ان باشد که پس از نظم معاش 
ضروری از مال حلال به احسان و صدقه و نشر خیرات و بسط علم و 
ایمان و دستگیری از مستمندان و بیماران بکار برد آن علم و تجارت کار 
آخرتست و ذخیره نزد خداست که فرمود عز من قائل رجال لا تلهیهم تجاره 
و لا بیع عن ذکر الله و هکذا اگر طبیب در طبابت غرضش خدا و رفع رنج 
درد مندان و مریضان باشد. و عالم در تحصیل علم مقصودش هدایت 
جاهلان و تکمیل ایمان مردم باشد, و غرض امیر و وزیر و علیهم السلام 
هه خوا بانسد کارشان یه عال هااهی کرد پرفاالله عالی مانحت ر 


مقاله هشتم در سعادت حقیقی و لذات روحانی و حب و ذکر و اشتیاق به 


خد| 


کی لت ره هی 


علیه السلام 

فد لاش زان 

ی 

خردمند و عاقل با سعادت ترین مردم عالم است . 
شرح : 


عاقل آنکس است که در طلب علم و ایمان و معرفت خداست در مقام 
عقل نظری و بکار تزکیه و تربیت و تهذیب نفس است در عقل عملی و در 
تکمیل قوه دانش و کذش خود, انجا که بتواند سعی می کند و چنین کس 
بمراتب کمال سعادت التبه خواهد رسید و در دنیا و عقبی مسعود و محبوب 


است و بعکس فرمود: 

الجاهل اشقی الناس مرد نادان محروم ترین خلق است . 

کم ها اه ی 

ذکر الله مسرد کل متق ولذه کل موقن 

ی 

ای ای ار و ار 
ق ی 


هر کس بیاد خداست همنشین و همصحبت خداست چنانکه در کلمه دیگر 
فرمود: 


ذاکر الله مجالسه و موانسه و لازمه اش صفای نفس و عظمت روح و 
کال لد مات کم هر کم ار ماه ای مات ای کی 
حق را شهود کند و هر که حسن الهی را مشاهده کرد فوق هر لذت و 
ففرت وا اف است ور یا کل العال و کل لسن و بل موه 
است پس با شهود مبدء وجود و افریننده حسن و جمال و سلطان ملک 
هستی روح انسان را نشاط بی انتها و لذات حقیقی بیحد و نهایت است 


چنانکه هرگاه کسی با سلاطین دنیا جلیس و انیس باشد بدان فخر و 
مسرت و ابتهاج یابد اما میان ان سلطان حقیقی با اینان تفاوت بین نور و 


مجاز است . 

کلف فا ام الم ی له اللای: 

ذکر الله راس مال کل مو من وربحه السلامه من الشیطان 

ترجمه : 

اد خدا سرمایه اهل ایمانست و سودش سلامتی از آسیب شیطان انس و 
جنی است . 

شر : 


یاد خدا برای اهل ایمان سرمایه تجارت دنیا و آخرت است چون با یاد خدا 
هر کار کنند بنفع دنیا و عقباست و شیطان را در ان مداخله ای نیست پس 
از زیان شیطان و وسوسه نفس کسی که بیاد خداست ایمن است و در 
کلمه دیگر فرمود: 


بودن باغ مشتاقان خداست . 


کلمم 4 ال آمیرالمه متیت علیه اانولام؛ 
علیک بلزوم الحلال و حسن البرمع العیال و ذکر الله فی کل حال 
ترجمه . 


بر تو باد بکسب و کار حلال و حسن اخلاق و نیکوئی با عیال و تدبیر منزل 
بنحو احسن و یاد خدا بودن در هر حال . 

شرح : 

حضرت اینجا به سه امر مهم تذکر داده که هر یک منشاء سعادت و لذت 
جسم و روح است : 


دوم آنکه با خانواده از زن و فرزند و خوبش نیکوئی کنیم و بحسن تدبیر 
منزل پردازیم و به رزق حلال بر انها توسعه داده و وسایل تربیت روح و 
جسم آنها را فراهم اریم و به خلق خوش با انها رفتار کنیم . 


کی ها کر 
و غضب 


و ریاست و حکومت که هستیم بیاد خدا باشیم تا از گناه و خطاء محفوظ 


کلمه 5 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 

مداومه الذکر قوت الارواح و مفتاح الصلاح 

ترجمه . 

دائم بیاد خدا بودن و ذکر حق را بر دل و زبان داشتن قوت روح قدسی 
انسانست و کلید هر خیر و صلاح . 

شرح : 


چنانکه بدن را قوت وغذائی است که از آن لذت برد و اگر به او نرسد 
متالم شود همین گونه روح را قوت و غذائی او و 
انس با خدا قوت لذیذ و الذ غذاهای روح انسانست و چنانکه هر قفلی را 
کلیدی است قفل مشکلات و مهمات عالم را نیز کلیدی است و یاد خدا 
کلید آن قفل است هر مهمی و حادثه مشکل و خطرناکی با یاد خدا 
گشایش خواهد یافت . 


کلمه 6 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 
ما اعظم سعاده من بوشر قلبه ببرد الیقین 
ترجمه . 


)) چه سعادت بزرگی یافته آنکس که قلبش مباشر با برد یقین و اطمینان 


شرح : 

ود یی ا هاوخ است بکسال امیان ار اسانیه الطایی یی ده هه 
بی شمار خدا در عالم اخرت با اشاره است بحال استقرار نفس سالک و 
وصول بمقام شهود که پس از حرارت شوق و حرکت و التهاب طلب که 


موجب عطش شدید عارف گردد مقام وصال بمنزله ۳ سرد و شیرین 
برای تشنگان وادی عشق است و عارفان از این کلام حضرت اصطلاح برد 


الیقین را ((بعد از علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین )) برای شهود 
کامل وضع 


کردند. 

کلمه 7 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 
ما اعظم فوز من اقتفی اثر النبیین 
ترجمه : 


0۳ 
شرح : 


یعنی هر کس از پی رجال وحی و اکمل آنان خاتم رسولان رود و به پیروی 
آنان و تعلیمات آنها راه شریعت و طریقت و حقیقت که طریق تربیت جسم 
وجان و زوع اتفت به بیضاید انکس خستم زادر غالم دنب از نج ووخمت: و 
مرض حفظ کند و جان را در جهان ابد برحمت و سعادت جاوید رساند و 
روح قدسی را در بهشت لقای الهی مقام دهد و آن بزرگترین فوز و 


رزقناالله و ایاکم بحق رحمته الواسعه . 
کلمه 8 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 
ما ابعد الخیر ممن همته بطنه و فرجه . 
ترجمه : 


چقدر دور از خیر و سعادت است آنکس که همتش تمام صرف شکم و فرج 


چون لذات حقیقی روحانی در ترک هوای نفس و دوری از شهوات حیوانی 
است مگر بقدر ضرورت و بقصد نتیجه عقلی پس هر که تمام همتش در 
عمر برای لذات شکم و فرج است این لذات بدنی فانی او را از لذات 
معنوی و سعادت ابدی که علم و معرفت و محبت خداست باز می دارد و 


از لذات روحانی اخروی باقی محروم می گرداند و بهلاکت ابد می کشاند 
لذا فرمود: 


لذات سک مفرح یی دصکی امسر اکرم-صلی لاه عاس و اند 
فسات است 


که فرمود: 


هلاک المرء فی ثلاث : فی قبقبه و ذبذبه و لقلقه هلاک انسان در سه چیز 
است . در لذت شکم و فرج و لقلقه زبان اوست . گناهان زبان هم از غیبت 
و دروغ و استهزاء بمردم و لغو گوئثی و غیره در این حدیث نبوی اضافه 


است و این امور موجب هلاک انسان و محر وم شد نش از سعادت بهشت 
رضوان است . اعاذناالله منه.. 


کلمیه 9 تفا ات اهر الق یر مایت لیر 
اعظم الناس سعاده اکثرهم زهاده . 
ترجمه . 


فرمود هر که زهدش در جهان بیشتر است سعادتش در دو عالم بالاتر 


است . 


در مطالب گذشته بسیار شرح این کلام است و این نکته را اضافه کنیم که 
و هه ات ۳۰ 0 ازز هن لدت زرد دوری جوید زیرا چه بسا 
غنی و فقر بروی یکسان و این جهان چند روزه را به چیزی نشمرد و بدار و 
ندارش شاد و غمگین نشود حضرت فرمود: 


هقی وه ام وه کلم ارستت یکلا شها علت فا مک هلا سق ها بسا انا 


کلم 0 فا امیرالمق مین علیه اسلا مب 
الا ات لین لا تسم تمه الا الخته شبیعوها الانما.. 
ترجمه . 


الا ای مردم محققا بدانید که قیمت نفوس شما جز بهشت ((بهشت رضوان 
و بهشت لقای خد| و بهشت شهود)) جیزی نخواهد بود یس قیمت خود را 


زان که متاع 
شت برین نفروشید ۱ ِ فروخته که 
| 
ت فانی دزي 


گر دوست بهر 


دو کون بفروشی 

یوسف به جوی دهی زیان کاری 

مقاله نهم در احسان به خلق , به مال و جاه و قدرت و زبان غیره 
وال وه ای ی 

طوبی لمن احسن الی العباد و تزود للمعاد . 

ی 


خوشا بر حال آنانکه یه بندگان خدا حسان : کنند و ((به آن احسان )) زاد و 


توشه سفر آخرت مهیا گردانند. در کلمه دیگر فرمود: نعم زادالمعاد 
الاحسان الی العباد برای سفر آخرت احسان بخلق توشه ای نیکو است . در 
کلمه دیگر فرمود: 


الایثار افضل الاحسان بهترین احسان آنست که انسان چیزیرا که خود بدان 
محتاج است بمحتاجان بذل کند و آن را بر خود مقدم دارد مستغنی از شرح 


است . 

کمم ره فان ]را هش خیم تام 

افص الشرن کنن الا سل اسان :. 

ترجمه . 

بهترین شرافت انسان ترک اذیت و آزار و بذل احسان بخلق است . 
حضرت - علیه السلام - اول ترک ظلم و آزار بخلق را موجب شرافت , دوم 
ی و در کلمه دیگر فرمود: خیر الناس 
کها اد که کی که آوممالنی عی احس: ااصصمه 

که فا ا الم فص غیت رای 


اقصل الاش ااتقعیم تلتاننن 


و در کلمه دیگر فرمود: 


هر که نیت خیر بخلق دارد ارزقش را زیاد گرداند و هر که به اهل و عیال 
خود خیر و نیک رفتار باشد عمر طولانی یابد و هر که ببندگان خدا بجای 


خیر و احسان ظلم و عدوان کند علاوه بر خلق خدا هم او را دشمن دارد و 
هر که احسان کند خدا او را دوست دارد ان الله یحب المحسنین خدا 
کسانی را که به مردم احسان می کنند محققا دوست می دارد. 

کلمه 4 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 

افضل الایمان الاحسان . 

ترجمه . 


)) نیکوترین اعمال ایمان احسانست . غنی از شرح است . در کلمه دیگر 
فرمود: 

اتباع الاحسان بالاحسان من کمال الجود از پی احسان , احسان دیگر گردن 
مرتبه کامل احسانست . یعنی بکسی که احسان کردید با هم مکرر اعاده 
احسان کنید و احسان اول شما را مانع از احسان دوم و سوم و پی در پی 
نشود تا بمرتبه کمال احسان که لازمه محبت کالم خداست نائل شوید 
((مقام احسان نزد عارفان توجه کامل بخداست )). 

کلمه 5 - قال امیرالمة منین علیه السلام : 

لا فضیله اعلی من الاحسان . 


فضیلت و شرافتی برای انسان بالاتر از احسان بخلق نیست . به شرح 
نیازمند نیست . و در کلمه دیگر فرماید: 


اس مات 


کل فا امه لاه 


صفت سخاوت انسان را از گناهان پاک می سازد و محبوب قلوب خلق می 
گرداند. مستغتی از شرح است . 


هر فان اس اه مش له الوا 
المروه صدق اللسان و بذل الاحسان . 

ترجمه : 

جوانمردی و فتوت , راستگوثی و احسان بخلق است . 
شرح : 


راستگوئی صفت مردان پاک با فتوت است و سخاوت و احسان و خیر 


یک صفت دیگر انسان است و لازمه صفت اول که صدق و صراحت لهجه 
است صفا و وفا و درستی عمل و لازمه صفت دوم شجاعت و قوت نفس و 


ها ای ما 
من احسن الی الناس حسنت عواقبه و سهلت له طرقه . 

ترجمه . 

هر که بخلق احسان کند عاقبت امورش نیکو شود و راههای صعب و 
مشکل امور بر آو اسان کزودستنین کسی که بارس اخسان و خیرخواهت ه 
خدمت بخلق است خدا مشکلات عالم را بر او اسان کند, يا مشکلات 
عواقب امور را که عقبات برزخ و قیامت است بر او اسان سازد. 
و 

ارم ام امس ات 
ترجمه . 

بزرگوار مردم با وجود قدرت بر انتقام بد کاران عفو می کنند. و در دوران 
ریاست و امارت بعدل و داد می پردازند, و ازار بخلق نمی کنند, و از هر 


تس هایضان وی اس زرا ال هه فا فص هه ار 
کس دریغ ندارند. 


کشت 10 فا اف الم سوه غاین | رای 


ات اه اف اس ای رقف )میتی اهاز 
سبحانه شیی ۶ . 


۲ احسان خود را بتمام مردم مبذول دار که هیچ کار شرف و فضیلتش نزد 
خدا| برابر احسان بخلق نیست . 


۰ 


از هر گونه احسانی که بتواند بهر که باشد مضایقه مکن احسان به مال 
احسان بزبان احسان بقلم به قدرت و توانائی و رفع ظلم و داد خواهی 
مظلوم , 


احسان علمی ((که بهترین احسانست بتعلم جاهلان و هدایت گمراهان )) و 
به همه کس احسان و خیر خود را تعمیم ده و متصف بصفت رحمانی الهی 
باش از دشمن و دوست احسان را دریغ مدار زیرا هیچ کار نزد خدا و برای 
جلب عنایت مغفرت و احسان حق بالاتر از احسان به خلق نیست که خدا 
احسان کنندگان را دوست می دارد و در دوستی خدا هر گونه خیر و 
ای سای تیه میات فا الم ای 

مقاله دهم در امور اجتماعی 

که ال اما ی ام 

اه ای تا لیا تسه ری خی نف 


هر که بر قومی سروری یابد و با رعیتش احسان کند خدا پر و بال رحمتش 
را بر او گشاید و از هر چه کرده بر او به بخشاید. 


۰ 


اک اه حرف شا مان شا یا کی امس آعره گام ای کح خواع فده 
حتی ریئس خانواده و پدر نسب بزن و فرزند و نوکر و کلفت عموم را 
شامل است که در حدیث دیگر فرمود: 


کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته همه بالنسبه پیشوا هستند و همه شما 
در قیامت از حقوق زیر دستان و رعیت سوال خواهید شد که ایا با انها 
بعدل و احسان رفتار کردید يا نه , ایا سیاست شما و تدبیر منزل اسایش 
زن و فرزند را رعایت کردید. 

پفر ور آخرت سین مه ای د اند و ختبا ی کها خوای یت پراش 


سلطان قره حقیقت داشته باشید و مورد لطف و رحمت حضرت احدیت شوید 
عزسلطانه . 


ک ال تا ال ی یی ی 
افضل الملوک من 


حسن فعله و نیته و عدل فی جنده و رعیته . 


بهترین پادشاهان عالم آنست که فعلش نیکو و نیتش خیر می باشد و با 
سیاه و رعیتش عدالت کند. کلام روشن است و محتاج شرح نیست . 


کلمه 3 #غال امیزالمة مین تعلیه المتلام 
ما حصن الدول مثل العدل . 
ترجمه . 


فرمود هیچ صفتی دولتها را مانند صفت عدل بر رعیت از حوادت عالم 
حفظ نتوان کرد. 


۰ 


که در کلمه دیگر فرمود: 


ضلم المرء یوبقه و یصرعه ظلم انسان موجب هلاک و سقوط اوست . و در 
کلمه دیگر فرمود: 


العدل قوام البرایه عدالت نگهبان خلق است . بشرح نیازمند نیست . 
کل فان امماله ی عا ات 

احسن الملوک حالا من حسن عیش الناس فی عیشه و عم رعیته بعدله . 
ترجمه : 


بهترین سلاطین ((در عالم دنیا و و۱ ان بلط یی 2۳ دزیزوز عازن 
مردم خوش زندگاتی کنند و عدلش بتمام رعیت شامل باشد. بشرح نیاز من 


نبیست . 


کل و خفاز افواه و عی زرا 


اجل الامراء من لم یکن الهوی علیه امیرا . 
ترجمه . 


بزرگترین فرمان داران عالم آن کس است که محکوم فرمان هوای نفس 
نباشد. از شرح بی نیاز است . 

کلف 6فال آمیز الم مین لیا لنطاای؟ 

وکا قهل آلاشی ق فان ان ای ک وا اش زا عخاه 
عقوبته , و ان کان علی خلاف ما قالوا کانت حسنه لم تعملها . 


راست می گویند ان بدگوئی کیفر عمل تست که در 


دنیا ۳ 
گوئی حسنه و وابی شود در نامه عملت که تو عملی نکرده بدان ثواب 
رسیده ای . خلاصه انسان باید روحش قوی باشد و تحت تاءثیر سخن بد 
گویان فرار نگرد و از آجه می گویندمتر نشود و حس عضب و کین بر 
او حکومت نکند بلکه با فکر و عقل چنین قضاوت کند که علی - 
السلام - فرمود تا عیب جوئی خلق بر هر وجه بخیر او باشد. 


کلفه 7دفال اقیر الم فتیفن علیه الشلام * 
العدل راس الایمان و جماع الاحسان . 
ترجمه . 


فالتا خی ال ایما اس ی انس وا اهاع اسان تام 
است عدل انسان با زیر دستان و با هر کس که بفرمان اوست احسان عام 
و نیکی جامع است و در حقیقت احسانی که شامل جمیع مردم است و از 
حفیم مات احشان باست ان الت است» سای احسایما اخستانهاه 
جزئی است مانند عدل سعه و کلیت نتواند داشت و احسان بعموم نیست . 


کاهه فا ار لممستینه علیی | مارم 
بکرم العالم اعامتره الکییر لته توالمفن ف رو السماظان: تساطاانه.. 
ترجمه . 


عالم را باید برای عملش اکرام کنند, و پیران تجربه اموخته را برای کثرت 
سن ((و تجارب او)), و نیکوکاران و خیر خواهان بشر را برای خیر و احسان 
, و سلاطین را برای سلطنت . یعنی هر کس را بر آن جهت حسن و خوبی 
که داراست باید گرامی و محترم داشت علماء را برای علم و دانش که 
علمشان چراغ هدایت 


خلق اس ساسا ات تاه ار حا ری اش ان سا رت 
خیرخواهان و اهل احسان را برای احسانشان , سلاطین را برای سلطنت 


یعنی برای حسن انتظام و عدالت و رفع ظلم و آزار از مظلومان که لازمه 
وجود سلطانست باید محترم و بزرگ دانست . خلاصه یعنی در هر کس 
چهت کمال وجود دارد باید بر آن جهت کمال او را گرامی داست. . 


کی فا فا سارت ین له الوا و 


لا یکون العالم عالما حتی لا پحسد من فوقه , و لا یحتقر من دونه , و لا یاخذ 
عن عمله شیتا من حطام الدنیا . 


)) عالم را نباید عالم حقیقی دانست الا آنکس که بر ما فوق خود در علم 
حسد نبرد, و بمادون خود از تعبر و نخوت اهانت نکند, و از علم خود اخذ 
بی قدر)) به شرح محتاج نیست . 


که 0 فا ام الم من عای اسلا 


ی لاف ان رس مکی الما مشسکی قفیم ی یلعای 
شکر الم ششک الستات ان کرد دلی وس سم تملب الفیل 


تستحف الوقار . 
ترجمه . 


جاه و مستی علم و دانش و مستی مدح و ثنای مردم و مستی و غرور 
ای که سا انا رای او و ی اس ها 
می کند و ادب و وقار انسانیست را سبک و خفیف می سازد یعنی مال و 
جاه 


و علم و مدح مردم و دوران جوانی همه مانند شراب انسان را مس می 
کته مه عفر ا فده اند و درا انا مه کصمای اسان فاحل از 
سکر و مستی این امور دنیوی خود را حفظ کند و مست دنیا و مغرور علم 
و جاه و جلال دنیا نشود و الا از درگاه خدا بخطاب لا تقر بوا الصلواه و انتم 
سکاری دور می شود و اگر مست نشد و عقل و دین را پا وجود مال و 
کال دام وشوو حفظ کر از ای ایرد رز انیا وراحت هرن خند 
خواهد گشت . 

کل فان اه معا اسلا 

ار دسا زاف ای ات 

ترجمه . 

هر دل مسلمانی را بچیزی شاد کند خدا در قیامت او را شاد می گرداند. 
کلفه 2 فا ار الم مت له ال لام 

الحکمه روضه العقلاء . 

ترجمه . 

که و تال ام متسه ال لام« 

فان تفع اترا اسهم وله و سکن فوله ا سفن فعلت: 
ترجمه . 


تر آهای است که مره قفلیتن مقر انلس باشد نه ۳ (مافتد احل خنبا ی دنا 
پرستان )) قولش بهتر از فعل او. 


کلف ات فان ادلی الا 


۷ 

ترجمه : 

وه اه رم دای هرا ان مخ کها حف گنرد 
که فا ان اس ال سل اسان 

الخسنه تشر الا ام 

ترجمه : 


2 بدترین مرض است که این مر ض نفسانی ایجاد امراض جسمانی 
3 


سل و تب و سوء هاضمه و غیره می کند. 

کفه سقال الم ی از 

الحسد یذیب الجسد . 

ترخمه: 

حسد بدن را رنجور و لاغر می سازد. 

که زان امه مت ات ای 

ما اقبح بالانسان باطنا علیلا و ظاهرا جمیلا . 

وی 

چقدر زشت است و قبیح که انسان باطنش مریض و بد سیرت و ظاهرش 
زیبا و اراسته باشد یعنی بد باطن و خوش ظاهر باشد که منافق است و 
صافه در امس السافین میم امیت : 

ان ال و زا 

تا ال فانه ان ات | یه اد ای 

زور۱ 

از غیر خدا سوال نکنید و هر چه می خواهید از خدا سوال کنید که خدا اگر 
اا ها ایرمتطا ی کو ام کر و را تا ای 
کند ((بخلاف خلق )). 

هشال انوا وهای ات 

من تتبع عورات الناس کشف الله عورته . 


هر کس در پس عیب جوئی مردم بر اید خدا پرده از روی عیب و گناهش 
بر دارد و او را رسوا کند. 


کی 0 ای تلا 
العارف وجهه مستبشر و قلبه محزون . 
ترجمه . 


عارف رویش خندان و دلش از توجه تعالیم آخرت و حضور سلطان احدیت 
هميشه محزون و گریان است . 


که 1 فان اش ال یه 
ضر تیف تفالای الحکفاه افع تحف تفا 

ترجمه : 

هر که از مقالات حکما پرده بگشاید بحقائق علمی آنها بهره مند شود. 
کم لاله مر یه ایا 

نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفه النفس . 

ترجمه : 


هر که خود را 


شناخت بزرگترین سعادت را یافت که از معرفت خود به معرفت خدا می 
رسد و این بزر گترین سعادت است . 


کاسه رد فان امه له سفن علت ازنساام 
لن یحرز العلم الامن بطیل درسه . 
ترجمه . 


هرگز بحد کمال علمی نمی رسد مگر کسی که طول مدت بکار آن علم 
پردازد و ادامه فکر و نظر و بحث در آن علم دهد. 


کلمه 14 - قال امیرالمة منین علیه السلام : 
للحق دوله و للباطل جوله . 
ترجمه . 


حق را دولت باقی و پایدار است و باطل را جولانی بیش نیست و زود نابود 
شود. 


که ال ار 1 ی یف ی سا 


الفقر صلاح المومن و مریحه من حسد الجیران و تملق الاخوان و تسلط 
السلطان . 


فقر و ناداری صلاح مومن است که او را از حسد آشنا و همسایگاه و تملق 
برادران و خویشان و از تعدی عمال سلطان اسوده می دارد ((چون پادشه 
خراج نخواهد خراب را.)) 


کلهه کل ۶ فا امین الم مین غلیه الرولایت: 
الشریعه ریاضه النفس . 


شریعت بحقیقت ریاضت نفوس است برای وصول بحد کمال و سعادت و 
لذات ابد. 


کلمه 17 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 
من عذب لسانه کثر اعوانه . 

ترجمه : 

هر که با خلق خوش زبان باشد یارانش بسیار باشند. 
کلمه 18 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 
الدین الادب . 

ترجمه : 

دین ادب و تربیت است . 

کلمه 19 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 
لو عقل اهل الدنیا لخربت الدنیا . 

ترجمه : 


اگر تمام مردم دنیا را عقل بودی دنبا خراب شدی ((چون عاقلان بزیب و 


کلف 20 ال ام امه شین له 


السلام : 
فا ارو کی 
بهبرین احسان بداد مظلوم 
۱ یفن ۹ 
1 - قال اميرالمة من درد 
۳ منین علیه | 
من اشد عیوب المرء ان تخ: 
ید تخفی علیه عبوبه . 


سخت تر از 9 ن 
بدز ر‌ِ 
هر عیب د / 1 
عیب 
ب او بر او پنها 
با لنند. 


) 
عیبهای او بر او پنهان باشند) 
باشند 
کلمه 22 - و ۱ 
۱ قال امتر ا ای اه 
5 م .۰ 
ترجمه . 
۰ 
۳ رین . 
ترجمه . ۳ 
خدا : 
ری ماد تسم نا 
ای ات دا هو لب زیت تعارز 
تشک آقوت اغوانی آلیی 


نزدیک ترین دشمنان بتو نفس تست پس مقدم از دشمنان دیگر با نفس 
باید جهاد کرد چون نزدیکتر از سایر دشمنانست ((اين سخنان در مکتب 
ات ری هی 
هل[ 

الشرف بالهمم العالیه لابالرمم البالیه . 

هن 

شرافت و فخر بهمت بلند تست نه بانسب پدران مرده پوسیده . 

که ار داش امس مزا 

هر ای ی 

۵ 

بزرگترین دشمن تو نفس اماره تو است که دائم حضور تست و پیوسته 
بدشمنی تو می کوشد ((مردم مادی به این سخنان و قری نمی گذارند 
چون جاهل بنفس قدسی و روح باقی خويشند. 
ای ای 

الشوق خلصان العارفین . 

ترس ی:: 

عشق و شوق بخدا خاصه عارفانست . 

که و ام ی ای ]ات 

نزه نفسک عن کل دنیه . 

تن 


نفس ناطقه قدسیه خود را از هر کار پست و وصف دنائت 


دور دار تا بمقام معرفت خدا و شهود حق و لذت ابد نائل شوی . 
کلمه 29 - قال امیرالمو منین علیه السلام : 
ترجمه . 


خواهد کرد. 


کلفه فان امیر اه مش یه ا تام 
صله الارحام من افضل شیم الکرام . 
ترجمه . 


صله رحم و دوستی و احسان بخویشان بهترین سیرت نیکوکارانست . در 
کلمه دیگر فرمود: 


صله رحم موجب زیادی مال و درازی عمر است . 
کلمه 31 - قال امیرالمة منین علیه السلام : 

من جهل علما عاداه . 

ترجمه : 

هن که‌علمی را تداتت دشم ان غلم ات 


- و شیعيانش حکمای الهی , جاهل و دشمنند. 


کاشیه دتفا ل آمیر له من اه | اسلا 


هر کس عیب خود را دید به عیب جوئی مردم نپردازد 
چنانکه اگر ضرری بر او رسد بفکر دفع ضرر خود است نه ضرر دیگران . 
کل ده صقان اسر له مش غیت اسلا 
۱[ 

ترجمه : 

هر که را عقل نیست آئین نیست . 

که اف فا ات له ها تلا 

اسعو آلتای العا هن 

ترجمه : 

عاقل با سعادت ترین مردم است . 

کم وب فاز ای مه ای 

ما آمن بالله من قطع رحمه . 

ترجمه : 

هر کس قطع رحم کند ایمانش بخدا کامل نیست . 
و 

جالس الحکماء یکمل عقلی و تشرف نفسک و ینتف (عنک ) جهلک . 
ترجمه : 


با حکماء 


بنشین تا عقل تو کامل و نفست شریف و جهل و نادانیت بر طرف شود. 
فه ‏ تفا لا ال نی له شاه 

جالیتن العلساع نهد : 

ترجمه : 

با علماء بنشین تا به سعادت رسی . 

کلمه و * قال امبر له ففن لیم | ارات 

جالس العلماء تزدد علما . 

ترجمه : 

با علماء بنشین تا علمت افزون شود. 

کت وه قال ار الی ‏ غلیی الا 

الکتب بساتین العلماء . 

ترجمه : 

کتب علم باغ و بستان دانشمندانست . 

کی فان لیم یه تاه 

شا مرن اسان سس 

ترجمه : 

علم زنده ابد شدن و جهل مرگ دایم یافتن است 

آتتحات که ات اس کاس امعا است ک در و شا ات 
کسی زنده آبد نشود جز بعلم و حکمت و معرفت الهی . از رسول اکرم - 


صلی ال اه اله مس وی با که اس کم ان وا 
فرمود: 


جالسوا من یذکرکم الله رویته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی 
الاتن فا اس مات کی فا اشنا اس تا ار 
زبانش بر علم و معرفت شما بیفزاید, ((اخلاق )) و اعمالش شما را بعالم 
اخرت مشتاق و راغب گرداند. خلاصه با کسی همنشین شوید که دیدار و 
گفتار و کردارش شما را بیاد خدا آورد و علم و معرفت شما بیفزاید و توجه 
و شوق و عشق بعالم بقا در شما پدید ارد چون نفس در مثل اثئینه ایست با 
هر که مقابل شود از اخلاق و آثار او نفش می گیرد هر که خواهد نقش 
الهی و زنگ صبغت الله پیدا کند که بزرگترین سعادت است باید 


باهعال ال تیه اسان فضايم آنان انش کیرد اند از سعات 
هر بان نود و اند مسلم کل است کم علید علیت الفطاخب بر کش 
رجال الهی است بر شما باد بمطالعه علوم و کلمات و عمل به ایات و 
ِِ آن بزرگوار تا نقش رس ر قوس قدسی شما پدید آید ار الله 
غلیه ‏ ی آله الععضفین. که ان و وان نش نود اندست و تعلات 
استضانتشن که عالفی را | 
اف ی ی مصداق اعلی و اتم آن وصف را 
خویش دار بوده چنانکه خود ان حضرت فرمود: 


من امر نکردم شما را بچیزی جز آنکه اول خود عمل کردم پس انس و 
فطالعد مداخ کسان حکست. ار لفات فضارنن اسان» را سکمال 
ات ای ری کی مسا ام سس کار ره 
کتاب حکمت و هر دفتر علم و معرفت حعمنش کامل تر است و از هر 
سخن کلامش فصیح و بلیغ تر و بلندی مطالت .ی علو قدر شختش افزون 
است . و اینک حدیثی از آن بزرگوار راجع به اوصاف دوستان و شیعیانش 
ذکر کرده . اینجا خاتمه را پس از تبرجمه حدبت شریف 2 و 
حجت بالغ ان بزرگوار ختم می کنیم . 

عشرون خصله فی محب اهل البیت - علیهم السلام - عشر منها فی الدنیا, 
هیر قو از خیم : اما اللی, ی الا قالرهدفی الونا ال درد ای 
اال الو ری الدین ری الشانه و له 


قبل الممات و النشاط فی قیام اللیل و الیاس عما فی ایدی الناس و 
الحفظ لامر الله و نهیه و بفض الدنیا و السخاء. 

کتابه بیمینه و تکتب له برائه من النار و یبیض وجهه و یکسی من حلل الجنه 
و یشفع فی ماه من اهل بیته و ینظر الله تعالی الیه بالرحمه و یتوح بتیجان 
الجنه و یدخلها بغیر حساب فطوبی لمحبی ولدی و عشیرتی و اهل بیتی . 


((ترجمه حدیث )) بیست خصلت نیکو برای دوستان اهل بیت پیفمبر است 
ده خصلت در دنیا و ده در آخرت . اما آن ده خصلت نیکوی دنیا؛ 


1 - در دنیا زاهدند. 

2 - بتحصیل علم حریصند. 

3 - در دین پارسا و پاکدامنند. 

4 - بعبادت خدا مشتاقند. 

5 - پیش از مرگ موفق بتوبه اند. 

6 - بنماز شب و سحر خیزی با وجد و نشاطند. 

7 - چسم امید بخلق ندارند ((تنها بخدا امیدوراند)). 
ای اه اش مهافت ی ند 

9 - دنیا را دشمن دارند ((و ابدا حب دنیا در دل آنها نیست )). 


0 - دارای خلق جود و سخاوتند. این دوه صفت لا زمه دوستان و شیعیان 
اهل بت اطهار است در دنیا. 


اما ده خصلت آخرت آنها: 


2 - میزان وخشاب: بر آنان بر با نکردد: 


3 کتاب نامه غمل شان را بدست راست دهند. ((ت]ا اهل بهشت باشند)). 
4 - و بر آنان خکم ازادی از جهنم نویسند: 
5 - بمحشر با روی سفید آیند ((که بهشتی شناخته شوند)) 


6 - از لباس فاخر زیبای بهشتی بر 


تن پوشند. 

7 - صد نفر از اهل بیت خود را شفاعت کنند. 

8 - خدا به آنها نظر لطف و رحمت کند ((که از همه بهتر و بالاتر است )) 
9 - در بهشت تاج پادشاهی بر سر آنان نهند 


ِِ بی حساب وارد 0 0 یس و 1 ۹ محبان فرزندان و 


نصیحت حضرت امیرالمو منین علیه السلام و ختم کتاب 
قال امیر الموسشن غلیه الملون: ها تسام 


یال نش افلها | تشم یاه‌هار ما لام سم ایا 
النکم ود اعلموا آن الله‌ستحانه لم جمذح هن الفلوب الا اوعاها للحکمه وتف 
الناش الا انشرم ال الحفم آمانه د اغلمها آن. الصا الا حمادالستن 
فاشتلما بجهاد اننسکی سعدوا وارفصه القیل والقال تمتلهوا و آکروا دک 
اللشی وکا صاوالله آخرانا شون اناد لیم العفتم: 


الا ای مردم نصیحت آنکس که بشما ((برای خدا)) اندرز و پند میدهد نیکو 
بشنوید و اطاعت کنید و بدانید که خدا مدح نگوید ((و دوست ندارد)) مگر 
دلهائی را که لایق تر برای آموختن حکمت و معرفتند و زودتر دعوت خدا را 
اجابت ((و امر او را اطاعت ۷) می کنند و بدانید که بزرگ ترین جهاد جهاد 
با نفس اماره است پس آماده شوید و جدا بجهاد با نفس خود بپردآزید تا 
بسعادت ابد رسید و قیل و قال را بیک سو نهید و حرف و گفتگو را بدور 
ریزید ((و بکار پردازید)) تا بساحل سلامت رسید و خدا را بسیار یاد کنید تا 
به ذکر خدا غنیمت بزرگ و لذات ابد يابید و ای بندگان خدا با هم برادر 


ایمانی باشید ((یکدل و یکرنگ با صفا با هم زندگی کنید)) تا نزد خدا در 
بهشت نعیم جاودانی بسعادت و فیروزی رسید. 


رالات سسانه عالی سق رکعته آلمآنشعد. 
((محیی الدین مهدی الهی قمشه ای )). 
اشجاز فا خر ای (عیه اتسسلاین 

ناله کن ای دل به عزای علی 

گریه کن ای دیده برای علی 

کعبه ز کف داده چو مولود خویش 
گشته سیه پوش عزای علی 

عمر علی عمره مقبوله بود 

هر قدمش سعی و صفای علی 

دیده زمزم که پر از اشگ شد 

یاد کند, زمزمه های علی 

تیغ شهادت سر او را شکافت 

کوفه بود, کوه منای علی 

عالم امکان شده پر غلغله 

چون شده خاموش صدای علی 

نیست هم آغوش صبا بعد از اين 

پیک ظفربخش لوای علی 


منبر و محراب کشد انتظار 


تا که زند بوسه به پای علی 

ماه دگر در دل شب نشنود 

صوت مناجات و دعای علی 

آه که محروم شد امشب دگر 

چشم یتمیان ز لقای علی 

مانده تهی سفره بیچاررگان 

منتظر نان و غذای علی 

شرا اوقم زد 

خانه غم گشته, سرای علی 

پیش حسین و حسن و زینبین 

خون چکد از فرق همای علی 

خواهم اگر ملک دو عالم حسان 

از دل و جان باش گدای علی 

حسان 

علی ای همای رحمت 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را 
که وس خی مس شا وا 

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین 
به علی شناختم من بخدا قسم خدا را 
تقافر وال سارک ان 


چو علی گرفته باشد سرچشمه بقا را 
مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ 
به شرار قهر سوزد همه جان ما سوی را 
بروای گدای مسکین در خانه علی زن 

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را 

بجز از علی که گوید به 


پسر که قاتل من 

چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا 
چو بدوست عهد بندد ز میان پاکبازان 

چو علی که می تواند که بسر برد وفا را 

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 
متحیرم چه نامم شه ملک لا فتی را 

بامید آنکه شاید برسد بخاکپایت 

چه پیامها که دارم همه سوز دل صبا را 

چو توئی قضایگردان بدعای مستمندان 

که زجان ما بگردان ره آفت قضا را 

چه زنم چونای هردم زنوای شوق او دم 

که لسان غیب خوشتر بنوازد اين نوا را 

همه شب در اين امیدم که نسیم صبحگاهی 
به پیام. اشنانی نتوازد شتا را 

زنوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب 

غم دل به دوست گفتن چه خوشست(شهریارا) 
محمد حسین بهجت(شهریار). 

شب و علی 

علت ان ی رخا شاه رت 


الفتی داشته با آن دل شب 
شب ز اسرار علی آگاهست 
دل شب محرم سر الله است 
شب علی دید و به نزدیکی دید 
گرچه او نیز به تاریکی دید 
شب شنفته است مناجات علی 
جوشش چشمه عشق ازلی 
شاه را دید و به نوشینی خواب 
روی بر سینه دیوار خراب 
قلعه بانی که به قصر افلاک 
سر دهد ناله زندانی خاک 
اشگباری که چون شمع بیزار 
میفشاند زر و میگرید زار 
دردمندی که چولب بگشاید 

در و دیوار به زنهار آید 
کلماتی چون در آویزه گوش 
مسجد کوفه هنوزش مدهوش 
فجر تا سینه آفاق شکافت 
چشم بیدار علی خفته نیافت 


روزه داری که به مهر اسحار 


بشکند نان جوین افطار 
ناشناسی که بتاریکی شب 
میبرد شام یتیمان عرب 
پادشاهی که به شب برقع پوش 
میکشد بار گدایان بر دوش 
تا تشد بردکی آن تشز خلن 
تشه فا قعلی رنه فان 
شاهبازی که ببال و پر راز 
میکند در آبدیت پرواز 
شهسواری که ببرق شمشیر 
دردل شب بشکافد 


دل شیر 

عشقبازی که هم آغوش خطر 
خفت در جایگه پیغمبر 

آن دم صبح قیامت تاثیر 
حلقه در شد از او دامنگیر 
دست در دامن مولا زد در 

که علی بگذر و از ما مگذر 
شال شه واشد و دامن بگرو 
زینبش دست بدامان که مرو 
شال می بست و ندائی مبهم 
که کمر بند شهادت محکم 
پیشنوائی که ز شوق دیدار 
میکند قاتل خود را بیدار 

ماه محراب عبودیت حق 

سر به محراب عبادت مشتق 
میزند پس لب او کاسه شیر 
میکند چشم اشارت باسیر 
چه اسیری که همان قاتل اوست 


تو خدائی مگر ای دشمن دوست 


در جهانی همه شور و همه شر 

کفن از گریه غسال خجل 

پیرهن از رخ وصال خجل 

شبروان مست ولای تو علی 

جان عالم بفدای تو علی 

محمد حسین بهجت (شهریار). 

ابر رحمت در مصیبت علی(ع) 

علی امشب چرا بهر عبادت بر نمی خیزد؟ 
چرا شیر خدا از بهر طاعت بر نمی خیزد؟ 

ک ا وا تست فاد 

چه رو داده که از بهر عبادت بر نمی خیزد 
از آن ضربت که بر فرق علی زد زاده ملجم 
یقین دارم که از جا, تا قیامت بر نمی خیزد 
به محراب دعا در خون شناور گشته شیر حق 
دگر بهر دعا آن ابر رحمت بر نمی خیزد 

ز کینه ابن ملجم آتشی افروخت در عالم 

که زین آتش بجز دود ندامت بر نمی خیزد 
طبیب آن زخم سر را دید و گفتا با غم و حسرت 


علی دیگر از این بستر سلامت بر نمی خیزد 


نهد سر هر کسی بر آستان مرتضی(خسرو) 
ازاین درگاه تا روز قیامت بر نمی خیزد 
سید محمد خسرو نژاد(خسرو) 

در سوگ امیر موّمنان 

دا تم ولا سک سا راد ات 
آن قامت همچون سرو, از پای فتاد امشب 
بر فرق سر عالم, خاک غم و ماتم ریخت 

از ضربت شمشیر فرزند مراد امشب 

در کوفه زخم آلود, هر جا که یتیمی بود 


باری ۳ 


غم و حسرت., بر دوش نهاد امشب 

دلها همه محزون است. هر دیده پر از خون است 
این محنت عظمی را بر کوفه که داد امشب؟ 
محراب علی از خون, رنگین شده, واویلا 

در سوگ علی چشمی, بی اشک مباد امشب 
جواد محدثی 

سردار اتقیا 

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند 
جبار در مناقب او گفته هل اتی 

زور آزمای قلعه خیبر که بند او 

در یکدیگر شکست ببازوی لا فتی 

مردی که در مصاف, زره پیش بسته بود 
تاییش دشمنان نکند پشت بر غزا 

شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود 

جان بخش در نماز و جهانسوز در دعا 

دیباچه مرمت و دیوان معرفت 

لتشگر کش فنوت مسزدار اقا 

فردا که هر کسی به شفیعی زنند درست 


مائیم و دست و دامن معصوم مرنضی 


عیدفطر 


نکاتی درباره عید فطر 


امیر المومنین (ع) در خطبه عید فطر می فرماید : 


شالاشان اتعضعار الوم و سای عد الا وان السه الخسو الخاند انایه 
۰ (1) 


دنیا محل مسابقه است و آخرت زمان اجر گرفتن, بهشت جایزه برندگان 
این مسابقه و جهنم جزای بازندگان است ۰ در روایتی از فرزند گرامیش 
جنین امده است : 


«مر الحسن (ع) فی یوم فطر بقوم یلعبون و یضحکون فوقف علی 
رووسهم. فقال : آن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. فیستبقون فیه 
۱ ۱ 0 ۱۱ ۱۳۹ ۲۰ 
العجب من ضاحک لاعب فی الیوم الذی یثاب فیه المحسنون و یخسر فیه 
لیاسو 
و المسی ۶ مشغول باسائته . ثم مضی » . (2) 


در این حدیث, امام حسن (ع) انجام اعمال عبادی در 


ماه مبارک رمضان راء تشبیه به مسابقه بین افراد نموده اند و عید فطر را 
زمان اخذ جوایز برندگان آن می دانند . لذا حضرت علی (ع) در ویژگی های 
عید فطر می فرمایند : 1- روزی که نیکوکاران ثواب می برند . «هذا یوم 
یثاب فیه المحسنون » . 2- روزی که کنهکاران زیان می بینند . «و خسر 
فیه المبطلون » 3- شبیه ترین روز به روز قیامت است . «اشبه بیوم 


قیامکم » . 


چون در قیامت عده ای که زیان کارند, تاسف می خورند و غضبناک می 
گردند و عده ای که نیکوکارند رستگار و متنعم به نعمتهای الهی می شوند . 
4 روز عبرت گرفتن . «فاذکروا بخروجکم » 


وقتی از منازلتان برای خواندن نماز عید خارج می شوید. به باد آهزر ید 
زمانی را که از منزل بدن خود خارج خواهید شد و سوی خدای خود خواهید 
رفت . «من الاجدات الی ربکم » وقتی در جایگاه نماز خود می ایستید به 
یاد اورید زمانی را که در محضر عدل الهی می ایستید و از شما 
حسابرسی می کنند . «و اذکروا وقوفکم بین یدی ربکم » وقتی از نماز به 
منازلتان بر می گردید به یاد اورید زمانی را که به منازل خود در بهشت 
خواهید رفت . «و اذکروا منازلکم فی الجنه »5- روز بشارت غفران و 
بخشش الهی . «ابشر وا عباد الله فقد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم » . 


1 رقم خی 26 

2) تحف العقول, ص 170 . 

کاب رهش راهان تور 7 ری 419 81ص 117 
وجوب زکات فطره و شرایط آن 


پس از پایان یافتن ماه مبارک رمضان : یعنی در شب عید فطر, افرادی که 
دارای شرایط باشند, باید زکاتی بیردازند که مقدار و موارد مصرف 


آن خواهد آمد . این زکات به نام زکات فطره خوانده می شود . افرادی که 
در شب عید فطر دارای این شرایط باشند ز کات فطره بر انها واجب است 


1- بالغ باشد . 

2- عاقل باشد. 

3- بندهء کسی نباشد . 
4- فقیر نباشد (1) . 


فردی که دارای شرایط فوق باشد باید زکات خود و کسانی که در مفرب 
شب عید فطر نان خور او هستند را بیردازد, کوچک باشند با بزرگ , 
مسلمان باشند یا کافر, خرج آنان بر او واجب باشد يا نه , در شهر خود او 
باشند يا در شهر دیگر (یعنی حتی اگر فرزند او که نان خور اوست به 
مسافرت رفته باشد باید ز کات او را بدهد) و همچنین مهمانی که با رضایت 
بدهد . (2) 


فقدار ز کات قظره : هر تفری یک ضاع که تفرییا دکیله است::(3) 


جنس زکات فطره : گندم يا جو يا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند 
اینها . (4) 

وقت وجوب زکات فطره : شب عید فطر . (5) 

وقت پرداخت زکات فطره : از شب عید تا ظهر روز عید فطر و بهتر آن 
است که در روز عید بدهد و اگر نماز عید می خواند بنابر احتیاط واجب 
قبل از نماز عید بیردازد . (6) 

مصرف زکات فطره : همان مصرف زکات مال است ر گر چه احتیاط 
مستحب ان است که فقط به فقرای مومن واطفان انها و به مساکین بدهد 
7( 


- 1 


توضیح المسائل , م 1991 

2 - توضیح المسائل , م 1991و 1995 

3 - توضیح المسائل , م 1991 

۸ - همان . 

5- تحریر الوسیله ,ج 1ص 348 

ردیر الوساه علض 40 وه الحسال ,۸ 2029 

#7 ستوضی آلخشاال رم 2014 

احکام زکات فطره 

1- کسی که مخارج سال خود و اهل و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد 
که بتواند مخارج سال خود و اهل و عیالش را تامین کند فقیر است و دادن 
زکات فطره بر او واجب نیست . (1) 

2- فطرهء مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر, بدون رضایت 


صاحبخانه وارد می شود در صوربتی که نان خور او حساب شود , واجب 


است و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی 
او را بدهد . (2) 


3- فطرهء مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود, بر 
محات اه انظار کدی ۶ 


4 کسی که دیگری باید فطرهء او را بدهد واجب نیست فطرهء خود را 
بدهد . (4) 


5- اگر فطرهء انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خودش 
واجب نمی شود . (5) 


6- کسی که سید نیست نمی تواند به سید فطره بدهد, حتی اگر سیدی نان 
خور او باشد نمی تواند فطرهء او را به سید دیگر بدهد . (6) 


7- فقیری که فطره به او می دهند لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط 
واجب آن 


ندهند . (7) 


8- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند . 
(9 


9- احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیش از مخارج سالش و کمتر از 
یک صاع فطره ندهند . (10) 


1 که قطر را کنار بخذارد نمی اند ان راوآ هو رد ارد ممالی 
دیکر را برای فطره بگذارد . (11) 


1- اگر در محل خودش مستحق پیدا شود احتیاط واجب آن است که 
فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود باید عوض 
ان را بدهد . (12) 

1 موه المشاتل, م 992[ 

2 - توضیح المسائل , م 1996 

5 مه نا و 19 

4 - توضیح المسائل , م 2005 

5 - توضیح المسائل , م 2006 

6 -قوضته: آلمساگل رم 2009 

7 - توضیح المسائل , م 2016 

ی اسان مه 209 

یم السساکل سم م2018 

1 تیه ا سا نم 2023 

وضو المهاکل رم ور 


احادیثت موضوعی 
چهل حدیث روزه 
روزه 


کالمفلاند علید السام کی الاساه نی مه رباع لیا اضایه 
ال کان و انم و الضوضم او انم 


امام باقر علیه السلام فرمود : اسلام بر پنج چیز استوار است, برنماز و 
زکات حج و روزه و ولایت (رهبری اسلامی) . فروع کافی, ج 4 ص 02 ح 
1 

فلسفه روزه 


قال الضادق غله الم خانما فرص اللد لام نوی ال هافر 


امام صادق علیه السلام فرمود : خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله 


من لا یحضره الفقیه, جح 2 ص 43, ح 1 
روزه آزمون اخلاص 


قال امیرالمومنین علیه السلام : فرض الله ... الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق 
آمام علی علبة النتام فرمود : 


خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیاز ماید . 
نهج البلاغه, حکمت 252 


روزه باد آوز قیامت 


قال الرضا علیه السلام : انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع و 
العطش فیستدلوا علی فقر الاخر . 


امام رضا علیه السلام فرمود ۰ مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد 
ری و کشتیین: را بقممند .۵ به. واشظه. ان. مر و بیخار کی اخرت: را 


بیابند . 


فشانن الشیعه رشض و علل الشرا نمی 10 
روزه زکات: بدن 


قال رصول اللهضلی الله علیه و الم اکل شتی اور گاه الانخان الضام 
ای ای ای ای یو ام بر ی اش آنت ر 


روزه سپر آتش 


فان ول له صلی اه وه الوم سس ار رود 
صلی الله علیه و اله فرمود : روزه سپر انش (جهنم) است . «یعنی 


بواسطه روزه گرفتن انسان از انش جهنم در امان خواهد بود . » 
الکافی, ج 4 ص 162 
اهمیت روزه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : الصوم فی الحر جهاد . روزه 
گرفتن در گرما, جهاد است . 


روزه نفس 


قال امیرالمومنین علیه السلام : صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام . 
امیرالمومنان علی علیه السلام فرمود : روزه نفس از لذتهای دنیوی 
سود مندترین روزژه هاست . 


غرر الحکم, ج 1 ص 416 ح 64 
روزه واقعی 


قال. امیزالمه‌فتین علبه. السلام * الضیام اختاب المارخ کفا یفتنم الزسل 
من الطعام و الشراب ۰ امام طلو علیه السلام فرمود : روژه پرهیز از 


حرامها است همچنانکه شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند . 

بحار ج 93 ص 249 

برترین روزه 

قال امیرالمومنین علیه السلام : صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم 
اللسان خیر من صیام البطن . 

امام علی علیه السلام فرمود : روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه 
زبان بهتر از روزه شکم است . 

غرر الحکم, ج 1, ص 417, ح 80 

روزه چشم و گوش 


قال الصادق علیه السلام : اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و 
جلدک . امام صادق علیه السلام فرمود : آنگاه که روزه می گیری باید 


چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند . «یعنی از گناهان پرهیز 
کند . » 


الکافی ج 4 ص 87, ح 1 
روزه اعضا و جوارح 
عن فاطمه الزهرا سلام الله علیها : ما بصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن 


لسانه و سمعه و بصره و جوارحه . 


حضرت زهرا علیها السلام فرمود : روزه داری که زبان و گوش و چشم و 
جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد امد . 


بحار, ج 93 ص 295 

روزه ناقص 

قال الباقر علیه السلام : لا صیام لمن عصی الامام و لا صیام لعبد ابق حتی 
یرجع و لا صیام لامر اه ناشزه حتی تتوب و لاصیام لولد عاق حتی یبر . امام 


باق فا اسلا مضه رن ان اراد کامل مست: :1 - کسی که امام 
هرا فومانی کنو 2 هم فرای ا تمانی کر کرو نی که 


اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند ,. 4 - فرزندی که نافرمان شده تا 
اینکه فرمانبردار شود . 


روزه بی ارزش 


قال امیرالمومنین علیه السلام : کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع 
# الا و کمن قاس اش لد من اه الا انس فالها ,سا ملع 
السلام فرمود : چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی 
بهره ای ندارد و چه بسا شب زنده داری که از نمازش جز بیخوابی و 
سختی سودی نمی برد . 


روزه و صبر 


قن. الضاوی اند السلام اف فان الم ول و ازشتتها تا لین بو 
الضاوه » فال .۰ الضیر الضوی. امام خافم.عیه:الساام فرمود : خداویه 
عزو جل که فرموده است : از صبر و نماز کمک بگیرید, صبر» روزه است . 


روزه و صدقه 
فاص تم ورف افص نام وم 


امام صادق علیه السلام فرمود : یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه 


پاداش روزه 


فان مرصمولن. اه ضلی الله علبه و الم ۶ فال الله عالی. : الضفم. امه زا 
اجزی به رسول خدا فرمود خدای تعالی فرموده است ۰ روزه برای من 
است و من پاداش ان را می دهم . 


وسائل الشیعه ج 7 ص  ,294‏ 15 و 16 : 27 و 30 


جرعه نوشان بهشت 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : من منعه الصوم من طعام یشتهیه 
کان حقا علی الله ان یطعمه من طعام الجنه و یسقیه من شرابها . رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود : کسی که روزه او را از غذاهای مورد 
علاقه اش باز دارد برخداست که به او از غذاهای بهشتی بخورانند و از 
شرابهای بهشتی به او بنوشاند . 


بحار الانوار ج 93 ص 331 
خوشا بحال روزه داران 
فان رل الله صلی. الله غله و آله طوی من ها ام خاع للم آوانک 


الذین یشبعون یوم القیامهرسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : خوشا 
بحال کسانی که برای خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت 


مژده به روزه داران 


قال الضادق غلبه اسلا :مخ صام لله غن‌جل نما فن. شده. آلخر فاصانه 
ظما و کل الله به الف ملک یمسحون وجهه و پبشرونه حتی اذا افطر . امام 
صادق علیه السلام فرمود : هر کس که در روز بسیار گرم برای خدا روزه 
بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را می گمارد تا دست به چهره او 
بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامی که افطار کند . 


الکافیخ 4ص 64 مار انار خحویی 99و 
شادی روزه دار 


تال الصا لب ااسام ‏ اساتد رسای خرست وا فا مرن شرسمه 
لقاء ربه امام صادق علیه السلام ۰« : برای روزمر دار دو سرور و 
خوشحالی است : 1 - هنگام افطار - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و 
در قیامت) 


وسائل الشیعه, ج 7 ص 290 و 294 ح 6 و 26 . 


بهشت و باب روزه دارن 


ال سل اه ای ای يلاع را سل 
تا سل ای اه یآ ویر مر 


3 
معانی الاختار ص116 
دعای روزه داران 


فان ا گام (قلیه لاه خیم الصام ختعات ند اقظار انا ار 
(علیه السلام) فرمود + دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می 
شود . 


بحار الانوار ج 92 ص 255 ح 33 . 
بهار مومنان 
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) 


الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه و یقصر فیه 
نهاره فیستعین به علی صیامه . رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : 
زمستان بهار مومن است از شبهای طولانی اش برای شب زنده داری واز 
روزهای کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد . 


روزه مستحبی 


فان اتصاوق (غلیه الا ۳ مین حاع لته قله عض مالفا مس ای 
صیام ثلائه ایام من کل شهر . 


امام صادق علیه السلام فرمود : هر کس کار نیکی انجام دهد ده نو آند. ان 
پاداش دارد و از جمله انها سه روز روزه در هر ماه است . 


روزه ماه رجب 


قال الکاظم (علیه السلام) : رجب نهر فی الجنه اشد بیاضا من اللبن و 
احلی من العسل فمن صام یوما من رجب سفقاه الله من ذلک النهر . امام 
کاظم (علیه السلام) فرمود : رجب نام نهری است در بهشت از شیر 
سفیدتر و از عسل شیرین تر هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد 
خواهند از.ان مر بعهاو می اند 


من لا بحضره الفقیه جح 2 ص 56ظ ح 2 
وسائل الشیعه ج 7 ص 350 ح 3 
روزه ماه شعبان 


رام قلاله ایام من اخر شعیان ووضها چشهر رمضان کنب اه له ضوه 


شهرین متتابعین ۳ صادق (علیه السلام) فرمود : هر کس سه روز آخر 
ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند خداوند ثواب 
روزه دو ماه پی در پی را برایش محسوب می کند . 


تالضع تس کرو وه 
افطاری دادن (1) 


قال الصادق (علیه السلام) : من فطر صائما فله مثل اجره امام صادق 
(علیه السلام) فرمود : هر کس روزه داری را افطار دهد برای او هم مثل 
اجر روزه دار است . 


افطاری دادن (2) 


فا الکاظم (قبه السام/ :قاری آخای الضاغ شیر هن صیاعک.: آمام 
کات ای ی رح 


افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبی) بهتر است . 


روزه خواری 


قال الصادق (علیه السلام) : من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح 
الایمان منه امام صادق (علیه السلام) فرمود : هر کس یک روز ماه رمضان 
را (بدون عذر) , بخورد - روح ایمان از او جدا می شود 


فا تل اهر ره جح 5 
من لا بحضره الفقیه ج 2 ص 73, ح 9 
رمضان ماه خدا 


قال امیرالمومنین : شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و 
رجب شهری امام علی (علیه السلام) فرمود : رمضان ماه خدا و شعبان 
ماه رسول خدا و رجب ماه من است . 


وشائل الشیعه ج 7 ض 66 ج 3و . 
رمضان ماه رحجمت 


فال. رل الله (ضلی الم عایه ق ال تم و هم شهر آوله موه اوه 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : رمضان ماهی است که ابتدایش 
رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آننتن جهنم.: 

فضیلت ماه رمضان 


قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : ان ابواب السماء تفتح فی اول 
لیله من شهر رمضان و لا تغلق الی اخر لیله منه رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله) فرمود : درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می 
تجون و خا آخریزن. شنت آن نسته تخو آهد.شد:. 


قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : لو یعلم العبد ما فی رمضان لود 
ان یکون رمضان السنهر سول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : اگر بنده 


«خدا» می دانست که در ماه رمضان چیست (چه برکتی وجود دارد) 
دوست می داشت که تمام سال, رمضان باشد . 


قرآن و ماه رمضان 


قال الرضا (علیه السلام) : من قرا فی شهر رمضان ایه من کتاب الله کان 


کمن ختم القران فی غیره من الشهور . امام رضا (علیه السلام) فرمود : 
هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که 


درماههای دیگر تمام قرآن را بخواند . 
شب سرنوشت ساز 


قال ااصاوق (علیه السلام) خرانی لس لاه الفدر تکیت قیا حا نون من 
امه الم اس اسان اه السام یی ۲۱۳ هل اسات 
اغمال اش قدو اشتت. : نی آنشت برنامه:ستال. آیتده وه هی شوگ 


وسائل الشیعه, ج 7 ص 258 ح 8 
برتری شب قدر 


قیل: لانی: عید. الله:(غلیه السلام * کیف تکون. لیله. القدر عبر فمن. الف 
شهر؟ قال : العمل الصالح فیها خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیله 
القدر . از امام صادق (علیه السلام) سوال شد : چگونه شب قدر از هزار 
ماه بهتر است؟ حضرت فرمود : کا زیت در آن شب | ز کار در هزار ماه که 
در آنها شب قدر تباشد بهتر است. : 


تقدیر اعمال 


قال الصادق (علید السلام) : التقدیر فی لبله یه غشر و الابرام فی لیله 
احدی و عشرین و الامضاء فی لیله ثلاث و عشرین . امام صادق (علیه 
السلام) فرمود : برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می. کنرد و تصویب 
اور یس :میک و فود از کر نت یتست استوم . 


وسائل الشیعهد جر 259 


عن فضیل بن پسار قال : کان ابو جعفر (علیه السلام) اذا کان لیله احدی و 
عشرین و لیله تلاث و عشرین اخذ فی الدعا حتی یزول اللیل فاذا زال 
اللیل صلی . فضیل بن بسار گوید : امام باقر (علیه السلام) در شب بیست 
و یکم و بیست سوم ماه رمضان مشغول دعا می شد تا شب بسر اید و 
آنگاه که شب به پایان می رسید نماز صبح را می خواند . 


زکات فطره 


قال الصاوق: یه الملام 2 آن من‌ ام الصوم اعظاء انز گام یعتی النظایی 
کص ان امیش ای اه هه ها اه اه 
صادق (علیه السلام) فرمود : تکمیل روزه به پرداخت زکاه یعنی فطره 
ات فاص اس اس ای اهامای تا ار اس 


وسائل الشیعه, جح 6 ص 221, ح 5 
ت هیفاق ی 

معراج موّمن 

پیامبر (ص ) : 

الصلوه , معراج الممن 

نماز, معراج مومن است . 


کف شرا چ من ۱ یر امن اعادات ملس : 
ص 29 ) 


نماز نور موّمن 


پیامبر (ص ) : 


الصلوه نور الموّمن 

نماز نور موّمن است . 

(شیاب الاعای ض گنه القصاخه رص ود ۲ 

نشانه ایمان 

پیامبر (ص ) : 

علم الایمان الصلوه 

ات انم آهان سا ات 

| شهاب الاخبار. ص 59 ) 

نماز ستون دین 

پیامبر (ص ) : 

الصلوه عماد دینکم 

نماز, پایه و ستون دین شماست . 

ز بان که گرم 370 

تقرب به وسیله نماز 

اما اه ۳ 

افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفه به , الصلوه 
بهتر بن -خیز ی که بندم بعد آز: شتاخت خدا به وسیله. ان بة در کاه الفی تقرب 
پیدا می کند, نماز است . 

( تحت العقول . ص 455 ) 


پرچم اسلام 


پیامبر (ص ) : 

علم الاسلام الصلاه 

نماز. پرچم اسلام است . 

زک ال ور وت و۱189 

نماز وسیله تقرب موّمن 

پیامبر (ص ) : 

ان الصلوه قربان المومن 

همانانماز خواندن وسیله نزدیکی موّمن به خداست . 
ات ۳ 

نماز و پایه های دین 

امام باقر (ع ) : 

بنی الاسلام علی خمس : الصلوه و الزکوه و الصوم و الحج و الولایه 
اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است : نماز, روزه .زکات , حج , ولایت . 
ی 0 

اهل بیت (ع ) و اقامه نماز 

امام حسین (ع ) : 

ایا ساکیها الصت ال تا اها الست 
(در تفسیر آیه ) "کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم , 
ساسا راو رات ان اخلست است. 


نماز آخرین توصیه انبیاء 

امام صادق (ع ) : 

احب الاعمال الی الله - عز وجل - الصلوه و هی اخر وصایا الأنبیاء 
نماز, بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی است . 
(منوان الکمه: خ گر 397 

جایگاه نماز 

پیامبر (ص ) : 

موضع الصلوه من الدین کموضع الرآس من الجسد 
جایگاه نماز در دين , مانند جایگاه سر در بدن است . 

( کنر اعمالب رتیت 1۵972 

سیمای دین 

امام علی (ع ) : 

لکل شی ء وجه و وجه دینکم الصلاه 

قر خر رای مسحاسی مان تا سارااست : 
ار ار ۱ 

وصیت امیرالمومنین (ع ) 

امام علی (ع ) : 

ال ماه کی الصا اه سوت 

فارا دای مسارم‌شان یا که من يم تسا یت 


پیامبر (ص ) : 

اتصلم مضاع العند 

نماز کلید بهشت است . 

اه اتتضا یی ی 9 15 

تایه تساز ‏ اتتطان 

پیامبر (ص ) : 

لا یرال اامحفی‌صایهها اسر ااشای 

قح قادام که مار تما افمت در ال ماء اس 

سار و9 توت و و ] 

روشنایی چشم پیامبر (ص ) 

پیامبر (ص ) : 

قره عینی فی الصلاه 

روشنی چشم من در نماز است . 

ز تمه الفضاههمص 00 2 وت ول تحار الاعان دور ی 9 
اند 

امام صادق (ع ) : 

ان طاعه الله خدمته فی الارض فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاه 


پیروی و اطاعت از پروردکار خدمت کردن به او در زمین است وهیچ چیز 
در 


خدمت به پروردگار معادل نماز نیست ۰ 


( میزان الحکمه , جح 5, ص 318 ) 

حقیقت نماز 

پیامبر (ص ) : 

مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط, اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و 
الغشاء. و اذا انکسر العمود لم پنفع وتد و لا طنب و لاغشاء 


مثل نماز مانند مثل ستون خیمه است , هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و 
خهاو 


پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو 
ریزد, نه میخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری خواهد 
داشت . 

(سن لایخرن الققیه : رل ماود 

بهترین اعمال در قیامت 

امام صادق (ع ) : 

ان افضل الاعمال عند الله یوم القیامه , الصلوه 

همانا بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند, نماز است . 

تک لماع تم ۶ ۱ 

نماز. روش پیامبران 

پیامبر (ص ) : 


ِ« شرایع الدین , و فیها مرضاه الرب - عز و جل - فهی منهاح 
نبیا ۶ 


نماز از سنتهای دین , و مایه خشنودی پروردکار و راه و روش پیامبران 


(جایم احادرت امه ررض ده مار اما 2ص 1و 
نماز, سفره الهی 


الا ان الصلاه مأدبه الله فی الارض قد هنآهالاهل رحمته فی کل یوم خمس 


آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی 
پنج 


پا ال مس اه ات رمیات 

( مستدرک الوسایل , ج 1. ص 170 ) 

مرت تیا 

پیامبر (ص ) : 

...ان الصلاه تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر وتمجید و تقدیس و قول و 
دعوه 


توننخا: 
( جامع احادیث الشیعه , ج 4 ص 22 . بحار الانوار, ج 82, ص 232 ) 
هیاس اتاام 

پیامبر (ص ) : 

الصلاه ر آس الاسلام 


تفای (به فز له ) راسن اسلام آنرت.: 


( بحار الانوار, ج 17 ص 127 . میزان الحکمه , ج 5 ص 367 ) 
آخرین سفارش رسول خدا (ص ) 

امام صادق (ع ) : 

علیک بالضلاه اقان اخر مااوضی به رسول الله و خت قلیه الضااه 


بر تو باد به نماز ! زیرا آخرین چیزی که رسول خدا (ص ) به آن سفارش 
نمود 


ای اس امه و تا بو 

( بحار الانور, ج 84, ص 236 ) 

فریاد ابلیس از نمازگزار 

امام علی (ع ) : 

ان العبد اذا سجد نادی ابلیس : يا ویله اطاع و عصیت و سجد و ابیت 


وقتی که بنده ای سجده کرد, ابلیس فریادمی زند وای بر من !او اطاعت 


کرد, 

ولی من معصیت کردم , او سجده کرد و من از این عمل سرباز زدم . 
ای توص ۱2933 

نماز. بهترین عبادت 

امام رضا (ع ) : 

ان الصلواه افضل العباده لله 

انا تما شبن فاد رای خداست.. 

( جامع احادیث الشیعه , ج 4. ص 50 ) 


نماز, نیکوترین صورت خلق 


امام رضا (ع ) : 

ان الصلوه احسن صوره خلقها الله 

به درستی نماز نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد . 

( جامع احادیث الشیعه , ج 4, ص 50 ) 

سفارش اکید برای نماز 

آمام ی (ع.): 

اوصی به امیرالمومنین - علیه السلام - عند وفاته : الصلوه , الصلوه , 


0 
در آن چیزی که امیرالمومنین (ع ) هنگام وفات وصیت کرد این بود : نماز, 
نماز, نماز . 

هی ماع ی کت | 

ارزش نماز 

امام صادق (ع ) : 


اذا قام المصلی الی الصلاه , نزلت علیه الرحمه من اعنان السماء الی 
اعنان 


الازضی وعفت به الما که و نار خمای لومعم فد االیصلی سا فی الضلاخ نا 


انفتل 

هنکافی که انتسان به تماز ایستاد: رخفت. خدا ازاسمان بر او نازل. هی شود 
9 

ملائکه اطرافش را احاطه می کنند و فرشته ای می گوید : اگراین 
نماز گزار ارزش 


( اصول کافی , ج 3. ص 265 ) 

علامت عامل دین 

امام صادق (ع ) : 

فا مان اه ۶ اک ری عنم یاه شم عاهاب الم اج 
عاای تام ماع ساسا ات ات ات 
الصلوه و الصیام و الزکوه 


حضرت لقمان به فرزندانش فرمود : برای هر چیزی علامتی است که به 
وسیله 


آن: طلافت: شتاعته هی شود وابه. او مات دآذه هی :شوده به دزستی. که 
برای 


ذیزن سه: علامت انت: * 21 علم : 2- آیهان:: د- عفل به ایمان تا انجا که 


فرمود : برای عامل به دین سه علامت است : 1-نماز, 2- روزه , 3- زکات 


( مستدرک الوسائل , ج 1, ص 183 ) 
امام صادق (ع ) : 


ثلت ابا عبدالله - علیه السلام - عن الباقیات الصالحات , فقال : هی 
الصلواه 


فحافظوا علیها 


(ادریس قمی می گوید :( ازامام صادق (ع ( در مورد کارهای نیک ماندگار 
سوّال 


کردم , امام فرمود : آن نماز است ,پس محافظت بر نماز کنید . 


( مستدرک الوسائل , ج 1. ص 172 ) 

برتری نماز 

امام صادق (ع ) : 

اما انه لیس شی ء افضل من الحح الا الصلاه 

به درستی که هیچ عملی بالاتر از حج نیست , مگر نماز . 
( وسائل الشیعه , ج 3, ص 26 ) 

نماز, عطیه الهی 

امام رضا (ع ) : 

(الصلوه ) صله الله للعبد بالرحمه 

نمازعطیه و احسانی است از طرف خداوند برای بنده , که از راه رحمت و 
عنایت بخشنده است . 

( بحار الانوار. ج 84, ص 246 ) 

تما نان وت 

امام علی (ع ) : 

واقام الصلاه فاتها المله 

بر پا داشتن نماز. نشانه اصلی دین است . 

( نهج البلاغه , خطبه 110 ) 

اولین سوال از انسان 

پیامبر (ص ) : 


اول ما لته اتصلوات کمن 


اولین چیزی که از انسانها سوال می شود. نمازهای پنج گانه است . 
( کنز العال , ج 7, حدیث 18859 ) 

نور نماز 

پیامبر (ص ) : 

الصلاه نور 

نماز. روشنی است . 

( میزان الحکمه , ج 10, ص 234 ) 

زیادی خواب , سبب قلت نماز 

حضرت عیسی (ع ) : 


یا بنی اسرائیل لا تکترواالاکل فانه من اکثر الاکل اکثر النوم و من اکثر 
النوم 


اقل ااصلاه من افل الضااه کف من الفافلیه 


ای بنی اسرائیل در خوردن زیاده روی نکنید,. همانا محصول زیادخوردن 
بسیا 
یار 


خوابیدن است و هر کس بسیار بخوابد, نماز و عبادنش کم خواهد بود 
وانگاه 


در زمره غافلان به شمار خواهد آمد . 

( تنبیه الخواطر و نزهه النواظ ر, ص 38 ) 

تاثیر زیاد سجده کردن 

پیامبر (ص ) : 

ادع الله ان یدخلنی الجنه , فقال : اعنی بکثره السجود 


مردی به حضور پیامبر اسلام (ص ) آمد و عرض کرد : دعا کن خدامرا به 
بهشت داخل کند, فرمود : مرا با زیادی سجده کردن همراهی کن . 

ال له عرص 50 

دور کعت نماز و بخشش گناهان 

امام صادق (ع ) : 

من صلی رکعتین یعلم مایقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله - عز 


9 


تفر 


در 


فالی که ام امه سا خاک سح اه تست ی اک تاه 
برای او می بخشاید . 

زار لتیار او ی 20 بت اصول وافی مج هر 0 ) 

وسیله سنجش 

پیامبر (ص ) : 

اون سرا 

نماز وسیله سنجش است . 

( پرتوی از اسرار نماز. ص 80 ) 

نماز در سفر 

امام علی (ع ) : 


لایخرج فی سفر یخاف فیه علی دینه و صلاته 


درسفری که می ترسید بر دینتان و نمازتان خارج نشوید . 
زار ای 0ص 0 ان اتمه ی 225 
چهار نیاز شیعه 

اه 


ات 


به و سبحه من طین قبر ابی عبدالله -علیه السلام - 
پیروآن‌ها از چهار خبز بی تیار تستند ۰ 1- سحادم: ای که بزرفی آن: تفا 


خوانده شود . 2- انگشتری که در انگشت باشد . 3- فتتبه اک که ان 
دندانها 


تما ی وی زا ی ۳ 
( تهذیب الاحکام , ج 6, ص 75 ) 

امتحان شیعه از طریق نماز 

امام صادق (ع ) : 

تحت شتا خترتلات < وموافت آلضاام کش مجاهم ما وه 
اسرارهم کیف حفظهم لها عند عدونا والی اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم 
شیعیان ما و پیروان ما را به سه مساله امتحان کنید : 1- اهمیت به اوقات 
۳ 

کال تراسا ما یط اس ان و 


حفظ اسرار و مسائل محرمانه کوشا هستند يا خیر؟3 - و از حیثت 


دست 
آنها را می گيرند یا خیر؟ 

( خصال صدوق , ج 1, ص 103 ) 

جاگاه والای شتا 

امام علی (ع ) : 

ا ات اس نی اسان ال اه الا ند 


اژانن فتاه پزو ای ندارم که پس از ان فرصت یابم دو رکعت نماز گزارم و 
از 
۳ 


خدا عافیت و سلامتی بطلبم . 

[ فع لاد قیض الانسلام ی 1290 

نماز نگهبان الهی 

امام صادق (ع ) : 

ان تایه رن له ی ارت 

همانانماز نگهبان الهی در زمین است . 

( بحار الانور, ج 78. ص 199 ) 

محبوبترین اعمال 

پیامبر (ص ) : 

ان احب الاعمال الی الله - عزوجل - الصلاه و البر و الجهاد 
هماناء محبوبترین اعمال در نزد خداوند : نماز, نیکی کردن و جهاددر راه 


خداست . 


ال ای سس ۱ 

نماز مستحبی در خفا 

پیامبر (ص ) : 

صلام اتس عها حبت لیام نان توا اعد علی ای النانن ما و 
عشرین 

نماز مرد که داوطلبانه و مستحبی درجایی که مردم او را نبینند به جا آورد. 
برابر بیست و پنج نماز است که در برابرچشم مردم انجام دهد . 

اتسار اک ۱991 

عامل علو درجه 

پیامبر (ص ) : 

بالصلاه یبلغ العبد الی الدرجه العلیاء لان الصلاه تسبیح و تهلیل و تحمید و 
تکبیر و تمجید و تقدیس و قول و دعوه 

به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام والا می رسد., زیرا نماز تسبیح و 
و تحمید وتکبیر و تمجید و تقدیس الهی است , نماز قول حق و دعوت به 
سوی حق می باشد . 

سا ات سم تس ی ۱9 

خواب با علم 

پیامبر (ص ) : 

نوم علی علم خیر من صلاه علی جهل 


خواب باعلم بهتر از نماز با جهل است . 

هه ی ۱03 

ان تایه ینآ که 

پیامبر (ص ) : 

الصلاه انس فی قبره و فراش تحت جنبه و جواب لمنکر و نکیر 


ِ مونس (نمازگزار) در قبر, فراش نیکو در زیرش ,و پاسخ نمازگزار 
برای 


نکیر و منکر می باشد . 

( بحار الانوار, ج 82, ص 232 ) 

زاد و توشه موّمن 

پیامبر (ص ) : 

الصااه زاو لان‌می اتعتاالی آلاشرم 

نماز زاد و توشه موّمن در دنیا برای آخرت می باشد . 

( فا مار ور 3 2) 

عوامل رستگاری 

امام صادق (ع ) : 

المتات ام تام ماففاء السلام والصلاه النل ناس شاه 
عوامل رستگاری : اطعام کردن , آشکارا سلام کردن , نمازشب خواندن در 
خالی: که مردم ار مه | نو 

( محاسن البرقی , ص 387 ) 


موجب اجابت دعا 


پیامبر (ص ) : 

الصلاه اجابه للدعاء و قبول للاعمال 
سس ناسا موی اسان اس 
ای مارد ری 1 

سلاح موّمن 

پیامبر (ص ) : 

الصلاه سلاح علی الکافر 

نماز سلاح موّمن علیه کافراست . 

کار نوات ج ور وب 291 

نماز وسیله تقرب به خدا 

امام علی (ع ) : 

الصلوه قربان کل تقی 

نمازخواندن وسیله نزدیکی به خدا است برای هر شخص پرهیزکار . 


نماز. شست و شو در چشمه زلال 


ی 


خمس مرات فما یبقی ذالک من الدنس 


نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان 
روان 


است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهید, دیگر هیچ 
پلیدی باقی نمی ماند . 

زک امال ری 9 زر وت 189211 

نگاه شیطان بر نمازگزار 

امام علی (ع ) : 

اذا قام الرجل الی الصلاه اقبل الیه ابلیس ینظر الیه حسدا لما پری من 


رحمه الله 
التی تغشاء 


أ 
و 


نگاه می کند, زیرا می بیند که رحمت خدا او را فرا گرفته است . 

( بحار الانوار. ج 82, ص 207 ) 

برکات نماز 

امام علی (ع ) : 

ان الانسان اذا کان فی الصلاه , فان جسده وئیابه و کل شی ء حوله یسیح 
هنگامی که انسان در حال نماز است , اندام و جامه اوو هر چه پیرامون 
اوست , خدا را تسبیح می گویند . 


ای ی مگ ار تا 2ص 9 و قال 


سیاه شدن چهره شیطان 


پیامبر (ص ) : 

الصلوه تسود وجه الشیطان 

نماز چهره شیطان را سیاه می کند . 

ز نوم اتتصاعهص ۱396 

نماز, دژ محکم در مقابل شیطان 

امام علی (ع ) : 

الصلوه حصن من سطوات الشیطان 

ار ی ی ات ها ای ای 


دارد . 
روا لحک مص و هو ان ال که ورس 367 

تاد نی فا 

پیامبر (ص ) : 

لاصلوه لمن یطع الصلوه , و طاعه الصلوه آن تنهی عن الفحشاء و المنکر 


کسی که مطیع نماز نباشد. نمازش کامل نیست و اطاعت ازنماز همان 
دوری از 
وری از 


۳ 


که نماز 


او را از فحشاء و منکرات وزشتیها باز دارد .) 


کمک مانگت به نما گنای هام سک 


امام صادق (ع ) : 


انلک الصوت قمع اتشطان عم الحخافظ علی ااضلا: و راد شا وه آن 
لا اله 


الله مان نرتسن الله قی ای الطاله | لعطامه 
فا سا لت تا ار دعر تا کی کی اف سا ارت 


وان 

می کند و شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا (ص ) رادر هنگام 
هولناک مرگ به او تلقین می کند (توفیق شهادتین پیدا می کند) . 
( وسائل الشیعه , ج 3. ص 19 ) 

کاط تفای فان 

امام علی (ع ) : 

و انها لتحت الذنوب حت الورق 

نمازگناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد . 

( نهج البلاغه , خطبه 199 ) 

پاداش نماز 

پیامبر (ص ) : 


قال الله تعالی : افترضت علی امتک خمس صلوات و عهدت عندی عهدا 
انه مد 
من 


حافظ علیهن لوقتهن ادخلته الجنه و من لم یحافظعلیهن فلا عهد له عندی 
خداوند متعال فرمود : نمازهای پنج گانه را بر امت توواجب کردم و با خود 


پیمان بستم که هر کس مراقب آن نمازها و وقت آنها باشد, اورا به بهشد 


داخل تمایم . و کسی که مراقب آنها تباشد من تعهدی نسبت به او ندارم : 
( کنز العمال , ج 7, ص 279, حدیت 18872 ) 

راهیابی به درگاه خداوند 

پیامبر (ص ) : 


۲ اف امادفت فی الصلاه فانک خفیع باب الملی. الضار ورب گنه فرع 
باب 


الملک فانه یفتح له 


ای ابوذر ! تاهنگامی که در نماز هستی درب خانه ملک جبار را می کوبی , و 
هر 


کس درب خانه ملک را بسیار بکوبد, به رویش باز می شود . 

تا او ی مان مر ۱ 

نماز. عامل شکست شیطان 

امام مهدی (ع ) : 

ما ارغم انف الشیطان بشی ‏ مثل الصلاه فصلها و ارغم انف الشیطان 


نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال . 

( بحار الانوار, ج 53 ص 182 ) 

نماز رحمت الهی 

امام علی (ع ) : 

لو یعلم المصلی ما یفشاه من الرحمه لمارفع رأسه من السجود 


اکرتهان کزار بخاند که حقدر از رخسمت اخذاآم مالیا او رافرا کدفنه 


است ؛ 

سرش را از سجده بر نمی دارد . 
(غرر الحکم , ص 261 ) 

نماز, عامل دوری شیطان 

پیامبر (ص ) : 


لا بان الشطان رت هن ی اوه خافظا علی. االیات الخمنن فاد 


شیطان پیوسته از فرزندان آدم در وحشت و هراس است تا آنگاه که 
نمازهایش 


را به دقت و با شرایط و آداب می خواند . پس اگر نماز را ضایع نموده (و 
در 


گناهان 


کبیره می اندازد و وی راگرفتارمی کند . 
( بحار الانوار, ج 82, ص 202 ) 

نماز و باران رحمت 

امام ی ۱ 

الصلوه تنزل الرحمه 

نماز رحمت الهی را نازل می کند . 


( غرر اکصی 2ص آن آلخکنه جهن 367 ) 


اظخال, قابع تسار 

امام علی (ع ) : 

و اعلم ان کل شی ء من عملک تبع لصلاتک 

ام ات را رت وی 

( نهح البلاغه , نامه 27 ) 

بی بهره از نماز 

پیامبر (ص ) : 

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر لم تزده من الله الا بعدا 


هر کس که نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد, هیچ بهره ای از نماز 
جز 


یازا حاضل "ترون ارت 

زار الوا فص ق9ا. شمات ارس 2 
کبر زدایی نماز 

حضرت فاطمه زهرا (س ) : 

(جعل الله ) الصلاه تنزیها لکم عن الکبر 

خداوند نماز را جهت دوری شما از کبر و خود پسندی مقرر فرمود . 
( اعیان الشیعه , ج 1. ص 316 ) 

فضاز رخا تلا 

امام باقر (ع ) : 

ات بت تاش 

نماز (حقیقی وکامل ) جایگاه و خانه اخلاص است . 


( میزان الحکمه , ج 5 ص 375 . بحار الانوار. ج 78 ص 183 ) 

نجوای نمازگزار 

حدیث قدسی : 

یقول الله تعالی : المصلی یناجینی 

نمازگزار (هنگام خواندن نماز با من ) نجوا می کند . 

( کلمه الله , ص 255 ) 

نماز و شست و شوی گناهان 

پیامبر (ص ) : 

او یر او نومه سس مات 


یبقی فی جسده من الدرن شی ۶؟ قلت : لا . قال : فان مثل الصلاه کمثل 
النهر 


اتخات کماسای سل کرت مایا من الب 
- آگر باشد در کنار خائه-شما تهری و در آن"روز بنج توبت خود را شست 
و شو دهیدهآبا در بدن شما خبری از الود کیها خی هاند > هر کز ! (انسان از 


ال بای مرش شهار که کل هر کار خوفانی است که ها 
بر پا 


می شود گناهان را می شوید وازبین می برد . 
( وسائل الشیعه , ج 2, ص 7) 

نماز, وسیله شفا 

پیامبر (ص ) : 

قم فصل فان فی الصلوه شفاء 


بر خیز نمازبه جا آور ! پس همانا در نماز شفا است . 

( جامع احادیث الشیعه , ج 4, ص 28 ) 

کفاره گناه 

پیامبر (ص ) : 

الضلوع کفاره الخطایا تم فرا : آن الحسنتات بدهیو السفایی ۶ 


نماز کفاره گناهان می باشد . سیس آن حضرت این آیه را خواند که : 
۱۱ نان 


سیثات را از بین می برد" . 

( تفسیر ابوالفتوح رازی , ج 1, ص 248 ) 

تآثیر دو رکعت نماز مقبول 

امام صادق (ع ) : 

من قبل الله منه صلاه واحده لم یعذبه 

ها ی ال ای کنو 
( وسائل الشیعه , ج 3 ص 22 ) 

وسیله راندن شیطان 

امام علی (ع ) : 

الصلوه حصن الرحمن و مدحره الشیطان 

نماز قلعه خدای بسیار مهربان , و وسیله ای برای دور کردن شیطان است 


نورانیت منزل 


پیامبر (ص ) : 

نوروا منازلکم بالصلاه و قرائه الفران 

به خانه هایتان با خواندن نماز, و قرائت قرآن , نورانیت ببخشید . 
( کنز العمال , ج 15, ص 392, حدیث 41518 ) 

نماز وسیله خاموشی آتشها 

پیامبر (ص ) : 


ما من صلاه یحضر وقتها الا نادی ملک بین یدی الناس : ایها الناس ! قوموا 
الی 


نیرانکم التی اوقدتموها علی ظ هورکم فاطفئوها بصلاتکم 


هیچ نمازی نیست مگر اين که چون وقت آن فرا می رسد فرشته ای 
درپیش 


روی مردمان ندا می کند : ای مردم ! برخیزید به سوی آتشی که بر پشت 
خودافروخته اید. تا آن را با نماز خویش خاموش کنید . 

( محجه البیضاء ج 1. ص 339 ) 

مونس نمازگزار در قبر 

پیامبر (ص ) : 


ان الضلاه تانی الب المبت فی فبرم شووه شخصضن آنور اللون نونسه فین 
قبره و 


پدفع عنه اهوال البرزخ 


نماز به صورت انسانی سفید چهره وارد قبر میت شده و با او انس می 


گیرد و 
وحشتهای برزخ را از اوبرطرف می کند . 


(لالی الاخبار, ج 4 ص 1. الحکم الزاهره , ص 283 ) 
تآثیر انتظار نماز 
امام صادق (ع ) : 


من اقام فی مسجد بعد صلوته انتظارللصلوه فهو ضیف الله و حق علی 
الله ان 


یکرم ضیفه 

کسی که بعد از هر نماز درمسجد بایستد. در حالی که انتظار نماز بعدی را 
مس سس آد‌حمدان کشت بمواست سا کرام کنو 
تاه اتامت اشعی ری ۵ 

شهادت زمین در قیامت 

پیامبر (ص ) : 


۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۳90 
قیا مه 


زمین 


در روز قیامت به نفع او شهادت خواهد داد . 

( وسائل الشیعه , ج 3, ص 474 . مستدرک الوسائل , ج 1, ص 175 ) 
نماز, وسیله تقرب بنده 

امام رضا (ع ) : 

(الصلوه ) طلب الوصال الی الله من العبد 


(نماز) مطالبه وصال و تقرب بنده به سوی خداوند است . 


( بحار الانوار, ج 84, ص 264 ) 
رفع بلا به وسیله نماز گزار 
ای : 


ان الله یدفع بمن یصلی من شیعتنا عمن لا یصلی من شیعتنا و لو اجمعوا 
لت 


وک الضاده آها کی 


همانا خداوندبه وسیله شیعیانی که نماز به جا می آورند, از شیعیان بی 
نماز (بلا) 


( مدرک الوسائل: ج 1 ض. 184 ) 
نخاز فاظری بر اغال 

پیامبر (ص ) : 

الصلوه تنظر و لا تنظر بها 

برای نمازباید انتظار کشید ولی نماز را معطل کار دیگر نباید کرد . 

[ مورک ا المع ترصن 153 ) 

توجه خدا به نمازگزار 

پیامبر (ص ) : 

آذا اقام العید المغمن فی ضلاته تظر الاه» غز و جل,- الیه 

وقتی که بنده موّمن به نماز می ایستد, خداوند سبحان به اونظر می کند . 
ز ال آلشیعه: ج. و ض 21 ) 


پیامبر (ص ) : 


کا ند ره ال عضای الات له له موه کال رات تاره 
عجایب 


ققلا ۶یا رسئل الله ما رایت یاه قدای آنفستا ماظلوظا ه ابلاا (الی 
ار 
‌ 


قال . . .) قال - صلی الله علیه و اله -و رایت رجلا من امتی قد احتوشته 
ملائکه العذاب فجائته صلوته فمنعته منه 


عبدالرحمن بن سمره گفت : روزی خدمت رسول حرافت اسلام (ص [ 
بودم » 


حضرت فرمودند : من دیشب عجایبی دیدم . عرض کردم : يا رسول الله ! 


دیدید؟ برای ما بیان بفرمایید, جان و اهل و اولاد ما فدای تو باد ! حضرت 


فرمودند : دیدم مردی از امت مرا که ملائکه عذاب او را محاصره کرده 
بودند 


در این خال تمازش آمد و مانع ازغذایش شد :. 

( مستدرک الوسائل , ج 1. ص 183 ) 

نماز موجب بخشش گناهان 

آمام علی (۶:): 

فا آهمتن قنب افملت بعده ی اصلی: رز کفتین مر اسال اللة الا فبه 

گناهی که پس از ارتکاب آن فرصت يافته ام که دو رکعت نماز بخوانم و از 
خدای بزرگ آمرزش بخواهم مرا غمگین نساخته است . 

( نهج البلاغه , کلمات قصار, 299 ) 


تقرب به وسیله نماز 

امام علی (ع ) : 

قاهوها اسر لام مایا قاروا مه مقر نها با قایسا کات 
علی الموّمنین کتابا موقوتا 


ان 


و 


وقت آن تعیین گردیده است " 

( نهج البلاغه , خطبه 199 ) 

عامل ورود بهشت نماز واقعی است 

امام صادق (ع ) : 

ان ربکم لرحیم یشکرالقلیل , آن العبد لیصلی الرکعتین پرید بها وجه الله 
فیدخله الله به الجنه 


هماناپروردگار شما مهربان است , عمل کم را تقدیر می کند, هر آننة 
انسان دو 


رکعت نمازمحض خدا به جای آورد, خداوند به سیب ان نماز, او را وارد 
( مستدرک الوسائل , ج 3, ص 316 ) 
ملاقات پروردگار 


امام ضادی (ع)< 


هتم الصاات خی ارات آ ناس مسا کی موا کمن نی 
الله 


یوم القيامه 

کسی که این نمازهای پنج گانه را به پا دارد و محافظت از اوقات آن نماید, 
پروردگار را روز قیامت ملاقات می کند . 

( ثواب الاعمال , ص 70 ) 

شک و استهانت اد مار 

امام صادق (ع ) : 

کان علی - علیه السلام - اذااماله امر فزع قام الی الصلاه ثم تلا هذه الایه 
"واستعینوا بالصبر والصلاه " 


شیوه علی: (ع ) چنان نود که جفن مشکل معمی. برای. آه پیش هی آمدر به 
نماز 
۳ 


می: انستاد.و این آیه: زا هی خواند : ۲ واستفیتوا بالضبر و الضلاه: ۲ 
طالب خشنودی خدا 
پیامبر (ص ) : 


اس اس فا ی یماسا الضا اخا ص ها هه لاس رو 


تا ی ای اک 
دادن 


توست و اين که به آن خشنودی تنها خدا| را بخواهی . 


) 5 


نماز و برطرف شدن اندوه 
امام صادق (ع 3 
فا بضتع اعد کم زا دخل علیه قم من موم ادا آن ته‌ضا ثم بوخ المترجد 


فیرکع رکعتین بدعو الله فیهما, اما سمعت الله تعالی یقول : "واستعینوا 
بالصبر و 


الصلاه *" 
چه مانعی دارد که چون یکی از شماغم و اندوهی از غمهای دنیا , بر او 
درامد, وضو بگیرد و به مسجد برود و دو رکعت نماز بخواند و برای رفع 


اندوه خود خدا را بخواند . مگر نشنیده ای که خدا می فرماید : "واستعینوا 


بالصبر 

و الصلاه " 

( مجمع البیان , ج 1, ص 10 . . وسائل الشیعه , ج 5, ص 263 ) 
قوجد ملک لموبت:به تدا رگا 

امام باقر (ع ) : 


شک ال لسن امه صای ال مه واه ی مه ات 
عند مواقیت الصلاه 


همانا, ملک الموت به رسول خدا (ص ) گفت : هیچ اهل خانه ای و صاحب 
جامه اي در خشکی و دریا نیست , مگرای ین که من در هر روز پنج بار هنگام 
نماز از آنها می گذرم . 


نماز همراه زکات , باعث تقرب 


ایام علی (م) 


ان الزکاه جعلت مع الصلاه قربانا لاهل الاسلام 

همانا زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است . 
( نهج البلاغه , ص 199 ) 

ات قیوای ود 

امام صادق (ع ) : 


من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن 
الفحشاءو المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه 


هرکس توسنت نآرد ند آتد تهازش قبول شنده:با نه بیند. که آبا نمازش او 
را ازگناه و زشتی باز داشته يا نه ؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه 
باز داشته به همان اندازه نمازش قبول شده است . 

رهایی از گرما, با نماز 

اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان الحر من فیح جهنم 


هر وقت گرما و شدت آن بر شما سخت گرفت , توسط نماز آن راخنک 
کنید, زیرا رما و حرارت از جوشش جهنم است . 


( بحار الانوار, ج 80 ص 15 ) 
التجا به نماز در سختیها 

پیامبر (ص ) : 

اذا حزنه امر فزع الی الصلاه 


جبران ناراحتی با نماز 
ابوعبدالله (ع ) : 


ان ی هسام با ماه ی و ان ها یه 
الایه "واستعینوا بالصبر و الصلاه " 


ار اس نا اس و ام ات ارام 
و الصلاه را تلاوت می نمود . 


اما اش ررض دور 

استقبال خدا از نمازگزار 

امام باقر (ع ) : 

اذا استقبل المصلی القبله استقبل الرحمن بوجهه 


آنکاخ که تماز نز ارزو به قبله تضاید: خداوند هار یه تور شنم زضقافی: آ و5 


( اصول وافی , ج 2 ص 58 ) 
عبور از صراط 

پیامبر (ص ) : 

الصلاه جواز علی الصراط 

نماز جواز عبور ازصراط است . 
( بحار الانوار, ج 98, ص 168 ) 
اثر کار نیک برای میت 


امام صادق (ع ) : 


یدخل علی المیت فی قبره الصلاه و الصوم و الحح و الصدقه و البر و 
الدعاءء و یکتب اجره للذی بفعله و للمیت 


نماز و روزه و صدقه و نیکی و دعا برای میت در قبر او داخل می شود, 
واجر و یاداش این امور برای میت و آن کسی که آن را انجام می دهد, 
نوشته می شود . 


( بحار الانوار, ج 82 ص 62 ) 

نماز پاسدار انسان 

امام علی (ع ) : 

و عن ذلک ما حرس الله عباده المومنین بالصلوات و الز کوات 


و از اینجاست که خداوند با نمازها و زکاتها و سختکوشی درنماز, از ند کان 
با ایمانش پاسداری می کند 


) نهج البلاغه , فیض الاسلام , ص‌ ۸۵( 
حایل آتش دوزخ 
پیامبر (ص ) : 


و تکون صلاه العبد عند المحشر تاجا علی رآسه و نورا علی وجهه و لباسا 
علی بدنه و سترا بینه و بين النار 


نماز بنده در محشرتاجی است بر سر اوء و موجب نورانیت صورثش 1 
لباس برای بدن وی , و ساتر و حایل بین او و اتش جهنم است . 


( بحار الانوار, ج 82, ص 231 ) 
شفیع نمازگزار 


اه میم باه دس ماک ااصفت 
سا زمره تسا کرار ی ند فلک ااعوت. است:: 


( بحار الانوار, ج 82, ص 232 ) 
نماز محبوب پارسایان 
امام علی (ع ) : 


الصلاه قربان کل تقی . و الحج جهاد کل ضعیف , و لکل شی ء زکاه و زکاه 
البدن الصیام , و جهاد المر اه حسن التبعل 


نمازوسیله تقرب و نزدیک شدن هر پارسایی به خداست , و حح , جهاد 
افراد ناتوان است . هر چیزی زکات دارد و زکات و پاک کردن بدن , روزه 
گرفتن است . جهاد زن هم خوب شوهرداری کردن می باشد . 


لاه ی رسای ۱12 

اش مار 

پیامبر (ص ) : 

الصلاه . . . مفتاحا للجنه و مهورا لحورالعین و ثمناللجنه 

نماز موجب فتح و گشایش ابواب جنت برای او می باشد و مهریه 
حورالعین وثمن و بهای بهشت است . 

ایخار انوا فص ور 


حق نماز را چه کسانی می شناسند؟ 


امام علی (ع ) : 


و قد عرف حقها (الصلوه ) رجال من المومنین الذین لا تشغلهم عنها زینه 
متاع , و لا قره عین من ولد و لا مال ,یقول الله سبحانه : "رجال لا تلهیهم 
تجاره و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه وایتاء الز کوه " 


حق نماز را مومنین شناخته اند که نه زینت های دنیا, نه نور چشمی هااز 
فرزند و نه مال , آنان را از عبادت پروردگارشان باز نمی دارد. زیرا که 
خداوندسبحان می گوید : "مردانی هستند که تجارت و داد و ستد آنان را از 
باد خدا| و بریاداشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد" ۰ 


( نهج البلاغه , خطبه 199 ) 

تأثیر قنوت و سجده طولانی 

امام علی (ع ) : 

طول القنوت و السجود یپنجی من عذاب النار 

قتوت ۵ ستحدم طو لاتی در تمان: تماز کزار را از غذاب انش تجات فی دهد : 
[ تیف ظرن التکم دص ور عووف 3353 ) 

تابر یتلام تما 

امام حسن عسکری (ع ) : 

فاذا سلم من صلاته , سلم الله علیه وسلم علیه ملائکته 


فرستند . 


0 

ارزش نماز واجب 

امام صادق (ع ) : 

صلاه فریضه , خیر من عشرین حجه . 

نمازواجب بهتر از بیست <ج مستحبی است . 

اه اسا خایص سار ان سس 227 

طلب عبادت 

امام حسن (ع ) : 

امن طلب الفاوقر کی تاو از ارت التواقل له ار فعنوها 


هر کس طلب عبادت دارد, دل را برای آن پاک می کند.و هرگاه نمازهای 
مستحبی به نمازهای واجب ضرر رسانید (باعث اسیب رسانی به یکی از 
صفات و ابعاد نمازهای واجب شد) نمازهای مستحبی را ترک کنید . 

( تحف العقول , ص 267 ) 

نمازهای واجب یومیه 


امام باقر (ع ) : 


عم فرض‌اللهت فر و حل» من الصلاه ۲ فعال کمن ضلوات قی الیل و 
۳ 


زراره می گوید : از حضرت امام باقر (ع ) سوّال کردم که خداوند عز و 
کرد . 

( من لا یحضره الفقیه , ج 1 ص 205 ) 

سوال از نمازهای پنج گانه 

امام صادق (ع )3 

آذا اقیت الله بالضلوات الخمس المفروضات لم سالک عما سوی دا 


هنگامی که خداوند را با نمازهای پنج گانه واجب ملاقات کردی ۰ سوال از 
شما نمی شود, مگر از نمازهای پنج گانه . 


( وسائل الشیعه , ج 3. ص 5 ) 

نشانه شیعه بودن 

امام صادق (ع ) : 

شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد و اهل الوفاء و الامانه و اهل الزهد و العباده و 
اصحاب الاحدی و خمسین رکعه فی الیوم واللیله 


شیعیان ما اهل تقوی و پاکدامنی و کوشش و جدیت اند و مردمی باوفا 
وامین اند و اهل زهد و عبادتند و کسانی هستند که در شبانه روز پنجاه و 
یک رکعت نماز می خوانند . 


( بحار الانوار, ج 68, ص 167 ) 

افضل واجبات 

امام رضا (ع ) : 

اعلم ان افضل الفراْض بعد معرفه الله - عزو جل - الصلوه الخمس 
بدان که افضل واجبات بعد از معرفت خدای عز و جل نمازینج گانه است . 
[ فستدرک الفشانل: خلض 175 ) 

نخستین عمل واجب 

پیامبر (ص ) : 

ال ما افتر ض الله :غلی امتی »| اضلوات: الخمسن 

اولین چیزی که خداوند بر امت من واجب کرد. نمازهای پنج گانه است . 
( کنز العمال , جح 7, حدیث 18851 ) 

وجوب نماز 

امام صادق (ع ) : 

ان الله فرض الزکوه کما فرض الصلاه 

خدازکات را واجب کرد. همان طور که نماز را واجب کرد . 

( وسائل الشیعه , ج 3. ص 3 ) 

شرط قبولی نماز نافله 


امام باقر (ع ) : 


انما تقبل النافله بعد قبول الفریضه 

همانا,ء نماز مستحبی زمانی مورد قبول است که نماز واجب مورد قبول 
واقع شود . 

( وسائل الشیعه , ج 3. ص 20 ) 

نشانه های مومن 

امام حسن عسکری (ع ) : 


علامات المومن خمس , صلاه الخمسین , وزیاره الاربعین و التختم فی 
اليمین , و 


تعفیر الجیین و الجهر "بسم الله الرحمن الرحیم " . 


علایم و نشانه های مقمن پنج چیز است : 1- خواندن 51 رکعت نماز در 
شبانه روز (17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نافله ) . 2- زیارت اربعین 
امام حسین (ع ) . 3- انگشتر به دست راست کردن . 4- پیشانی بر خاک 
نهادن . 5- بلند گفتن "بسم الله الرحمن الرحیم " درنمازها . 


حاجت خواستن بعد از نماز 
امام صادق (ع 3 


ان هدعو هل فرص یکی ات ی اضب: الا قات آلسی قای ۱ 
الله حوائجکم عقیب فرائضکم 


به درستی که خداوند نمازهای واجب را در محبوبترین اوقات واجب کرد, 
پس حاجات خودر| بعد از نمازهایتان بخواهید ۲ 


عابدترین مردم 


معصوم (ع ) : 


تیتمفته لیم الساام > قون قال الری‌الن.. ۱۳۶ خلت ها ا فرصت 
علیک فانت اغبذ الناس 


ابی حمزه گفت : از امام (ع ) شنیدم که فرمود : خداوند می فرماید : آن 
وقتی که نمازی را که بر تو واجب کردم , به جا اوردی , پس عابدترین 
مردم هستی . 

خی ۱ 

تربت امام حسین (ع ) 

امام صادق (ع ) : 

السجود علی تربه الحسین - علیه السلام - یخرق الحجب السبع 

سا را ی رانا 

مار الا اس 9 

طهارت 

امام صادق (ع ) : 

اصوه الا هو 

نماز درست نیست , مگر باطهارت (وضو, غسل , تیمم ) . 

ال الم س ی 6 

۳ 

پیامبر (ص ) : 


الا آق اشسق علی امتت سیم بالسهای مه کل ساده 


آکز بز آفت من تخت و دشوار تبوده هر آیته به آنها دستور می دادم که با 


( میزان الحکمه , ج 4 ص 597 ) 


نماز و عطر 

امام صادق (ع ) : 

رکعتان یصلیها المتعطر, افضل من سبعین رکعه یصلیها غیر متعطر 

دو رکعت نماز با عطر بهتر است از هفتاد رکعت نماز کسی که عطر نزده 


ست . 
( مکارم الاخلاق , ص 42 ) 

قیوشت اک 

پیامبر (ص ) : 

رکعتین بسواک , احب الی الله - عز و جل -من سبعین رکعه بغیر سواک 


دو رکعت نماز با دندانهای مسواک زده , نزد خداوند ازهفتاد رکعت نماز 
بدون مسواک بهتر است . 


( سفینه البحار, ج 1, ص 675 ) 

انتظار بعد نماز 

پیامبر (ص ) : 

تا هه اتصاون کف من اه 

انتظار کشیدن از نماز تا نماز دیگر, گنجی است از گنجهای بهشت . 
ای ات هه ۳9 

قنوت طولانی 

پیامبر (ص ) : 

اطولکم قنوتا فی دار الدنیا اطولکم راحه یوم القیامه فی الموقف 


هر کسی از شما قنوتش در این دنیا طولانی تر باشد, در آخرت در موقف 


( ثواب الاعمال , ص 59 ) 

لباس تمیز برای نماز 

امام علی (ع ) : 

النظیف من الثیاب یذهب الهم والحزن و هو طهور للصلا 

لباس تمیز غم و ناراحتی را برطرف کرده و آن لباس پاک (مناسب ) نماز 


تس 32| 
سلام بر نمازگزار 
امام صادق (ع ) : 


اذا دخلت المسجد و القوم یصلون فلا تسلم علیهم و سلم علی النبی - 
لین اه و آله دتم اف علی لک و )زا خی يم حا ورن 
یتحدئون فسلم علیهم 


هنگامی که داخل مسجد شدی و زمانی که مردم مشغول نماز هستند, بر 


آنها سلام نکن , بلکه بر رسول خدا (ص ) سلام کن و مشغول نمازشو, ولی 
وقتی وارد بر گروهی شدی که مشغول صحبت هستند, بر آنها سلام کن . 


( بحار الانوار. ج 76.ص 8 ) 

لباس دارای تصویر 

امام صادق (ع ) : 

انه کره آن یصلی و علیه ثوب فیه تماثیل 


از امام صادق (ع ) روایت شده است که آن حضرت کراهت داشت از این 
که با لباسی که در آن تصویری هست نماز بخواند . 


ال الشه ره درس 317) 


نماز کامل همراه با صلوات 


امام صادق (ع ) : 


آنهن‌ ام الوم اعطاءالز کون (اقطرن ) کما ان الظلاه‌علی التی,ضلی 
الله علیه و اله و سلم - من تمام الصلاه 


اسان فا ی سس ال ار با سس اس خی 
ها ان را 


تال آتشنهه حیرص 91 
کلید نماز 

پیامبر (ص ) : 

الوضوع مفات اسان 

وضو کلید و وسیله افتتاح نماز است . 

[ تا ناه یط | 

نماز در مکانهای مقدس 

پیامبر (ص ) : 

جعلت لی الارض مسجدا و طهورا 

ام رآ مرس مسا هه قوار دا که اس 
تال اه نس 59 

تا کافان تن تاتت کات 

پیامبر (ص ) : 

اه 

سای شین یش گرا ات ات 


( بحار الانوار, ج 96, ص 29 ) 
بعد لعف رام بة نماز 
امام علی (ع ) : 
من لم یأخذ اهبه الصلوه قبل وقتها فماوقرها 


کسی که قبل از نماز خود را برای اقامه نماز آماده نکند, به نمازیی 


ار یه الا او ات تخس 0اه ارو 

قواب قیال از تمار عشا 

امام صادق (ع ) : 

ی ام سس اس سای سامت 


باقوام ترضخ رسهم بالصخر, فقلت : من هولاءیا جبرئیل ؟ فقال : هولاء 
الذین ینامون عن صلاه العشاء 


از امام صادق (ع ) نقل شده که پیامبر خدا (ص ) فرمود : آنگاه که مرا به 
آسمان بردند, به جماعتی گذشتم سرهای آتهابا نی کوفته.: فی. در گفتم 
ای جبریل اینها کیانند؟ گفت : اینها آناتند. که قبل ازخواندن نماز عشاء می 
خوابند . 

( بحار الانوار جح 2 ص 213 ) 

امام صادق (ع ) : 

اذا استقبلت القبله فانس من الدنیا و ما فیها والخلق و ما هم فیه و 
استفرغ قلبک عن کل شاغل یشغلک عن الله 

هنگامی که برای نماز به جانب قبله ایستادی , دنیا و آنچه در آن است را 


فراموش کن و قلب خود رااز هر گونه سرگرم کننده ای که تو را از خدا 
بازدارد, فارغ ساز . 


ان ال کممر عرص اد 

قرائت صد آیه در نماز 

امام صادق (ع ) : 

من قرأً مائه ایه یصلی بها فی لیله کتب الله - عز و جل - له بها قنوت لیله 


( الکافی , جح 2, ص 445 ) 

تلاوت قرآن در نماز 

امام حسین (ع ) : 

من قراً ایه من کتاب الله - عز و جل - فی صلاته قائما یکتب له بکل حرف 
مائه حسنه 


کسی که آیه ای از قرآن را ایستاده در نماز خود بخواند, به هر حرفی صد 


( الکافی , ج 2 ص 447 ) 

قرائت قرآن در نماز 

پیامبر (ص ) : 

قراءه القران فی الصلاه افضل من قراءء القران فی غیر الصلاه 
قرائت قرآن در نماز افضل است از غیر نماز . 

( مستدرک الوسائل , جح 1, ص 292 ) 

رکوع و سجود طولانی 

امام صادق (ع ) : 


و علیکم بطول الر و السجود فان احدکم اذا طال الر و السجود 


بر شما باد به طول رکوع و سجده , که هرگاه یکی از شمارکوع و سجودش 
طول بکشد شیطان به دنبال او فریاد می زند : وای بر من ! او اطاعت 


کردو من معصیت کردم او سجده کرد و من سر باز زدم . 

( بحار الانوار, ج 78, ص 199 . مواعظ العددیه , ص 242 ) 

اقام‌علی (ع) 

ام بعلم المضای ها بفشاه مم جلال آلله. ما سره آن بر فغ ز اس من سود 


ار مار گنای شداتدکه آنداتم مشمول حلال الم ات هر کر رز ای.من 
شود که سر از سجده بردارد . 


( نان الاتواره 2 2 رصن 20۶ مات التکیمه ی گر 37۵ 

حق سجود 

اینام اوق اهر 

ما خسر و الله من اتی بحقیقه السجود و لو کان فی العمر مره واحده 

به خدا قسم کسی که حق سجود را به جای آورد و سجده حقیقی کند به 
هیچ عنوان زیان متوجه او نشود, اگر چه در تمام مدت عمر چنین سجودی 
را یک بار به جای اورد . 


سجده نزدیکترین حالت 
امام صادق (ع ِ 


اقرب ما یکون العبد الی الله -عز و جل - و هو ساجد, قال الله - عز وجل - 
: "و اسجد و اقترب "نزدیکترین حالت بنده به خداوند بزرگ وقتی است که 
در سجده است خداوندفرمود : سجده کن وتقرب جوی " 


عادت به نماز 
نام اوه( 


ز روا المع کی ال و عقوم فان رلک ی اعتاون ق 
ترکه استوحش لذلک و لکن انظروا الی صدق حدیثه و اداءامانته 


به رکوع و سجده های طولانی افراد نگاه نکنید, زیرا ممکن است به آن 
عادت کرده باشند و برای او یک امر عادی شده باشد, و اگر آن را ترک 


را 
۳ 
ماه ای سا 


معنی السلام فی کل صلوه الامان , ای من ادی امر الله وسنه نبیه - صلی 
الله علیه و اله - خاشعا منه قلبه فله الامان من بلاء الدنیا وبرائه من عذاب 
الاخره 

معنی "سلام " در پایان نماز, امان است , یعنی هر کس که امرخدا و سنت 
پیامبرش را با خشوع قلب به جای اورد, از بلای دنیا در امان , و ازعذاب 
آخرت برکنار است . 


( مصباح الشریعه , باب سلام ) 


سجده مایه تقرب 


امام علی (ع ) : 
اف این ات هه 

نزدیکترین وقتی که بنده به خدا نزدیک می شود, در هنگام سجده است . 
( تسار لتیار ور ور ) 

سوره حمد, عطیه الهی 

پیامبر (ص ) : 

اقظاتی لاه نی وین عقانحه اکتا 

تا سر و اهنا رود ات 

( امالی شیخ صدوق , ص 117 ) 

رکوع و سجود ناقص 

پیامبر (ص ) : 

و لا صلاه لمن لا یتم رکوعها و سجودها 


نیست 
( بحار الانوار. ج 29, ص 198 ) 

سجود و رکوع بهترین عبادت 

آمام عای (ع: 

نعم العباده السجود و الرکوع 

سجود و رکوع در پیشگاه الهی , خوب عبادتی است . 
( تصنیف غرر الحکم , ص 175 ) 


تأثیر طولانی رکوع و سجود 


اما ی( 
لاتقرنه حی الله سحانه آلا فرع اتشجووت ار کمع 


( تصنیف غرر الحکم , ص 175 ) 

طولانی کردن سجده 

پیامبر (ص ) : 

و اذا اردت آن یحشرک الله معی فاطل السجود بین یدی الله الواحد القهار 


و اگر خواستی خداوند نو را با من محشورسازد, سجده در پیشگاه خدای 


یکتای قهار را طولانی کن . 

( بحار الانوار, ج 85, ص 164 ) 

مقدمه نماز 

پیامبر (ص ) : 

و لکل شی ء انف و انف الصلاه التکبیر 

برای هرچیزی مقدمه ای است و مقدمه نماز, تکبیر است . 

( وسائل الشیعه , ج 3. ص 16 ) 

توجه خداوند به نمازگزار هنگام قبله 

امام باقر (ع ) : 

اذا استقبل المصلی القبله استقبل الرحمان بوجهه , لا اله غیره 


انگاه که نماز گزار رو به قبله کرد,پروردگار عالم به صورتش رو می اورد, 


( بحار الانوار. ج 82. ص 219 ) 
حمد و سوره در نماز 


امام رضا (ع ) : 

امر الناس بالقراءه فی الصلوه لثلایکون القران مهجورا مضیعا 

مردم به خواندن حمد و سوره در نماز به این جهت موظ ف شده اند که 
قران مجید متروک و ضایع نشود . 

را 2 ی 1 

تعلیم سوره حمد 

پیامبر (ص ) : 

منها ما روی عن النبی - صلی الله علیه واله - انه قال لجابر بن عبدالله 
الانصاری : يا جابر! الا اعلمک افضل سوره انزلهاالله فی کتابه ؟ فقال له 
جابر : بلی بابی انت و امی يا رسول الله ! علمنیها . قال : فعلمه "الحمد" 


اض الکتاتب هتم ‌فال با ابر خر کضها فا بلی‌سانی انت:ه آمیا 
شاوی ,فا فی‌صتاعمن تا ار الشام 


از پیامبر (ص [ روایت شده که به جابر بن عبدالله انصاری فرمود : ای 
جابر, ایابرترین سوره ای راکه خدا در کتابش نازل فرموده به تو نیاموزم ؟ 
جابر عرض کرد : اری پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا, ان را به من 
بیاموز . پس رسول الله سوره "حمد" (ام الکتاب ) را به او تعلیم داد و 
فرمود : ای جابر ایااگاهت نسازم از اين سوره ؟عرض کرد : چرا, پدر و 
مادرم فدای تو باد یارسول الله ! از آن مرا باخبر ساز . فرمود : آن شفای 
هر دردی است و مرک 


خشوع زینت نماز 


الخشوع زینه الصلاه 


خشوع , زینت و زیورنماز است . 
( بحار الانوار, ج 77, ص 131 ) 
خشوع در نماز 

امام صادق (ع ) : 


اذا کنت فی صلاتک فعلیک بالخشوع و الاقبال علی صلاتک فان الله تعالی 
قول : "الذین هم فی صلاتهم خاشعون " 

هرگاه در حال نمازبودی , بر تو باد به خشوع و توجه کامل به نماز, چون 
خداوند در قران می فرماید : "اهل ایمان کسانی هستند که در نماز خشوء 
می ورزند " . 


ص 84, ص 260 ) 

پیامبر (ص ) : 

ما الخشوع ؟ قال : التواضع فی الصلاه و ان یقبل العبد بقلبه کله علی ربه 
از پیامبر اکرم (ص ) سوّال شد : خشوع چیست ؟ فرمود : فروتنی و 
خاکساری درنماز و اين که بنده با تمام قلبش به سوی خدا برود . .. 

( بحار الانوار. ج 84, ص 264 ) 

نماز و حضور قلب 

پیامبر (ص ) : 

لیس لک من صلاتک الا ما احضرت فیه قلبک 

نیست برای تو از نماز, مگر قلب تو در حال نماز باشد . 


چهار بخش نماز 
پیامبر (ص ) : 


بنیت الصلوه علی اربعه اسهم سهم منهااسباغ الوضوء, و سهم منها الرکوع 
وسهم منها السجود و سهم منها الخشوع 


نماز برچهار بخش بنا شد : 1- گرفتن وضوی کامل . 2- رکوع . 3- سجود . 
ی 


( مستتدری الوشائل : .1ص 265) 
حضور در عبادت 
پیامبر (ص ) : 
اعبد الله کأنک تراه فان کنت لا تراه فانه یراک 


عبادت کن خداوند تعالی را, چنانچه گویا او را می بینی , و اگر تو اورانمی 


بینی او تو را می بیند . 

( نهج الفصاحه , ص 65 . سر الصلوه , ص 26 . مکارم الاخلاق , ص 459 ) 
حضور قلب 

پیامبر (ص ) : 


انا قام. العند الی الضلین فکان هوام‌ ی قلیه آلی الله تعالی آتضرف کووم 
ولدته امه 


هنگامی که انسان برای نماز می ایستد. اگر همه توجه اش و قلبش به 
پاک به دنیا امده . 


محبت خداوند و محبت مومنین در دل 


امام صادق (ع ) : 


لیس من موّمن یقبل بقلبه فی صلوته الی الله الا اقبل الله الیه بوجهه و 
ال بعلیت لسن اله‌بالیه اد رعوحب الله عر سل را 


خداوند به او 


رو می کند. و بعد از محبت خداوند عز و جل در دل , قلوب مومنین را به 
سوی او متوجه می کند . 


| تحارص کف 
آخرین نماز 

پیامبر (ص ) : 

صل صلوه مودع تری انک لا تصلی بعد ما صلوه ابدا 


آنچنان نماز بگزار که گویی آخرین نماز توست و دیگر هرگز نمازی نخواهی 
خواند . 

( بحار الانوار. ج 84, ص 264 ) 

نماز و تفکر 


داری با دل سرگردان و بدون توجه است . 


( میزان الحکمه , ج 5, ص 390 . بحار الانوار, ج 74, ص 82 . مکارم 
الاخلاق , 


ص 465 ) 


پیامبر (ص ) : 


راک الننیه ضلی الله طلیم ب الم رحاا فیت بلختم فی ضااتم ففال ۶ ۳۴یا 
انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه " 


پیامبر اکرم (ص ) دیدند مردی در حال نماز با ریش خود بازی می 
کند, فرمودند : "اگر قلب او خشوع می داشت قطعا همه اعضایش نیز 
خاشع می بود " . 

( میزان الحکمه , جح 5. ص 386 . بحار الانوار. ج 84, ص 228 ) 

دو رکعت با حضور قلب 


پیامبر (ص ) : 


من صلی رکعتین و لم یحدث فیهمانفسه بشی ء من امور الدنیا غفر الله له 
ذنوبه 


کسی که دو رکعت نماز بخواند و درآن دو رکعت , قلب خود را به چیزی از 
امور دنیا مشغفول نکند, خداوند گناهانش رامی امرزد . 


( بحار الانوار, ج 84, ص 249 ) 
زک نف کم تاد 

اما ی 

من ای الساا.غارفا بحقیا عفر انا لذ 


کسی که نماز به جا آورد در حالی که عارف به حق آن باشد, خداوند او را 
می امرزد . 


( بحار الانوار. ج 82. ص 207 . تحف العقول , ص 117 ) 
نماز با توجه 

پیامبر (ص ) : 

رکعه من عالم بالله خیر من الف رکعه من متجاهل 


یک رکعت نماز کسی که متوجه خدا باشد, بهتر از هزار رکعت کسی است 
که از خدا غافل باشد . 


مه تاه 0 ۱ 


ققط یاف دا سر حال نما 


هن خی لیر لا کر فا سا من آمن الحیان لا وله الاه ار ال 
اعسااه 


کسی که نماز می خواند, در حال نماز هیچ چیز از امور دنیایی به یادش 
نیاید (فقط خداوند در نظرش باشد) , در این صورت هرچیزی از خداوند 
بخواهد, به او عطا می کند 


(مستدرک الوسانلم رس 265 ) 
نت رای ال فیدر در مار 
امام صادق (ع ): 


اک فام: العید آلی الضلام. افیل. الله ب- رد ول > عللیه بوعیه. قلا چدال 
فقبلاعلیه ععن بلتفت غلات. مرات فاذاالتفت خلات مرات. اعرض عند 


وقتی بنده به نماز ایستاد خداوند متعال به او توجه می کند و توجهش را از 
اوفظم تمی کنو تا موعفی کم سم مرخ از باد‌حدا غافل گردوتدر این هنکام 
خداوند سبحان نیز از او اعراض خواهد کرد . 


( بحار الانوار, ج 84, ص 241 ) 
لازمه غرق در نماز شناخت کامل خداوند است 
امام سجاد (ع ) : 


فا یف اه ما سم نی رات امرس آلعسی انا قام آلی. 
الم ی ماس اعر فا ای اه ار ی تست ار 
یعرف الذی یقوم بین یدیه 


امام سجاد (ع ) را دیدم که هنگامی که به نماز ایستاد, چهره آنش.ها زنی 


دیگرپوشاند . امام صادق (ع ) به من فرمود : "به خدا قسم , علی بن 
ای ی ها ار تم ی تا 


( علل الشرایع , ص 88, به نقل از وسائل الشیعه , ج 4.ص 685 ) 
آن مقدار از نماز بالا می رود 
امام صادق (ع ) : 


آن العبد لترفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها و ما یرفع له 
الاما اقبل علیه بقلبه . . . 


همانااز نماز بنده نصفش يا یک سوم , يا یک چهارم , يا یک پنجم برای او 
بالامی رود وان مقداری که از نماز حضور قلب داشته باشد, بالا می رود . 


( بحار الانوارر ج 84, ص 238 ) 

توجه به نماز 

پیامبر (ص ) : 

ان العبد لیصلی الصلاه لا یکتب له سدسها و لاعشرها, و انما یکتب للعبد 
من صلاته ما عقل منها 


به درستی بنده نماز می خواندبرای او, نه یک ششم ان و نه یک دهم 
می شود که به آن توجه کرده است . 


علی (ع ) و هدیه پیامبر (ص ) 


اهدی الی رسول الله - صلی الله علیه و اله - ناقتان عظیمتان , فجعل 
احدیهمالمن یصلی رکعتین لا بهم فیهما بشی ء من امر الدنیا و لم یجبه احد 
سوی علی- علیه السلام - فاعطاه کلتیهما 


از ابن عباس نقل شده که گفت : به پیامبر (ص ) دو شتر هدیه دادند, 
پیامبر (ص ) یکی از این دوشتر را هدبه قرار داد برای کسی که دو رکعت 
نماز بهجای اورد و چیزی از امور دنیارا به خاطر نیاورد 


و به فکر چیزی از دنیانیفتد . کسی به پیامبر (ص ) پاسخ مثبت نداد (یعنی 
کسی چنین نمازی را که در 


آن هیچ به فکر دنیا و مافیها نیفتد. نخواند) بجز حضرت علی (ع ) که پاسخ 
ثبت داد . پیامبر (ص ) هر دو شتر را به علی (ع ) مرحمت فرمود . 

لا ی 38 

نماز با تفکر 

پیامبر (ص ) : 

رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیله 

دو رکعت نماز سبک , در صورتی که همراه با تفکر و انديشه باشد, بهتر 
ازعبادت سراسر یک شب است . 

( باه المای رص 2460 یزان الک خرس 391 

طلب خیر به وسیله نماز 


نام او( ):: 


من توضا فاحسن الوضوء ثم صلی رکعتین فاتم رکوعها و سجودها ثم جلس 
فائنی علی الله و صلی علی رسول الله - صلی الله علیه و اله - ثم سال 
اه ی ط ار سس امرس لیم لس 
یخب " 

هر کس وضوی خوب بگیرد و دو رکعت نماز با رکوع و سجود کامل به جای 
اورد و با خدای خود خلوت کند و بر رسول خدا (ص ) درود فرستد.سپس 
حاجت خود را از خدا درخواست نماید. به تحقیق که در زمان مناسبش 
درخواست کرده و هرکس چنین نماید, هرگز ناامید وناموفق نخواهد بود . 


حالت خشوع در نماز 

پیامبر (ص ) : 

خیارکم الینکم مناکب فی الصلوه 

بهترین شما کسی است که شانه هایش در نماز افتاده تر باشد . 
( بارخ 92ص 2062 ) 

خشوع امیرالمومنین (ع ) در نماز 

امام صادق (ع ) : 


و کان علی - علیه السلام -اذا قام الی الصلوه فقال : "وجهت وجهی 


هنگامی که علی (ع ) به نماز می ایستاد, اين آیه شریفه رامی خواند : " رو 
می آورم با تمام وجودم به کسی که آسمانها و زمین را آفرید: " و رنگ 


مبارک حضرتش تغییر می کرد, به به طوری که تغییر حالت و دگرگونی از 
صورت مبارکش بخوبی مشاهده می گشت . 


( میزان الحکمه , ج 5 ص 381 ) 

خوف حضرت فاطمه (س ) در نماز 

معصوم (ع ) : 

کانت فاطمه - علیهاالسلام -تنهح فی الصلاه فی خیفه الله تعالی 

فاطمه زهرا (س ) در حال نماز از شدت ترس نفسش به شماره می افتاد 
( بحار الانوار, ج 84, ص 258 . میزان الحکمه , ج 5. ص 382 ) 


ملاک قبولی نماز 


اتام اوق (ع 1 


قال الله تبارک و تعالی : انما اقبل الصلاه لمن تواضع لعظمتی , و یکف 
نفسه عن الشهوات من اجلی و یقطع نهاره بذکری ولا یتعاظ م علی خلقی 
و یطعم الجائع یکسو العاری , و برحم المصاب و یوّوی الفریب . . . 


و : نماز کسی را می پذیرم که : 1- درمقابل عظمت 
من خاضع باشد . 2- از خواسته های نفسانی به خاطر من خود را دور کند . 
3-روزش را با یاد من به پایان برد . 4- بر بندگانم بزرگی نفروشد . 5- به 
گرسنه غذا دهد . 6- برهنه را بپوشاند . 7- به مصیبت دیده مهربانی کند . 
8- غریب راپناه دهد . 

(بار الایان و هی 212 :زان آلحکینمم قرص 5366 ) 

قبولی یک نماز 

امام صادق (ع ) : 

من قبل الله منه صلاه واحده لم یعذبه 

( وال یدح ررض 23 معنه التهاءرص وود | 

نشانه قبولی نماز 

امام اوق( 

من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن 
الفحشاءو المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه هرکس دوست دارد بداند که 
نمازش قبول شده يا نه , ببیند که آیا نمازش اورا از گناه و زشتی باز داشته 


پا نه ؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه بازداشته , به همان اندازه 
نمازش قبول شده است . 


( بحار الانوار, ج 82, ص 198 ) 

حضور قلب 

امام اه ۵۱ )۱ 

آن العبد لا یقبل من صلاته الا ما اقبل علیه منهابقلبه 


همانا تماز بندم. پذیرفته نمی شودء مگر آنچه.را که با قلبش به نماز توجه 


کرد . 

( وال اهر فرص 688 الم اعط ازعهسص 29 
تاش خر از ان کی ی نا 

امام صادق (ع ) : 


و الله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم 
ماقبلها منه لاستخفافه بها ان الله ایقبل الا الحسن فکیف یقبل ما بستخف 


قسم به خداء شما از همسایگان و دوستان خود کسانی را می شناسید که 
اگربرای بعضی از شما نمازی بخوانند از او قبول نخواهیدکرد. به علت 
استخفاف و بی. اعتناین که بر آن روا داشته , همانا خداوند چیز نیکو 
وشایسته را فقطمی پذیرد. پس چگونه بیذیرد عبادتی واکه. بة: آن. بی 
توجهی شده است ؟ 


( میزان الحکمه , ج 5, ص 387 ) 
امام صادق (ع ) : 
والله انه لیاف علی الرحل.خمسون سته « وما فیل, الله ضاام ,واحده فای 


شی ءاشد من هذا 


قسم به ضدار اتتدکن. اسان شام سا بکترد (م ماد شوانده باشدا: 


ولی خداوند یک نماز او را قبول نمی کند, چه چیزی سخت تر از اين ! 


( میزان الحکمه , ج 5, ص 387 ) 
نماز و ولایت 
امام سجاد (عِ) ۳ 


فی,سو اب شانل. ناه ی عیوو الصااه ‏ .. فال و مافسب قیویا و فان« 
علیة السلاه + .ملاشا و البراعه مر اعد انتتا 


در پاسخ کسی که پرسید از حدود نماز . . . و چه چیزی سبب قبولی نماز 


است ؟ 

فرمود : "ولایت مااهل بیت , و برائت از دشمنان ما" . 
( میزان الحکمه , ج 5, ص 386 ) 

چهار چیز مانع قبولی نماز 

امام صادق (ع ) : 


اربعه لا تقبل لهم صلوه : الامام الجاثر و الرجل یوّم القوم و هم له کارهون 
والعبد الابق من موالیه من غیر ضروره والمرثه تخرج من بیت زوجها بفیر 


اذنه 


چهار گروه هستند که نمازشان قبول نیست : 1- پیشوای جاثئر . 2- مردی 
که امامت نماز جماعتی را به عهده می گیرد که جماعت از امامت 
اوکراهت دارد . 3- عبدی که بدون ضرورت از مولایش فرار کند . 4- زنی 
که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود . 


( جامع احادیث الشیعه , جح 5, ص 52 ) 

مانع قبولی نماز زن 

امام صادق (ع ) : 

ایما امراه باتت و زوجها علیها ساخطفی حق , لم تقبل منها صلوه حتی 


هر زنی که شب بخوابد در حالی که شوهرش به خاطر (مطلب ) حقی از 
وی خشمگین باشد, هیچ نمازی از او قبول نمی شود, فکزآن. که شوفرشن 
از اوراضی شود . 


شرط قبولی نماز 


پیامبر (ص ) : 


لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتار و صمتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل الله 


اگر آن قدر نماز بخوانید تا همچون زه کمان شوید؛, و آن قدر روزه بکترند 
تاهمچون کمان خم شوید, خدا از شما قبول نمی کند, مگر این که انسان با 
ورع باشید . 


غیبت . مانع قبولی نماز 
پیامبر (ص ) : 


اک 


هر کس غیبت مردیا زن مسلمانی را کند, تا چهل شبانه روز نماز و روزه 
اش پذیرفته نیست , مگر این که غیبت شونده او را ببخشد . 


تحار ااتدان س تتص وق 
خشم بر والدین . مانع قبولی نماز 

امام صادق (ع ) : 

مر ال او هام حارط اسان تس تلع خا 


هر که به پدر و مادر نگاه تند و خشم آلود کند, اگر چه به وی ستم کرده 
باشند, خداوند نمازش #0 


( جامع السعادات , ج 2 ص 3531 ) 
نتیجه لقمه حرام 


من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلوه اربعین لیله و لم تستجب له دعوه 
اربعین صباحا 


کسی که لقمه حرام بخورد, تا چهل شب نماز او قبول نمی شود و دعای 
وی نیز تا چهل روز به اجابت نمی رسد . 


( دارالسلام نوری , ج 4 ص 213 ) 

نماز و زکات 

امام رضا (ع ) : 

من صلی و لم يزک لم تقبل صلوته 

هر کس نماز بخواند. ولی زکات و مالیات اسلامی نپردازد. نمازش قبول 


گناه مانع نماز شب 

اما 

کار ای اساسص کت انساای ال نا افیا تسام انس فد 
کرت الضلاه بالیام ‏ الم امدالهوفشن علنه الطلام ۶ انت. رحل. فد 
قیدتک ذنوبک . 

شب محروم شدم . علی (ع ) فرمود : تو مردی هستی که گناهانت تو را 
زندانی (اسیر) کرده است . 

شرب خمر مانع نماز 

امام صادق (ع ) : 

لا تقبل صلوه شارب الخمر اربعین یوماالا ان یتوب 

نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد, مگر این که توبه کند . 


( بجر الات‌ار: ج 94 ض 317 فان الحکمهم ح ررض 398 ) 


آبانکن کال برای داد 

امام باقر (ع ) : 

لا تقم الی الصلاه متکاسلا و لامتناعسا و لا متثاقلا 

در حال کسالت و خواب آلودگی و سنگینی به نماز نایستید . 

ار الا تست 

دروغ , مانع نماز شب 

امام صادق (ع ) : 

لو ت امه رم ساسا ۳( 

همانا مردی دروغ می گوید, پس به خاطر آن دروغگویی از نماز شب 


محروم می شود . 

فان الحکفه: خ ررض 322 
نماز و آزردن همسر 

پیامبر (ص ) : 


من کان له امرثه توّذیه لم یقبل الله صلاتها و من عملها حتی تعینه 
هتفه ان ضاصس الذضر . ی الوزر اذا کان لها 
موّذیا ظ الما 

کسی که همسر خود را بیازارد, نماز و اعمال نیک او مورد پذیرش الهی 
قوارتمی کیزده هکز آن که به کمک او.تیردازد و رضاینش. را جلتب کنده گر 
جچه همیشه روزه دار بااشد و البته شوهر نیز دارای همین نوع از عقاب 
ام رتور ان :خی خم سرا سا ار عبت اوظ مرها دای 


امام خی( 


لا قربه بالنوافل اذا اضرت بالفراثض 


خدای تعالی نخواهند بود . 


(غرر الحکم , ص 345 ) 
امام باقر (ع ) : 


عو شت الک فک تما لو فل الم انم ار میا ای رت 
ااضلام فی فده الاناه ضوعت عایه العد اب, ری ااضاام 


کسی که شراب بنوشد و مست شود تا چهل روز نماز او قبول نیست , 
پس اگر نمازی را دراین روزها ترک کند عقاب و کیفر وی نیز چند برابر 
است . 

( ثواب الاعمال . ص 551 ) 

پنج چیز مانع قبولی نماز 

پیامبر (ص ) : 


لا یل االه ضلام مضه تفر ن لابق من سده:ن اشر اه لا برضی عها ووجتا 
و مدمن الخمر و العاق و اکل الربا 


خداوندنماز پنج گروه را نمی پذیرد : 1- بنده ای که از نزد مولای خود 
فرارکرده است . 2- زنی که شوهرش از وی راضی نیست . 3- شرابخوار 
و دائم الخمر . 4- کسی که عاق والدین شده است . <- رباخوار . 

تحقیر نماز و محروم از شفاعت 

امام صادق (ع ) : 

لاینال شفاعتنا من استخف بالصلاه 


هر کف ها اه ها یه فا تست ناکت 
( فروع کافی , ج 3, ص 270, حدیت 15 ) 

دزدترین مردم 

امام علی (ع ) : 

ان اسرق الناس من سرق من صلاته 

دزدترین مردم کسی است که از نمازش کم بگذارد . 

تا نها یه رو ور 

با عجله خواندن نماز 

پیامبر (ص ) : 


الا لین شرع سا فا ان ای الم ای 
فیضرب بها وجهه 


دزدترین مردم کسی است که به خاطر سرعت و شتابزدگی از نماز خود 
کم کند, نماز چنین انسانی همچون جامه مندرسی در هم پیچیده شده , به 
ره اف بر ایسن کرد 


( میزان الحکمه , ج 5. ص 406 ) 

شتابزدگی در نماز 

پیامبر (ص ) : 

, لاصلوه لمن لا یتم رکوعها و سجودها 

کسی که رکوع و سجودش را ناتمام و شتابزده به جا می آورد. نمازش 


کاهلی در نماز 


امام باقر (ع ) : 
لا تقم الی الصلوه متکاسلا و لا متناعسا و لامتثاقلا فانها من خلل النفاق 


ای ماب من اه سای ما که اون 


( میزان الحکمه , ج 5 ص 398 . بحار الانوار. ج 84. ص 231 ) 

نماز با عجله 

امام صادق (ع ) : 

ان العبد اذا عجل فقام لحاجته یقول الله تبارک و تعالی : "اما یعلم عبدی 
انی آنا 

اقضی الحوائح " 

زمانی که بنده برای رفع حاجت خود نمازش را با عجله بخواند, خداوندمی 
فرماید : "ایا بنده من نمی داند که حاجت او را من براورده می کنم " . 

( وسائل الشیعه , ج 3, ص 24 ) 


نتیجه سبک شمردن نماز 


ایام اوق (ع 1 


اذا قام العبد فی الصلاه فخفف صلاته قال الله تعالی لملائکته : اما ترون 
الی عبدی کانه پری ان قضاء حوائجه بیدغیری , اما یعلم ان قضاء حوائجه 


بیدی 


هرگام بنده برای نماز به پا خیزد و نمازش را سبک ادا کند. خداوند به 
0 خود می فرماید : آیا به بنده من نمی نگرید که گویا برآوردن 


آفات سریع خواندن نماز 
امام صادق (ع ۷ 


اضر غلی نن ان طالت»> علمة الساام د رخا سر لا ففال مد کم 
صلیت بهذه الصلاه ؟ فقال له الرجل : منذ کذا وکذا فقال : مثلک عند الله 
فتل القراب ادا تفر لومت رت علی یر عله ابی. ااعاسم مد * نی 
الله غلیم وال عم فال غلن»تغليه الساام و ان اسر آلبانن هن ری 
من صلاته 


علی (ع ) به مردی که نمازش را به سرعت می خواند. نگاه کرد . امام 
سوال کرد از چه وقتی این طور نماز می خوانی ؟ مرد پاسخ داد : از فلان 
وقت تا به حال . امام فرمودند : مثل (نماز خواندن ) تو در پیش خداوند 
مثل کلاغی است که (بسرعت ) از زمین دانه می چیند. اگرتو به این حالت 
بمیری , مرده ای 


به غیر دین پیامبر اسلام . امام فرمودند : همانا که دزدترین مردم کسی 
است که از نمازش بدزدد (یعنی کم کند) . 


پیامبر (ص ) : 

لا تضیعوا صلاتکم , فان من ضیع صلاته حشره الله مع قارون و فرعون و 
هامان + اعتیم اللف.د اغراهم -ج کان سفا علی الله. ان بدخله آلتار ضه 
المنافقین ,فالویل لمن لم یحافظ صلاته 

نماز خودتان را ضایع نکنید, به حقیقت هر کس نماز خویش را ضایع 
کند.خداوند عز و جل او را با قارون و فرعون و هامان محشور می کند, 
خدافندیه آناه ات کنو آهایرا روا نجارد هیر حا لام آفنت ابارا با 
ناتیاه اس ال که سر دای فر کی کوب از جوا ای فا 


پیامبر (ص ) : 
لا ینال شفاعتی من اخر الصلوه بعد وقتها 


کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد, (فردای قيیامت ) به شفاعت من 


( بحار الانوار, ج 83 ص 20 ) 

ترک نماز باعث حبط عمل 

پیامبر (ص ) : 

من ترک صلاته حتی تفوته من غیرعذر فقد حبط عمله 

کسنی که تمازش را بدون. غدر تری. کند(تخواند) تا وقت آن بکدرد. عمل 


اونابود شده است . 

تسار اما کل مات الح یم برس ۱405 

فاصله کفر و ایمان 

پیامبر (ص ) : 

بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه 

فاصله کفر و بندگی ترک نماز است . 

ای ار ی 0 سا امه بت کیش 09 ۱2۸ 

مورد لعن واقع شدن 

پیامبر (ص ) : 

تارک الصلاه ملعون فی التوراه ملعون فی الانجیل ملعون فی الزبور ملعون 


فی القران ملعون فی لسان جبرئیل ملعون فی لسان میکائیل ملعون فی 
لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمد 


ترک کننده نماز در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و 
ای 


[آتواز دایص 197 . الحکم الزاهره ی 92 
ترک نماز و هنگام مردن 


او سا ای ایا فا ات سوت وس 
ونصرانیا او مجوسیا 


کسی که نماز را تری کند, در حالی که امید به پاداش نمازش ندارد و 
ازعذاب ترک نماز نیز ترسنای نیست , پس باکی نیست که یهودی بمیرد. 
یانصرانی , يا مجوسی . 


( بحار الانوار. ج 82 ص 203 . میزان الحکمه , ج <. ص 403 ) 
عاقبت ترک نماز 
پیامبر (ص ) : 


هر کس عمدا نمازش را تری کند. بر درب جهنم نامش ازدوزخیان نوشته 
می شود . 


( کنز العمال , جح 7, حدیث 19090 ) 
پاسخ اهل دوزخ 
امام علی (ع ) : 


الا تشمعون الی ,وا اه النار عین اما ما سکم فی: سفر ؟ فالم] ۰ 
الم نک هت الم ای ۲ 


یا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرانمی دهید که وقتی از آنها می پرسند : "چه 
چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت ؟ می گویند : ما از نماز گزاران نبودیم " . 


(بظار التهان 02ص 24و تیم لاه خی 90 

ستای اد واگ اقمالون 

امام صادق (ع ) : 

جاء رجل الی النبی - صلی الله علیه و اله - فقال : یا رسول الله ! اوصینی 


,فقال : لا تدع الصلاه متعمدا فان من ترکهامتعمدا فقد برئت منه مله 
الاسلام 


مردی پیش رسول خدا (ص ) آمد و عرض کرد : یارسول الله ! مرا 
نصیحتی بفرمایيد, حضرت فرمود : نماز را عمدا| رها مکن , کسی که 
عمدانماز را تری کند ملت اسلام از او بیزار است . 

فان فا کی تدای 

من ترک الصلوه متعمدا من غیر عله فقدبرء من ذمه الله و ذمه رسوله 


کشی که تماز را قمدا و بدون, غلت. ترک. کند از آمان قدا.و رتنه‌لش 
دورخواهد بود . 


تا ات ی 

نشانه کفر و نقاق 

پیامبر (ص ) : 

ها اش سم سا اه ای ای اما مس 
الی الفلاح فلا یجیبه 

نشانه ستمکاری و کفر (نفاق ) آن است که کسی منادی خدا را بشنود که 


به نماز ندا می دهد و وی را به رستگاری می خواند و دعوت او را اجابت 


ی 9 ] 
درخواست بی نماز در برزخ 
پیامبر (ص ) : 


تارک الصلاه تال الزججه الی الدنیا, و ذلک قول الله تعالی : حتی آذا 
اه اس ال اس اس ی سا ما ها 
انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون " 


بی نماز درخواست می کند به دنیا پرگردد, و این است سخن خداوند متعال 
تاگاهی که به یکی از آنان مرگ آمد گوید : "پروردگارا مرا برگردانید تا 
شایدعمل شایسته انجام دهم در آنچه بازگزاردم , نه چنین است آز تفه 
است که او گوینده اش هست , واز پشت آنهاتا روزی که برانگیخته شوند 
برزخ است . 

( بحار الانوار, ج 77, ص 58 . اصول وافی , ج 2, ص 65 ) 


نتیجه ترک نماز 


[زرخ وم قاری الاسلام رون , کلما انتة تست فر وه ینت النانتن بالتی لیا 


دستگیره های اسلام یک به یک شکسته می شود, هرگاه یک دستگیره نابود 
شودمردم به آنچه نزدیک آن است چنگ می زنند, اول آنها شکستن حکومت 
است (حکومت اسلامی را از دست صاحب ان خارج می کنند) و اخر آنها 
نمازاست (نماز را ترک می کنند) . 

احادیث وضو 

وضو کلید نماز 

پیامبر (ص ) : 

۰ والوضوء مفتاح الصلاه 


وضو کلید نمازاست . 

( تیه التصاحه خدیت 96 15 

نصف ایمان 

پیامبر (ص ) : 

ا وضو لضف آلایمان 

وضو گرفتن نیمی از ایمان است . 

( بحار الانوار, ج 80, ص 238 ) 

اثر تجدید وضو 

پیامبر (ص ) : 

الوضوء علی الوضوء نور علی نور 

وضوی پس از وضو بسیار پسندیده است . 

( محجه البیضاء ج 1, ص 302 ) 

آثار وضو 

پیامبر (ص ) : 

امتت الفر الفخصاون مه انار الهضوء نوم القیامه 
امت مرا دست و پای نورانی باشد روز قیامت , از آثار وضو که در دنیا 
گرفته باشد . 

مات اااسص 122 ) 

مسواک و وضو 


السواک شطر الوضوء 

مسواک کردن جزئی ازوضو است . 

( مخعه الشضای ررض 297) 

مسواک قبل از هر وضو 

پیامبر (ص ) : 

با خی او علنی بالسواک ند کان وتو 

ای علی ! بر تو باد مسواک زدن هنگام هر وضو . 
( اصول کافی , ج 8. ص 72 ) 

مسواک در سحر 

امام باقر (ع ) : 

ان السواک فی السحر قبل الوضوء من السنه 
سحرگاه , پیش از وضو, مسواک زدن از سنت اسلامی است . 
( میزان الحکمه , ج 4.ص 596 ) 
پاکی , کلید نماز 

پیامبر (ص ) : 

مفتاح الصلاه الطهور 

کلید نماز, پاکی است . 

( مضه الشتام خض 2۵ ) 
ورود به مسجد با وضو 


تخل المساه الا بالطیارج 

داخل مساجد مشوء مگر با وضو . 

زمفتتورک الفشاثل رس دص و3 

گشایش دربهای بهشت 

پیامبر (ص ) : 

من اسبغ وضوءه و احسن صلاته , و ادی زکاه ماله و کف غضبه و سجن 
لسانه . و استغفر لذنبه , و ادی النصیحه لاهل بیت نبیه فقد استکمل حقایق 
الانتان ات الم مضه 1 

کسی که وضوی خود را شاداب وکامل به جای آورد. و نماز خویش را نیکو 
بخواند, زکات مالش را بپردازد. و خشم خود را فرو نشاند و زبانش را از 
گناهان مربوط به زبان ببندد, و برای گناه خودبا توبه طلب آمرزش کند, و 


نسبت به اهل بیت پیامبر خویش خیرخواه باشد. البته تمام حقایق ایمان در 
أ 
و 


کامل شده و درهای بهشت به روی او باز است . 

( تواب الاعمال , ص 64 ) 

بستر همانند مسجد 

امام صادق (ع ) : 

ای ات رات سوه 

هر کس وضو بگیرد, سپس در رختخواب خود برود و بخوابد, بستر اومانند 


مسجد او خواهد بود . 


( وسائل الشیعه , ج 1, ص 265 . ثواب الاعمال ,. ص 48 ) 

وضو پیش و بعد از غذا 

امام صادق (ع ) : 

الوضوء قبل الطعام و بعده یذهبان الفقر 

وضو پیش از غذا و بعد از غذا, فقر را از بین می برد . 

[ ففائل آلشتعهر خسن 256 

وضو هنگام غذا 

پیامبر (ص ) : 

یا علی ! آن الوضوء قبل الطعام و بعده شفاءفی الجسد و یمن فی الرزق 


پا علی ! قبل از غذا و بعد از غذاء وضو گرفتن . شفای بدن و برکت در 
روزی 


است . 

( بحار الانوار, ج 66, ص 356 ) 
وضو برای نماز مغرب 

امام کاظ م (ع ) : 


هت توضا. المغرت عان وضوئه ذلک کفاره لما رضی من ذنوبه فی نهاره ما 
خلا 


الکباتر 


کسی که برای نماز مغرب وضوبگیرد, وضویش کفاره گناهان گذشته آن 
روز 


( محجه البیضاءء جح 1 ص 302 ) 
وضو برای نماز صبح 
امام کاظ م (ع ) : 


و من توضاً الصلاه الصبح کان وضوئه ذلک کفاره لما مضی من ذنوبه فی 


الا الکبائر 


شب 
اوست بجز گناهان کبیره . 

( محجه البیضاء ص 1. ص 302 ) 

وضو برای تلاوت قرآن 

آنامغلن (ع 

لا یقراً العبد القران اذا کان علی غیر طهور حتی یتطهر 

هتحاهی که وضو نداریده فران تخوانیده تا این که وضو. کرفته شنون:: 
( خصال , جح 2, ص 164 ) 

طهارت ظ اهر و باطن 

امام صادق (ع ) : 

طهر قلبک بالتقوی و الیقین عندطهاره جوارک بالماء 


در وقت پاکیزه نمودن اعضای خود با آب , دل خویش را به پرهیزگاری و 


پاک گردان ِ 


( بحار الانوار. ج 80, ص 239 ) 

پاکی به وسیله وضو 

امام رضا (ع ) : 

انما امر بالوضوء لیکون العبد طاهرااذا قام بین یدی الجبار و عند مناجاته . 


در مقابل خداوند جبار و همچنین وقت مناجات نمودن . 
( عیون اخبار الرضاء ج 2, ص 104 ) 

با طهارت به مسجد رفتن 

امام صادق (ع ) : 


کم اسان اعد فا سوت ات فیلات من ایا طموم اند 
من 


ذنوبه و کتب من زواره 


بر حضوردر مساجد مواظ بت کنید ! چرا که مساجد. خانه های خداوند در 
زمین 


گناهانش 
تطهیر می نماید و نام وی رادر زمره زایرین خویش می نویسد . 


اسان لین (ع:) : 


صل الصلوه لوقتها الموقت لها و لاتعجل وقتها لفراغ و لا تفخرها عن وقتها 
لأشتغال و اعلم ان کل شی ء من عملک تبع لصلوتک 
نماز را در وقت مقرر آن به جای آور. و به خاطر فراغت عجله مکن و 


یف علت اقتفعال انز اسه خاخیر منکن م وندان که شمه اعمال نم بشسته بة 
تما 
۳ 


توست . 
( نهچ البلاغه , نامه 27 ) 

مانع وقت نماز 

امام رضا (ع ) : 

حافظوا علی مواقیت الصلوات , فان العبدلا يمن الحوادث 


مراقب وقتهای نماز باشید (که تا وقتش فرا رسید انجام دهید) چرا که 
انسان از 


حوادئی که مانع انجام نماز در وقت گردد, ایمن نیست . 
( بحار الانوار. ج 82. ص 20 ) 

وقت نماز صبح 

امام باقر (ع ) : 

وقت صلاه الغداه ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس 
وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید است . 

( وسائل الشیعه , ج 3, ص 152 ) 

محبوبیت نماز در وقت 


امام صادق (ع ) ؛: 


افضل الاعمال الی الله الصلاه لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله 
بهترین اعمال نزد خداوند, نمازاول وقت است پس از آن نیکی بر پدر و 
مادر, و سپس جهاد در راه خدا است . 

( بحار الانوار, ج 3. ص 85 ) 

دو وقت نماز 

امام رضا (ع ) : 


اعلم ان لکل صلاه وقتین اول و اخر فأول الوقت رضوان الله و اخره عفو 
الله 


بدان که هر نماز دو وقت دارد : اول وقت وآخر وقت . اول وقت خشنودی 

پروردگار و آخر آن بخشش خداوند است . 

اار آلتان مرس فقی انح آلتاشه 86 

شذصت 1 آخیر فص 

پیامبر (ص ) : 

سس سا نا ام ایا سس ان سوت 
و 

سه چیز را نباید به تأخیر انداخت .نماز همین که وقت آن رسید. و برداشتن 

جنازه وقتی اماده شد, و شوهر دادن بیوه وقتی هم کفو خود را یافت . 

سا سرت ۱۲121 

ثواب نماز صبح در اول وقت 

امام صادق (ع ) : 


فاذا صلی العبد صلاه الصبح مع طلوع الفجر اثبتت له مرتین تثبتها ملائکه 
اللیل و ملائکه النهار 


پس هرگاه نمازگزار نماز صبح را با طلوع فجر به جای آورد دو مرتبه برای 
اونوشته می شود. هم فرشته صبح و هم فرشته شب می نویسند (نماز 
صبح را فرشته روز و فرشته شب هر دومشاهده می کنند) . 

( ثواب الاعمال , ص 62 ) 

اذان در اول وقت نماز 

پیامبر (ص ) : 

اذا دخل الوقت یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان 


ای بلال | هنگامی که وقت نماز رسید بالاای دیوار بروو صدای خود را به 
0[ 


( فروع کافی , جح 3. ص 307 ) 
امام باقر (ع ) : 


نشاء عذبه 


کسی که نماز را در غیروقتش به جا آورد و چیز دیگری را بر نماز انتخاب 
کند و ترجیح دهد, به درستی که این کار. خدا را مختار می کند که 
اگربخواهد او را ببخشاید و اگر بخواهد او راعذاب کند . 

وقت , جدایی از غافلین 


امام باقر (ع ) : 


ایما موّمن حافظ علی الصلوات المفروضه فصلاها لوقتها فلیس هذا من 
الغافلین 

هر موّمنی محافظت برنمازش نماید, و او را در وقتش به جا اون 
ازانسانهای غافل شمرده نمی شود . 


( وسائل الشیعه , ج 3. ص 79 ) 
احادیث اذان 

نورانیت اذان 

پیامبر (ص ) : 

تاغلی لادان تور 

یا علی !اذان نور است.. 

( بحار الانوار, ج 84 , ص 154 ) 
پاداش موذن بهتر است 

پیامبر (ص ) : 


ات متا رسای تم اش هر میا مات اه 
ما ی 


کسی که اذان بگوید, و به خداوندتوجه داشته باشد, خداوند به او واب 


چهل هزار شهید و چهل هزار راستگو را عطامی کند و چهل هزار از امت 
گناهکاران شامل شفاعتش گردیده و داخل بهشت می شوند . 


اخات بین عوخنی یه ادان 
امام فان رن 1 


من سمع النداء و هو فی المسجد ثم خرح فهو منافق , الا رجل یرید الرجوع 
لیه , او یکون علی غیر طهاره فیخرج لیتطهر 


کسی که صدای اذان را در مسجد شنید, و بدون خواندن نماز (جماعت ) 
ازمسجد خارج شودمنافق است , مگر این که قصد برگشت برای نماز 
خواندن دارد, يا وضو ندارد و برای گرفتن وضو از مسجد خارج شود . 


( بحار الانوار, ج 84, ص 161 ) 

سربلندی اذان گویان در قیامت 

امام علی (ع ) : 

یحشر الموّذنون یوم القیامه طوال الأعناق 

اذان گویان , روز قیامت با سرافرازی و سربلندی محشور می شوند . 
( بحار الانوار, ج 84, ص 149 ) 

نجات از آتش 

پیامبر (ص ) : 

ان لحوما محرمه علی النار و هی لحوم الموّذنین 


هماناء گوشتهایی بر آتش (جهنم ) حرام است (آتش آنها را نمی سوزاند) 
وان گوشت بدن اذان گویان است . 


9 
الب اف اوان گ 
امام باقر (ع ) : 


الموّذن یغفر الله له مد بصره و مدصوته فی السماء و یصدقه کل رطب 
ویابس سمعه , و له من کل یصلی معه فی مسجده سهم و له بکل من 
یصلی بصوته 


خداوند موّذن را به اندازه ای که چشمش می بیند و صدایش در آسمان 
می پیچدمی امرزد, هر خشک و تری که اواز او را می شنود او را تصدیق 
می کند, و ازثواب هر کس که با او در مسجد نماز گزارد سهمی نصیب او 


پاداش شهید 


پیامبر (ص ) : 


تفن سا سضالان مه امه فل اخ امد اتعسط نامه فی سا 
الله 


۱7| 
است که در راه خدا در خون خود می غلطد . 


( ثواب الاعمال .ص 58 ) 
واجب شدن بهشت بر موذن 

پیامبر (ص ) : 

فو آدن فی شضر هرن امضار العسا مین ته وخیت له | استه 


هر کس در یکی از شهرهای مسلمانان یک سال اذان بگوید بهشت بر 
اوواجب می شود . 


( محجه البیضاء ج 1, ص 337 . وسائل الشیعه , ج 4 ص 613 ) 

تاتیر کین آذان و اقامه 

امام صادق (ع ) : 

من صلی باذان و اقامه صلی خلفه صفان من الملائکه و من صلی باقامه 
بغیراذان صلی خلفه صف واحد ما بین المشرق والمغرب 


هر کس که نماز را با اذان و اقامه بخواند, دو صف از فرشتگان درپشت 
سرش نماز می گزارند. و کسی که نماز را با اقامه تنها بخواند یک صف از 
فرشتگان در پشت سرش نماز می خوانند و اندازه صف به قدر میان 
مشرق ومفرب است . 


( محجه البیضاء ج 1, ص 338 . ثواب الاعمال , ص 59 ) 
اذان با صدای بلند 


امام صادق (ع ) ؛: 


کان رسول الله - صلی الله علیه واله - یقول لبلال اذا دخل الوقت يا بلال 
اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان 


رسول خدا (ص ) هنگامی که وقت نماز فرا می رسید به بلال می فرمود : 
| 


( وسائل الشیعه , ج 4, ص 624 ) 

محشور با شهداء و پیامبران 

پیامبر (ص ) : 

یحشر الموذنون من امتی مع النبیین و الصدیقین و الشهداء 


اذان گویان , از امت من با پیامبران و راستگویان و شهیدان محشور می 


( مستدرک الوسائل , ج 4 ص 23 ) 

تانیر هفت سا آذان کفقم 

امام باقر (ع ) : 

من آذن سبع سنین محتسبا جاعیوم القیامه و لا ذنب له 


هر کس هفت سال برای خدا اذان بگوید. روز رستاخیزبدون گناه وارد 


( ثواب الاعمال , ص 83 . من لا یحضره الفقیه , ج ص 58 وسائل 


ج 4, ص 613 ) 

اجابت اذان موّذن 

پیامبر (ص ) : 

اجابه الموذن کفاره الذنوب 


اجابت اذان موذن , کفاره گناهان است . 

( شوگ حالص رو 

فرار شیطان از اذان 

پیامبر (ص ) : 

ان الشنظان آذانسمم التدآعفرت 

تن ک سا ی ای ان راد ری 
( کنز العمال , حدیت 20951 ) 

قرعه برای اذان گفتن 

پیامبر (ص ) : 

له غلم التاس ها قی لاه الشی الیل لارخیمو| عنم 


اگر مردم می دانستند چه فضیلتی دارد اذان گفتن و شرکت در صف اول 
جماعت , هر اینه برای این کار قرعه کشی می کردند . 


درا ی 2 

اذان گفتن در همه حال 

امام رضا (ع ) : 

یوّذن الرجل و هو جالس و یوّذن و هوراکب 

شخص اذان گو چه نشسته باشد و چه سواره اذان می گوید . 
( من لا یحضره الفقیه , ج 1. ص 285 ) 

دعا هنگام اذان 


امام علی:(۵) ۰ 


اغتتموا الدعاء عند اربع : عند قرائه القران و عند الاذان و عند تزول الغیت 
و 


عفد ااتفاع آنصفین شاه 


در چهارزمان دعا ی ی هنگام نت ت قرآن . 2- هنگام 
ی 


( وسائل الشیعه , ج 4, ص 1114 ) 
تأثیر اذان و اقامه در گوش نوزاد 

پیامبر (ص ) : 

فن. ولد. لهمه‌اون یفن فن. کته آلیسی : و آیفم فی النسیی فان رل 


عصمه من الشیطان 

کسی که فرزندی به او داده: شند: (به- دنا اهد) در کوش راستش, اذان و 
درگوش چپش اقامه بگوید, زیرااین عمل , نوزاد را از شر شیطان حفظ 
می نماید . 

( بحار الانوار, ج 84 ص 162 ) 

اجابت ندای موذن 

امام علی (ع ) : 

اجابه الموّذن یزید فی الرزق 

اجابت دعوت اذان گو, سبب افزایش روزی می شود . 

( بخار هار ور 177 ) 

تکرار اذان موّذن 


امام باقر (ع ) : 


کان رسول الله - صلی الله علیه و اله -اذا سمع الموذن یوّذن قال مثل 
مایقوله فی کل شی ۶ 


رسول خد| (ص [ وقتی صدای اذان موّدن را می شنید, آن جملات را 


تکرارمی کرد . 

( الکافی , ج 3, ص 310, حدیت 29 ) 

علاقه بلال به رسول خدا (ص ) 

امام صادق (ع ) : 

ان بلالا کان عبد صالحاء فقال : لا اوذن لاحد بعد رسول الله - صلی الله 
علیه و اله - 


همانا که بلال بنده ای شایسته بود و گفت : من برای احدی بعد از رسول 


( من لا یحضره الفقیه , ج 1. ص 286 ) 
اذان با صدای بلند 

ابوعبدالله (ع ) : 

اذا اذنت فلا تخقین صوتک فان الله یأجرک مد صوتک فیه 


زمانی که اذان گفتی , صدایت را کوتاه مکن , زیرا که خداوندبه مقدار 
بلندی صدای تو در اذان , پاداش می دهد . 


را میت 9 
ات این با وقت اذان 


ابوعبدالله (ع ) : 


لا تشفيم الایان هلا بکور آن بفدن جه الا رحل خضلم اوقت 


اشنا باشد . 


( فروع کافی , ج 3. ص 307, حدیث 13 ) 

تحقیر اذان 

پیامبر (ص ) : 

سیأًتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائهم 

زماتی خهاهد امد که ادان را تفیر کیوده و رنه اقرای ادن مش 
سپرند . 

( کنز العمال , ج 7, ص 690 ) 

فلت مار تخجاقیت 

ماش را 1 


اتما فلت الخماه لا بکوی الاخلاصی والتفخید.ه الافتلام .و العاون له الا ظ 
اهر امکتندها ستیتن 


نماز جماعت قرار داده شده است , تا اخلاص و بحانف و اسلام و عبادت 
نزاخ خداونو آشکارم بان و ظ آهرناش. 


زا اه هر ی 322 ,سار مارم توص 12 
خوش گمانی به نمازگزار 
امام صادق (ع " 


من صلی خمس صلوات فی الیوم واللیله فی جماعه فظنوا به خیرا و 
ی 


وگواهی اش را بپذیرید . 


ثواب پشت سر عالم 
مقر ضلی کاف:غالم فمانها سضلی خلق سول ال 


سرپیغمبر خدا نماز خوانده است . 


( بحار الانوار. ج 88. ص 119 ) 

صف جهاد و صف جماعت 

امام کاظ م (ع ) : 

ان الصلوه فی الصف الاول کالجهادفی سبیل الله - عز و جل - 
نماز خواندن در صف اول , مانند جهاد در راه خداست . 

( وسائل الشیعه , ج 5, ص 387 ) 

ثواب اقتدا به عالم 

امام صادق (ع ) : 

الصلاه خلف العالم بالف ر کعه 

نماز در پشت سر یک عالم برابر هزار رکعت است . 

( بحار الانوار, ج 88. ص 5 ) 

صف اول جماعت 

پیامبر (ص ) : 

ان الله و ملئکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول 


به هم پیوند می دهند, درود می فرستند . 


( کنز العمال , ج 2, ص 623 ) 
نی یه انار شا 
پیامبر (ص ) : 
اذا سمعت الاذان فأت و لو حبوا 


هنگامی که اذان نماز را شنیدی , هر چه سریعتر به مسجد بیاء, گر چه سینه 


( کنز العمال , ج 7, ص 548 ) 

اش کات 

پیامبر (ص ) : 

اماع القوم واقدهم فقدموا فی صلانکم افضاک 


امامت جماعت خود بهترینها را برگزینید . 

( بحار الانوار, ج 88, ص 109 ) 

نماز جماعت در صبح 

پیامبر (ص ) : 

لان اصلی الصبح فی جماعه احب الی من ان اصلی لیلتی حتی اصبح 


اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم , در نظرم محبوبتر ازعبادت و شب 
زنده داری تا صبح است . 


( کنز العمال , ج 8, حدیت 22792 ) 


می او ها ده سس و ام ره سا من اه ال ارس 
الوا اه لس خی فان صا ان الق نان ۱19 


کسی که از جمعیت مسلمان جدا| شود, رشته اسلام را از گردنش باز 
نموده . از حضرت سوال شد : منظور کدام جمعیت است ؟ ان حضرت 
فرمود : مردم اهل حق , هر چندکم باشند . 


یش ویس 22 ] 
پیامبر (ص ) : 


صلاه الرجل فی جماعه خیر من صلاته فی بیته اربعین سنه . قیل : یا 
رسول الله ! صلوه یوم ؟ فقال : صلوه واحده 


نماز خواندن انسان در جماعت بهتر است از نمازی که چهل سال در خانه 
خوانده شود . عرض کردند : يا رسول الله ! نماز یک روز؟ حضرت فرمود : 
بلکه یک نماز . 

( وسائل الشیعه , ج 5 ص 374 ) 

اخطار پیامبر و ترک نماز جماعت 


امام ضاویق (۵) 


شم سول اللفتهصلی آللم علیه له با حرآق قیم.فی. متا راهم لا بساون 
بالجماعه 


گذاردند و به جماعت حاضر نمی شدند,بسوزاند . 


( لالی الاخبار. ج 4 ص 205 )0 

یه انب فا راشب 

امام علی (ع ) : 

من سمع النداء فلم یجبه من غیرعله فلا صلاه له 


(ففناتل اهر چ گر وود 
برائت از آتش دوزخ و نفاق 


من صلی اربعین یوما جماعه یدرک التکبیره الاولی , کتب له برائتان برائه 
من النار و برائه من النفاق 


کسی که نماز خود را با جماعت و با درک تکبیر اول نماز, چهل روز انجام 
دهد, خداوند دو برائت را برای او مقرر می سازد : 1- برائت از انش دوزخ 
2- برائت از نفاق . 

( بحار الانوار, جح 88,ج 4 ) 

ترک نماز جماعت 

امام باقر (ع ) : 


من ترک الجماعه رغبه عنها و عن جماعه المسلمین من غير عله فلا صلاه 
له 


کسی که از روی بی میلی , بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماء 
مسلمانان است ترک کند. نمازی برای او نیست . 


( امالی شیخ صدوق , ص 290 ) 
تمار خماعت با فر دشواری 
الصلاه جماعه و لو علی ر آس زج 


در نماز جماعت شرکت نمایید, گر چه آن را بر سر آهن و نوک نیزه انجام 
دهید (یعنی هر قدر سخت و دشوار باشد, از حضور در جماعت دريغ نکنید) 
( بحار الانوار, ج 88.ص 4 ) 

رعایت حال مأمومین 

پیامبر ( ص ) : 

انی لأکون فی الصلوه فاسمع بکاء الصبی فاخفف مخافه ان اشق علی امه 


من گاهی در حال نماز که هستم صدای گریه کودکی رامی شنوم و نماز را 
سبک و کوتاه می کنم , چرا که می ترسم مادرش را به رنج افکنم . 


( کنز العمال , ج 7 , ص 601 , حدیت 20455 ) 

دوری از ایمان 

امام صادق ( ع ) : 

من خلع جماعه المسلمین قدر شبر , خلع ربقه الایمان من عنقه 


کسی که به اندازه یک وجب از جماعت مسلمانان ( عملا ) دوری کند , 
ریسمان ایمان را از کردنش در آورده و به دور افکنده است . 


اقا عویش تاش 


یا ابها الناس اقیموا صفوفکم و امسحوابمناکیکم لثلا یکون فیکم خلل و لا 
تخالفوا فیخالف الله بین قلوبکم الا و انی آراکم من خلفی 


رسول خدا ( ص ) خطاب به جمعیتی فرمود : ای مردم صفهای ( نماز 
جماعت ) رامنظم و مساوی کنید و دوش به دوش بایستید تا فاصله و 
جدایی میان شما نیفتد ونامرتب نباشید که خداوند دلهای شما را از یکدیگر 


دور گرداند و بدانید که من شمارا از پشت سر می بینم که چگونه نظم را 
در صفهای جماعت برقرار می کنید . 


( ثواب الاعمال , ص 520 ) 
تأخیر نماز به خاطر جماعت 
امام صادق ) 3 ) ؛: 


فن یل بش ال انم ال آبا کندالله قایه الم مدا افصل ۶ 
بصلی الرجل لنفسه فی اول الوقت اویو‌خرها قلیلا و یصلی باهل مسجده 
ادا کان اها عمش ال تخر نی باحل شفختم ادا عان لاسام 


جمیل بن صالح از امام صادق (ع ) سوال کرد : کدام یک از اين دو افضل 
است . اسان تن ازل عقت ماش را اند با مفداوی هار وا تاخیر 
بیندازد تا بااهل مسجد به جماعت نماز بخواند ۰ زمانی که مسجد امام 
جماعت دارد ؟ حضرت فرمود : نماز را به تاخیربینداز , با اهل مسجد نماز 
بخوان » زمانی 

که مسجد امام جماعت دارد . 

آفات بی میلی به مساجد 

امام صادق ( ع ) : 


هرفن خی قیته ماه یهن مسا خو ‌فلسلاه له امن ی وه 


و هر کس از روی بی میلی به مساجد در خانه اش هر چند نماز جماعت 
بخواند برای او نمازی نخواهد بودو حتی برای کسانی که با او نماز خوانده 
اند . مگر آن که واقعا علتی مانع از حضور درمسجد بوده باشد . 

( امالی الطوسی , ج 2 , ص 307 ) 


مار خماعت مداممت داسه باشته: یت او مشلهانان رام و علض 


( وسائل الشیعه , ج 5 , ص 394 ) 

فضیلت نماز جماعت 

پیامبر ( ص ) : 

صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد بخمس و عشرین درجه 


یک نماز که به جماعت برگزار گردد , برتری و فضیلت دارد بر بیست و پنج 
نماز فرادی . 


ال ی جر ۱ 
امام جماعت فکر مأمومین 

امام صادق ( ع ) : 

شیف لاسام آن کین شناد فلن خن آعف سس شا 


تا تور تس رارسا ساسا ای کت 


( من لا یحضره الفقیه , جح 1 , ص 381 ) 
اهمیت نماز جماعت 


الصلاه جماعه و لو علی رأس زج اذاسئلت عمن لا پشهد الجماعه فقل : لا 
اعرفه 

نماز باید به صورت جماعت خوانده شود , و لو بر نوک تیز پیکان باشد , 
زمانی که از شما سوال شد در مورد کسی که به جماعت حاضر نمی شود 


( بحار الانوار , ج 88 , ص 5 ) 

فضیلت سمت راست 

پیامبر ( ص ) : 

فضل میامن الصوف علی میاسرها کفضل صلوه الجماعه علی صلوه الفرد 


فضیلت سمت راست بر سمت چپ , صفهای جماعت همانند فضیلت نماز 
جماعت است بر نماز فرادی . 


( خامم اخاست الشعهب 6 رصن 465 
کافل کتفزه تما 

پیامبر ( ص ) : 

تس اس کی انس هسام اسلا 


صفهای نماز جماعت را مساوی کنید , پس همانا که مساوی کردن صفها , 
کامل کننده نماز است . 


( بحار الانوار , ج 88 , ص 20 ) 

حضور در نماز جماعت با قصد پاک 

پیامبر ( ص ) : 

مان الحناخه اس انا ماسارا امخاف العیلن 


کسی که در نماز جماعت با ایمان و قصد پاک و خشنودی خداداخل شود , 
اعمال خود را از سر گیرد . ( کنایه از اين است که گناهان گذشته اش 


بخشیده می شود ) 
( تیاب الاعمال ی 9 ) 
سبب ورود بهشت 


ایام صایی [ 2 


شود . 


ات ] 

فلع ی تلا 

امام علی (ع ) : 

فا وی ام ی ای تلم سا تام 


بهترین جای صف اول سمت راست امام است . 


( بحار الانوار , ج 88 ص 18) 

فضیلت یک رکعت 

یاهع 

فضل الجماعه علی الفرد بکل رکعه الفارکعه 

فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادی هر یک رکعت برابر دو هزار رکعت 


است . 

( بحار الانوار , ج 88 , ص 4 ) 
نماز جماعت سبب ورود به بهشت 
پیامبر ( ص ) : 


قفا من موسن-مشی الی الخماعه الا غاف اللف غلیه اهذال جوم آلفیامه کم 
با به 


الی الجنه 


پس موّمنی نیست که در راه نماز جماعت قدم بردارد مگر این که خداوند 
تبارک و تعالی ترس وهراس روز قیامت را برای او سبک می گیرد . سپس 
او را امر می کند به ورود به بهشت . 


( تفا ادج رس 2 
افتدا به امام جماعت اهل ولایت 

اما را 

و لا تصلی خلف فاجر و لایقتدی الا باهل الولایه 


پشت سر آدم فاجر نماز نخوان , اقتدا فقط بر شخص اهل ولایت اهل بیت 


(تحف افص ۱502 
استجابت دعا 


۳ 
پیامبر ( ص ) : 


ان الله نتخیر هن وه زا ضلی فی جماقه تم ساله خاجه ان صرق 
حلی 


زمانی که بنده ای نمازش را به جماعت بخواند , خداوند از او حیاء می کند 
, و هنگامی که از او طلب حاجت کرد , منصرف نشود , مگرا؛ ين که حاجتش 
زا جراوزد: 


۲ ۳ 


وفنتحافظ غلی ااصسق الایل و التکیره ادلی لا تقو مفناها اعظان اه 
فن الاخر ما عطی الم ذتون فی. الوا و الاخزه 


کسی که محافظت و مداومت بر صف اول و تکبیر اول نماید , و مسلمانی 
را اذیت نکند , خداوند به او اجری معادل اجری که موّذن در دنیا و اخرت 
دریافت می کند , عطاخواهد کرد . 


اما امصی ‏ ی 39 ] 
اقتدا به سه گروه ممنوغ است 
ایا ضاوق ۰1 


پشت سر سه گروه نماز نخوان ( اقتداء نکن ) : 1- پشت سر شخص 
ناشناخته . 2- مرد غلو کننده , هر چند که امامی و هم عقیده تو باشد . 3- 


شخص متظاهر به فسق و گناه , اگر چه مردی میانه رو و معقول باشد . 
( خصال صدوق , ص 154 ) 

اقا ین نطامی بر سار عباهخ 

امام باقر (ع ) : 


ینبغی للصفوف ان تکون تامه متواصله بعضها الی بعض , و یکون بین کل 
صفین قدر مسقط جسد الانسان اذا سجد 


سزاواراست که صفها کامل و به هم پیوسته باشند , و میان دو صف فاصله 
به اندازه ای باشد که یک انسان بتواند سجده کند و اگر در نماز جماعت 
اه ای ی کر ادا و ها ار 


درستی نیست . 
مانع اقتدا به مومنین 


امام صادق ( ع ) : 


مر قال بالخسر فلا سوه شتا من الزگان ولا تصاما شایه 


هر کس قائل به جسمانیت خدا باشد از زکات چیزی به اوندهید و در پشت 


( من لا یحضره الفقیه , جح 1 , ص 379 ) 
فافش نمی در تما مایت 
پیامبر ( ص ) : 


کان رل اللهعظلی اه علیه و له سس ناکسا فی ااساوه و طول : 


رسول خدا ( ص ) شانه های نمازگزاران را در نماز جماعت می گرفت و 
منظم می کرد , ومی فرمود : مساوی و منظم باشید , نامنظم و جدا از هم 
نباشید که قلبهای شما از یکدیگرجدا می شود . 

زاف احاویت الشیه عرص 220 

فضیلت تکبیر اول 

پیامبر ( ص ) : 

ات ای هام صرح الا ما شا 

کر ال سا احاصحاعت ق تر اس ارفا ن اه وان اشت. 
امه ارحص وا نصا اهاز ره وی 5 
نمازهای پنج گانه با جماعت 

پیامبر ( ص ) : 


فن صلی. لک قی الاعم محافظ غلی العه ففم.اکال الاخر 
بالمکیال الاوفی و قال تعالی : "ثم بجزیه الجزاءالاوفی " 


کسی که نماز پنج وقت خود را به جماعت بخواند و به نماز جمعه حاضر 
شود ایح سا ای ی 


رسول خدا ( ص ) اين آیه کریمه را تلاوت فرمود : "پس جزا داده شود بر 
ان , جزای کا 1 ۳ 


انم احاممت اه 6ص 3 

ار شلات شب آفوده 

امام علی (ع ) : 

ی ای ناکرا سا فان یازا 
ات ها اعد 


و هنگامی که به نمازجماعت برای مردم می ایستی باید نمازت نه نفرت 
اور و نه تضییع کننده باشد ( نه ان قدر ان را طول بده که موجب تنفر 
مامومین شود و نه آن قدر سریع که نماز را ضایع کنی ) چرا که در بین 
مردمی که با تو به نماز ایستاده اند , هم بیمار وجوددارد و هم افراد 
( نهح البلاغه , نامه 52 ) 


مورد شفاعت امام جماعت 
پیامبر ( ص ) : 
اق آمافی قشقعک ال آلله غن وحل فلا فان قتمیعی تیا و لا قاس فا 


همانا امام و پیشنماز تو , شفیع و واسطه توبه درگاه با عظمت الهی است 
, پس هرگز کسی را که فاسد و بی خرد است وسیله و شفیع خود به در گاه 
الهی قرار مده . 


وال افرص 202 
اس تا ماخ 
امام صادق ( ع ) : 


اون ماه کات ان رسول الله سل امه ماه کاش‌صآیه ار 
العف علی ای الب اه الوا ده 


زج نخستین جماعتی که برگزار شد , روزی بود که رسول خدا ( ص ) داشت 
تمان میت خواند وفلی سس ای الب اسر امففتت ( ۴ رام ان. ریت 
بود . 


سفارش رسول خدا ( ص ) در مقدار نماز جماعت 
امام علی (ع ) : 


و قد سألت رسول الله - صلی الله علیه و اله - حین وجهنی الی الیمن کیف 
اصلی بهم ؟ فقال : صل بهم کصلاه اضعفهم , و کن بالمومنین رحیما 


من از رسول خدا| (.ص ) به هنگامی که مرابه سوی "یمن " فرستاد 4 
پرسیدم ۰ چگونه با انان نماز بخوانم ؟ ان حضرت در پاسخم فرمود : 
"نمازی بخوان همچون نمازی که ناتوان ترین انها می خواند و نسبت به 
موّمنان رحیم و مهربان باش " 

( نهح البلاغه , نامه 52 ) 


شفاعت کننده 
پیامبر ( ص ) : 
اق اوعد ان ند الحته لاه کین یراب ه شفه کال داد تشم 


فی ثمانین الفا , الموذن و الامام , و رجل یتوضا ثم یدخل المسجد فیصلی 
فی الجماعه 


همأنا خداوند به سه گروه وعده داد , بدون حساب واردبهشت شوند , و هر 
یک از این سه گروه ( روز قیامت ) می توانند هشتاد هزار نفر راشفاعت 
کنند. و نها غبازفند. از : 1-.مودن: . 2- امام جماعت.. 3- کشی که وضو 
بگیرد , سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به چا آورد . 


برتری نماز جماعت بر فرادی 


امام باقر (ع ) : 


فضل صلاه الجماعه علی صلاه الرجل فردا خمس و عشرون درجه فی 
الجنه 


نماز جماعت بر نماز فرادی بییست و پنج درجه بهشتی فضیلت و برتری 
دارد . 


( وسائل الشیعه , جح 5 , ص 371 ) 

عبور از صراط 

پیامبر ( ص ) : 

و من حافظ علی الجماعه حیثما کان مر علی الصراط کالبرق الخاطف 
اللامع فی اول زمره مع السابقین 

کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند , مانند برق سریع و 
درخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از روی صراط می گذرد . 

( ثواب الاعمال , ص 343 ) 

تسریع در نماز جماعت 

امام صادق ( ع ) : 


صلی مشخ االمبصلی اه علمم واله > الطیر و ااعضر ففق الصا هقی 
الر کش خلما اتضرق.. + قالوا : خففت فی. الر کین الاغبرین. ۲ ففال 
لهم : او ما سمعتم صراخ الصبی 


روزی رٍسول خدا ( ص ) نمازظ هر و عصر را به جا می آورد , ناگهان دو 
رکعت آخر نماز را تخفیف ( تسریع ) دادند , اصحاب پس از نماز از حضرت 
سوال کردند , که آیا دستور جدید آمده ؟ فرمود : برای چه ؟ گفتند : چرا 
دو رکعت آخر نماز را سبکتر خواندی ؟ فرمود : مگر صدای فریاد گریه 


( وسایل الشیعه , جح <5 , ص 369 ) 
به فکر ناتوان ترین ممومین باش 


ام 


و صلوا بهم صلاه أضعفهم و لا تکونوا فتانین 


و با مردم همانند نمازگزاردن تاتوان رین ابان تعارز کز آرید و ( با طول.دان 
ان موجبات زحمات انان را فراهم نیاورید ) و سبب فتنه و فسادنباشید . 


نماز با جماعت 


پیامبر ( ص ) : 
لو یعلمون ما فی العشاء و الفجر لاتوهما ولو حبوا 


اگر بدانند آنچه را که در خواندن نماز عشاء و صبح با جماعت هست به آن 
می ایند , هر چند با زانوها و دستها باشد , مانند راه رفتن کودک با نشستن 
گاه خود . 


ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم أخذ الشاه القاصیه والناحیه فایاکم 
شیطان گرگ انسان است همانند گرگ گوسفندان که هميشه میشهای دور 
افتاده وکناره گیر را می گیرد . پس از دسته بندیها ) گروه گرایی و خط 
بازی ) بپرهیزید و برشما باد به حضور در جماعت و مجالس عمومی و 


مسجد 
( کنز العمال , ج 7 , ص 81 , حدیت 20355 ) 
پیامبر ( ص ) : 


تا نک الق آلمم ‏ الرکل اتاقام باللل سلی ه.القوم ادا ضقوا قی 
ااضلام۶ ۵ القوم اذا صفها فی ال آلعده 


سه گروهند که خداوند از آنان خشتود است : 1- کی که. نماز شب می 
خواند . 2- جمعی که نماز جماعت تشکیل می دهند . 3- دسته ای که در 
برابر دشمن در راه خدا صف ارایی کرده اند . 


( ثواب الاعمال , ص 96 ) 
خواط زیر فاد بات 
امام علی (ع ) : 


فش اضر م انم ان لت تفای م نی کب اب 
المحافظه علی 


الصلاه فی الجماعات 


از علی بن ابی طالب (ع ) نقل شده که فرمود : جوانمردی در حضور در 


وطن بر گران, خواندن. و. همنشتن: با علماء و جنشت در احام ین 
مواظ بت بر نمازخواندن در جماعتهاست . 


اتب ماه ات ایام سا [عع) 


معصوم ( ع ) : 


یجتمع المهدی - علیه السلام - و عیسی بن مریم - علیه السلام - فیجی ۶ 
وقت الصلوه فیقول المهدی لعیسی -علیهما السلام - ۰ تقدم » فیقول 


در حدیث آمده است : پس از ظ هور , عیسی بن مریم ( ع ) در هنگام 
نمازدرکنار امام ( ع ) حاضر می شود و امام (ع ) به او امامت بر نماز 
جماعت راتعارف می کند . ولی او می گوید : تو سزاوارتری به این امر , ۰ و 
سیس به عنوان او بت سر ام صماعت: شی اه . 


( منتخب الاثر , ص 479 . تذکره الخواص , ص 377 ) 


موضوعات سخن 
محورهای سخنرانی در ماه مبارک رمضان 


ماه مبارک رمضان, ماه نزول قرآن, ماه برکات واسعه الهی, و ماهی است 
که تنب قدر در آن قرار گرفتهم است. این ماه مهمنترین زمان برای تبلیغ 
9 دینی است و مان رافته موه با الهام ان آیات قرآن و 
تبلیغی داشته باشند. 


ما در این نوشتار میکوشیم که براساس آیات و روایات معصومین علیهم 
السلام محورهایی را جهت تبلیغات مبلفان عزیز بیان کنیم. 


1 اهمیت ماه رمضان 


یکی از مباحث مهمی که مناسب است مبلفین معارف دینی در ماه مبارک 


رمضان بدان بیردازند. بیان اهمیت این ماه است. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در روز آخر ماه شعبان سخنرانی فرموده 
و با بیان اهمیت ماه مبارک رمضان. مردم را برای ورود به این ماه اماده 
میسازند. ایشان میفرمایند: 


«یه التاس ان قَو أَقبل یک هر سَهّر اللو بر که وَالرَحمَه مه وَالععُفره هر هو 
عنْد الله افصَل الشهُور آبْامُةٌْ افِصَل الایام لیالیه او اللیالی و ساعادٌ 
أَفِصَلّ الشاعات. هو هر دتم فیه اي صِتَاقه الله لثم فیو من اقل 
کرامّه الله, انفاهشکم فیه کسید 7 و تَوَمَکم فیه عباده و عه مٌ فیه مَفَبول؛ 
(1) ای مردم ! همانا ماه 9 به سویتان آمد. با برکت و رحمت و بخشش. 
ماهی نزد ٍِِ ب فضیلتترین ماهها ین صِ برترین روزها 2 
اشعت. که ۳ 1 به ی خداوند خوانده ِِِ و اهل کرامت 
قرار داده شدید. نفسهایتان در آن تسبیح (خداوند) , به حساب میاأید 2 
شما در آن عبادت ات و اعمال.شها ند ان پذیرفته میشود.» 


پیامبر صلی الله 


9 


بت 


غلیه.ه اله دز فز ازی دیکر فزمودند: 


«..., آیا الا س ال نوات الجنان في هدا السْهَرِ مَمَتَحهْ قاسئلوا کم آن 
نها عتکم و آنر ب الثیران فقلقة جَاسئلُوا نکم آن ایْقتحها عَلیْکم 


گِِ 


والشّیاطین َعْلْولهٌ ِِ رک آن لامسلطها علكم (2) 


ای مردم ! همانا درهای بهشت در این ماه باز شده است؛ پس از خدایتان 
بخواهید که بر شما نبندد و درهای جهئم بسته شده است ؛ پس از خدایتان 
بخواهید بر ۳ باز نکند و شیطانها در بندند؛ پس از خدایتان بخواهید که 
آنها زا , ۱۳۳ ۳ « 


2 جایگاه روزه 


در ماه مبارک رمضان, یکی از واجبات روزه گرفتن است. بیان اجر و 
پاداش روزه در این ماه؛ زمینه اهتمام به این واجب الهی را فراهم میسازد. 


«عَن سول الله صلی الله علیه و آله ال قالّ: یَقُولٌ اللة عّ وِجَلّ: لصوم 
له وا ری ۱ رال کدا ساب یه و له مر 
خداوند عزیز و جلیل میفرماید: روزه از آن من است و من بدان جزا میدهم 
(یا من جزای او هستم).» 


همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله قرمودند: «من مَتَعَةّ الطَوَمْ من 
طعام یَشتهیه کان حّا علی الله أن بطْعِمَة م من طعام الجنه و بُسْقَيِة من 
شرابها(4) کسی که روزه او را از غذای هر علاقهاش باز دارد. بر 
خداوند حق است که از غذای بهشت به او بخوراند و از نوشیدنیهای بهشت 
سیرابش کند.» 


همچنین لا زم است که عواقب روزه خواری و عذابهای اخروی آن بیان 
شود. ها از باب نموه یی ,زوایت: را بیان میکنیم. امام صادی اه لبم 
فرمودند: «مَن آفْطر یَوْماً من هر رَمضان خرج ژوخ الایمان ملهْ؛(5) کسی 
که یک روز از 


ماه رمضان را بخورد. روح ایمان از او خارج میشود.» 
3. پرورش تقوی 


از مسائل مهم در ماه مبارک رمضان که باید مبلغان بدان توجه داشته 
باشند پرورش روحیه تقوی و پرهی زگاری در مسلمانان است. 


بیان موضوعاتی در زمینه گناه شناسی, راههای تقویت تقوی و روحیه پرهیز 
از گناه, عواقب کاخ در دنیا و عذابهای اخروی کناه: میتواند بسیار موثر 
بوده» زمینه رشد و هدایت مردم را فراهم سازد. 


حالت روزهداری یکی از بهترین موقعیتها برای تقویت روحیه پرهیز از گناه 
قرآن مجید میفرماید: با نا الدین آعثوا کیت علکمْ الم گما کب عَلّی 


الذین من 6 کم متفر ی ن (6) «ای مقمنان ! ۰ روژه بر شما واجب شد؛ 
همان گونه که , رن من ؛ شاید پرهی ز کار شوید.» 


در این آیه فلسفه تشریع روزه, تقوی قلمداد شده است. 


در ابا خطیه انیم آرالجوستین علن علیه السلام از بیامیر صلن ال 
علیم ه ال تفا گنود 


«یا آبا الَسَن َفْصَلّ الاَعمال فی هدا السَهّر اور عَنْ محارم الله؛(7) 
بهترین کارها در این ماه پرهیز از گناهان است.» 


همچنین پیامبر صلي الله علیه و آله در توصيههاي کی و وی 
میفرمایند: «واختظوا آلستتکم و عصُوا عَشا رو الط النة انضاء که ۱۶۰۶ 
لایچل الاسیماغ الیه آشماعکم ۳ 5) زبانتان را حفظ کنید و چشمانتان را از 
آنچه نگاه بدان حرام است فرو بند ید و گوشهایتان را ۳0 شنیدن آن 
حلال بیست, ببندید. > 


4 توبه 


در ماه مبارک رمضان زمینه توبه فراهم است و مبلفان با انذار مردم و 
امیدوار ساختن آنان به فضل و رحمت واسعه الهی, میتوانند آنها را به 
بازگشت و توبه فرا خوانند, از این رو بهتر است مباحثی پیرامون توبه و 
شرائط توبه و 


استغفار مطرح و انسانها را به بازگشت به خداوند فرا خوانند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند: ». .. فان الشقمة 5 مَن خُرم عْفُران الله 
فی هدا السَهّر العظیم؛(9) همانا شقی کسی است که ار بعش خدا واند 
در این ماه با عظمت محروم شود.» 


ی نیت از سخنان خود میفرمایند: 


«اِنَ نْفْسَكم مر مر تغ باَعمالکم قفکوها باشتغفار ؟ ۰ هو یله مر 
آوزارِکَم قتتفوا ۹ بِطّول سُجُود کم وَاغلَموا 7 اللة افسم بعزته آن 
لایعَذْبِ الَمصَلینَ الساجدین ون لایرو عَهَم ۳ 1 3 
العالمین ؛(10) جانهای شما در ود اعما است 

استعفارتان ازاد. کنید. :و پشتهای شما از ِ #۳ است. پس 
سجدههای طولانی از سنگینی آن بکاهید, و بدانید که خداوند به عزت خو 
قسم یاد کرده است که نمازگزاران و سجده کنندگان را ۳99 
زهدی که. انساتها .در برایر خداوند. .برانگيختةه متشو‌ند. آنها را با 
نترساند.» 


5 . روزه قلب 


از انجا که ماه رمضان بهترین زمان رشد و سیر معنوی انسان است, روزه 
داران میتوانند علاوه بر خودداری از خوردن و اشامیدن و کنترل اعضاء و 
جوارح, به کنترل قلب پرداخته و ضمن پاک سازی درون از کینه. حسد و 
بدخواهی دیگران, قلب خود را از افکار پلید و گناه آلود پاک کرده و متوجه 
خداوند گردانند. مبلغ میتواند با استفاده از روایات. مخاطبان خود را در 
پاکسازی قلب و درون کمک نماید. 


اسان وضوم م اللسان حَیرٌ من یام لطس ب روزه قلب ‏ بهتر از روزه 
زبان است و روزه 


6. اهتمام به قرآن 


ماه رمضان بهار قرآن است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «ِکل شی ء 


بیع و بیع الْفْرَآن شَهَرٌ رَمضان (12) هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه 
رمضان است.» 


ک 


همچنین امام رضا علیه السلام فرمودند: ‌» دق قرأً 
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فِ 


فی شْهر شَهّر رَمضان اء 
من کتاب الله کان من ختع فان فی عثره من السَهُور؛ _ هر. کن 
آیهای از قرآن را در ماه رمضان بخواند, مانند کسی است که یک < ختم قران 
در غیر از ماه رمضان خوانده است.» 
قرافینی کرامی یت نید 
الف. با بیان تواب و اجر قرائت ت قرآن, مردم را , به تلاوت کلام الله مجید 
ترغیب کنند. 


ب. برنامه قرائت قرآن را در مسجد و مجموعههای دیگر برای آقایان و 
بانوان راهاندازی کنند. 


ج. جلسات تفسیر قرآن برگزار کنند. 
3 آضفزنش روخوانی قران بر ای سطوح مختلفت سبی: ذاشته با شند: 


و البته در برگزاری جلسات قرائت و آموزش قرآن میتوانند از نیروهای 
فرهنگی و علاقهمند استفاده کنند. 


7 ماه رمضان, اوج پررستش 


همه کارهای نیکو دارای اجر و پاداش است. لیکن همه نیکیها و عبادتها در 
ماه رمضان از اجر و پاداش ویژه و بسیار گستردهتر از ماههای دیگر 


برخوردار است. 


مبلّغ میتواند با ترغیب مومنین به مستحبات و بیان اجر و پاداش اخروی و 
ار رات وف مرا تا اعام مات اسان 


تا شین ای الا و سای «منْ تطَوعٌ فیه بضلاو کَتب الله لة 
برانة من الثار و من آّی فیه رّضاً کات له توات من آدی سَبْعینَ قريصَة 
ما یواة من هو و من آکتر الطلاه عَلَیَ تقل اللغ میراتة بوم ده" 
العوارنن 14( ) کسی که 0 مستحبی در ماه رمضان بخواند, خداوند 
آزادی اه خی شا ای امه عسان 2 ی 


که عمل واجبی را در آن انجام دهد, ثواب انجام هفتاد واجب در ماههای 


الف. بهتر است در مجالس پس از توصیه به انجام عملی مستحب, فرصتی 
ایجاد شود تا مردم آن عمل را انجام داده, لذذت پرستش را احساس کنند. 


ب. مناسب است به مردم توصیه شود که از جمله واجبات؛ خمس میباشد 
و اگر در ماه رمضان انجام شود از اجر بیشتری برخوردار است؛ البته باید 
توجّه داشت کسانی که سال خمسی دارند. در زمان خود باید تکلیفشان را 
انجام دهند, و در صورت نیاز بهتر است فروعی که سوال میشود, به دقت 
بررسی شود و به مردم پاسخ داده شود. 


8 دعا 


بیان جایگاه دعا و اهیت آن برای مردم و برگزاری جلسات دعا از برنامهها 
و موضوعات مناسب در ماه مبارک رمضان میباشد. بهتر است در جلسات 
دعا فرازی ترجمه و توضیح داده شود. از مسائل دیگری که پسندیده است؛ 
عادت دادن مردم به دعا به زبان عربی و يا به زبان مادری در بعد از نماز 
است که بدان سفارش شده است. 


پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «وارَفَعُوا الب ئْدیکُمٌ بالذْعاء فی آوقاتِ 
صلایکم قائها آفضل السشاعات بلط الله غَرز وَجَلّ فبها بارحم الی عباده 
مد يجيبهْمٌ آذا ناجوه و بلَبيهم ادا نادوه 5 پستجیت هم آذا دعوه(15) دستهای 
۰ را در وقتهای نماز برای دعا به سوی او بالا فرب برای اینکه این 
وقت بهترین زمان (برای دعا)ست که خداوند عز وجل به بندگانش نظر 


اکآ اش موته‌است که اسان ده ار اه سا ماد سره 
دعا کنند مستجاب میگرداند.» 


9 رشد عواطف 


در ماه رمضان به دلیل کم خوردن و: کم نون شکم یار کیما. آهادکن. بر ای 
رشد عواطف انسانی فراهم میاید. در این زمان. فرصت بسیار ارزشمندی 
برای پرورش فضائل انسانی بوجود میاید. 


پیامیر .ضلی الله علية واله تفارش میکنید. که مسلمانان: .در ماه: هبار ک 
رمضان اموری را رعایت کنند: 


۳ م ‌ِ ۳ و ح‌ِ ح‌ِ ‌‌ حءِ ح‌ِ 
«و تصَدّفُوا علی فْمَرایْکمُ و مَساكینِکم و وفَرُوا کبارِکم وَارَحَمُوا صِفارَکمٌ؛ 
(16) 


بر فقراء و بیچارگانتان ببخشید. به بزرگانتان احترام کنید. به کوچکترهایتان 
محبت کنید و با خویشانتان ارتباط برقرار کنید.» 


در ای ذیحر مین فرمایتده «تحسها علی آیّتام الناس تن ۴ص آتاییم 
(17) بر یتیمان مردم مهربان باشید تا 0 « 


همچنین دز مور اطعام روزهداران میفرماید: «من قطر مْکَم صایماً 9 
فی هدّا السْهُرٍ کان له پذلک علدّ الله عنقَ تسمه و مغفره ما مضی من 
نویه (18) کسی که روزهدار موّمنی را در ماه رمضان افطاری دهد. نزد 
خداوند اجر آزاد سازی بندهای دارد و موجب بخشش همه گناهان 
گذشتهاش میشود.» 


روحانیون میتوانند برای هر یک از رفتارهای عاطفي روزی را مقرر. و سعی 
کنند مردم را به این امور خیر ترغیب نمایند؛ ؛ مثلاً در یک روز از صله رحم 
بحث شده, مقرر گردد مخاطبان تا فردا حداقل به دیدار دو مورد از اقوام 
خود بروند و .. 


0. باد قیامت 
از مباحث بسیار جذاب و موثر در ماه مبارک رمضان, توجه دادن به قیامت 


است. مباحث مربوط به قیامت ممکن است به صورت یک سلسله 
سخنرانی در طول ماه مبارک رمضان مطرح گردد. و اگر مباحث دیگری در 


نظر باشد. مناسب است در طول ماه رمضان حداقل چند سخنرانی به 
توجه دادن به قیامت اختصاص یابد. 


اقفر ی لام مت 


یاد قیامت را در اذهان روزه داران بدین گونه زنده میکند: 


«وَاذکرُوا یجُوعکم 5 عَطشکم فیه خوع , بوّم القيامه 5 عطشّة (19) با 
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و کت در مان تاه ام رش مکی سر ام 


بیافتید.» 


پاورقی 


(1). 
(2). 
(3). 
(4) . 
(د) . 
(6) . 
00 
(8) . 
(9) . 


. )10( 
. )11( 
. )12( 
. )13( 
. )14( 
.)15( 


بحارالانوار. ج93, ص 356. 
همان. 

همان, ج93.. ص‌258. 

همان, ج40, ص 331. 

وسائل الشیعه, ج10, ص 245. 
بقره/183. 

بحار الانوار, 93, ص 356. 
همان. 

همان. 

همان. 

غرر الحکم». ص 176. 

اون ای ای ای ایا تحت 
بحار الانوار,. 93, ص 341. 
همان, ج93, ص 396. 

همان. 


(16) . همان. 

(17). همان. 

(18). همان. 

(19) . همان 

0 خن ان با تهاقف باه مارگ راد 
اشاره 


از جملهفا هاش آساسی.صفان.در اه تن نیمات بر توا و انرب 
به ویژه در ماه مبارک رمضان, دسترسی به متون پر بار دینی؛ برای 

بکارگیری در سخنرانیهای خود میباشد. اما گستردگی منایع, از یک سو و 
تام مجالس وعظ در ماه مبارک رمضان از سوی دیگر, با را در ایجاد 
تنوع و جدابیت مطالب با مشکل روبرو میسازد. 


این نوشتار با توجه به مجال اندکی که دارد. تلاش کرده است با پردازش 
موجود در دعاهای روزانه و بلکه براساس نیاز در سخنرانی, مبلفان محترم 
را در این راستا, تا حدودی یاری نماید. از این رو میکوشد با باز پروری 
مفهوم مورد نظر و اتخاذ شده از دعا و بررسی جنبههای گوناگون آن از 
زبان آیات, روایات و داستانهای مختلف, این مهم را به انجام رساند, اما به 
جهت محدود بودن مجال, تحلیل و پرورش مطالب: عنوان فده راید وم 
خود مبلغان نهاده تا بر مبنای ذوق سرشار خود. آن را برای روزه داران ماه 
ضیافت الهی بازگو نمایند. از اين رو این نوشتار از توضیح آیات و احادیث 
کناره گرفته است. امید است مورد استفاده هر چه بتتر قاغان محترم 


قرار گیرد. 


سخن اول: روزه دار 
پاداش روزه داری 


خداوند متعال برای روزه داران امت پیامبر اکرم ضلی: الله: غلبم و 1 
پاداشهایی را در نظر گرفته است. رسول خدا صلی 0 


فرمودند: «أعطیّت آثتی فی شهر مضان خفسا لخ بقطهن أمه تیرم : 
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۳ 


له من شهر رمضان تَظر ال عَرَوَجَل ایهم 


۳ 


بدا وأمّا الانبة: قَاِنَ خلوفت افواههمٌ حین یْمَسُونَ عنّد الله وجل آطیَت 
ریج الم ی واقا ااثة اي الملنکه بستظهرون لهم فی تلهم وتهاروم 
وأمّا الایعة فان الله عرَوجل مر جلتَهُ آْ اسْتفُفری و ترَینی لعبادی 


شک آن یهت بهم نصب الدئیا و آذاها و یصیر وا ال جنتی وَیرامتی 9 
الْخامسَةٌ قادا کان ار للم عَقر له جمیعا ققال جْل فی له در 

رسول الله؟ ققال: آلمْ تر ی القعّال |ذا قرعُوا من أَغمالهم و 
امت من در ماه 1 که ره هیچ پیغمبری پیش از 


من داده نشده است. 


3 


اول: هرگاه شب اول ماه رمضان فرا رسد خداوند به سوی آنان نظر میکند 
کلشی که‌خدا و اور کیوه هر بر اورا دا که 


دوم: بوی بد دهان آنان به هنگام غروب در نزد خدا خوشیوتر از بوی مشک 


و 
چهارم: خداوند بلند مرتبه به بهشت خوبیش امر میکند که برای بندگان من 
استغفار نموده و خود را برای انان نزیین کن. یس چه نزدیک است که 


سختیها و اذیتهای دنیا, انها را (در خود فرو ) ببرد و به سوی بهشت من و 
کرامت من بروند. 


مردی گفت: با رسول الله )آیا) در شب قدر (اين گونه میشود؟) پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمودند: (خیر) مگر ندیدهای که کارگران هر گاه 
کارشان تمام شود. مزد به انها میدهند؟» 

اندرون از طعام خالی دار 

تا در او نور معرفت بینی 

تهی از حعمتی به علت ان 

که پری از طعام تا بینی 


شرط روزه داری 


قال جعفر بن محمد علیهما السلام: «ٍذا ضمت قلَیَضم سمعّک و وَبصرّک 
وشْعرک و هک آشیاء غیر هذا وقاز اکن بوم صومک کبوم قمار 5 (2) هرز 
گاه روزه گرفتی پس باید گوش و چشم و موی تو نیز روزه باشد. امام 
چیزهای دیگری نیز غیر از اینها را برشمرد و فرمود: نباید روزی که روزه 
هستی با روزی که روزه نیستی یکسان باشد.» 

قال رسول اللم صلی الله علیه و آله: «ریّ قایم حَظَهٌّ من قیامه السَعَرٌ 
ورب صایّم حَظةٌ من صیامه الط شن؛(3) چه بسا شب زندهداری که 
بهرهاش از شب زنده داریاش فقط شب بیداری است و چه بسا 
روزهداری که بهرهاش از روزهداری, فقط تشنگی است.» 


رمضان؛ میدان مسابقه 


امام محجتبی علیه السلام در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان از کنار 
جماعتی که مشغول خنده و شوخی بودند عبور کردند. حضرت با ناراحتی 

به آنها فرمود: «خدا ماه رمضان را میدان مسابقه بندگان قرار داده است. 
دستهای گوی سبقت میربایند و پیروز میشوند و تعدادی هم از دیگران عقب 
میمانند و سرافکنده ميشوند. عجیب است در روزی که پیشی گیرندگان 
پیروز شدهاند و عقب ماندگان زیانکار گردیدهاند. جمعی به شوخی و خنده 
مشغولند. به خدا| سوگند اک پرده در افتد, امروز نیکوکار, مشغفول پاداش 
خود و عقب افتاده. گرفتار بدیهای خود است و برای احدی فرصتی جهت 
شوخی و لهو و لعب باقی نمیماند.»(4) 


خن خومن میتی با قران 


1. رهبری قرآن: عن_ رسول الله صلی الله علیه و آله ه قال: «عََیکم 
بالقرآن قاتخذوه اماما وقَایدا(5) ؛ بر شما باد قرآن ! : پس قرآن را پیشوا و 
راهمای شوه فرار دفد: 


2 ور قرآنه ع تسصول نله ضلی له عله 


و آله ال قال: «َطْل الفرآنِ ی سایّر الگلام کَقطْل الله ی حَلَم(6)؛ 
بر قآ بر تابن نها ماد ری دا نس دا فرید انس 


3. شیرینی گفتار قرآن: وعن الامام علی ملیه السلام اه 2 قالَ: لوا کتات 
الله تبازک وتعالی اه أَحَسَنْ الحدیت وب العوعظه وتََمّهوا فیه قََه بیغ 
القلوب واستشفو نسترزه ۱ بئوره ء ال شفاء لما فی الصَذور و أَخسوا تلاوت فائه 
۶ خسن القصص(7) کاب پرفردکار‌بای ق له موه را فرا کترنه که هت 
اه نیکوترین سخن و رساترین موعظه 0 و ردان تفکر کنید که همانا 
قرآن بهار دلهاست و از نورانیتش شفاء بخواهید که همان قرآن شفای 
دلهاسنت:و تلاونش را نیکه. کنید که بزفرین قصهها: (در آن) است.» 


4 جامعیت قرآن: عن امیر المومنین علیه السلام آتَهْ قالّ: «مَن آراد علَم 
الالین والاخرین قََیْورٍ الفرآن؛(8)هر که میخواهد دانش پیشینیان و 
آیندگان را فرا گیرد در قرآن دقیق شود.» 


دشاه ود فصتتی نا فان 


1. کفاره گناهان: عن رسول الله صلي الله علیه و آله ان قال: 

بقراءه الفُرآن قَانٌ قرائَتَة ه کفاره للذنوب وستد فيی الثّار 97 من 
العذاب(9) ؛ بر تو باد قرا لت قرآن زیرا که خواندن قرآن کفاره گناهان و 
پوششی از انش (دوز خ) و ایمنی از عذاب است. » 


2 دوری از فساد و زشتی: عن رسول الله صلی الله علیه و آله آَُ ال 
«یا بت ! لاتغْفل عَن قراعء الفرآن قاِّ الفرآن بُحیی الفلوبَ وهی عن 


الفحشاء والمَنکر (10) ؛ فرزندم ! از خواندن قرآن غافل مشو که قرآن دلها 
رم که و رانشای را از تیه دی دص یحاری 


همنشین قرآن 


یکی از همراهان حضرت امام خمینی قدس سره در نجف اظهار داشت: 
«ایشان هر روز ده 


جزء از قرآن را در ماه مبارک رمضان تلاوت میکرد.» 
سخن سوم: رضای الهی 
اهمیت رضا به قضای الهی 


1 داناترین مردم: غن الصادق علیه السلام قال: «اِنّ آغلم الّاس بالله 
آرضاهم بقضاء الله *(11) به راستی داناترین مردم نسبت به خدا, ارس 
آنهاست به قضای خدا.» 


۱ زر کر ایمان: قال آمیژ الموّمنین علیه الدر م؟ «للایمان ربعة ار کاخ 
الرٌضا بقضاء الله وّالتوکل علّی الله وَتفویض الأمر ای الله وّاللَسلیمٌ لامّر 
الله(12) ایمان جهار رکنم دازد: زضا به فضای الفی. هکل بر خدا, 
واگذاری امور به خدا| و تسلیم شدن در برابر فرمان خدا.» 


3. شناخت کامل خدا: عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال: «یتْبُغی لِمن 
عقل عَن الله آن لایَستَبطتَهٌ فی رژقه وَلایتَهمَة فی قصاءو(13)؛ سزاوار 
است هر که خدای را شناخته ِ او را در رساندن روزیاش به کندی 
منسوب ندارد و او را در حکم و قضایش متهم نسازد.» 


4. در زمره صدیقین: عن الصادق علیه السلام, قال: قال ال عَتَر وَجَل 
عبدی المَومن لا ضَرَّفةٌ فی شیء الا جَلة یر لة قلیض بقضایی وَلیْضَيرٌ 
علی بلائی دشک تعماتت اکیهبا مد مق الضدفیج عتّدی(14) ؛ خدآوند 
بلند مرتبه فرموده است: بنده موّمنم را به سوی هیچ چیزی نگردانم مگر 
آنکه آن را خیر او سازم ؛ پس باید به قضایم راضی باشد و بر بلایم صبر کند 
و نعمتهایم را شکر گزارد. ای محمد ! (نام) او را در زمره صدیقین نزد 
خودم مینویسم.» 


5 نشانه ایمان: ابن سنان میگوید: «به امام صادق علیه السلام عرض 


کردم: مومن چگونه بداند که موّمن است؟ امام فرمود: ۰ ِ 
والرْضا فیما ورد عَلّیه من سْرور او سَخط(15)؛ به واسطه تسلیم به 


خدا و راضی 


بودن بر آنچه که بر او از شادی و غم وارد میشود.» 
ما را خواهی زخویشتن دست بشوی 

خود را یله کن پس آنگهی ما را جوی 

تا شعله عشق تو بر افروخته شد 

جان و دل عشاق همه سوخته شد 

ات رن 


از هر دو سرای چشم او دوخته شد 
تقدم رضای خدا| 


روزی جمعی از شیعیان به خانه امام باقر علیه السلام آمدند. آن روز یکی 
از فرزندان ام 9 بیمار و بستری بود و این مسئله سبب ناراحتی 
امام شده بود؛ به گونه ای که مهمانان, 1۳ حال امام شدند و با خود 
گفتند اگر حادثهای برای فرزند امام رخ دهد حتماً از شدت ناراحتی برای او 
اتفاقی میافتد. چندی نگذشت که صدای شیون زنان از اتاق مجاور بلند شد 
و امام سراسیمه داخل اتاق رفت. همگی دانستند که فرزند حضرت از دنیا 
رفته است. آنها بیشتر نگران حال امام شدند, اما وقتی آن حضرت از اتاق 
بیرزون آضد, بر خلاف انتظار. اور نخران تیافتتد. .غلت. را از اه نزسبدند. وی 
در پاسخ فرمود: «ما نیز دوست داریم که عزیزانمان در سلامتی به سر 
برند اما وقتی که امر خداوند نازل شد؛ رضای او را بیشتر دوست میداریم 
و تسلیم امر او میشویم.(16)» 


سخن چهارم: پرهیز از نادانی 
اهمیت و ضرورت خردورزی 


1 لز وم دوری از اندیشههای نادرست: عن علی بن الحسین علیهما السلام: 
قال: «عجبت من یِتقکَرٌ فی ماکوله کیفت و معقوله فیجنب بطتةه 
ما بُوّذیه ویودغ ضَدرَخ ما یریذُ(17)؛ در شگفتم از کسی که در ارب و 
مياندیشد اما درانديشه های خود دقت نمیکند. شکمش را از غذای ناسالم 
دور میکند, اما اندیشهاش را 


در برابر انچه میخواهد رها میکند.» 


2 خردمندی, راهنمای به سوی نیکیها: عن الامام زین العابدین علیه 
السلام, قال: «اْعفْلْ دلیل الخبر والهوی مرک القعاصی واه وعاء 
العمَل والگٌنیا سوق الاخژه(18) عقل (مداری و خردمندی) راهنما به سوی 
نیکیهاً است و هوای نفس مرکب گناهان, و فهم, ظرف عمل و دنیاء بازار 


آخرت است. نا 


آثار خردورزی 
1 نیک حالی: ی قال: قال سول الله صلی الله 
علیه واله: « |ذا عَلمْتمُ من حشن حالهٌ قانظروا فی خسن عقله قائما 


ری الاَجْل بعفله(19) ِِِ از نیک حالی 1[ در نیکویی 
خزدش نی کید چه اينکه مرد به سبب خردش پاداش میگیرد.» 


َ تصدیق نکردن هر سخنی: عن الصادق علیه السلام لته قال: «اذا آزدت 
ن تختبر عقل الرّجّل فی المقجلسٍ الواجد قحدثه فی خلال دینک بما 
ِ ین تاه آنگرخ قمع عاقل ان صَدَقه فهْو آجوزی* مق ؛ هرگاه و و 
مجلس, مردی را در خردمندیاش بیازمایی, در بین ۱ ب او از چیزی 
که نباید بشود, خبر ده مطلب غیر منتظرهای بکو). پس اگر ان را انکار 
کرد. عاقل است و اگر آن را تصدیق نمود, احمق است.»(20) 


سخن پنجم: شکر گزاری 
اه : تن شل؟ گزاری 


1. رمز دستیایی به نعمتهای الهی: عن رسول الله صلی الله علیه و آله 
قال: «انْ للتقم آوابذ کأواید القحش ققیدّوها پالشٌکر (21) نعمتهای آلهی 
فرار کننده هستند همان طوری که حیوانات وحشی فزان میکنند؛ ۰ پس انها 
را با شکر گزاری به دام اندازید.» 


2 تقدم شکر گزار: عن النبی صلی الله علیه و آله قال: قافن بدغی 
الی اجه الخادون الذین یَعْمَدون اللة فی السّدّاء والطَراء(22)؛ ؛ نخستین 
کسانی که به بهشت خوانده میشوند, بسیار حمد کنندگانند؛ 


(یعنی.) کسانی که پروردگار خود را در شادمانی و اندوه شکر میگزارند.» 
پیامبر صلی الله علیه و آله و شکر 


در احوال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نگاشتهاند: برای شکرگزاری به 
درگاه ترورد کار آن قدر به نماز و عبادت نیمه شب میایستاد که چهرهاش 


زرد و پاهایش ورم میکرد. روزی شخصی (عایشه) نم آن حضرت عرض 
میکند: چرا خود را این قدر به زحمت میاندازید؟ نز تا سس میفرماید: «افلا 


ایا رآ کر کار هحفص۱2 
آسیب پرهیز از شکرگزاری 


عن سول اللهصلی الله. غلية وال قال تاش ال وب موه کفر ان 
النَعمّه (24)؛ سریع ترین گناهان از نظرعقوبت (و کیفر) کفران نعمت 


است.» 
ی مر مخت افزون کند ؟: و خی ۳ از ؟ذ ۳ بیرون کند 


پیامدهای دنیایی 


1. زندگانی دشوار و سخت: خداوند متعال در قرآن میفرماید: ۰ من من أعرَض 
عن ذکری قٍَِنٌ 2 معیتتته ضتنعا :( 2) <«ه هر کش از یاد من روق کرداند: 
زندگی دشواری خو اههد داشت.» 


وج 7 صم لَخ ی بطانا 9 ری مج 0 یاد ِ دوری کند 


0 بر او مسلط میکنیم تا همنشین او گردد.» 


3 قدرت شیطان بر وسوسه: عن الصادق علیه السلام َه قال: «لایتمکن 
الشیطان بالوسوسه غن العبد الا وقد و غن ذکر الله واستهان بآمره 
سکن الی تهیه ونسی اطلاعة علی سره(27)؛ شیطان در کار و سوسه 
بنده, توانایی نمییابد مگر آنکه وی از یاد خدا روی بگرداند و دستورش را 
سبک بشمارد و خاطرش از آنچه نبهی فرمود آسوده بااشد (و هراسی 
نداشته باشد) و فراموش کند که خدا رازش را میداند.» 


شاه فاته عو الاف عله الا 


قال: «ابّاک والقفله قفیها تون قَساوَه القلب(28)؛ از غفلت بپرهیز که 
در آن ستعدلی و قساوت قلب است. ِ 


5 تبلهی اعمال: عن امیر ی علیه السلام یه قال: «(تاک وَالعَقْلَه 
فان العَفلَه تَفسد الاغمال(29)؛ از غفلت دوری کن چرا که غفلت اعمال را 
فآسد و تباه میگرداند.» 


دای هملد قر. از الغفمتین یه لام انه.هال ی سمل 
جَهل(30) 9 ورزد نادان میماند.» 


پیامدهای اخروی 


1 نابینایی در روز محشر: (وتحشره بوم القيامه ۳ (31)؛ روز قیامت 
باه ارس مکی 


2 حسرت و اندوه در روز قیامت: قال ابو بصیر قال ایو عبد الله علیه 
السلام: «قا أجْتمع ع قومٌ فی مس لَم یَدکرُوا اللع وم یَذکرُوتا لا کاق ذلک 
المجلس < مب القیامه[32) ؛ هیچ گروهی نیست که در مجلسی 
که ایا ی ان هی 
قیامت سبب حسرت و اندوه آنها خواهد گردید.» 


3. فراموشی در قیامت: :تسوا اللة فِتَسیِهُّم33) «خدا را فراموش کردند, 
پس خدا هم آنان را فراموش نمود.» 


4 عذاب دردناک الهی: توالذین هم عن آیاینا عَافلون * آولنک اوقم الاء 


بما کائوا َکُسبُونَ ((34) " «وهمانان که از آیات ما غافلند, ابنان به خاطر کار 
و کردارشان, جایگاهشان دوزج است.» 


عاقبت پیروی از شیطان 


و تماند از چهار نفر تأبوتی را بر دوش گرفته بودند و از میان جمعیت 


گفتند: این میت سالها تنها موّذن مسجد شهر بود. در خانههای اطراف 


چشمش به او میافتد و 


شیطان او را وسوسه میکند. او نزد زن مسیحی رفته و از او خواستگاری 
میکند. اما زن نمیپذیرد و میگوید: فقط در صورتی که او دست از اسلام 
بردارد حاضر به ازدواج است و میگوید وی باید «ژتار»(35) ببندد. موذن 
نیز قبول میکند؛ زنار میبندد و شراب مینوشد و روزی که قصد ان زن را 
مینماید. زن به وعده خود عمل نکرده و از دست او فرار میکند. موّذن از 
دیوا| ر خانه زن بالا میرود اما با گردن به زمین میافتد و میمیرد و اکنون نیز 
مردم او را اين گونه تشییع میکنند.(36) 


سخن هفتم: ذکر خدا 


ك شایستگی افراط در ذکر و یاد خداوندبا َا ات منوا اوکروا اللة 
ذکرا کثیرا:(37)؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا را بسیار یاد کنید.» 


2 ذکر خدا در همه حالات: :واژْکر رلک فی تفسک تَصَفعا وخبقة:(38)؛ 
«پروردگارت را در نفس خود از روی زاری و ترس یاد کن» 


3. ذعر خدا در هر شکل: بآلذین تذکت ون اللة قیاماً وَفْعُودا وَعلی جَئوبهم 
کون فی خلق السموات وَالارْض39)؛ «کسانی که خداوند را پاد 
میکنند درحالی که ایستاده. نشسته و خوابیدهاند و در خلقت آسمانها و 
زمین تفکر میکنند.» 


آثار ذکر خدا 
. آرامش دلها: :لا ۳ الله تطمیّردٌ القَلوبٍ :(40)؛ «آگاه باشید که با یاد 
دلها ارام فبخیرد.* 


2 نیکو شدن اعمال: عن, امین الخففنین غلیه المتام افال ی عور 
له بذوام ذکره حسْتَت أَفعالَة فی السِرّ وَالجَهّر(41)؛ هر کس دلش را به 
دوام یاد خداوند معمور دارد, رفتار و کرذارش در پنهان و آشکار نیکو 
میشود.» 


3. دژی مستحکم در برابر شیطان: عن النبی صلی الله علیه و آله ند قالَ: 
«زِکر الله عَلم 


الایمان ویر من اللّفاق و حطر من الشّیطان وجرژٌ من التّار(42)؛ یاد خدا 
ی بر شیطان وحافظی 
ابتت از اننشن # 


4 مغفرت و حسنات: _عن النبي صلی الله علیه و آله آ 2 قال: «مَن دک 
اللة فی السُوق مخلصاً عند عَفله الناس وشغلهم یما فیه کت اللة لَهْ آلف 
حسته وَیغفر اللة له یوم القیامه مَغفرهٌ لَمٌ تخطر عَلی قلب بشّر ؛(43) هر 
کقفم اروت اخلاضم اس ای انا اه که رده اراد اعافانو و 
به کار خویش مشغولاند, یاد نماید, خدا برایش هزار حسنه مینویسد و در 
روز قیامت او را میأمرزد به گونهای که به قلب هیچ کسی خطور نکرده 


است.» 


5 تبدیل شدن گناهان به حسنات: عن النبی صلی الله علیه وآله َه قال: 
«مَا جَلَسَ قوم یرون الله الا ناداهم مناد من السْماء قَوموا قَقد بُدلت 


رهظ 


سَیایَکْمْ حسناتِ وعقرث لکم جمیعا(44)؛ هر گروهی برای یاد خدا در 
ایس ده ان از سا ها ده کم ری 
گناهانتان تبدیل به حسنات گردیده و همه شما را بخشیدم.» 

دوش مرغی به صبح مینالید 

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش 

یکی از دوستان مخلص را 

مگر آواز من رسید به گوش 

گفت باور نداشتم که تو را 

گفتم این شرط آدمیت نیست 

مرغ تسبیح گوی و من خاموش 


تشولن نخهوارصلی. اللت عیسو له فیهوهند وروی یت ,قفا ۶ وفتن: به 
عرش خدا| رفتم وارد بهشت برین شدم. در آنجا فرشتگانی را دیدم که با 
خشتهای طلا و نقره ساختمانی بری ک میسازند, ولی گاهی دست از کار 
میکشند. از آنان 


اه 0 5 
صلی الله علیه و آله فرمود: این خشتها چیستند؟ عرض کردند: سبحان الله 
والخمه للم ولا اله الا اللم عالاه اکرد عفتی که مفمن ات کرها را سوید: 
دست میکشیم (45).» 


عوامل عاقبت به خیری 


1 تفکر و اندیشه: ی آمیر الم خنيم غلبه السلا اه فا <فی. کسق 
فکژه حستثك دنر عاقبتة(46) " هر کس زیاد تفکر کرد عاقبت به خیر ميشود. ِ 


ِ ار انديشه بر عمل: عن امیر المومنین علیه السلام م قال: « |ذ| 


مت الفکر فی جمیع آفعالک حَسْتَت ك عوافبک(47)؛ هر گاه تفکرکردن را 
ها 


3. توبه. : بازگشت از گناهان و جبران اعمال زشت گذشته توفیقی الهی 
است که سبب غرق نشدن فرد در منجلاب گناه, و در نتیجه عاقبت به 
خیری میشود. عن رسول الله صلی الله علیه وآله أنّهُ قالْ: «اِنّ من سَعاده 
المَرّء آن یَطول عُمَرُخ ویرَرْقَةُ اللة الانابه:(48) همانا از نیک بختی آدمی 
است که عمرش دراز گردد و خدا ؛ نه آه تدفتق تون دهد 4 


ارزش عاقبت نیک 


عن امیر بر الممنین علیه السلام له فال «صکر و کید عای 3 عیه فقو 


مَحبوب تدم 7 مَعْبثَهٌ (49) ؛ کار مورد کراهتی که عافینش ستایش شود بهتر از 
کار دوست ۳ است که عاقبت آن مورد مذمت است.» 


دوری از گناه و عاقبت به خیری 


روزی پیامبر اکرم ضلی الله علیه و اله از محلی میگذشتند که. فرمودند؛ 
«اینک شخصی نزد 


ما میاید که سه روز است شیطان با او ارتباطی نیافته است.» عربی سوار 
بر شتر از دور نمایان شد. نزدیک امد و گفت: پیامبر صلی الله علیه و اله 
کیست ؟ حضرت رابه او نشان دادند. عرض کرد: ای رسول خدا! اسلام را 
به من بیاموز ! پیامبر صلی الله علیه و آله شهادتین را به او آموخت و 
فرمود: «باید نمازهای پنج گانه را بخوانی, روزه بگیری, حج به جای آوری, 
زکات بدهی و غسل جنابت به جای اوری.» 


مرد پذیرفت و با کاروان پیامبر صلی الله علیه و آله همراه شد. اقا کفف 
عقب افتاد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله متوجه شد و از حال او جویا گردید. 
کسی به جستجوی او رفت و دید که پای شترش در گودالی فرو رفته و بر 
زمین خورده و از دنیا رفته است. پیامبر ضلی الله علیه و اله او زا غسل و 
کفن نمود و در حالی که عرق از پیشانی مبارکش میچکید, , فرمود: «اين 
مرد در حال گرسنگی از دنیا رفت و ایمانش هرگز , به کفر آلوده نشد و با 
عاقبتی نیکو از زندگانی دنیا رخت بر بست. اق جرد مت و ود ار 
میوههای بهشتی خورد و حوریان بهشتی به استقبالش امدند.»(50) 


سخن نهم: توکل بر خداوند 
اهمیت و ضرورت توکل 
اتوعلی الله فلیو کل الهومون ۵1۳ )هو مین اند بن ‌خدا کل کش 


2 اذا عَرَمفت مت قتوکل عَلّی الله ان الله بختبت الفتوکلین؛(52) «پس هر گاه 
عزم انجام کاری کردی برخدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست 


دارد.» 


3. عن الصادق علیه السلام عن ابیه عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و 
آله آتَهْ قالّ: «شْعاژ المسلمین 


علن الصراط یوم القیامه لا الة / اللهة وعلی الله قلْیتعقُل المْتوکلون؛ 
مسلمانان در روز قیامت روی پل صراط «ا اله الا الله» ۱1۳9 و 


فلیتوکل المتوکلون» میباشد.»(53) 
آثار توکل 


1 کفایت کردن خدا در زندگانی دنیا: :ومَن بتوکل عَلی الله فهْو حسبة :؛ 
(54) و هر کس بر خدا توکل نماید, خدا| او را کافی است.» 


. روزی خوردن از مجرای غیر منتظره: عن رسول, الله صلی الله علیه و 
آله اه قال: «مَن انقطع العرٍ الله فا ال کل عووتنه وَرَرَقة من خی 
لایِعَتسب وَمَن اطع الی الخبا وَكلَة اللغ الیها(55) : کسی که با (بریدن 
امیدش از دیگران) به خدا دل ببندد, خدا کفایت امور زندگیش را میکند و 
از جایی که به فکرش نمیرسد. روزیش را فپرساند و آن کنن که به: دنا 
دل ببندد, خدا کارش را به دنیا وا میگذارد. 


ره مت کل 


«.. در عصر طاغوت. امام خمینی رحمه الله را میخواستند از قم به تهران 
ببرند. دوستان در کنار ماشین گریه میکردند و امام انان را دعوت به صبر 
مینمود. این سخن خود حضرت امام است که؛ ؛ در بین راه قم و تهران 
ناگهان ماشین از جاده اصلی منحرف شد, به سمت خاکی رفت و من یقین 
کردم که میخواهند مرا بکشند, ولی دوباره ماشین به جاده اصلی باز گشت. 
من در خود مراجعه کردم و دیدم هیچ تغییری در من ایجاد نشده است... و 
یا در جنگ ایران و عراق هزاران دستگاه تانک و نفربر و هزاران نظامی از 
تشر اسر ی ها رای یلد مه اظ اه سا با نا مود 
امام ناگهان بر دریایی از شعلهها و التهابها و تزلزلها, 


ات اطمینان و صبر و توکل میپاشد و میفرماید: دزدی امه و نش کون انداخت 
و رفت(56).» 


هیچ کس بی امر او در ملک او در نیفزاید سر یک تار مو 


واحد اندر ملک او را یار نی بندگان را جز به او سالار نی 
توکل راستین 


عن امیر المومنین علیه السلام هم ما علی وم قرآهم َصاء جالبین 
فی زاویبه المَسجد فقال علیه السلام: : قی التَمْ؟ قالوا تَحْنْ المَتَوَکلون, قال 
علیه السلام: لا بل أنم تلو فان مُتوکلین فما بلغ بکم َو ‌ 
قالوا اذا وجدنا اکلنا و[ذا ققذُنا ضبژنا. قال علیه السلام: هکذا تفعلّ الکلابٌ 
عندنا. قالوا ما تقعل ؟ قال کما نع فا ا کیف تَفعلّ؟ قال علیه السلام: 
اذا وَجَدّنا بدلنا و آذا قَقَدّنا شَکرّنا(57)؛ امیرالمومنین علیه السلام روزی از 
کار گروهی عبور کرد و دید که آنان سالم و تندرست در گوشهای از 
مسجد نشستهاند. امام فرمود: شما کیستید؟ ۹ ما توکل کنندگان 
هستیم. حضرت فرمود: بلکه شما خورندگان هستید (و از کمک مردم 
استفاده میکنید.) اگر متوکل هستید (بگویید) توکلتان شما را به کجا 
رسانیده است؟ گفتند: اگر بيابیم میخوریم و اگر نيابیم صبر میکنیم. حضرت 
فرمود: نزد ما سگها هم چنین میکنند. گفتند: پس ما چه کنیم؟ حضرت 
فرمود: آن گونه که ما میکنیم. گفتند: شما چه میکنید؟ گفت: هر گاه بیابیم 
میبخشیم و اگر نیابیم سپاس (خدای را) به جا میآوریم.» 


تلاش و توکل 
آن گاه که عربی بادیهنشین شتر خود را رها کرد و گفت: توکل بر خدا 


میکنم؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: «أغقلعا و تعَکل (58) شتر 
را ببند آنگاه به خدا توکل کن.» 


با توکل 


زانوی اشتر ببند 

گر توکل میکنی در کار خود 
کشت کن پس تکیه بر جبار کن 
سخن دهم: نیکی و نیکوکاری 
ضرورت نیکوکاری 


توا ان الله نحت الخعشنتیه <(9ه) یکی کنند که خدانند تشکوکاران 


را دوست میدارد.» 


ماش کما آعشه الق ال 60۳) یکی کی همان گویه که ایند یه 
تو نیکی کرد. « 


3 الله یَأَمْرٌ بالعدْل والاخسان :؛(61) «به درستی که خداوند بر عدالت 
و نیکوکاری فرمان میدهد.» 


پاداش نیکوکاری 


ی هم لا ال اه اه مایا هت 


المُحسنین :(62) «پس 73 به آنها 0 ثواب دنیا و پاداش نیک 
آن جهان را داد و خداو‌ند تیکوکاران را دوست دارد.» 


ها ایس آخ اف مه ال ها هرد تور ای سای 
که احسان میکنند در همین دنیا پاداشی است.» 


ی پشتیبانی الهی: رن اللهَ لمع المُحسنین 64(۰) «خداوند هر ۳ با 
نیکوکاران است.» 


شرایط نیکوکاری 


در اه 1 کیای 1 با تفکیای برتر ِِِ 1 اس 
گویید.» 


2 دوری 0 تیه ره ار اون یه السلام قال: «تمام 
الاحسان ترّک المَنّ به (66) احسان با دوری از منت گذاشتن (بر دیگران) 
کامل میشود.» 


وی تین ام او یه تسام مار وه هه 
النامخ بالاخسان(67) ؛ نیکوکار کسی است که همگان را مورد احسان ۰ 


دهد.>> 

تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز 
کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند به خلق خدای 
خدا را بلد آزن بنده بخشایش است 

که خلق از وجودش در آسایش است 

نمونهای از احسان 


روزی «انس» نزد امام مجتبی علیه السلام نشسته بود که کنیزکی از 
کنیز کان امام وارد شد و شاخه گلی 


زانیه آهام مکی غلیه: الشلام هویه دای آمام کل را کرفت و لیخد ردو 


فرمود: «تو آزادی » انس عرض کرد: «یا بن رسول الله ! آن جاریه فقط 
یک شاخه گل به به شما هدیه کرد و شما او را آزاد میکنید؟» حضرت فرمود: 


دا ون کرمود؟ است زود خبیئم بتجبه فحیوا باحسن نها : : هرگام 
0 ۱ یی ان 
به او آزادیاش است.»(68) 


به روزگار سلامت شکستگان دریاب 

که خیرخاطر مسکین بلا بگرداند 

چو ساثئل از تو به زاری طلب کند چیزی 
بده وگر نه ستمگر به زور بستاند 

سخن یازدهم: حیا و پاکدامنی 

ضرورت و اهمیت پاکدامنی 


1اه مهن :و ان هم لفْرُوجهِم حافَظون :(69) ؛ (مومنین) کسانی 
هستند که 0 پيشه میسازند. ِ 


2 عفت عمومی: ٍقَل لِلمَوّمناتِ تعضصن من آبصا رون ویَحْقَظن فْروجهُن 
ولایبدین زیتتقن لا ما ظَهَرّ منها ورین ج یخُمُرِهِنَ علی جَيوبهِنَّ ولا یبّدینَ 

زیتین الا لتقولتهن :۰ (20) ۰ «(ای پیامیر) به زنان با ایقان, نگو جشمان خوو 
ر او ببندند و پاکدامنی ورزند و زینتهایشان را جز آن مقدار که 
نمایان است آشکار ننمایند, و (اطراف) روسریهای خود را بر سینه خود 
افکنند و زینت خود را جز برای شوهرانشان ... اشکار نسازند.» 


سدت رن مجرد: تهب الدیت عون بکاطا 
حتّی یعَْهُمْ ال ین له :(71) ؛ «کسانی که وسیله زناشوئی و ازدواج 
۱ از فضل خود بیناز گرداند.» 
حقیقت حیا و پاکدامنی 


ق وان الم صلی للم له وال ای ال یا ندرا نت رن 


تخل الجَتَ؟ فلت تقد تم فداک آبی قال صلی الله علیه و آله: افص من 


ال واختل الموّت تصب عیتیک واشتخي من الله حقّ الحباء فلت «یا 
سول الله کل تستحیی من الله قال: لیس گذالک الحباء ول الْحیاء من 
الله آنْ لاتشمی الْمَقَایرَ والبلی والْجوف وما وعی وال اس وما حوی؛(72) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: ای اباذر! آیا دوست داری وارد 
بهشت شوی؟ (اباذر میگوید) عرض کردم: بله پدرم به فدایت. هو ره 
را کوتاه و مرگ را در پیش چشمانت قرار ده و از خدا آن طور که باید 
شرم نما. عرض کردم: ‌ یا رسول الله ! ما همگی از خدا| شرم ميکنيم. 
فرمود: شرم کردن آن گونه نیست ولکن شرم کردن از خدا )آن است که) 
درون قبر ها و یو سبدن (در آن) را فراموش نکنی و (در نظر داشته باشی 
که در) درون قبرها چه خواهد گذشت و به سر و آنچه در آن است (چه 
پیش خواهد آمد).» 


این نظر از دور چون تير است و سم نارت افزون میشود نور تو کم 


۴۳ 


دلت هرگز نمیگشت این چنین آلوده و تیره اگر چشم تو میدانست شرط 
پاسبانی را 


قاظفة غلیها السلام الکوی اکدامی 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اصحاب پرسید: «بگویید برترین 
چیز برای یک زن (مسلمان) چیست که صلاح دنیا و سعادت اخرت او 
باشد.» کززتن پاسخی نداد. پس از پراکنده شدن جمعیت, امیر المومنین 
علیه السلام که در جمع حضور داشت به خانه باز گشت و سوال پیامبر 
ضلی اللهة علیه و اله.وا رای فاطصه:کایها اسلا مطرع فرمود* فاظطمه 
علیها السلام عرض کرد: «بهترین چیز 


برای یک از ان است که مرد نامحرم او را نبیند و او نیز مرد نامحرم را 
نبیند.» امام علی علیه السلام به مسجد رفت و پاسخ فاطمه علیها السلام 
را باق چامید اکرم‌ضای ال مه و له ار کف وسا یر صلی الاع تن 
و اله فر مود: «فاطمَة نضعه قنی 3 7) فاطمه علیها السلام پاره تن من 


است.» 
اقسام حیا و پاکدامنی 


عن رسول الله صلی الله علیه و آله أل قال: «الْحَیاء حَفْسَه آنواع: خباء 
نب وحیاء تقصیر وَحَیاء کرامه وَحیاء حت وحیاء هیبه ولکل واجد من ذلک 
هل ؛(74) شرم پنج نوع است؛ شرم در وقت گناه. شرم در هنگام کوتاهی, 
شرم در تب بخشش و جوانمردی. شرم در هنگام محبت و دوستی و 
شرم در مقام شکوه و بزرگی و برای هر یک از اینها اهل و دارندهای 


هست . > 


سخن دوازدهم: بردباری و شکیبایی 


اهمیت بردباری 


سار لا مس 


: 1 دستمایه سترگ خاشعین : ,و استعیتو| بالطّبر والصلوه وَانَمَا لکبیره | علی 
الخاشعين +( 75) و از شکیبایی و نماز مدد بگیری به درستی که این (کار 
تزرزک و دشوار است مگر برای خاشعان.» 


2 نشانه تواناپی فرد مقمن: عن الصادق علیه |ٍلسلام ال قال: «قد عجََ 
هن لم بَعَدٌ ! ۱ بلاء ضبرا ولِکل نِعْمه شکراً ولکل غُشر سرا | 

جنة کل له و رم فی ولج و فی مال فا ال یلعای و هبتة لِبلّو 
۱ ام و او ۳ 
هر بلائی که به فرزند پا مال میر سد خود را وادار به صبر کن, زیرا| خدا| 
عاربت و بخشش خود 


بحسص 


را میگیرد تا شکر و صبر تو را بیازماید.» 
امام خمینی قدس سره؛ الگوی بردباری 


... صبر و حلم امام در برخورد با مشکلات و مسائل شهره آفاق است. به 
عنوان نمونه میتوان صبر ایشان در شهادت اقا مصطفی رحمه الله را مثال 
زد که ثمره عمری تهجد و تهذیب ایشان میباشد و خود, استوانهای از علم و 
معرفت به شمار میرفته است. ایشان با شنیدن خبر شهادت اقا مصطفی 
رحمه الله خم به ابرو نمیاورد و حتی درس خود را هم تعطیل نمیکند... و یا 
شهادت یارانی چون مطهری رحمه الله و بهشتی رحمه الله و هفتاد و دو 
تن از ز یاران با وفایش. به صدا| و سیم اطلاع داده ۱ خبر را آن 
شب پخش نکنند, چون آخر شب. امام رادیو گوش میکردند و قرار میشود 
که حاج احمد آقا و آقای هاشمی رفسنجانی فردای آن روز بیایند و خبر را 
به نحوی به اطلاع ایشان برسانند. به خانواده ایشان هم سفارش میکنند که 
رادیو را از اتاق امام بردارند. اما قبل از اینکه رادیو را بردارند امام 
میفرمایند: «رادیو را بگذار سر جای خودش, من جریان دیشب را از 
رادیوهای خارجی شنیدهام» و با استواری روحیه در مورد این ضایعه بزرگ 
به آقای رفسنجانی میفرمایند: «تقارب آجال شده است» یعنی خداوند 
اجلها را نزدیک کرده است.»(77) 


نشانههای بردباران 
وو هو و 2 ی 


ن پناه بردن به خدا| در مصایب :زوبشر الصابرین الذین ادا اضان ود با 2 
قالوا اث ات و ی 
مصیبنی بر ۳ میشود, میگویند همه از خدائیم و به سوی او باز 


میگردیم. ۳ 


النبی صلی الله علیه و آله له قال: «عَلامَهُ 4 الصایر فی تلا آوّلها آن 
لایکسیل والانه آن یج والِتَهة آن لاتشکو من زبه تعالی لاه |ذا کسل 
صَیّع الق واذا صَجَر لم بوذ الشکر ولذا شکی من ربه روج قَقَذ عَضاخ؛ 


3 اول آن که کسل و تنبل )و بیحال و 
سست) نشود, دوم انکه بیتابی نکند, و سوم آنکه به درگاه خداوند شکوه 
ننماید. زیرا اگر سست و بیحال شود حق را ضایع میکند و چون بیحوصله 

تشر هر حا سا وود وه آام که لننه واه اد داش سای از 
ام 


روی خود گر ترش سازی از بلا 

خوبش را از صابران کردی جدا 

در بلا وقتی که صابر نیستی 

نزد اهل صدق شاکر نیستی 

با کسی کم کن شکایت ای خلیل ! 

سخن سیزدهم: بنده نوازی و گذشت پروردگار 
شمول بنده نوازی 


مت یی مر صقان ام مش , حِ 
1 و حمتی وسعتث کل شی 80(:۶) ۰ «#رحجمت من همه جیز را در برگرفته 
است.» 


کم ۹ تفسه الرَحمه (81) «پروردگارتان (مهرورزی و) رحمت 
ِ برخود واجب نموده است.» 


3 قال و یا سول الله ! من بُحاست الحلق پوم القیامه؟ قال: آلله 

عرْوجّل قال: تجونا ورب ۳ قال کیت ذاک یا اعرابیث؟ قال: لانَ 
الکزيق آذا فدفا*مروی اظرانی کفت. ای.رشمل دا در رهز شا خیر 
که ی اس ی ادا مس در خدای بلند مرتبه. اعرابی 
گفت: به پروردگار کعبه سوگند که نجات يافتیم. پیامبر صلی الله علیه واله 


فرمود: ای اعرابی ! چگونه چنین است؟ عرض کرد: کریم هر گاه قدرت (بر 
انتقام) یابد گذشت مینماید.(82)» 


ای خداوند کریم و دلنواز 


ای رحیم و خالق بنده 


نواز 

نیستم ناخواندهای صاحب عطا 

آشنایم خود مرا گفتی بیا 

گفته بودی شب تو با من رازکن 

بینیا زا, آمدم در باز کن 

بنده نوازترین مولا 

در قوم بنی اسرائیل خشکسالی آمد و حضرت موسی علیه السلام مردم را 
برای دعا و طلب باران به کوه طور فرا خواند. جمع زیادی از مردم. عرفا و 
حق شناسان درگاه الهی همراه شدند و مشغول دعا گردیدند. اما پس از 


عم 


هو وا ما ماش عطرم ای آراسمان باتوی له سلام 
از خداوند سوال کرد: دلیل عدم استجابت دعای آنان چیست؟ خطاب آمد: 
در جمع شما؛ و سا ی وت بای تس 
میشود. موسی علیه السلام رو به مردم کرد و فرمود: آن جوان گنهکار که 
خود هم میداند, جمع ما را ترک گوید تا دعاهایمان مستجاب شود. اما کسی 
بلند نشد. در همین حین؛ , باران شروع به باریدن کرد. موسی علیه السلام 
عرضه داشت: پزورد کار آاان حمان که هنوز از بین ماد ون نرفته است؟ 
خطاب رسید: ای موسی ! وقتی تو سخنت را با این جماعت گفتی, آن 
جوان شرمنده شد و ترسید که در میان جمع سرافکنده شود. ما نمیتوانیم 
رفن ی و ون زا سس تا اس هاش اذل ده یات کردم 
و باران را بر شما نازل نمودیم 83(۰)» 


ای کریمی که از خزانه غیب 
گیر و ترسا وظیفه خور داری 
دوستان را کجا کنی محروم 
تو که با دشمنان نظر داری 


سنت الهی بنده نوازی 


بخط حِ أ ات 
سیته 


فی طا 
(84)؛ بندهای نیست 


ه الله | 


1 
۷ 


که در راه فرمانبرداری از خدا| کامهایی بردارد مگر اینکه خداوند در مقابل 
هر گامی که برمیدارد او را درجهای بالا برد و با آن گناهی از او ببخشد.» 


2 بنده نوازی برای عبرت پذیری: عن ابی عبد الله علیه السلام آ" نة قال: 
ان اللة وَسَع ازراق الحقتی لیر الفقلاء أن ابا لسن بنال قا فبها یعمل 
ولا جیله(85)؛ خداوند روز مزدهان نادان را کسترش: مبکشد وا 
خردمندان پند گیرند که روزی در دست خداست) و بدانند که در دنیا چیزی 
با تلاش و چارهاندیشی (بدون خواست پروردگار) به دست تما نو ۷ 


3 گذشت هنگام انتقام: عن الصادق طلیه الشلام اند قال: «العفوّ عند 
الفدره من تن المقرسلین وآسشٌّرار المَتَفِينَ وتفسیژ القفو ن لاتلم صاجبک 
فیما أَمْرَمَ ظاهراً نی هنن الاضل صل ما اصبّت مه باطنا وتزید عَلّی 
الاحسانِ احسانا ولن تچد الی ذلک سبیلا الا من قد عفا الله" وغقر له ما 
تدم من دنبه وَزيتة بکرامته واألبَسَة من ثُور بهائه لا العفو والغفران صفهٌ 
من صفات الله تعقالی فی آسرار آصفیائه (86)؛ گذشت هنگام قدرت از 
تفای اسان وهای تشیگاوان اس سعای واقی کت 
ان است که در ظاهر, کاری را که طرف مقابلت مرتکب شده است به 
روبش نیاوری (و واکنشی از خود نشان ندهی) و در باطن هر کار خلافی را 
که از او به تو رسیده فراموش کنی و بر احسان خویش (نسبت به وی) 
بیافزایی و کسی بر اين کار موفق نمیشود مگر آن کس که خدا او را مورد 
عفو خویش قرار میدهد و گناهان گذشتهاش را : بر | و میبخشاید و او را به 

بزرگی و کرامت خویش مزیّن 


میسازد و از نور خویش بر تنش میپوشد؛ زیرا گذشت و بخشش صفتی 
است از صفات خدای بزرگ که در درون برگزیدگان خود قرار داده است.» 


ای پرده پوش معصیت عاصیان تمام 
و ور گنه نو دیده امید خاص و عام 


کار تو عفو و بخشش و انعام روز و شب شغل تو فضل و رحمت و اکرام 
صبح و شام 


جز معصیت نکرده و خواهم ز تو بهشت 
ای خاک بر سر من و اين آرزوی خام 
سخن چهاردهم: فروتنی 

ضرورت فروتنی 


1 فروتنی با مومنین: :وَاحَفِض جتاخک للمومنین:(87) ؛ «بال خویش را بر 
مومنان بگکستر» (تواضع کن). 


2 فروتنی با زیر دستان: : واحخفض جَتاحک لِمَن الَبعَک من المَوْمنینَ نین :؛ «بال 
خود را بکستر در مقابل مومنانی که از تو اطاعت میکنند. » 


د. . فروتنی با عموم افراد جامعه :ولا تشش فی الارّض مَرحاً ان الله: لانحت 
کل فتتالن قخور :(88) ؛ «و در زمین با تکبر راه مرو که خداوند انسان خود 
نستد فخر فروش, را دوست فدذارد.» 


افتادگی آموز اگر طالب فیضی 
هر کز تخورد اب #فتتی که بلند. آتست 
ضرورت پرهیز از تکبر 


1 عبادت بودن مبارزه با متکبر: عن رسول الله صلی الله علیه و آله له 
قال: «تواصَعوا مع مع المَتواضعين قَانٌ الُواصُع مع المَتواضعین صدقه وَتَکبرّ وا 
جع الک تن ار اللکیر مع العتکیرین غبادط(99) با مردم. متواضع, 


فروتنی کنید که تواضع در مقابل متواضعین صدقه است و تعبر کنید با 
متکبرین که تکبر کردن با متکبرین عبادت است.» 

2 توهم در خود پزرگ بینی: عن علی بن ابيی طالب علیه السلام قال: 
«عَجبت لِلمتکبر الذی کان بالاقس 7 َیِکونْ عدا جیقهٌ(90) ؛ در شگفتم 
از انسان متکبری که دیروز نطفهای بود و فردا جنازه بدبوئی است.» 


3. تکبر, مایه کینه توزی: عن الباقر 


علیه السلام ان قال: «[اک والکیْر فان داعبة العقّت ومن بایه تخل الم 
عَلی صاجبه وَمَا أقل مَقَامَةه عَنْدَم وأسرع رَوالَة عَن(91) ار کنر سر هوراه ود 
درستی که خود بزرگ بینی فرا خواننده کینه است و از در آن, سختیها به 
سوی فرد راه مییابد و چقدر مدتش کم و زوالش سریع خوآهد بود.» 
کی ماه خفم دا کن نی غنو للم عله سای فان فان ول 
الل.صلی الله غلبه و آلمد کن خشی علین الاعض تالا لعته الا مه 


تحتها وَفوْفهَا(92)؛ هر کس با تکبر روی زمین راه برود, زمین از زیر و 
بالایش او را لعن میکند.» 


آوردهاند فرد ثروتمندی سوار بر اسب گران قیمتی شده و با تکبر از 
محلهای عبور میکرد. او از مقابل فرد ساده و ژندهپوشی گذشت و با 
فخرفروشی به او نگریست. مرد زندهیوش دهانه اسب او را گرفت و 
گفت: «اگر تکبر تو به خاطرحسب و نسب و پدرانت است پس برتری از 
آنِ آنها میباشد, نه برای تو, اگر تکبرت به خاطر لباسی است که 
پوشیدهای, پس شرافتات برای لباست است, نه خودت. و اگر تکبر تو به 
دلیل مرکب گران قیمتی است که سوار شدهای پس این فضیلت برای 
مرکبت میباشد. حال بگو خود چه داری که با آن فخر فروشی کنی؟ !(93)» 


ز خاک آفریدت خداوند پاک 

پس ای بنده افتادگی کن چو خاک 
تواضع سر رفعت افرازدت 

تکبر به خاک اندر اندازدت 

به عزت هر آن کو فروتر نشست 
به خواری نیفتد ز بالا و پست 

سخن پانزدهم: دوستی خاندان وحی 


دی دزی شم لش صای لله عات ی 


له قال: «خْبّی و خبٌ آهل بز ّتی خالط دماء ّتی منم وروت قلی الباء و 
آميخته شده, 0 2 هار رن و فا در ان هر وس ان 
ترجیح مبدهند. »> 


2. عنوان نامه عمل موّمن: عن النبی صلی الله علیه و آله آنّهْ قالْ: «عُنوانْ 
شختقم الغرمن خت .علینن انیم طالت(99 از اسر لوجه. نامه اعفال: .هر 
موّمنی؛ دوستی و محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام است.» 


1 ایمنی روز قیامت: عن رسولي الله صلی الله علیه و آله فال: «مَنّ 
آحبّنا هل البِیّتِ حَسرَخ اللة آمنا بةّ م القیقه(96) 4 هر کس ما اهل بیت را 
دوست داشته باشد, خداوند در روز 9 ایمن محشورش میکند.» 


2 ایمنی در عقبههاي هفتگانه مرگ عن رسول الله صلی الله علیه و آله 
قال: و ال تج نافع في سَبع مَواطن اهوالهْن عظیمة: عن 
الوفاه و ی ال و علد نشور و لد لاب و ولا الجساب و لد لهیزا 

ند الصّراط(97)؛ دوستی با من و اهل بیتم در هفت جایگاه که ترس از 
آن عظیم است سودمند خواهد بود؛ هنگام مردن؛ در قبر, هنگا 1 
شدن؛ هنگام تحویل گرفتن نامه اعمال. هنگام حسابرسی | عمال. هنها 
سنجش اعمال و هنگام گذشتن از پل صراط .» 


پات هش ات او( 


شخصی به امام حسن علیه السلام عرضه داشت: « من از در شیعیان شما 
هستم.» حضرت فرمود: ای بنده خدا! اگر مطیع اوامر و نواهی ما هستی 
که راست گفتهای وگر نه به صرف ادعایت 


تا 


به گناهان خود افزودهای, و سر ی 
۳ 
خوبی و به سوی خوبیها حرکت میکنی.(98)» 


شفایابی در نتیجه دوستی اهل بیت علیهم السلام 


مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله فرمودهاند: «در دورانی که در 
بروجرد بودم یک مدت چشمانم کم نور شده بود و به شدت درد میکرد. تا ۳ 
این که روز عاشورا هنگامی که دستههای عزاداری در شهر به راه افتاده 
بودند, مقداری گل از سر یکی از بچههای عزادار دسته که به علامت 
عزاداری گل به سر مالیده بود برداشتم و به چشم خود کشیدم و در نتیجه 
چشمانم دید و نور خود را بازیافت و دردش تمام شد.(99)» 


سخن شانزدهم: خواستههای دنیایی و دنیا پرستی 
زندگانی دنیا 


1. ماهبت. واقعی زندگی, دنیا:نَهُوا اقا او الٌبا لت وله وزبتة 
وتفاخز بیْتکم تکاژ فی الاقوال والاولاد... وقا الحَتَوة الگیا ال َتغ افو 
ی 
فروشی بین خودتان و افزون طلبی در اموال و فرزندان است.. و 
زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست.» 


2 متاع فریب:نریَْ لِلّاس خْبٌ السَهَواتِ من الساء والنین والقناطيرِ 
المْمَنطره .من الذهب والفِصّه والحیل المْسَوّمه والائعام وَالحَرّتِ ذلک مَنع 
الحیوه التبا (( 101)؛ «برای مردم, دوستی مش ات نفس از زنان و 
فرزندان و زينتهاي طلا و نقره و اسبان نشان خورده و رمه و زراعت زینت 
داده شده است. آن متاع زند حاتف دنیا است.» 


3 مار‌خوش خط وخال: عن آمیر المه‌متین غلیه. السلام. آله قال:«مل 


الذنیا کمتل الحیه لین مسا والسَم الَاقعْ فی جوفها بهوی لیا العَدٌ الجاهل 
وَیخدَرٌها ذو اللبٌ العاقل(102)؛ مثل این دنیا به مثل ماری میماند که 
پوستی نرم دارد ولی در درونش زهری کشنده است. انسان نادان به آن 
رو میآورد و خردمند هوشمند از آن دوری میکند.» 
4 سرای گذر: عن امیر الموّمنین علیه السلام أن 9 « الصا دا مَمَر 
ولاخرة دار مَقَرّ والتّاسٌ فیها رَجلان رَجْل باع تَفسة قاَوبة ورجل ثتاغ 
تفسَة قَأَغتقها(103) ؛ دنیا سرای گذر است و آخرت 0 است که در آن 
میمانند و مردم در دنیا دو گروهند: گروهی خود را فروخته و به بند آن 
میکتشتتد: و حرفهیت دیکر خفن را خر یدهم فا زان میسازندی» 


امام خمینی قدس سر ه؛ اسطوره دوری از دنیا 


یکی از نزدیکان امام نقل میکند: «یک بار که امام قدس سره برای زیارت 
کنجکاو شدم که ببینم چه چیزی در یخچال منزل امام است. دیدم در یخجال 


اوایل که ایشان به نجف آمده بودند علیرغم گرمای طاقت فرسای نجف, 
به ما اجازه نمیدادند که برای منزل ایشان وسیله خنی کننده تهیه کنیم و 
باید برای خرید هر چیز معمولی و ما یحتاح زندگی بسیار به ایشان اصرار 
میورزيديم.(104)» 


جهان ای برادر نماند به کس 

دل اندر جهانْ آفرین بند و بس مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت 
که بسیار چون تو پرورد و کشت چو آهنگ رفتن کند جان پاک 
چه بر تخت مردن چه بر روی خاک 

برخی نتایج دوستی دنیا 


1 تعلقات منفی: عن ابی عبد الله 


علیه السلام له قال: «من تعلْقِ قبهُ بالشٌیا تعلق قبه بتلاب خصال هم 
لفی وأَل لایدرک و جاء لا ثتال(105)؛ هر کس دلبستگی به دنا پیدا 2 
فلس چم شته ومیل میا ند آندوهی بایان تمید یرود او وی که ند 
دثینت: تضاً ند و افیخی کف نة. ان نخواهد رسید.» 


2 دور شدن از هراس آخرت: عن رسول الله صلی الله علیه و آله له 
قال: «من احَثٍ الذنیا ذَهبِ خَوّف الاخره من 5 قَلبه(106) : هر کس دنیا را 
وت ید انم وش اخرته ادوس فوم و نوم 


ها ی مت ی ره 
الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار ! 
عرصهای نا دلگشا و بقعهای نا دل پسند 
خانهای نا سودمند و تربتی ناسازگار 

مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه 
ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار 
سخن هفدهم: شب زندهداری و نماز شب 
فضیلت شب زندهداری 


1, دستيابي به مقام محمود: :من ال قتهمّذ به تافلة لک عسی آن بعتک 
ریک مقاما مَحْمُوداً:(107) ؛ «و پاسی آز شب را به تهجّد بپردازد تا برای تو 
و به مقام محمود برساند.» 
2 رسیدن به کت الهی: 1 من هو قانث آناء الیل ساجدا وقایّماً وَیحَدَر 


الاخرح وَیرّجو رَحمه 9 (208 " «(آپا چنین تفه که کر مور بهنر 
است) یا کسی که در طول شب در سجده و قیام, خدا را پرستش میکند و 


از اخوت هبتر ند و رجمت پروردگارش را امید دارد؟» 


شب تاریک دوستان خدای 


میبتابد چو روز رخشنده 


وین سعادت به زور بازو نیست 
آثار نماز شب 


1 عن ابی عبد الله علیه السلام ئَْ قالَّ: «صلوخ الیل بسن الخلقت 
وَتَطیبٌ الزیح وَتَدَر 


الرَرّق وتَجْلنة وَتَاهبٌ بالعمّ وَتجْلو البَصَرَ(109)؛ نماز شب صورت را نیکو و 
بدن را معطر و روزی را ریزان و جلب میسازد و اندوه را بر طرف ساخته 
و چشم را روشنی میبخشد.» 

2 عن الصادق علیه السلام عن آبائه عن امیر الممنین علیه السلام له 
قال: قال رسشولْ الله لت الله علیه وآله: «صَلوة ال مّصاه للرّب وب 
العلایگه وَسْتَهُ الائبیاء ونر الَْغرقه وَاضْل الایمان وراحة الابدان وکراهتَة 
ایا وسلاخٌ عَلّی ادا اجه لاعاء وقبول للاعمال وَترَکة فی 
الرژق وشفیع تن صاحجیها وَبَیّنَ ملک لو وسراج فی قبره وفراش من 
تخت جنبیه وَجَوابٌ مَنکر وتکیر ومونس وزایرٌ فی قَبْرو(110)؛ نماز شب 
سبب خشنودی پروردگار و دوستی فرشتگان و سیره پیامبران و نور 
معرفت و پایه ایمان و آسایش بدنها و نادوست داشتنی شیطان و سلاحی 
به روی. دشمنان ۵هایه بر آوزدم شدندعا و پدپرتنن: اعمالن.نشد حان. ویر کت 
روزی (آنان) و شفاعت کننده بین نمازگزار و فرشته مرگ و چراغی در قبر 
او و بستری در زير پهلوهایش و پاسخ منکر و نکیر و همدم و زیارت کننده 
وی در قبرش میباشد.» جان خویش از گریههای نیمه شب سیراب دار 


کز درون او شعاع آفتاب آید برون 

چون خدا خواهد که مان یاری کند 

میل مان را جانب زاری کند 

ای خدا! زاری ز تو مرهم ز تو 

هم دعا از تو اجابت هم ز تو 

رحمت ام موقوف آن خوش گریههاست 
چون گرست از بحر رحمت موج خاست 
هر که او بیدارتر, پر دردتر 

هر که او آگاه تر, رخ زردتر 


پیش حق یک ناله از روی نیاز 


امام سجاد علیه السلام در خانه نشسته بودند 


که کنیز حضرت عرض کرد: مولای من ! عدهای در خانه آمدهاند و میگویند 
که از شیعیان شما هستند و اجازه ورود میخواهند. امام با شنیدن این سخن 
بسیار خوشحال شد و سراسیمه به سوی در حرکت کرد؛ به گونهای که 
نزدیک بود با کب بر زمین افتد. پس از سلام و احوال پرسی در 
چهرههای آنان خوب نگریست و بدون آنکه چیزی بگوید داخل خانه برگشت 
و فرمود: اینان شیعیان ما نیستند. شیعه ما از آثار عبادت و بندگی در 
سیمایش شناخته میشود. در پیشانیاش اثر سجده پیداست و از کثرت 
نمازهای نیمه شب, چهرهاش زرد است و هنگامی که همگان در خواب به 


سر میبرند او غرق در راز و نیاز با معبود خود است, اما اینان چنین 
نیستند.»(111) 


عض و قدر 


0 
1. برتری بر هزار ماه: یله القَدرِ عبر من آلفِ شَهّرٍ )«شب قدر از هزار 


ماه ارجمندتر ۰ 


عن رسول الله صلی الله علیه و آله أُ قال: «قذ کم شَهَرُ رهضان 
قبازک شهْو و قرض اللة عَل صیاعة نتغ فیه آثوات نان و بقل فد 
الشياطین فیه له القذر الّی حَبْو من آلفِ شهر من حَرمها فقه 

(113) ماه 9 ی 
شما واجب گردانید. درهای بهشت در اين ماه باز میشود و شیاطین در غل 
و زنجیر میشوند. در این ماه شب قدر است که (فضیلت ان) از هزار ماه 


2 شب تعپین مقدرات کارها: ان ان اناخ اقی لداج قبار که اکتا مورف 
فیها ؛ یر کل أمُرٍ عکیم؛ «ما قرآن را 


در شبی فرخنده نازل کردیم؛ زیرا هشدار دهنده بودیم, در ان ۳ شب هر 
کاری محکم و استوار میشود.» 


در پیش تو جز شرم وتمنا یا رب 
در دست نمانده هیچ ما را پا رب 


حکم فرح مهدی زهرا یا رب 
درخواست از خدا| در شب قدر 


1 «قیل لاک ضلی نله لیم و ان ان اه نف له القدی قعا انشا ی 

کال صلی الم غله وراه العایه را امن آکزم یلعای و 
آله سوال شد که اگر شب قدر را درک کردم از خدایم چه بخواهم؟ فرمود: 

سلامتی بخواه.» 


2. قال موسی علیه السلام: «الهی 1 ریک قال: قژبی لمن استیة 

آپله القدر, قال: الهی أرٍیذٌ َحمتک , قال: رَجمتی لِمَن رَجم لصیاکین له 
ان فا ارب الحولرَ عَلی الصراط , قال: دک من تصَدّق بضَدقه 
هي یله لد قال: الهی آریذ من أشجار الجَتّه و تمرها, قال: ذلِک لِمَن 
سَبْع تسبیحاً في لیلّه القدر, قال: الهی أریدٌ التّجاة من الا , قالّ: دَلِک لِمّن 
۳3 شتففر فی. لبله. القذر+ قال: الهی. اریز رضای: فال: رضای لمن, ضلی 
کقتین فی یله القدر(116) فوستی عليه السلام. (بهخد) عرص کرد خدابا 
میخواهم به تو نزدیک شوم. فرمود: قرب من برای کسی است که شب 
قدر بیدار باشد. گفت: خدایا! رحمتت را میخواهم. فرمود: رکفت از .ان 
کسی است که در شب قدر به مسکینانٍ رحمت کند. گفت: خدایا ! جواز 
گذشتن از پل صراط را میخواهم. فرمود: آن از آن کسی است که در شب 
قدر صدقهای بدهد. گفت: خدایا ! از درختان و میوههای بهشتی میخواهم. 
فرحنه آنها ترا کش است کهتور 


شب قدر مرا به پاکی پاد کند. گفت: خدایا ! رهائی ات ات هتم را 
میخواهم. فرمود: آن برای کسی است که (از گناهانش) در شب قدر 
استغفار کند. گفت: خدایا ! خشنودی تو را میخواهم. فرمود: خشنودی من از 
ان کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند.» 

احیاء یک سال 

در احوال مرحوم «حاج محمد ابراهیم کلباسی» رجمه الله که از معاصران 
میرزای قمی رحمه الله و نیز از شاگردان سید بحرالعلوم (جمه الله بوده 
است, نوشتهاند: «او شب قدر رآ با عبادت ادراک میکرد. بدین گونه که در 
تمام ایام سال, شبها را احیاء میگرفت تا یقین کند شب قدر را درک کرده 
است.»(117) 

ای خداوند کریم دل نواز 

ای رحیم و ای حلیم و چاره ساز 

گفته بودی شب تو با من راز کن 

بی نیازا آمدم در باز کن 

عاشق بیچاره را آواز کن 

این دل بیچاره را هم ناز کن 

نیستم ناخواندهای صاحب عطا 

بس که چشمم پشت این در دوختم 

راه ده تن گرفتم سوختم 

سخن نوزدهم: دستگیری از نیازمندان و ایتام 


اهمیت ینیم نوازی 


هترین نیکها عن امیر المقمنین علیه السلام ات قال: «من آفْصَل 


ات " به بتیماان: عن امیرالمومنین علیه السلام له قال: «طْلم 
الیتامی و الایامی یرل الثم و یسلْبٌ العم آهلا؛ ظلم به پتیمان و مردان 
و زنان بی همسر, عذابها را نازل میکند و نعمتها را از دارندگان آن باز 
میستاند.» 

همیت دستگیری از نیازمندان 


1.,ارمغان بهشت الهی: عين العبد الصالح علیه السلام آنَه قال: «أَطْعِمُوا 
الطعام وآفشُوا السّلام وصلوا وَالَاسْ نیام تدجُلوا الجَتّة پسلام(118)؛ امام 


کاظم علیه السلام فر مودند: اطعام د هید و سلام را منتشر سازید, و آن گاه 
که مردم به خواب رفتهاند نماز بخوانید تا با سلام )و سلامت) به بهشت در 


ایید.» 


2 حقیقت ایمان: عن رسول الله صلی الله علیه و آله ن قالّ: «تا لب 
تلا یمن حقائْق الایمان؛ الاثفاق من الاقتار واتصافک الا وید العلم 
لِلعْتعلم(119)؛ ای علی ! سه چیز از حقایق آیمان است؛ انفاق در حد توان؛ 
رعایت آنصاف با مردم و بخشش علم , نف آموزندی:غلم »6 


3. ویژگی مومن: عن علی بن الحسین علیهما السلام آَنَهْ قال: «من آخلاق 
المَوّین الاثفاق عَلی قَدرِ الافتار(120)؛ از اخلاق مقمن, انفاق به اندازه 
توان مالی است.» 


ی درم کان دهی به درویشی به ز گنجهای مذخر است 
هر چه داری تضیب نو آن است وان :د گر قشفت کسید کر است 


«ژهری» میگوید: «شب هنگام, مردی را دیدم که در تاریکی, کوله بار 
سنگینی را به دوش گرفته بود و نفس زنان آن را حمل میکرد. دیدم امام 
سجاد علیه السلام است. سلام کردم وگفتم این موقع شب کجا میروید؟ و 
این بار چیست؟ حضرت فرمود: مقداری آذوقه است و میخواهم به سفر 
بروم و آنجایی میبرم که محفوظ بماند تا موقع سفر با خودم ِِ زهری 
گفت: این فرد غلام من است. اجازه دهید او بار را حمل کند. امام 
نپذیرفت. زهری جلو آمد و عرض کرد: بگذارید من حمل کنم. امام فرمود: 
تو را سوگند میدهم که مانع من نشوی, تو نیز هر جا که میخواهی برو. 


پس از چند روز زهری خدمت امام رسید و پرسید: ان شب در کوچههای 
مدینه میررفتید و فرمودید که عازم سفر هستید, 


ی ار یی ی و ی سفری که گفتم سفر آخرت 
بود و توشهای که گفتم توشه آخرت. آن را به نیازمندان دادم ۳ محفو ظ 
نماد که موفغ ضر کردتستم خالی اش( ۱121 


سخن بیستم: توبه 
اهمیت و آثار توبه 
1 محبوبترین: عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام قال: «أحَتّ 


العباد ای الله المْنیبُونَ ال3َابونَ(122)" محبوبترین بندگان نزد خدا, انابه 
کنندگان و توبه کنندگان هستند.» 

2 آمرزش گناهان: عن ابی جعفر علیه السلام قال: «کلما عَا المُوْمنْ 
یالاستعُفار والَوبه عاة اللة عَلبْه بالعغفره وان اللة عَُور َحیمٌ بل التونة 
َبعفو غن السّینّات قاتاک أن تَقلط المومنین من رَحمّه الله(123) ؛ هر گاه 
مومن (از کار ند خویش) با زگردد و در مقام استغفار و توبه "1 خدا| بر 
او باز میگردد و او رز ار ۱ ؛ چرا که خداوند بخشنده و مهربان است., 
توبه را قبول میکند و کناهان.را با مد تور یس ماد که مومتین وا حفت 
خداوند ناامید سازی. دا 


3 سرد کنندم 9 عن رسول الله صلی الله علیه و آله آه قالّ: «ن 


کاهایم ان را برای وتان آیت مساید دعر کر 
استغفار آن را خاموش نمیکند.» 

بازاء بازاء هر آن چه هستی بازآی 

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی 

این درگه ما درگه نومیدی نیست 

صد بار اگر توبه شکستی بازآی 

شرایط توبه 


عن امیر, المومنین علیه السلام. قال لِمن قالٍ یعطرنه آستئیز الله: 
لتک امک آتدری ما الاشتغفاژ؟ هو دَرَجَه العلیی وفو اسَمٌْ واقعٌ علی 


1 


4 
اصا 


۴ 


كِ 


ال لدم عَلی ما قضی والانی العرَمْ عَلی تري العوّد عَلیه بدا 
ن نود الی المَحْلوقین حْفوقهّم حتّی 


تلقي اللع لیس علیک تبقة والرّایغْ آن تعید.الی گل قریضه علیک صَعت 


مسرت 


نود حقها والحامسن آن تعمخ آلی اللخم الذی تبت عَلی السٌحت قَذيبَة 
بالاغزان حتّی پلصق الجلدُ بالعظم وَینشَاً منها 1 جدیذ والسَایسْ آن ثذیق 
آلجسم آلَمّ الطاعه گم أذِفتة علاوة المَعصيه قعلند ذلک تفول أستغفژ فز الله ‏ 


(125) حضرت علی علیه السلام در پاسخ به فردی که در حضورش ؟ 
«اتخخفر اللف فرمتفی ماوت هه عرایت شسد. ابا مدا که ۳ 
چیست؟ استغفار درجه کسانی است که در بالاترین جای بهشت مکان 
خواهند کرد و استغفار اسمی است که به شش معنی به کار برده میشود 
(و کامل میشود)؛ اول پشیمانی از گذشته, دوم تصمیم گرفتن بر عدم 
باز گشت به معصیت برای هميشه, سوم اینکه حقوقی که از آفریدگان خدا 
پرگردنت: هفیت بیرداری تا آنکه وقتی جدا را قلاقات .سکتی کناهن رابت 
نمانده باشد, چهارم آنکه به فرائضی که آن را تباه ساختهای بیردازی و 
حقش را به جای آوری, پنجم آنکه گوشتی که از غذای حرام روئیده است 
را با اند فراوان ذوب کنی تا پوستر به استخوان بچسبد و )پس از آن) 
گوشت جدیدی بر آن بروید, نیتم آانکة به بدن (خود) سختی فرمان 
برداری را بچشانی همان گونه که شیرینی گناه را : به آن چشاندهای. هر گاه 
که چنین کردی آن وقت بگو استغفر الله.» 


چو پنجاه سالت برون شد ز دست 
غنیمت شمر پنج روزی که هست 

مخُسب ای گنه کرده خفته, خیز ! 

به قدر گنه آب چشمی بریز 

توبه پذیری خداوند 


یکی از عرفا شبی از کنار خانهای میگذشت و صدای ناله زنی را شنید که 
به شوهرش میگفت: حتی اگر به من غذا 


هم ندهی و مرا هم بزنی و يا اگر زن دیگری اختیار کنی و از من روی 
بگردانی, من از این خانه, جای دیگری نمی روم. آن عارف نعرهای زد و 
روی ژزمین افتاد و از هوش 3 ویب هون آمد. از او پر سید ند 95 


1 5 ای ۳ ۳9 
گذشت.(126) 


غرق گنه ناامید مشو ز دربار ما 

که عفو کردن بود در همه دم کار ما بنده شرمنده تو, خالق بخشنده من 

بیا بهشتات دهم, مرو تو در نار ما 

توبه شکستی بیا, هر آنچه هستی 

امیدواری بجو ز نام غفار ما 

در دل شب خیز و ریز, قطره اشکی زچشم 

که دوست دارم کند, گریه گنهکار ما 

سخن بیست و یکم: خیرات و حسنات 

حقیقت انجام خیرات 

عن ابی جعفر علیه السلاي قال: «ان اللة تَقل الحَیْرَ علی هل الخنا 


1 


مه في موازينهم یوم القباقه واه اللة عَرَوجل حَمّف الم علی آَهّلِ 
الا کفتته فی قواز شم بوم القاحی( 0127 به راستی خنذا کار ختر را بر 
و ی ای سا سای ری ی رو 
روز رستاخیز و خداوند بلند فر تیه و تسار ی کان شتر زا بو مززه دنیا سبک 
کر داتیده هماند.نشکی آن:یر تزازوی عفلسان دور روز داح 


1 انوا الخیرات:(128)؛«در کارهای خیر از (یکدیگر) پیشی بگیرید.» 


‌ 


2 تم کائوا بُسارِعُون فی الحَیراتِ (129) «آنها (مومنان) درکار خیر از 
هم سبقت میگیرند.» 


دلایل شتاب در انجام خیرات 


شیطای : عن ایی جعفر علیه السلام له قال: من هم بشی ء من ج الخیر 
یله قال کل شم فیه تأحیژ للتیطان فیه تطر(350) هر کییزم فضرد 
انجام کار خیری را دارد پس باید در آن بشتابد., زیرا هر کار خیری که پس 
افتد به راستی شیطان را در آن نظری است.» 


عن ابی عبدالله علیه السلام آَه قال: «ادا هم حذکُم بِحیّر أو صلٍَ قاِنّ عَن 
تیه وشمالم. شتطاین: فشاور یاهع دک (1 013 هگا یکی از رن 
میم اعای کار تفر ارات یی نم کی اک وتان ود 
راست و چپ او قرار میگیرند (تا منصرفش سازند), پس باید شتاب کند تا 
مبادا او را از آن باز دارند.» 


شِ 


2 امکان عدم. موافقیت: عن اس عبد الله غلیه السلام آنه قال:: ۶« کان. آبن 
یِقول: آذا همم" همَمّت بخیر فبادرز فانک لاتذُری ما بِعدّت(132)؛ ۰ پدرم همیشه 
میفر مود: اه ایک را ات زیرا تو نمیدانی چه اتفاقی 
خواهد افتاد.» 


3. امکان عنایت خاص خدا: عن ابی عبد الله علیه السلام , ئَهة قال: «[ذا 
هممت بشی ء من الخیر قلائوحَره فان اللة عَوجل ربْما اطع عَلی تب 
وقو غلی شیء من آلطاعه قیفول وعژّنی وجلالی ۷ عم بة 
آبدا(133)؛ چون قصد انجام خیری کردی پس ان را به تاخیر مینداز؛ ۳۳۳ 
همانا که خداوند بلند مرتبه چه بسیار باشد که از بندهای در حال انجام 


خیری مطلع ميشود و (به خاطر انجام همان کار خیر) میگوید به بزرگی و 
شکوهم سوگند که تو را پس از انجام اين کار خیر هرگز عذاب ننمایم.» 


ارزش شتاب در خیرات 


«صدقه حلوانی» میگوید: «در مسجد الحرام یکی از دوستانم دو درهم از 
من 


قرض خواست و من به او گفتم: پس از طواف به او خواهم داد. در حین 
طواف امام صادق علیه السلام را مشغول طواف دیدم. امام دستش را به 
جهت کمک خواستن روی شانه من گذاشت و هر دو به طواف ۳ 
طواف من به پایان رسید. اما به جهت رعایت وضعیت جسمی امام, ترجیح 
دادم به ایشان کمک کنم. دوستم که از من قرض خواسته بود در کناری 
نشسته و به خیال اینکه من در قرض دادن به او مسامحه میکنم. هر دور 
که از جلوی او رد میشدم با دست به من اشاره میکرد که دو درهم به من 
قرض بده. امام متوجه شد و پرسید: این مرد چه میخواهد؟ عرض کردم: او 
منتظر من است که طوافم تمام شود و به او دو درهم قرض بدهم. امام 
سریع دست از شانهام برداشت و فرمود: مرا رها کن و برو حاجت او را 
زاو ۱ وقتی باز گشتم, امام که طوافش تمام شده بود و با دوستانش 
صحبت میکرد به من فرمود: من اگر برای برآوردن حاجت کسی شتاب کنم 
ات هر وا را 
خدا بسیج کنم »(134) 


سخن بیست و دوم گناه 
بزرگی گناه 


1. جنگ با خدا و رسول: لَم بَعلَموا له من بُحادد اللة و وله ان له تا 


خیم خالدا قیها ۶ دابا تمندانند که هر کشن با حدا ود روا نمی کندر 
ِ جهنم برای اوست که در آن جاودانه خواهد ماند.» 


2 تترنی داد غن. این .ضلی الم غلیه و اله ایق قال :ها انا ا اسر 
ای صقر الْحَطِیتّه و آکن انْظَرٌّ الی 


من عَصَیِت(136)؛ ای اباذر ! به کوچکی گناه. نگاه مکن بلکه به بزرگی 
کسی که نافرمانیاش را کردهای نگاه کن.» 


ترتضی ان انار کناه 


تغییر نعمتها: عن رسول الله صلی الله علیه و آله نه قالّ: «أَلدنُوبُ 
9 نت ال( ۳9) ؛ گناهان نعمتها را تعییر میدهند.» 


2, قساوت قلب: عن امیرالممنین علیه السلام یه قال: « ما جّتِ لذفو 
لِفَسَوّه الفْلُوبِ 5 ما قست العلونت لا لکنره الجوب ۳( 38 1) اشکها خشک 
نمیشود مگر به به اطس کشاعی ییا فا فش سس نو رس ارسداد 
زیادی گناهان.» 


3 دود از رستگاری: کن ابی عبدالله علیه السلام َه قال: « |ز] آرتت 
الرَجْل خَتَح من قلبه ئکته سَوداغ قان تا امحثٌ و ان زاد ۳ 
تَعلبِ ۳ قلبه قلابْلخ ها آبدآ(139)؛ هنگامی که 7 گناه میکند در 
دلش نقطه سیاهی خروج میکند. حال اگر توبه کند آن نقطه سیاه پاک 


میشود. اما اگر باز هم گناه کند آن نقطه سیاه بزرگتر میشود تا سراسر 
فلیتش وا فرامیک دهاز آن-به نفد هر کود رنستار نمستجود» 


بدترین گناهان 

عن ابي جعفر علیه السلام قال: «أَلون کل شَديده و أشَذُها ما تبت 
له للم و الم َخ اما مرَخْومْ و اما مُعَدْبْ و الجلّه لایدخلها الا طَیْبّ؛ 
(140) گناهان هنکن سخت هستند و سختترین آن, گناهی است که از ار 


گوشت و خون (بر بدن) روئیده باشد . حال او يا بخشیده میشود و يا عذاب 
میگردد. ولی به هر حال در بهشت جز انسان پای وارد نمیشود.» 


سخن بیست و سوم: فضل و رحمت خدا 
اهمیت و گستردگی رحجمت خد | 
1 عامل دوری از خسران اخروی: )قلولا قضل الله عَلیکم و رَحمَْة لثم 


من الخاسرین 7( 141) «اگر فضل و رحجمت خداوند نسبت به شما نبود هر 
آینه از زیانکاران بودید.» 


2 درخواست از فضل خدا: و استلوا اللة من قَضله *(142) «از فضل خدا 
درخواست کنید.» 

3. گستردگی فضل خدا: قال الصادق علیه السلام: «ٍذا کانَ یوم القیاقه 
سفت اللة باری و تقالن مه ی بطق انش .مین رحفیه( ۱143 وفتن 
روز قیامت شود, خداوند رحمتش را پراکنده سازد, تا انجا که ابلیس نیز در 


ان طمع کند.» 

من نکردم خلق تا سودی کنم 
بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
امیدواری به فضل خدا 


1 امیدواری به همراه عمل صالح: و من کان رجُو لقاء یه قَلیقْمل عَملا 
صالحا و لایٌشرک بعبادو زبه آحداٌ (144) «و هر کس دیدار پروردگارش را 
آرزی دارد پس باید عمل صالح انجام دهد و در پرستش او هیچ کس را 
شریک نگرداند.» 


2 نا امیدی, مرز کفر به خدا: ال لیبس من رفح الله ال الوم الکافژون؛ 
(145) «به درستی که جز گروه کافران از رحمت خدا ناامید نمیشوند.» 
3. حدود امیدواری به رحمت خدا: عن الصادق علیه السلام, لگ قال: «ار 2 
اللع لایَرنک عَلی معاصیه و حف اللة حوفاً لُوْیشَکَ من رَحْميهٍ (146) به 


۱ ۳ 
خدا| بترس تا جائی که تو را از رحمتش تاامید نسازد.» 


ترا آمتدوا ی فلت 


نظر کرد و فرمود: «تو را چه شده؟» عرض کرد: «از خدا میترسم» 
فرمود: «ای بنده خدا ! از گناهانت بترس و از عدل خدا بیم دار و بر حقوق 
بندگان خدا| 


که بر گردنت هست, بیندیش و خود را از آنها رها ساز. همچنین از آنچه خدا 
تو را بر ان مکلف ساخته و اطاعتش ننمودهای و نافرمانیش را در انچه تو 
را نهی کرده انجام دادهای. بترس. اگر چنین نکردهای از خدا هم ترس 
نداشته باش که تو به وظیفهات عمل کردهای و او نیز به کسی ظلم نمیکند 
و بیشتر از انچه که کسی سزاوار است, هرگز عذاب نخواهد نمود, مگر 
آنکه از بدفرجامی به سبب دگرگون شدن نعمتها و مبتلا شدن بر امتحانات 
ال مات نی وهی که خر و رهام 
بد ایمنی بخشد بدان که هر کار خیری که به آن روی آوری از فضل خدا و 
توفیق از جانب اوست و به هر کار بدی که به آن دست بزني و کیفر نبینی 
به سبب آن است که خدا به تو مهلت داده و کیفرت را به تأخیر انداخته تا 
به خود آنت ۵ توبه نمائی تا سرانجام به عفو خدا نائل گردی 147(۰)» 


سخن بیست و چهارم: شیطان 

ضرورت پایداری در برابر شیطان 

1. دشمنی شیطان: ان السَبطان لکم عَذو قایخذوخ عَذ#](148) «شیطان 
دشمن شماست. پس او را دشمن خود 0 دا 


2 مراقبت بر فریب نخوردن از شیطان: با بیی دم اک السَیطان کُمَا 
آکه ام مج الع 1۳99 جای فرستان ادها (مزافت باشد)شیان 
فریبتان ند هد چنان که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون راند.» 


السلام ان قال: «صافُوا السَیطانّ یالمْجاهده ی بالمخالقه(0 5 ؛ در 
ترا نان پراش ی ]اما رانی سوه شا سس وحن 


شوید.» 


به فراموشی انداختن: وامّا یُسیتَّک السَیطان قلا تَقعَدٌ بَعد الذکری مَع 
القوم الظالمین ؛(151) «و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت, پس از 
توجه, دیگر با ستمکاران منشین.» 


هی هه که تدای ها ها ود السیطان أنْ یوقع ۹7 
العداوة وَالبعضاء*(152) «به درستی که شیطان میخواهد بین شما کینه و 


دشمنی اندازد.» 


3. تزیین اعمال ناپسند: قَرَیْن لهْمْ السیطان عَْالَهّم وَهو وم الوم وله 
عذابٌ ألیمٌ(153) «شیطان کردار ایشان امتهای پیشین) را در نظرشان 
ژینت داد, پس او امروز دوستدارشان است و برای انها عذابی دردناک 
است.» 


4 وعدههای دروغین: یعذهم وَبْمَنيهمٌ ها بعدهم الشیطان: الا عتور|) ‏ 
«(شیطان) وعدهشان میدهد و به آززنو کردن ۱ میکند و جز 0 
شیطان وعدهشان ندهد. >> 


5 نزساندن از ققر: السیطان ود کم القَقر(155) «شیطان به تهی دستی 
وعدهتان میدهد.» 


6. . وسوسه . من شرْ رز الوَسُواس الحتّاس ِ الذی + یوَسْوسٌ فی صدور الّاس) ؛ 
«از شر وسواس خناس (شیطان) که در دلهای مردم وسوسه که ۳ 


7 .یادآوری شهوات لذتهای زودگذر و آرزوهاي بلند: عن الامام الرضا علیه 
السلام ۷ قال: «ِنّ لیس له حرطم کَخُرطوم الکلب وا ِعة علی قارب 
این آدم بُدکرْهْ الشهوات واللاتِ هیانبه یالأمانیه وَیأنیه بالوسوسه علی قلیه 
تشک فی ره قلذا فا العته: «آعود بالله السّمیع العلیم» » آفرع جُرطوعَه 
من قلبه(157)؛ ان شیطان پوزهای است مانند پفزه سک که ان را در 
دل آدمي مینهد و او را به اد شهوات و لذتهای نفسانی میاندازد و او را 
سرگرم آرزوها میکند و وسوسه را در قلب او میافکند که در نتیجه او را 
نسبت به آفریدگارش در شک و تردید واقع کند و 


هر گاه که آن بنده بگوید: پناه میبرم به خداوند شنوای دانا, خرطومش را 
از قلب او بیرون میکند.» 


ابزار شیطان 


روزی شیطان به صورت پیرمردی در اهلد و نزد حضرت سلیمان علیه 
السلام رفت. حضرت سلیمان علیه السلام از او پرسید: «تو با امت موسی 
علیه السلام چه میکنی؟» گفت: «حب دنیا را بر دلهایشان میاندازم.» 
پرسید: «با امت عیسی علیه السلام چه میکنی؟» گفت: «آنها را با تثلیث و 
شرک؛ اغواء خواهم نمود.» پرسید: « با امت خاتم النبیین صلی الله علیه و 
آله چه میکنی؟» گفت: « آنها را وا نمیگذارم تا درهم و دنیا را برایشان 
محبوبتر از لااله الا الله قرار دهم.»(8 15) 

دوزخ است ابلیس و دوزخ اژدهاست 

کو به دریاها نگردد کم و کاست 


هفت دریا را در آشامد هنوز 
کم نگردد سوزشش آن خلق سوز 
سخن بیست و پنجم: تقوی و پارسایی 


1. زیباترین پوششها: عن الصادق علیه السلام ان قال: «آزیخ اللباس 
لِلْمُوْمنِ لباسخ الَفُوی؛(159) زیباترین لباس برای موّمن لباس تقوی 


است.» 
2 حضور دائم در نزد پروردگار: عن الصادق علیه السلام 1 قال: «التَفُوی 
آن لایِفقدک الله حَبِر مر و لایراک حَیِث تئهّاک؛(160) تقوی آن است که 


هرگاه خداوند به ور داد تو را غایب نیابد و چون تو را باز دارد 
حاضرت نبیند.» 

کین شنم ار ون اس امش له شا اه الا ی 
خَیر راد للمعاد (161) تقوی عالیترین توشه برای روز معاد میباشد. ۳ 


ارکان تقوی 

عن النبی صلی الله علیه و آله نة قال: «للتَفوی أرَْعَة آرکان؛ آلْحَوَفَ من 
تب الخلیل و الفعل بالتریل و: القتاعه بالعلیل ِ 0 الرَجیل؛ 
(162) برای تقوی چهار رکن ِِِ ؛ ترس از پروردکار بزرگ, 


عمل به: اجه خازل شدم فا غت به آندی و آماد کی بران. مر :0 


دستاوردهای تقوی 


هِ 


. میرانداری زمین ۰ ان الارَضَ للّه بُورها من پشاء من عباده 5 الَعَاقبَة 
للمتّفین)؛ ۰ «#زمین آن خداست و به هر کس از بندگانش که ۹ 
میدهد و سرانجام از آن متقین است.» 


74 میراث داری بهشت : تلک لته النی ثورث من عبادنا من کان 1 
(164) «آن بهشتی است که به آن نتد خاتهان که برهی کار باشتدبه میر ات 
مید هیم. » 


3 بهرهگیری از علم الهی: و الوا اللة و یُعَلْمْکَمٌ الل)؛ «از خدا پروا کنبد تا 


خدا شما را آموزش دهد.» 


اسان« شدن مور و من یِتّق اللة یجْعَل له من أمره یسرا) ؛ «هر کس از 
خدا| پروا کند, خدا| برای او در کارش تسهیلن قرار میدهد:» 


ی ی رن ی الل یَجْعل له مخرجا و یررفة 
مشکلات) 0 و و از جایی که ت به او و ای 


6 آسودگی خاطر: قمن انّقی و اصلح قلاحَوف عَلَیَهمْ و لاهم یِحرَتون)؛ 
«پس هر کس پرهیزگاری کند و خود را اصلاح نماید, نه بیمی بر اوست و 
نه اندوهی.» 


7. عدم ترس ِ آفریدگان: عن الامام الهادی , علیه السلام آَه قال: «من 
الق اللة بمن و عفن اظاع اللة بُطاغ و من آطاع الْحالق لم یال سَخط 
2 و مر : أمحخط الحالق ان اس تا ی 
(16) یش که از کدا برها و ات پاش از او پزوا مکنه و هر کس از 
خدا اطاعت کند, مورد اطاعت واقع مشود و هر کس که از آفریننده 
فرمان برد از خشم آفریدگان 





باکی نخواهد داشت و کسی که آفریدگار را بط نیم ورد یقین کند که 
خشم آفریدگان بر او روا خواهد شد. »> 


مردان رهش میل به هستی نکنند 
هر تیم شب کهتکر خرابات آنند 
خم خانه تهی کنند و مستی نکنند 
نیروی پارسایی 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از محلی میگذشتند, دیدند تعدادی 
از جوانان مشغفول مسابقه راهن برد انفاشتی ترارح بود که 
هر کدام آن را به قدر توانایی خود حرکت میداد. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله پرسید: «چه میکنید؟» 3 «زور اتقایت میکنیم تا بدانیم که 
کداشک از:ها هیر است» مود «ماننید. من بکمیق کداستان از همه 
قویتر هستید؟» عرض کردند: « بله یا رسول الله ! چه بهتر که پیامبر اسلام 
بگوید چه کسی قویتر است.» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلْه فرمودند: 
«از همه نیرومندتر کسی است که تقوا پیشه کند و هرگاه از جیزی 
خوشش آمد, علاقه به آن چیز وی را , به گناه و مخالفت حق وادار نکند و 
هرگاه عصبانی شد؛ طوفان خشم او را بة سمت گناه نکشاند 70(۰) 


عام نادان پریشان روزگار 

به زدانشمند نایرهیز گار 

سای ماه 

وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد 

سخن بیست و ششم: چشم پوشی از عیب دیگران 


زیبایی عیب پوشی 


1 زیباترین اخلاقها: عن امیرالمقمنین علیه السلام ی قال: «آشرّف آخلاق 
الکریم تعَاقلَة عَمّا بعْلَمُ(171)؛ ۰ شریفترین اخلاق فرد قز اف چشم پوشی 
او از آنچه (در مورد دیگران و اشتباهاتشان) میداند, است.» 

2 عدم شتاب در عیبجویی دیگران: عن امیرالمومنین علیه السلام یه قال: 
«پا عبدّالله ! لاتعجل فی عَیّب عَبد بدئبه 5 5 


مغفور له و لانأمه علی ضی( 172 ای مدا نی تردن غیت 
کسی به گناهش شتاب مکن شاید گناهش بخشیده شود و به نفس خودت 
اطمینان نداشته باش (که بهتر از او باشی).» 


3 پیامد چشم پوشی: عن امیر المژمنین علیه السلام لته قالّ: «تغاقل 
یْحَمَد امرک(173)؛ چشم پوشی کن تا کارت پسندیده شود.» 


1 کینه توزترین هنوت عز آمیرآلمو‌سنین. غلیه الشلام. اند فال تفه 
التاس الْعت بٍ(174)؛ کینه توزترین مردم, عیبجو است.» 


2 عییجویی؛ نشانه خودیسندی: عن امپرالمومنین علیه السلام آه قال: 
«عَجبت لِمن ینکر وب التاس و تفشة ار شیء قعایبً لاد ببصَر‌ها ( 75 1)؛ 
کار سگفتم آز. کنسی0 که قجوات مر وم را ای ی 
خودش بیشتر است اما نمیبیند.» 


3. بزرگترین عیبها: عن امیرالممنین علیه السلام اقا دار لعنب اه 
هه ۱ و 


4 پیامد سوء عیبجویی: عن امیرالمومنین علیه السلام اه قال: «من لم 
یتغاقل 5 ایض عّن کثیر من الأْمُور هك عیشَتهة(177)؛ رک (از 
اشتباهات دیگران) چشم پوشی نکند و از تسار (از اشتباهات در) کارها 


(ی دیگران) نگذرد, زندگیش تباه میشود. 
نکوهش عیبجویی 


مردی ی پیوسته خدمت امام ِِ علیه السلام میأمد. اما مدتی 
خواست از مرد 0 عیبجویی کند و به اين وسیله از ارزش او نزد 
امام بکاهد. گفت: «آن مرد» دهاتی و بیسواد است و چندان آدم مهمی 
نیست., > امام فر مود: «شخصیت انسان در عقل او و شرافتش در دین او و 
برتریاش 


در تقوای اوست. زیرا مردم از نظر نسل یکسانند و همه از بنیآدم هستند و 
مزایای مادی ارزش آفرین نیست.» آن مرد از سخنانش شرمنده شد و 
دیگر چیزی نگفت.(178) 


در گفتن عیب دگران بسته زبان باش 

با خوبی خود عیب نمای دگران باش 

روز بیست و هفتم: دوستی و همنشینی 

تعریف دوستی 

1 معنای رفیق: عن امیر المومنین علیه السلام آ" تهْ قال: «ایَمَا سَمی 
الرَفیق فیقا لاه یر قفک عَلی صلاح دییک قمن آعانک علی ضلاح دییک قَهّو 
الّفیق الشفیق(179) ؛ رفیق به این دلیل رفیق نامیده شده است که به تو 
در صلاح دینت سود میرساند. پس هر کس به تو در صلاح دینت پاری رساند 
او رفیق دلسوز است.» 

2 معنای صدیق: عن افیر, الم‌متین غلیة. الشلام. اند قال: «لَا شمیت 
ااصدنق ده ۱ ۱ تضددی فی سک عصعایی فعن فعل زلک واستم يم الیه 
قایَهٌ الصّدب بق*؛(180) صدیق و دوست به این دلیل صدیق نامیده شده که در 
۱ ۱ پس هر کس این گونه رفتار 
کرد به سوی او آرام گیر, به درستی که او دوست است.» 

ابر اگر آب زندگی بارد 

هرگز از شاخ بید بر نخوری 

با فرو مایه همنشینی مکن 

کز نی بوریا شکر نخوری 


1 پردباران فن آمتر الغوتین: غلیه الشلام ان ال #حجالشن الخلما ع بر وه 
ما1۱ ها رصاران هی کر نصا مارا مش 


2 انشمتدان :رن آخیرز الخفهین, غلبه. السلاه ایه قال: «جالیس العلماء 


3. فقرا و نیازمندان: عن امیر المومنین علیه السلام آنّهْ قال: «جالس 
الفْمراء تزددٌ شکرأ(183) با فقرا همنشینی کن, شکر گزاریات زیاد 
میشود.» 


4 دور اندیشان: عن امیر المومنین 


علیه السلام آنّه قالَّ: «جالس الخگماء بَکمَل عقلک وتشرف تفشک وتف 
عنک جَهلکَ(184)؛ با دور اندیشان همنشینی کن؛ , خردت کامل و نفست 
شریف و نادانیات از بین میرود.» 

5. عاقلان: عن امیر الموّمنین علیه السلام أنّْ قال: «ضْحة الولیٌ 7 
خياه الژوح(185)؛ همنشینی با دوست عاقل مت ژید حانی روج 


است.» 


ای العتشتن غلید الا فان ات ای لت اه 
رافق القلاء الاعلی(186)؛ «با عاقلان همنشینی کن و بر نفس غلبه نما تا 
اينکه با ساکنان عرش الهی همنشین گردی.» 


ضرورت دوری از دوست بد 


«أبو هاشم جعفری» نکن از شیعیان برجسته امام هادی علیه السلام است. 
روزی امام از روی اعتراض به او فرمود: «چرا با عبد الرحمان بن یعقوب 
همنشینی میکنی؟» ابو هاشم عرض کرد: «او از بستگان من است.» امام 
فرمود: «عقیده او درباره صفات خداوند باطل است و اندیشههای نادرستی 

را در سر مییروراند. حال خود دانی ! پا با او همنشین باش و ما را ترک کن 
و یا با ما همنشین باش و او را ترک کن.» 

ابو هاشم عرض کرد: «او هر عقیدهای دارد برای خودش است. من که 
عقیده درستی دارم و عقیده ناطل. ای استیی: یه .عفیدم رتست من 


نمیرساند». امام فرمود: «ایا نمیترسی از اینکه عذابی به سویش نازل 
شود و تو را نیز به خاطر نزدیک بودن و همنشینی با اوء فرا گیرد؟(187)» 


تا توانی میگریز از یار بد 
یار بد بدتر بود از مار بد 
مار بد تنها تو را بر جان زند 
یار بد بر جان و بر ایمان زند 


دسر سره 


رقم بر خود به نادانی کشیدی 


که نادان را به صحبت بر گزیدی 
طلب کردم ز دانایی یکی پند 


اهمیت نماز 


1 نماز, وسیله دوری از فساد و فحشا: 0 ان الصّلوة تلهی عَن الْفَحشاء و 
الْمْتگر) " «نماز انسان را از فساد و تباهی باز میدارد. ۳ 


2 نماز, وسیله یادخدا: آقم الصَلوح لذکری)؛ «برای یاد من نماز بر پا 


دارید.» 


3. نماز, وسیله رهایی از عذاب: قال سول ی ی «مَا 

من ضصلاو بحَضَرٌ وفنها الا تادی ملک بينَ بدی الثاس ایا التاسن ! قَومُوا ای 
تیراكم التی اَوقَدِئْموها عَلی ظَهُور کم قاطفووها بصّلا نکم (190) هیج 
7 وقتش نمیرسد مگر آنکه فرشتهای پیشاپیش مردم ندا میدهد ای 
مردم ! به سوی آتشهایی که بر پشت خویش (آخرت) افروختهاید بپا خیزید 
و با نماز خواندن, ان را خاموش سازید.» 


4. نمازر وسیله پاک شدن گناهان: عن انش عبدالله علیه ۳3 ان قال: 


«مَن صَلی رکعتین و یَْلَمْ ما یَفُولّ فیهما انصرف و لیس بیْتة و ین الله 
دنب (191)؛ هر کس دو رکعت نماز 2 ِ ِ 
از نماز فارغ میشود در حالی که گناهی بین او و خدا نمانده است.» 


نما ز‌ را ستین 


روزی ابوحنیفه خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: «من 
فرزندت موسی بن جعفر علیهما السلام را دیدم که نماز میخواند و مردم 
از جلوی او عبور میکردند اما او مانع انها نميشد و همچنان نماز میخواند در 
حالی که این کار درست نیست.» امام صادق علیه السلام فرمود: «فرزندم 
موسی را صد| بزنید.» وقتی خدمت پدر آمد, امام از او پرسید. : «آبوحنیفه 
میگوید تو مشغول نماز بودهای و مردم از جلویت, رفت و آمد میکردهاند 
اما نو امارا هن کی » عرص کر «ی انا 


آیا آن کس که من برای او نماز میخوانم به من نزدیکتر از آن نیست که 
رفت و آمد مردم نتواند حضور قلب مرا در نماز به هم زند. مگر خداوند 
مقال تقرهوده است. که‌ها اسان ار رن کردن کر هستیم ۱ # آهام 
صادق علیه السلام فرمود: رت شوم که اسرار الهی در قلب نو وجود 
دارد.(192) » 


گر چه دهنش زفاقه باز است 
کاو قرض خدا| نمیگذارد 


از قرض تو نیز غم ندارد 


1. عدم حضور قلب: عن رسول الله صلی الله علیه و آله آَه قال: «لانٌَ 
ال ای الصّلوه لایمضه تحص الرخل فبها بقلیه مق بدیه(193) خدا یه نما کت 
که بدون حضور قلب , به چا میاآورد نگاه نمیکند.» 


ی ی وا یت خن خلی: و تین و لو 

فیهما تفه تنم ع :مالیا عفد له جا تَقَدَم من دئبه(194)؛ کسی 
ار و و ی ۱ 
گذشتهاش آمرزیده میشود.» 


هر چیز کز تو گم گشت وقت نماز پیداست 
الا خدا که هرگز در فکر او نبودی 


: به تأخیر انداختن نماز: کن ججه ین الخسشی العسکری عجل, الب بعالی 

فرجه الشریف آَه قال: «ملعون مَلعون من خر َلوه القداه خی تلَضی 
ااتفم عون عاع ضن ده خاوه ایشا حتّی تشتیک البَجْومُ(195)؛ 
ملعون است ملعون است کسی که نماز صبح را تا رفتن ستارهها به تاخیر 
اندازد و ملعون است ملعون است کسی که نماز عشاء را تا پدیدار شدن 
قفیت ستارگان به تأخیر اندازد. ۳ 


سخن بیست و نهم: تهمت 


له قال: «لافجّه کالبقّت"(196) هیچ پستیای مانند بهتان و تهمت زدن 


نیست.» 


2 از بین برنده ایمان: عن, الصادق علیه السلام آ تهْ فال: «لدَا ای هم الْْوْنْ 
آخاخ امات الایمان من قلبه کمَا نماث الملخٌ فی الماء[197)؛ هر گاه 
مومن , به برادرش تهمت بزند ایمان در قلبش از بین میرود همان گونه که 
نمک در نت نایدید میشود.» 

3. از زربین برنده بزرگی و شکوه: عن الصادق علیه السلام 7 قال: « [ذَ] 
ام من آخاخ فی دینه قلاحرّمَءة بیتَهُما(198) ؛ هر گاه مومنی 1 
ِ در دینش متهم سازد, ۳ شن. آن دوسافی تقیما ند( بودم درو 
میشود).» 


زبان در دهان ای خردمند چیست؟ 
کلید در گنج صاحب هنر 

چو در بسته باشد چه داند کسی 
که جوهر فروش است با پیله ور 
پیامد دوری نکردن از مواقف تهمت 


1. سزاواری تهمت خوردن: تفن سول اللهشلی ال علیه و له انو‌هالن 
«أوّلی الّاس بالهْمَه ج و را ره 
رز ۱ 6 


2, همنشینان بد: عن امیرالممنین علیه السلام آنة قالّ: «َاکَ و واطن 
الهْمَه 5 و الَمَجلسَ المَظئون به السَوء قَانٌ قرین السٌوء يف جلیسة(200)؛ 
۸۱ ان ی بر ۱ 
میز نند. زیرا همنشین بد, دوست خود را فریب میدهد.» 

3 سرزنش خود. : عن امیرالمومنین علیه السلام آَةْ قال: «مَن وق تَفْسَة 
حوقت. اللیمه: فلا جلوفن. من آمناء به الط (201) کسی: کم.خود را نار 
موضع تهمت خوردن ِ دهد (و از مجالس آن دوری نکند) پس نباید 


کسانی را که به او گمان بد میبرند سرزنش کند (باید خود را سرزذش 
کند).» 


سخن سیام: ولایت 


ضرورت ولا پیت 


پذیری 


اظیعها المع اطیعوا التسول و ۶ الأقر مِْکُمٌ؛(202) «از خدا و 
رسول و صاحبان اد پیروی کنید. < 


. الما وَلیِکُمْ اللة و رَسُولة و الذین مَتُوا الذین یَُمُونَ الَلوة و بُونونَ 
الکو و هم راکقون(203) «به درستی که سرپرست شما خدا و رسولش 
و مقمنان هستند . همان کسانی که نماز بر پا میدارند و در حالی که در 
رکوعند زکات میدهند.» 


نمایید اطاعت ز رب و رسول 
بسازید فرمان آنها قبول 
7 


بخواهد کند دور, رجس و گناه 
شما را زهر عیب سازد. بری 
کند پاک و تطهیر از هر بدی 

ولایت اهل بیت علیهم السلام 


روزی مردی خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید و پرسید: «کمترین 
چیزی که انسان در پرتو آن جزو مقمنان خواهد شد, چیست؟ و کمترین 
جیزی که با آن جزو کافران میشود کدام است ؟» حضرت جواب داد: 
«کمترین چیزی که انسان به سبب آن در زمره گناهکاران دز هیا ند این 
است که ولایت ما را نیذیرد.» آن مرد گفت: «یا امیرالمومنین ! منظورت 
از ما جچه کسانی است؟» حضرت فر مود: «همانهایی که خداوند اطاعتشان 
2 ات ردیف اطاعت خور و پیاهبر خود قرار داده است و فرمود: ‏ آطیعوا 


و أَطیعُوا سول و آولی الأمر مِنْکمٌ) 


آن مرد پرسید: «فدایت شوم ! برایم روشنتر بیان کن.» حضرت فرمود: 
«انانی که رسول خدا صلی الله علیه و اله در موارد مختلف و در خطبه 


روز اخرش آنها را یاد کرد و فرمود: من در میان شما دو چیز با ارزش را به 


پادگار میگذارم. اگر دست به دامن آنها بز نید هرگز بعد از من گمراه 
نخواهید شد؛ کتاب خدا و خاندانم که از 


هم جدا نخواهند شد تا بر حوض کوثر بر من وارد شوند.(205)» 


1. اساس اسلام: عن اپی جعفر علیه السلام قال: «بّیی الاسّلامْ عَلّی 
مس دعایم: ألولایة و الطّلاخ و الْکاغ و ضَومْ شهر رَمضان و الحَهٌ (206) 
اسلام بر یدج پایه بنا شده است؛ ؛ ولایت؛ نماز, زکات, روزه ماه رمضان و 
حی.* 


2 نگاهبا واجبات دین. عن امیرالمومنین علیه السلام [" نة قال: «خدود 
ی قرضها الله 0 ت َشتة من کبار القرانص: آلصَلاخ 
کاخ وَالحَجٌ الوم والولای الحافْظهٌ لهذه الْقراتض الارَْعه(207)؛ حدود 
واجباتی که خداوند آنها را به بندگانش واجب کرده 1 یدج یز از 
بزرگترین فرایض است؛ نماز, زکات, حج. روزه و ولایت که نگاهدارنده اين 
چهار فریضه است.» 


عبادت نیست نوعی حقه بازی است 
پیامدهای ولایت پذیری 


1. برخورداری از بهترین پاداش: عن امیرالمومنین علیه السلام أنْ قال: 
«لنا علی | ناس و الطاعه و الولابه و هم من الله ستحاته خسن 
الجزاء(208)؛ ؛ برای ما نسبت به مردم حق اطاعت و ولایت است و برای 
مردم نسبت به خدای سبحان برترین پاداشها است.» 


مه ای هقی غن: اهیرالمقین. غلیه الشاام آنه لته اون 
الّاس ینا من والاتا؛(209) برترین مردم نزد ما کسی است که ولایت ما را 


بپذیرد.» 
3 جات رایع امیرالم‌شتن علیه السلام. یه فال مور 


عَیر سفیتتنا غعرق(210)؛ هر کس بر کشتیای غير از کشتی ما 1 شود 
غرق خواهد شد.» 


4 پیوستن به اهل بیت علیهم السلام: عن امیر المومنین ۹ قال: «مَن 
میک بنا لحق (11 2) کسی که به دامان ما چنگ بزند (به ما) خواهد 


پیوست.» 


کات ون داش یکسا ای ضلی انله 


علیه و آله له قَالَ: » مَن مق اللة عَلَیْه بعغرقه هل بیتی و ولابتهم قَقَدٌ جَمَع 
اللغٌ له العَیْر کلَةْ(212) هر کس خدا| بر او در شناخت و ولایت خاندان من 
منت نهاد. پس همانا خداوند تمام خیر و خوبی را در او جمع کرده است.» 


نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو 

بش گر ی ها وم فا 6 

قافن است عون اشت کش که نماض انا رفن سارهها تخیر 
اندازد و ملعون است ملعون است کسی که نماز عشاء را تا پدیدار شدن 
شعدی ستارگان به تاخیر اندار ند 


پاورقی 


0 


ی با تالکش ال اف ان اد الکت اافتا وت 


7 


رو لاه ات ی حسای ال اشدهی کن العتال سوت رش 
الرساله, 1409 ق, حدیث 4029. 


(6). بحار الانوار, ج92, ص‌18. 
(7). تحف العقول. ص 150. 
(8). کنز العمال, ح 2454. 
(9). بخار الاتواره 92 دض 17 


(10). کنز العمال, ح 2768. 
(11). اصول کافی, ج4, ص190 (شش جلدی). 

(12). همان. ص 180. 

(13). همان ص 194. 

(14). همان. 

(15). همان. ص 196. 

(16). بحار الانوار, 46, ص 301؛ اصول کافی, ج3, ص14. 
(17). بحار الانوار, 1, ص 218. 


ات لش دی زاقفق انار ات شرف 
رضی, 1412 ق. 


(19). بحار الانوار, 1 ص130. 
(20). همان. 


(21). میر زا حسین مجدت نوری؛ مستدرک الوسائل, قم, موسسه آل 
البیت علیهم السلام. 1408 ق, جح 5, ص‌312. 


(22): ید الختته ان ای الحدیه هه الا ق کناشانه 


آیت الله مرعشی نجفی, 1404 ق, ج20, ص 312. 
(23). بحار الانوار, ج 17 صص257 و 287. 


(24). همان ج 69, ص 70؛ وزام بن نفخ فراس, مجموعه ورام قم 


(25). طه / 124. 

(26). زخرف / 36. 

( 7 هان سض ور 11 

(28). بحار الانوار, ج78, ص 164. 


(29). نمیمی الامدی, عرر الحکم و درر الکلم, شرح آقا جمال خوانساری, 
هدن اتشا رات شاه هراره اب ماه ۱ رس ات فا 


(30). همان. 

(31). طه / 124. 

(32). بحار الانوار, ج75, ص‌468. 

(33). توبه | 67. 

(34). یونس / 7 و 8. 

(35). کمربند یا گردنبند مخصوص مسیحیان. 
(36). مصابیح القلوب. ص 71. 

(37). احزاب / 41. 

(38). اعراف / 205. 

(39). آل عمران / 191. 


(40). رعد | 28. 
(41). غرر الحکم. ص 690 (یک جلدی). 
(42). مستدرک الوسائل, ج2, ص 85 2. 


(44). همان. 

(45). بحار الانوار, ج18, صص 292 و 409؛ ج73, ص 346. 
(46). غرر الحکم, ج5, ص 214. 

(47). همان, ج3, ص 162. 

(48). مجموعه ورام, ج1, ص 7. 

(49). غرر الحکم, ج6, ص122. 

(50). بحار الانوار, ج22, ص 75 و ج68, ص282. 
(51). آل عمران / 160. 

(52). آل عمران / 159. 

(53). مستدرک الوسائل, ج5. ص 357. 

(54). طلاق / 3. 

(55). مجموعه ورام: 1, ص222. 


کف ها نیت اند اناد ری فیس عرفانی: انا ای 
قدس‌ سره تهزان افعارات هادی 1261 دص 121 


(59). بقره / 195. 

(60). القصص / 77. 

(61). نحل/ 90. 

(62). آل عمران / 148. 

(63). زمر | 10. 

(64). عنکبوت / 69. 

(65). نساء ۱ 86 . 

(66). غرر الحکم, باب صدقه, حدیث 2241. 
(67). همان, باب حسن. 


رتیت ها رات تا فی ال اس طاات 


ای مان الا ار سس ص و 
(69). مومنون / د. 

0 

(71). نور / 33. 

(72). مستدرک الوسائل: ج8» ص‌463. 

(73). ابوالفضل هادی منش, ضیافت نور,. قم, انتشارات مرکز پژوهشهای 
اسامف دا مسا 130 شمه 143 سمل ار قافت آن مغازاف. 
ص 380. 

(74). همان. ص 86. 

(75). بقره | 45. 


(6ز تشن این یه ال اقیر .نف الفف لد کی اتسار ات ساره 
مخسن: 1404 ور 39 


(77). رضا مختاری. سیمای فرزانگان, قم, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 


(78). بقره / 156. 

(79). علل الشرایع. ص 498. 

(80). اعراف / 156. 

(81). انعام / 54. 

(82). مجموعه وژام» ج1, ص 9. 

(99) فضاییه الفلوی ررض ما 2 

(84). مستدرک الوسائل, ج11, ص‌258. 


(85). فروع کافی, ج 5, ص82. 
(86). مستدرک الوسائل, ج 9, ص‌5. 
(87). حجر / 88. 

(88). لقمان / 18. 


زد من وی کای و کافی ان ار الکاته الافاا مت 
1 ق, ج2, ص‌53. 


العلمیه, بی تأ, ج4, ص 207. 


( 9 فلا مس مد ی اموسشامه الا بات فقس شا ات انس زا 
مشاه جر 77 


ی و 
رای دی ور 


اقا ای مور انگان ی 9 
(100). حدید/20. 


(101). آل عمران/ 3 


2 


ان فرا تعاس ات اشاد روعی. الا من و رمایی احاه مین قوش 
سره ص 3 7. 


(105). بحار 


الانوار, ج73, ص241 

(106). همان, ج6, ص‌38. 

(107). اسرا / 79. 

(108). زمر / 9. 

(109). بحار الانوار, ج84, ص‌153. 
(110).همان. ص 68. 


ا لسن 54 


(112) . قدر/3. 
(113) الهدیت, ج ررض 152 

(114) . دخان/3. 

رد )مدرک الشاتل رح هن 19 
(116) . مستدرک الوسائل, ج 8, ص 20. 


رها مخف کاس قصص فاعم انم اشفا ان ارطلاشه: 
بی تأ, ضص 73. 


لیم ی سا هر وا أزش و اج 


(120). اصول کافی, ج2, ص 241؛ وسائل الشیعه, ج 15, ص 192. 


2 


(122). بحار الانوار, ج6, ص 36. 

(123). همان ص 39. 

2 هد لاله ون 119 
(125). بحار الانوار, ج6, ص 36. 


اه ار 1۱وی 1524 


(127). اصول کافی, ج 4, ص426. (شش جلدی) 
(128). مائده / 28. 

(129). انبیاء / 9. 

(130). اصول کافی, ج4, ص 427. 

(131). همان. 

(132). همان. 

(133). همان. 


اشلاهی: 1996 وه 2 322 


(135). توبه/63. 

مضه ور یط 
(137)عمتتدری الفشسانل ز ج 2 ض 3324 
(138). بحار الانوار, ج 70, ص 55. 

(99 1 اصول کافیج 2 هب1 27 


(140). اصول کافی, ح 3 , ص 371. 


(141). بقره/6۵4. 
(142). نساء / 32. 


205 


(144). کهف/110. 

(145). یوسف/87. 

(146). بحار الانوار, ج 70 ص 384. 

(۱)ا ضیافت تفزه رن مان رالات عرص 02 4 
(148). فاطر / 


6 


.)149( 
.)150( 
.)151( 
.)152( 
.)153( 
.)154( 
.)155( 
.)156( 
.)157( 
.)158( 


اعراف / 27. 

بحار الانوار,. ج69, ص290. 

انعام / 68. 

مائده / 91. 

نحل / 63. 

نساء / 9. 

بقره / 68 2. 

و 

بحار الانوار. ج 67 ص 49. 

عبدالحسین دستغیب. داستانهای شگفت. تهران, انشارات صبا؛ 


0 ش, ص 195. 


.)159( 
.)160( 
.)161( 
.)162( 
.)163( 
.)164( 
.)165( 


)166( 


مستدرک الوسائل, ج 3. ص 324. 
بحار الانوار, ج 70 , ص 285. 
غررالحکم. ص 272 (یک جلدی). 
بحار الانوار. ج 6 ص 137. 
اعراف/128. 

مریم/ 03. 

بقره/ 282. 


. طلاق/ 4. 


.)167( 
.)168( 
.)169( 
.)170( 
. )171( 
. )172( 
. )173( 
. )174( 
. )175( 
. )176( 
. )177( 
. )17 8( 
.)179( 
.)180( 
.)181( 
.)182( 
.)183( 
.)184( 
.)185( 
.)186( 


طلاق/ 3. 

اعراف/ <3. 

تحف العقول. ص 480. 
بحار الانوار. ج 75 ص 28. 
غرر الحکم, ج 2 ص 450. 
همان, ج 6, ص 459. 
همان, جح 3, ص <315. 
همان, ج 2, ص 381. 
همان.ص 416. 

همان. ص 432. 

همان, جح 5, ص 455. 
بحار الانوار, ج 47, ص 215. 
غرر الحکم. 3. ص79. 
همان. 

غرر الحکم. ج3, ص 37ظ3. 
همان. ص 3536. 

همان ص 57ظ3. 

همان, ص 372. 

همان ص 206. 

همان, ج4, ص204. 


.)187( 
.)188( 
.)189( 
.)190( 


. )191( 


ش» ص 
(192). 
(193). 
(194). 
(195). 
(196). 
(197). 
(198). 
(199). 
(20). 
(201). 
(202). 


.)203( 
.)24( 
.)2۵5( 


ول اف ون 

عنکبوت/45. 

طه/24. 

ار ود را پل شوم تس نو 


..91 


بحار الانوار, جح 10 , ص 204+ج 48, ص 171. 
اصول کافی, ج 3, ص 27. 

همان, جح 3, ص 10. 

بحار الانوار. ج 83, ص 20. 

غررالحکم. ج 6, ص 349. 

اصول کافی, ج 2 ص 361. 

امالی صدوق. ص 28.. 

بحار الانوار. ج 75, ص 90. 

همان. 

همان. ص 91. 

نساء/ 59. 

مائده/5د. 

نساء/ 59. 

سلیمان القندوزی الحنفی, ینابیع الموده, قم , مکتبه المحمدی, 


5 ق , ص 117. 
(206) اصول کاقفه ع هن 21 مفایلن الشتیعم ی عرص و 
(207) . بحار الانوار, ج 65, ص 387. 

(206) شون الخکمخ طضش 129 

(209). همان, ج 2, ص 483. 

(210). همان, ج 5, ص 184. 

(211). همان. 

(212). بحار الانوار, ج 27, ص 88. 


مقالات در رابطه با رمضان 

۲ 

از مسائل مورد بجت در عصر حاضر , اعتبار و یا عدم اعتبار وسائل و آلات 
جدید در رویت هلال است . با پیدایش وسائل جدیدی همچون دوربین و 
تلسکوپ , این پرسش نیز مطرح شده که دیدن هلال ماه با ابزار و وسایل 
پیشرفته مثل تلسکوپ , آیا همانند دیدن ماه با چشم معمولی که در این 
بخت از آن به. شم غبر مشملح یاه می: شود است ؟ به. عبارت. دیگز , آیا 
ریت با چشم مسلح کافی است ؟ در تاریخ 24 رمضان 1425 هجری 
قمری , استفتایی از محضر حضرت ایه الله العظمی فاضل لنکرانی ( 
مذظله العالی ) در مورد استفاده از ابزارهای نجومی ( مانند دوربین , 
تلسکوپ و .۰..) برای ریت هلال شد , معظم له در پاسخ چنین فرمودند : 


در ریت هلال , فرقی بین چشم غیرمسلح و چشم مسلح نمی کند؛ و از 
اين جهت , روّیت با تلسکوپ هم کافی است؛ همان طوری که با عینک و 
دوربین شکاری و مانند انها کافی است . این فتوا انعکاس وسیعی در میان 
مردم داخل و خارج از کشور , به خصوص عالمان و بزرگان داشت ؛ و شاید 
نتوان کفت که قبل از آن ..به این ضر اخت: دز هیان مر اخم بزری‌بیان نشنده 
بود 


پس از صدور اين فتوا , جمعی از فضلای محترم توضیحاتی از این جان 
ای ای ساسا ات کات 
مسائل مستحدثه است را به صورت استدلالی در حد امکان و با ضصیق وقت 
و مجال , به رشته تحریر درآورم . امید است صاحب نظران با دیده انصاف 
درا نکر ند 


تحریر محل نزاع پیش از بررسی نظریه ها و مستندات آنها , لازم است 
مخل نزاغ کاملا مشحض گردد. .از تظر واقعی و تکوینی دو جالت مهم 
برای ماه وجود دارد : 


الف ) مقارنه : زمانی است که ماه تحت شعاع خورشید قرار می گیرد و 
به هیچ وجه با چشم معمولی قابل ریت نیست . 


ب ) ولادت : زمانی است که ماه از محاق و تحت الشعاع خارج می شود و 
ماه نو و جدید آغاز می گردد؛ تو فن لغتی وف از ان نف هلال -تعییر هی 
کقه ,سبه عبارت دیکو و اولین رمان ولادت همان اقلن:رعان: از .هلال 
خواهد بود . آنچه به ِ" ملاک در روایات وارد شده , عنوان مرکب 
«رویه الهلال» است . در اين عنوان دو کلمه «رویت» و «هلال» وجود دارد 
که لازم است هر دو عنوان توضیح داده شود . در مطالب بعد , نسبت به 
مرت روت و ای که ابا دارای طقتعیت,است با موضو کیت و با از تهج 
سبب , اطلاق دارد یا خیر ؟ بحث خواهیم کرد . شحو نموه اکن 
فورر هه فرار مف رده لس دهاال اشته که ان تفای اه نو 


و جدید» 


است بین زمان ولادت و تحقق هلال فاصله باشد و از هنگام ولادت در آثر 
شدذّت ضعف نور باید مقداری فاصله شود تا هلال تحقق پیدا کند , اما 
ظاهر | به مج د ولادت:ء هلال ماه آغاز مین شود 


تعریف هلال 


هلال در لغت به معتای ماه نو است ؛ هرچند برخی ماه دوشبه تا شب سوم 
برش ها تفت | نیز هلال نامیده اند . «1» درلسان العرب آمده 
است املال خی العیر خی یله الاین کین اهر وقیل رس ان 
لنش من الشمر ما تیه ال آن نفد فی امن نام دمیل 
یسشی به ثلاث لیال , ثم بسقی قمرا . «2» از اين عبارت روشن می شود 
که از هنگام ولادت , یعنی از همان شب اوّل , عنوان هلال بر ماه صدق می 
کند " زیر| 7 
شب اوّل و دوم است . در نتیجه , در شب اوّل که ماه از محاق خارج شده 
است , هلال بر آن صدق می کند هرچند که مردم آن را ندیده باشند . تعبیر 
خن تهله الباین» به عنوان مقوم این معنی نیست ؛ بلکه از انا عالتی: آن 
می باشد . شاهد این مطلب آن است که «القاموس المحیط»«3» هلال را 
به غزه لقن ععنی. کردقه ده نع ی مه آلناشن »ون آن ده د ندارد . 
سیس آورده است : قال ابو اسحاق والذی عندی وما علیه الاک 9 


فی الثالثه یتبین ضوّه . بنابراین , در همان ابتدا که نور ماه بسیار ضعیف 
بوده و به گونه ای نیست که بر سیاهی آسمان غلبه کند , هلال صادق است 
. در «صحاح اللغه» آمده اشست. «الملال ال لیله والنا تیه مالکالته ثم هو 
قمر» . «4» در این عبارت نیز اوّلین شب را از هلال می داند؛ و در واقع , 
عنوان هلال دارد . از سوی دیگر عبارت «یهله الناس» نیز در آن وجود 
ندارد . بنابراین , هلال یک معنای لغوی روشن دارد . این مطلب معروف 
نیز که هلال را از اين جهت هلال می گویند که هرگاه مردم آن را ببینند 
فریاد. من زنند هرخند از این الاغزابی.در لسان العرب آمده: است:در .هلال 
محل بحث , اعتباری ندارد . در «صحاح اللغه» هم چنین آمده است : 
تال آیضا اشیمل هم ره ولا بان ال ود ای غبارت اسمهلان 
را به تبین و ظهور تفسیر نموده است؛ چراکه اگر شخصی استهلال کند 
ول هلال با تویت مایت انهلال ضری نی کنو آ تاکن قابل بوته آن 
است که در روایات , استهلال , ملاک برای حکم نیست و آنچه دخالت دارد 
هلال و رژیه الهلال است . نکته دیگری که باید به آن توجّه داشت , این 
است که اگر بر فرض بپذیریم در معنای حقیقی هلال , ظهور و روشنی به 
حدّی که مردم ببینند و فریاد بزنند , معتبر باشد , در جای خود ثابت شده 
در تحقق عنوان , وجه تسمیه دخالت تام ندارد . به این معنی که اگر در 
موردی وجه نسمیه هم 


صدق نکند ,؛ عنوان می تواند محقق شود . 


بیج آن که هلال از همان هنگام ولادت آعات ی شود ۵ اه شریفه 
«یَسْتلوتَکَ غن آلأهله . ی اب اس 32 
فا یی ی ار سا از طریق محاسبات دقیق تعیین 

کنند , ولادت را نیز می توانند از همان طریق تعیین کنند ؛ ایا اقلا این گونه 
محاسبات به خودی خود و با قطع نظر از اين که مفید اطمینان است يا نه 
*؟ حجیت شرعی ندارد؛ ۳ انا در اوه , ریت , ملاک قرار داده شده است 
. بنابراین نمی توان به آن اعتماد کرد و باید گفت که ظاهرا ملاک , , رویت و 
دیدن هلال است . حال , بحث در این است که اگر همین هلال که زمان 
ولادت ماه است , با تلسکوپ دیده شود به طوری که هیچ تغییری در واقع 
به وجود نیاورد و فقط هلال واقعی را نشان دهد , آیا چنین دیدنی حجیّت 
دارد ؟ در کلمات برخی از پزرگان مانند مرحوم محقّق خوئی ( ره ) نسبت 
به هلال محل بحث چنین آمده است : کون الهلال عباره عن خروجه عن 
تحت الشعاع بمقدار یکون قابلا للزویه ولو فی الجمله . در تعریف هلال 
علاوه بر خروح از تحت الشعاع فرموده اند : باید مقداری هم از خورشید 
فاصله گرفته و از تحت الشعاع خارج شده باشد به گونه ای که قابل رقیت 
هرچند در برخی از مناطق باشد ‏ به نظر ما اضافه کردن چنین قیدی به 
تعریف هلال دلیلی ندارد؛ و اساسا برای این مقدار , هیچ ضابطه و معیاری 
نداریم . و اگر بخواهیم هلال 


را این گونه تعریف کنیم , شاید بتوان گفت که نزاع , لفظی می شود . 
ماه به اندازه ای از خورشید فاصله گرفته باشد که از جهت شدذت ضعف 
نور , بالفعل با چشم معمولی دیده نشود , ولی قابلیت ریت از نظر علمی 
منتفی نباشد و با تلسکوپ يا دوربین دیده شود ؛ در این صورت , حتماً همه 
فقیهان باید قائل به کفایت و صّت آن شوند . گرچه ظاهر فتاوا آن است 
که در اين فرض نیز چون رقیت با چشم عادی محقّق نشده است , کفایت 
ات است که از تحت الشعاع خارج 0( 
ساعت از هلال ماه می گذرد , آن شب اوّلین شب از ماه قمری خواهد بود 
و-ویگر فجالی, برای. تال باقی, نمی ماند... در ضوزتی که کسی این ازغا .را 
نیذیرد و چنین فرضی 0 نزاع داخل بداند , نتیجه آن می شود 
که باید بحث را به طور کلی تر مطرح کنیم : به گونه ای که دو صورت زیر 
زر امن زو 


صورت اول : ولادت ماه اعات کردم است ؛ ولی به گونه ای است که طبق 
محاسبات فلکی , امکان ریت با چشم معمولی در ان وجود ندارد؛ یعنی 
ماد فان لخظات: االبه خر وخ از تخت الشعاغ باشد . 


رورت اش خن ک وا تساه کف ود ی اهر کف ان ناد 
محاسبات فلکی , امکان ریت با چشم معمولی بسیار ضعیف باشد؛ 


اما امکان آن به طور کلی منتفی نباشد و بالفعل هم ریت معمولی حاصل 


در این دو صورت که باید گفت در کلمات دیگران که در این باره بحجّت 
نموده اند ۸ برد بین آنها هی تفکیکی نشده است و حال آن که گفتیم صورت 


دوم می تواند ۳ باشد چنانچه با ابزار و تلسکوپ , هلال 
ریت شود , آیا چنین رویتی اعتبار دارد ؟ در این بحت , به مشهور فقیهان 
تیاده شسته اک وروت تادخسم مله قایت تم کر ؛ اما از آنجا که 
این بجّت از مباحث مستحد ته است و سابقه استفاده اسر مرت ام به 
زمان نه چندان دور باز می گردد حثّی به صورت دقیق تر » همان طور که 

در برخی از نوشته ها آمده است , باید گفت که استفاده ضابطه دار و 

روش مند از ابزار برای ریت هلال , عمری بیش از چند دهه ۹ 
توان شهرت معتبر بین فقیهان را که همان شهرت میان متقدمین است 
اذعا نمود . البته در بین فقیهان معاصر این شهرت وجود دارد , اما برای 
استدلال معتبر نینست کفاتی کصیرفیت باحنتم سفطه را ایس ایند 
نم « اضاله: الاطلاق 4ص مو رد وویت: اشتدل ل نعوده اند علاهم بو این که در 
هیچ یک از روایات , دلیل و قرینه ای بر اعتبار ریت با چشم معمولی و 
عادی وارد نشده است . گرچه اصل ریت معتبر است و محاسبات فلکی و 
امور ظلی را معتبر نمی دانند , ولی معتقدند همان طور که رویت با 
ابزاری مانند عینک کفایت می کند , ریت با ابزار قوی تر نیز که در واقع 
تغییری ایجاد نمی کند کفایت 


قفن کنی: آنجه. ار نظر ضناعی انم است ب ضدی: ۵ اسان رویت: هه تنج 
می باشد؛ و به طور قطع می توان ریت را به کسی که با تلسکوپ می 
بنند ب-استناد داد و این استاد جقیفی استه : نم عباوت دنگ + صدقی رونت 
بر ریت با ابزار , مها اشتب قاهو مهن تفت ان 
است که اکر کسی با تلسکوپ مشاهده کند که شخصی به قتل رسید , می 
تواند در دادگاه بر آن قتل شهادت دهد و حاکم شرع نیز باید بر این شهادت 
ترتیب آثر بدهد در حالی که در مسئله شهادت , شاهد باید مورد شهادت را 


مانند خورشید ( به روشنی ) دیده باشد . 


شاهد دوم آن است که شرط حلال بودن گوشت ماهی , وجود فلس در آن 
است و بر طبق روایات و فتاوا , ملاک حلیت , وجود فلس است . حال این 
سخن به میان می آید که اگر فلس یک نوع ماهی با چشم معمولی دیده 
نشود , اما به وسیله دوربین بتوان آن را مشاهده کرد یا این که توده مردم 
نتوانند فلس آن را تشخیص دهند , ولی اهل فن بگویند که دارای فلس 
است . ظاهرا این مقدار در جواز خوردن آن کفایت می کند و نمی توان 
گفت که باید فلس آن با چشم معمولی دیده شود . به عبارت دیگر , جواز 
خوردن بر وجود واقعی فلس مترئب, است . در اين بحث نیز گرچه در 
روایات کلمه «رویت» آمده : شا از ادله استفاده می شود که ملاک , , وجود 
دای‌هال ست. 


علاوه بر این دو شاهد , در مجموع 


1 . جریان اصاله الاطلاق نسبت به سبب ریت و عدم وجود قرینه بر 
ی ای و 


تست ل اظلاق لقظ اهلمکر اس ره سای نآ اف یش 
خلت که مریم امعم وی ی آعارعسی است بامضالر 
ابزار , ریت شود . 


شا هه هه وان ایس که ان ات کب رال وو خشت: اع نا 
چشم معمولی قابل ریت نباشد , ولی با تلسکوپ ریت شود , در صورتی 
که فردای ان شب را اوّل ماه ندانیم و بخواهیم روز بعد را به عنوان اول 
ماه قرار دهیم , چنانچه این ماه در پایان , بیست و هشت روز شود طبق 
برخی از روایات و فتوای همه فقیهان لازم است یک روز روزه بگیریم . اين 
کش می کند که ور آن»زمان هر چند هلان با خستم:معمهلی. دید کتندی : 
اما عنوان روز اول را داشته است . این مطلب شاهد بسیار خوبی است 
که دیدن با چشم معمولی , موضوعیت ندارد . 


اگر اشکال شود که در چنین فرضی , کشف می کنیم که در همان شب 
اوّل نیز امکان ریت با چشم معمولی بوده , ولی به سبب برخی از موانع 
دیده نشده است . و به تعبیر دیگر , اگر اذعا شود که بین این دو , ملازمه 
وجود دارد؛ یعنی در شب سی ام اگر 


ماه با چشم معمولی دیده شد , حتماً در شب اوّل نیز با چشم معمولی 
قابل ریت بوده است . در جواب می گوییم : از دیدگاه نجومی و سائر 
روش ها , هیچ دلیلی , بر این ملازمه وجود ندارد؛ بلکه اگر موارد و گزارش 
های ریت مورد بررسی قرار گیرد , به نمونه هایی بر می خوریم که از 
سر مین د وی ی ان ادعا سنوهم که‌هان تشم ععمه‌ای خایل رت 
نیست و از طرف دیگر , بعد از گذشت بیست و نه روز گزارش داده اند که 
هلال جدید با چشم معمولی قابل ریت است و اساسا با قطع نظر از این 
مطلب , می توان گفت که هیچ شاهد و دلیلی از علم نجوم بر اين امر 
وجود ندارد . اما کسانی که ریت هلال را با چشم مسلح کافی نمی دانند , 
مجموعا دو اذعا را مطرح کرده اند : 


اذعای اوّل : انصراف رویت به دیدن با چشم معمولی . 


ادذعای دوم : با توجه به تلوضیحی که خواهد ۳ / ریت در این باب 1 


کات انم اف 


تیار اد کساتن. که رفینت با خشم مسباله را کافی: تدانسته اند + مسنالة 


برخی دیگر از بزرگان گفته اند : ریت کسانی که قدرت دید فوق العاده 
ای دارند کفایت نمی کند؛ همان طوری که ریت با ابزار کفایت نمی کند . 

و این امر به دلیل انصراف ریت در نصوص به روّیت با چشم عادی 
. برخی دیگر از بزرگان معتقدند«6» : هنگامی که سخن از 


تهب بان میه آید م مه رومیت ارت ( با تشم ظرفسله ] اضر اف 
دارد؛ 


زیرا فقیهان در همه ابواب فقه , اطلاقات را به افراد متعارف منصرف می 
دانتضیدر اناوت حند نکم قباس ماه ارشت: 


1 . در اپن بحث باید دید منشاً انصراف چیست ؟ در علم اصول ثابت شده 
که منشا انصراف چنانچه غلبه استعمال باشد در انصراف کفایت می کند , 
اما غلبه وجود کفایت نمی کند . کلمه ریت همان طوری که در دیدن با 
چشم معمولی استعمال شده , در دیدن با ابزاری مانند عینک , ذژه بین و 
دوربین نیز به نحو حقیقی استعمال می شود . 


2 الیل انم تعا, فایل شاتن. اس زرا پر تفرض صفت این فطظات که 
فقیهان در همه ابواب فقه , اطلاقات را به افراد متعارف منصرف می 
دانند , آیا قابل استدلال است و این عمل فقیهان می تواند دلیل باشد ؟ و 
اگر تا قبل از زمان مرحوم علاأمه , همه فقیهان به لزوم منزوحات بثر قائل 
بودند , باید برای دیگران هم حجّت باشد ؟ روشن است همان طور که در 
این موارد , مراجعه به مدارک اقوال و نظریات آنان مورد بررسی قرار 
می گرفت , در اين بحث نیز باید مدارک و مبانی مورد ارزیابی قرار گیرد . 


3 . اساسا چتین نسبتي صٌّت تدارد؛ و نمی توان با بررسی و احصای چند 
مورد , چنین مطلب کلی را به عالمان و فقیهان نسبت داد . در این مقاله 
موارد متعددی را , توخلاف این آلعا ذکر خواهیم نمود . 


اما قبل از بررسی مواردی که فقیهان انصراف را پذیرفته اند و مواردی که 
نیذیرفته اند , لازم است نکاتی را از جهت صناعی مورد دفت قرار دهیم : 


اول ی و 
اصل اوّلی در الفاظ به مقتضای مقدمات حکمت اطلاق است؛ مگر این که 
ال ان با هریش ی ها رت یر , رفع ید از 
اطلاق و اذعای انصراف , هميشه محتاج قرینه است و بدون قرینه , هرگز 
نمی توان اژعای انصراف کرد . اساسا اگر بخواهيم موارد مطلق را در 
همه جا بر فرد متعارف حمل نماییم , پوبایی اجتهاد از بین می رود و روشن 
است که اجتهاد به برکت این اطلاقات و عمومات به حیات خود داده است . 
بر ها دب توای > اب رییه هال وبا باه دک , هیچ گونه قرینه ای 

که دلالت بر انصراف داشته باشد , نداریم؛ و ریت از جهت اسباب ان 
کاملاً مطلق است : «لذا رآیت الهلال فصم ولذا رایته 0( 
دیگر که می فرماید : «صم للروّیه وآفطر للروّیه» . در اين روایات , ریت 
پا به صورت خطاب آمده و یا به صورت غیر خطاب . همان گونه که خطاب 
گاهی به صهرت مفرد و گاهی به ضورت جمع آمده اشت ؛ اما در همه 28 
روایتی که در باب سوم از ابواب شهر رمضان در جلد دهم کتاب وسائل 
الشیعه امده است , هیچ قرینه ای بر انصراف وجود ندارد . بنابراین به این 
نتیجه می رسیم که روّیت به هر شیوه ای که محقق شود کفایت می کند؛ 
یعنی ملاک صدق , ریت است به هر شیوه ای که باشد . از سوی دیگر 
روشن است که اگر در موارد دیگر حتّی موارد بسیاری 


, و بالاتر از آن در همه موارد اطلاق به مورد متعارف آن انصراف داشته 
باشد , باید گفت مقتضای قاعده و صناعت آن است که با وجود قرینه , می 
توان اتصراف. زا پذیرفت و بدون آن هر کز تمی توان چنین ادعایی, را قبول 
کرد . 

تحلیل روایات 

از بررسی روایات موجود استفاده می شود که رویت تسبت به هلال / 
غتوان طریقی دارد: اکن طریق است برای بفتن ه اطمتان به حفق ها [: 
ماه در آسمان , یعد از آن که مقداری از مقارنه خارج شده باشد . اين 


را مقدمه ای برای یقین قرار داده و فرموده اند : شهر 
رمضان با رای و تظنی حاصل نمی شود . 


1 . محقّد بن الحسن باسناده عن علی بن مهزیار , عن محمّد بن آبی عمیر 
, عن آیوب وحماد , عن محمد بن مسلم , عن ابیجعفر ( ع ) قال : 


آذا رام الهلال قضوموا : وادا ر اتموه فاقطروام ولیشن بالر ای.ولا بالتظی 
ولکن بالژویه . «7» 


صیام شهر رمضان بالقبه ولیس بالظن . <8» 


3 . محمّد بن الحسن عن فضاله , عن سیف بن عمیره , غن اسحاق بن 
قار عفن وله )اه فا نی کاب ی( ۵ 


صم لرژیته و آفطر لرویته ولیک والشک والظنْ . «9» 


۷ ی اف ۷ ِ الخژار ِ بیعبد ال ِ 


ان شهر رمضان فریضه من فرائض اللّه 


فلا توَّذوا بالتظنی , «10» از این روایات به خوبی استفاده می شود که اولا 

صصوی رز توبات ی اه , ظنْ و گمان بوده است و برای 
لزوم و وجوب صوم , باید نسبت به هلال پقین شود . پر واضح است که این 
یقین , مختص به رقیت با چشم معمولی نیست؛ بلکه اگر هلال ماه به 
وسیله ابزار نیز دیده شود , یقین حاصل می شود . 


قانبا * فلای در روط هاه رمضان , خود هلال است نه اصل وجود ماه . و 
چنانچه نسبت به هلال یقین شود , ماه قمری شروع شده و باید روزه 
کر فا مفدن هام هلال آعار ی ند 


5. محمّد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید , عن محمد بن الفضیل 
عن. ابی الصب و ی تن ات 


هی آهله الشهور , فلذا ریت الهلال فصم واذا رآیته فأآفطر . «11» 


از این حدیث روشن می شود که ملاک شروع ماه قمری , همان هلال 
است و ریت , طریق برای یقین به هلال است . از طرفی روشن است 
که هلال مشروط به ریت با چشم معمولی نیست؛ چرا که در غیر این 
صورت لا زم می اید نسبت به افراد و شهرهای مختلف هلال های متعدد 
داشته باشیم؛ در حالی که بطلان این امر واضح است . یکی از شواهد و 
موَیدات این مطلب که رویت طریق است برای یقین به حصول هلال , ان 
است که در 


برخی از روایات وارد شده که اگر هنگام صبح , در طرف مشرق استهلال 
شود و ماه دیده نشود , شام آن روز هلال جدید است ؛ اعمّ از این که دیده 
شود و یا دیده نشود . محمّد بن الحسن باسناده عن الصفار , عن ابراهیم 
ین هاشم , عن زکریا بن یحیی الکندی القی , عن داود الژقی عن 
ابیعبداللّه ( ع ) قال : [ذا طلب الهلال فی المشرق غدوه فلم یر , فهو ههنا 
هلال جدید روی آم لم یری«12 » . گرچه مولف کتاب وسائل الشیعه این 
روایت را بر غالب يا تقیه حمل نموده است , اما , به نظر می رسد که چون 
موافق با برخی از روایات دیگر است , دلیلی برای حمل آن بر تقیه وجود 
ندارد . در مجموع استفاده می شود که ریت طریقی است برای یقین به 
حصول هلال و خود آن موضوعیّت ندارد . اين احتمال نیز که بگوییم شارع 
مقدس خروح از محاق را به مقداری که مردم بتوانند به .ضورت عادی, آن 
زاس وضو بای وخوبهوم فرار داد اس :هم دیلو شاحده 
ندارد؛ بلکه ریت به هر نحوی که باشد , چه مسلح و چه غیر مسلح , 
طریق است برای علم به ثبوت هلال . خلاصه این که تردیدی وجود ندارد 
که رویت در این روایات , طریقیت دارد و میان اسباب آن فرقی نیست: 
ریت در این روایات , موضوعیّت دارد , خواهیم گفت از این جهت که با 
چشم معمولی یا مسلح باشد 


, فرقی نمی کند . به عبارت دیگر , چه روّیت را طریق قرار دهیم و چه 
برای آن موضوعیّت قائل شویم , در این که اطلاق دارد , فرقی نمی کند . 
برخی از بزرگان فرموده اند : امکان ریت هلال موضوعیت دارد . به این 
معنی که برای شروع ماه قمری -اهکان روت باند با جشم معمولین باشد؛ 
هرچند که بالفعل به سبب وجود مانع , نتوان آن را با چشم معمولی دید . 
«د 1 از فطالب کدشنته بطلان این ادا یر رهش فی شود زیر الا ور 
روایات هیچ کلمه يا قرینه ای که دلالت بر امکان باشد , وجود و 
می توان گفت ریت بالفعل به جهت وجود مانع اعتباری ندارد؛ اما مستلزم 
این نیست که بگوبیم امکان رقیت با چشم معمولی موضوعیت دارد؛ : بلکه 
هم چنان که گفتیم از روایات به خوبی معلوم می شود که در شروع هلال , 
تباید به شیک با اظن و خمان اعتماد کر ؛ بلکه باید یقین حاصل شود و در آن 
زمان , تنها راه برای حصول یقین , روّیت بوده است . بنابراین , اصل ریت 
طریقیت دارد ؛ آن هم طریق برای حصول بقین گر ان ک وان توابات 
, ذکری از امکان و عدم امکان نیست؛ بلکه همان گونه که در محل خود 
ثابت شده است عناوین , ظهور در فعلیت ( ریت فعلی ) دارند . 


بعید لیست از مجموع روایات بتوانیم این مطلب را استفاده نماییم که در 
زمان کته : تنها راه حصول یقین فقط ریت بوده , و محاسبات فلکی 
حتّی برای خود محاسبه کننده یقین اور نبوده است , تا جه 


رسد به دیگران . در اين روایات نیز مسأله ظن و گمان مورد نفی واقع 
شده است؛ ولی در زمان حاضر که محاسبات دقیق فلکی موجب اطمینان 
و علم است , چه بسا بتوان به آن اعتماد نمود . از اين رو , چنانچه بر طبق 
محاسبات دقیق در غروب یکی از روزها ماه از تحت الشعاع خارج شود , 
ان شب می تواند اوّل ماه قمری باشد و از این جهت است که فقیهان 
قائلند چنانچه از طریق محاسبات , به شروع ماه جدید اطمینان شود , 
همین اطمینان کفایت می کند . به عبارت دیگر , نکته دقیق و قابل توجه آن 
است که شارع در مورد شروع ماه قمری , هیچ گونه اعمال تعبّدی ننموده 
است ؛ به گونه ای که بین ماه قمری و ماه شرعی فرق وجود داشته باشد . 
فقط تنها نکته ای را که شرط کرده آن هم برای وجوب روزه نه برای 
شروع ماه , اعتماد نکردن بر شک ظن و راق و گمان است و به جز آن : 
هیچ گونه تعبّدی را اعمال نکرده است . 


نکته دوم : باید از کسانی که اذعای انصراف به متعارف دارند پرسید : 
مقصود از متعارف چیست ؟ و متعارف ۰ زمان مقصود است ؟ 
صاخ جوا ار ان ماه ای کت تایه اش را ند 

ما اه ار ی و سر ان ۳ ۶ 
متعارف نبوده باشد . سپس استدلال می کند : «لاأْنْ آحکامهم متلقاه منه> . 


در زمان صد ور این احادیث / اساسا سا[ رویت با جچشم 1 مطرح 
نبوده ۳ 


بحوبیم نوی آرد زمان انصراف به متعارف داشته است؛ و اگر در اين زمان 
ان ار دار سب کی سید سس تم روایا ارآ 
موارد انصراف دارند . از طرفی نمی توان گفت که دیدن با چشم مسلح از 
موارد غیرمتعارف است . البّه صحیح است که این ابزار و وسائل در اختیار 
همگان نیست و کمتر می توانند از آنها بهره ببرند؛ اما اين امر , 
غیرمتعارف بودن آن را نمی رساند . اگر مقصود از غیرمتعارف , نادر بودن 
آن است چنانچه در همه زمان ها نادر باشد ممکن است برای آن وجهی 
باشد:آضاء کر لا در زهان.ضا نادر است ولی در زمان های آینده نادر نباشد 
دیگر وجهی وجود ندارد و باید گفت اژعای چنین انصرافی . مستلزم سدذ 
| 


: بنابر تحقیق , حقیقت اطلاق , رفض القیود است نه جمع القیود 
«جنایرانن پتیگر فحالی, ناه انق ارعا بافی. نمی مان ازع اکن حفیعت 
را جمع القیود بدانیم , ثبوتاً برای این ااعا مجالی وجود خواهد 
داشت ؛ ایا ۳ + دلیل و فرینه ای براق ان دار 


توضیح مطلتب آن است که بنابر اين که اطلاق رفض القیود باشد , شارع 
ملاک را خود ریت بدون در نظر گرفتن هیچ قیدی قرار داده و اساسا , 
هیچ توگهی به افراد . حصادیق وفیود آن نشده است ,را گفته شود نیت 


به برخی از آنها انصراف دارد و نسبت به برخی دیگر انصراف ندارد . اما 
اگر اطلاق 


جمع القیود بدانیم , می توان گفت که شارع همه مصادیق , افراد و 
۱ج ی 
فرموده است . در این فرض می توان گفت که نسبت به برخی از مصادیق 
ارام دا معا یی تا تم ان سا انشا دی یم ورد 
نمی توان انصراف را مطرح کرد و خود لفظ مطلق به خودی خود نمی 
تواند به فرد خاصی انصراف داشته باشد ,. گرچه با کمک قرینه می توان به 
آن فرد رسید که این مطلب دیگری است . 


نکته چهارم : که بسیار مهم است , آن که الفاظ را باید بر معنای متعارف 
آن حمل کرد نه معنایی که نادر و غیرمشهور است؛ امّا بین معنای متعارف 
و مصداق متعارف فرق وجود دارد . در بحث ریت هلال , مساله استفاده 
از ابزار و وسائل , عنوان مصداق غیر متعارف را دارد نه معنای 
غیرمتعارف اهاط و معنا یک امر روشن و صحیحی است 
, اما لغت و وضع نمی تواند رابطه میان لفظ و مصداق یا فرد را تعیین کند؛ 
چه آن که مصداق و فرد به مقام تطبیق مربوط است؛ و تطبیق امری 
است عقلی که به واضع يا عرف ارتباطی ندارد . بنابراین , خلط میان 
معنای متعارف و مصداق متعارف , سبب اشتباه برخی گردیده است . در 
اینجا به برخی از نمونه ها و مثال ها اشاره می نمایم : 


نمونه اوّل : در «الطواف بالبیت صلاه» معنای متعارف , نماز عملی است , 
اما معنای نادر ان دعا می باشد؛ لذا نمی توان گفت منظور 


از صلاه دراین حدیث دعا است؛ بلکه تنزیل و تشبیه در همین معنای 
المعنی المتعارف لا النادر غیر المشهور . «14» 


نمونه دوم : در مورد کسی که صورت بزرگ و کشیده ای دارد و به تعبیر 
دیگر , صورت درازی دارد , صاحب جواهر ( ره ) می فرماید : ویجب علیه 
العسل من القصاص الی الذقن وان طال وجهه بحیث خرج عن المتعارف , 
لصدق اسم الوجه . «15» معلوم می شود در مواردی که معنای ان روشن 
است مصداق تاثیری نداشته ومصادیق غیر متعارف , در معنای لفظ تغییری 
ایجاد نمی کند . البته در مورد معنای وجه , ممکن است کسی اذعا کند که 
مراد از آن , وجه متعارف است . به همین جهت صاحب جواهر ( ره ) 
فرموده است : «لاعبره بالانزع ولا بالاغم» . «16» در ادامه نیز بیان می 
کند : «فیرجع کل منهما الی الفالب فی آکثر الّاس» . علت این اف ان 
است که مقصود از وجه همان معنای متعارف ان است و تا زمانی که وجه 
صدق کند , باید شسته شود؛ هرچند غیر متعارف باشد . کسی که صورت 
کشیده ای دارد . چون بر آن . وجه صدق می کند , باید آن را بشوید؛ 
هرچند که از مصادیق غیر متعارف است . 


نمونه سوم : دلالت دارد که با وجود عموم لفوی يا اطلاق , جمیع افراد 
نسبت به آن مساوی هستند و فرقی بین افراد غالب و غیر غالب نمی کند , 
این مطلب است که صاحب جواهر ( ره ) در بحت شستن صورت در وضو 


بعد از آن که می فرماید : در «مسترسل اللحیه» نه شستن خود آن واجب 
اف هل ار کی ای سره وه کر ی 
کند که فرقرن تحت الیل ان کت ار در اه 
کلام شهید ( قدس سره ) می فرماید : دلیلی بر اين اذعا پیدا نکردیم و 
تک فان اشتهه یت اسسملت الروایه علی العفوم الق ان 
پتساوی جمیع الأفراد بالنسبه الیه لم یختلف الحال فی الموافق للغالب 
وعدمه , فالاغم مثلا آن کان کثیف الشعر اجتزی بغسله . «17» از این بیان 
او روشن می شود که بین افراد غالب و غیر غالب و متعارف و غیر متعارف 
فرقی وجود ندارد . 


نکته پنجم : اگر انصراف با قرینه نیز همراه باشد ۰ از روش اجتهادی 
صاحب جواهر ( ره ) استفاده می شود که به تنهایی نمی تواند دلیل محکم 
و قابل اعتمادی برای فقیه باشد؛ بلکه اوّلا باید با فهم اصحاب معارض 
ای و ی اس و و 
اشاره می کنیم : نمونه اوّل : در تطهیر با اب قلیل اختلاف است که ایا 
ق ا ی ۱ 
از راه انصراف به متعارف و معمول در بین مردم که در تطهیر , ورود آب 
را محقق می سازند پذیرفته است "ول فبل هو بعد از ان , اجماع و سیره 
مستمزه را نیز به عنوان موید ذکر کند . نمونه دوم : در این که مراد از 
«تکبیره الاحرام» چیست 


؟ فرنوده. آنه * -«قصوزتها ان تقول ۶ الاه اکبر»؛ و یکی از ادّه آن را 
متعارف و معهود از صاحب شرع قرار داده , اما شواهد دیگری نیز آورده 
است . <18» 


نتیجه 1 


اولا : . بلس از روشن شدن این که دیدن با ابزار , عرفاً از مصادیق ریت 
است و درصدق ریت بان تردیدی وجود ندارد , باید گفت که در روایات ,؛ 
کلمه «رویت» از جهت سبب اطلاق دارد . 


تائیا : قریته ای بران اتصزاف تداريم و در تتبخه؛ این اتضراف به. تتهایین 
نمی تواند مستند فقیه قرار گیرد . برخی تناسب حکم و موضوع را قرینه 
قرار داده اند , ولی به نظر می رسد به هیچ وجه نمی توان ازراه مناسبت 
حکم و موضوع وارد شد؛ زیرا همان طور که هلال با ریت با چشم معمولی 
فناست دار ده با وت به مساه‌حم ماه و اسب اشست.. مصاذیفی 
وجود دارد که فقیهان موارد مطلق را بر فرد متعارف حمل نکرده اند . با 
بررسی موارد متعدّدی که با وجود فرد متعارف . فقیهان بر غیر آن حمل 
نموده اند , به این نکته می رسیم که چنین نیست که در همه موارد , 
فقیهان اطلاق را بر فرد متعارف حمل کنند و تا قرینه ای در کار نباشد , 
نمی توان چنین کرد 


1 . صاحب جواهر ( ره ) در این مسأله که اگر صورت زنی مو داشته باشد 
بر شستر با تخلیل دلالت دارد , نقل می کند : شستن با تخلیل باید بر غالب 
و متعارف ( مردها ) حمل شود 


. بنابراین شامل چنین زن هایی نمی شود . ایشان این قول را تضعیف 
نموده و فرموده است : «لما عرفت من العموم اللفوی فیه» . «19» از 


2 . صاحب جواهر ( ره ) در این بحث که آيا مسح سر باید با دست راست 
باشد که متعارف نیز این است يا خیر ؟ فرموده ی 1 
و سئّت و فتاوا , نمی توان این مطلب را گفت . گرچه در : یک روایت د آمده 
است : «وتمسح ببله یمنای ناصیتی» , اما این روایت «صلاخت تفییدد وا 
ندارد؛ هرچند که سندش صحیح باشد . زیرا یک روایت , در مقابل این همه 
اطلاقات توانایی تقیید ندارد؛ علاوه بر ان که اعراض اصحاب نیز محتمل 
است . سپس در ادامه مطلب آورده اند : 


فاحتمال صرف اطلاق الثّص والفتوی ٍلی المسح بالید الیمنی لکونه الفرد 
المتعارف بعید جذ|«<20» . 


پس در این مورد نیز با آن که فرد متعارف وجود دارد » نمی توان اطلاق را 


3 . صاحب جواهر ( ره ) در بحث عصیر و افراد آن , گرچه در ابتدا عموم 
را تنزیل بر متعارف از افراد دانسته و فرموده است : ان لم نقل بتنزیل 
عموم 1 غلی المتغار ف‌من.: افراد العضیر.. ۶« 621 


اما در پایان , عموم و عمل به آن را ترجیح می دهد و می فرماید : ومع 
هذا فهو لیس تاولی من حمله علی. اراده العموم بالنظر الی آفراد العنب و 
اقا لین ماه اسکای اصالنت له وی الم سا ام 


کافر اف مسلم فشخخل لهادون الاتین وعممه فایر ای هه حرفته ما 
شود که با وجود عموم لفوی , دلیلی برای ادعای انصراف وجود ندارد . 


4 . در بحث محرزمات احرام ون کفتنکن از محژمات , حرمه تغطیه است 
فرموده : 


نم لا فرق فی حرمه التغطیه بین جمیع آفرادها کالثوب والطین والدو 
۱ ۱ ی ۱ ؛ بل لا آجد فیه خلافاً , 
بل اد دره تاتیته ابیت علی ۳ : 9 , فی المدارک وهو غیر واضح سل 
تال( فا اس ار االست و ای ی کته له ی 
المتعارف منه وهو الستر بالمعتاد وتبعه فی الذخیره . سپس صاحب جواهر 
( ره ) اين کلام را رد کرده و می فرماید : مضافا (لی قوله ( ص ) احرام 
الرحل: فیس اف رم الاطا فا ساسفاع عصاه انعر دلی: 
«22 در نتیجه روشن می شود که در این مورد نیز اطلاق را مقذم داشته 
و انصراف به مورد متعارف را نیذیرفته اند . 


5 . در بحث کسوف , تردیدی نیست که یکی از اسباب متعارف و روشن 
آن , فاصله شدن ماه بین زمین و خورشید است؛ و این سبب وجوب نماز 
ایات می شود . اما اختلاف شده که اگر برخی از کواکب نسبت به برخی 
دیگر کسوف داشته باشد , يا خورشید و یا ماه به سبب فاصله شدن یکی 


از کواکب نسبت به برخی دیگر کسوف پیدا کنند که در مجموع , به عنوان 


از آنتاصفف: شود یادن خن موار دق ها ابا واجب می شود 0 صاحب 
جواهر ( ره ) در ابتدا فرموده اند : ملاک در وجوب نماز آیات , تحقق اصل 
کسوف است و هیچ گونه سبب خاضٌی از قبیل حیلوله ارض در آن دخالت 
ندارد . وی دلیل آن را اطلاق نصوص و فتاوا دانسته و فرموده است : 


فالمدار فی الوجوب تحقّق المصداق المزبور ( کسوف ) من غیر مدخلیّه 
لسیبه من حیلوله الأأرض آو بعض الکواکب و , لاطلاق النصوص 
والفتاوی وعدم مدخلیّه شیء من ذلک فی المفهوم لغه وعرفا وشرعاً . نعم 
برقد یتوقف فی غیر المنساق منه عرفاً : کانکساف الشمس ببعض الکواکب 
الذق, لم عظهد. الا لیعض الاسن م لضف الانظماس فیم فا لا صول: <یجالها 
سیس فتوای خاخهه کشف اللثام را که موافق با ایشان است ذکر می 
نماید : «فما فی کشف اللثام من نم لا اشکال فی وجوب الصلاه لهما وان 
کان لخباوله بعض الکوا کب جیده ان کان الحاضل, وا ادف تا محطق به 
صدق الانکساف عرفا . «23» ایشان در ادامه می نویسد : ملاک وجوب 
نماز ایات . حس نمودن انطماس است و هر که کسوف را ببیند , نماز بر 
او واجب می شود ؛ اعم از این که دیگری نیز ببیند یا نبیند ؛ و اعمّ از اين که 
انطماس مبتنی بر قول اهل هیئت باشد يا غیر آن . آری , اگر منجمین به 
انطماس به ستاره پا غیر آن حکم نمودند » اما شخص خودش احساس نکرد 
و ندید , نماز بر او واجب نمی شود؛ چه آن که نمی توان به قول انان وثوق 
و اطمینان پیدا کرد 


سین فتواق شیم در «نهایه»* و فلا مه در «تذکره» را ذکر می کند که 
فرموده اند : در چنین موارد غیر متعارفي , از طرفی اوّلا نطی نداریم و 
اصل , برائت از وجوب نماز است؛ و انیا این یک امر مخفی است و حسن 
لیر آن تاره انم مان تقایل کی که ادا ی 
هن او تست انم ایس وی ها رف دی یو انا 
ایه مخوفه صدق می کند . صاحب کشف اللثام در اشکال بر اینها فرموده 


است - 


النصوص کلها تشمله والکلام فی الوجوب لما یحسْ به لا ما یستند فیه الیٍ 
قول من لا یوثق به . شهید اول در «ذکري» فرموده اند : منع کونه مخوفا 
فان المراد بالمخوف ما خافه العامّه غالبا وهم لا یشعرون به . در کسوف 
محل نزاع , مردم هیچ گونه اطلاع و آگاهی به آن ندارند ؛ لذا از مصادیق آیه 
مخوفه نیست . ایشان می فرمایند : والأقرب الوجوب فیه ایضاً , لکونه من 
الأخاویف لمن یحسْ به , والمخوف ما یخافه معظم من یحسْ به لا معظم 
الناس مطلقا . صاحب مدارک بعد از نقل کلام علاً مه و شهید در ذکری , 
بیان می کند : والاجود اناظه الوجوب بما یخحصل منه الخوف کما تضفنته 
الروایه . صاحب جواهر؛«24» بعد از نقل همه این کلمات . گرچه در ابتدا 
اطلاق را می پذیرد , اما در کلام کشف اللتام اشکال می کند و می فرماید 
: «لما عرفت من انصراف اطلاق ادلّه الکسوف الی ما هو المتعارف منه 
کانا ها ان یه آعا-غیره قلا پدحلحت 


الاطلاق المزبور , بل ریما شک فی صدق الاسم علی بعض آفراده فضلاً عن 
ارات ااطلای ال ار این خممت سم هی گرونه کعور اب کسود 
, صاحب جواهر ( ره ) وجوب نماز ایات را نسبت به سبب خاص که حیلوله 
ارض باشد , قائل نشده و دایره را توسعه داده است؛ اسباب دیگری را که 
سبب کسوف می شود اگر از اسباب و افراد متعارف باشد , در صورتی که 
کشف اللثام دایره را بسیار وسیع تر می داند , به گونه ای که حتّي افراد و 
اسباب غير متعارف را نیز از "باب اظلاقات: ۸« موخت: لزوم. تماز ابات: مت 
داند؛ 7 
و ات کار که ی مر ماه 
قمری با ریت ) در روایات و منابع , ملاک ریت است , در بحث کسوف و 
لزوم نماز ایات نیز ملاک در غالب روایات و کلمات فقیهان , ریت قرار 


داده شده است : 


روی عن الصادقین (ع ) : ان اللّه لذا آراد تخویف عباده و تجدید الزچر 
لخلقه کسف الشمس وخسف اه فاذا رآیتم ذلم فافزعوا الی اللّه 
بالصلاه . «<25» نیز خبر عمّار عن الصادق غرم اه ( ع ) : ان الزلازل 
والکسوفین والریاح الهائله من علامات الساعه , فاذا رایتم شیتا من ذلک 
فتذکروا قیام الساعه وافزعوا الی مساجدکم . «26» از مورد پنجم , این 
ی اه ای ارات و ار هر 
ام سای ص ت فا سای هیناح مس تون 


میان آنان هیچ دلیلی نداشت و از ابتدا باید آنچه را که سبب متعارف در 
کسوف است که همان حیلوله ارض باشد برای وجوب نماز ایات , ملاک 
فرار فیدادند .نار حالی: که اصل. اتضراف: خضوضا دز این فورد همان 
گونه که ملاحظه شد , نه مورد قبول صاحب جواهر ( ره ) است و نه 
بزرگان دیگر . البته در دایره دیگر در صدق اسم کسوف تردید وجود دارد . 


6 . در بحث لزوم وعدم لزوم نفقه بر زوجه صغیر از بزرگان مانند 
محقق خوئی ( ره ) «27» به اطلاق «وعلی المولود له رزقهنْ وکسوتهنْ 
بالمعروف» تمشک کرده و فرموده اند : شامل صغیر هم می شود. در 
حالی که انصراف به زوجه بالغ واضح وروشن است . به عبارت یکره به 
این انصراف توجهی نکرده اند . 


# . در عده وفات برای زوجه صفیر زمانی کم شوهر لو قوت کند به به آیه «و 


الذین یتوفون بتکم و5 پذدزون ارو یتربضن بالفسهن ازبعه اشهر ‏ که 


8 . در استدلال به «أحل اللّه البیع» , بسیار روشن است که فقیهان به 
اطلاق آز نو تماهز موارد نیع تخسی هی کنند: ی مصا دیق مخ مواردن. که 
در گذشته وجود نداشته است؛ مانند بیع از طریق تلفن یا اینترنت . در این 
مورد , تا بحال دیده نشده که فقیهی اذعا کند کلمه «بیع» , به بیع متعارف 
اتضر اف: رنه ان :همان شعی اشت: که بر اه سر ردق وخو درا زو خی 
برخی 


به اطلاق آن بایغ مات کفنن ضدق بیع تست بان زر رید وجود دارد 
نیز تمسک کرده اند . 


9 . در آیه شریفه ای که بر قصر نماز دلالت می کند : «]ذا صَرَبتَمٌ فی 
الأرَضٍ» برای همگان روشن است که هیچ گاه ضرب را بر فرد متعارف که 
راه رفتن پیاده و یا سوار بر حیوانات از قبیل اسب و قاطر است حمل 
نکرده اند؛ گرچه در این اواخر بعضی از شبهات ایجاد شده است . اما 
فقیهان بزرگ بم-اظلاق آننمسی. کردم ۵ .هر کونه: پیمودن رام را ذاخل در 
این یه قذاو داده اند؛ هرچند که عنوان پیمودن متعارف را نداشته باشد . 


0 تن آیه‌شریفه فلا تاکلوا اقوالکم سکم بالباطل» که مشهور فعهان از 
جمله شیخ انصاری معتقدند که منظور از ان باطل عرفی است . مصادیقی 
از باطل خصوصاً در زمان ما وجود دارد که به دلالت همین ۹ 
مورد تحریم قرار گرفته است ؛ معاملاتی از قبیل شرکت گلدکوئیست که از 
آن به معاملات هرمی یاد می شود , به حسب ظاهر در نزد عموم مردم 
باطل نیست , اما چون حقیقت ان باطل است از مصادیق باطل به شمار 
می رود . کر فا فآ کم ال وی ان 
می 


1 . هیچ فقیهی حرمت نگاه به نامحرم را به دیدن با چشم معمولی و 
متعارف اختصاص نداده است؛ بلکه اگر از کیلومترها دورتر نیز با دوربین 
های قوی , کسی نامحرمی را ببیند , مشمول این حرمت خواهد بود . 


2 . در بحث هلال , روایاتی 


داریم که اگر هلال در روز قبل از زوال دیده تون با نمی آن رون وان غاج 
شوال بت خسناب مین آید و اک نهد ار وال دیدم نود رخ ور مضان اس 
«28 در حالی که قائلین به انصراف باید اذعا کنند که ریت , به دیدن در 
شب انصراف دارد؛ ۳3۹ ۳ حال قسمتی از ریت در روز نیز معتبر شده 
است . از موارد ذکر شده نتیجه می گیریم این که برخی فرموده اند : ما 
نمی توانیم در همه جای فقه در مطلقات ادله سراغ افراد متعارف برویم 
ولی در ریت هلال , , فرد کاملا غیر متعارفی را ملاک حکم قرار دهیم«<29» 
, مطلب صحیحی نیست؛ ؛ و اگر کسی در فقه بررسی بیشتری کند , موارد 
دیگری نیز خواهد یافت که فقیهان در آن ها , به فرد متعارف نظر نداده اند 
. در مقاله «چند نکته مهم درباره ریت هلال» به مواردی اشاره شده 
است که در آنها فقیهان موارد مطلق را بر فرد متعارف حمل کرده اند؛ امّا 
تعجب ان است که در میان موارد ذکر شده در اين رساله , به مواردی 
برمی خوریم که اساسا هیچ ارتباطی با اين مدّعا ندارد . به عنوان مثال , 
در مورد چهارم امده است : در نماز و روزه در مناطق قطبی يا نزدیک به 
قطب که روزها یا شب ها بسیار کوتاه و غیر متعارف است , بسیاری از 
فقیهان معیار را مناطق متعارف می دانند«30» . باید گفت که این فرع چه 
ارتباطی با مذعای اصلی دارد ؟ آیا هرجا کلمه «متعارف» مطرح باشد , به 
این بحث مرتبط است ؟ آبا دراین بحث اطلاقی 


بوده که باید بر فرد متعارف حمل شود ؟ روشن است که ملاک متعارف در 
این مورد , از اين باب است که مردم در هر نقطه ای , با بقیه , در اصل 
وت دارند و باید مانند ساير مردم اعمال عبادی خویش را انجام 

. لذا مناسب نرین مورد آن است که مانند مناطق متعارف , در یدج 
ِ اعمال خودرا انجام دهند والا هیچ فقیهی نمی گوید که «آقم الصلاه 
لدلوک الشمس الی غسق اللیل» را باید بر طلوع و غروب متعارف حمل 
کرد هم تین کر مورک شم( 1 در خصوضن: متکرآتی کفد ان باق 
است می نویسد : باید شلاً ق معارف باشد .در خالن که زوشن است این 
را نی نیز از اطلاق اه نمی کنند؛ : بلکه با ۱ وجود دارد استفاده 


نتیجه 2 

جمع بندی بحث ادعای انصراف 

1 اضل اعلی + اصاله الاظلای امت این به آن عم که تموو : 

2 اتضر اف به فرن خاض با مور خاص» ما به فرسته تیار داین, صلاحظاه 
شد در موارد زیادی از فقه که قرینه ای بر انصراف وجود ندارد , فقیهان به 


3 در مواردی هم که قرینه بر انصراف وجود دارد , صرف وجود از نمی 


تواند مستند فقیه قرار گیرد؛ بلکه باید شواهد و قرائن دیگری نیز وجود 
داشته باشد . 


مهم ریت غیر مسلح را معتبر می دانست , باید با بیانی روشن و صریح , 
اعتبار ریت با چشم معمولی را ذکر می فرمود . به عبارت دیگر , نمی 
توان گفت شارع در امری که مورد ابتلای مسلمانان در هر سال و بلکه در 
هر ماه است , به مجژد انصراف اکتفا کند . 


5 . چنانچه انصراف را بپذیریم , باید قائل شویم که فقط ریت معمولی آن 
هم در سطح زمین اعتبار دارد . بنابراین , اگر کسی در بالای کوه یا 
ساختمان بسیار مرتفعی ماه را با چشم معمولی ببیند , نباید اعتبار داشته 
باشد؛ در حالی که نمی توان به این مطلب ملتزم شد . البته نسبت به 
غروب افتاب , در برخی از روایات نهی شده که انسان بر بالای کوه برود؛ 
انا ای ی سا اطی تا ده سای وف ره نان 
است . بنابراین , به خوبی می توان نتیجه گرفت که همان گونه که ریت با 
چشم عادی می تواند کافی باشد , ریت با چشم مسلح نیز اعتبار و حجیت 
مر ار ماه مضوا ی با ایو مه اما مساو اس 


ادعای دوم : طریقیت و موضوعیت 


در برخی از تونشتة. ها: فتاه طریقیت و موضوعیت مورد اشاره قرار 
گرفته و آمده است که در مسئله هلال , ریت , طریقیت دارد ؛ در حالی که 
مثلا در مسئله نگاه به نامحرم , موضوعیت دارد . از این طریق به دنبال 
حل این مطلب بوده اند که چون ریت در مسئله نگاه یه نامحرم 
موضوعیت دارد , میان اقسام و اسباب ان فرقی وجود ندارد . این مطلب 


کاملاً قابل مناقشه جدّی است؛ ؛ زیرا : اولا : تردیدی نداریم که ریت در 
ماه هلال اول ماه قمری , , عنوان طریقیت دارد و امور دیگری از قبیل 
شهادت دو شاهد عادل يا علم شخصی , می تواند جایگزین آن شود. امّا 
تخت فرز این تنشت که آبا زویت/ طرنفیت داریا موضوعیت ؟ اساسا تداع 
محل بحث . طبق هر دو قول مطرح می شود؛ یعنی هم طبق نظریه 
طریقیت رویت و هم طبق این رای که ریت , موضوعیت دارد . اختلاف در 
این است که آیا مطلق ریت , طریق است يا ریت از طریق عادی ؟ و آیا 
مطلق رویت , موضوعیت دارد یا ریت از طریق عادی ؟ به عبارت روشن 
تر , با نفی موضوعیت نمی توان این امر را اثبات کرد که ریت از طریق 
عادی معتبر است . این که در برخی از مقالات«<32» امده است : بر 
اساس تفکیکی که بین موارد طریقیّت و موضوعیت قائثل شدیم , می توان 
نتیجه گرفت که ملاک , صرفا ریت پذیری ما با چشم غیر مسلح می باشد 
. بسیار جای تعجّب است که چگونه تفکیک ما را به این نتیجه می رساند ؟ 
نفی موضوعیت (فقط اصل طررصت ام وه نقی رنه زو فا اصل 
موضوعیت را اثبات می کند؛ اما اطلاق و عدم اطلاق هرکدام به دیگری 
ربطی ندارد . در برخی دیگر از مقالات«33» , به این نتيجه رسیده اند که 
در روایاتی که شنیدن يا دیدن . طریق برای تحدید يا اندازه چیز خاصی 
باشتد .ان شنیدن و,دبدن ظریفیت دار و خبد ویر عازن آن نمی 
شود . نه تنها چشم 


مسلح و شنیدن با ابزار , بلکه حتّی شنیدن و دیدن خارق العاده نیز 
جایگزین آن نمی گردد . نکته قابل ملاحظه آن است که اوّلاً : معنای 
طریقیّت این نیست که حلّی دیگری نیز نتواند جایگزین آن شود , بلکه به 
خسن , جایگزینی امور دیگر دب طریفیی سار کازی:< ار انیا : با دقت در 
و موضوع برای حکم قرار گیرد , واقع بگوییم در 
چنین مواردی شنیدن و دیدن ,. موضوع برای تحدید است و قرینه مناسبت 
حکم و موضوع , اقتضا می کند که هر چیزی نتواند جایگزین آن شود؛ بلکه 
اموری که با تحدید مناسبت دارد می تواند جایگزین آن گردد . ثالثاً : در اين 
مقاله آمده که روّیت در باب هلال , مانند ۳7 حجد د ترخص است . همان 
طور که آنجا شارع در مقام تحدید می باشد , در این بحت نیز چنین است . 
در حالی که فقط این یک ادعا است و هیچ دلیلی ندارد : زیرا در مسئله حذ 
ترخص , به روشنی می توأنیم بگوییم که دیدن با ابزار نمی تواند جایگزین 
دیدن معمولی شود؛ و قرینه مناسبت حکم و موضوع نیز وجود دارد . چراکه 
در انجا ملای , دور شدن از شهر به اندازه ای است که صدای اذان شنیده 
نشود؛ امّا در اینجا اگر بگوییم ریت با ابزار هم کفایت می کند , هیچ گونه 
منافاتی با شروع ماه قمری و تحدید ان ندارد . بالاخره نکته مهم تر ان که 
قائلین به عدم کفایت ریت با ابزار باید تمام اقوال مقابل را دفع کنند؛ 
هی 


نظریه کسانی که شروع ماه را مجرّد خروج از محاق می دانند . اگر کسی 
خروج ماه از محاق را مبداً ماه قمری بداند , آیا در مقابل او می توان گفت 
که این نظریه با مقام تحدید سازگاری ندارد ؟ اگر بگوید که روایات رویت , 
برای خروج از محاق , طریق است نه امکان ریت با چشم عادی , چگونه 
جواب می دهید ؟ اساسا" این نظریه که رویت , همان ریت با چشم 
معمولی است , یک مصادره روشن است . شما ابتدا مقصد را در ذهن خود 
معین کرده اید و سپس رویت را بر ریت معمولی حمل کرده اید و چیزی 
و ی و 
در مسأله حدٌ ترخص این خصوصیّات وجود دارد : 1 . از نظر عرف ب یک حد 
فعین .را حد ترحض:می. گونتد؛ و شاید. بتهان: گفت که آنچه. شازع بیان 
فرموده , طریق برای احراز ز اين حدٌ عرفی است . 2 . هر چیزی که بخواهد 
طریق برای آن بااشد 1 باید با عنوان تحجدید سازگاری داشته بااشد ولی در 
این بحث یک تحدید واقعی وجود دارد؛ یعنی ماه یک شروع و یک پایان در 
هر 29 روز يا 30 روز دارد که یک امر تکوینی است و عنوان عرفی ندارد . 
به عباوت دیین دس ممطله و روم خر یک نو انعر وود سا ون مساله 
مورد بجّت , ماه و هلال یک عنوان واقعی است . حال که شارع ریت را 
طریق قرار داده , اختلاف در این است که برای چه چیزی طریق قرار 


داده شده است ؟ اگر بگوییم ریت طریق است برای ماه در صورتی که از 
مجن ارم ده وی نم مجعولت ‏ ی ار 
تا ی ی ار ببینیم 
آنچه رویت موضوع برای آن واقع شده چیست ؟ آیا مجزد رح از محاق 
آست ۱ دز اننتصورت هی وان کفت که وان هر و خرس از محاق امری 
دقیق , , عقلی و خارج از فهم عرف است , نمی تواند میزان باشد . احتمال 
دوم آن است که از محاق به اندازه ای خارج شود و به مقداری از خورشید 
فاصله بگیرد که با چشم معمولی نتوان ماه را دید , امّا با چشم مسلح می 
توان آن را دید . احتمال سوم ان کد ها به اندازه ای از محاق خارج شود 
که اخشم عانی هم فایل دیدن باسد ‏ بحت این است. که کدامیی ردو 
احتمال دوم و سوم صحیح است و چه دلیلی بر آن می توان اقامه نمود ؟ 
به صرف این که بگوییم ریت طریقیت دارد , هیچ کدام از این دو احتمال 
را نمی توان اثبات کرد . به عبارت دیگر , این طریقیت با هر دو احتمال 
مار کار داد لسع می وان از اماطلای عم اطااق : سر کار ادا 
را اثبات یا نفی کرد . از مجموع مطالب ذکر شده روشن می شود که هیچ 
کدام از دو ادذعایی که در این بحجّت برای عدم اعتبار ریت با چشم 


مطرح شده 


ریت نسبت به آن طریق است , ملاک شروع ماه قمری و وجوب روزه , 
شب اوّل مربوط می شود . بنابراین , دیدن با اسباب و الات نیز کفایت می 
کند . 


اشکالات و توهمات : در این بخشي لا زم است به بعضی از اشکالاتی که 
منکرین اعتبار ریت با چشم مسلح مطرح نموده اند , پرداخته شود : 
اشکال اوّل : اگر ریت با ابزار و وسائل پیشرفته , اعتبار و حجیت داشته 
باشد , لازم است در باب نجاست و طهارت , دیدن با میکروسکوپ نیز 
کافی باشد . یعنی چنانچه رات نجاست با میکروسکوپ هم قابل تشخیص 
باشد , باید لباس را شست؛ در حالی که التزام به این امر از نظر فقهی 
مشکل , بلکه غیر صحیح است . <34» 


پاسخ : این مطلب بسیار روشن است که طبق روایات , ملاک در باب 
نجاست و لزوم تطهیر آن , یقین به نجاست است . یعنی در صورتی که 
نجاست یقینی باشد , تطهیر لازم است : «[ن کان استبان من آثره شی ۶ 
فاغسله , والاً لا بأس»«35» . البته آروشن است که این روایات در خصوص 
شک است . شارع در هنگام شک , بررسی و تحقیق از واقع درمورد 
نجاسات را لازم نمی داند , بلکه اگر به آن یقین پیدا کرد , لازم است از آن 
اجتناب کند و آن را ؛ بشوید . به عبارت دیگر , اگر در باب نجاسات 


نیز قاعده و اصل , بررسی و تحقیق بود , به صورت روشن می گفتیم که 
یکی از راه های بررسی , دیدن با میکروسکوپ و يا ذژه بین است . امّا به 
جهت توسعه ای که شارع داده , به اين نتیجه می رسیم که شارع چنین 
بررسی را لازم نمی داند؛ بلکه اگر به صورت عادی برای انسان قطع 
حاصل شود , شستن لازم است . حال این پرسش مطرح می شود که 
گرچه بررسی نجاست با ابزار و الات لازم نیست , ولی اگر تصادفا چنین 
امری اثفاق افتد و با ذژه بین يا تلسکوپ , ذژات نجاست در لباس دیده 
شود , چه باید گفت ؟ ظاهرا طبق اطلاقات می توانیم بگوییم که این مورد 
حکم سایر موارد را دارد . البته این احتمال نیز وجود دارد که از مجموع 
ادله موجود در باب طهارت و نجاست استفاده می شود که شارع این 
مقدار را موضوع حکم قرار نداده و ان را به منزله عدم دانسته است؛ اما 
این معنی را نمی توانیم به انصراف مستند کنیم . اشکال دوم : در حد 
ترخص گفته شده است : حد ترخص مکانی است که دیوار خانه های شهر 
از چشم دور باشد و صدای آذان شنیده نشود اکن بگوبيم ملاک مطلق 
بیست کیلومتری با دوربین یا تلسکوپ دیوارها را ببیند , حدٌ ترخص او همان 
مکان باشد؛ در حالی که همه فقیهان فتوا داده اند ملاک , حالت عادی و 
دیدن و شنیدن طبیعی است . 


«6»پاسخ : روشن است که حذ ترخص از اموری نیست که به اختلاف 
افراد و اشخاص مختلف شود , بلکه یک امر عرفی است؛ و این تحدید 
ال تا ۱0 
نظر دارد . عرف در اين مورد , همان دیدن و شنیدن عادی را میزان قرار 
می دهد و برای ابزار و الات اعتباری قائل نیست؛ چراکه اگر ابزار و 
وسائل دخالتی داشت , دیگر به اختلاف وسائل . این حذ متعدّد . و اساسا از 
عنوان و حقیقت حد خارج می شد . به عبارت دیگر , ملاک حذ ترخص , دور 
شدن از شهر به مقداری است که دیوارهای شهر دیده نشود و خود دور 
شدن , بهترین قرینه است بر اين که یک حد معتن واقعی برای آن وجود 
دارد . اشکال سوم : گفته شده که اگر دو نفر استثنایی با قدرت بینایی دو 
برابر , شهادت دهند کفایت نمی کند ؛ در نتیجه دیدن با وسائل را نیز باید به 
این موارد ملحق کنیم و بگوییم که هیچ اعتباری ندارد . جواب دود ای 
جهت که قدرت دیدن آنها استتنایی: است احمال. وجود اشتباه و خطا در 
آن زیاد است؛ در حالی که در دوربین و تلسکوپ این احتمال يا وجود ندارد 
و یا در حدٌ بسیار ضعیف است . ثانیاً , همه می توانند با دوربین و تلسکوپ 
, ببیند؛ اما در این مورد , دیدن مختص به خود انان است . بنابراین نمی 
توانیم از این روایات استفاده کنیم که دیدن با تلسکوپ نیز مانند دیدن با 
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است . ثالثاً , این استدلال تنها یک قیاس است و موارد دیگر را نمی توان 

به آن ملحق کرد مثلاً در باب نجاست نمی توان گفت که اگر قدرت بینایی 
کش ای پاش و اف خی تحامت زا نو اه ای ار آن 
لا زم نیست؛ بلکه چون به حصول نجاست یقین کرده ا نت شتها: باید 
اجتناب کند؛ هرچند برای دیگران اجتناب لازم نیست . 


زا جااز این نظریه با فتوا استفاده ی شود کهشهادت آبانبزای:دنگران 
اعتاوی درد ولی هرا وه آنان که دیدم انخم‌قصها اعتبار دارد ه باید اه 
آن ترتیب اثر دهند . اشکال چهارم 2 ار هت ی ماه ان 
است که شارع مقدّس بیش از هزار سال مردم را به اشتباه انداخته باشد . 
به این معنی که چون در گذشته این وسائل در اختیار مردم نبوده , هميشه 
یا غالبا ماه دیرتر در نزد آنان شروع شده است , درحالی که نمی توان به 
این امز علزم شد. پاسخ - اذل ء این اشکال در ضورتی ضحیه است: که 
شارع مردم را از استفاده اين آلات منع کرده باشد . در حالی که چنین 
منعی وجود نداشته است . ثانیاً , این اشکال در صورتی صحیح است که 
ریت با چشم مسلح تعیّن داشته و ملاک حقیقی باشد , در حالی که_گفتیم 
قائلین به اعتبار , به نحو مانعه الخلوٍ اين نظریه را قبول دارند . ثالثاً , اگر 
فا در حظ ما عم حول رس مشک کام یل تمد کر 
در شب قبل , امکان ریت با چشم معمولی نبوده است . بنابراین نباید 


ای ریت را از ان واه تال کنو شارت چیکی ز این کت رونت را 
چشم مسلح کافی باشد يا نباشد , تاثیری در واقعیت و حقیقت ندارد : همان 
طوری که رویت با چشم یر مسلح نیز اين چنین است . اشکال پنجم : 
نون کت نت ربا خشم مسا موحت کات مشیاز هی گرد و زا 
برهان خلف , قابل نقض است *چه آن که: اگر دیدن با ابر ان خخت: شرع 
دا ای تا ات ام ای ما اه 
عبادی , تابع پیشرفت و به کارگیری ابزار و فناوری جدید است . یعنی اگر 
تلسکوپ قوی اختراع شود و مورد استفاده قرار گیرد , هلالی که با چشم 
عادی ریت پذیر نیست دیده می شود , مثلا شب قدر یک شب جلوتر می 
افتد و ملائکه یک شب زودتر نزول می کنند و مصلحت ملزمه روزه در ماه 
رمضان و . <37» . جواب : او , این مشکلات می تواند مشترک باشد؛ 
ییا رس غیت با هس سس لیر سای مادم در قانی کم هلال 
را ندیده اند و قریب الافق هم نیستند , همه این مشکلات رخ خواهد داد . 
به عبارت نکر » این:خشکلات یه خاطی اسفاده کردن.ان,ابراز بق فشازل 
تفت انا ای ها ان اشت که ااکی‌صی سا کاخ اد 
بسیاری از این اشکالات روی نمی دهد و اطمینان این روشن از رویت با 
چشم معمولی بیشتر است . ثالتا , در اصول ثابت شده که انچه تابع مصالح 
متسه انمت: احکام راففی عم باس اش در ایام ی ان 


ظاهری دارد , ملاکات دیگری مطرح است که در جای خود در علم اصول 
بحث شده است ( جواب سوم اهمیت بیشتری دارد ) . رابعاً , در موردی که 
یک شخص به تنهایی هلال را ببیند و دیگران نبینند , بر حسب روایات«38» 
و فتاوا چنان چه آن شخضص به دیدن خود اطمینان داشته باشد و شک نکند : 
باید به تنهایی روزه بگیرد و اگر شک کند , باید همراه با مردم روزه بگیرد . 
بنابراین در این فرض , تکلیف این شخص با بقیه مختلف می شود . ایا در 
اين صورت نیز این اشکالات را قبول دارید ؟ يا باید به شیوه ای که در جمع 
بین حکم واقعی و ظاهری در محل خود در اصول مطرح شده است , پاسخ 
بگوییم . از این زو نتیخه می کیزیم که استفاده از این آلات م هیچ کدام. از 
این مفسده ها را به دنبال نخواهد داشت . 
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9 . چند نکته در باره ریت هلال , ص 170 در همین شماره فصلنامه . 
و36 
1 . همان , ص 170 . 


2 .۰ محمد سمیعی , بررسی 


خکم شرغی, ریت هلال با چشم مسلح:. 

3 . رضا مختاری , ریت هلال با چشم مسلح , مجله فقه اهل بیت سال 
دهم شماره 40 39 . 

4 . همان . 

رصان الشعهه؛ ابواب التحاسات دیاب 27ص 467 

6 . رضا مختاری , همان . 


مه یهد اتکی کم تشر ی نات هن با خیم سرام ررض 


8 . وسائل الشیعه , ابواب احکام شهر رمضان , باب 4 , ح 1 و2 . 
اعتبار ابزار جدید در ریت هلال 

مم تفا 

مجله فقه اهل بیت فارسی , شماره 43 , فاضل لنکرانی , محمدجواد؛ 
زا ات شیم ال بش 

0 اول ماه به پنج چیز ثابت می شود ( 1 ) : 


اول : آنکة خود انسان ماه را ببیند . دوم : عده ای که از گفته آنان یقین 
پید | می شود بگویند ماه را دیده یم . و همچنین است هر چیزی که به 
واسطه ان یقین پیدا شود . سوم : دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را 
دیده ایم , ولی اگر صفت ماه را بر خلاف یکدیگر بگویند , يا شهادتشان 
خلاف واقع باشد , مثل این که بگویند داخل دایره ماه طرف افق بود , اول 
ماه ثابت نمی شود . اما اگر در تشخیص بعضی خصوصیات اختلاف داشته 
باشند , مثل آن که یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری بگوید نبود , به گفته 
انان اول ماه ثابت می شود . چهارم : سی روز از اول ماه شعبان بگذرد 
که بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت می شود , و سی روز از اول رمضان 
حکم کند که اول ماه است . 


1 اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است , کسی هم که تقلید او را 
نمی کند , باید به حکم او عمل نماید , ولی کسی که می داند حاکم شرع 
اشتباه کرده , نمی تواند به حکم او عمل نماید . 


1732 اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود , ولی اگر انسان از 
گفته آنان بفین بیدا کنقم یدنه ان عم تماید: 


3 بلند بودن ماه یا 


دنز روت کرون ی دلیل نمی شود که شب پیش , شب اول ماه بوده 


۱ ت 


4 اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد , چنانچه 
دو مرد عادل بگویند که شب پیش ماه را دیده ایم . باید روزه آن روز را 
قضا نماید . 


1735 اگر در شهری اول ماه ثابت شود , برای مردم شهر دیگر فایده 
ندارد . مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند , يا انسان بداند که افق آنها 


11"7۱36 اول ماه به تلگراف ثابت نمی شود , مگر دو شهری که از یکی به 
دیگری تلگراف کرده اند نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از 
روی حکم حاکم شرع يا شهادت دو مرد عادل بوده است . 


7 روزی را که انسان نمی داند آخر رمضان است با اول شوال , باید 
روزه بگیرد , ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است , باید 
افطاز کند 

1139 اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند , باید به گمان عمل نماید 
, و اگر آن هم ممکن نباشد , هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است . و 
بنابر احتیاط واجب باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهی که روزه گرفته , 
دوباره یک ماه روزه بگیرد . ولی اگر بعد گمان پیدا کرد , تاندجه ان عم 
نماید . 


روزه های حرام و مکروه 


9 روزه عید فطر و قربان حرام است , و نیز روزی را که انسان نمی 
داند آخر شعبان است يا اول رمضان , اگر به نیت اول زرمضان روزه کیرد 


1740 اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود , 


و همچنین اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری کند , بنابر 
احتیاط واجب باید خودداری کند . 


1741 روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر پا جد شود / جایز 
نیست , بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود 4 ولی او را از گرفتن روزه 
مت ات نت اا یه ات ان ات وروی ری 


2 اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد , و در بین روز پدر او 
را نهی کند , باید افطار کند . 


1743 کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد / اگرچه دکتر بگوید 
ضرر دارد , باید روزه بگیرد . و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش 
ضرر دارد , اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد , باید روزه نگیرد , و اگر روزه 
بگیرد ۸ ضحیخ نیست» .مک آن که:به قضد قریت. بخیرذ و بعد-مغلوم: شنود 
ضرر نداشته . 

1۳74 اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال 
ترس برای او پیدا شود , چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد , نباید 
روزه بگیرد , و گر بروون بگیرد ضحیم: نیشت «.مکر آن که با قضد قربت 
ی ی ۱0۳9 


5 کسی که عقیده اش این است که روزه برای او ضرر ندارد , اگر 


روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته , باید قضای 
ان را بجا اورد. 


17۹6 


غیر از روزه هایی که گفته شد , روزه های حرام دیگری هم هست که در 
کتابهای مفصل گفته شده است . 


147 روزه روز عاشورا| و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است پا 


روزه های مستحب 


8 روزه تمام روزهای سال غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته 
شد مستحب است . و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است , 
که از آن جمله است : 1- پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه , و چهارشنبه 
اولی که بعد از روز دهم ماه است . و اگر کسی اینها را بجا نیاورد مستحب 
است قضا نماید , و چنانچه اصلا نتواند روزه بگیرد , مستحب است برای 
هر روز یک مد طعام يا 6/12 نخود نقره به فقیر بدهد . 2- سیزدهم و 
چهاردهم و پانزدهم هر ماه , 3- تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو 
ماه اگر چه یک روز باشد . 4- روز عید نوروز , رون یت و سم وت 
و نهم ذی قعده , روز اول تا روز نهم ذی حجه , روز عرفه ولی اگر بواسطه 
ضعف روزه , نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند , روزه آن روز مکروه 
است , عید سعید غدیر 18 ذی حجه روز اول و سوم محرم , میلاد مسعود 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم ,  ,‏ ربیع الاول روز مبعث حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم , 27 رجب و آگر کسی روزه 
متتنی بجیرد فاخت: تست :1 ۱۱ 9 ۳ 


مومنش او را به غذا دعوت کند , مستحب است دعوت او را قبول کند , و 
در بین روز افطار نماید . مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که 
روزه را باطل می کند خودداری نماید 


09 برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند 
از کارهای که روزه را باطل می کند خوداری نمایند : اول : مسافری که در 
سفر , کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به 
وطنش يا به جایی که می خواهد ده روز بماند , برسد . دوم : مسافری که 
بعد از ظهر به وطنش يا به جایی که می خواهد ده روز در آن جا بماند 
برسد . سوم : مریضی که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را 
باطل می کند انجام داده باشد . چهارم : مریضی که بعد از ظهر خوب شود 

. پنجم : زنی که در بین روز از خون حیض يا نفاس پاک شود . ششم : 
کافری که در روز ماه رمضان مسلمان شود . 


۱0 مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن 
بخواند , ولی اگر کسی منتظر اوست يا میل زیادی به غذا دارد که نمی 
تواند با حضور قلب نماز بخواند , بهتر است اول افطار کند . ولی به قدری 
که ممکن است نماز را در وقت فضیلت ان بجا اورد . 


پاورقی 


ام همانهام کات دنه آلففتا کل حضرت آهام من ۱ 
ره ) 


رابطه روزه با سالم سازی نیت 


در میان عبادت ها ( 1 ) , هیچ کدام مانند روزه , آميخته 


با نیت نیست , نیت در روزه , همانند رشته تسبیح است , همان گونه که 
زشته تسم فان های ان سرام مق ساره اس ان تا نها احننه 
شده و هر کدام به جایی می افتد , نیت در روزه رشته ارتباطی همه دقایق 
و لحظه های مدت روزه را به هم وصل می کند کند , هر گاه روزه دار لحظه 
ای را به طور عمد , نیت خود را بشکند مثلا قصد کند که روزه اش را باطل 
نماید , روزه او باطل می شود . گر چه مفطراتی که روزه را باطل می 
کنند انجام نداده باشد . حضرت امام خمینی - قدس سره - می فرماید : 
«اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان از نیت روزه گرفتن برگردد , 
روزه اش باطل می شود . »و مرحوم ایه الله العظمی خوئی و ایه الله 
العظمی کلیایگانی - قدس سرهما - می فرمایند : «اگر در روزه واجب 
معینی مثل روزه ماه رمضان مردد شود که روزه خود را باطل کند پا نه , پا 
قصد کند روزه خود را باطل کند , روزه اش باطل می شود , اگر چه از 
قصدی که کرده توبه نماید , و کاری هم که روزه را باطل می کند انجام 
ندهد . » ( 2 ) به این ترتیب می بینیم نیت همچون روح نسبت به بدن , در 
کالبد روزه جریان دارد که حتی یک لحظه تردید در آن در هر وقت از 

عات روزه باشد , روزه را باطل می نماید . با توجه به این که نیت به 
معنای قصد روزه گرفتن برای انجام فرمان خدا , و فقط برای ذات پاک 
خداست , و باید از روی 


اخلاص کامل باشد , بنابراین روزه عبادتی است که روح اخلاص و بندگی 
مخلصانه را در انسان به وجود می اورد . بر همین اساس حضرت زهرا ( 
س ) در فرازی از خطبه معروف خود , در ضمن بیان فلسفه بعضی از 
احکام می فرماید : «و جعل الله الصیام تثبیتا للاخلاص ( 3 ) : خداوند روزه 
را وسیله استواری و برقراری اخلاص شما مقرر فرمود . » و امام سجاد ( 
ع ) ماه رمضان را «شهر التمحیص : ماه تصفیه و پاکسازی فکر و روح » 
دانست . ( 4 ) نتیجه این که روزه گرفتن نفش سازنده در سالم سازی 
کانون نیت و انديشه داشته , و موجب دفع و رفع هر گونه الودگی فکری و 
بیماری نیت می گردد . شاید راز اين که خداوند روزه را مخصوص خود 
اتمه همین ات آن چا کوررتصول. گرم زامن اج گرهایج که او 
فرمود : «کل عمل ابن آدم هو له غیر الصیام هو لی , و آنا اجزی به ( 5 ) : 
ات ی 
و من ( بدون واسطه ) پاداش آن را می دهم . »نیز احتمال دارد «انا اجزی 
به » باشد , یعنی من خودم پاداش ان هستم . بنابر معنای دوم , چنین به 
دست می آید که نتیجه روزه آن است که فکر و روح و همه وجود انسان با 


خداشناسی و حضور خدا| آفتخته می گردد 1 و روزه انسان را الهی و 
خداگونه می نماید . و بنابراین ن معنای اول نیز چنین استفاده 


می شود که در روزه گرفتن رازی مخصوص که همان اخلاص نیت و شست 
و شوی روح است , وجود دارد , که پاداشش از ناحیه ذات پاک خدااست , 
که همان رضوان و خشنودی او باشد , به این ترتیب می بینیم , روزه نفش 
مهمی در سالم سازی نیت دارد , چنان که نیت خالص , عمل روزه را شکل 
و جهت الهی می بخشد , و روزه و نیت صاف , دو عامل مکمل همدیگر 
برای ارتقای انسان به قرب مخصوص الهی است . رسول اکرم ( ص ) در 
فرازی از خطبه شعبانیه خود در شان رمضان و روزه فرمود : «و هو شهر 
دعیتم فیه الی ضیافه الله ( 6 ) : ماه رمضان ماهی است که شما در این 
ماه به مهمانی خدا دعوت شده اید . »حضرت امام خمینی - قدس سره - 
در این باره می فرماید : «معنای روزه فقط امساک و خود داری از خوردن 
و آشامیدن نیست . از گناهان نیز باید خود داری کرد , این از اداب اولیه 
روزه است که برای مبتدی ها است , شما لااقل به اداب اولیه روزه عمل 
نمایید . . . . اگر توانستید «انقطاع الی الله » ( دلبستگی کامل به خدا ) 
حاصل نمایید . . . . روزه , کنترل خود و مسلط شدن بر نفس و جلوگیری 
از هر چیز غير خدایی است , روزه محرمی است به عنوان یک تکلیف که 
انسان انجام می دهد , که عمل غیر خدایی انجام ندهد , و در مراحل بالاتر 
به هیچ چیز غیر از خدا فکر نکند . » ( 7 ) اری 


روزه با شرایط و آدابش , در حقیقت موانع سر راه تکامل را برمی دارد , 
و دست اندازهای حرکت را صاف می کند , نیت انسان را خالص , نیرومند 
و محکم می نماید , و در نتیجه طاغوت نفس را نابود کرده , و الله و 
حکومت الله را بر سراسر وجود انسان مستقر می سازد . در پرتو روزه 
صحیح , انسان مظهر خدا می شود , و عظمت خدا در انسان متجلی می 
گردد . این است معنای ضیافت و مهمانی خدا , که ذات پاک او , چنین 
انسانی را به مقام قربش می پذیرد , و از چنین شخصی پذیرایی می کند , 
در حدی که به فرموده رسول خدا ( ص ) در خطبه شعبانیه «و انفاسکم 
است و عمل شما در این ماه , مورد قبول خداوند است . »به امید ان که 
روزه داران , در پرتو ماه رمضان و روزه , این گونه استفاده کنند , تا به 
بهره کافی و وافی و شافی نایل گردند . 


۱ پایگاه حوزه مجله پاسدار اسلام شماره 27 , یت سرچشمه 
ارزش ها , يا کانون ضد ارزش ها . 


یل پا مر اسع از ای سار اب ای اه مایت 
مرن 2 ماد ۵ 


( ۵). صحیفه سجادیه , دعای 44 . 


و که اماب دی 62 5 . 
تدای 


روزه از نگاه دانشمندان 


چهارده قرن پیش , زمانی که جهل سرتاسر حجاز را فرا گرفته بودپیامبر 
حدافت اسلام فرمود : «صوموا تصحوا| ۰ . روزژه بگیرید تا تندرست 
شوید» و فرمود : معده خانه هر دردی ۳۳ , و پرهیز و اجتناب ) ازغذاهای 
نامناسب و زیاده خوری [ اساس و راس هر داروی شفابخش است . دانش 
بشری در این چند سال متوجه نقش مهم روزه در تامین سلامت انسان 
شده است از این روی در کشورهای مختلف کلینیک هایی تشکیل شده 
اه ها ای ها و ام ار اس رن ست 7 
زیادی شفا یافته اند . اینک با چند کلام از دانشمندان که عمق کلام پیامبر ( 


1 دکتر الکسیس کارل: 


«با روزه داری قند خون در کبد می ریزد و چربیهایی که درزیر پوست 
ذخیره شده اند , پروتئین های عضلات و عدد . و سلولهای کبدی ازاد شده 
به مصرف تغذیه می رسند . » 


2 دکتر ژان فروموزان: 


«وی معالجه با روزه را به شستشوی احشاء تعبیر می کند که در اغاز روزه 
داری , زبان باردار است ... که پس از سه چهارروز بو برطرف می شود , 
اسیداوریک ادرار کاهش می یابد , و شخص احساس سبکی و خوشی 
خارق العاده می کند . در این حال اعضاء هم استراحتی دارند» ۰ 


3 دکتر تومانیانس: 


«فایده بزرگ کم خوری و پرهیز از غذاها « در یک مدت کوتاه : آن است که 
, چون معده 


در طول مدت پازده ماه مرنب پر از غذا بوده و در مدت یک ماه روزه داری 
مواد غذایی شکم خود را دفع کند و همین طور کبد که برای حل و هضم غذا 
مجبور است دائما صفرای خود را مصرف کند , در مدت سی روز ترشحات 
صفراوی راصرف حل کردن باقی مانده غذای جمع آوری شده خواهد کرد 
دستگاه هاضمه در نتیجه کم خوردن غذا , اندکی فراغت حاصل کرده و رفع 
خی ی کت رورم 2 بقتی کم و ردن 8 کهآ شا میدن درعدت فغینی. از 
سال و این بهترین راه معالجه و حفظ تندرستی است , که طب قدیم و 
جدید را از این حیث متوجه خود ساخته است , مخصوصا امراضی را که بر 
دستگاه گوارش به خصوص کلیه و کید عارض می شود و به توسط دارو 
نمی توان انها را علاج کرد , روزه به خوبی معالجه می کند , چنانچه بهترین 
داروها برای برطرف ساختن سوء هاضمه روزه گرفتن است ۰ مرض 
مخصوص کبد نیز که موجب «یرقان » می گردد بهترین طریق معالجه اش 
روزم گرفتن است , چه آنکه ایجاد این مرض اغلب اوقات به واسطه 
خستگی کبد است که در موقع زیادی عمل و فعالیت , نمی تواندصفراء را 
از خون بگیرد . » 


4 دکتر گوئل پا: 


بیماری هااز تخمیر غذادر روده هاست که همه باروزه اصلاح می گردد . 


5 دکتر آلکسی سوفورین: 


«جسم به هنگام روزه به جای غذا از مواد داخلی استفاده می کند و آنها را 
مصرف می کند , و مواد کثیف و عفونی که در جسم هست و ريشه و 
خمیره بیماری هاست , از بین می رود و به اين طریق روزه سبب بهبودی 
همه بیماری هاست . از اين رو جسم خود را به وسیله روزه از داخل نظیف 
و 


پاکیزه کنید 
6 دکتر کارلو: 


غذا به تن می رسد میکربها در حال رشداست , ولی هنگامی که از غذا 
پرهیز کند , میکربها روبه ضعف می روند . . . روزه ای که اسلام را واجب 
کرد , بزرگترین ضامن سلامتی تن است . » 


7 دکتر رو/ 


«روسیک اسوجی تعداد زیادی از بیماران ك به سفلیس شدید | بهبودی 
بخشید و تنها داروی وی امساک و روزه بود , > 


8 «بندیک » دانشمند فیزیولوژیست : 
«یک دوره روزه سی و یک روز است .. 


در این مدت در ترکیب خون هیچ گونه اختلاطی به هم نرسیده و آن نوری 
که در بعضی از روزه داران دیده می شود , یک حالت جوانی و نشاطی 
است که برای روزه داران رخ می دهد» . 


0 «اوتو بوخنگر 5 


وی تحقیقات جامعی پیرامون اثرات روزه انجام داد و باتشکیل کنفرانسی 
درک کم سک تاج از را الم کرو ی یره کنیا نی کف یه 
صورت کتاب و به شش زبان از طرف کلینیک این دکتر انتشار یافت , با 
استقبال فراوانی روبرو شد . وی می گوید : «اکثر بیماری های حاد و 
مزمن را می توان به وسیله روزه بهبودبخشید , يا از شدت آنها کاست . » 
وی می گوید ۰ به هنگام روزه » بدن بیمار پست ترین مواد را از سراسر 
بدن خمع آوری کرنه و می سوزاند , تیروهای نوسازی بدن انسان به هنگام 
روزه فعال می شوند و تصفیه و ترمیم بافتها را شروع می کنند . . . در 
مدت پنجاه سال که از تاسیس «کلینیک اوتو بوخنگر» می گذرد , بیش از 
پنجاه هزار بیمار دراین کلینیک توسط روزه 


درمان شده اند . 
0 دکتر «عبدالعزیز اسماعیل پاشا» : 
برای معالجه در موارد زیر از روزه استفاده می شود : 


الف ) در مورد اضطراب مزمن امعاء و هنگامی که مقرون با تخمیر مواد 
زلالیه ومواد نشاسته ای بااشد . در این موقع روزه , مخصوصا از جهت 
نیاشامیدن [ میان دوخوراک و ایجاد فاصله طولانی نوبت های غذا| , علاج 


قطعی است و این خصوصیات در موردروزه ماه رمضان کاملا رعایت شده 


است . 


ب ) هنگام زیاد شدن وزن که ناشی از کثرت خوراک و کمی حرکت باشد . 
در این موردروزه با رعایت اعتدال در غذا , افطار و اکتفاء به اس هنگام 


سحر از هر قسم معالجه ای مفیدتر است . 

ج ) زیادی فشار خون . 

د) مرض قند . 

ه ) در مورد التهاب حاد و مزمن کلیه که مقرون با ترشح و تورم باشد . 
و ) در مورد امراض قلب که توام با تورم باشد . 


ز ) التهاب مزمن مفاصل , خصوصا وقتی که توام با امراض چاقی باشد 
ای کال ناشن انش لصا ی یه یه ان فا هی وه ند 
. در این باره دیده شده است که در ماه رمضان این مرض به درجات 
خفیف تر از موقعی است که برق و خون گرفتن و ادویه و تمام مسائل 
طب جدید به کار برده می شود . 


نصیحت کنم و انها را بوسیله دوایی موّثر که در دسترس هر فقیر و 
ثروتمندباشد , راهنمایی کنم و این همان روزه ای است که محمد ( ص ) 
در جزیره العرب تشریح نمود . 
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ذکتر آنذرم پاسک : 


وی ضمن سودمند شمردن روزه برای بیماریها می گوید ۱ درصورت وجود 
ناراحتیهای وخیم چشم ( ورمها . ورم شبکیه , ورم بافت ملتحمه , اب 
مرواریدو اب سبز ) روزه حتما ضروری است . 


3 دکتر «آلن مویل »: 

روزه ( بهداشتی ) چهار فایده عمده زیر را در بر دارد : 

2 باعث استراحت دستگاههای گوارش می گردد . 

3 به وسیله روزه بدن انرژی خود را صرف دفع سموم می کند . 

4 نیروی حیات تحریک می شود تا مواد زاید دفع گردد . 

4 پروفسور «ولادیمیر نیکی »: 

در اثر گرسنگی ( روزه داری ) غدد فوق کلیوی ترحات نا متعادل تمام غدد 
را خورده و انها رابی مدتها متعادل خواهد ساخت 

اعتکاف در بچه اي رو نه اسفضان 

انسان به طور فطریر دربی دستیابی به کمال و پرورش ابعاد وجودی 
خویش است و خلوت گزینی در منزل دوست گامی مهم در جهت رسیدن 
به این مقصد بزرگ انسانی است . دین انسان ساز اسلام , فکر جدایی از 
زندگی دنیا , گوشه نشینی و کناره گیری از مردم و رهبانیت زار باطل و 
خویش و خدای خویش قرار داده تا کسانی که از هیاهو و جنجال های 
زندگی مادی خسته می شوند , بتوانند چند صباحی با خدای خود خلوت کنند کنند 
و توسط ارتباط جان و روح خود با خالق هستی با ایمان و اعتقادی راسخ 


به سوی سعادت دنیا و آخرت گام بردارند . مقاله حاضر درباره اهمیت و 
آثار اعتکاف اه است که باهم ان زر هی کدرازدم 


اعتکاف ۰ فرصتی استثنایی : انسان موجودی است که به سوی معبود 
خوپش در حرکت است و سرانجام نیز به لقای معبود خود می رسد : «ای 
انسان تو با رنج و تلاش به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات 
خواهی کرد» ( انشقاق . 6 ) «از این رو باید راه تهذیب نفس و عبادت 
حقیقی را در پیش بگیرد و از هوای نفس بگریزد اما اشتغالش به کار و 
زندگی و مسئولیت های اجتماعی , گاهی موجب غفلت می شود و توجه به 
کار , گاه انسان را از توجه به هدف باز می دارد و سبب فراموشی از یاد 
خدا که منتهای هستی است , می شود . در این حال اعتکاف آب حیات 
بخش در کویر غفلت است . اعتکاف , بستر مناسب اندیشه , تفکر و 
خردورژی و فرصتی است برای اينکه انسان های فرو رفته دز رهب 
روزمرگی از فضای پرالتهاب روزانه به سوی خویش و خدای خویش 
بازگردند . اعتکاف فرصت بسیار مناسبی است تا انسانی که در پیچ و خم 
های زندگی مادی غرق شده , خود را بازیابد و به قصد بهره بردن از ارزش 
های معنوی , از علایق مادی دست بکشد و خود را در اختیار پروردگار 
بگذارد و تقاضا کند تا او را در راه او ثابت قدم نگه دارد تا بتواند به دریای 
بیکران انس و مهر خداوند که یکسره مففرت و رحمت است , متصل شود 
. اعتکاف نوعی ریاضت و محدود ساختن خود است . تمرین رها کردن دنیا 
, بریدن از خود , خانواده و خویشان 


, دل کندن از علاقه های دنیوی و لذت های نفسانی است . گریزی از 
غفلت زدگی و خمودی به هوشیاری , نشاط , تحرک و امید است ؛ گریختن 
از اندوه گناه و اضطراب نافرمانی و فرا ر از آتش جهنم و رنج دوزخ است . 
پناه بردن به حریم امن الهی و سرزمین عفو و رحمت و مهر؛ آنج 
خداوند بنده نواز آغوش گشوده تا گمشده خویش را در آاغوش 
میهمان بیمناک و خسته را به امنیت و آرامش برساند و برای طاعت و 
عبادت و استقامت در ادامه زان گفن و خا نف تازه بخشد . روج انسان نیا زمند 
نیاپش است و مناجات و هم کلامی موجودی ضعیف و با منشأً قدرت ها , 
از آغاز زن سقت و ده لیب یر زیاترین هنر آدمی بوده و خواهد بود , از 
ری کال اسر اف رت باکت ان ؛ بازگشت به 
قرآن و معنوبت , بازگشت به دعا و استمداد از عالم غیب , باز گشت از 
خود مداری به خداگرایی و شکی نیست آنها که مسئولیت های حساس تر و 
بزرگ تری دارند . بیش از دیگران به خودسازی و اعتکاف نیاز دارند . 


اعتکاف در قرآن : اعتکاف مخصوص دین اسلام نیست بلکه در ادیان الهی 
دیگر نیز وجود داشته و در اسلام استمرار یافته است . اگرچه در شرع 
مقدس اسلام پاره ای از خصوصیات و احکام و شر ایط آن تغییر کرده است 
<برخی از ایات فران: تیز«دال بر آن است: که 


اعتکاف در ادیان الهی گذشته وجود داشته است : «به یاد آر هنگامی که ما 
خانه کعبه را مقام امن و مرجع امر دین خلق مقرر داشتیم و دستور داده 
شد که مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید , از ابراهیم و 
استفاغیل پیمان گرفتتم که خرم خدا را پاکتزه تارید برای اشکه اهل ایمان 
به طواف و اعتکاف حرم بیایند و در ان نماز به جای ارند . ( بقره . 125 ) 
> ]ز ز این ایه استفاده می شود که در زمان حضرت ابراهیم (۱ع ) و حضرت 
اسماعیل ( ع ) عبادتی به نام اعتکاف وجود داشته و پیروان دین حنیف 
گرداگرد کعبه معتکف می شدند . حضرت موسی ( ع ) نیز با آن که 

مسئولیت سنگین رهبری و هدایت امت را بر دوش داشت , برای مدت 
زمانی آنان را رها کرد و برای خلوت کردن با محبوب خویش به خلوتگاه 
کوه طور شتافت و در پاسخ به پرسش پروردگارش عرضه داشت : « . . . 
و عجلت الیک ربی لترضی؛ ( طه ۰ 4 ) . ومن بزای خشنودی تو نجل 
کرده و بر آنها تقدم جستم . »قرآن در جایی دیگر از رهبانیت و گوشه 
گیری پیروان حضرت عیسی (ع ) سخن به میان آورده و می فرماید : «و 
از پی نوح و ابراهیم باز رسولان دیگر و سپس عیسی پسر مریم را 
فرستادیم و به او کتاب اسمانی انجیل را عطا کردیم و در دل پیروان او 
رافت و مهربانی نهادیم و ترک دنیایی که از پیش خود در اوردند 


, ما آن را برایشان مقرر نکردیم مگر برای آن که کسب خشنودی خدا 

5 تاناس ال ان راکتان سح رات ار سین سای مداستوه ( 

.7 ) اسلام نیز با پیش بینی عبادتی به نام اعتکاف که در واقع 

ات ی ایا ای تا اسان ها و جامعه انسانی 

و جلوگیری از آفت خدا فراموشی ارات یار 

اعتکاف زمینه مناسبی است تا انسان به کاوش درباره انگیزه ها و روحیات 
خویش بپردازد و برای رفع نقصان و تکامل خود بکوشد . 


آنان اعتعافت." زشند:ر کمال:: بالندگی روحی , عقلی و ایمانی انسان و 
رسیدن به عالم شهود و ملکوت از اثار اعتکاف است . در اعتکاف , انسان 
با پی بردن به نکات مثبت و منفی وجودش , با تقویت نقاط مثبت , از 
ضعف های خود می کاهد و فرد علاوه بر حفظ معنویات , به هم نوعان 
خویش هم توجه می کند . اثار اعتکاف دو نوع است : 


آثار فردی : اولین اثر خلوت گزینی آسمانی اعتکاف , بهجت و نورانیت 
قلبی است؛ یعنی هر چه انسان توجه خود را به خدا بیشتر می کند , 
فیوضات ربانی بیشتری را کسب می کند و در نتیجه نور خداوند در دلش 
متجلی می شود . اعتکاف فرصتی کارساز و کارآمد برای اندیشیدن به 
شیوه رفتاری خود در عرصه های مختلف زندگی و نحوه عبودیت در پیگشاه 
خداوند است , چنین تفکری نوعی عبادت است که می تواند انسان را حتی 
از ملائکه مقرب 


خداوند نیز بالاتر ببرد و او را از فرش به عرش برساند . تقویت روحیه 
وا اه ۱ ۱ ۱۳ 
حق می شود , تواضع و فروتنی که ثمره تفکر و پاسخ به ندای درون انسان 
است اه ار خر اعکان‌سی اف کت کدی عوت اععات 
از بسیاری از امور حلال هم چشم پوشی می کند , درحقیقت تمرینی برای 
تقویت اراده خود انجام می دهد . از سوی دیگر اخلاص در عبادت و دوری 
و 

۰ اعمالی که ارت در اعتکاف انجام می د هد , هر کدام چنان تحولی 
0 ایجاد می کند که گویی خدا را در قلبش می بیند . اعتکاف 
بهترین فرصت برای انس با خدا و درک شیرینی و لذت فد کون اوست , 
میدانی است برای به زمین زدن وابستگی ها و زدودن عشق به دنیا 
اعتکاف انسان ساز و فرصتی اففت: که آ دم فرر انیا مور اه اعمال 
خود و بررسی گفتار و و گذشته خود , اعمالش را که تنها یار و همراه 
مش ۲ رفات اند سر رای مس مه اس کون از 
او سر زده محک می زند و خود را برای روزی که ذره ذره اعمال نیک و 


آیاز: اجتماعی : عمل نمودن به وظایف و فعالیت های اجتماعی 


بدون پشتوانه معنوی , سبب سقوط انسان از جایگاه حقیقی خود و مانع از 
رسیدن انسان به کمال مطلوب می گردد . این مسئله از دیدگاه خاص 
اسلام نسبت به انسان کامل سرچشمه می گیرد , از این رو ادیان اسمانی 
و به خصوص اسلام با همه دستوراتی که درباره اجتماع دارند . هیچ گاه از 
تقویت پشتوانه معنوی انسان فروگذار نکرده اند . کار بدون پشتوانه 
معنوی در عرصه اجتماعی علاوه بر اینکه عمل گرایی را در انسان تقویت 
می کند , ممکن است انسان را از درون تهی کند . اعتکاف که نوعی درون 
گرایی است انسان را از آفت خدافراموشی و خودفراموشی نجات می 
دهد . افزایش روحیه تعاون و همکاری و توجه به اجتماع مسلمین از جمله 
اثار اجتماعی اعتکاف است . در دنیای امروز که بشر با بحران های زیاد 
مادی و معنوی روبرو است و همه چیز به گونه ای ساخته و کنار هم چیده 
شده است که بشر را هر چه بیشتر به یک ماشین مکانیکی تبدیل کرده و 
همه چیز برای او از قبل تعیین شده و این اشتغالات و پیشرفت ها نیز از 
سویی باعث تشدید بحران معنوی و تنزل کیفی زد کی افراد شده و می 
تفریط ها را بگیرد . از دیگر آثار مهم اعتکاف در سطح جامعه رویارویی 
این مراسم عبادی و معنوی با نفوذ فرهنگ بیگانه است . جوانی که در 
مراسم اعتکاف طعم شیرین ایمان و انس به خداوند را چشیده است , 
لذت های مادی و شهوانی 


در دیدگاهش حقیر و بی ارزش شیدم ۵ به. اسانی خر کرداب: فاد و اهنت 
گرفتار نمی شود . از سوی دیگر چنین مراسمی خود پیامی عملی و درسی 
عبرت آمیز برای مردم است ب جصوز. جصوی از مومنان در مسجد برای 
عبادت در حقیقت نوعی الگوسازی و الگودهی برای اقشار جامعه مخصوصا 
نوجوانان و جوانان می باشد که تشنه این قبیل مراسم های معنوی هستند 
و همچنین نوعی دعوت به خدایرستی و دین مداری است و اثار سازنده ای 
بر جامعه خواهد داشت . از همین رو در رویارویی با تهاجم فرهنگی 
دشمنان اسلام نباید نقفشر موثر سنت هایی که در باور عموم مردم ريیشه 
های عمیق دارند ؛ نادیده گرفت . به عقیده جرم شناسان اجتماعی ۰ بسط 
و گسترش مسائل معنوی , باعث کم شدن جرم ِِ در جوامع می 
گردد . اعتکاف در این میان می تواند نقش مهمی ایفا کند؛ زیرا مشتمل بر 
چند عبادت است و آثار معنوی ویژه ای حتی بر افراد غیر معتکف برجای 
قیف: دار 


اعتبار ابزار جدید در ریت هلال 
شم خفاله ماه هه ال ستء ترشیت شاه کت : خاستلن. آنترانی: 
محمدجواد؛ 


.. للا 


معد مه 


از مسائل مورد بحجّت در عصر حاضر, اعتبار و یا عدم اعتبار وسائل و آلات 
جدید در ریت هلال است. با پیدایش وسائل جدیدی همچون دوربین و 
تلسکوپ, این پرسش نیز مطرح شده که دیدن هلال ماه با ابزار و وسایل 
پیشرفته مثل تلسکوپ, آیا همانند دیدن ماه با چشم معمولی که در این 
کت از ارب مغر ما اد هن تندق. اس جه ارت دیکره آپا 
ریت 


با چشم مسلْح کافی است؟ 


در تاریخ 24 رمضان 1425 هجری قمری, استفتایی از محضر حضرت آیه 
الله العظمی فاضل لنکرانی (مذظله العالی) در مورد استفاده از ابزارهای 
نجومی (مانند دوربین, تلسکوپ و... ) برای ریت هلال شد, معظم له در 
پاسخ چنین فرمودند: 


در ریت هلال, فرقی بین چشم غیرمسلّح و چشم مسلح نمی کند؛ و از اين 
جهت, ریت با تلسکوپ هم کافی است: همان طوری که با عینک و دوربین 
شکاری و مانند انها کافی است. 


این فتوا انعکاس وسیعی در میان مردم داخل و خارج از کشور, به خصوص 
عالمان و بزرگان داشت و شاید بتوان گفت که قبل از آن, به این صراحت 


در میان مراجع بزرگ بیان نشده بود. 


پس از صدور این فتوا, حمعی ان فضلای مجنرم توضیحاتی از این جان 
پیرامون ان خواستار شدند, م2 توفیق حاصل شد تا این بحث که از 
مسائل مستحدثه است را به صورت استدلالی در حد امکان و با ضیق وقت 
و مجال, , به رشته تز نز درآ ور امید است صاحب نظران با دیده انصاف 


در آن بنگرند. 
تحریر محل نزاع 


پیش از بررسی نظریه ها و مستندات آنها, لازم است محل نزاع کاملاً 
مشخص گردد. 


از نظر واقعی و تکوینی دو حالت مهم برای ماه وجود دارد: 
الف) مقارنه: زمانی است که ماه تحت شعاع خورشید قرار می گیرد و به 
هیچ وجه با چشم معمولی قابل ریت نیست. 


ب( ولادت: زمانی است که ماه از محاق و تحت الشعاع خارج می شود و 
ماه نو و جدید آغاز می گردد؛ 0 
کتق بت ار کر اعلی رها ن دیهان ات رهانبان هلال خماهه 
بود. 


آنچه به عنوان ملاک در 


توبات .وازد شدهه وان غر کب ره القلال» استه ی ای همان ده 
کلمه «رویت» و «هلال» وجود دارد که لازم است هر دو عنوان توضیح داده 
شود. در مطالب بعد, نلست به تعریف رویت و این که آپا دارای طریقیت 
است يا موضوعیّت و آیا از نظر سبب, اطلاق دارد یا خیر؟ بحث خواهیم 
کرت فاند این آنحهدر این بخ مهرد فوحه فر از می برد کلمه «هلال» 
ا نت که صدان معنای «ماه نو و جدید» ولادت ماه می باشد. 


گرچه از برخی عبارات استفاده می شود که ممکن است بین زمان ولادت 
و تحقق هلال فاصله باشد و از هنگام ولادت در اثر شدّت ضعف نور باید 
مقداری فاصله شود تا هلال تحقق پیدا کند, اما ظاهرا به مجرد ولادت؛ 
هلال ماه اغاز می شود. 


تعریف هلال 


هلال در لغت به معتای ماه نو است ؛ هرچند برخی ماه دوشبه تا شب سوم 
هگ ات ی را نیز هلال نامیده اند. «1» درلسان العرب آمده 


است: 


الهلال غژه القمر حتّی یهلّه الناس فی غژه الشهر وقیل یسشی هلالاً للیلتین 
من الشهر نم لا یسمقی به الی آن یعود فی الشهر الثانی, وقیل یسمی به 
ثلاث لیال, ثم یسمی قمرا.<2» 


از اين عبارت روشن می شود که از هنگام ولادت. یعنی از همان شب اوّل. 
عنوان هلال بر ماه صدق می کند؛ زیرا, عنوان «ابن لیلتین» به معنای 
فرزند دو شب., و به عبارت دیگر شب اوّل و دوم است. در نتیجه, در شب 
اول که ماه از محاق خارج شده است., هلال بر آن صدق می کند هرچند که 
مردم آن را ندیده باشند. 


تعبیر «حتّی پهله الناس» به عنوان مقوّم این معنی نیست ؛ 


الم هلال ّ به له ۲ معنی 0 و تعبیر «حتلّی 1۳ ی 


در آن وجود ندارد. . سیس آورده است: 


قال ابو اسحاق والذی عندی وما علیه. الاکتر.. آن. یسفی. هلالا این لیلفین؛ 
فائه فی النالنه یتبیّن ضوّه. 


بنابراین, در همان ابتدا که نور ماه بسیار ضعیف بوده و به گونه ای نیست 
که بر سیاهی اسمان غلبه کند. هلال صادق است. 


در «صحاح اللفه» آمده است: «الهلال آأوّل لبله والثانیه والثالثه تن هو 
قمر».«<4» در این عبارت نیز اولین شب را از هلال می داند؛ و در واقع, 
عنوان هلال دارد. از سوی دبکز عبارت «یهله الناس» نیز در آن وجود 


ندارد. 


بنابراین. هلال یک معنای لغوی روشن دارد. این مطلب معروف نیز که 
هل ار این یت هل وه گام مر ار رات فا نی 
ار اس ان ای رال 
بحث, اعتباری ندارد. 


در «صحاح اللغه» هم چنین آمده است: «ویقال آیضا استهل هو بمعنی تبیّن 
ولا یقال اهل»؛ در این عبارت استهلال را به تبیّن و ظهور تفسیر نموده 
است ؛ چراکه اگر شخصی استهلال کند ولی هلال را رویت ننماید, استهلال 
صدق نمی کند. امّا نکته قابل توجّه آن است که در روایات. استهلال, ملاک 
برای حکم نیست و انچه دخالت دارد هلال و رویه الهلال است. 


نکته دیگری که باید ان توجّه داشت.؛ این است که اگر بر فرض بپذیریم 
ی ظهور و روشنی به حذی که مردم ببینند و فریاد 
نند, معتبر باشد, در جای خود ثابت شده که در تحقق عنوان, 


وجه تسمیه دخالت تام ندارد. به این معنی که اگر در موردی وجه تلسمیه 
هم صدق نکند, عنوان می تواند محقق شود. 


سیجي آن که هلال از همان هنگام ولادت آغاز تق شود و آیهة شریفه 
«یَسْتلوتَکَ غن آلأهله... » نیز به طور قطع شامل چنین هلالی خواهد بود. 


همان طوری که منجمین مقارنه را از طریق محاسبات دقیق تعیین 

کنند, ولادت را نیژ می توانند از همان طریق تعیین کنند؛ ؛ اما اولا ۳ گونه 
محاسبات به خودی خود و با قطع نظر از اين که مفید اطمینان است يا نه؟ 
حجیت شرعی ندارد؛ ؛ و ثانیاً در ادله, ریت ملاک قرار داده شده است. 
انز اش نمی وان به ان اعضاد کرود قباید کفت که طاهرا فلای: ریت و 
دیدن هلال است. 


حال؛ بحجت در این است که اگر همین هلال که زمان ولادت ماه است, با 


تلسکوپ دیده شود به طوری که هیچ تغییری در واقع به وجود نیاورد و 
فقط هلال واقعی را نشان دهد, ایا چنین دیدنی حجیت دارد؟ 


در کلمات برخیر از بزرگان مانند مرحوم محقق خوئی(ره) نسبت به هلال 
محل بحث چنین آمده است: 


کون الهلال عباره عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار یکون قابلاً للروّیه 
تن فش الحناد. 


در تعریف هلال علاوه بر خروج از تحت الشعاع فرموده اند: باید مقداری 
هم از خورشید فاصله گرفته و از تحت الشعاع خارج شده باشد به گونه ای 


ی وه موی ی هلال دلیلی ندارد؛ 0 
و 


مراد از هلال, چنین معنایی است که ماه به اندازه ای از خورشید فاصله 
گرفته باشد که از جهت شدت ضعف نور, بالفعل با چشم معمولی دیده 
نشود, ولی قابلیت ریت از نظر علمی منتفی نباشد و با تلسکوپ یا 
دوربین دیده شود؛ در این صورت. حتما همه فقیهان باید قائل به کفایت و 
صحخت ان شوند. 


گرچه ظاهر فتاوا آن است که در این فرض نیز چون رویت با چشم عادی 
محقق نشده است, کفایت نمی کند؛ ؛ اما حقیقت آن است که اگر اطمینان 
داشته باشیم که ماه چندین ساعت است که از تحت الشعاع خارج شده و 
به عبارت دیگر, چندین ساعت از هلال ماه می گذرد. ان شب اولین شب 
از ماه قمری خواهد بود و دیگر مجالی برای تأمل باقی نمی ماند. 


ام ی مر ی 
داخل بداند, نتیجه ان می شود که باید بحث را , به طور کلی تر مطرح کنیم, 
به گونه ای که دو صورت زیر را نیز شامل شود: 


صورت اول: ولادت ماه آغاز گردیده است ؛ ولی به گونه ای است که طبق 
ماه در همان لحظات الیه خروج از تحت الشعاع باشد. 


صورت دوم : این که مقداری فاصله گرفته باشد؛ به گونه ای که از نظر 
محاسبات فلکی, امکان ریت با چشم معمولی بسیار ضعیف باشد؛ اما 
اسان ارس ی کل ی ات ال طمر سناسا 
نشود. 


در این دو صورت که باید گفت در کلمات دیگران که در این باره بحت 
نموده اند, بین انها هیچ تفکیکی نشده است و حال ان که گفتیم صورت دوم 


می تواند از محل نزاع خارج باشد چنانچه با ابزار و تلسکوپ. هلال روّیت 
شود ایا چنین رویتی اعتبار دارد؟ 


در این تم به شون فقیمان تست دادم فده کسرفیت با خشم مسا 
کفایت نمی کند؛ اما از آنجا که اين بحث از مباحث مستحدثه است و 
سابقه استفاده از چشم مسلّح به زمان نه چندان دور باز می گردد حتّی به 
ضوردت د قیق تره همان -ظور که ذر برخی از نوشته.ها آمده اشنت: باند. کفّت 
که استفاده ضابطه دار و روش مند از ابزار برای رویت هلال عمری بیش 
از چند دهه ندارد نمی توان شهرت معتبر بین فقیهان را که همان شهرت 
وجود دارد. اما برای استدلال معتبر نیست. 


کا تین که رخست با -خشیم سل را کا فیمی رای یهد اضاله الاطلای »و 
مورد رویت استدلال نموده اند ؛ علاوه بر این که در هیچ یک از روایات؛ دلیل 

و قرینه ای بر اعتبار ریت با چشم معمولی و عادی وارد نشده است. 
که 
دانند. ولی معتقدند همان طور که ریت با ابزاری مانند عینک کفایت می 
کند, رویت با ابزار قوی تر نیز که در واقع تغییری ایجاد نمی کند کفایت می 
کند. انچه از نظر صناعی لا زم است, صدق و استناد ریت به بیننده می 
پات وب ور فا مس ونر وت به کسی که با تلسکوپ می بیند, 
استناد داد و اين استناد حقیقی است. به عبارت دیگر, صدق رویت بر رویت 
تاداس ارم فطع متفسام ات شاهد روشن بر این مطلب آن است که اگر 
کسی با تلسکوپ مشاهده کند که 


شخصی به قتل رسید, می تواند در دادگاه بر آن قتل شهادت دهد و حاکم 
شرع نیز باید بر این شهادت ترتیب اثر بدهد در حالی که در مسئله شهادت؛ 
شاهد باید مورد شهادت را مانند خورشید (به روشنی) دیده باشد. 


شاهد دوم آن است که شرط حلال بودن گوشت ماهی, , وجود فلس وان 
است ؛ و بر طبق روایات و فتاوا, فلا خایته , وجود فلس است. حال این 
سخن به میان می آید که اگر فلس یک نوع ماهی با چشم معمولی دیده 
نشود. اما به وسیله دور وان ان ۱ مشاهده کرد یا این که توده مردم 
نتوانند فلس آن را تشخیص دهند, ولی اهل فن بگویند که دارای فلس 
است, ظاهرا این مقدار در جواز خوردن آن کفایت می کند و نمی توان 
گفت که باید فلس آن با چشم معمولی دیده شود. به عبارت دیگر, جواز 
خوردن بر وجود واقعی فلس مترئب است. در اين بحث نیز گرچه در 
روایات کلمه «رویت» آمده؛ اما از ادله استفاده می شود که ملاک. , وجود 
فاففت فلا انست؛ 


علاوه بر این دو شاهد, در مجموع می توان دلایل این گروه را در سه بخش 
زیر و یک موید خلاصه کرد: 


1 جریان اصاله الاطلاق نسبت به سبب ریت و عدم وجود قرینه بر 
ی ی کف ناسا نی 
هل اطااه فط اصیی انم ره ای هه ارم و 


هلالی که مردم با چشم معمولی نمی بینند. اما ممکن است با وسائل و 
ابزار, ریت شود. 


از شواهد و مویدات این نظریه نیز ان است که اگر هلال در .شب ال با 
چشم معمولی قابل ریت نباشد, ولی 


با لتینکوت: رز ویت: شود در ضوزتین که-فردای آن‌شتب را آولهان:تدانیم و 
بخواهیم روز بعد را به عنوان اول ماه قرار دهیم, چنانچه این ماه در پایان؛ 
بییست و هشت روز شود طبق برخی از روایات و فتوای همه فقیهان لازم 
است تیک روز زوزه: بگیررنم. ایند کی ند کف در ان مان سوه ال 
با جچشم معمولی دیده نشده, اما عنوان روز اول را داشته است. این 
مطلب شاهد بسیار خوبی است که دیدن با چشم معمولی. موضوعیت 
ندارد. 


اگر اشکال شود که در چنین فرضی, کشف می کنیم که در همان شب اوّل 
نیز امکان ریت با چشم معمولی بوده, ولی به سبب برخی از موانع دیده 
نشده است. و به تعبیر دیکر: اگر اذعا شود که بین این دوه ملاز مه وجود 
دارده بعتی دز شب ستی. ام اکر فاه:با چشتم. معصولی. دید شنده حتما. در 
شب اوّل نیز با چشم معمولی قابل روّیت بوده است. 


در جواب می گوییم: از دیدگاه نجومی و ساثر روش ها, هیچ دلیلی, بر این 
ملازمه وجود ندارد؛ بلکه اگر موارد و گزارش های ریت مورد بررسی 
قرار گیرد. به نمونه هایی بر می خوریم که از نظر منجمین. در شب اوّل 
ادعا شده که ماه با چشم معمولی قابل ریت نیست و از طرف دیگر, بعد 
از گذشت بیست و نه روز _گزارش داده اند که هلال جدید با چشم معمولی 
قابل ریت است و اساسا با قطع نظر از این مطلب, می توان گفت که 
هیچ شاهد و دلیلی از علم نجوم بر اين امر وجود ندارد. 


اش کساتی کهر یت هرباخم تساه کافی تفی »نتم معا دی 
اژعا 


را مطرح کرده اند؛ 
اذعای اوّل: انصراف روّیت به دیدن با چشم معمولی. 


دارد نه موضوعیت. 


اتفای اتفترافه 


بارخ از کساتی که رفیت با عشم مسا زا کافن قداستم اند مسالة 


برخی بجر از بزرگان گفته اند: ریت کسانی که قدرت دید فوق العاده ای 


این امر به دلیل انصراف روّیت در نصوص به رویت با چشم عادی 
است«<5». 


برخی دیگر از بزرگان معتقدند<60» : هنگامی که سخن از ریت به میان 


و به رویت متعارف (یا تفر یر مملم) انصراف دارد؛ زیر| فقیهان 
در همه ابواب فقه, اطلاقات را به افراد متعارف منصرف می دانند. 


در این عبارت چند نکته قابل ملاحظه است: 


1 در این بحث باید دید منشاً انصراف چیست؟ در علم اصول ثابت شده 
که منشا انصراف چنانچه غلبه استعمال باشد در انصراف کفایت می کند, 
اما غلبه وجود کفایت نمی کند. کلمه ریت همان طوری که در دیدن با 
چشم معمولی استعمال شده, در دیدن با ابزاری مانند عینک, ذژه بین و 
دوربین نیز به نجو حقیقی استعمال می شود. 


2 یل ان :فا قایل قایل ات تیا ی فص این عطلی که 
فقیهان در همه ابواب فقه, اطلاقات را به افراد متعارف منصرف می 
دانند, آپا قابل استدلال است ,9 این عمل هت می تواند دلیل باشد؟ و 
اگر تا قبل از زمان مرحوم علامه, همه فقیهان به لزوم منزوحات بثر قائل 
بودند باید برای دیگران هم حجّت باشد؟ روشن است همان طور که در 
اين موارد, مراجعه به مدارک اقوال و نظریات آنان مورد بررسی قرار می 
گرفت, در این بحثت نیز باید 


مدارک و مبانی مورد ارزیابی قرار گیرد. 


3 اساسا چنین نسبتي صصّت ندارد؛ و تمی توان با بررسی و احصای چند 
مورد, چنین مطلب کلی را به عالمان و فقیهان نسبت داد. در این مقاله 
موارد متعددی را بر خلاف این اذعا ذکر خواهیم نمود. 


اما قبل از بررسی مواردی که فقیهان انصراف را پذیرفته اند و مواردی که 
نپذیرفته اند, لازم است نکاتی را از جهت صناعی مورد دقت قرار دهیم: 


نکته اوّل: روشن است که اصاله و ار 
اصل اوّلی در الفاظ , به مقتضای مقذمات حکمت اطلاق است؛ مگر این که 

ور مقایلد ان ین ها مر اه مت اش به عبارت دیگر: رفع ید از 
اطلاق و اذعای انصراف. هميیشه محتاح قرینه است و بدون قرینه. هرگز 
تفی توان ادعای انضراف کرد. اساسا اگر بخواهیم موارد مطلق را ذر همه 
جا بر فرد متعارف حمل نماییم, پویایی اجتهاد از بین می رود و روشن 
است که اجتهاد به برکت این اطلاقات و عمومات به حیات خود داده است. 


به نظر ما در روایات باب ریت هلال و يا ادله دیگر, هیچ گونه قرینه ای که 
دلالت بر انصراف داشته باشد, نداریم؛ و ریت از جهت اسباب آن کاملا" 
مطلق 0 « |ذ] رآیت الهلال فصم واذا رایته فاقطر» يا اين تعبیر دیگر 
که می فرماید: «صم للرّوّیه وآفطر للرَوّیه». 


در این روایات؛ ریت پا به صورت خطاب آمده و يا به صورت غیر خطاب. 
همان گونه که خطاب گاهی به صورت مفرد و گاهی به صورت جمع آمده 
است ؛ اما در همه 28 روایتی که در باب سوم از ابواب شهر رمضان در 
جلد دهم کتاب وسائل الشیعفه امده است, 


ریت به هر شیوه ای که محقق شود کفایت می کند؛ یعنی ملای صدق. 
ریت است به هر شیوه ای که باشد. 


از سوی دیگر روشن است که اگر در موارد دیگر حتّی موارد بسیاری؛ و 
بالاتر از آن در همه موارد اطلاق به مورد متعارف آن انصراف داشته باشد, 
باید گفت مقتضای قاعده و صناعت آن است که با وجود قرینه. می توان 
انصراف را پذیرفت و بدون ار رن تم وان ین ارعانی را قبول کرد. 
تحلیل روایات 

از بررسی روایات موجود استفاده می شود که رویت سبت به هلال 
عنوان طریفی درد لک طظریق اسه بر مسمت و اطمیتان خی ال 
ماه در اسمان, بعد از ان که مقداری از مقارنه خارج شده باشد. 


این ِِ رویت را مقذمه ای برای یقین قرار داده و فرموده اند؛ شهر 
رمضان رای هط ال مس نود 


1 محشّد بن الحسن باسناده عن علی بن مهزیار, عن محشّد بن آبی عمیر, 
ناوخا وف تم مولع عن آبیجعفر(ع) قال: 


ادا رتم مان مها ادا ر آشنمم فاقوا لین بان آحت لا ای 
ولکن بالروّیه.«7» 


صیام شهر رمضان بالروّیه ولیس بالظن.«8» 


3. محقّد بن الحسن عن فضاله, عن سیف بن عمیره, عن اسحاق بن عقّار, 
عن الا( ه قا فی کتاب علی(ع): 


صم لرویته وآفطر لرویته ویاک والشکُ والظِنْ.«9» 


0 ۱۹ ۳۹ اجه از ۳ 1 فی حدیث: 


ان شهر رمضان فریضه من فرائض اللّه فلا توَدّوا بالتظتّی.«10» 


اه ات وایات معصت اه مودک موز 


از روت نوابانی تفت رای رظن ه مان بوده است و برای لزوم و 
وجوب صوم, باید نسبت به هلال یقین شود. پر واضح است که این یقین, 
مختص به ریت با چشم معمولی نیست؛ بلکه اگر هلال ماه به وسیله ابزار 


نیز دیده شود, یقین حاصل می شود. 


ثانیا: ملاک در شروع ماه رمضان. خود هلال است نه اصل وجود ماه. و 
چنانچه نسبت به هلال یقین شود, ماه قمری شروع شده و باید روزه گرفت 
و با نو شدن ماه؛ هلال اعا رفن شود. 


5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید, عن محمّد بن الفضیل, 
عن آبي الصباح, عن صفوان, عن بن مسکان, عن الحلبی, جمیعاً عن 
آبیعبدالله(ع) ائّه سثئل عن الاأهله, فقال(ع): 


هی آهله الشهور, فاذا رآیت الهلال فصم واذا رآیته فأفطر «11» 


و روّیت. طریق برای یقین به هلال است. از طرفی روشن است که هلال 
مشروط به روّیت با چشم معمولی نیست؛ چرا که در غیر این صورت لازم 
می اید نسبت به افراد و شهرهای مختلف هلال های متعدد داشته باشیم؛ 
در حالی که بطلان این امر واضح است. 


یکی از شواهد و مقیدات این مطلب که ریت طریق است برای بقین به 
حصول هلال. ان است که در برخی از روایات وارد شده که اگر هنگام 
صبح,؛ در طرف مشرق استهلال شود و ماه دیده نشود, شام ان روز هلال 
جدید است؛ اعم از این که دیده شود و يا دیده نشود. 


محمد بن الحسن باسناده عن الصفار, عن ابراهیم بن هاشم. عن زکریا بن 
یحیی الکندی الرژقی, عن داود الژقی عن ابیعبدالله(ع) قال: 


اذا طلب 


الهلال فی المشرق غدوه فلم یر, فهو ههنا هلال جدید ری آم لم 


پری<12». 


و ار ۷ 
دلیلی برای حمل ان بر تقیه وجود ندارد. در مجموع استفاده می شود که 


اين احتمال نیز که بگوییم شارع مقدس خروج از محاق را به مقداری که 
مردم بتوانند به صورت عادی آن را ببینند. موضوع برای وجوب صوم قرار 
دادم است, هیچ دلیل و شاهدی ندارد؛ بلکه ریت به هر نحوی که باشد, چه 


مسلح و چه غیر مسلح, طریق است برای علم به ثبوت هلال. 


خلاصه این که تردیدی وجود ندارد که ریت در این روایات, طریقیت دارد و 
میان اسباب آن فرقی نیست؛" : بلکه ملاک؛ یقین به حصول و تحقق هلال 
است. حال اگر کسی بگوید ریت در این روایات, موضوعیت دارد, خواهیم 
گفت از این جهت که با چشم معمولی یا مسلح باشد. فرقی نمی کند. به 
عبارت دیگر, چه رویت را طریق قرار دهیم و چه برای آن موضوعیّت قائل 
شویم, در این که اطلاق دارد. فرقی نمی کند. 


برخی از بزرگان فرموده اند: امکان رویت هلال موضوعیت دارد. به این 
معنی که برای شروع ماه قمری. امکان روّیت باید با چشم معمولی باشد؛ 
هرچند که بالفعل به سبب وجود مانع, نتوان آن را با چشم معمولی دید. 
«13 از مطالب کدشته بظلان این ادعا نیز .روشن می شود زیر اولا: در 
روایات هیچ کلمه يا قرینه ای که دلالت بر امکان باشد, وجود ندارد. البته 


می توان گفت رویت بالفعل به جهت وجود مانع اعتباری ندارد؛ اما مستلزم 
این نیست که بگوبیم امکان رقیت با چشم معمولی موضوعیت دارد؛ : بلکه 
هم چنان که گفتیم از روایات به خوبی معلوم می شود که در شروع هلال, 
شاید به شی بانظ و کمان اعتهاد کرد بلکه باید‌تفین حاصل شود.و در آن 
زمان تنها راه برای حصول یقین؛ رویت بوده است. بنابراین, اصل ریت 
طریقیت دارد ؛ آن هم طریق برای حصول یقین. دیگر آن که در اين روایات, 
ذکری از امکان و عدم امکان نیست ؛ بلکه همان گونه که در محل خود ثابت 
شده است عناوین, ظهور در فعلیت (رویت فعلی) دارند. 


بعید نیست از مجموع روایات بتوانیم این مطلب را استفاده نماییم که در 
زمان گذشته, تنها راه ول فط رت بوده؛ و محاسبات فلکی 
حتّی برای خود محاسبه کننده یقین آور نبوده است, تا چه رسد به دیگران. 
در این رو آبات نف حسالطن ه کمان مورد نفی واقع شده است ولی در 
زمان حاضر که محاسبات دقیق فلکی موجب اطمینان و علم است, چه بسا 
بتوان به آن اعتماد نمود. از این رو چنانچه بر طبق محاسبات دقیق در 
غروب یکی از روزها ماه از تحت الشعاع خارج شود, ان شب می تواند اول 
ماه قمری باشد و از این جهت است که فقیهان قائلند چنانچه از طریق 
محاسبات. به شروع ماه جدید اطمینان شود. همین اطمینان کفایت می 
کند. به عبارت دیگر, نکته دقیق و قابل توجّه آن است که شارع در مورد 
شروع ماه قمری, هیچ گونه اعمال تعبّدی ننموده است؛ به گونه ای که بین 
ماه قمری و ماه شرعی فرق وجود داشته باشد. 


فقط تنها نکته ای را که شرط کرده آن هم برای وجوب روزه نه برای 
شروع ماه , اعتماد نکردن بر شک, ظن رای و کمان است: و بجر ان 
هیچ گونه تعبّدی را اعمال نکرده است. 


نکته دوم: باید از کسانی که اذعای انصراف به متعارف دارند پرسید: 
مقصود از متعارف چیست؟ و متعارف در کدام زمان مقصود است؟ صاحب 
جواهر از شیخ بهایی؛ در لوامع نقل می کند: باید کلام را بر متعارف در 
زمان پیامبر (ص) حمل کرد؛ هرچند در زمان ائمّه(ع) ات نبوده باشد. 
سیس استدلال مین: کید «لاْنْ احکامهم متلقاه منه». 


در زمان دول اين احادیث, اساسا تین 2 ریت با چشم مسلح مطرح 
نبوده تا بگوییم در آن زمان انصراف به متعارف داشته است؛ : و اگر در این 
زمان عنوان غیرمتعارف دارد. سبب نمی شود که بگوییم روایات گذشته از 
این .موارد انصراف دارند. از طرفی نمی توان گفت که دیدن با چشم 
مسلح از موارد غیرمتعارف است. البئّه صحیح است که این ابزار و وسائل 
در اختیار همگان نیست و کمتر می توانند از آنها بهره ببرند؛ ؛ اما این امر, 
هار وین ان سا نمی من راید 


اگر مقصود از غیرمتعارف, تاون‌نفدن: ان است چنانچه در همه زمان ها نادر 
باشد ممکن است برای آن وجهی باشد ؛ اما اگر مثلا در زمان ما نادر است 
ولی در زمان های آینده نادر نباشد دیگر وجهی وجود ندارد و باید گفت 
اذعای چنین انصرافی, مستلزم سد باب اطلاق در فقه و سبب از بین رفتن 
بسیاری از احکام فقهی است. 


نکته سوم: بنابر تحقیق, حقیقت اطلاق. رفض القیود است نه جمع القیود. 


آری, اگر حقیقت اطلاق را جمع القیود بدانیم ثبوتاً برای ين اژعا مجالی 
وحود خواهد داشتت ها انبایاء دلل و فرط ای بای ار تدازنم 


توضیح مطلب آن است که بنابر اين که اطلاق رفض القیود باشد. شارع 
ملاک را خود ریت بدون در نظر گرفتن هیچ قیدی قرار داده و اساساء , هیچ 
توجهی به افراد. مصادیق و قیود آن نشده است, تا گفته شود نسبت به 
برخی از آنها انصراف دارد و نسبت به برخی دیگر انصراف ندارد. اما اک 
اطلاق را جمع القیود بدانیم. می توان گفت که شارع همه مصادیق, افراد و 
قیدهای آن را در نظر گرفته و نسبت به همه آنها معنای مطلق اراده 
فرموده است. در اين فرض می توان گفت که نسبت به برخی از مصادیق 
اتضراف دارد: به عبارت. دیگر, با توجه. به این .مبنا انباسا. در هیچ موردی 
نمی توان انصراف را مطرح کرد و خود لفظ مطلق به خودی خود نمی 
تواند به فرد خاصی انصراف داشته باشد. گرچه با کمک قرینه می توان به 
آن فرد رسید که این مطلب دیگری است. 


نکته چهارم: که بسیار مهم است. آن که الفاظ را باید بر معنای متعارف آن 
حمل کرد نه معنایی که نادر و غیرمشهور است؛ اما بین معنای متعارف و 
مصداق متعارف فرق وجود دارد. در بحث رقیت هلال. مساله استفاده از 
ابزار و وسائل, عنوان مصداق غیر متعارف را دارد نه معنای غیرمتعارف. 
اساسا رابطه بین لفظ و معنا یک امر روشن و صحیحی است. امّا لغت و 
وضع نمی تواند رابطه میان لفظ و مصداق يا فرد را تعیین کند؛ چه ان که 
مصداق و فرد به مقام تطبیق 


ندارد. و معنای ۳3 فگد ای 1 
برخی گردیده است. در اینجا یه برخی از نمونه ها و مثال ها اشاره می 
نما 

یم : 


نمونه اوّل: در «الطواف بالبیت صلاه» معنای متعارف, نماز عملی است. 
اقا معنای نادر آن دعا می باشد؛ لذا نمی توان گفت منظور از صلاه دراین 
حدیت دعا است؛ بلکه تنزیل و تشبیه در همین معنای متعارف است. 
صاحب جواهر می فرماید: 


والألفا ظ اما تحمل علی المعنی المتعارف لا النادر غیر المشهور. «14» 


نمونه دوم: ی صورد کت که ور بزرگ و کشیده ای دارد و به تعبیر 
یک صورت درازی دارد, صاحب جواهر (ره) می فرماید: 


ویجب علیه الغسل من القصاص الی الذقن وان طال وجهه بحیث خرج عن 
المتعارف. لصدق اسم الوجه. <15» 


معلوم می شود در مواردی که معنای آن روشن است مصداق رش 
نداشته ومصادیق غیر متعارف, در معنای لفظ تغییری ایجاد نمی کند. البته 
در مورد معنای و جه» ممکن است کت ادعا کند که مراد از ان وجه 
متعارف است. به همین جهت صاحب جواهر(ره) فر موده است: «لاعبره 
بالانزع ولا بالاغم». «16» در ادامه نیز بیان می کند: «فیرجع کل منهما |لی 
الغالب فی آکثر الاس». علت این امر آن است که مقصود از وجه همان 
معنای متعارف ان است و تا زمانی که وجه صدق کند. باید شسته شود؛ 
هرچند غیر متعارف باشد. کسی که صورت کشیده ای دارد. چون بر ان 


است. 


نمونه سوم: دلالت دارد که با وجود عموم لفوی يا اطلاق, جمیع افراد 
تستتیت‌نبه: ان مساو هستند ۵ قوف ین 


افرآدغالت و غیر غاب نمی کنو این مطلب اشست. که‌ضاحب خواهررره) 
در بحت شستن صورت در وضو بعد از ان که می فرماید: در «مسترسل 
اللحبه» نه شستن خود ان واجب است و نه تخلیل ان کلامی را از 
شهید(قدس سره) در دروس ذکر می کند که فرموده است: «یستحت 
التخلیل وان کثف الشعر». در اعتراض به کلام شهید(قدس سره) می 
فرفاید یلیس این ا رها بیدا کردم دنله صالف ان است. 


وحیث اشتملت الروایه علی العموم اللغوی الذی یتساوی جمیع الأفراد 
بالستته. النه لم,بخلی الحال.فن المغ‌افق. للغالب وعدضمر فالاعم فلا ان 
کان کثیف الشعر اجتزی بغسله. «<17» 


از این بیان او روشن می شود که بین افراد غالب و غیر غالب و متعارف و 
غير متعارف فرقی وجود ندارد. 


نکته پنجم: اگر انصراف با قرینه نیز همراه باشد, از روش اجتهادی صاحب 
جواهر(ره) استفاده می شود که به تنهایی نمی تواند دلیل محکم و قابلر 
اعفا بات تاش باه اقلا باید با هم اصهای سار افو ها 
مویداتی هم باید به آن اضافه کرد. 


این مهن که ده موه آشا رم کم موه ام ترا ات فلیام 
اختلاف است که آیا رفن اف بر نجاست لازم است یاخیر؟ صاحب جواهر 
(ره) این مطلب را از راه انصراف به متعارف و معمول در بین مردم که در 
تطهیر, ورود آب را محقّق می سازند پذیرفته است " ولی قبل و بغد از ان: 
اجماع و سیره مستمژه را نیز به عنوان موَیُد ذکر کند. 


نمونه دوم در این که مراد از »ر 0 الاحرام» چیست؟ فرموده اند؛ 
«فصورتها آن یقول: الله اکبر»؛ ۰ و9 کی از ادله آن را متعارف و معهود از 
صاحب شرع قرار 


داده, اما شواهد دیگری نیز آورده است. «18» 


اولا: پس از روشن شدن این که دیدن با ابزار, عرفاً از مصادیق ریت 
است و درصدق رویت ترا نردیدی وجود ندارد, باید گفت که در روایات؛ 
کلمه «رویت» از جهت سیب اطلاق دارد. 


انیا قرینه ای برای انصرافر نداریم و در نتیجه, این انصراف به تنهایی 
نمی تواند مستند فقیه قرار گیرد. برخی تناسب حکم و موضوع را قرینه 
قرار داده اند, ولی به نظر می رسد به هیچ وجه نمی توان ازراه مناسبت 
حکم و موضوع وارد شد؛ زیرا همان طور که هلال با روّیت با چشم معمولی 
تناسب دارد, با ریت به وسیله چشم مسلح نیز متناسب است. 


مصادیقی وجود دارد که فقیهان موارد مطلق را بر فرد متعارف حمل نکرده 
اتتمبا بررسی مارد معردی. که.با وجو فرد معارف؛ ققیهان بر غیر ان 
حمل نموده اند, به این نکته می رسیم که چنین نیست که در همه موارد, 
فقیهان اطلاق را بر فرد متعارف حمل کنند و تا قرینه ای در کار نباشد, 
نمی توان چنین کرد. 


1. صاحب جواهر(ره) در این مسأله که اگر صورت زنی مو داشته باشد, 
تخلیل ان واجب نیست. از برخی عالمان اهل سنت که معتقدند وجود مو بر 
شستن با تخلیل دلالت دارد. نقل می کند: شستن با تخلیل باید بر غالب و 
متعارف (مردها) حمل شود. بنابراین شامل چنین زن هایی نمی شود. 
ایشان این قول را تضعیف نموده و فرموده است: «لما عرفت من العموم 
اللغوی فیه». «19» از اين رو با وجود عموم لفوی, مجالی برای انصراف 
باقی نمی ماند. 


2 صاحب جواهر(ره) در این بحجت که آپا مسج سر باید با دست راست 
باشد که متعارف نیز این است با 


خیر؟ فرموده اند: باوجود مطلقات کتاب و سئت و فتاوا, نمی توان این 
مطلب را گفت. گرچه در یک روایت امده است: «وتمسح ببله یمناک 
تاصسی را راس ات هرا ار هس که ری سیم 
باشد. زیرا ی روایت؛ در مقابل این همه اطلاقات توانایی تقیید ندارد؛ 
علاوه بر ان که اعراض اصحاب نیز محتمل است. سیس در ادامه مطلب 
اورده اند؛ 


فاحتمال صرف اطلاق الّص والفتوی الی المسح بالید الیمنی لکونه الفرد 
المتعارف بعید جذا<20». 


بنن.در این مهرد فیز با آن که فرد معارفت: وخود دارده تمی توان اطلاق: :را 


ایو اهر روص فان او که و اشفا سیم را 
تنزیل بر متعارف از افراد دانسته و فرموده است: 


ان ام نفل: شتر بل غههم الضتحیهعلی التعارف.من آفراد العضیر < 21 
اما در پایان. عموم و عمل به آن را ترجیح می دهد و می فرماید: 


ومع هذا فهو لیس بأولی من حمله علی اراده العموم بالنظر الی آفراد 
العنب و اقسامه والی ما ظهر اسکاره او التخذ له وعدمه والی ما اتخذ من 


کافر. آومتلض مسحل لهادون نان مدمه 


بنابراین, نتیجه گرفته می شود که با وجود عموم لغوی, دلیلی برای ادذعای 
انصراف وجود ندارد. 


4. در بحجّت محرزمات احرام و آن که یکی از محژمات؛ حرمه تغطیه است 
فر موده: 


نم لا فرق فی حرمه التغطیه بین جمیع آفرادها کالثوب والطین والدو 
والحناء وحمل المتاع او نجوه؛ کما صرح به غیر واحد؛ بل لا اجد فیه خلافا, 
بل عن التذکره نسبته ٍلی علمائنا؛ نعم, فی المدارک وهو غیر واضح؛ لأنْ 
بالئوب لا مطلق الستر, مع ان النهی لو تعلق به, 


لوجب حمله علی المتعارف منه وهو الستر بالمعتاد وتبعه فی الذخیره. 
سپس صاحب جواهر(ره) اين کلام را رد کرده و می فرماید: 


مضافا الی. قوله. (ض). احرام الرجل افی: راسهه و عیوم. سن. الاطلاقات 
واستثناء عصام القربه وغیر ذلک.«<22» 


در نتیجه روشن می شود که در این مورد نیز اطلاق را مقدذم داشته و 


5. در بحث کسوف, تردیدی نیست که یکی از اسباب متعارف و روشن آن, 
فاصله شدن ماه بین زمین و خورشید است؛ ؛ و این سبب وجوب نماز آیات 
می شود. اما اختلاف شده که اگر برخی از کواکب نسبت به برخی دیگر 
کسوف داشته باشد, یا خورشید و يا ماه به سبب فاصله شدن یکی از 
کواکب نسبت به برخی دیگر کسوف پیدا کنند که در مجموع به عنوان 
یت یز مارد راوشد ابا هم متا مخ مان یات بات 
می شود؟ 


صاحب جواهر(ره) در ابتدا فرموده اند: ملاک در وجوب نماز آیات تحقق 
اصل کسوف است و هیچ گونه سبب خاضّی از قبیل حیلوله ارض در آن 
دخالت ندارد. وی دلیل آن را اطلاق نصوص و فتاوا دانسته و فرموده است: 


فالمدان کت آلتفن شعفی ادا السون سوق )دمن ی ات 
لسببه من حیلوله الأأرض آو بعض الکواکب و غیرهاء لاطلاق النصوص 
والفتاوی وعدم مدخلیه شی ۶ من ذلک فی المفهوم لغفه وعرفاً" فتتر عا: . نعم» 
قد پتوقف فی غیر المنساق منه عرفاً : کانکساف الشمس ببعض الکواکب 
الدی لته الا لعص نتاس لضعی الا نماس فم فا صول مالیا 


سپس فتوای صاحب کشف اللتام را که موافق با ایشان است ذکر می 
نماید: 


«فما فی کشف اللنام من آثه لا اشکال فی وجوب الصلاه لهما وان 


کان لحیلوله بعض الکواکب جید. ان کان الحاصل والمتعارف ممّا یحقق به 
صدق الانکساف عرفا. «<23» 


ایشان در ادامه می نویسد: ملاک وجوب نماز آیات» حس نمودن انطماس 
اس وهی که شوت وا یی عازن او واه من افو اف که 
اد .نا در ان اک ی اه شا ار ان کر 
نمودند, اما شخص خودش احساس نکرد و ندید. نماز بر او واجب نمی 
شود ده آن که تفی‌نوان به قول آنان ونوق.و اطعتان بیدا کرد 


فنیتین فتوای شخ دز «تهایه». و اغلا مه در «تذکره» را ذکر می کند که 
فرموده اند؛ در چنین موارد غير متعارفی, از طرفی ال نی دوه 
اصل, برائت ت از وجوب نماز است؛ و ثانیا این یک امز مخفی. است .و حسن 
دلالتی بر آن ندارد و در این گونه موارد. فقط به قول کسی که اطمینانی 


به سخن او نیست مانند منجم استناد می شود. و از طرف دیگر: بر اینها 
ایه مخوفه صدق می کند. صاحب کشف اللتام در اشکال بر اینها فرموده 


است: 


اتتصوصی کیا ماه واللام اف ا موب لا ی و لا سا تفه الی 
قول من لا یوثق به. 


شهید اول در «ذکری» فرموده اند: 
مغ کوته مخه‌فا فان الفراد تالعخوف ها خاقه العاکه غالبا دهم انعر ون 


به . 


در کسوف محل نزاع. مردم هیچ گونه اطلاع و آگاهی به آن ندارند؛ لذا از 
مصادیق ایه مخوفه نیست. ایشان می فرمایند: 


والأقرب الوجوب فیه ایضاأء لکونه من الأخاویف لمن یحس به, والمخوف ما 


صاحب مدارک بعد 


ارتفل کلام هلا مه ۵ میدز دکری مان من کرد 
هلا حوو ناه ا لوب ها محصا مه الحو ما هلر ارت 


صاحب جواهر؛«24» بعد از نقل همه این کلمات, گرچه در ابتدا اطلاق را 
می پذیرد, اما در کلام کشف اللثام اشکال می کند و می فرماید: «لما 
عرفت من |تضراف اطلاق ادله الکسوف. الن :ما ها منه کائناً ما 
کان هه آناگیره فلا پدحل عتت الاظلای المشو و یل ما شیک فصن 
الاسم علی بعض آفراده فضلا عن انصراف الاطلاق الیه». 


وجوب نماز آیات را نسبت به سبب خاص که حیلوله ارض باشد, قائل نشده 
و دایره را توسعه داده است؛ اسباب دیگری را که سبب کسوف می شود 
ار ار اسایه را تارف سیر ور که که الاام دای را 
بسیار وسیع تر می داند, به گونه ای که حتثّی افراد و اسباب غیر متعارف را 
شر ار باب اظاافایت,صوحت رتاو آباهت داید له بت احستاشس 


و دیدن خود شخص مقید است. 


نکته قابل توجّه آن است که همان گونه که در اصل بحث مورد نزاع (شروع 
ماه قمری با رژیت) در روایات و مناأبع, ملاک رویت است, در بحث کسوف 
و لزوم نماز آیات نیز ملاک در غالب روایات و کلمات فقیهان, رویت قرار 


داده شده است : 


روی عن الصادقین(ع): 


ان اللّه ذا آراد تخویف عباده و تجدید الزجر لخلقه کسف الشمس وخسف 
القمر, فاذا رآیتم ذلم فافزعوا الی اللّه بالصلاه.«25» 


نیز خبر عقّار عن الصادق عن آبیه(ع): 


ان الزلازل والکسوفین والریاح الهائله من علامات الساعه, فلذا رآیتم شین 
من ذلک فتذکروا قیام الساعه وافزعوا الی مساجدکم. «<26» 


از مورد پنجم, 


این نتیجه به دست می آید که چنانچه انصراف به فرد متعارف به عنوان یک 
امر مسلمی در بین فقیهان مطرح بود. چنین اختلاف بزرگی در میان انان 
هیچ دلیلی نداشت و از ابتدا باید انچه را که سبب متعارف در کسوف است 
که همان حیلوله ارض باشد برایٍ وجوب نماز آیات, ملاک قرار می دادند. 
در حالی که اصل انصراف خصوصا در این مورد همان گونه که ملاحظه شد, 
نه مورد قبول صاحب جواهر(ره) است و نه بزرگان دی البته در دایره 
دیگر در صدق اسم کسوف تردید وجود دارد. 


6 در بحث لزوم وعدم لزوم نفقه بر زوجه صغیر برخی از بزرگان مانند 
محقق خوئی(ره)«27» به اطلاق «وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف» تمشک کرده و فرموده اند: شامل صغیر هم می شود ؛ در حالی 
که انصراف به زوجه بالغ واضح وروشن است. به عبارت دیگر, , به این 
انصراف توجهی نکرده اند. 


رقاب ترا وه سیر رم من کف سوه ای سوت 95و به آیه «و 
الذین وتو تک و5 یدرون آژواجا" بتربصن أْفُسهِنٌ أوبقه آشهر 5 گر > 
تمشی شده است, در حالی که انصراف ازواج به بالغ روشن اتتر 


8 در استدلال به «أحل اللّه البیع», بسیار روشن است که فقیهان به 
اطلاق آن دز تمامضو آرج بنه: یمین کدی فضادیقی: ق موار نی که 
در گذشته وجود نداشته است؛ مانند بیع از طریق تلفن يا اینترنت. در این 
مورد, تا بحال دیده نشده که فقیهی اذعا کند کلمه «بیع», به بیع متعارف 
انصراف دارد و آن همان بیعی است که برای بیشتر مردم وجود دارد. حتّی 
برخی به اطلاق آن برای بیع زمانی 


که در صدق بیع نسبت به آن تردید وجود دارد نیز تمشک کرده اند. 


9 در آیه شریفه ای که بر قصر نماز دلالت می کند: «اذا صَرَبتَمٌْ فی 
لأْضْ» برای همگان روشن است که هیچ گاه ضرب را بر فرد متعارف که 
راه رفتن پیاده و یا سوار بر حیوانات از قبیل اسب و قاطر است حمل 
نکرده اند؛ ؛ گرچه در این اواخر بعضی از شبهات ایجاد شده است. اما 
فقیهان بزرگ به اطلاق آن تمشک کرده و هرگونه پیمودن راه را داخل در 
این ان فران داده اند؛ هرچند که عنوان پیمودن متعارف را نداشته باشد. 


0 در یه یتمه تلا تاکلوا اقوالکق یم الب طل» که مشتن فعنهان: از 
جمله شیخ انصاری معتقدند که منظور از آن باطل عرفی است. مصادیقی 
از باطل خصوصاً در زمان ما وجود دارد که به دلالت همین آیه شریفه, مورد 
تجریم قرار گرفته است؛ معاملاتی از قبیل شرکت گلدکوئیست که از آن 
به معاملات هرمی یاد می شود, به حسب ظاهر در نزد عموم مردم باطل 
نیست, اما چون حقیقت آن باطل است از مصادیق باطل به شمار می رود. 
اک ی سفنت ره له کر ال ون کم سین که 


1 هیج فقیهی حرمت نگاه به نامحرم را به دیدن با چشم معمولی و 
متعارف اختصاص نداده است؛ بلکه اگر از کیلومترها دورتر نیز با دوربین 
های قوی. کسی نامحرمی را ببیند, مشمول این حرمت خواهد بود. 


12 در بجت هلال, روایاتی داریم که اکن هلال در روز قبل از زوال دیده 
شده باشد, آن روز از ماه شوال , به حساب می آید و اگر بعد از زوال دیده 
شود, جزو رمضان 


029 او خالی کب قاناین بم. انضراف‌سابه انعا کید که میت ند 


دیدن در شب انصراف دارد ؛ با ات حال قسمتی از رویت در روز نیز معتبر 
شده است. 


توانیم در همه جای فقه در مطلقات ادله سراغ افراد متعارف برویم ولی 
در رویت هلال , فرد کاملا غیر متعارفی را ملاک حکم قرار دهیم <29», 
مطلب صحیحی نیست؛ ؛ و اگر کسی_ در فقه بررسی بیشتری کند, موارد 
دیگری نیز خواهد یافت که فقیهان در آن ها, به فرد متعارف نظر نداده اند. 


در مقاله «چند نکته مهم درباره ریت هلال» به مواردی اشاره شده است 
که در انها فقیهان موارد مطلق را بر فرد متعارف حمل کرده اند؛ اما 
تعجب آن است که در میان موارد ذکر شده در اين رساله. به مواردی 
بزمی خوریم که اساسا هیع ارساطی‌ا این مدغا بدارهه عتوآن‌شنال: ور 
مورد چهارم آمده است: در نماز و روزه در مناطق قطبی پا نزدیک به 
قات کصر ها سا ار کشا ی مار ات سا ار 
فقیهان معیار را مناطق متعارف می دانند«<30». 


باید گفت که این فرع چه ارتباطی با مذعای اصلی دارد؟ آپا هرجا کلمه 
بوده که باید بر فرد متعارف حمل شود؟ روشن است که ملای متعارف در 
این مورد, از این باب است که مردم در هر نقطه ای, با بقیه, در اصل 
تکلیف اشتراک دارند و باید مانند سایر مردم اعمال عبادی خویش را انجام 
دهند. لذا مناسب ترین مورد آن است که مانند مناطق متعارف, در پنج 


وقت اعمال خودرا انجام دهند والاً هیچ فقیهی نمی گوید که «آقم الصلاه 
کرد. 


هم چنین در مورد مس ی در خصوص منکراتی که حذ آن شلاق است 
از اطلاق استفاده نمی کنند اه هه دارد استفاده می شود 
که ار کف قمهات هار فا رت 


جمع بندی بحث ادعای انصراف 
بقلم اصاله الاطلای ات سای سر وف نموه 


2 انصراف به فرد خاص با مورد خاص.: تیا ات قرینه نیاز دارد. ملاحظه 
شد در موارد زیادی از فقه که قرینه ای بر انصراف وجود ندارد, فقیهان به 
موارد مطلق تمسشی کرده اند؛ در اين بحث نیز قرینه ای برای انصراف 
نداریم از سوی دیگر, قرینه مناسبت حکم و موضوع نیز قابل اعتنا نیست. 


ک در مواردی هم که قرینه بر انصراف وجود دارد, صرف وجود ارم کی 
تواند مستند فقیه قرار گیرد؛ بلکه باید شواهد و قرائن دیگری نیز وجود 
داشته باشد. 


4 به نظر می رسد اگر شارع مقدّس در این امر مهم ریت غیر مسلح را 
معتبر می دانست, باید با بیانی روشن و صریح» اعتبار ریت با چشم 
معمولی را ذکر می فرمود. به عبارت دیگر, نمی توان گفت شارع در امری 
که مورد ابتلای مسلمانان در هر سال و بلکه در هر ماه است. به مجژد 
انصراف اکتفا کند. 


هم در سطح زمین اعتبار دارد. بنابراین, اگر کسی در بالای کوه پا ساختمان 
بسیار مرتفعی ماه را با چشم معمولی ببیند, نباید اعتبار 


واه اش در ال که کفی وان یه این فلت جترم توالت 
به غروب افتاب. در برخی از روایات نهی شده که انسان بر بالاای کوه 
برود؛ اما این مطلب به بحجّت ما ارتباطی ندارد و بین این دو, در موضوع 
اختلاف است. 


۳ می توا ند کافی #ص« ریت 1 چشم ِِ نیز 1 2ات 
ری ارم از له اس با رن ره کاملا مساعد است: 


اذ(عای دوم: طریقیت و موضوعیت 


در برخی از نوشته ها الم طریقیت و موضوعیت مورد اشاره قرار 
گرفته و آمده است که در مسئله هلال, , رویت؛ طریقیت دارد ؛ در حالی که 
مثلا در فنفئله نگاه به نامحرم, موضوعیت دارد. از اين طریق به دنبال حل 
این مطلب بوده اند که چون رویت در مسئله نگاه به نامحرم موضوعیت 
دار‌فیان اففباش و اشتات آن فرفی: وجه‌دندا و 


این مطلب کاملاً قابل مناقشه جذی است؛ زیرا: 


طریقیت دارد و امور دیگری از قبیل شهادت دو شاهد عادل یا علم 
طریقیت دارد پا موضوعیت؟ اساسا نزاع محل بحت. طبق هر دو قول 
است با ریت از طریق عادی؟ و ایا مطلق رویت. موضوعیت دارد يا ریت 


عادی معتبر است. اين که در برخی از مقالات<32» اففة است: بر اساس 
تفکیکی که بین موارد طریقیت و موضوعیت قائل شدیم, می توان نتیجه 
گرفت که ملاک. صرفاً ریت پذیری ما با چشم غیر مسلح می باشد. بسیار 
جای تعجّب است که چگونه تفکیک ما را به اين نتيجه می رساند؟ نفی 
موضوعیت, فقط اصل طریقیت. و نی تطویفیت نیز» ففط اصل موضوعیت 
را اثبات می کند؛ اما اطلاق و عدم اطلاق هر کدام به دیگری ربطی ندارد. 


در فزخی: فیک از مقالات«33», به این نتیجه رسیده اند که در روایاتی که 
شنیدن يا دیدن. طریق برای تحدید يا اندازه چیز خاصی باشتدر آن شنیدن و 
دیدن طریقیّت دارد و چیز دیگری جایگزین آن نمی شود. نه تنها چشم 
ما او که من من خرن التاه بر رن 
ان شمیت کون 


ِِ نیز 1۳ ۳ 1 شود به عکس, جایگزینی امور دیگر, با 
طریقیت سازگاری دارد. 


ثانیا: با دقت در بحث روشن می شود که خلطی بین اين که عنوانی طریق 
باشد و یا ملاک و موضوع برای حکم قرار گیرد. واقع شده است. ممکن 
است بگوییم در چنین مواردی شنیدن و دیدن موضوع برای تحدید ینت و 
ان شود ۱ ۱۳ ۱ 


نالنا: در این مقاله آمده که ریت در پات اند تساه حد ترخص 
است. همان طور که انجا شارع در مقام تحدید می باشد. در این بحت نیز 
چنین است. در حالی که فقط این یی اذعا است و هیچ دلیلی 


ندارد؛ زیرا در مسئله حد ترخص, به روشنی می توانیم بگوییم که دیدن با 
ابزار نمی تواند جایگزین دیدن معمولی شود؛ و قرینه مناسبت حکم و 
موضوع نیز وجود دارد. چراکه در انجا ملاک: , دور شدن از شهر به اندازه ای 
است که صدای اذان شنیده نشود؛ اما در اینجا اگر بگوییم روّیت با ابزار 
هم کفایت می کند, هیچ گونه منافاتی با شروع ماه قمری و تحدید آن 


ندارد. 


لاش که شک ارق کت فا لت وی یتست ها آیزان تسام 
اقوال مقابل را دفع کنند ؛ حلّی نظریه کسانی که شروع ماه را مجژد خروح 
از محاق می دانند. کر ی مب هه آزهد ان را هه کر 
آپا در مقابلر او می توان گفت که این نظریه , با مقام تحجدید سا زگاری 
ندارد؟ اگر بگوید که روایات رویت, برای خروح از محاق, طریق است نه 
امکان رویت با چشم عادی, چگونه جواب می دهید؟ 


ی کر رتم ما و ای سای ار ۶ 
مصادره روشن است. شما ابتدا مقصد را در ذهن خود معین کرده اید و 
سپس روژیت را بر ریت معمولی حمل کرده اید و چیزی شبیه قضیه 
ضروری به شرط محمول انجام داده آید. 


به عبارت روشن تر, در مساله حد ترخص این خصوصیات وجود دارد: 


1 از نظر عرف. یک حد معین را حد ترخص می گویند؛ و شاید بتوان گفت 
کارا سای خروم مس وس ای اخراو ات غرفن اشست. 


2 هر چیزی که بخواهد طریق برای آن باشد, باید با عنوان تحدید ساز گاری 
داشته باشد. ولی در این بحث یک تحدید واقعی وجود دارد؛ یعنی ماه یک 
شروع و یک پایان در هر 29 روز یا 30 


روز دارد که یک امر تکوینی است و عنوان عرفی ندارد. به عبارت دیگر در 

نله ترخص, حدّ یک عنوان عرفی دارد. اما در مساله مورد بحث, ماه و 
هلال یک عنوان واقعی است. حال که شارع رویت را طریق قرار داده, 
اختلاف در این است که برای چه چیزی طریق قرار داده شده است؟ اگر 
بگوییم ریت طریق است برای ماه در صورتی که از محاق خارج شده و با 
چشم معمولی امکان رویت داشته باشد, این هم دور است و هم عین 
مذعا. 


پس بحث علمی اقتضا می کند که در خصوص این نزاع, نسبت به طریقیت 
و عدم طریقیت ریت بحث نکنیم؛ + تلکف نتم آتحه رو بت هو ای آن 
واقع شده چیست؟ آپا مجزد خروح از محاق است ؟ در این صورت می 
توان گفت که چون مجزد خروج از محاق امری دقیق, عقلی و خارج از فهم 
عرف است., نمی تواند میزان باشد. 


احتمال دوم آن است که از محاق به اندازه ای خارج شود و به مقداری از 
خورشید فاصله بگیرد که با چشم معمولی نتوان ماه را دبد» اما با چشم 
فسلم فی وان ان را زرد 


احتمال سوم آن که ماه به اندازه ای از محاق خارج شود که با چشم عادی 
هم قابل دیدن باشد. 


بحث این است که کدام یک از دو احتمال دوم و سوم صحیح است و چه 
دلنلی در ارم ان اقامه نمود؟ به صرف این که بگوییم ریت طریقیت 
دار هیچ کدام از این دو احتمال را نمی توان اثبات کرد. به عبارت دیگر, 
ان را هر و اما تسا را اس التمست ان ارام اظاا یو 
عدم اظلاق:هر کذام از آنها 


اتف که 


از مجموع مطالب ذکر شده روشن می شود که هیچ کدام از دو ادذعایی که 
در این بجت برای عدم اعتبار ریت با جشم مسلح مطرح شده است.؛ 
پذیرفته نیست و کاملاً مخدوش است. در نلیجه چون ملاک؛ هلال و رویت 


نسبت به آن طریق است. ملاک شروع ماه قمری و وجوب روزه, یقین به 
هلال است و قبلا گفتیم هلال یک امر واقعی است که به همان شب اوّل 


فوتوط فی این دیسا اسایبو الات‌تر مایت می کته 
اشکالات و توهمات 


در این بخش لا زم است به بعضی از اشکالاتی که منکرین اعتبار ریت با 
شیم تعیاه مار تس دی نهر پرداخته شود: 


| 
باشد, لازم است در باب نجاست و طهارت, دیدن با میکروسکوپ نیز کافی 
ای تا ای ای ی ها 
یا ی رای لیاوا سر ی ی 

بلکه غیر صحیح است. <34» 


پا ای لت ار روش ات که اه انم ای خر ماب 
ی چم یقین به نجاست است. یعنی در صورتی که 
نجاست یقینی باشد, تطهیر لازم است: «أن کان استبان من اترخ شی ۶ 
فاغسله, والاً لا بأس»«35». البته روشن است که این روایات در خصوص 
شک است. شارع در هنگام شک, بررسی و تحقیق از واقع درمورد نجاسات 
را لاز5نمی داند: بلکه: اجز به آن یقین پیدا کرد, لازم است از آن اجتناب کند 
و آن را بشوید. به عبارت دیگر, اک و باب نجاسات نیز قاعده و اصل, 
بررسی و تحقیق بود. 


به صورت روشن می گفتیم که یکی از راه های بررسی, دیدن با 
میکروسکوب و یا ذزه بین است. اما به جهت توسعه ای که شارء داده, به 
این نتیجه می رسیم که شارع چنین بررسی را لازم نمی داند؛ بلکه اگر به 
صورت عادی برای انسان قطع حاصل شود. شستن لازم است. 


حال این پرسش مطرح می شود که گرچه بررسی نجاست با ابزار و آلات 
لازم نیست. ولی اگر تصادفا" چنین امری اثفاق افتد و با ذژه یین یا 
تلسکوپ, ذژات نجاست در لباس دیده شود, چه باید گفت؟ ظاهرا طبق 
اطلاقات می توانیم بگوییم که اين مورد نیز از مصادیق استبانه است و 
چون به وجود نجاست یقین حاصل شده, ِ سایر موارد را دارد. البته این 
احتمال نیز وجود دارد که از مجموع ادله موجود در باب طهارت و نجاست 
استفاده می شود که شارع این مقدار را موضوع حکم قرار نداده و آن را 
به منزله عدم دانسته است؛ اما این معنی را نمی توانیم به انصراف مستند 


اشکال دوم: در حد ترخص کفته: ند ارت جر ترخص مکانی است که 
دیوار خانه های شهر از چشم دور باشد و صدای اذان شنیده نشود. اگر 
مثلا از فاصله بیست کیلومتری با دوربین يا تلسکوپ دیوارها را ببیند,. حد 
ترخص او همان مکان باشد؛ در حالی که همه فقیهان فتوا داده اند ملاک؛ 
حالت عادی و دیدن و شنیدن طبیعی است. «36» 


سا ات واه کرادم طرفی است وانن ه ارم ی 
عنوان یک امر 


تعندی محض نیست., بلکه به یک ضابطه عرفی نظر دارد. عرف در این 
مورد. همان دیدن و شنیدن عادی را میزان قرار می دهد و برای ابزار و 
آلات اعتباری قائل نیست ؛ چراکه اگر ابزار و وسائل دخالتی داشت. دیگر 
به اختلاف وسائل, اين حذ متعذد, و اساسا از عنوان و حقیقت حدّ خارج می 
شد. به عبارت دیگر. ملاک حذ ترخص, دور شدن از شهر به مقداری ات 
که دیوارهای شهر دیده نشود و خود دور شدن. بهترین قرینه است بر این 
که یک حذد معین واقعی برای آن وجود دارد. 


شهادت دهند کفایت نمی کند؛ در نتیجه دیدن با وسائل را نیز باید به این 
موارد ملحق کنیم و بگوییم که هیچ اعتباری ندارد. 


جواب: اولاء در این جهت که قدرت دیدن آنها استثنایی است. احتمال وجود 
اشتباه و خطا در ان زیاد است ؛ در حالی که در دوربین و تلسکوپ این 
احتمال يا وجود ندارد و يا در حدذ بسیار ضعیف است. 


ثانیاء همه می توانند با دوربین و تلسکوپ, ببیند؛ اما در این مورد, دیدن 
فختص یط خود آنان ات سا بر اترن تفت توانتم 7 این روایات استفاده کنیم 
که دیدن با تلسکوپ نیز مانند دیدن با چجشم خا العاده است. 


تا اش تالا هقباس اس وا ره دک را تفت وان آن 
ملحق کرد مثلا در باب نجاست نمی توان گفت که اگر قدرت بینایی کسی 
استنایی. باشد و با چتفیم خود تجاشت زا بسن بزاو اجشات از آن لازه 
نبیست . ؛ بلکه چون به حصول نجاست یقین کرده است. ختها باید اجتناب 
کت شرت برای فرگران احتنات 


ایغ آن این نظریه یا قوا اشفاده می شود کهتشهاوت آنان برای:دیگران 
اعتباری ندارد؛ ولی برای خود انان که دیده اند, قطعا اعتبار دارد و باید به 
ان ترتیب اثر دهند. 


اشکال چهارم: لازمه معتبر بودن چشم مسلح ان است که شارء مقذس 
بیش از هزار سال مردم را به اشتباه انداخته باشد. به این معنی که چون 
در گذشته این وسائل در اختیار مردم نبوده, هميشه پا غالبا ماه دیرتر در 
نز آتان:شروع سیده اشت: درحالی که نمی توان به این اهر ملند مر شسد. 


استفاده این الات منع کرده باشد, در حالی که چنین منعی وجود نداشته 


است. 


انیً؛ اين اشکال در صورتی صحیح است که ریت با چشم مسلح تعیّن 
دافته وهای اجفعن باشد: 0 قافلیرم مه ایازم بهنخو 
فاعم العاه این تظرنص را فیول دارانه: 


تالا اک مات ماه اما تس همان ریت هو سیم ام دلب کف 
شود که در شب قبل, امکان ریت با چشم معمولی نبوده است. بنابراین 
نباید اين نظریه را از این راه ابطال کرد. به عبارت دیگر, این که رژیت با 
چشم مسلح کافی باشد با نباشد, تاثیری در واقعیت و حقیقت ندارد؛ همان 
طوری که ریت با چشم غیر مسلح نیز این چنین است. 


اشکال پنجم: قبول حجیّت رویت با چشم مسلح. موجب مشکلات بسیاری 
می: فردد و با برهان خلف, قابل نقض است؛ چه ان که اگر دیدن با ابزار 
جک ری ات تاش ب آن معا است که ایام انیت بسانت و 
مصالح اعمال عبادی, تابع پیشرفت و به کارگیری ابزار و فتاوری جدید 
است. یعنی اگر 


تلسکوپ قوی اختراع شود و مورد استفاده قرار گیرد. هلالی که با چشم 
گاوق زویت پدیی تیستت:۰دیده مین ننود: فتلا شب فد یک نت خلوترن هت 


افتد و ملائکه یک شب زودتر نزول می کنند و مصلحت ملزمه روزه در ماه 
رمضان و... <37». 


جوا تا این مشکلات می تواند مشترک بااشد؛ ؛ یعنی چنانچه ریت با 
چشم معمولی : ماک با سور در سور طابیی که زا کدی آنو ی کرت 
س ۱ مشکلات رخ خواهد داد. به عبارت دیگر. این 
ار از ابزار و وسائل نیست. 


تانیاء ادغای‌ها ان ات که اک فیون با فسات کافی ام سار از این 
اشکالات روی نمی دهد و اطمینان این روشن از روّیت با چشم معمولی 


الثا؛ در اصول ثابت شده که آنچه تابع مصالح و مفاسد است, احکام واقعی 
می باشد؛ اما در احکام فعلی که عنوان دارد, ملاکات دیگری 
مطرح است که در جای خود در علم اصول بحث شده است( جواب سوم 
اهمیت بیشتری دارد). 


رابعاء در موردی که یک شخص به تتنهایی هلال را ببیند و دیگران نبینند. بر 
حسب روایات«<38» و فتا وا چنان چه ان شخص به دیدن خود اطمینان 
داشته باشد و شک نکند, باید به تنهایی روزه بگیرد و اگر شی کند؛ باید 
همراه با مردم روزه بگیرد. 


نابز ای دی این فرظرن. تکلیف انن. شکض‌با نقیه محلت؛ فی شود آبا دق 
این صورت نیز این اشکالات را قبول دارید؟ يا باید به شیوه ای که در جمع 
بین حکم واقعی و ظاهری در محل خود در اصول مطرح شده است. پاسخ 


ای ی تس که انا نها ات 


آلات؛ هی کدام از این مفسده ها را به دنبال نخواهد داشت. 


له الالی وا تفه له رت ااخالنین: 


1 فتمی الازنسآفرت اآموارد: 
2 لسان العرب, ج 15, ماده هلل. 

. ج4 ص 93. 

. صحاح اللفه, ج 5, ص 1851. 

. الصوم فی الشریعه الاسلامیه الغژاء ص 144. 

. چند نکته درباره ریت هلال, فقه اهل بیت(ع), ش 43, ص 169. 

. وسائل الشیعه, ج 10, ص 252, ابواب احکام شهر رمضان, باب 3, ح 


نا چا ما وا لب نج و6 


. همان, ح 2. 

9 همان ص 255 ح 11. 

0 همان ص 256, ح 16. 

1 همان ص 254, ح 7. 

2 همان, کتاب الصوم, باب 9, ص 282, ح 4. 

3 چند نکته درباره ریت هلال ص 170 در همین شماره فصلنامه. 
4 محمدحسن نجفی, جواهر الکلام, جح 1, ص 222. 

5 همان, ج2, ص 147. 

6 همان. 


17 
19 
19 


همان 0 9 ص‌ 205 
اه 1 


مان جر 9 1 
1 همان, ج 6, ص 25. 

2 همان, ج 18, ص 384. 

3 همان, ج 11, ص 402. 

4 جواهر الکلام, ج 11, ص402. 

5. وسائل الشیعه, ابواب صلاه الکسوف وال آیات, ح 3, 4 و 5. 

6 همان, ح 4. 

7 منهاج الصالحین, ص 287. 

ِ وسائل الشیعه, باب 8 (ائّه لا عبره برویه الهلال قبل الزوال ولا بعده), 
۳ ۵د. 

9 ید نکتم در بارخ کیت طارص 170 دز همین مارم فضلامه. 

0. همان. ص 169. 

1. همان, ص 170. 

2. محمّد سمیعی, بررسی حکم شرعی ریت هلال با چشم مسلح. 

33. رضا مختاری, رویت هلال با چشم مسلح, مجله فقه اهل بیت سال 
دهم شماره 40 9د3. 

4 همان. 

کنس ال الشفه نوات اعانماتسان ررض 4067 


7 محمد سمیعی, بررسی حکم شرعی رویت هلال با چشم مسلح. ص 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


